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به‌نام خدا 


ای نام تو در هر دهتی ورد زبانها 
اندر تست از دول شیم و نانا 
هر ذر"هُ اشیاء که برو نقش و جودیست 
تسبیح تو گوننه به انواع لسانها 
ابیات تو بر دفتر انام و لبالی 
آثار تو بر صفحه ساعات و زمانها 
(آبن حسام) 
ستاش بیرون ازشمار بروردگاری را سزاست که حهان را آفر ید وآسمان دنیارا 
با مشملهای‌نورانی‌بیاراست و ز8 ا ا همه حانداران قرار داد . آن‌گاه 
منقیت چک اقفن مرن رن افر شد و او را بر دنگر آفرندگان 
برتری دهد ۰ بیامبران را برای راهنمائی بندگان بر گزنند تا نيك‌وید و زشت و زسارا 
به‌آنان آموزند یمراط مستقيم وبهشت سمادت جاودانی‌شان راو شوند ۰ نخستین 
ابن رهبران الم آدم وبا تین ی آنان خاتم بیامبران حضرت ۲۳۰ عداله صلی الله 
عليه وآله وسل ست - 
دربرتو خورشیدحکمت؛ فرستادگان بزرگوار و اولیاء‌حق وبیشوابان ادیان الهی 
ویسائقة فطرت‌سلیم)» دانابان ویژوهندگان وشاعران - که امراء کلام و فرمانر وابان قلمر و 
سخن وسخنوری هستند - درهرعصر و زمان بدید آمدند وبرحسب استمداد و توان 
به‌روشنگری و دانش‌گستری پرداختند وحکمتهای نوآیین را به‌سلك نثر و رشته نم 


ای س سس سے م اد ۸ 7 یت وی سس در تی م ت مص مج ای ات رو اس ام الا اد اس مو و ی و وو ےم م مر اساسا سا و موی س سا سیم را ری ہے می 


هشت دیوان سخهدین حسام خوسغیۍ. 


کشیدند وبرصفحة روزگار باقی گذاشتند تا بشر راه خویش را بهتر بشناسد و با 

در کشو راسلامی ما» ابرآن» بیش‌ازهزارسال‌است که گو نندگان‌ستر گت ونو نسندگان 
بزرگ» سخنان منثور زبا واشمار نغز دلربا به‌زبان فارسی دری که زبان دوم اسلامی 
درحهان است» نگاشته وسر وده وبرای ما بیادگار گذاشته‌اند . الحق ما به‌داشتن جنین 
بزرگائی به‌خود می‌باليم واز گنحینه‌های بزرگد آنان که درونمانۀ بیشتر آنها از آثار 
اهر ناد هی ی 

کا کر دقان بر کوچ روان بر دست که با اسف نساره تا شوه 
تاعتقاعته مانده ات ویانه ومانه سفتشن زا مردم زمان: وحسی همخهزتانش چان 
که شاد درنیافتهاند » مولانا محمد تن حسام خوسفی است . 

اکنون» بیش‌از برداختن به حنبه‌های مفختلف زندگی‌شاعر » بهتراست دورنمابی از 
قرن نهم هحری را ددست دهیم ولسينيم جه او ضاع وشرابطی در کشور میاه درآن‌زمان» 
حاکم لو ده است ۰ 


وضع سیاسی واجتماعی وادبی ايران درقرن هم هجری : تیمور گورکانی سردار 
وبادا مقول که اوق واجفادفن بتو ران شهرت دارزند 6 از ارانت قرن: هشيم 
نامىردار شد و ده‌سال بعد»؛ هنگامی که سی‌وچهارسال ازعمرش گذشته بود“ و رقیب 
خود امیر حسین را مفلوب ومعتول ساخت به «صاحب قران» شهرت بافت . ازن زمان 
بعد چندبار به‌ خوارزم لشکر کشید وعاقبت آنجارا ویران کرد ٠‏ دراواخر قرن هشتم 
هحری بسرش میرانشاه را که هنوز چهارده‌سال ازسنش نگذشته بود ؛ مامسور فتح 
خراسان کرد وخود نیز بدانان ملحق شد . فسایم وکشتارهای تیمور» خاطره ناگوار 
حملۀ چنگیز را - دیگربار - تجدید کرد ؛ زیرا درحمله به‌خراسان» نیشابور وهرات‌را 
گر فت و درشهر آباد هرات از کله‌های مردم» مناره‌ها ساخت . در فتوحات بعدی» غرب 
ابرآن را تا شروان وگرجستان وارمنستان تسخیر کرد وسیس به‌اصفهان آمد و درآنجا 
تت از ادو ای سردو مار وا اچ دن شو آز وا ماع نو نمو داد 
دیگربار درسال ۷۹۳ هجری» به‌قتل عام مردم خوارزم پرداخت . در هند نیز که 


مسخگرش شده بود» صدهزار تن را بکشت ویس از بورشهای پیاپی به‌شمال وشرق و 
غرب و کشتارهای بی‌حساب درسال ۸۰۷ هجری چشم ازجهان فرو بست ۰ اما اولاد 
واحفادش تسلهط خود را همجنان ادامه دادند . 

بنابرین» قرن نهم هحری در حقیقت دوران تسلط تیمور وتیموردان بر کشور ما 
ابر ان است . 

تیمور با ابن‌ همه فجایع ی که مرتکب گردید وبه‌خونر یزیهای بیشماری دست بازید 
با حنگیز تفاوتی آشکار داشت - تیمور ظاهرا به‌خدا وییامبر (ص) و دن اسلام اعتقاد 
داشت و خود را ey‏ ورو دن می‌دانست اما حنگیز جنین نود ۰ تیمور رای 
خود به‌رسالتی قائل بود تا درسابه اعتقاد واقعی وبا شبه آن؛ بتواند پاره‌های قدرت 
کردا تیف و لفان کرد را کرت کل هآ رخال تاه او هدن کر 
مردم زمانش مشر واقع شده فرزندان وجانشینانش را بدین‌راه کشاند » وبطور کلی 
به‌عصر تیموری صيفه مذهی داد ۰ بخصوص که درین دوره» بەزهاد و ومشایح 
وسادات تو هی خاص مبذول شد وجانب آل رسول (ص) همه‌جا رعایت کردید . 

نعداز تیمور بسرش شاهرخ به‌سلطنت رسید . او نیز» به‌مانند بدرش هه‌دنداری 
در تاربم شهرت بافت و درشرح حالش نوشته‌اند که خود وخانواده او تروچ دين 
می کر دند» جنانکه نوشیدن شراب راء یکو کر کو و تست تا ویر ر کا 
شر ابخوران را از شرب‌خمر ساز داشته ؛ آنها را برمینای شر عت اسلام بیم دهند و 
خمخانه‌ها درهم شکنند ۰ اما بااین همه سختگیری جون حقیقتی درکنار نود » فرزند 
شاهرخ » شاهزاده بایستفر ؛ آن چنان در شرب شراب و عیش و سرمستی افراط 
کرد که در سنین حوانی بزشکان از معالحه‌اش فروماندند » بناجار شم از حهان 
فرویست ۰ 

درین دوره با آنکه از جهت مذهبی تیموربان برمذهب حنفی بودند » اما احترام 
به‌سادات و آل‌رسول (ص) و زبارت بقاع‌متسر که * بخصوص مشهد حضرت‌رضا عليه 
السلام» مورد توحله خاص‌ود و مذهب تسم قدرت و مکانتی کسب کرده بود تاندان 
حدکه مردم » برخی از شاهزادگان تیموری از جمله سلطان حسین بابقرا را شيعه با 
العف a‏ 


یط ڪڪ 


ده دبوان محمدین حسام خوسفی 


درین دوره » کشمکش‌هابی که گاه بین شیعه و سنی بیش می‌آمد و منحر به 
کشتار عده‌ای می‌شد در مجموع به‌سود بیروان تشیع انجامید و آنان را دراظهار عقاند 
خود تشحجیع کرد تابدان جاکه تبلیغ مذهب شيعه به تمام تقاط ابران کشیده شد و نظم 
قصاید ترا در مناقب حضرت‌علی (ع) ومناقب اهل‌بیت (علیهم السلام) وامامان شیعه» 
درین‌زمان رابج گردند وشاعرانی همچون ابن حسام خوسفی وکاتبی و فغانی ولسانی در 
منقبت حضرت على (ع) و اولاد بزرگوارش قصاند بلندی‌سرودند وهمین‌امر» مقدمه‌ای 
شد بر رسمی‌شدن مذهب شيعه در قرن دهم هحری ۰ درن دوران هنر وادبیات نیز» 
به‌سهم خود» رونق بافت . 

تیمور برای هرك از فرزندان خود دربار شاهی ترتیب داد وبه‌رسم شاهان و 
سلاطین قدیم» مانند سلطان محمود وسلطان مسعود و دیگر و دیگران» برای آنان ندما 
وشاعران و دانشمندانی گرد آورد . امیرانشاه وعمر شیخ میرزا وشاهرخ و نوادگان 
تیمور باسنقر والغ‌بيك وابراهيم سلطان هربك سعی کردند شاعران» دانشمندان» 
هنرمندان را ازهر طبقه به‌دربار خود حلب کنند و در راه ترغیب وتشویق آنان ازصرف 
صلات وحوائز فروگذار ننمانند . شکفت ابنکه شاهزادگان تیموری نه تنها مشسوق 
هنرمندان بودند ؛ بلکه خود نیز ازهنر بهره کافی داشتند جنانکه ابراهیم سلطان ومیرزا 
بایسنقر» خطاطانی هنرمند بودند ومیرزا بابسنقر علاوه برخطاطی» شاعر بود و 
به جمع‌آوری کتب علاقه فراوان داشت . الغ‌بيك نیز به‌مصاحبت دانشمندان واهل 
ادب وهنر تمابل نشان می‌داد وخود نیز درنجوم وتاریخ ملع بود ۰ دراواخر این قرن 
سلطان‌حسین و دوست ومشاور معروفش امیرعلیشیرنوالی که خود شاعری هنرمند 
در زبان فارسی وتر کی بود در رواج مکتب شمر وشاعری درشهر هرات» کوشش‌بسیار 
کرد ۰ محمدین حسام خوسفی پروردة چنین عصر و زمانی است که چون منتسب 
به‌درباری نبرده وبرای مدح‌گوبی وفناگستری افراد بی‌ارزش)» تن بهذت نداده‌است» 
چنان که باسد شهرت نیافته اما وضع زمانبه برای برورشن ذوق و استصدادش 
تاحد زنادی مساعد بوده است ۰ 

جون قرن نهم هجری دورة شکفتگی شمر فارسی وبالاخص شعر مذهبی بوده 
است آواز؛ قصاید رای مذهبی ومثنوی خاوران‌نامه‌اش به‌اکناف واطراف ر فته ونام 


وبادش درلابلای کتب تذکره وتراجم احوال شاعران ومجموعه‌های ادبی پابدار مانده 
است . 


اننك» آغاز سکن ما درباره او 


زند گی محمدبن حسام شاعر قرن نهم هجری 
نام ونسب وتخلاص : نامش محمد فرزند حسام‌الدین حسن وجدش شمس‌الدین 
محمد است که به‌محمدین حسام ویا به ابن حسام شهرت بافته . تخلكص شمری وی 
«(ابن حسام» است که همه‌حا دراشعار خود نقل کرده است . 
درابیاتی که درنعت حضرت محمد (ص) سروده است» به‌نام خود وحدش آشاره 
کرده می گو ید : 
نامی که جز به‌نام تو نامی نمی‌شود ‏ نام محمدین حسام محمد است 
درحای دیگر به‌نام بدرش آشاره می کند : 
محمدین حسام و مجمدین حسین که هست خاك قهستان تورا مقام‌ووطن ‏ 
درابیاتی نیز به‌اجداد خود اشاره کرده از قول پدرش نقلٌ می‌کند که همگان اهل 
«فضال وعلم وارشاد» بوده‌اند . می‌گوید : ۱ 


تا به نه بشت ما که احدادند همه را فضل و علم و ارشاد است 


آقای علینقی منزوی درمقالة (فر‌هنگنامه‌های عربی بفارسی) درمقدمة لغتنامة 
دهخدا صفحات ۲۱۲ و۲۱۳۲ درباره خاندان ابن حسام جنین می‌نو سد : «ازسد؛‌هشتم 
وشاند هفتم تا روزگار صفویان این خاندان در قهستان به‌شعر وادب و درعین حال 
بواعظی وبیشوابی شهرت داشته‌اند» . 

زادگاه - تاریخ قوقد : زادگاه «ابن‌حسام» شهرك «خوسف» است که در ۲۵ 
کیلومتری جنوب غربی بیرجند واقع شده وهم‌اکنون مرکز بخش خوسف می‌باشد که 
بر رونهم بالغ بر ,۲۹ آبادی است ۰ خوسف شهرکی است بسیار کهن وحتی می‌توان 
گفت ۰ از کهنتر ین آبادیهای خراسان جنویی (ے قهستان) بشمار می‌آید ۰ نام خوسف که 


دوازده دیوان محمدین حسام خوسفی 


بهصورتهای مختلف : خسب» خسف» جسب» جوسف وحتی خوصفً درمنابع تاربخی 
و حفرافیاثی آمده است» دارای قدمت بسیار وشهرت فراوان بوده است . 

موٌ لف کتاب «حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب» که اثر خود را درقرن چهارم 
هحری نگاشته است ازن شهرك بدن‌صورت نام می‌برد ۰ 

«خور وخسب دوشهر است برکرانة بیابان وآب ایشان ازکاریز است وخواستة 
مردمان این شهر» بیشترن جهاربای است». 

«نز هفا لقلوب» تالیف حمدالله مستوفی که در قرن هشتم هحری تألیف شده» در 
ذکر بلاد قهستان از «خوسف» تحت عنوان «معظمات بلاد» باد می‌کند وآن‌را در ردیف 
شهر تون وقانن وحنابد [ے گناباد] و یت : 

«دولتشاه سمر قندی» صاحب «تذ کرةالشعراء» در ذکر ترجمه حال مولانا محمد 
حسام‌الدین» المشهور به ابن‌احسام ازخوسف زادگاه شامر ناد کرده است ۰ 

ولد تمدن عنام درسال ۷۸۲ با ۷۸۳ هجری اتلفاق افتاده است» چنانکه 
خود درپابان قصیده‌ای» چنین می‌گوید ۰ 

ابن قصیده به سن سی‌وچهار بعد هشتصد به سال ست عشر 

نظم کردم چو لولو شهوار در ولابات شاه دین پرور 

درحای دیگر اشاره‌ای دارد » بدن‌سان ۰ 

جو از هحرت در تاریح معدود حل‌ونه سال بر هشتصد بیفزود 

زر من گذشته شصت‌وشش‌سال . جوانی برگذر» پیری به دنبال 

که برحسب آن)» تاربخ تولد آبن‌ حسام ۷۸۴ هجری است . 

از یران سل شام الا نان درد پیش هه مسل اس از 
" تربیت‌های ارزنده بدر» برخوردار شده وازآن» جنین باد می‌کند : 
وی آل ا مها ی ا لین ار انت ام اسان امس 
بافتند از تار و پود خاطر باريك بین پرده‌بافان معاننۍ سندس دیبای من 


۱- حدودالعالم من‌المشرق الیالمغرب چاپ دانشگاه تهران ص ۰۹۱ 
۲- نزمةا لقلوب جاپ گای لیسترانج » جاپ دنیای کتاب» ص ۰۱۲ 


۲ تذکرةا لشمراء دولتشلاه سمرقندی» جاپ بربل (لیدن) ص 1۳۸ ۰ 


سس 


مقدصه ا سیژده 


تا جای که می‌گوبد ؛ 
تربیت‌های پدر خاله مرا خوشبوی‌کرد خالاخوش برخوابگاه تربت بابای من 

حسامی واعظ که ازاقربای محمدین حسام بوده و درهرات می‌زیسته ومعاصر با 
«خواندمیر» موّلف کتاب «حبیب‌السیر» بوده است") درتاریخ خود که ممروف 
ااه ای ب 

«اعلم العلماء واسوةالمحدنین قدوةالواعظین السیدالاجل امیرسیدمحمدشیرازی 
واعظی ملیح ae‏ فصیح بود وبه نشر احادث و درس تفاسیر ومواعظ وترویج 
شرع اوقات می‌گذرانید ومولانا شمس‌الدین‌الموسوی ومولانا محمدین حسام بر جنابش 
تلمد کرده و رخصت حدیت بافته‌اند)۲. 

ازمظالمة دبوان محمدین حسام ری دراهمارش جنین برمی‌آن که وی در 
صرف ونحو ومعانی وبیان» نجوم» تاریخ وبویژه درتفسیر وحدث وعلم رحال وانساب 
رق فوق‌العاده داشته است ۰ در دسوانش ازبزرگانی نام برده است ولی ازبدر و 
احداد دانشمند وبا فضیلت خود که همه اهل وعظ وارشاد وتقوا بودهاند تنها به‌عنوان 
مربی ومرشد باد می‌کند ؛ٍ بدین‌جهت می‌توان گفت که عمده معلومات عمیق خود را از 
بدر وجد وبستکان نزدیك فرا گر فته وبه ذروه کمال رسیده است . 

شادر وان سعید نفیسی در کتاب «تار بخ نظم ونثر فارسی» صفحة ۲۰۲ این حسام 
را ازاصحاب صبدرالدین رواسی دانسته است؛ ولی هیچ نوع اشاره‌ای به‌زندگی مرشد 
ومرادش ننموده . علامة دهخدا درلعت‌نامه صدرالدن رواسی را چنین معرفی می‌کند: 
«صدرالدین رواسی ازخلفای شیخ زین‌الدین خوافی وحاوی علوم ظاهری وباطنی بود. 
دراوایل حال جندن‌سال درمدته اقامت حست و درمصر وشام اربعینیات بسر 
آورد وجون ازعرستان مراحعت کرد در ولات اسفراین که منشا ومولد او بودي ساکن 
گشت وبه‌ارشاد برداخت و در زمان سلطان ابوسعید فرزند میرزاسلطان محمد از 


ا برای ترجمة حال حسامی واعظ مراجعه کنید به : تاریخ حبیب‌السیر؛ج ) مجلد۲ ص۱۷٩‏ چاپ 
خیام » تهر ان ۲ ش. هم ونیز بهارستان حاج شیع محمد حسین ۲ ستی » تهر ان ۱۳۲ ش ‏ ص ۰ .۰ 


جهارده دیوان محمدین حسام خوسفی 


اسفران به‌هر آت شد و او درباره وی عنات واحسان کرد ۰ صدرالدین د هم ماه رمصضان 
سال AY!‏ در کشت وسلطان حنازه او مشایعت کرد ولر وی نماز خواند . درمحالست 
النفاس آمده «وی سیار زساحمال و در ادای معارف وحفایق دل بسند نود ۰ در 


۰ 


شهر هر ات در گلاشت ونعش او را به‌ولات شعان بر دند و بدان‌حا مدفون ا 


شیو ونای شک د هو مان وردان ر انعم ارال ايو حن ا 
به‌صفت وارستگی وخرسندی و زهد وتقوا وبر کناربودن از دربارها واهل زر و زود 
توصیف کرده‌اند . از جمله» دولتشاه سمر قندی در تذ کر ةالشعراء درباره محمدبن حسام 
چنین می‌نگارد : «مْك‌الکلام مولانا محمد حسام‌الدین المشهور به این‌حسام» رحمفاله 
علیه» بغابت خوشکوست وبا وجود شاعری صاحب فضل بوده و قناعتی وانقطاعی از 
خلق داشته . از خوسف است من اعمال قهستان واز دهقنت نان حلال حاصل کردی و 
" گاوبستی وصباح که به‌صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بردسته بیل نوشتی وبعضی 
او تون چیا یدانق ویرت کو ی رغد کر د فر اکت و ق د غا 
دارد e‏ در دیوان اشعار خود به‌مناسبتهای مختلف به‌شیوه زندگانی اشاره کرده 
است . از جمله در قصیده‌ای که به‌نام «فخربه» معروف است» می‌گوید : 

هزار گوهر معنی برآورم به نشار چو بحر طبع ثناگسترم شود مواج 

سپس به‌شیوه زندگی خود اشاره کرده» می‌سراند : 
به‌شب زبان من و مدح اهل‌بیت رسول به روز دست من و کسب شغل مابحتاج 

درجای دیگر می‌گوید : 

من به شهر قناعنتم حاکم شکر و تسلیم شهربند من است 
تازی تند تاز تند خیال چون سواری کنم سمند من است 
نظم چون آب و نطق شیرینشم راست برسی گلاب و قند من است 
مجمر سینه پر زآتش و دل عودسوز من و سپند من است 
اشارات کرو ابن‌حسام دراشمار خود اقوی دلیلی بر روح قناعت وعلو طبع و 


1 تفت نامه دهخداء بهە‌نقل از حبیب‌السیر و مجالس‌النغائس . 


مقدمة ۱ بانزده 


انزواطلبی و بدوربودن ازمدح‌گستری ارباب قدرت ومکنت است؛ ازجمله درمنظومة 
«خاوران‌نامه» که به‌تقلید شاهنامه فردوسی درمناقب و فضائل و دلاورها وحنگهای 
عضر تاغل (ع) نیرو ده ات وما درحای خود ندان‌اخازت و اه کرد فی کو ند : 
همه سال و مه روی در گوشه‌ای قناعت نمودم به کم توشه‌ای 
بەنكقرص جو تا شب از بامگاه قناعت کنم همچو خورشید و ماه 
شکم چون به‌يك نان توان‌کرد سیر مسکش منت سفسرة اردشیر 
بساز ای جوانمرد با آب جوی ز جلاب طائی برو دست شوی 
ترا چون متاع سخن داده‌اند محوی آنچه بهر تو ننهاده‌اند 
بدین جهت» به‌خدای می‌نالد وازییشگاه کبربائیش‌می‌خواهد که آلوده؛ منت کسانش 
ناد ی رو وخ اش وا ازن ال ر اا ےب وو لماع ی ل ۵۲ : 
. که در دین و دنیا مرا بنج کار برآری به لطف خود ای کردگار 
یکی حاجتم را نمانی به کس برآرنده آن » تو باشی و بس 
دوم روزی مهن ز حائی رسان که منت نباسد کشید از کسان 
سیم جون به مرگم اشارت بود به «الا" تخافوا» بشارت بود 
این‌حسام درعین آنکه به فقر ومفلسی خود اشاراتی کرده است؛ اما آزانن‌حهت 
احساس سربلندی ومناعت طبع می‌کند وسپاس می‌دارد که از «زبانی درفنشان» وا 
«سخنهابی روان» بهره‌ور است» جنانکه خود گو د : 
تو درابن‌حسام اکنون به‌چشم مفلسی‌منگر که گر زرنیستش باری‌زبانش‌در فشان‌بینی 
سخنهای روان من روان‌افنزای میآبد مشو منکر حدیثی‌را کزو قوت روان بینی 
ابن حسام» همچون همه «آزادگان تهیدست» با آنکه ازمال ومکئت و دنیاوی 
محروم است» وازکد" یمین وعرق حبین روزی می‌خورد و درخانه وکاشانه‌اش چیزی 
نداردء فع هدا اسر هت براوج جرخ برآوزده» و (شکر خدای می گزارد» ومی گوند: 
آفرین باد بر کف دستم که ازو می‌رسد مرا ادرار 
دست من آبله ز کد میسن گرتن آسان‌شوم» شوددشوار 
سفری گر مرا به پیش آبد چسارة آن ببایدم ناچار 
تسا ییاده نباندم رفتن بردویا می‌روم دواسبه سوار 


ر الل 


شانزده دیوان محمدین حسام خوسغی 


خوش دواسبسبك‌عنان‌دارم گاه برغه روند و گه رهوار 
نیست‌حاجتمرا به‌زین‌ولکام خود چه‌گویم زتوبره‌وافسار؟ 
ورتهی بای باسدم رفتن شکر بگزارم و ندارم عار 
با چنین تنگدستی ابن‌حسام ‏ سر همت براوج چرخ برآر 
گر ز کالای خانه برسندم». «لیس فی‌الدار غیره دبار» 
این حسام ازتنها قطعه زمین ی که در «خوسف» داشته امرارمعاش می‌کرده است. 
ونيز درکوهپابه _رج تاکستانی کوچك داشته که حاصل آن کمکی به‌زندگانی وی 
می‌رسانده است» اس براتر تنگدستی این مختصر نیز به گرو می‌رود» جنانکه خود بدان 
اشارت کرده ومی گو ند : 
رزکی داشتم به کهپایه زآن مرا بود ساز و پیرایه 
از جفاهای چرخ کجرفتار در گرو رفته‌شد به‌صددینار 
کوهپابة رج نقطه‌ای سرسبز وخو شآب وهواست که درفاصله ۱۸ کیلومتنری 
شرق خوسف قرار دارد ۰ ابن حسام بخشی ازسال را دراین کو هپابه به‌خلوت‌نشینی و 
انز وا می‌گذرانده است ۰ وی دربارة صفا وهوای رج چنین می‌گوید : 
رج مزرعه‌یی است بوستانی ز بهشت کاورده نسیمش ارمفانی ز بهشت 
من شرح هوای رچ نمی‌بارم گفت یساهست بهشت بانشانی ز بهشت 
وی براثر اعتقاد راسخیکه به‌ولانت اهل بیت علیهم السلام داشته و دوستی‌پیامبر 
اسلام (ص) واهل بیت اطهار (ع) را از دل وحان بذر فته» پیوسته به‌مدح ومنفت‌آنان 
می‌برداخته و قصاید غسرايي درمدایح حضرت رسول (ص) وخاندان‌با کش‌سروده‌است. 
از حمله؛ در قصیده‌ای از قصایدش که به «عجزیه»۱ نامبردار شده است» جنین 
می گو بد : 
ان وو ا ا ل ا 
هم قولمصطفی‌است که ودار كات دست شما و دامسن معصوم آل من 
آنکو زلال مشرب اولاد من نیافت " محروم» روز حشر بود؛ از زلال من 


اب این نامگذار ها بیشتر مربوط به نسخة جابی‌است؛ درمتن حاضصر به صفحه ۱۱۰ مراجعه شود . 


سېس به‌دعا می‌خواهد که : 
يك لحظه از محبّت اولاد مصطفی خالی مباد خاطر دانش سگال من 

شاعر بارها در قصاند مدحی» خودرا به «حسان ثانت» مانند کرده است ویدین 

عنوان همیشه مباهات می‌کند؛ جنانکه ا غا که درمناقب حضرت امام 

زن‌العاندین (ع) سروده» جنین می‌گو ند : 

ار تزیت خنسان اگر چه‌باد رد کون بت نو این‌حسام خستان‌اشت 

درجند حای دیوان به‌مناست مقال» نهان عنوان اشاره کرده و خودرا اخسش اقا 

ومداح «رسول» و «اولاد طاهرین او» معرفی می‌کند وبدین‌معنی می‌بالد» چنانکه در 

قصید؛ مدحیه دیگری می‌گوید : 

گر به حسان برسد منقبت ابن‌حسام ‏ بس‌که بر خاك بمالد زسر تجسین سر 

قلسم هیچ مهندس به معانی و بیان ننهد بر ورق نظم » بدین آییتن سر 
ونيز گوید : 

در ثنای ذات پاکت با امیرالممنین ‏ منطق گوبای خود ابت چو حسان‌بافته 
در قصیده‌ای خطاب به رسول اکرم (ص) جنین می‌گو ند : 

گر دست من تهی است ز اسباب دنیوی کافی است حب آل تو ازجاه و مال من 
کت ات که وان فعض با و وتان حاهل خت 0او را ج غاندان 

پیامبر (ص) ومولی علی (ع) و اولادش که درمدایج شاعر» با اخلاص تمام متجلی شده 

به کفر منسوب می‌داشته‌اند» حنانکه در قصیده مشهورش به‌مطلع : 

ای رفته آستان تو رضوان به آستین جاروب فرش مسند تو زلف حور عین 
تین اه اتب ره کر ۳۵؟ ن امین کوب 

نست به کفر می‌کندم خصم خاکسار حاشا؛ چه‌کفسر؟ کفر کدام؟ و کدام‌دین؟ 

گر نعمت اهل بیت تو کفرست کافرم هم آسمان گواه برین قول » هم زمیسن 
شعر این‌حسام : ابن حسام» بطور کلی» شاعری است قصیده‌سرا» آن هم قصاید 

 .یسهذم درمنقت رسول اکرم (ص) وامیر موّمنان علی (ع) وسایر بیشوابان‎ EET 

کسان ی که درباره ابن‌ حسام قضاوت کرده واشعار او را به‌محك نقد آزموده‌اند» او را از 


معد و د شاعران استاد فرن نهم هحر ی می‌دانند که برعلوم زمان وسانی ادیی و اسلامی 


هجده دیوان محمدبن حسام خوسفی 


عصر خود ا کافی داشته وازسنت‌های ادبی شمر و زیر ویمهای سخن وفنون 
و ری گام بو دهد از تا سس ای خود نهر وافی پر دة است یی ةه ار 
فردوسی حماسهسرای یی‌نظیر ابران در سرودن خاوران‌نامه‌کرده واشاراتیکه به‌اشمار 
ظهیر فارابی » خاقانی » انوری » سنائی » خواجو » کمال‌الدن اسماعیسل » سلمان 
ساوجی» حافظ» سعدی» حسن کاشی وکاتنی نیشانوری دارد وگاه ازآثار آنها تقلید 
و زمانی اشعارشان را تضمین کرده وبه‌اقتهای شاعران استادی همچون خاقانی ر فته 
است؛ نشان‌دهندهة قدرت شاعری وی درهمه زمینه‌ها» بونژه در قصیده‌سرابی است. 
اگرچه ابن‌حسام در سرودن اشعار خود به‌سبك شاعران بیشین رفته واز انها 
درانواع شعر» بویژه قصیده» تقلید کرده است؛ اما درتقلید واقتفا وتضمین اشمار 
آنان» قدرت ومهارت سخنوری خود را الحق نشان داده است . ابنك ما برای تو حثّه 
خوانند گان به‌میزان تأثیر‌ذیری وتعلید ابن حسام ازشاعران گذشته به‌جند شاعر نامور 
اشاوه هک 
فردوسی و ابن‌حسام : این‌حسام در قصیده‌ای که به‌مطلم زیر سروده است : 
عمر بشد در طلب جاه و مال هیچ نشد حاصلت ال" خیال 
می‌گو بد : 
من ا سره اع له اهوم رون از .ال 
نقطة من خال جمال سخن ‏ بر رخ‌خوبان چه ظربفست خال 
کعبة من دیسر و لیکن حرام گفته من سحر و لیکن حلال 
از جمن روضه فردوسيم برگ گلی داد سحرگه شمال 
که دریت آخر» ظاهرآ منظورش از «برگد گل» همان منظومه (خاوران‌نامه) است 
که به‌تقلید والهام از فردوسی سروده است ۰ این منظومۀ بدیع که شامل ۲۲۵۰۰ بیت 
است» بر وزن شاهنامه درتحر متقارب سر وده‌شده و درباره‌حنگها و رشادتهای‌حضرت 
علی (ع) است ۰ درین منظومه» آشمار حماسی؛ همان آهنگ وشیوهی را دارد که 


۱ رك : تاریخ ادبیات درایران؛ دکتر ذبیح‌الله صفا» ج) ۰ از صفحه ۱۰٩‏ به‌بعد ... 


مقدمه ٠‏ نوزده 
منظومه»؛ در زیر می‌آوريم ۰ درجابی‌که هزار دیو برگرد حضرت علی (ع) جمع می‌شوند 
و راه را بر آن‌جناب می‌بندند» ابن حسام با کلماتآهنگین وکو تاه زیر؛ صحنه‌را می‌آراید: 
سپهبد بدان خنجر آبگون 

ز س دو کشته برآن کو هسار 

آن‌گاه جاهی بدیدار می‌شود و ... 
ازآن جه برآمد نکن اژدها 


روان کرد بر کوه چون آب» خون 
نیارست رفت از میان بر کنار 


که ابلیس را زو نسودی رها 

کجا صد ارش بود هنای او ز سیصد فزون بود بالای او 

حضرت علی (ع) ذوالفقار را برمیانش می‌زند و او را به‌دونیمه می‌کند» سرانجام» 
گربزان برفتند از آن رزمگاه 


فکند ند خود را درآن ژرف جاه 


فردوسی بزرگد نمی‌رسد وسخنش فخامت واستواری سخنان فردوسی را فاقداست» 
مع‌هذا درتوصیف مناظر طبیعی ومجالس بزمی استادی ومهارت خاصی نشان داده 
است وان خود نشانگر آن‌است که این حسام بیشتر شاعر بزمی است تا شاعر رزمی و 
ا 

انك نمونه‌هایی ۰ 


چو مشاطة شب برآمد به بام 
بری بیکران را مشی ساختند 
على خطبه خواند آن دلارام را 
جو گستاخ گشتند شمشادوسرو 
ز اج برده شرم برداشتند 
چو سرو اندر آمد به تاراج باغ 
لب نوش لب» چتممۀ نوش ديد 


نخستین نش را شکرریز کرد 
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ز بیگانه خرگه بېرداختند 
به شمشاد داد آن گل‌اندام را 
دهم رام گشتند باز و تذرو 


که در برده کاری دگر داشتند ؛ 


ا لالەگون دید همحون جراغ 


* 


ازآن بس قلم بر ورق تیز کرد 


: (از ورق ۲۸ نسخه عکسی برتیش میوزبوم) 


که سيار ماننده است به‌سخنان فردوسی در دندار زال ا رز ودانه ۷ 


جو حورشید تاننده E EEE‏ تاند ند 


در حجره بستند و گم شد کلید 


برستنده شد سوی دستان سام 
هشتی سد آراسته بر ز لور 
همان زال با فر" شاهنشهی 
ز دسدنش روداسه می‌نارمید 


همی ود بوس و کنسار و تسد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


که شد ساخته کار بگذار گام ... 
بر ستند ه بر بای بر“ بیش حور ...۰ 
نشسته بر مساه با فسرهی 
به دو دیده در وی همی بنگر ند 
مگر شیر کاو گور را نشکرید 


(شاهنامه چاپ ژول‌مول ج۱ ص ۱۳۳) 


انك تو صیف دیگری از بارگاه شاهی در خاوران‌نامه : 


سراسی بدیدند پر خواسته 
برابر هنتاده گنرانمانه تخت 
برآن تخت بر» دختری همجو ماه 
بهشتی نگاری به سیمای حور 
نشسته بررخ بسان ری 
سیاهان زنگی سرافگنده بست 


به بیش اندرون ویژگان سرای 


درو صفت E‏ بیساراسته 
فروزان بکردار زرسن درخت 
نه بیش اندرون » استاده سپاه 
رخش دده رانور و دل را سرور 
سپاهی چو دیوش به فرمابری 
سای استاده به کش کرده دست 


(نقل از ورق ۱۷۵ نسخه مذ کور در بالا) 


وناز به‌تقلید شاهنامه که صحنه‌های نز می را همراه با صحنه‌های رزمی می‌آورد» 


ابن حسام نیز چنین کرده است» مانند : 
بك امروز با بکدگر می‌خوریم 
و تا عود نواختند 
برآمد خروش نی و نای و نوش 
برآتش فکندند عود و عیسر 
فی اسل کر دة ان رکف 


رسیدند خوبان بربط نواز. 


سرابنده‌ای ابن غزل ساز کرد 


بدین کار » فردا همی بنگریم 
دف و جنگ و نی را بهم اجان 
براکنده‌شد عقل‌وفرهنگ و هوش 
به‌زاری درآمد برآن دشت زر 
خروش صراحی و آواز چنگ 
من و رود و رامشگران خواستند 
یکی عودسوز و یکی عودساز 
دف و نای و نی را همآواز کرد 
شب آن‌راست خرم که بی‌غم بز یست 


که بسیار شیه است به‌ابیات فردوسی بزرگد درآغاز هفتخوان که دریزم کیکاوس 
سروده استت ه 


حنان رد که در گلشن زرنگار 
همی‌خورد باده همی گفت شاه 


همی‌خورد؛ ر وزی» می خوشگوار 
ازاو خیره مانده سران سياه چ 
نفرمود سا بیش او تاختند رت ۳ رود سازاز شش نشاحتند 
به بربط چو بایست برساخت رود 


که مازندران شهر مسا باد باد 


ر ورد مازندرانی سرود 
همیشه بر و بومش آباد باد .. 
(شاهنامه جاپ ژول‌مول ج۱ ص ۲۲۵) 
اما ابن حسام خود به‌فضل تقدم استاد طوس معترف است وبه‌استادی او مقر؛ و 
آزاین نکته بارها در خاوران‌نامه باد می‌کند : 


۰ 


دو گفتم ای اوستاد سجن ندادی ده ((شهنامه) داد سحن 


زبان تو آب زلال است و بس 
دلت مخزن گنج دانشوری است 
نسیم از تو بابد بهار سخن 


بیان تو سحر حلال انف و لس 
ترا در سخن پابة برتری است 
توسی آب در جوسبار سخن 


ابن حسام و شاعران دیگر - 

ابن حسام؛ گاه در سرودن قصابد آازشاعران بیش‌از خود در وزن‌و قافیه و ردیف» 
تقلید می‌کند جز آنکه ممدوح را جنان که مورد اعتقاد اوست برمی‌گزنند ۰ ازآن‌جمله 
است قصیده‌ای که در «مدح امیرالممنین علی علیه‌السلام» با ردیف «برف» سروده 
است ۰ بیش‌از وی» «کمال‌الدن اسمعیل اصفهانی» شاعر اواخر قرن ششم وآغاز فرن 
هفتم » قصیده‌ای بدین ردیف سروده که مطلع آن اننست : 
هر گز کسی نداد بدینسان نشان برف 
تا می‌گو ید ۰ 


مانند بنبه دانه که درشه تعبیه است 


احرام کو ههاست نهان در مبان برف 


بیست‌ودو 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ازبس که سر به‌خانه هرکس فرو برد 


دلتنگ و بینوا جو بطان برکنار آب 


رم ها 1 5 
گر قوتم بدی ز بی قرص آفتاب 


سرد و گران و بی مزه شد میهمان برف 


با رب سياه باد همه خان و مان برف 
خلقی نشسته‌ابم کران تا کران برف 
بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف 


ابن حسام؛ با تو جنه بدین قصبده» علاوه بر وزن و ردیف گاه ترکیبات وتشبیهات 


راعیناً آورده» می گو ند : 
انر آمد از هوا که بود میزبان برف 
پرویزن هواست که بر سفرة زمین 
سپس می‌گو بد : 
اندر ميان برف نگه کن به جرم کوه 
بای زمین بنسبت اگر نیستی زمین 
LT‏ بود که طالع خورش. د گرم دل 


از قاف تا به قاف بگسترد خوان برف 


گو بی که لقمه‌ای است نهان در دهان برف 
بر بام آسمان شدی از نردیان برف 


و ندین‌سان این حسام حتی از بر خی مضامین ومعانی اشمار کمالالد ن اسمعیل 


بهره برده است ۰ ونيز درقصیده‌ای که به «فخریته» مشهور است» بیقین ابن حسام 
به خاقانی نظر داشته و درمقام مفاخره چنین می‌گوید : 


گر حه «خاقانی» بمعنی آمد استاد سخن 


من که مولای امیرالمومنينم می‌سزد 


خط شاگردی دهد درمعر ض انشای من 
صد چو خافانی‌وخاقان چاکرومولای من 


(ص ۱۰٩‏ دیوان حاضر) 


در بن قصد ۵ که فرب ده صد ست 'است و دذ ان مطلع آغاز می‌شود 


دوش در ستانسرای طبع نظم آرای من 


صجدم حون کله شدد 2 دودآسای مسن 


چون شفق در خون نشیند جشم شب‌بیمای من 


«خواجوی کرمانی» قصیده‌ای دارد درهمین وزن وهمین قافیه که مطلع آن اننست: 


مندصه 4 ۰ بیست‌وسه 


مه 


دوش چون درجنبش آمد قلزم سودایمن موح خون براوج زد چشم محیط‌آسای‌من 
که بین به‌اقتفای «خاقانی» سر وده جنانکه خود دربن قصیده می‌گو ند : 
لاف خاقانی زنم درملك معنی زانك‌هست گرمی بازار شمس از انوری رای من 
بسا که ابن حسام به «خاقانی» و «خواجو» هردو نظر داشته است . 
ابن حسام ازشاعر دیگری نیز به‌نام «کاشی» باد می کند که بنا به‌تقل قاضی نورالله 
شوشتری در محالس‌المومنین همان «مولانا حسن‌الکاشیآلآملی» شاعر قرن هشتم است 
که مر ترش نی و را که کته ای است وروت راما کف 
مرسحر ازموج این دریای گوهرزای من گوهر معنی دهد فکر فلك فرسای‌من...! 
باری این‌حسام در قصید؛ حر نه خود که بیقین در سرودن آن» به اشعار 
«مولانا حسن کاشی» نیز نظر داشته است» آرزو می‌کند که : 
«کاش کاشی زنده بودی تا به‌وحه احترام بوسه دادی نوك اقلام گهرییمای من 
حسن کاشی شاعر قرن هشتم هجری که ابن‌حسام از وی تقلید می کرده است 
نیز مداح انمه (ع) اة حضرت علی (ع) بوده وهمچون وا خود محمدین حسام 
با همه قدرت شاعری ازانتساب به دربارها ومدح صاحبان زر و زور اعراض داشته 
است و روزگار به‌قناعت می‌گذرانده ونا به‌قولی صاحب کرامت وده است ۰ حسین 
کاشی به‌زبارت عة ممظّْمه ونجف اشرف نائل شد . قبر او نیز مانند ابن‌حسام محل 
زبارت معتقدان وی بوده است . 
این حسام مثمن خود را به‌مطلع ۰ 
هرسحر کز بام‌چرخ این فیلسوف‌چاپلوس افکند بر بام گردون طیلسان سندروس 
ونيز قصید؛ خود را بهمطلع : 
ای مرغ شاخ سدره نشیمن ترا مطاع در خانقاه صفوت تو چرخ در سماع 
نظر به اشعار حسن کاشی داشته و آنهارا در حواب او سروده است و اشارات 
دیگری که به‌این شاعر وشمرش دارد . 
الو عام فد لد د کر ی دازو ده نمت خی تس تا لموسلین فن بدن فلع : 


اب مجالس‌المومنین قاضی نورالله شوشتری ۰ ج۲ ۰ ص۱۳۲ . 


بيست و جهار دیوان محمدین حسام خوسفی 
دوش که شد سرنگون خیمه زرن طناب گنبد بیروزه گشت خر گه نیلی نقاب 
که درآن ابتدا وصف شب می‌کند و درتجدند مطلعی که کرده دیگربار ازبامداد وبرآمدن 
روز سخن می‌گو ند ؛ بدین‌مطلع : 
به قصیده استادانه خافانی نظر یه است که می‌گو ند : 
TT ۶‏ 1 ۱ ۱ 
ونيز به قصیدة دیگرش به‌مطلع : 


حهه زر ین نمو د جهره صرح از ناب عطسه شب گشت صبح خنده صبح] فتاب؟ 


که در آن قصیده» خاقانی چهاربار تجدید مطلع کرده است وتجدیدمطلع ابن حسام نیز 
نیز ی‌توحه به‌کار خاقانی نوده است . 

این‌حسام چون تحت تأثیر مستقیم شاعران قبل‌از خود بوده» به‌تفنتٌنات و جواب- 
قصبده‌ای است که درآن التزام دوکلمه «شتر وححره» کرده وآنها را درهمة مصار بع 
قصبده خود آورده است وآن قصیده بدین‌مطلع می‌باشد : 

اما قصیده کاتبی که بیش‌از وی سروده شده به‌این مطلع است : 

مرا غمیست شتروارها بحجرة تن شتردلی نکنم» غم کجا و حجرة من 

بیش از کاتمی «خواجوی کرمانی» شاعر فرن هفتم وهشتم هحری فصیده‌ای در 
«مدح شیخ ابواسحق» گفته و درآن دوکلمۀ «شتر وحجره» ر االتزام کرده؛ اما آنهارا 
ففعط در ردیف فصیده آورده است» به‌مطلع زر : 


بنوروزی بيا بارا بیارا اشتر وحجره . که آرانند ازبهر تماشا اشتر و ححره 


اس دیوان خاقانی جاپ عبدالرسولی» ص۲؟ . 


۱ مأخذ یل » ص ۵؟‎ ٣ 


تا جالی که می‌گو ید : 
چو طاووس است در جولان و باغ خلد در نز هت 
نه دوران حمال دنن و دنیا اشتر و ححره 
هام که ان وع نات و مات ری از ارال فرق شهج رین 
دراشعار شاعران زمان کم کم معمول شده است . 
خواحوی کرمانی که در قصیده خود دوکلمۀ (اشتر وحجره) را التزام کرده» واز 
آن باد کردیم» در قصیده دگری نیز دوکلمه (خرس وخروس) را التزام نموده و 
قصیده‌ای ند ین مطلع سروده است : 
ای به اقبال تو با رک و نوا خرس و خسروس 
وای خرد خوانده بداندیش تو را خرس و خروس 
ین حسام» جنانکه معمول شاعران بیش‌از وی بوده‌است» گاه ردیف‌های وج 
ومشکلی را دراشمار خود آورده است» مانند ترگس» ننفشه» شکو فه و ... 
واین‌کار را شاعرانی همچون کمال‌الدین اسمعیل یز داشته‌اند ؛ جنانکه در 
قصیده‌ای به‌مطلع ذیل گوید : 
سزد که تاجور آید به بوستان نرگس که هست درچمن و باغ مرزبان نر گس 
وکاتنی به‌امر «باسنقر» این قصیده را حواب گفته است» بدین‌مطلم : 
به‌تخت باغ ز حم می‌دهد نشان نرگس که جام دارد و دست درم فشان نر گس 
این حسام نیز با همین ردنف اآشماری دارد زببا واستادانه بدین‌صورت : 
بسکه شوخ است و فریبنده ورعنانرگس گوئیا چشم تو دارد نظری با نرگس 
این حسام در قصیدة خود به «ردیف» «بنفشه» می‌گوید - 
نمونه‌ای است ز خط عذار بار بنفشه چه خوب می‌دمد از طرف جویبار بنفشه 
وشعر خود را بر کاتبی ترجیح می‌دهد و می‌گو ید ۰ 
به‌خالك کاتبی ای باد صبحدم گذری کن بگو به باغ طبیعت چنین بسرآر بنفشه 
ونظرش به قصیده کاتبی است به‌مطلع ۰ 


دارد سر آرانش گلزار بنفشه آراسته بادا چو خطا بار بنفشه 


بیست‌وشش دبوان محمدین حسام خوسقی 


کاتبی ازشاعران بزرگ وهنرمند قرن نهم هحری است که دیوان اشعار ومشنو ها 
وغز لیات EET‏ مطلوب طبع مردم روزگار بوده است . 
شاعر ما به‌اشعار ظهیر فاربابی نیز نظر داشته و در تصيد؛ مدحية خود چنین 
می‌گو بد : 
ظهیر اگر به ثنای قزل غزل می‌گفت که از لطافت شعرشن شمار بکشاید 
به‌مدحت تو به‌جابی همی‌رسد سنخنم که آب ازآن سخن آبدار بگشاید 
در قصیده دیگری به‌مطلع ۰ 
دیش ب که زار و زرد و خمیده چو زلف‌بار بر بام شام شکل ممه نو شد آشکار 
به تصیده ظهیر فاربابی به‌مطلع زیر نظر داشته است : 
چون بر زمین طلیعة شب گشت آشکار آفاق ساخت کسوت عباسیان شمار 
ا ند از کار مدان انسمان: . کل هلال عون سن جر گان. شین نار( 
ونیز به‌تقلید واقتفای قصید؛ ظهیر فاریابی که مطلع آن این است : 
سپیده‌دم که شدم محرم‌سرای سرور شنیدم آيسة توبوا الی‌الله از لب حور 
فصیده‌ای برداخته و هردو مصراع را بدن صورت تضمین کرده است : 
دلی شکسته و محزون و خاطری مهحور (سپیده‌دم که شدم محرم سرای سرور» 
دل از شکایت دوران حکابتی می‌گفت «شنیدم آبه توبوا الی‌اله از لب حور» 
محمدین حسام در قصیده‌ای به‌مطلع : 
عمر بشد در طلب جاه و مال هیچ نشد حاصلت الا" خیال 
از شاعران گذشته باد می کند وازحمله می‌گو ید : 
من کیم از دايرة شاعران . نقطة موهوم برون از خیال 
نقطة من خال جمال سخن ‏ بررخ‌خوبان چه‌ظریفست‌خال! 
بك شکرم بیش نیامد نصیب از دهن سعدی شیرین‌مقال 
۳ 


. ۱۱۲ دیوان ظهیر فاریابی چاپ شیخ احمد شیرازی ص‎ ١ 


۲- مأخذ قبل» ص۱۳۱ . 


۳ 


هام ات مس م وه سے م ری تا ی س 


ر تو هفت 


n‏ وش سور 


شعر به «خواحو» نتوائم رساند گرچه رسیده‌است بحد کمال 
ظاهر [ به قصیده ملمع سعدی نظر داشته اسب که برخی ازابیات آن چنین است : 
واندرس‌الرسم بطول‌الزمان . وانتخرالعظسم بمتراللیال 
ای که دروئت به‌گنه تيره شد ترسمت آیینه گرد صقال 
زندۀ دل‌مرده ندانی‌که کیست؟ آنکه ندارد به خدای اشتفال 
بادشهان بر در تعظتيم او دست‌برآورده به‌حکم سئوال .. 
ابن حسام به‌حافظ نیز اشاراتی دارد از حمله در قصیده معروف خود به‌مطلع : 
ای رفته آستان تو رضوان به آستین جاروب فرش مسند تو زلف حور عین 
درجابی ازاین قصیده می‌گوید : 
از طیلسان گربة عاد مرو ز راه 
که آاشاره است به بیت حافظ : 


ای كبك خوش‌خرام کجا می‌روی چنین 


ای كبك خوش‌خرام کجا می‌روی بایست غلره مشو که گربة عابد نماز کرد 

که بنا به‌تقل مورخان اشاره است به‌اننکه «خواحه عماد فقیه هرگاه نماز گزاردی گربة 

او شرط متایعت بجای آوردی وشاه تاع این معنی :زا بر کرامت: حمل می‌فرننود» . 
در غزلیات خود نیز محمدن حسام نه حافظ نظر داشته است؟ جنان که در 

نخستین غزل خود به‌مطلم : 

به امیدی که بگشاند ز لعل بار مشکلها خیال آن‌لب میگون چه‌خون‌افکند دردلها 

درآخر غزل مصاریعی از حافظ را بدین‌صورت تضمین کرده است : 

نظر» انن‌حسام ازماسوی بربندواورابین «متی ماتلق من‌تهوی دع‌الدنیا واهملها» 

زحد بگذشت مشتاقی به‌حام باد باقی «لا با ابهاالساقی ادر کأسا و ناولها» 
در قصیده دیگری بیتی از حافظ را بدن صورت تضمین کرده است : 


«با من بگو که منکر‌حسن رخ تو کیست ۳ دنده‌اش نگز لك غبرت برآورم» 


میا سیر ۴ اهن: ۳۱۵ 2 


رك نخ غر لات:: 


مج 


ببستو هشت دیوان محمدین حسام خوسفی 


باری» اگر درین مبحث استقصای بیشتری شود » شاد در دیوان ابن حسام 
به‌موارد دنگری برخوریيم که تحت تأثیر شاعران بزرگد بیش‌از خود آناری سروده و 
برای اظهار قدرت درشاعری وهنرنمابی درهمه نوع‌قوافی» دشوار وآسان» طبعآزمایی 
کرده است . ازسوی دیگر» چون ابن‌حسام و دیگر شاعران زمان وی» مقید به‌سنن 
ادن و زاه و رسم. شاعران د رگذشته بوده‌اند ع شاند میدان سختن را ازجهت الفاظ 
محدود می‌دنده ونناجار به‌تکرار قوافی والفاظ ادبی دست دراز می کرده واز انتکار و 
اصالت باز می‌مانده‌اند . بهمین جهت جز دراشمار ساده وعاری از تصرح صدای‌راستین 
شاعر انمکاسی ندارد وآنجا که دربی هنرنمایی وسخن‌سازی بوده‌اند بیشتر بوی تصنتّم 
وتکلف به‌مشام می‌رسد . 

با آنن‌همه» چون محمدین حسام در سرودن قصاید مدحی ومنقنت استاد بوده 
ی رت صافری و خود وا بر در یات وا خاو و لیات شیر 
ویمو قع» دربیشتر موارد نشان داده بونژه که شاعر آنجه گفته است ازسر صدق و 
ایمان سروده ۰ 

بگذریم ازاینکه هنر شاعری محمدین حسام درتسوصیف صحنه‌های رزمی و 
بخصوص بزمی درمنظومه دیگرش (خاوران‌نامه) بی‌بدیل وبسیار اعجاب‌انگیز است و 
بحث درآن منظومه را به‌مجالی دیگر می‌گذاريم . 


سبك و شیوه‌های دیکر درشعر این‌حسبام : همانطور که اشارت رفت» محمدین 
حسام دارای سبك وشیوه مستقلی درشعر نبوده وبیشتر مقللد استادان قبل‌از خود 
می‌باشد ۰ بطور کلی» سبك وی در قصیده بیشتر خراسانی و درغزل» عراقی است . 

ابن‌حسام به‌علت اعتقاد راستین به‌اسلام وقرآن وانس زیادی که هم ازجهت 
تلاوت وهم ازجهت کتابت با آن کتاب عظیم ومجید آسمانی داشته وهم بسبب تسمل 
کافی براحادیث واخبار و قصص قرآن وسیره» دراشمار خود آبات زبادی را بطو ر کامل 
وبا بخشی ازآنها را درج کر ده است‌وبه قصص و روایات» تلمیحات واشاراتی دارد که 
نقل همه آنها از گنجایش این مقال خارج است ۰ بنابراین» نمونه را » ازهرنوع » به‌نقل) 
چند مورد اکتفا می‌کنيم : 


مقدهه 3 بیست‌ونه 


در قصیده معروف خود به‌مطلع : 
ای رفته آستان تو رضوان به آستین . جاروب فرشل مسند تو زلف حور عیسن 
که درنعت حضرت سیندالمرسلین رسول‌الله (ص) است» چنین می‌گوید : 

اى مالك ممالك اباك نعبد واى سالك مسالك اباك نستعين 

که درآن به مباركة (اباك نعبد واباك نستعين) ازسورهُ (حمد) با (فاتحةالکتاب) را 
آ ررد ست :در همین دة حدمت نوی ( کت تیاو ادم تن لما و الین ورا نکش 
صورت آورده : ۰ 

ای برسریر کنت نبیاً نهاده پای و آدم هنوز بوده مخمر بماء و طین ‏ 

دربیت‌زیر» هم بهآبه ۱۷۲ سوره حجر وهم به‌آیۀ مبارکة ۱۱۵ سورة هود اشارت 
دار ۰ 

روبت بر آسمان لعمرك مه تمام در باغ فاستقم قد تو سرو راستین 
آیة شریفه مصراع اول بدین‌صورت است : ( لمسرك اسهم لفى سک رتهم 
بعمهون) (بجان تو سوگند [ای پیامبر گرامی] که آنان درمستی خود سرگردانند). 
65 یرام د ا :اسف کب سرت ون ات ماه ولاتط و 
(بایدار باش چنانکه مأمور شده‌ای وکسیکه توبه کرد با تو» وازحد درمگذرید» -.) 
در دوبیت بعد می‌گوید ۰ 

نام تو بر نکین سلیمان نوشته‌اند . بهر نفاذ حکم به خط" زمسردین 

پیروزی ممالك لاینیقی نیافت ناکرده نقش خاتم لعل تو بر نگین 
که تلمیح واشاره‌ای است به‌حضرت سلیمان (ع) وعظمت بیامبر اسلام (ص) ۰ 
لات اشارة ات هه شر هة ) شوه مان که یه 

دربیت دیگری آزهمین قتصیده می‌گو ید : 
بکشای باز نرگس مازاغ را ز خواب برزن گره بنفشه بر اطراف یاسمین 
که درن بیت (نر گس) استعاره برای جشم است و (مازاغ) اشاره دارد به آنه مبارکة 
۷ ازسورة النجم . 

دربیت دیگری ازهمین قصیده می گوبد : 

وجهل هم ز جهل کلام مجید را افك قدیم خواند و اساطیرالاولیسن 


سی دیوان محمدین حسام خوسفی 


که (افك قدبم) اشاره است به اة ۱۱ سورة احقاف‌و ( اساطیرالاولین ) اشاره اسست 
به‌آبهة ۲۵ سورة مبارکة انعام . 
و درآخر قصیده کم‌نظیر خود تلمیح دیگری دارد بدین‌صورت : 
شاید که بر طبیعت سحرآفرین من هاروت بابلی کند از بابل آفرین 
یش تا فان که ۱ و 
همچنان که شیوه ابن‌حسام است» گاه در قصابد وغزلیتات التزام قوافی دشواری 
می‌کند که درنتیجه» قوافی دشوار و دوراز ذهنی دراشعار می‌آید . ازجمله قصیده‌ای 
درنعت حضرت رسول (ص) وعترت باك او (ع) دارد با این مطلع : 
چندان که كلك تیززبان از ره قیاس اندر سر بشان بیان آورد سپاس 
که درآن اشارتی بهآبات مبارکات‌قرآن آمده‌است که ما حندمورد انرا در زیر می‌آور نم 
درین بیت که می‌گو ند : 
بر مقتضای نص" آو انقص نخفته شب بهر سپاس حکم قلم الیل جز دوپاس 
که اشاره است بهآبات سوره مبار که (مزسل) که درآغاز آن می‌فرماند : با آنهاالمزمل 
قم الیل إلا" قلیلا" نصفه آو انقص مینه قلیلا" بعنی : ای گلیم بررخود پیچیده» برخیز 
کی کر انی ای ا کی اران نو 
بت دیگری دارد» درهمین قصیده» بدن صورت : 
الان و ای و ی و ا 
که اشاره است دسو ره مسار که (طه) در مورد سامری که مردم را اغفال کرد و به گو ساله. 
درستی قرا خواند » درنتسحه بەکیفر اعمال خود دحار شد . 
این حسام» به‌علت آنکه قاری وکاتب وشابد هم حافظ قرآن محید وبیقین حلیف 
کتاب الله بو ده است» به‌مناسبت‌های مختلف در قصاید ؛ تمام با بخشی وبا کلمه‌ای از 
آبات مبارکات را می‌آورد وبا به‌صبورت تلمیح دراشعار خود بدانها اشارت می‌کند . ما 
برای دوری ازاطناب سخن ازنقل بشقیه موارد صر فنظر می‌کنيم و درتعلیقات بدانها 
اشارت خواهیم کرد (ان شاء() . 
اشارات محمدین حسام به‌احادث ونیز وقابع تاریخی کم نیست ما در ذیل 
به‌ذکر دومورد اکتفا می‌کنيم : 


در قصیده‌ای که به‌مطلم زیر 
قلم کجاست که از نقش لوح بوقلمون . صحیفه‌ای بنگارم چو لولوّ مکنون 
در (صفت طاعون هرات ومرثبه سلطان باسنقر) سروده است جنین می‌گو ند : 
قر نب هشتصدوسی‌وشش له‌بیش و نه کم ز هحرت نوی سال رفته تا اکنون 
قران طالع مریخ با زحل در حوت نحوست ذنب و راس و طالع وارون » 
بدین نحوست و نکبت نشان نداد حکیم قران این‌دوقرین پیش‌آزین به‌چند قرون 
% 
هری که تخت‌نشین زمین ابران بود خسسته خالا و هوای مبارك و میمون 
عفونتی ز وبا اندرو یدید آمد فرو شدند خلاق به طعنة طاعون 
قریب مدت شش ماه خلق می‌مردند ‏ ز امنهات و زآبا و از بنات و بنون 
شمار مرده نه چندانکه در شمار آند بیان واقعه ششصدهزار بل کافزون 
دران قصیده » بس‌آزبیان تاسلّف بر درگذشت زعیمان وبزرگان؛ از فوت «شاه جهان 
بایستقر» نیز بدین‌صورت باد می‌کند : 
کجاست شاه جهان بابسنقر آنکه نبود وال دولت آن شاه سر هرات شضون 
آنگاه برای تسلی خود و دیگران» این حدبث را که از قول پیامبر اکرم (ص) نقل شده 
ات که فر مود الطاغون شاد لکل مم اب الو ناهد »مرش 
ندن‌سان می آورد : 
شارت درحات آست اهل طاعسون را که گفته‌اند : شهید است کشتة مطمون 
دربارة این طاعون يا بهتراست بگوييم وبا ؛ صاحب مجمل فصیحی شرحی داده 
است که مربوط است به‌و قایع سال ۸۳۸ هجری بعنی دوسال بعدازتارربخیکه این حسام 
بدان اشاره کرده است ۰ وی جنین می‌گوند ۰ «... در وبائی که درن‌سال واقع شد» 
مردم بسیار هلاك شدند جنانك ازحد وحصر متحاوز نود ۰ بعضی ازیزرگان مشهور 


الاو لو والمرجان فی مااتفق علیه‌الشیخان» ج۲ ص1۸ چاپ مصر . 


سی‌ودو دیوان محمدین حسام خوسقی 


را درن‌حا ثبت کردم وباقی را شرح آن زیادت ازآانست که درن مختصر اراد توان 
کرد ۰ ازحمله قرب ده‌هزار مرده درشهر ویرون افتاده بود که گندده و آماسیده 
شد وهیچکس بدفن آشان نمی‌برداخت .. الخ 
حد بت دیگری ابن حسام می آورد که ضما دلیل بر تشیسع و دوستی او ده‌خاندان 
بیامبر (ص) وعلی (ع) وعترت طاهرین (ع) نیز می‌باشد درترحیع‌بند اوست که چند 
بیت آن انست و درآن اشاره بهآبه وحدیث کرده است : 
آن خدایی که او بنور رسل از جهان ظلمت ظلم برداشت 
گر نبی را به بیم‌کردن خلق امر فرمود و محترم برداشت 
مرتضی را بنص این آبت بهدایت ستود و هم برداشت 
ا انت" ن لعباد 
وعلی الكل قوامر شاد 
که می‌فرماید : (إنماانت منذر ولکل قوم هاد) بعنی : جزین نیست که تو 
بیم کننده‌ای واز برای هر قومی راهنمائیست . 
درمورد این حد بت که (ییعمیر (ص) فرموده‌اند من منذرم وتو (ای علی] هادی 
هستی) درتفسیر طبری بدین‌صورت نقل شده است : (.. وضع ند 6 (ص) على 
صدار ه و قال اناالمنذر* ولکل_ قوت هاد 0 اف ببده الى ۳ علیر علیهت 
السلام فقال انت‌الهادی با على بك بهتدی‌المهتدون بعدی»۳. 
مضمون ومعنی آنست که ۰ بیامبر اکرم (ص) دست برسینه نهاد و فرمود : من 
منذرم وسپس به‌جانب علی (ع) اشاره کرد و فرمود : تو راهنمای قوم هستی که بعداز 
من بسیاری ازمردم را بهر اه هدات خوآهی برد» ۰ 


۱ مجمل فصیحی » صفحه ۲۷۷ جاپ باستان » مشهد . 


۲ب رك . مستدرلا لصحیحین ) حاکم نیشابوری» ۳ ص۱۲۹ و تقسیر ابن حرر طبری ج ۱۳ ص ۷۲ . 


سس تست سا 


سے 


روانات اکتفا نکر ده ؛ بلکه بنا به‌معمول شاعران بیش‌از زمان خود» مانند انوری» 
عنصری؛ فرخی وخاقانی و ... که به‌مسائل مختلفی دراشعار خود اشارت می کر ده اند 
وی نیز به‌بسیاری از مطالب‌نجومی» صرف‌ونحوی» خطاطی» موسیقی و... به‌مناسبتهایی 
اشاره کرده که ما» برای نمونه فقط به‌آوردن ا معدود» بسنده می‌کنيم . 
این حسام بیش‌از همه‌جیز - ساز آبات واحادث و قصص - به‌مسائل نحومی 

اشاره دارد ۰ بعاورکلی اکثر قصابدش - بویژه قصابدی که درصنع آفرینش با وصف 
است - مشحون است بهاصطلاحات نحومی» مانند ۰ قصیده‌ای که درتوحید باری‌تمالی 
سروده ومطلع آن اشست . 

حسنی که در بدابع اشيا نهاده‌ای ‏ من صنعك‌البدیم تعانی نهاده‌ای 
می گو دد ۱ 

بهر قوام ملك به شش‌روز هفت فرش در زیر قصر گلشن خضرا نهاده‌ای 
که اشاره است به‌خلات هفت طفقه زمین درش ووز 

سپس می‌گوید : 

از آفتاب و ماه دومشعل بصبح‌وشام در آیگینهخانه مین نهاده‌ای 

بالای هفت زاویه نه طاق بسته‌ای جرم تسری بسزیر ثربا نهاده‌ای 
که مربوط است به‌خلفت هفت آسمان ونه فلك؛ سېس اشاره به‌خورشید می‌کند که در 
آسمان چهارم است وجون حضرت مسیح هم بنا به‌روابات درآسمان چهارم مسکن 
دارد» آن‌را دیر‌مسیحا نامیده» می‌گو ند : 

تا قصر نیل‌فام مزن بود به نور چندین هزار شمع مصفّا نهاده‌ای 

بر بام جار صومعه شمعی چو آفتاب در آندرون دیسر مسیص هاده‌ای 
سپس به‌خلقت زمین اشاره کرده وباز ازآبة شریفه قرآن که می‌فرماند : «وجعلناب 
الجبال اوتادا» سود جسته‌است که کوههای سنگین وپابرجاه کشتی زمین را بر روی 


آب آرامش بخشیده» می‌گوید : 


کشتی خالد تبره به اوتاد راسخات کردی گران وبر سر درا نهاده‌ای 


۵ آنه‎ ٠ رلا : سورد حجد ند‎ ١ 


سیو چهار دیوان محمدین حسام خوسفی 


برای اجرام فلکی واصطلاحاتی که بنابرنجوم قدیم وضع شده ومعمول بوده‌است» 
ابن حسام هم ازآنها به‌نامهای مختلف تصیر کرده . جنانکه خورشید را گاهی (رابعه) و 
گاه به‌صورت استماره (بوسف) (طاووس فلك) و ... می‌نامد ومی‌گو ند : 
چون رفت برون بوسف ازن گلشن مینا ‏ بر دامن او ریخت شفق اشك زلیخا 
که صحنه غروب خورشید وسرخی شفق را تسم می‌کند وتلمیحی دارد به‌داستان 
حضرت وسف و زلیخا . جون بنا به‌اعتقاد قدما : ماه (درآسمان اول) عطارد با منشی 
فلك (درآسمان دوم) زهره چنگ‌زن با خنیاگر (درآسمان‌سوم) آفتاب (درمعبد عیسی 
با دبر مسیح با آسمان چهارم) است ۰ مریخ با بهرام که مظهر جنگ وخونریزی است. 
وتیع وشمشیر دارد » (درآسمان بنحم) ومشتری با رحیس که سعد اکر است و 
ستاره قضا وصدر وقاضی فلك می‌باشد (درآسمان ششم) و زحل با باسبان بام فلك 
که نحس ابر است (درآسمان هفتم) حای دارد» هربك را مداری ومنزلی است. این 
بخسام اران سول وم ان افا وس ارات راد تام بردو ات واا را ور تعر 
خود استخدام کرده وابن مطالب هم درحقیقت درشمار همان سنتّت‌هابی است که 
شاعران قبل وبعداز وی» رعانت می‌کر ده‌اند . 
ابنك چند بیتی از قصیده‌ای که در نادآوری از واقعه حانگداز عاشورای‌حسینی 

سروده است و درعالم معنی معراحی به‌عالم بالا کرده وبا «آندیشه‌اش» بر «براق برق 
شتاب سخن» سوار می‌شود ؛ تا ببیند درعالم سماوات وافلاله ازاین عزای بزرگ جه 
می‌گذرد» چنین می‌گوند : 

اندیشه‌ام بر اسب طبیعت نهاد زین شد بر براق برق شتاب سخن‌سوار 

عقلم بعزم عالم علوی عنان گرفت شد جبرئیل و هم سیکرو رکابدار 

ن خآ احا مل ھا یر ا ات یر تسیر درسیان ان 

بر منظر نخست که آن حای ماه بود ددم بشکل ابروی زال زرش نزار .. 


اب رك ٠‏ متن ديوان ص ۱۷١‏ . 


خط و خطاطی و اشاراتی به‌اصطلاحات آن : ابن‌حسام» ظاهر؟ خط را نیکو 
می‌نوشته واز اصطلاحات مربوط بدان آگاه بوده است ۰ جنانکه حای حای در قصاند 
وغز لیات به‌آنها اشاره کرده است» از حمله می‌گو ند * 
خوش میکشد به دایره» خط زمردی برگرد شکترت لب باقوت فام تو 
تا نسخ کرد اث عسذارت خط غبار نصفی خسوف ان ز ماه تمام تو 
که (نسیخ) و (ثلث) و (خط غار) همه ازاصطلاحات خط وخطاطی است . 
0 
خط غبار که تعلیق ثلث عارض توست محقتقش بتوان نسخ خط ریحان گفت 
که (خط غبار) (تعلیق) (ثلث) (محفتّق) (نسخ) خط ربحان همه ازاصطلاحات خط‌است 
وان حسام با مراعات نظیری همه را آورده است . 
با می‌گوید : 

خطّت که ناسخ لب بافوت فام شد نوشت ابن‌مقله چنین آبدار خط 
با لطف خط خوب‌به‌خطت کجا رسد ؟ این‌حسام اگر بنگارد هزار خط 

که در دوبیت مذکور دربالا (ناسخ) به‌صورت ابهام اشاره بسه (خط تسخ) و (باقوت) 
اشاره به (باقوت مستعصمی) و (انن‌مقله) که هردو از خصّاطان معروف بوده‌اند ونيز 
خط نو بسی شاعر است . 

این حسام در (التماس‌نامه)) خود نیز به‌خط‌نوسی آشاره کرده و درحای دنگر 
ازمردم بر حند درخواست کاغذ برای همین منظور کرده است . می‌گو ند : 

عمرم اکنون به درد و رنج رسید کان به هفتادسال‌وینج رسید 

التماس آنکه بنده را زین پیش بود سعیی بقدر کوشش خویش 

تا ماوت توا ای ام فا کاس ت 
و در قطمه‌ای از اعیان بیرحند تعریف و توصیف می‌کند و آرزو می‌نماید که (درباره 
کرامت آن مردم کریم) لطف خداوند به‌آنان بی‌شمار باشده وازآنان با آین‌همه بك 
ره د من خر اهر 


ه هد 


سی‌وشش دیوان محمدین حسام خوسفی 


زانجا که ارجمند بود مردم شرف اشراف برحند همه ارجمند ناد 
در روضه‌ای که سنبل‌وریحان‌کنندبخش دست کریمشان به کرامت بلند باد 
بك دسته کاغذ از ره احسان و مردمی از دستشان رسیده‌به‌ان مستمندب او 
و بیداست که ابن‌ حسام قناعت بیشه با آن‌همه مناعت نفس» این خواهش را ازباب 
اضطرار عنوان کرده است ونیز در قطعه‌ای به‌مطلع ۰ 
مایة مجد و معالیست عربشاه رشید آنکه اکنون به قهستان ملك‌التجارست 
که ظاهر ى می‌باشده ان‌جنین به «ث شکوی» برداخته» می‌گو ند : 
کار من خط کلام است و زبیکاری من چرخ رابا من سرگشته سر پیکارست 
بنده را از بی بك مصحف اگر لطف‌کنی قدری کاغذ اگر بذل کنی در کارست 
نام عمر تو بر اوراق فلك ابت باد تابر الواح سماوی زکلام آثارست 
در جواب (سلامنامه) که به‌نکی‌از اعاظم قوم و دوستان خود در هرات سروده؛ چنین 
می‌گو ید : 
هیچ اگر بهترك شود بدنم نه هری بود خواهد آمدنم 
گر به شهر هرات بشتابم شرف دستبوس دريام 
سپس می‌گوید : 
مصحفی نو نوشته‌ام اکنون به خطی خوش چو لژلۇ مکنون 
کافذ و خط او ز بس خوبی بات لاجورد و زرکوبی 
گر اشارت شود فرستم بیش داشتم عرضه» حال خود کم وییش 
تا زمین را و آسمان را کار باشد اندر حهان سکون و مدار 
جنبش چرخ بر مراد تو باد خاك در بند انقیاد تو باد 
وبدین‌جهت» روشن است که ابن‌حسام خطاط بوده و مصاحفی را وشته است که ما 
فعلا" از و جود آنها بی‌خبرم ۰ 
ابن حسام برای بیان مقاصد خود وگاه برای هنرنمابی» حتی ازاصطلاحات صرف 
ونحو نیز بهره برده است چنانکه در قصیده‌ای می‌گوید : 


اند ۳1 بهارستان» آبتی » شرح مجمدین حسام ۳ 


1 


وک هزیر سین 9 زر فراری .اج و یلع جهان ولج وم نمی ارد 
مرا که صاحب حالم بمعرفت بشناس چرا که معرفه باید بواجبی ذوالحال 
ونيز : 
تا لوای دولت مفتوح او منصوب گشت رابت مرفوع انمان برتر از اوج سماست 
نه آهنگی وک بردار آواز آزین برده به دیگر برده برداز 
آزمابی کرده است ۰ قصاید» غزلیات» مقطعات» تر حیعات وتر کیب‌ندها و رباعیاتی 
در دیوان وی می‌توان دید که در هر ئو ع» قدرت شعری خود را نشان داده . 
در قصاند و تر کیب‌بندهای خود گاه قوافی را مردف آورده» ردیف‌های اسمی 
با فعلی » مانند انواع‌رنگها: سپید» سرخ» زرد» سبز» کبود» با انواع حواهرات : گو هر» 
لعل» عقیق» باقوت با اسمهایی مانند ۰ ۲فتاب» برف» بنفشه با فعلهابی مانند : شکست» 
ترزد» بشکند و ۰.۰ 
صنایع بدیعی نیز دراشمار ابن‌حسام بفراوانی دیده می‌شود مانند : 


۱- مراعات نظبر : 
ای آفتاب جیب ترا ماه در کنف وای‌آستان قدر تو را زهره مشتری 
% 
تا شوم در مصر جان برمسند عزت عزیز چندروزی‌همچو بوسف‌سوی‌زندان‌می‌روم 
* 


تصیده‌ای که به‌تعلید خواجو و کاتمی سروده ومطلع آن اینست 
شترسوار قضا می‌رسد بحجرة من که برشتر بنهد بار جان زحجرة تن 
۳- انواع حناس : مانند : 
ز دوشت دوش رخوردار بودم دلم امسشب هصوای دوش دارد 
% 


سی‌وهشت دیوان محمدین حسام خوسفی 


با اثر سطوت ضابطه شرع تو زهره ورا زهره‌نیست چنگ‌زدن در رباب 
]- تضاد و طباق : 
بی مدحت و ثنای تو ای مظهر کمال بادا حرام شعر چو سحر حلال من 
با 
حهان خلاص نگردد زدست ظلمت شام ار نه صبح حمنال تو بخشد اورا نور 
اسان بل نت 
مباش آیمین ز بدخواهان اقرب که اقرب را عرب گفتند : عقرب 
اشاره است به مثل معروف : الاقارب کالعقارب : 
9 
میفکن عشرت امشب فردا که روز نو يارد روزی نو 
3 
ز قید زلف تو برهیز می‌کند دل من جنانکه مار گزیده ز ریسمان سياه 
2 
کر کالای خانسه رة لیس ف ادان ره دنا 
٦‏ لف ونشر - این صنعت را ابن حسام زناد نکار برده است» از حمله در تر جیع 
بندی که درمدح مولی علی (ع) است» گوید : 
ای به‌علم و به‌حلم و بخشش و فر کوه و دربا و معان و گوهر 
ای برنگ و ببوی و عارض‌وخوی لاله و سنسل وگل و عنیر 
بحدیث و کلام و نطق و بیان شهد صافی و طوطی و شکر 
وئیز قصیده‌ای که درتمام آن» این صنعت را بکار برده است ومطلع آن انست ۰ 
باز چو دستان نغمه‌سرابان ازسر دستان بلبل محرم 
ر فته‌به‌بستان خرم‌وخندان ر قص‌نمایان» خوشدل‌ویفم 
۷- تر صیع ۰ درین صنعت هم هنرنمانی کرده و قصبده‌ای دارد که تمام آن 
مرج است وحنین آغاز می‌شود : 
ای جسم تو پیرایة انواع کمالات وای رسم تو سرمابة اوضاعرسالات 


درجای جای دبوان » نیز این صنعت دیده می‌شود مانند ۰ 
ای مالك ممالك ااك لمحد وا سالك مسالك ااك نستعین 

۸- توشیح : ابن‌حسنام قصیده‌ای دارد که به «سحربه» شهرت بافته ۰ اما نام 
ان هن لا ۲ نها یی ادا رف کر تسه آساس اسر وزا لین ۷ انس که فر ان 
همه‌نو ع هنرمندی وتکشّف بكار برده است و درجواب «نز هه‌الابصار فى معر فه نحور 
الاشعار و صنانعها وندایعها» درئعت حضرت‌رسول (ص) سر وده‌شده ومطلع آن‌اینست: 
کرا هوای بهارست و جانب گلزار که نوعروس چمن جلوه میدهد رخسار 
درین قصیده که دربحر (محتث محذوف) سروده است» برای نمونه» شاعر بیت ششم 
را درآغاز که کلمات آن ازینج بیت قبلی گر فته شده دربحر هزج آورده و درحقیقت 
ازآن اییات» بحر تازه‌ای استخراج کرده اسنت ۰ این کار را چهل وچهاربار تکرار کرده 
وبحور تازه‌ای استخراج نموده است . سپس حروف اول ابیات را توشیح کرده واز 
آنها اییاتی را بدست آورده؛ وبدین‌ترتیب» این قصیده بلند مجموعه‌ای است ازبحور 
و اوزان مختلف ۰ هنر نمابی وتکلفاتی‌که شاعر درن قصیده بکار برده اعحاب‌انگیزاست 


اروت ی ا کک ه) بح ندز« 


۱- دکتر ذبیعالٌ صفا دربار؛ این قصیده و انواع دیگر آن و سابقة این نوع قصاید چنین‌می‌نوسد: 
«قوامی مطرزی قصبد: رالیه‌ای دارد در ۱۲۰ دت متضمن ۸۳ صنعت نام «بدابعالاسحار فی‌صتایم 
الإشعار» بدین مطلع : 

ای فلك را هوای قدر تو بار و ای ملك را دای صدر تو کار 

در اوایل قرن هفتم شاعر دیگری به‌نام سید قوام‌الدین ذوالفقار شبروانی که فراتر از قوامی‌مطرزی 
آشاعر قرن ششم هجری] رفته » تصیده‌ای دارد به مطلم : 

جمن شد ازگل صدبرگتازه دلبروار بهار نافت بهاری زباد در گلزار 

مشتمل بر توشیحات و دوایر که از هربیت چند مصراع و ابیات ملون دربجور مختلف بیسرون 
می‌آید. پیش‌ازاین» دراشعار رشییدی سمر قندی‌هم این صنایع‌آمده است وشمس قیس قصید؛ اورابه‌مطلم : 

ای کف راد تو در جود به‌از ابر بهار خلق را با کف تو ؛ ابر بهاری‌به‌چه کار 


که دربحر رمل است به‌عنوان نمونۀ صنعت توذیح ذکر کرده است . 


چهل دیوان محمدین حسام خوسفی 


هنر ابن‌حسام درتوصیف - نقاش با قلم نقشآفرین» شاعر ونویسنده با خلق 
میآ فر ننند که بیننده وخواننده را به‌اعحاب و تحسین وامی‌دارد ۰ 

این حسام را به‌سیب توصیف آسمان وصور کواکب وصحنه‌های طلوع وغروب 
آفتاب وماه ومناظر طبیعت وگلها وگیاهان» براستی می‌توان شاعر آفافی وتو صیفگر 
طیعت نامند ۰ اگرحه این صحنه آرآیی‌ها را درمنظو مه دىگر خود «خاو ران‌نامنه» به‌حد 
کمال وتمام آورده » آما در قصاید ومثنوباتش نیز چنین توصیفاتی به‌حد وفور آمده 


است انك ما به‌آوردن جند نمونۀ کو تاه بسنده می کنیم ۰ 


طلوع ۲ فتاب وبرآمدن «ترك روز» و «ربودن برند کحلی گر دون از نشت شب» 
و «زدودن دود از فاق» و «یوشیدن دواج زرد» و «سربرزدن از دامن افق» ازحمله 
توصیفهابی است که ابن حسام دراشعار خود به‌گونه‌هابی و آورده است» از 
جمله می‌گوید : 


چو گلعذار فلك نرگس خمارآلود بصد کرشمه ز خواب سحرگهی‌بکشود 
بترك روز ندابی سپیده‌دم برسید که سرزخواب برآور که چشم شب‌بفنود 
دواج زرد پوشید ترك یفماشی پرند کحلی گردون زپشت شب بربود 
نمود روی دگر لعبت نگارین روی که آگه‌است که او را دگر چهر وی‌نمود 
بکارگاه فلك بر ز اطلس گلریز برفت نقش زبوم از فراز تا به فرود 


-» سلمان ساوجی شاعر قرن هشتم از سید ذوالفقار پیروی کرده و صنایع جدیدی در قصید؛ خود 
به مطلع : 

صفای صفوت رویت بریخت آب بهار هوای چنت کوبت ببیخت؛ مشك تتار 
آورده است که تعداد آن صنایع را نزديك به‌تکصدوبیست صنعت دانسته‌اند و آن‌را موشح به‌جند قطعة 
مصنوع نموده و بدایسع گوناگونی در آن بکار برده است . پیداست که این حسام در قصیده ممروف 
به «سحریه» به‌شاعران قبل‌ازخود نظر داشته است : رك: تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاه ج ۲) 


ص ۲۳۸ والمعجم چاپ مدرس رضوی ص -۲۸۲ . 


هلو يك 


۱ 


لوای شیده شید» از افق علم برزد ز جين فتاد به هندوستان در فش‌کود 


جو آتش سحر از کوه سر زبانه کشید به نیم مشمله ۲ فاق را زدود ؛ زدود 


فلك ز صیقل زنگارگون رومسی روز 


آن‌گاه تخلص را به‌ملدح «علی علیهالسلام» جنین می بر دازد 


ز تیغ زنگی زنگار خورده زنگ زدود 


در قصیده دیگری که درمناقب حضرت علی (ع( سروده» تسیب و تشسب آن‌را 


در وصف بهار حنین آغاز می‌کند ۰ 


خیمه زد ابر بر سر کهسار 
نم او خاله را نما بخشید 
تیک د اب تدای تست 
از شکوفه علاقه‌ندی کرد 
تکمه زد بر قبای زنگاری 


شد براکنده بر یمین و يسار 
نشو او تازه کرد باع بهار 
دست و روی بتان لاله عذار 
باد نسوروز بر سر اشجار 


گل ز غنچه بنوكه سوزن خار 


زیر او مفرش زبرجدکار 
ی نیا تا تشه سا 


خیمه بر بای کرد یلو فسر 
در حابی که سخن ازاسب مولی علی علیه‌السلام می‌رود؛ آن‌چنان اسب را وصف 
می‌کند که خواننده را به‌شگفتی وامی‌دارد» می گو ید : 

خردسر ٤‏ کوچك دهان » لاغرمیان » فرده سر لن 
شیر صولت » بیل پیکر ؛ کسوه‌کن » درا شکاف 

رعد هیبت » برق سرعت» باد جنبش » تیزبین 
خیزران دم“ عنىرىن بش» ساده‌دندان» سوده موی 
در دم آتش ات این ۶ اکن دل ورا اوک 


بی قران درهر قران » لابل چو صاحب بی قرین 


وا 


خهل‌ودو دیوان محمدین حسام خوسفی 


قارع ة4 ارفا ارد د که 
تندر از دی او لالد سه آواز حزان 
انت مر کب » انت راکب » ابنت خنحر» ابنت مرد 
ای سزای آقرین بر جان پاکت آفرین 
باری» ابن حسام در همۀ زمینه‌ها » فا.رت شاعری خودرا درهنر توصیف وترسیم 
مناظر ومرابا نيك نموده است ۰ ما بجهت رعات کوتاهی سخنن» خواننده عزیز را 
به‌اشمار شاعر درین دیوان و بویژه درمتنوی خاوران‌نامه حوالت می‌دهيم . 
این‌حسام از روزگار و مردم زمانه می‌نالد : محمدین حسام شاعر توانای که 
می‌گو ید : 
هزار گوهر معنی برآورم به نشار چو بحرا طبع ثناگسترم شود مسواج 
به‌شب زبان من و مدح اهل‌بیت‌رسول بهروز دست من وکسب شفل مابحتاج 
و کوله‌بار رنج و غم خود بردوش دارد واز کد یمین وعرق جبین امرارمعاش می کند و 
جز درمقام احتیاج واضطرار چیزی ازخلق نمی‌خواهد » از روزگار و مردم زمانه 
شکوه‌ها دارد و درجند حای از دیوان» زبان به‌شکات گشوده است» از حمله : 
بار غم را بردباری چون توانم کرد ازآنك بشت گردون خم شود ازبارمحنتهای من 
شرم‌دار ای‌گردش دوران که با چندین‌هتر . با همه سرگشتگی داری سر غوفای من 
در قصیده دیگری از زادگاه خود وماندن در (قهستان) شکات دارد ومی‌گو ند : 
هر زمان گوید خرد کابن‌حسام . این چنین خوار و پریشان تا بکی 
گر بسختی سنگ خارا نیستی زندگانی در «قهستان» تا یکی 
پای در دامان حسرت تا بچند سر ز فکرت در گربان تا بکی 
ن 
با ناله چون رباب از آنم که می‌دهد چنگ حوادث فلکی گوشمال من 
آری» مردم زمان قدر کسانی مانند ابن حسام را ندانسته‌اند و هنوز هم نمی‌دانند. 
گوبی این شیوة روزگار ومردم روزگارست . بی‌حهت نیست شاعر عارف» حافظ 
شیرازی می‌گوید : 


مقدمه چهل‌وسه 


س 


فلك به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 
ابن حسام هم می‌گوید : ۱ 
گر اننای زمان قدرت ندانند اقا خود ندان بگذر ز بندار 
سخن را گر خربداری نداری دل از سودای این بازار بازآر 
چو طاووسان برین گلزار بگذر به پیش کرکسان مردار بگذار 
دریغ و درد آاننست که مردم بهاو تهمت نادانی می‌زده‌اند و اورا خوار مانه‌می‌بنداشته‌اند. 
ای که نادان‌دانيم پس این معانی‌از کجاست کزضمیر من بدین‌اشمار موزون می‌رسد 
من که از راه تواضع خاك راهم ازچه راه هرزمان گردی مرا بردل زهردون‌می‌رسد 
آنکه بك بیت مرا معنی نمی‌داند درست همسری با من نمید انم وراجون‌می‌رسد؟! 
دای انام دون را شیر و بستان خشا‌باد . کاهل معنی‌را بجای شیر آزوخون‌می‌رسهدا 
مسافر تها : ابن حسام به‌مسافر تهای کوتاهی که در دبوان بدان اشار تهاست‌مانند: 
زبارت بر جنشت» گیو» گل وفریز که از روستاهای نزدیك خوسف وییرحند است 
برداخته. واحتمال دارد مدتی درهرات نیز بسر برده و درآنجا دوستدارانی داشته 
است. گر چه درین خصو ص دلیلی در دیوانش به‌نظر نمی‌رسد ۰ مسافر تش به‌مشهدمقدس 
بر حسب گفته خودش محرز است . در قصیده‌ای که دزنعت حضرت رضاسلطان سربر 
از شا غلیه آلاف‌التخية واا سروده » می‌گو اند : 
بخال روضه باك تو آرزومندم جو خاله تشنه بباران و تن بخالك وطن 
واز بیت زیر معلوم می‌شود که این زبارت نصیب وی شده و دیگر بار آرزوی آن‌را 
داتته است : 
بود که بار دگر سر برآستان نیاز بخالابوس درت مفتخر شود لب من 
مودو حین ابن‌حسام : بطور کلی شاعر ما مداح رسول اکرم (ص) و اولاد 
طاهر ینش (ع) می‌داشد وندن‌معنی بارها آشاره کرده وافتخار نموده است . ند ین جهت 
بیشتر قصاىدش درمدح معصو مین علیهم السلام است ۰ با وجود این در دیوانش‌مدایحی 
دیده می‌شود که درآنها امرا وشاهزادگان تيموري وفرمانروابان محلّی را بهاقتضای 
حال و زمان وصف کرده است . اما با تو جه به‌متن قصاید» روشن می‌شود که آین‌شاعر 


وارسته» تنها برای دفع ظلم وییداد بیدادگران زمان و رفع عسرت معیشت خودومردم 


جهلو جهار دیوان محمدین حسام خوسفی 


دنارش قصاید مزبور را درمدح و رثای آنان سروده‌است . اگرچه خود ازاین کار اکراه 
داشته و درحای حای دیوان بدان اشنارت واظهار ندامت می‌کند ۰ ازحمله درابیاتی 
چنین می‌گوید ۰ 
در مدح شاه رفته‌ام » اما نر فته‌ام بر درگه امیر و سلاطین بهیچ باب 
نگشاده‌ام بجود کسی دست اطماع ننهاده‌ام به پیش کسی دست اطلاب 
(ب ۵۰۲۲ و (٥.‏ 
در هلت و قناعت من بین که تاکنون . ممنون هیچ سفله نبودم به‌يك کراع 
دردسری که واقعۀ دصر می‌نمود مبنی برآنکه دفع شود ازسرم صداع 
کردم به‌مدح غیر تو چندین‌ورق‌سیاه ‏ در حیرت و خجالتم از روز اطلاع 
از دامن عطای تو دستم بریده باد گر بیش» بیش سفقله کشم دست‌اطماع 
(از ب ۲۲۰۷ به‌بعد) 

باری» ازممدوحان نامبردار شاعر می‌توان ازان فرماتر وابان نام برد : 

۱- شاهرخ میرزا تیموری (و. ۷۷۹ ه. ف. ۸۵۰ ه) فرزند امیرتیمور گور کانی. 
وی در دوران سلطنت خوش درحران خرابیهای بدر کوشش کرد » بادشاهی‌داد گستر 
دیندار ونیکو کار بود . دانشمندان و ادبان وارباب صنعت وهنر را مورد توحه قرار 
می‌داد . زوجه او گوهرشادآغا مسجد با شکوه گوهرشاد مشهد وچند بنای دیگر را 
ساخته است ۰ 

آب میرزا بایسنقر ۰ فرزند شاهرخ میرزا» شاهزادة تیمسوری (و. ۸۰۲ هه ف. 
۷ ه) وی ذوقادبی وهنری‌داشت ۰ مجلس او محمع شاعران» مورخان» خوشنوسان 
ونقاشان ابرانی بود . خود اودرخط استاد بود و رقم‌استادانه او برطاق وییرامن سردر 
مسحد گو هرشاد مشهد به‌خط ثلث ظاهر است ۰ وی دستور داد نسخه‌ای ازشاهنامه 
را برای او استنساخ کردند ومعدمه‌ای سودمند برآن وشتند . 

۳- سلطان ایوسعید (و- ۸۳۰ ھ - ف: ۸۷۲ ه) محمدین میرانشاه‌بن تیمورگور کانی 
م م ا ی ی 


اد منظور حضرت علی (ع) است . 


آخر ن بادشاه‌خاندان یمور در ماوراءالنهر وهرات وبلخ وخراسان . وی در کنف حمایت 
وسربرستی میرزا ال‌يك تربیت شد و درسال )٥۸ھ‏ دربخارا به‌دعوی‌سلطنت بر خاست 
و درسال ۸۷۲ هجری به‌فرمان آوزون حسن به‌قتل رسید . 

٤‏ سلطان ابر آهبیم‌ین شاهرخ (و. ۸۳۸) شاهزاده‌ای دانش‌دوست و ادنب و 
خوشنوس بود . ازطرف شاهرخ مأمور جنوب ابران گشت . شرف‌الدن علی بزدی 
کتاب ظفرنامه تیموری را به‌نام ابر آهیم کرده است . 

امس سلطان احمد (و. Aoo‏ ھ.) فرز ند ار شید سلطان انو سعد گورکان انت ۰ 

٦‏ سلطان حسین میرزا بابقرا (ف۰ ۲ ۱٩ه.)‏ وی‌ازحامیان علم و فضل وازطر فداران 
حدی ادبیات وصنایع ظرایفه و در بارش در هر ات محمع اهل دانش و کمال لو د ۰ 

۷- میرزا سلطان محمد فرزند بابستقر : وی درسال ۸۰۵ ه درحنگ جناران 
به‌دست میرزا بابر گر فتار وبه‌ز ند گیش بایان داده شد . 

از عرفا و شاعران ی که محمدین حسام بدانها تو حه و ارادتی داشته است؛ می‌توان 
از سید قاسم انوار متخلص به قاسم نام برد ۰ وی درطر شت مر دد صدرالدنن مو سی‌ن 
شیح صفی‌الدنن اردییلی بود وصحت شاه نعمةالله ولی را نیز دریافت و درصرات 
سلطه او به‌هراس افتاد ۰ دراواخر عمر در قر به خر حرد اقامت گز ند و درهمان‌جا در 
محلی وبزرگانی که در گو شه وکنار قهستان حکمروای داشته‌اند در صمن قصاندی نام 
برده شده است . مانند : امیرزاده صداله ترخان» امیر شمس‌الدنن علی» عبداللطیف با 
عبدالحسین» سلطان بوسف» سلطان‌بایزید و... که موردمدح با رثاء شاعر» به‌مناسیتهایی 
قرار گر فته‌اند . 

هدت زندگانی : آنچه مسلم است ابن‌حسام به دوران پیری وشکستگی رسیده 
است . به ۷۷ سالگی و ۸۵ سالگی خود اشارت دارد : 


روز بیری از پس هفتادوهفت ابن‌حسام نطق خود را درثنای او ثناخوان بافنته 


جهل‌وشش دیوان محمدین حسام خوسفی 


در قصیده‌ای درنعت مولی علی (ع) وبا ردیف (علی) چنین می‌گوید : 
دارم طمع که از نس هشتادسال و بنج ننماند از عنات خو بشم لقا على (ع) 
دکتر صفا تاریخ وفات این‌حسام را ۸۷۵ هجری نوشته است" واگر سال تراد 
شام بر ۷۷۵ هری دات قول کسان خانند عسامی رافظ که مر او و1 ۹۳ سال 
نو شتهاند صحیح ننظر می‌رسد . 
فرزندان این‌حسام : بنابه‌نقل حسامی واعظ فرزندان محمدین حسام سه تن 
بوده‌اند به‌نام‌های : عباد» بحیی» معر وف به‌شمس‌الدین» ابوالحسن که به (خواجه‌حافظ) 
شهرت داشته است". آما در دیوان» تنها از شمس‌الدن نام برده شده است؛ زبرا 
شاعر در قصیده‌ای به‌مطلم : 
از اتدای کار حهان تا به انتها دساچه‌ای نبود و نباشد به از دعا 
ای وک ن ای ي 
فرزند شمس‌دین که چراغ است‌وچشم‌من این چشم‌واین چراغ مبادند بی ضیا 
نور و سرور چشم من‌ودل ز روی اوست ‏ تا چشم درسرست مکن نور از او جدا 
با علم و باعمل ببقایش عزیز کن تا آن زمان که علم و عملا را بود بقا 


۱- دیوان شعر» شامل قصاند» غزلیات» تر حیعات» تر کیب‌بند ها مقطعات» لفز ها 
مثنو بها» اشعار عر نی» فاد ارت و رباعیات . 
۲- خاوران‌نامه» خاورنامه شامل ۲۲۵۰۰ بیت هحر متقارب و به‌تقلیدشاهنامه 


کر ده اتب (حبیبالسیر a‏ س ۲۲) 


مقدمسه 8 جهل‌وهفت 


ابوالمحجن؛ عمروین معدی کرب وعمروین أمیه با فباد؛ شاه خاوران وبا امرای بت 
برست دیگر مانند تهماس‌شاه وصلصال‌شاه برای اشاعة اسلام وبرانداختن کر در 
«خاور زمین»" به‌نظم درآمده است . این منظومه» تاکنون جاب نشده ولی نسخه‌های 
خطی آن در داخل وخارج موحود است . 

۲- ثثراللالی : منظومه‌ای است در قالب مثنوی مشتمل بر ترحمهة کلمات قصار 
مولی على (ع) به‌شيوة منظومة «مطلوب کل طالب من کلام علی‌بن ابیط‌الب» مصروف 
به «صد کلمه» از رشیدالدن و طواط شاعر قرن ششم هجری که تنها درنسخه بات 
(ب) به‌طورنا قص دده می‌شود ۰ شاعر درآن» س‌از مقدمه‌ای به‌نظم متن برداخته؛ ولی 
تنها بخشی ازآن که شامل چهل و هکت کلمه است درنسنخة فوق آمده است . با تأسف 
بسیار دسترسی به بقیه ایبات میستّر نشد . 

مقبره این حسام محمدین حسام بعدازنودودوسال‌عمری توام باطلب علم و فضیلت 
و کارو کوشش فراوان و کسب روزی‌حلال؛ جشم از حهان‌فر وست‌ودر زادگاه‌خودخوسف 
بر روی تپه‌ای سنگی معروف به «پایتخت» که مشرف برمزارع و باغستانهاست 
به‌خاك سپرده شد . عاشقان و علاقه‌مندان به‌ابن شاعر وارسته که به‌اعتقاد مردم 
صاحب کر امت‌بودهاست از دور ونزديك‌بهز بارت قبر ش‌می‌شتابند؟» (تصویرشمار؛ | و ۲) 


۱- برای اطلاع بیشتر آزاین منظومه» رد ۰ خاوران‌نامه» محمدین حسام خوسفی» نامه آستان قدس 
رضوی» دوره هشتم» سال اول» به‌قلم نگارنده این‌سطور . 

ونیز : ابن‌حسام خوسفی وبرخی از آثارش» به‌قلم نگارند؛ این سطور درمجلة دانشکدۀ ادبیات مشهد 
سال اھ شمارة دوم . 

۲ لخستین‌بار مقبرة ابن‌ حسام درسال ٩۲۰‏ هجری بابه‌گذاری شده ؛ سپس درقرن سیزدهم به‌وسیلة 
امرای قهستان به‌شکل کنونی بازسازی گردید . تاریخ نوسازی آن به‌صورت ابیات زیر درسنگی که هم‌اکنون 


در بدنة بیرولی مقبر ه » داخل ابواآن» مو حود است . مشمو رشد ه و آن ابیات حنین است : 


«ای رفته آستان تو رضوان به‌آستین جاروب فرش مسند تو زلف حورعین» 
درسال‌مبادوفین و هم نیزراءوبا (-۱۲۹۲ه) ابن بقع شریفه ڳه چون روضة برین 
ثعمیر شد به‌حکم امیری که بد علم امش امير حشمت ملك و معین دین ... 


بسادابنای دولت سانی به روزگار با شوکت و جلالت و مز و شرف قرین 


جهل‌وهشت همک 
دیوان 
ن بن : 


تصو کک ۰ ۳ 
بر 7 نمای داخلی آرامگاه این‌حسام 


۳ 


مقدصه ۱ چهل‌ونه 


ابن حسام بهگفته خودش کسی است که به‌شرف ملاقات حضرت رسول‌اکرم(ص) 
درعالم رژبا با معنی نائل شده است و می‌گوبد : 
در حال زندگيم نمودی لقای خویش بعد از وفاتم از تو توفع بود همین 
و عمری ثناخوان رسول گرامی (ص) وخاندان باکش بوده است ۰ بی جهت نیست مردم 
ی بو اظر اه ن نو ای سین هقی تن سور کیش رواد کر اما ی اه 
واز روح باك ومقبره تابناکش همت طلبند وحاحت بخواهند ۰ درود خدا براو باد . 

شوه تعبتهیح دیوان ابن حسام : دبوان چابی ابن حسام نخستین‌بار درسال ۰ ۱۲۷ 
هحری به‌صورت ناقص ومغلو ط درتهران انتشار نافت ۰ ان نسخه دارای ۱۶۱۷ صفحه 
است که درهر صفحه سی یت نوشته شده وید ترتیب شماره ابیات آن - از قصیده 
وتر حیع‌بند و ترکیب‌بند - درحدود ننج‌هزار بیت است . جون ازاسن دیوان تاکنون 
جاپ دیگری منتشر نشده 4 نس آن ناباب و دسترسی بدان دشوار گردنده است . 

نداین حهت و بە‌سبب نیاز دوستداران اشعار این شاعر وارسته به‌نسخه‌ای کامل 
ومورد اعتماد وبه‌علت علاقه‌ای که نسبت به‌شاعر دبار خویش داشتیم؛ برآن شدیم که 
باد ونام وی را در یادها تازه گردانيم و دینی معنوی» آزاین رهگذر به‌ادا رسانيم . 

ند نن‌منظور» از جندی فقنل» در صدد تهیه نسح خطی دوان و تصحیح ونشسر آن 
بر آمدیم ۰ 

نسخه‌هابی که تاکنون از دبوان شاعر شناخته شده و دردسترس فرارگر فته‌است» 
اگرجه مع‌التاسف» هر کدام به‌نوعی ناقص است؛ اما با تأمل وحوصله ومقابله وسنحش 
نسخه‌های موجود و رفع کمبود هربك به‌وسیله دیگری توانسته‌ايم نسخه‌ای بالنسبه 
صحیح و کامل به‌علاقه‌مندان شعر وادب فارسی عرضه کنیم . 


نستخه‌های موحود در کتابخانه‌ها که ازآن اطلاع نافته‌ام» احمالا» به‌شرح زیر 


۱- نسخه کتانخانه ملك در تهران به‌شماره ۵۱۵۵ .۰ 


پناه دیوان محمدین حسام خوسفی 


۲- نسخه شادروان عدالحسین بات متعلق به انجمن آثار ملی ابران (فاقدی رگد 
اول و شماره) . 

۲- نسخه مسحد اعظم قم به‌شماره ۰۲۱۲۹ 

)- نسخه کتانخانه مرکزی دانشگاه تهران به‌شماره ۱۱۲ به‌خط شکسته‌نستعلیق 
مکتوب درسده ۱۲-۱۱ هحری دارای ٩۱‏ برگه ۱٩‏ سطری . 

٥‏ نسخه دیگری از کتابخانة ملك به‌شمارهة ۵۲۱۵ به‌خط نستعلیق» تاریخ کتابت 
۰ هھ که به‌نام «مناقب‌الائمه» ضبط است ۰ ان نسخه دارای ۲۲۳۲ برگد ۲۰ سطری 
می‌باشد . دونسخه اخبر در فهرست احمد منزوی (۲ ص۲۲۱۱) معر فی شده‌است. 

چون اغلب نسخ مو جود ناقص وبا مفلوط بود ؛ اساس کار تصحیح را در درجه 
اول» بردونسخة ملك وبیات قرار دادم که بربقیة نسخه‌ها» آزجهت تاریخ وصحت» 
اقدم وارجح بود در درجه دوم ازنسخه مسجد اعظم سود جستیم که از بسیاری 
ا ل و 

دار نهات امره از دست‌نوشتها ی که قلا با دقت وعلاقه از روی سار نسح تهیه 
شده بود ونیز ازنسخه چابی» دربرخی مواقع» استفاده کرده‌انم . 

اننك به ذکر باره‌ای ازمشخصات نسخه‌های مورد استفاده می‌برداز نم ۰ 

الف : نسخه خطی كتابخانة ملك که در روی صفحه اول آن بسهو» نام «ابن حسام 
خوافی» نوشته شده » کمن‌ترن نسخۀ دیوان می‌ناشد . ان نسخه دارای ۲۷۲ درگ 
وهربرگد شامل ۲۰ سطر با خطی بین نسخ ونستعلیق است که به‌دست «ابوالمححن 
محمدعلی محمدالخوسفی» در روز جهارشنبه دوازدهم ذوالقعده سنه ۸۹۷ هحری 
(بیست‌ودوسال پس‌از وفات شاعر) کتابت آن بایان بافته . دریابان قصیده‌ها (برگه 
۸ برحسب نوشته‌ای» کتابت سر قصیده‌ها را کاتبی به‌نام «علی حسام» درئیمه 
رمضان ۸٩۷‏ ه انحام داده است . ۱ 


به این دست لو شتها به‌وست له ۲ قابان غلامحسین سالك و محمد تقی سالك هبه Te n‏ اشت :۳ 
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تصویر )- برگ ۲خر نسخة ملك (اساس = س) 


معط ود kg‏ هت 9 ۱۳۳ 


+ودو 


دیون محمدین حسام خوسفی 


این نسخه با حرف نشانه (س) درمتن مشخص شده که رمز نسخه اساس است. 
تشخ مو وو بان ابات آغاز می شود : ۱ 
ای سزا لابق حمد و ثنا و ال رز ا 
آنچه تو شایسته آنی بحق زهرة اوصاف تو گفتن کرا 

ان نسخه از حهت اشتمال بر نعت خداوند متعال ومدایح معصومین (ع) وبزرگان 
وامراء زمان واشعار حکمی ومشنوبهای «دلائل النسوه» و «نسب‌نامه» دارای ارزش و 
اهمیت خاص است؛ اما آزحهت فاقدبودن غزلیات وبرخی قطعات وبراکندگی در تنظیم 
اشعار وافتادگی بر خی صفحات - که براثر سهل‌انکاری درصحافی بیش آمده - ناقص 
است . (تصویر شمارة ۲ و )۰ 

و تست روان وال سا ها متخ ر 
ررقم ن درا ار داد ا وات غار ع انسانی داتشگاه ر ووی نهد انس : 
ابن نسخه س‌از نسخه «س» با حرف نشانه «ب» درتصحیح مورد استفاده قرا ر گر فته 
است . نسخۀ مزبور دارای ۲۸۷ برگ وهر بر گ به‌تناسب مطالب ۲۰ تا ۲۰ سطر دارد. 
خط آن بین نسخ ونستعلیق خواناست وبه‌وسیله ابوالمححنين محمدالخوسفی درغره 
شهر حمادی‌الثانی سنه ۸٩٩‏ هحری (۲۲ سال بعداز فوت شاعر و دوسال بعداز نسخه 
اساس) کتانت شده است . 

چنانکه پیداست کاتب هردونسخه بك‌نفر بوده ؛ ولی به‌سببی‌که برما روشن 
نیست؛ بخشهابی از دیوان را کاتب ننوشته است ۰ این نسخه گرحه فاقد مثنوهای 
«دلائل‌النسوه» و «نسب‌نامه» است؛ اما ازجهت داشتن قصاید به‌طور کامل ونثرالل لیو 
غز لیات دارای امتباز خاصی است ۰ بویژه که از حهت واحدبودن همه قطعات نیزارزش 
زیادی دارد . (تصویر شماره ۵ و ).۰ 


۳۳ ان میکرو فیلم را دوست شاعر و اتد فای محمد ثهر مان دراختیار ۳۳ گذ اشتهاند ۰ 


ت 


پنجاموچهار 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تصویر ه- صفح دوم نسخه بيات (ب) 


تصویر ٩‏ د صفحة آخر نسخه بيات (ب) 


بنجاه‌وشش دیون محمدین حسام خوسفی 


ج ٠‏ نسخه مسحد اعظم قم به‌نشانه حرف ج که آفای رضا استادی آن‌را در 
فهر ست کتابخانه مسجد اعظم قم معر فی نموده‌است .ابن نسخه به‌شماره ۲۱۲۹ ضط 
است . نسخة خطی مزبور برای نواب صاحب قبله شهربارالدوله شهربارالماك سید 
محمدمهدی بارخان صفوی حسینی مشهدی عسکر حنگ بهادر در روز بنج‌شنه دوم 
حمادی‌الاول سال ۱۲۱۹ وبه‌وسیله «احمد» نامی کتانت شده است . دران نسخه؛ 
فصاید وغزلیات به‌ترتیب حروف الفبایی فوافی» چنانکه معمول بیشتر دواوین است» 
آمده ؛ ولی به‌علت بی‌مبالاتی کاتب درصحت نگارش وعدم تو جه به‌کتابت صحیح 
کلمات؛ ابن نسخه دربسیاری ازمواضع ناخوانا ومفلوط است ۰ با ابن اوصاف دربرخی 
موارد سودمند افتاده است ۰ ان نسخه نیز چون فاقد برخی قصاند و مشنو هاست؛ 
ناقص وناتمام می‌باشد ۰ ۷ و ۸ و )٩‏ ۰ 


در تصحیح متن ابتدا نسخه «س» ملاك قرار داده شده وموارد اختلاف با 
نسخه‌های «ب» و «ج» مشخص گردنده است . درمواضعی‌که نسخهه اساس ناقص 
بوده است ازنسخه «ب» با «ج» وبا احیاناً > دربرخی موارد؛ از دست‌نوشتهاء» که با 
نسخ دیگر دیوان مطابقت دارد» سود جستهانم ۰ لازماست بادآوری کنیم که درمضی 
ایبات با آنکه قرینة لفظی ومعنوی برتفییر با تصحیف با جابه‌جابی کلمات دلالت دارد؛ 
همه نسخه‌ها متفقاً همان وجه مشکوله را کتابت کرده‌اند ۰ ما نیز درجنین مورد» ضط 
نسخه‌ها را حفظ کرده‌ایم وتنها درحاشیه با درتعلیقات نظر خود را باز گفته‌ایم ۰ برای 
وت کو ویر که شدای ار یه فان ای ت 
نگشاده‌ام به جود کسی دست اطماع ننهادهام سه بیش کسی دست اطلاب 

پیداست درمصراع دوم بابد به‌جای کلمۀ «دست» «با» آورده می‌شد که بیشتر 
مناسب معام است . بادآوزی این نکته نیز ضروری است که مشنو بهای : «دلائل‌النوه» 
و «نسب‌نامه» درنسخه (س» بسیار نامنظم وناقص بوده E‏ اجار» با تو حه 
به‌سیاق کلام و روال سخن وتسلسل ابیات؛ وحتی با استفاده ازبرخی دستنوشتها 
توانسته‌اند بدان» نظمی‌شناسته ومنطقی دهند . بویژه که این مثنو نها تنها درنسخه 


(س» آمده است . 
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تصویر ٩‏ - صفحه آخر نسخه مسجد اعظم قم (ج) 


شصت دیوان محمدین حسام خوسفقی 


با آگاهی برابنکه شیو تصحیح علمی وانتقادی کمال مطلوب وهدف کلی‌مصححان 
بوده است ولی با نتاسف بابد اعتراف کنیم که به‌علت کمبود اسباب کار و عدم 
دسترسی به نسخه‌های مورد اعتماد (درصورت موجودبودن) شیوه تصحیح ما» به‌سبب 
نقص نسخه‌ها قیاسی واستحسانی وتاحدی التقاطی بوده است . 


امبداست ا دسترسی به نسح خعی کاملتر » کار تصحیح این دبوان» درآننده‌ای 
نه جندان دور» صورت مطلوبتری به‌خود بگیرد (ان‌شاءا...) 

درپابان متذکر می‌شویم که برای حفظ شیوه نگارش نسخه‌ها؛ سمی کرده‌اینم 
کلمات» حتی‌الامکان» به‌همان صورتی باشد که درنسخه «س» با «ب» آمده است مکر 
درمو اردی که انحاد شىهه برای خواننده می کند ۰ 

ابنك به‌حند مورد در خصو ص نگارش کلمات‌نادرست و تصحیح آنها انشاز هم ی کنیم : 

١‏ کلم «مزعفر» درنسخة «ب» به‌صورت «مضعفر» ونيز كلمة «منضصود» 
به‌شکل «منظود» وکلمة «مزاج» به‌صورت »مذاج« ونيز كلمة «حهانمطاع» به‌شکل 
«جهانمتاع» نفقل‌شده ونظایری درهمین نسخه دنده می‌شود . 

۲- درنسخه «س» نیز بی‌املائی‌هابی‌وحود داردمانند : «سلاح» که به‌صورت 
«صلاح» با کلمة «خواستن» که به‌شکل «خاستن» ضبط شده وازاین قبیل باز هم در 

E‏ در نسخه ج( که بیداست کاتب رعات حهات املای را رە حهت یسو ادی_ 
نکرده است . گاه نشانه‌های دران نسخه دیده می‌شود که موحب شگفتی است» 
فی‌المثل در تر کیب (علی‌رغم) کاتب کلمه اول تر کیب را «علی» دانسته و دریرابرآن 
گرچه کاتب درنوشتن خط نستعلیق اس نسخه تاحدی هنرمندی نشان داده است . 

باره‌ای از مشخصات رسم‌الخط نسخه‌ها : درنسخه‌هابی که مورد استفاده قرار 


گر فته است» گر چه دونسخه «س» و «ب» به‌وسیلة بك کاتب نوشته شده است؛ مع‌هذا 


در هر يك شیوه‌های خاصی دده می‌شود . ما بهاهم" مشخصات نگارش آنان اشاره‌ای 
کو تاه می کنیم ۰ 

۱- درهر دونسخه «(س» و «ب» حرف اضافه «به» به کلمة بعد » چنانکه شیوه 
سم القط قلما بوده © سمل نوشته شده است ما نیز این شیوه را خفظ کوت 
مکر درمواردی‌که ابجاد اشتباه با التباسی می کرد مانند ۰ بآب (- به‌آب) بابوذر 
(= به‌انوذر) بجین (- به‌جین) که دران گونه موارد «به» را حدا نوشته‌ایم . 

۲- کلماتی که مختوم به (هاء غیرملفوظ) است درهردونسخه» درصورت جمع با 
(ها) متصل نوشته شده است؛ مانند : دانها (- دائه‌ها) نغمها (- نفمه‌ها) که برای 
رفع اشتباه آنها را جدا نوشته‌ام . 

۳ کاتب نسخه «س» بیشتر بساوندها را جدا نوشته است» مانند : سعادت‌مند 
کاو راز هبو ده که این گوته کلمه‌ها را نیز راو تگارفن آمروز متضل توهعهایم.: 

۲- کلماتی مانند : «جه‌گو نند» و «هرجه آن» را به‌شکل «جگونند» و «هرجان» 
ونيز «جه‌سود» را به‌صورت «جسود» و «چه‌باك» را به‌شکل «جباله» و «جه‌گفت» و 
«جه‌باشد» را به‌صورت: «جگفت» و «جباشد» آورده‌است وعموماً «کاو» را به‌صورت: 
«کو» و «کانن» را نه‌شکل «کین» وحتی تسرکیب «کاندر» را به‌صورت «کندر» و 
« که‌تا» را به‌صورت «کتا» نوشته است ۰ ما درجنین مواردی سعی کرده‌انم املاء معمول 
امروز را رعانت کنیم ۰ این نکته را نیز» دران‌مقام» بايد افزود که کاتب نسخه «س» 
دربیشتر موارد و همین کاتب درنسخه «ب» گاه سر قصیده‌ها را به‌سلیقه خود نوشته 
وظاهر در آنها تصر فات نادرستی کرده است؛ ما دران موارد عین عناون را درمتن 
آورده درحاشیبه به‌سخه‌های دیتر اشاره کرده‌انم . 

دریانان حا دارد بادآوری کنیم که چون دراشعار ابن‌حسام آبات» احادث» 
تلمیحات واشارات فراوانی آمده است که شاد برای برخی ازخوانندگان دشوار 
نماید 4 درتعلیقات بدان نکات اشاره کرده‌ايم ونوادر لغات وترکیبات را در فهرست 
جداگانه با معانی مربوط بدانها به‌ترتیب حروف الفبائی آورده وفهرست اعلام واماکن 
و رجال را با ذکر صفحه بر آن افز وده‌انم . 


فهرست قصاید وغزلیگات به‌صورت تفصیلی» با ذکر مصراع‌اول مطلع به‌جهت 


شصت‌ودو دیوان مجمدین حسام خوسقی 


سهولت دستیایی» آورده شده‌اسنت» زبرا بر خلاف‌معمول بیشتر دوآوین‌شمرا که تر تیب 
حروف هحا را در توافی ابیات رعانت کرده‌اند » درنسخه‌های «س» و «ب» که اساس 
کار ما بوده است؛ اسن ترتیب رعانت نشده و قصاید ازنعت حضرت باری‌تعالی آغاز 
شده وبه‌مدایج رسول اکرم (ص) وسار معصومین (ع) وممدوحین شاعر خاتمه بافته 
است .۰ تر تیب حروف تهجی تنها درغز لیات که درنسخه‌های «ب» و «ج» آمده رعات 
شده است؛ دربقیة بخشها تنها به ذکر عنوان خاص آن بخش اکتفا کرده‌ايم '. 

فهر ست منابع ی که دربخش تعایقات ازآنها سود حسته‌ایم دریابان کتاب آمده‌است. 

۱ 3 

جنانکه فلا" اشارت رفت در تصحیح دبوان گاهی از دستنوسهای که درطول‌سالیان 
دراز وسیله علاقه‌مندان به‌اشعار آبن‌ حسام فراهم آمده است؛ سود جسته‌ایم ۰ دراین 
دستنوشتها گاه قصاید وابیاتی دیده می‌شود که درنسخه‌های خطی موجودی که مبنای 
کار ما بو ده است؛ وحود ندارد . به‌همین حهت از آوردن آنها درمتن خودداری نمودیم. 
اما چون چشم‌پوشی از ذکر آنها را نیز روا نداشتیم» بویژه که برخی آزاین اشمار در 
فخامت واستواری درشمار بهترین قصابد شاعر است ۰ ناگز بر درانن مقدمه به ذکر 
اییاتی ازبك قصیده که درنعت رسول اکرم (ص) وعلی (ع) است وشامل ۲۱ بیت 
می‌باشد می بر دازم وازبقیه تنها به ذکر مطلع وتعداد ابیات آن بسنده می‌کنيم : 


از شاه کین مه و دلي هور 
آسمان‌مسند و مه سیرت‌ وخور شیدسر بر 
کسوت قد ترا آمده لسولاد طراز 
ان دف ترا مین لوف لا 
باز گردیده به امر تو ز مغرب خورشید 
گرد داهت همه را تساج لقد کلرمنا 


دار« فسان ق الیل ار افر و اند 


والضحى روی و قمر طلعت والنجم‌افسر 
لامکان سير و فلك سدره وسیناره سیر 
خلعت حاه ترا تاج لممرل زور 
آل ناسین ترا زور طه در خور 
وز اشارات تو شق گشته به‌افلاك قمر 
خاك بابت همه را سرمه مازاغ بصر 
شمع اهید و مه صل" لربك وانر 


اب مسمط‌ها وترجیم‌بندها وترکیب‌بندها که درمتن نسخه‌ها درجاهای مختلف بودند به بخش‌های 


حداگانه برده شده است . 


مقدمه 


نب 
سي ا و مکی و رسول مدنی 


مجمع علم و عمل منذر قرآن و حدیث 
ساخته فرش حرم تو ملابك پر و بال 
منطق‌الطیر» سلیمان ز تو می‌آموزد 
ی ی 
آمده از بی تعظیم تو حبربل امن 
شیر یزدان شه‌مردان بل میدان شه دين 
وارث منزلت و مرتسبه هارونی 
آنکه عمرو و فرسش کرده‌به بك ضر ب دونیم 
جسته از خندق و برکنده درو بل کرده 
اصل انجاد وحود سه على نك موسی 


لله الحمد که در شار ع شر عش همه را 


تاه سه 


سید هاشمی‌الاصل قریشی گوهر 
مقصد إقرء و قل سرور بزدانى فر 
مکه مولود و وطن بثرب و بطحا منظر 
معدن حلم و حیا مظهر آبات و سیر 
کرده حاروب درت طابر قدسی شهېر 
هدهد خوش‌خبر عالم تنزیل و خبر 
عرش را کرسی خدام تو باشد منبر 
ای وصی ات بسرعم واا از 
زوج زهرا و بسرعم"» أب شبیر و شیر 
شاه دلدل فرس و صاحب شمشیر دوسر 
درهمان حرب حدا ساخته ران از عنتر 
لرزه انداخته بر بساره و برج خیبر 
بك حسین وسه‌محمد دوحسن بك جعفر 


نیست حز اندو ۳ ده‌هادی و درد ن رهر 


دىگر قصیده‌ای است با این مطلع ۰ 


دو کک تا دسان 


لب ده مد ح مصمعطفی نکشای 4 رستی از غمان 


که محه‌وعاً شامل :۷ ست و مشتمل است لر نکی از معز ات رسول گرامی اسلام (ص) 


و نیز تصیده کو تاهی در حا :د ۱ ست در رای حصررات اعنام حسین (ع) که جنیسن 


تا فروزان شد لسوای زرفشان کربلا 


¢ مه ° ش 4 8 Pt ۰ ۰ a0‏ هب + 
این فصیده تخلص ندارد ومحتمل ایتک اتا از آن مععو د سل ۵ باشد ۰ 


همجنین قصیده‌گونة دیگوی است درمدح علیبن »وسی‌الرضا (ع) که تنها ۱۵ بیت ازآن 


شصتء هار دبوان محمدین خسام خوسفی 


دردست است ومطلع آن جنین می‌باشد : 
افراشت چون قضا علم زرنگار طوس پرنود چون بهشت برین شد مزار طوسی 
که فاقد تخللص شاعر است . 

درخانمه قرض دم خود می‌دانيم از جناب ‏ قای محمدابراهيم معراجی مدبر کلا 
ادارٌ حج واو قاف وامور خير یه استان‌خراسان صمیمانه سپاسگزاری کنیم که به‌سبب 
ملاقة خاص نسبت به‌نشر آثار مذهبی ومدایح خاندان عصمت وطهارت (علیهم السلام) 
امکان طبع این دیوان را ازو دحۀ اوقاف خراسان فراهم فرموده واز مساعدتهای مادی 
ومعنوی درانجام‌یافتن این امر خير مضاقه نفرموده‌اند . 

3% 

سیاسگزاری از برادر آقای رضا سالاریور مدیرفتی و داخلی جابخانۀ دانشگاه 
فردوسی «مشهد» و نیز برادر غلامرضا فنائی اپراتور اینترتایپ چایخانة مزبور را در 
این مقام برخود فرض می‌شماريم . از خداوند تبارك وتعالی مسئلت می‌نمائيم همة 


خدمتگزاران به‌دین وکشور اسلامی ما ابران راء به‌لطف عمیم خویش» مود و مسوفق 
بدار د ۰ آمین 


احمد احمدی بر حندی - محمدتقی سالك 


مشهد - بهمن‌ماه ۱۳۷۸۱ ه. ش 


قصادد 


ای سسزالاسق جمد و شا 
آنچه تو شابستۀ آنی بحق 
عالم وحدت جسه عجب عا 

منتهی اندر ره توحيلدين 
ای بتو ابن وهم خیال ريسب 

ټی موی وی با ا 
قب این کلشن نیلسی" حصار 
بر طبسق صنع » طبق بر طبق 
از تومزسن شسد و اآراسته 
اع تسای اقب ساب 
ای ز سپیسدی سپیداب صیح 
صیقلی مر تو بزدود زنکگ 
شان فش زوره قت اگ" 
هست بربن سقف منقش طراز 
هر یکی اندر پسی کار" دکر 
شام بمشاطکی آید سام 


اد ج : فزا ! 


۲ تا این‌جا» نسخه «ب» ابن ابیات را فاقد است . 


ج 4 آشکون . 


ذات : نوباك از صسفتر ناسزا 


7 ال اة ۳۳ 


بی خر از اتةه اتتا 
بافته در عرصه توحيد جا 
از گل تسبیح تسو جان را فذا! 
ضابطه کم تو دارد سا 
اتس تة قاتا :سسا 
السك ۹ اا و 
چشم جهسان کرده بر از توتیسا 
بر رخ گیتشی ز تو هسردم صفا 
و ات زوسن کی دا 
بر ز بر خاله تو کردی بنا 
از ا ع داع سا 
بنیده فرمان وتو فرمسانروا 


و 
تاب دهد طره حسصد عشا 


اج 2 مهنا 


اس 


۲06 


o 


تاببردظلمت عسالسم.بنور 
جای بجا منشی دیوان چرخ 
خیمه زربافته بيرون برد 


زهره سر زلف ش ابا افکند 


رل وت ی تسم 
قاضی گردون بنشیند بصدر 
هندوی شب بر سر ایوان رود 
بر E‏ ای" دنده بارىك سین 
بر هر تن مر ای من ی ۳9 
دود ی ار رة ۱ فرق 
شیر فلك داده بخر جنگ جنگ 
سنبله در کته ميزان عدل 
پشت شکم کسرده » شکم کرده پشت 
رق کان ى د ال :و 
دلو تیسی پشت شکم کرده سر 
اف اي وا سس 
در فلکیات بتوفيق؟ محض 
ما چو ز خاکیم وز خاك آمدسم 
باش که از جنبش باد سحر 
چاك زنط تسا یگرستان سیم 
شانه کند چون صنم گل ذار 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تقا ا 
نشل هة شاه کته رضي 
از بی انشا بنشند بجا 
خرو و او مرح سرا 
تادل هاروت کته متلا 
همچو شجاعان بمقام وفا 
سر بنهد بر خط امرش قضا 
حيس ار دة کح ما 
صنع خداب ز کجا تاکصا 
آمده با گکاو سهیسم در چسرا 
عسقد گسهر بستسه بجای ردا 
همچو مرب از عقب بیش وا 
کژدم‌شان دم بدم اندر قفا 
قوس فلك همچو دو سر اژدها 
گه بزمین اندر وگه در هوا 
دانه فکن در دم هفت آسیا 
ر ات ات اة نات اق 
چند سخن بود که کردم ادا 
باز بدین خاك بريم التجا 
طر هة سنبل بگكشابد صبا 
برهن فنچة سندس قبا 


د مه رد م“ 4 زا 2 دوز ۱ 


اباب ج : نه خانه کن . ,ج : این - 
۳ درهردونسخه به‌صورت «شصت» ۰ ج : سرشت 1 - متن تصحیح شد . 
اس (ب» : تتوحید . 


{0 


00 


قصبابد 


از تسسق غنجه عروس جمسن 


طره طبرازان رباحین نهند 


محمسره داری کند اندر جمسن 
سر صحف گل بنگارد زرسور 
نیزه کشد نرگس زر ين سپر 
عقد گهر بین ز سخای سحاب 
این همه صنع آبنة لطف اوست 
دسده دل باز کن و در نگسر 
بیخود از آنی که چنین بیخودی 
دده خود بين نه خندا ین سود 
بر در او برشکن از غير او 
ای بتو هر بنده که او بیشتر 


رنج و عنا خاصه خاصان سود 


خرم و خندان بنماید لقا 


۱ روی سگیرند دست حیا 


دام بلا بر گس در ببارسا 
غمزه آهو نکند صد خط 
سبزه سرسبز ز نشو و نما 
ر او ا هوا 
فرش ستبرق بكکشد زسر سا 
غاليه دان سمن عطرسا 
سلبل داوود" فن خوش نوا 
چون برسد خنجر بيد از قفا 
اک( تن کشا 
ربخته بر رشته سبہز گیا 
تسش بن با ات ترا 
در خود و از خود بطلب کیمیا 
وی ایس و ی یتنا 
گر تو خدا میطلبی بسا خږود ۲ 
زانکه تو باخود ز خدایی جدا 
در ره او در گذر از ما سوا 
هر چه کند با تو“ مکو کین چرا؟ ؟ 
بشت ار قرب و ادع 
خاصه مقیسمان در کسربا 


اب (اب 6 


: به‌نظر . 
۲ («ب» : بشناسد . 


وت رب : جغا. 


)-)- «ب» : نباشد خطا . 


A. 


برسر خوان" "رستل" ازقترب تست؟ 
قرب تو با آن همه صفوت بخست 
هم بعتساب تو گرفتار ماند 
با همه خلت که خلیل؛از تو بافت 
سرد شد آن آتش دشمسن برو 
گردن تسلیم سماعیل و خاك 
تاوفدايناه بذریمر عظیسم 
سوسف مهروی و عزیز در 
موسی عمسران و تجلی و طور 
عیسی و بداد جهسودان برو 
احمد و ابذا و جفای فرش 
اسرئسة ‏ بولهب خسارکش 
ای همه راه تو خطر بر خطر 
هم تو کنی چسارة بیچارگان 
ماهمهافتاده توسی دستگیسر 
ستر تو بوشنده ومایر گناه 
ماهمه دانیم که هيچيم هیچ 
برده که اننجا ندریدی با طف 
در گدر از هر جه تو دانی و مسن 
من که سیه شد ز گناهم کلیسم 
پادشهااز در چون تو كريم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


RS‏ حتف اس تلا 
سین آدم بسسان عصا 
نوح نگردات 4 خسوف و رحا 
بافت یقرب تو ز دشمن جفا 
ای ز تو هم درد و هم از تو دوا 
گوش‌سراهیم و ندای فدا 
آمدش از حطضرت عزات ندا 
خواری اخسوان و اسید وف 
صاععه و صعق و مقام را 
بحیی و خسون ربختنش سرمس لا 
نو لهب و عتسه و شسر‌النسسا 
مت آز و تور ملس که د 
وای همه کوی تو بلا سر بلا 
هم تو دهی خسته دلانراشفا 
ماهمه گمراه و کو روا 
عضو تو بخشنده و مایر خطا 
هن دران رة روز تحترا 
ای کرمت بیحد و سی منتها 
ت ر و واج ل جا 
دست تسهسی تار نگردد گدا 


| درهردونسخة «ب» و «س»: خان - برمبنای نسخة 9ج» تصحیح شد . 


کات «س» : آمد نخست متن بسرميناي «ب» و «ج» اختیار شد . 


. «ب» : ندارد‎ ٣ 


هب «ب» و «ج» : «وه ندارد . 


. ان بيت درنسخهة «ب» محو شده است‎ ٤ 


Ao 


۹0 


قصابك 


خود نسزد گر برود مشتمی 
منع و عطا چون همه از بیش تست 
اتن ن تاه که چن هام 
مرغ دلاوبز سخن ساز عقسل 
هیچ مدان بود و ندانست هیچ 
پیر خنبرد با همه وهنم جوان 
ملك ارآ همه ملك تو سافت 
کنگ شد این منطق" کوبا که من 
ای بعطاى تو ز السهام غيب 
ابن حسام آمده با صد نیاز 
ا ود بسن و و 
گر نه روا گردد از الطاف تو 


۷ 


از بس وان فت اقا 


ځودبچه ارزد بچه آرد بها 
در چمن حمد تو مسزد نوا 
لال شد اسن منطق دستان سرا 
اند تدروو اة ماك ا 
در طلب ملك بق اشد فنا 
من عرف الله شنودم ندا 
گوش دل مستمعم بر صدا 
ساخته از خاك درت ملت هجا 
ای در توا قلۂ حاجت روا 


حاحت بیجاره » ناش روا 


الثناء الجمیل تلملكالجلیل ° 


ای نام تو درهر دهنی ورد زبانها 
هر ذر"؛ اشيا که برو نقش وجودیست؟ 
آبات تو بر دفتر ایام [و]" لیالسی 
فضل تو ربیمست؟ نه‌چون فصل‌ربیمی 


۱- درهردونسخه ۰ خان ہے متن تصحیح شد . 


آساج 1 رانده . 


۳۹ ج 


الح هار رك شن و اا 
تسبیح تو گویند بانواع لسانهاا 
آثار تو بر صفحه ساعات و زمانها 
کو را برسد آفت" نقصان خزانسا 


٥‏ «ب» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده‌است : فی‌التوحید حضرت باری‌تمالی جل ذکر ه د ج: در 


توحید بار تمالی . 
۷ «س» و «ج» 


4 ۶ب 


: ربیمیست . 


۳ («ب»‎ “٦ 


وجوبست ! 


«و» ندارد . برایر نسخهه «ب» افزوده شد . 


«و» دارد . 


۱۵ 


۸ 


از دفتر گل نگتۀ توحید تو خوان 
دست کرم عام تو بر سفرة انام 
انگشت قضای تو بانواع صنایع 
انداخته بر لشکر حاسوس عفاریت 
با قدرت فرمان تو بر دست ضعیعی 
در معرکة تير قضای تو فکندند 
الك ر كان شوه هة وا تتسد 

٤ e 
اسرار تو در سینۀ حلاج نگنجید‎ 
گه سوخته درنار » شاه اور‎ 
بی‌جای و مکانی جه مکان؟ جای و مکان جیست؟‎ 
بوشیده وینهان زتو بوشیده وپنهان‎ 
در روضه اگر وعده » لقای تو نبودی‎ 
درهای هواییم" کجاهای هوبت ؟‎ 
قانع شده از گلبن باغ تو بوسی‎ 
سس یجان لگ" انت الملك"الحق؟ شینا‎ 
لطفی که ز بیم اسر قهر تو داریم‎ 
و اه ی ان وتا اهل خت‎ 
ای بس که فرو رفت یکرداب تفکر‎ 
خضر قلم من چو درافتد بسیاهمی‎ 
از كلك و بنانم جو بيان تو نوسند‎ 
در "بست گرانمانه که درگوش توان کرد‎ 


ات «ب» :۰ نگیرد . 


۳ «ب» : از . 
وب («س» و «ج» 


اس «ج» : هوام . 


۲ « س» و (ب» 


€ «ج) 


۷ («ب» 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بلبل که شب آرام ندارد' ز فغانما 
د اة اق و راه ناوت 
بنگاشته برجهره ابداع » نشانها 
از جرم کواکب شب قهر تو سنانا 
عاجز شده بازوی تسوانای توانها 
مردان مبارز فکن از دست » کمانها 
آنجا که ز کفشان بسربانند عنانها 
سر باخت ازآن برسر بازار عیانها 
چون شمع پروانه انوار تو حانها 
ای بی‌تو و ای با تو هرحال مکانها 
نتوان که بنزدیك تو بیداست نهانا 
هرگز نبدی میل جنانها بجینانما 
کازاد توان شد بچنین‌صساز جنانها 
این مرغ دلاویز بچندين طيرانها 
غفرانك والر"حمة رجو و امانها 
دل خون شده اندر بدن و خسته روانها 
از ما همه ابن آند واز تو همه آنا 
ا عمق بحر بيان تو بيانها 
صد چشمة نوشم بکشاید ز بنانوا" 
بو من و عطارد بهم آرند قرانها 
هر دانه که از بحر من افتد بکر ان 


: خانهاب «ج» : جانها . 


: سوخته ‏ برابر نسخهة «ب» تصحیح شد . 


: زبانها . 


۸ ازاین بیت تا (بیت )۱٤۸‏ نسخه «ب» فاقد است . 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


قضابد ا ب 


اسه نهر 


E ۱‏ 
باشد که [ز ] سرمایه الطاف تو بانیم سودی که ازاو دفع توان کرد زبانها 
با ابن حسام ازنظر لطف تو آبی‌است کز شعر ترش تازه شود باغ روانها 


التوحید نله تعالی؟ 
ای بصنعت بر فلك صد نقش زیبا ربختسه 
لولوتر بر فسراز فرش غبراريخته 
صنعتت دسر کارساه کسلشرخ نيلو فری 
بس خیال گونه‌گون بر جرم دسا ریخته4 
تابتان مشك مو گیسو بزیور در کشند 
تنوده کرده عنیسر و گوهسر بدرساریختسه 
هر روی‌افشان دربن سوری‌سرای سر سر ور 
نه طبق بر معجر تسعری"" شیعرا ربخته 
دست صنعش درنگاری خانه مه" پیکران 
صر نیلی پر از گوهر بمر جاریخته 
از سواد شب که روشن‌گون " ازآن‌شد روشنان 
سرمه در جشم بتان زهره سیمار خته 
داده پبرواز از افق طاووس زر ین بال را ۱ 
تابهندوستان ازو ياقوت حمسرا ریختسه 
کرده در زندان مغرب مر یسوسف روی را 
تاشفق بر مهر او اشك زلیخاریخته 
تا کنید پسرسر کلاه فسرق قرف افسری 
نارای تراد او تسولتوق لالز E‏ 


1 


اب برمبتای («ج» افزوده شد . ۲ «ج» : درتوحید باریتمالی . 
۳ «ج» : «و» دارد . ٤‏ «ج» : آن . 


۵ «ج» : روی ۰ ٦‏ «ج» ۰ ازآن . 


۱۳۵ 


۱۰ 


۱ دیوان محمدین حسام خوسقی 


تا بخا.مت کردن او را بر کمر بندد نطاق 

عفد مرواریدتر بر طسوق جسوزا ربختسه 
تا گل باغ سحر گسه تازه و خندان شسود 

شبنم سیارگان بر کوه و صمحرا ریخته 
کرده روشن مشعل فانوس عالمتاب را 

پرتوی از عکس آن در دسر میناریختسه 
مر سلطانی که فرط کبریای هیبتش! 

از تجلی صاعقه بر طور سينا ربختسه 
جل من" اٍذ" قال موسی "رب" ارنی‌رو یه 

اوه او وا جرا و اواز 2ة 
تا نماند در جواب سر انهم صفى 

در درون سینه » او را گنج اسمارختسه 
تابراند قهر او فرسان وامر قد" قدرر 

آب طو فان از سحاب فالتقی‌المارختسه 
در سیاست خانة تهدید قالوا حرقوا 

هیمۀ نمرود چون شد كوه بالا ریختسه 
در لام انه پا نار کی ر لل 

از شرار آتش سوزنده گلهارخته 
دقام ضر وت اا و 

بر ذبيح الطاف او آب فندشارخته 
چتر ظللنا ملیکم قسوم اسرائیسل را 

داده و" برخوان ایشان من" و سلوی ریختسه 


اآس «س» : هستیش - فتن برابر ۷ج» اختیار شد . 


۳۹ سس »4 ۳ کونو ۱ متن برابر ج( اختیارشد . E‏ ج“ gn:‏ ندارد . 


۱16 


قصتا سد : ۳۹ ۱۱ 


کرده‌پنمان درلعاب‌مسنج [و]کزدم نیش‌ونوش ۰ 

بعنی از تخل غلل اد مضا و 
از ترش‌رویی چو غوره صنع شیرین کار او 

چرب دستی کرده و صد گونه حلوا ربختسه 
از لاب كرمك زر"ن طناب اندر دهان 

لتر هان زا رر از خر والا زد 
سر بساط اخضری از صنع او نسرین‌نگر 

راست‌گویی بر شری عقد ثريا ریخته 
صد نگارستان چين درصحن باغ نسوبهار 

نخل بند صنع او بر فرش غیسرا ریختسه 
تا کد دقع ار می ر سان جن 

بر دل خاك از شقایق جام صهبا ربختسه 
E e ET‏ 

تاز مستی آب چشم آن کر را ری 
بس که باد عنبرین زلف ریاحین شانه کرد 

از عرق رفن اغ له ودار 
در هوای وجد او با حالتی بیخویشتن 

گشته بر سر سالها گردون و صفرا ریخته 
درقفای" عزتش عنقای چابك سیر وهم ۱ 

در تحير بالها بشکسته ») پرها ریخته 


اب سخه اساس ۰ دوه ندارد - تصحیح قیاسی شد . 
٣‏ «ج» : کرمکی . ۴ «ج» : خماری ۰ 
۲ «ج» : جام . ٥‏ بابان ابیاتیکه نسخۀ «ب» فاقد است . 


1 درهرسه سخه «قفاه - ظاهرا «فضاه مناسبتر است . 


۱۳ 


۱۲ ۱ دبوان محمدین حسام خوسفی 


در کلستان سخن ابن لبیل توحید خوان 
آب روی طوطی از نطق شکرخاربخته 

فکتر قواضت وشات ان اء 
٠‏ بر سفینه از درون سیشه رها رة 

همجو شمع ا زداغ آتش» اشك خونآ لود من 
دم بدم از رهگګذار دیده درپ" ریختکه 

مردم چشمم » مرا آیسی بروی آورد باز 
گر چه آب روی مردم په بود ناریخته 

گر باشد ز کردار بد امسروز ما 
آب روی سك مادر روز فردا رسخته 

همچنانکه امروز فضلش ز ابر احسان قدیسم 
آب رحمت بر وجود خاکی ماریخته 

هم بر زد شبنمی در خالك مأابر خاك ما 


الفردانية له تعالی؟ 
هر صبحدم که لخلخه‌سایی کند بهار 
فسان E ER‏ اليل السار 
سبحان صانعی که ز آثار صنم اوست 
خورشید و ماه و انم و افلاك را تسه 


ات «س» : درهات متن برابر «ب» و #ج» اختیار شد . 
آب «ب» عنوان بالا را بدین‌صورت آورده : «فی‌التوحید له تمالی» - «ج»: «فی توحید بار تمالی» 
س ینک ۳ سیم وه 


اب (اس» و «ب» : برقرار ‏ من برانر ۵ج٩‏ اختیار شد . 


۱۳ ۲ 0 


۸ سبحسان مالکی که ژ آبسات ملك اوست 
تسكين ارض و جنسیبش الاك سرقسرار 
یط 1 نو تدبیم 
چندین هزار لول و رخش ان آبدار 
شان شن ب هة العا ف ال ات 
hS a ۱‏ 
افکنده از مهابت او حنش سحاب 
از کوس رعد ؛ زلزله در جرم کسوهسار 
تا دنده سحاب چو باران دهد سرشك 
از تیغ برق در دل مغ افكند شرار 
۵ تا فک ت ازو فاق سر 
در تيغ آفتاب نهد عكس ذوالفقار 
باکست قادری که شب آرد راب روز 
لو كان“ سردا يك من" جاء ببالشهسار 
ای صیح راز آتش مهر تو سینه گرم 
وی شام راز دودهة قهعر تو دل چو قار 
هر آتشی که هست نهان در دم سحر 
صنع تو بر صسدار شفق کرده آشكار 
رن کی نه کت ار تسود سیر 
زبرا که دارد آتش مهر تو در کنار 
۰ از صنع تست کاین4 تاب آفتساب 
۱ دانسا از گنای اف وؤنگ رن گار 
وز حکم تست کافسر شام سیساه روی 
شمان کند طليعة صسح سپیدکنار 


a‏ يٺ جڪ ڪڪ 


و9 ES‏ 
اب وس؟: بسبحهە تب «ب) و ج»: بحمده- متن برابر ايندو نسخه اختیار شد . 


۱۷۵ 


۱/۳۰ 


۱ دیوان محمدین حسام خوسفی 


صنعت وران چرخ بامر تو بسته‌اند 
نه طاق و" هفت طارم ان نیلگون حصتار 

بالای خاك تیره بشش روز کرده‌اند 
همهفت آشک وی گنبد بیروزه استسوار 

سبحان" من" یداه" یافسلام صنعیه, 
از زو ات ر ورف کل کد نان 

ای عندلیب گلشن جان بر چمن خرام 
تابشنوی ز سنبر گل شمه هزار 

تاه ی فا من وا کش تن کن 
ناخب نار تسین ویار ووی آمعسیار 

در عالم ظهور نظر کن که ظاهمرست 
در هر چه بنگری اثر صنع کردگسار 

از زر زرد بر سر نرگس کلاه بین 
"وز لالة جو لعل" كمربسته كوهسار 

نر گس چنین که در بد بیضاعصاکرفت 
امش هن تسس ار سا از 

از زر" بخته بر ورق سيم خضام بسن 
زرکوبیی که خیسره کند چشم نقره‌کار 

گر بر عذار گل خط سنبسل ندیده‌ای 
۱ ۱ رک و ی ال ان متا 

از سرمه‌دان لاله اگر سرمسهای کشسی 
آسینه‌ای ز طلعت گل بیش روی دار 


اب هرسه نسخه ۰ «و» ندارد ‏ تصحیح قیاسی شد . ۲ب «ب» و «ج» ۰ از راه . 
۳-۳ «س» : وز لاله بین چو لعل - متن برابر «ب» و «ج» برگزیده شد . 


. «ب» : شحرالاخضر‎ ٤-٤ 


۱۸۵ 


10 N قصايد‎ 


ز اوراق گونه‌گون چمن حجتی بخوان 

ز الوان رنگ رنگ بهار آنتی بيار 
از سبزه بین که فرش زمرد کشیده‌اند 

وز قطره‌های ژاله بروا دانه‌ها نشار 
در سجده بین » بنفشه واندر قیسام» سرو ۱ 

اندر رکوع » نرگس و اندر داعبا 6 چنار 
بر روی آب سلسله بین از ممر" باد 

چون بر عذار يار سر زلف تابدار 
سر شاخسار » دست شکوفه علافه‌شد 

در پیش روئ لعبت گل » غنچه » برده‌دار 
جیب سحر ز بوی رباحین معطرست 

گوبی که شانه کرد صبسا جمد زلف بار 
از غنچه تکمه دوخت مگر بر قبای گل 

خیاط کن" بسوزن خوش‌کار تبزخنار 
بر کارگاه صنعت او آب » حله‌پبساف 

کو ارا لت ان خا لغ 
فراش فرش خلقت" او » بادرخوش خرام 

ناشن قش تفت از اف وه کنو از 
آمیخته بطر"؛ خوشبسوی کل بخسور 

انگیختسه ز موکب باد سسحر بخنار 
از اف ال سل هتکن شیر آ ورد 

در تفه صبا نهد نانه تستار 
از رنگ صنع اوست رخ لاله دل فرب 

وز بوی لسطف او جمن باغ گلمذار 


۱- «ب» و «ج» : قدرت . آ «ب» ۰ او » 


۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


یربهر ی یل نب اچ ۳ سس ۳« 


ف ناخ وان ساوسو 


تام تون که تفت ۱و ناد نتو بوستان 

از گاو تا ماهی و از حوت تاحمل 
بر خوان جود او همه را جشم انتظار 

ای فهم تیزگام عنان باز کش که وهم 
در بارگاه حضرت عسزت نیافت بار 

اندر حرم حضرت او وهم را چه راه 
RC E ECE‏ افهنتم و E E‏ 

تشسکانسه ك ر اه هت: ودوك شا 
دیوانه شد ز سطوت او عفل صوشیار 

اتف تن کیال ار امه تفا و 
قاشتن هن ان جسلال ررب شی و قستان 

و قتست بعد ازن که ازن گفته‌هتبا زنیم 
در دامن عناست او دست اعستذار 

زان پیش کت بخواب گران سر فرو رود 
"ای خفته و" بخواب شرو رفته » سر برآر 

بکشای باز نرگس گلگون ز خواب خوش 
تا کی سرت گران سود از نوت خمار 

سروت خمید و سنبل مشکین » سیید شد 
دل همچنان چو طره خوبان سياه کار 

بیری رسید شرم نمی‌داری از خدای 
کز کرده‌همای تست خدای تو شرمسار 
تارب بزینهار تو آورده‌ام ناه 


مب : ۲ ۳ 
از قهرمان قهر تو سارب تو زنهار 


اس «ب» ۰ زنم . ۲ب «ج» : «و» ندارد . 


ات (ب» ۰ اين بیت محو شده است . 


1۰ 


۳۱۵ 


قصابد ۱۷ 


ماتنگدست و مفلس و بی استطاعتیسم 

بااین همه بمففرت تو اميدوار 
تو بی نیاز و ما همه مشتی بازمند 

بر خاك ره نهاده سر عجز و افتقار 
مادر حجاب کرده خویش و تو عیب‌پوش ۱ ۱ 

مازير بار مصصیتیسم و تو بردبار 
از طاعت آسروی نیاورده‌ام مگکر 

باران ل طفت آورد ان کروی کار 
کو توب درست که ما خود شکسته‌ام 

کی ای که ززون ا ادن مان 
پشتم بسان چنگ ز بسار گنه خمید ۱ 

زان روی جسون رباب کنسم نالسه‌های زار 
از نخوت منی شسده از دست حادثه ۱ 

چون نای باد در سر و چون دف طپانچه‌خوار 
آورده‌اسم تحفه د حضرت وسیلتی 

چشم بر آب و جان خسراب ودل فکار 
ر ا فتاه مان کاو قرو رفت 

باشد که ابر لطف تو بنشاند اين غبار 
از هر چه کرده‌ایم برآن پرده‌ای بپوش 

وز هر چه گفته‌ابم خداداتو در گذار 
از کرده‌های رفته اگر باز برسیم 

فریادم از مصیبت امسال و برگ' پار" 
نحا که زاهدان سادت کنند فخسر 

اسن‌حسام و مسکنت و فقسر و اضطرار 


| «ب» و «ج» : مرگ . ۲ «ج» : بار . 


۳۲۰ 


۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۱۸ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


و ایضاً فی توحیداله تعالی ۱ 


حسنی که در بدابم اشیا نهاده‌ای' 
بهر قوام ملك بشش‌روز هفت فرش 
از آفتاب وماه دومشعل بصبح وشام 
بالای هفت زاوبه؛ نه طاق بسته‌ای 
بر عارض سفید سحر از سواد شام 
تا قصر نیل‌فام مزن بود بنسور 
بر بام چارصومعه شمعی چو آفتاب 
هرشب هزار تکمة زراین بدست صنع 
از لول" خوشاب یکی رشته بسته‌ای 
کشتی خالك تیره‌باوتاد راسخضات 
آرام داده‌ای تن خاك مفاك را 
درحرم خاره خار چو در حرم خار گل 
انواع نعسه‌های دلاویز بر چمسن 
اصناف" نکته‌های شکرریز در سخن 
از بوی لطف تست که آب‌رخ بهار 
نرگس عصا گر فته بدست سفید ازآنك 


اب «ب» : 


من" صنمك الب‌دیم تتمالی نهاده‌ای 
در زیر قصر گلشن خضرا نیاده‌ای 
دز انکشته خانسه متا تهساده‌ای 
جرم ری بزسر را نهاده‌ای 
خالی سياه » غالیب» سیم صده‌ای 
جندین هزار شمع قفا هاده‌ای 
در اندرون دسرمسیحانهاده‌ای 
بر عطف جیب شعری شعرا" نماده‌ای 
وآن رشته در حمابل حوزا ناده‌ای 
کردی گران وبر سر دربا نهاده‌ای 
کش هفت جای سلسله بربا ناده‌ای 
وآب زلال دردل خارا نسهساده‌ای 
درصوت بلبلان خوشآوا مده‌ای 
در نطق طوطیان شکر خا ناده‌ای 
در طلعت گل چجمنآرا نیاده‌ای 
بر شاخ سبز آتش صوسی ناده‌ای 
سر سینه شقاسق حمرا نهساده‌ای 


وایضاً فی‌التوحیداله تعالی د ج : فی توحید حق تعالی گوید : 


۲- درنسخه س و (ب» به‌صورت «نهاده» ودر نسخه ج : نهاده متن برابر رسم | لخط فملی 6 


بضرورت معنی و وزن تصحیح شد . 
۲ب «ب» : شمری ۰ 


٤‏ «س» 


: رشته ‏ مصن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


وب «س» و «ب» : اوصاف ‏ متن برابر ضبط «ج» اختیار شد . 


{o 


0. 


Too 


قعسابد 


1۹ 


از چشم دلفرب سمن عارضان باغ 
مخمور جام تست ازآن بر كفش مدام 
گل را نقاب غنچه ز رخ برکشیده‌ای 
هرآتشی که غنچه نهان داشت درحگر 
بر صحن اغبری اثر فرش عبقری 
يك‌قبضه خاله را ز زمین برگر فته‌ای 


‌‌ ا ۳ 9 ا ۶ ل 
فد و سیانر ‌ 


ن تسبح كلام را 
ابليس را بواسطة ترك سجده‌ای 
آن‌خالك پالارا که مسسمی! به‌آدم است 
تعظیم قدر اوست که تکلیف "اسجدوا 
در عرضه‌گاه عرص مهمان‌سرای قدس 
بازش بسوی دار خلافت کشیده‌ای 
سر" جمیل احنسین تقویم را بفضل 
از آ فتاب برتو صنع تو ذر هایست 
زان دانه‌هاکه دررصدف لب نهفتهای 
برصورتی‌که آیت‌خوبی بشان " اوست 
برعارض چو ماه زجشم ولب و دهان 
برگل ز غالیه خطی" ربحان کشیده‌ای 
هرزیب وزبنتی که درانسان‌ممکن است 
گنجینه نهفت4 تعریف ذات خويش 
الفت فکنده‌ای بمیان؛ حسن وعشق را 
از آتش محبت سوسف صراره‌ای 


مستی نصیب سرگس رعنانماده‌ای 
وقت صبوح سار صهبا نساده‌ای 
برطرف باغ فتنه و" غوغا نمساده‌ای 
اندر نماد سل شی دا هساده‌ای 
از سبزه نطع سبز بصحرا دده‌ای 
واندر محل منصب والا نساده‌ای 
در معرض اتجمل" فییها نهاده‌ای 
اندر حضیض فاهیط" منها نهاده‌ای 
درسمنه 6 گنج دانش اسا ماده‌ای 
بر ساکنان عالم علیسا نهاده‌ای 
مأوای او تة ماوی هده‌ای 
چون نام او خلیفۀ دنیا هساده‌ای 
در ضمن خلقت رخ زسا نهادهای 
نوری که در حدایق بیشا نهاده‌ای 
در درج لل لولو لالا ناده‌ای 
پنهان نماند آنچه تو پیدا نماده‌ای . 
بادام وقند ویسته بیکجا نماده‌ای 
بر لاله داغ عنبر سارا هاده‌ای 
زیبا بهاده‌ای وچه زبا هساده‌ای ! 
در کنج صدر سینه داناهدده‌ای 
وآنگه بهانه وامق و عذرا هدده‌ای 
در اندرون جان زلیخاهدده‌ای 


۰ ج «و 4 ندارد‎ E 


2 «ب)» و ج 


. فشان‎ ٠ 


(ر.ك ۳۳ تعلیقات) ۰ 


۳۹۰ 


1o 


۳۷۰ 


۲۰ 


صبر وسکون حواله به انوب کرده‌ای 
از آتش خلیل حرارت رسوده‌ای 
با غیرت تو غیر نگنجید در میان 
آورده‌ای به ناله وحوش وسیباع را 
نور حبیب حضرت خویش ازبی ظهور 
شرا نادت رند و دو کون 
جابی سبیل کعبه و بطحا نموده‌ای 
خود کرده‌ای حوالۀ قومی به راه در 
در اساط دلوت اجه ار 


صن 


مارا چو دریمن علیکم هدار 
ابن‌حسام و وصف توگفتن زهی محال 
عقل عقیله حوی و بیان حلال تو 
اندیشه را چه جای عبارت که وهم را 
پاکا نانش که چو پاکان گذر کنیسم 
فردا هدانتی که برآنسد اميد ما 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


قربان نصیب کیش ذبیحا نهاده‌ای 
ز افسردگیش لرزه بر اعضا هاده‌ای 
زان ار ه بر سر زکر نا نیاده‌ای 
از. وحشتی که دردل بحیی مده‌ای 
در و وبطن آدم وحو ا اده‌ای 
اندر ولای عترت طاها هدده‌ای 
جایی طریق دبر و چلیپا نهاده‌ای 
وانگه گنه بحانب ترسا هاده‌ای 
اور تسا را قفا ادای 
E‏ ازان هر آنه برما نهادهای 
او را تو در دماغ جه سودا نده‌ای 
اند ال او ةتنا امساهه‌ای 
قفل سکوت » بر لب گویا نهاده‌ای 
زان ییاد که دږ رهق تاودا 
اد ما نوفده فسردا نهادهای 


المعبود" هو ارد؛ 


ای بنای بام تمجیدت مصون از اختسلال 


وای ثنای نام تحمیدت فزون از حصر و فال 


١-١د‏ («س» و «ج» : دلت عز ت هتن برابر «ب» انتخاب شد . 


۲ (ب » : ي ۳ 
و 5 ج عقبا . 
٤‏ «ج» : درتوحيد ملكا لملا م ۱ 


۳۳ «ب» 2 نام ن 


قصایسد هه ۳۱ 


از نسیم لطف جان بخش تو در فصل بهار 
چون مسیح" اندر سحرگه روم‌بخش آمد شمال؟ 
۵ گه صبا را جلوه فرماید بر اطراف چمن ۱ 
تا رباحین را دهد از جنبش او گوشمال 
گه ادیم خال را چون خضر سازد خضرپوش 
گه ز سرخ و زرد بر صخرا طلا توش ال 
گه زالوان فواکه شاخه‌هارا بر درخت 
از قیام اندر رکوع آرد سجسد اعتدال 
اسن عطا از کاشفات بسرده اسرار اوست 
تا تا ورن تکل وه نس دزد ج ال 
ا ان میس ا از درق دور 
عاشقان بیهوش و واله بینی از شوق وصال 
۰ کی رسند افسردگان در وجد و" حال عاشقان 
زانك وحد از نحد نشناسند چون حال ازمحال 


اب «س» : سیم - متن برمبنای «ب» و «ج» اختیار شد . 


ال تو اة جت ج تفر در وجود 
در جلال عز تت چون عقل سرگردان بماند 
خود چه داند عقل و درك و وهم وفهم آنجا که ماند 
مالكالملك آن خداوندی كش اندر ملك نيست 
داده لطف كامل و صنع جمیلش خلق را 
در دل خارا بین گر لیستت از خاره دل 


مرغ خی را بورد یی تق ر وال 
من تفکر فى جلالك تاه فى سير اتصال 
عقل قاصر » درك عاجز » وهم ساکت » فهم لال 
شد د وشسه ومشل وکضو وهمتا وهمال 
ګل ز خار و پرنیان از قیله و مشك از غزال 


تاکه از خارا رون می آورد عذب و ژلال 


. «س» : سازد سب متن برمبنای «ب» و «ج» با توجه به‌مصراع دوم - انتخاب شد‎ ٤ 


هب «ب» ۰ (و» ندارد . 


ن 


۳۲ دیوان محمدین حسام خوسفی 


نیست ذر اتی که با تسبیح وبا تهلیل نیست 
لیکن اندر سمع انسانی نمی‌بابد مجال 
سمع داوودی ساند تا تواند گوش داشت 
از درون سنگ خارا صسوت او اب حسال 
تیغ زر "بن قبضه صیح از قراب آرد بسرون 
راست جون آنی که با آتش دهندش اتصال 
افکند در قیر وان شوه ومان تن 
گوی زر ن سپهر از زخم جسوگان هلال 
۵ روز را بر" سبزه خنگ" جرخ گرداند سوار 
ا اران ت وا ترد زیر ال 
کر ده از مشك سیه سیمای عنبرفام شام 
بر عذار صبحدم مشاطة صنع تو خال 
از گلوی اهرمهن بکدانسه بسرون آورد 
بکسلانند رشته‌هسای لولو عفد لال 
آن مقد"م بر قسدم کز آبت ابسداع اوست 
این مزین گوشه نه گوشۀ دیرینه سال 
بر درش گردنکشان را روی بوزش بر زمین 
در رهش عذرآوران را دست خواهش رال 
۰ قد" همجون تیر بنگر ساحدان را چون کمان 
فانک فمو ن :اف تین ان را وون 


۳- «ج» ‏ پروبال . 


۰ «ج» : بعدازاین بیت (۲۹۰) ابیات زسر را اضافه دارد‎ ٤ 


مرد چون تاج عبودیت نهد بر فرق جان . , در ميان خلق بتوان گفتنش تاجالر جال 
کس نخواهد آن که را قهر تو گوید دورباش کس نراند آن که را لطف تو فرماید تصال 


نوش بی‌یاد تو زهر وزهر با یاد تو نوش با تو ذلت عفو و بی‌عفوت عقوبت تسا مال 
2 بت 


قصابد 3 ۳۳ 


قصر” عن" تقدبسه المکنون او"هام"الکلام 
عجز هن نر بیه‌المکشوم ادرالك المقال 

جز خیالی نیست کان بر کارگاه عقل ریخت 
۱ ۱ نقش بسد تیزبین, پرده پسرداز خیال 

او و بذل عام وانعام و عطساو مسرحمت 
ما و تشویر و خطا و مکر و دستان و حیال 

ابن دوالك باختن وقتست اگر یکسو نهیم 
زانکه مير راحله سر کوس رحلت زد دوال 

۵ سالکی" ما راه بنمایبد بمنزل زانکه هست 
قافله بر کوج و می‌کوبند کوس ارتحال 

راه بردن سنوی مقصد صورتی ناممکن است 
جز به مدح مصطفی و حب اه ل‌البیت وآل 

تاوشاهتسا رزوی دلت ر زمینن تیم 
دل تباه و رخ سياه وقامت از ناله چو نال 

سابه‌ای ده در جوار رحمت خویشم بقل 
چون پذبرد آفتاب عمسر مهن نقص زوال 

بك نواله فضل این بیچاره کن ازخوان خاص 
حون دهند از فضلة دسوان انصامت نوال 

۰ بار وز ر از پشت من بردار کاین بار گران ۱ 

گر بود بر بشت کوه او را نباشد احتمال 

تااجابت بابد از الطاف تو ابن حسام 
سر جناب حضرتت برداشته دست سوال 


ج 

وس . ۳ ۲ ۳ 

جل سلطانی که سلطانی کند برهردوکو ن بی وزیر و بی نظیر و بی شبیه و بی مثال 
ادق“ فن وده اتسلطاته فن ما یقول" اول کی کته هاه سا سان 


اب «ب» : سالك (باء درمتن علامت كکسره اضافه است) . 


۳۱۰ 


۳۱ 


۳ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


فی‌المناجات والدعاء! 


از انا کار همان ا انا 
طاعت‌سریست بر تن ومفز اندرو دعاست 
مغز عبادتست دعانفز گوش کن 
وقتست اگربدعوت ادعونی استسجب 
با رب اه ال 
اا ا 
با رب بحق سبع مثانی که بر رسول 
با رب بحق" خامۀ مشکل‌گشای «کن» 
با رب بحق" لوح که بروی کشیده‌ای 
با رب بحق" عرش که تمجید قدر او 
با رب بحق وسعت کرسیکه بر فلك 
با رب بحق" صاحب صور وبنفطخ او 
با رب بکیل حشر وبمکیال“ عدل او 


با رب بحق قوت ذوالقو ° المتسن . 


با رب بآب دیده کر وبیان باك 
با رب بهفت قلعه که آنرا" بچار روز 
با رب بهشتروضهرضوان‌که دایمست 
یارب بناعمات رباض مخلدات 


دباچه‌ای سود و نباشد به از دیا 
نبود هر آینه سر بی‌مفز را بها 
با پوست دوست باش ومکن مغز را رها" 
ga LS ES‏ ی 
کاندر بسيط مركز عالم نيافت جا 
سرمابة سعادت و پيرايية رجا 
آسد به بنج واسطه از عالم ما 
ا 
نقش وحود ما هه " کائن کا 
مفهوم نیست کان ز کجا بود تاکسا 
تعظیم "وسعه وسیعمآالارض" والستما 
آن‌دم که گوش را نود هوش از صدا 
کو برکشد عمل بموازین و" بی دیا 
روحالامین که سدره بدو داد منتم 
کز خوف» چشمشان نبود خالی از بکا 
كردند بانیان قضا و فقدر بسا 
اشحار او e‏ و انهبار" ۳ 
عاری ز عیب وعلت واز عزلةالسسا 


ا- «ج» : درتوحید باریتعالی ۰ 


۳ب «ج» : این بیت را فاقد است .۰ 
؟ — ((س» و ((ب ‏ : 
.0~ «ب 6 £ ج : "و »6 ندارد ۰ 


۷ «ج» :۰ او را. 


۳ ج(‎ E 


۴ «ج» : حال . 


عدل وکیال - متن برمبنای «ج» اختیار شد . 


قصايد o‏ 
۰ بارب بحق کوثر و تسنیم و سلسبیل کان بر حبیب حضرت خود کرده‌ای عطا 
با رب بحق آتش دوزخ که آن دهد در روز رستخیز هر ناس زا سا 
با رب بهیبت ملك‌الموت وقبض او کوهست بر ممالك ارواح بادشا 
با رب بحق" خط کرامین کاتبین کایشان بحق بوند بر اعمال ما گوا 
با رب بخال شام که بر روی صبح کرد هر شب بامر صنع تو مشناطة عشا 
۵ ارب بمیل اة شب‌که بهر ر در چشم ماهتاب" کند سرمة ضیا 
با رب بهفت دابرة مرکسز ورين از فوق تا بتحتش واز تحت تسا شرا" 
با رب بحق ابر بهاران که می‌رسد "هر شب زفیض کی اهر تست 
با رب بوی رنگ گل ولاله ت جمن کزرنگ [و ۲ بویشان تو دهی‌خالدرا صفا 
با رب بحق" غنچه که از شرم عندلیب ‏ چون نوعروس مانده پسی" پردۀ حیسا 
,۰ ارب بتاب طر"ه سنبل که دمبدم چون زلف دلبران بکشاید زهم صبا 
با رب بساز بلبل عاشق که هر سحر بر بوی گل ز روی جمن بر کشد نوا 
با رب بدان قیام که آزاده سرور است چون عابدی که شرط قیام آورد با 
با رب بدان رکوع که نرگس همی کند ۰ باربی‌المظيم تعالی » ترا فسا 
با رب بدان سجود که پشت بنفشه‌کرد همچون طراز طر"ة جمد بتان دو تا 
۳۳۵ ی تفه تست نشسته‌است سجاده‌ای ز سندس خضرا بزیر با 


با رب بحق" خاك که اصل طهار تست 
با رب بانبیای معظّم که کرده‌اند 


مین" ابتدام خرلقتیه کان طیتّبسا 
بی اجر و مسزد حکمت تنزیل را ادا 


ات («س» ۰ آفتاب ہے برمبنای («ب» متن تصحیح شد . 
۴ «ب» : ری ۰ و 6 هر یه را بک > 
٤‏ («ج» : در 

. («س» : «و» ندارد - برمینای نسخه «ب» افزوده شد‎ ٥ 
. «ب» : بس (باء در کلمة بسی_ نشانه كسرة اضافه است)‎ ٦ 

۷ «ب» و «ج» : رن ت چون دیا ضا که ر کی ا ل دی افزوده شده است ‏ وحهی که در 


نسخه «ب» آمده است» اختیار شد . 


۳۹۰ 


۳۵ 


0. 


۳0۵ 


۳۹ 


با رب بحق طینت آدم ابوالبشر 
با رب بخون ناحق هاپل بر زمین 
يا رب بحرمت هبة الله که باب او 
یا رب بحق رفعت ادرس و درس او 
با رب بحق نوح که طو فان دعوتش 
با رب بدان سفینه که خوف هلاك او 
با رب بحق" هود که درعصمت تو بود 
با رب بصالح آنکه فساد ازصلاح او 
با رب بحق بونس و زندان بطن حوت 
با رب بدان رسول که من بعد بعث او 
با رب بدان خلیل که بابای ملستست 
با رب بدان ذبیح که قربان کیش تست 
با رب بحق وحرمت اسحاق محترم 
با رب بدان مشام که از بوی پیرهن 
با رب بحق بوسف زيا لقا که هست 
با رب بحق" لوط که بر دعوت خلیل 
با رب باحترام شعیب و شبن او 
با رب بحق" موسی وآن بقع شربف 
با رب بحق" و حرمت هارون وزير او 
با رب بحق" خضرکه چندین هزارسال 
با رب بحق مشرب هم مشرب خضر 


ات ۷س» : 
۳ «ب» :+ اتا . 
و «(س٩»‏ 


بسفكدما ! د متن تصحیح شد . 


۲ «ب» 


1 ۱۳ ج 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


مسحجود سجده ملا قدس بر ملا 
کو بد نخست واسطة فك ال ا 
ادن فة داد دو ممن قا 
کو بود پیشرو بسوی عالسم بق|ا 
E‏ 
حق" یمن" تخلف مها وقد ابی" 
چون باد عاد را ببس لا کرد مبتلا 
معدوم شد بواسطه ناقة خسدا 
کو را تو این معاتبه کسردی بيك إا 
"انظر الى طعاميك کردی بدو ندا 
ذىالجود والمطية واللطف والوفا 
آنجا که کرد در ره تسلیم جان فدا 


: 1 1 1 
از یشت ونسل هادی ومهدی و مهتدا 


کرد از فراق دوست چو گل پیرهن قبا 
در مصر دل عزیز و گرامی و پادشا 
ومن هک وت او كرد افوا 
بو هی ۱ ان ۱9 
وادے مقدس بمشاحاته طوی 
در امر او شريك بما جاء بالمسدی 
در حان او فزودی از آن آب حانفرا 
الیاس » کو بحق سوی حق بود رهنما' 


کیره 


: مهدی مهتد! . 


: کرافتدا ! سهوالقلم کاتب است . متن تصحیح شد . 


این بیت را بعداز بیت بعد آورده است . 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


قصسایسد 


با رب بدان خلیفة ثانی که صوت او 
با رب بحق" مهر سلیمان که حکم او 
با رب بشکر و نعمت ايوب محتشم | 
با رب بحرمت زکربا که بی گناه 
با رب بخوف‌وخشیت آن‌سیند حصور 
با رب بدان‌سبشتر مین"بعدی اسمه 
با رب بحق" سنبل مشکین احمدی 
با رب بچار رکن خلافت که کرده‌اند 
با رب بدان امام مطهر که ذات او 
با رب بزهر خورده زهرا که میدهد 
با رب بحق آن‌گل ربان که سرخ‌گشت 
با رب بحق" چارده معصوم متقی 
با رب باولیاء 


مکر م که کرده‌اند 
با رب بحق حرمت ذرية رسول 
ا رب بزاهدان که بهشتست وعده‌شان 


با رب بحق مهد خواتین روز حشر 


با رب بحسن و زشت حوا که داده‌ای 


با رب بدان‌عطیه که خودکرده‌ای خطاب 

با رب بدان ستار؛ سیاره با خلیل 

با رب بحق" هجرت هاجر که حمل او 
© 

با رپ بحق آیسه خاتون که صبر کرد 


| («اس» : 
آت «س» و («ج» ٠‏ 
ت ج“ : هادی . 


وب «(ج» : آسیه . 


بعد - برایر «ب» و (ج» تصحیح‌شد. 


۳۷ 


مس سس 


وقت زبور » مرغ در آوردی از هوا 
بر جن" و انس و طیر و دد و دام بد روا 
با خود بصبر و محنت او با همه بلا 
فرق سرش باره بریدند تا پا 
بحیبای پاك دامن معصوم پارسا 
کو کرد اشارتی ببشارت بمصطفی 
بر گل عبیربیز چو بر لاله مشکسا 
اران دن قو اسه اعمان ا 
مخصوص لافتی بد ومنصوص هل اتی 
دلهای خسته را لب مسموم او شفا 
از خون حلق تشنة او خاله کربلا 
ها كه در اتود عس ت19 
در اعتصام >٤‏ دست تمسلك بابل 
هادين مهتدرین" الی سامة الفضا 
آنجا که گفته‌ای و نهی‌النغس عن هوا 
اف اتاد ن ر 
هر هشت روضه را بعسروسی او بها 
با آدم ”اسکنا وکلا چ EE‏ 
ساره که مه ز طلعت او داشتی حیا 
از رشك »> ساره دور فکندش ز اقربا 


بر شدات عقوبت فرعون پر جفا 


با خدا ‏ متن برابر نسخه «ب» تصحيع شد . 


. «ج» ۰ للهنا‎ ٤ 


TA. 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۸ 


با رب بحق" عفّت مریم که پالك بود 


یا رب بحسن ومال خدیجه که‌صرف‌کرد 
با رب بنه کواکب رخشان که بوده‌اند 
با رب بدان ستاره روشن که آمسدش 
با رب بحق جادر عصمت که کرده‌اند 
با رب بدعوتی‌که اجابت قرین اوست 
با و ای یه 
فرزند شمس‌دین که چ ر اغست‌و چشم من 
نور وسرور چشم من ودل زروی‌اوست 
شاد که بر عبارت والفاظ او کنند 


و ۲ 1 


با رب ضمیر صافی تقوی شصار او 
با علم و با عمل بسقایش عزیز کن 
بر کن خزانه دل او راز گنج علم 
چشم حسود بد نظر اوکه ‏ کور باد 
از رحمت تو روز بروزش زناده باد 
با رب درآن زمان که تو مانی وما وبس 
بیریم و دور باش عصا خورده بر جگر 
مستوجب عذاب اليم و عقوبتیسم 
روز جزا نکن بعنایت تو کار خویش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


از لكا ای و از تفت وو 
درمقدم رسول اتو بی‌شبه وبی رل 
در تحت آفتاب جهانتاب والضحى 
از آسمان ستاره بر ستاره در سرا 
دوشیزگان قدس بدو روی التصا 
با رب بحاجتی که کند لطف تو روا 
او را بفضل خود برسانی بمنتها 
این چشم واین چراغ مبادند بی ضیا 
تا چشم درسر است» مکن نور ازو حدا 
روح مقدس ملکوت سما» نا 
ارواح انیا بنسشینند و اولیا 
خالی کنی ز خیل خیالات ماسوی 
تا آن زمان که علم و عمل را بود بقفا 
ز انسان که شاد گردد ازو چان انب ؟ 
زو دور دار چون نظر خونی از وفا 
علم و بیان و سر کلام تسو رینا 
رحمت کنی و باز نگیری ز ماعطا 
بیران کنند تکیه بهر حال بر عصا 
مارا اگر بشرط عمل می‌دهی جزا 
زیرا که ما بشرط » نکردیم کارها 


۱ات درهرسه نسخه به‌صورت متن آمده‌است .ظ : 


آت (س» ١:‏ 


۴ب «ج» : انسیا . 


«بی‌شیهه و ربا» ۰ 


خان - متن برمبنای «ب» و «ج» تصحیح شد . 


. «س» : آنکه - متن برایر (ب» و «ج) تصحیح شد‎ ٤ 


. «ب» و «ج» ۰ علم بیان‎ ٥ 


1 


{1o 


قصابد 


۳۹ 


مارا نخوان ود نو فل با ماد خواند 


چون مشتهی بخوان کریمان نظر کنند ‏ 


کشتی عمر ما جو بگرداب در کشند 
جون حان وداع قالب خاکی ما کند 
آن‌دم که چون رضیم‌بخفتم بمهد خاك 
*ای وای ما که سعی* عبادت نکرده‌ايم 
این‌حسام را عملی مسوجب تواب 
سهوی که بر زبان من آمد تو عفو کن 
دعوت چو بی درود محمد تمام نیست 


و ابضاً 


رھر چ هة برسن من می ررد چاه یرم 
سر قبول نهادم چو نقش بر دبوار 
به آرزو وبه آز وهوی وحرص‌وهوس 
درغ و درد که غیراز درغ و درد نماند 
هزار بار بروزی هزار اد کلم 
اگر چه لعبت چشمم ببست سد" خیال 
خیال شام جوانی نمیرود ز سرم 


تب «(س» 1 


۲ («ب» و (ج» : رحمت ۰ 


چون نور تست نار نباشد برو روا 
جون بففر "ال نوب تو در داده‌ای صلا 
او راز خوان خوش نرانند' افش 
ارتا ي ن و ا 
1 از عثانت تو نباشد در آن ما 
باشد که رحمت تو کند دانگی مرا" 
a‏ 
گر نیست هست رحمت عام تو" ملتجا 
با منتهی‌الر جا مکن امد من ها 
گر گفته‌ام بعمد واگر کرده‌ام خطا 
دا علبه سس تا ار السو وی 


فی‌المناجات! 


که در کمند فضا بای بند تقدسرم 
بهر رقم که کشد نقشبند تصوبرم 
برفت عمر گرانمایه خیر بر خیرم 
ز روزگار تلف گشته هیچ تو فیرم 
ز دور عهد جوانی و فد چون ترم 
هنوز در هوس لعبتان کشمیسرم 
اګر چه صبح دمیده است بر سر پیرم 


نخوانند - متن‌برمینای (ب» و «ج» تصبحیح شد . 


۲ «ب» : ماه 


1 («س؟ و «ب» : ای وای سعی ماکه ‏ متن برمینای ۶ج٩‏ تصحیح شد . 


0 («ب» : عمل ۳ 
۷ (ب» ٠‏ گفته‌ام . 


٠ «ب»‎ ٦ 


وتو * ندارد چ 


۸- «ج» : درمناجات گوید : 


۰ 


{o 


E 


{o 


۳, 


چه گر چوابر ویمشکین خطان کمان‌بشتم 
مرا که بسته زنجیر زلف خوبانسم 
چو صرف عمر گرانمایه با لباب نشد 
مقد سا متعالی اگر جه طینت من 
وجود خاکيم آلاش گناه گرفت 
باعتقاد ترا سن کی شناختهام 
ز کودکی به جوانی رسید گردش حال 
سیه سپیدی این روزگار رنگ‌آمیز 
کنو نکه * قو "تاعضایر فت و٩‏ ضعف بماند 
چه چاره گر نپذبری ز راه لطف مرا 
به قهر ولطف تو رد" و قبول موقو فست 
چو باد روی بکوی تو دارد این خاکی 
شبی که برکشم از سینه دود آه سياه 
ادل ضعیف نزارم" چو زير زار کد 
گشاشی ز نسیمت که من ز دلتنگی 
مرا به گنج قناعت چنان توانگر کن 
عتان: من کف دنو از رون کن 
ز روی کردۀ من برده برمدار که مسن 
عنایتی بکن ای کارساز شرع که من 
وااو د ول م اتا 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


هنوز غمزة خوبان همی زند تيرم 
رواست مالك اگر درکشد بزنجیرم 
چه سود ضبط معانی و ربط تفسیرم" 
ز بدو فطرت از آنجا" که بافت تخمیرم 
امیدم آنکه بتوحید تست تطهیسرم" 
ازآن زمان که لب خشك تر شد ازشیرم 
وزین دوحال به پسری کشید تغییرم 
چو شیر کرد ز سر باز موی چون قیرم 
مبین به علت تقصیر وخیر وتأخیسرم 
کدام حیله اگر رد کنی تقصیرم 
بقهر رد مکنم هم به لطف پذیسرم 
اگر چو خاك بیفتم چو باد برگیسرم 
دل ستاره بگیرد ز آه دلگی رم 
نفیسر زار دل آزار و زاری زرم 
که احتیاج ب‌اشد بخواجه و میرم 
که آز_خام" طمع کرد » برگنه چیرم 
ز دست کردۀ خود پایسال تشویبرم 
به فعل وقول سزاوار حد و تعزرم 
که من بکرده خود درمحل تقریرم 


اس ج« ۳ تعبیرم . 


۲ «ج» : ازاین‌جا. 


2 (ب » ابن ست را فسل‌از بیت ۲۰ آورده است. . 


{- «ب» : کنونك . 


سا «ب» ۰ دل نزار ضعیفم 


وب (ج» : «و» ندارد . 


۷- «ج» ۱ ازدحام : 


(f 


{fo 


قهسایسد 4 ۳۱ 


a ۱‏ ِ ۱ ۱ 
حساب عمرم اگر جوبجو بجوبی باز جوی زیاده نگردد بغیر تخسییرم 
جواب حشر چه گویم بمنشیان قضا . ار سوال کنند از نقیر و قطمیرم 
مرا امید شفاعت" به لطلف لم‌بزلیست نه مرد حیله و زرق و رباو تزونرم 
جو من بکرده‌خود قائلم چو ابن حسام رقوم عفو بکش بر سواد تحربرم 
به آب دیده چو شمع آتش دلم بنشان در آن نفس که زداغت " چوشمع می‌میرم 


٭ فی نعت سی دالمرسلین محمدالصادق‌الامین [علیهالسلام] ؟ 


اطلستلبدار ليلا وهو كالشمسالضحى 

نود و بسی فلا سصمی بين ال میا 
ضۇ * کالکو کب ال دثری" مین*ضو ضائه 

تمه کر تاه متا مان اا 
ST I PNET ET‏ 3 لا 

او کیصبلر مضیئ۔, فییسه میشکوة الد جا 


شمبة من اصله فرع" بض به الظلم 


۱۳ نار ه و کی ها شتا 
ت باصن اج 5 9 مس و 
۵ صس ص لت ص ن فش ص 


اخسر نى عن خا الجمتیل ار وال هت 


اب «ج» : تخمیرم . اب «ب» و «ج» : عثابت . 

۳ «ب» و «ج» : بداغت . 

6 برمبنای نسخة «ب» افزوده شد - «ج» :عنوان را بدین صورت آورده : «فی لمت خاتم- 
اللبیسین و رسول ربالعالمین» . 

دراین قصید؛ عربی از لحاظ استممال لمات » تر کیبات» ضمایر وصفات و وزن وآهنگ اشتباهات و 
اهماهنگیها و لغزشهایی » حتی درنقل آبات قرآنی » دیده می‌شود که ازنظر ارباب دانش وبینش پوشیده 
بست 4 با ابنن‌همه ما آنرا - برای حفظ امانت» بدون تصر ف در متن - قل نمودیم . 
نکته‌ای که پرما » ناحد ی پوشیده است » این‌است‌که با این افلاط وناهماهنگیها ازشاعر است با ناسخان 
دبوان درآن دست برده‌اند (راله اعلم) - 


۳ دیوان محمدین حسام خوسفی 
انت نرق" بارق" ام شار ق ص و 
له تام نیع ام ان هنعط ي 
الرشون. وی الم نی سین تاد 
TT‏ ری E‏ هبترم الط سین الیشرریی 
و 


و توا ان در نان ۳ E‏ 


وات سک مات دوز کمالات. ااا 
دوالكرامة وال اة وا اة هادا 


۳۹ ص 0 ص 
مایم ا ی را له رز 
تافصب اوستات. . وال انسات وال جي سیوا 


ار م ۵ > ص 
ا فتجه نصر مين ار و 
وض 


آبه و دشدره اج و 


سے ص 


سے 


من جر ع م ح. 0 مس 
{o00‏ وحهه کالند ۵ والبد و ۲ ES‏ کو ۳ 
ا ال اك ران ا ا مما 
ی ص 
تعر ۵ كالد E e‏ تا فان امہ 
او ا مبسهمر لا زال فى و اب سا 
۳ سم ی و € ِ 


ہے ن و و ۳ چم مر é9 r‏ م سے 
شعر ۵ مسو د ۵ اليل فی e‏ ا 
م 0 6 o‏ ج © ی ۲ ۶ نت 
ور د* من خندم ربحان شردوس ال لنعيم 
سے ن مس وم 


نفحة مين خطه ميسك السمطر فی‌الخطا 


اب «ب» و «ج» : ذوالكمالات . س «ب» ۰ ۶ 


۳۲ (ب» و (ج» ۱ فی وفتر ها ۰ سب داب و (ج» : فر دوس رسحان ۰ 


7 2 © ۶ وم ماس چم 


مه رح تسام فمی‌الر ناض 


مس 0© 0,7 e 4 o,‏ م 
۰ ۰ ۳۳ 2 ۰ 
ه من ا دار تلهس فیاللظ 
سے ِ سے من 5 سے 
ى سے نم مو و ص سے سے ا مر 


۰ شم شسمسلته اي 0 ً 


اج فاو 


ادوضة الجنّات م یا ۳ 


من بیوتر مکر مات بيته بيت الحرم 
سن دور ف خاک دار فان ا 
قارات الظر ق ع خاوسنتات. روضة 
الى ف احق مةد تو ا ا 
۱۷ حل ن دی اسری یار 
aE‏ مین د _ الأقصى اق قراب بر دیا 
0 اذ" اعا هة السماوی نز ولا" خالدا 


فد دای مین نزالةر ى ر 

جاور اند الستمواتر الم ن و بط 
۱ نم یز دی تام ال متا 

از تجاوز مين مقارالروم بلغ رفرنا 
گم فار راف ج فل کر ی این 

الكرام الر سل اعلى بعضهم مین بعضیمیم 
Rs‏ فی‌الد ار بن اااي ن ف ا 


کر ڪڪ 


از ن ق ايه 3 نور ه 
مار وة لكان الما ع ا ال 


اب «س» ۰ الا - متن برمسنای (ب» و (ج) تصحیح شد . 
ات «س» : شمه متن برمینای («ب» و «ج» تصحیع شد . 
۳ «ج» : دابیه» ندارد . 


(¥. 


{Vo 


CA. 


۳ دیوان محمدین حسام خوسفی 


التقى الماء المذاب على قضام قد قدرر 


Th TT‏ اللا 


او في البر ف ال يمن نور رم فىظلمةر 


ات فيان سه کب چم ال تارا اف رأی 
۵6 چ م ن * O ^ oO o‏ 6 
المبشر باسمه مين بعدرم مين قبليه 


ت e‏ الانجیل آروح ا روح الانبيا 

امه المتعون انك تور جارس 
خلقه المظمسى دو کافئ" تان کل دآء 

د اا اب فة اجر وقي افر 
قلك من اانه الکبری دلیل" بالمدى 

قد اجابته الجبال الر اسیخاتٍ CE‏ 
بت لب فاد BE‏ وف ار ی 

مت ار E‏ سیب ت حوالهم 


Oo‏ سے سر و 


چن خو ا ا م 


تام الي ای و ا جیا کی 
وف ضر الل يمالكلا ناكله 

هر م ةيفير تکام ال ى 
مدای بتوهساته" حفتا وم" وو 


Ta ۲‏ ر فص 


اس «ج» : کان اباً له . کب ج : فد فا . 


o / قصسابد‎ 


۳۹ ۳۹ نٿ سڪ ن چ مڪ سط 
اي هرا ام ف وى عا شید وا ما اء که 
ص ی re‏ و ا r‏ ۳ 
سے ی سا 0 7 سے ن ص 0 ۳ 


۳ و ~^ ۵ 7ج ی ی 
کالسرابر سس تاه الطلمان ماء 
o‏ ت۳۳ ی ڪر سے ا 8 er‏ 
س چم و سای و 0 ۱ 
e‏ منه هد ه من حست رحلاه شتک ۳ 
چم منم سے ر م 2 o‏ عا 
۵ من تست عروه منه فقد " هدری الصتراط 


is E فد 2 ا‎ e COE من‎ 
سح‎ ~2 


a‏ الموی اهوی‌الهوی فی حبار 


س سے مر ص 


والهوى مين غي ره لابارك الله الهوى 

ان RE EEE‏ الہ IEE‏ لان ه 
شیر ال لته ا و سیر ای رخ 

ال في قرو سم لاش خیات. انى ارك 
کک الا رانا واو لدي همها 


سے 
TEE‏ 


o0 سے‎ 


ی و لسن تفر فا 


ن س م يھ o‏ 
۰ ابهماالر اجون والناحون من الطافهة 
فا ها ا قاس تا وآلسمر اهل‌الشقسی 
فا ل اد وکا سیم فجن 
فا ااي شفاعتك الشیفا 


انت“ اف ال موم ۳ شوم سار 
٩‏ مها NO‏ تا 


اب «س» : خزوا- متن برمینای «ب» و «ج» تصحیح شد . 


o‏ ص ت 
آب س ۰ إن تحییت متن برمبنای «ب» تصحیح شد . 


0 


۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


با رجاه الخلق قد جشتاببايك داجیا 
لیس e‏ الا 

اعتر فا باثدتوبر وبالخطابا كله 
هت ی 

عند لد اللعماء والاحسان مين اخلافکم 
با تم اوه فا ی شا واه تفاس لا 

بانبی" المصطفی بشنی عليك ابن‌الحسام 
a‏ ال سا 

مسایررید به من الدنیسسانصیبا وافیرا 
a n‏ 

ا اران تمد ااهاشسشی. تسر 
تالوص المد لسن الى الم دا 

افاي الان الفلدشیی هباد ا ي 
ا العماد لر الفار و قر E EEE‏ 

الا الب ي ال م رة جاه 
والگرشتم ادل اورقا ا ابي 

قال _الشجعان والابطال فى یو مالقيتال 
ضاررب" بالصنارم المسلول فى صف لرا 

بد اتات التوه. تایه فانطر را 
الیو BES a E O‏ 
رة ارو خن يها TEE PEE.‏ ۳۶ 
خالدات الجنة الخلد التى سكنى بها 

به و افا ورل ا ج اهاد ا 
Ee a‏ ارا اللخلد العلا 


اب «ج» : الولانت (کد۱) ۲ب «ج» : مقصوره 


01۰ 


21 


قبسا سد 


۳۷ 


ب E e‏ 9 
قرتا 7 سسنسی رسسول الله م : م ج 

فل فسیی اة او اد نبا او باق نس 
اد ی تمه فا همین اش تیا نوت 


سے چم ص چم 


فد تسمنی‌الر وج ۳ ن ساد امسن الا 


از دمم کی اش تاش ی 


9© ج 


« 


ی 
EEA‏ 
ص 


ص تا ان ۳ 


ان ۰ طلستم منهج الار ا E‏ ا 
وال ام علي من انبم تساه توالی نی 


0 رس ی و چا میم 
i‏ 


القصيدة ۲ المرصع فى نعت سدالمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ 


ای جسم تو بيرابة انواع كمالات 
گلشن به تو معمورة دوران ملالی 
اوضاف: تو افزون ز اقارات. فضاعت 
با مت تو غی" شده موضوع قباسل 
نقل تو نماده است برآهین مسائل 
والاتر از امکان دشر منسب صالیت 
گه منبر اکرام نهد ایزد تحت ارت ؟ 
هم بام سحر غاشیه دارت 
بر روی تو آبیست ز الطاف الی 


e a 
از نزهت بویی تو نسیمیست رباحین‎ 


وای اسم تسو سما اوضاع رسالات؟ 
روشن بتو منظوره اسوان حلالات 
الطاف تو بیرون ز عارات مقالات 
با حجت ‏ تو طی* شده مجموع قبالات 
عقل تو گشاده است قوانیسن سوالات 
بالاتتر از ابوان قمر منصب والات 
که افسر انمام دهد جل تمالات 
هم دابرهٌ شام قمر غالیسه آلات 
در موی تو تابیست ز اطراف کلالات 
وز نکهت خوی تو شمیمی‌است شمالات 
همسر نشود عرعر با آن بر" و بالات 


: أبن قصيده وهفت قصیده بعد را فاقد است . ازنسخة «ب» استنساخ شد . 


فی نمت النبى صل‌الله عليه وآله فى صنعةالتر صیع 


ات «س» 


۹ ج“ عنوان را ند ن صورت دارد ۱ 


و ۳ ج« : کمالات . 7 ج“ خحلت ۰ 
۵ «ج» ۰ بی‌جون . ٦‏ «ی» : علامت کسره اضافه است . 
۷ «ب» : قد» متن برایر «ج» اختیار شد . 


oo 


0۳ ۰ 


oo 


۳۸ 


سنبل سبق موی تو راند بتطاول 

۷ و‎ ۳ o» 
بر موی تو ازتاب عرف رشته لوّلوّت‎ 
آراسته دنی صدف در تمیت‎ 
از ان سخای تو خورد دهر > نواله‎ 
درخلوت ادنی نشدی راست ترا کار‎ 
تأویل گشوده به تو درهای معانی‎ 
جاه تو صریح است به قرآن وبه حجت‎ 
شاهی تو وهندوی تو این ترك دلفروز‎ 
بسته کمر مر تو اصحاب مودت‎ 
با هیبت تو قید بخشم تو حوارت‎ 
از تیسغ زبانت بجهد برق جهانتاب‎ 
بشکسته ز نیروی تو اسوان صلالت‎ 
ای چهر کمال تو معسراز تناقص‎ 
در دامن قدرت بر سل دست تو هم‎ 
وهم ممن و میدان کمالت چه توسع‎ 

۰ 
تو ضیع زبان من ومدحت چه‌تصو ر 
روی تو مرا قبلة اقسال و تموال 
فکر تو انیس است مرا در همه هنگام 


دبوان محمدین حسام خوسفی 


بلبل ورق روی تو خواند بخحللات 
بر ردوی تو از آب ورق دانة لآلات 


وز خوان عطای تو برد عصر نوالات 


تو مقصد و مقصود زهی عین کمللات 
گر خلعت اوحی نبدی راست به بالات 
تنزیل نموده به تو طفرای مثالات 
راه تو صحیح است به برهان و دلالات 
ماهی تو وابروی تو این عکس هلالات 
حسته اثر چهر تو ارباب موالات 
با هیأت تو صید بچشم تو ضزالات 
وز میسغ بیانت بچکد فطر زلالات 
بکنسسته ی بازوی قو ار کان ضلالات؟ 
وای مهر جمال* تو مبر از زوالات 
بیرامن اه نرسد دست* خبالات 
فهم من و امکان حمالت چه محالات 
تر صییع بیان من و نعتت چه محالات! 
کوی تو مرا كمبة افضال و امالات 
دک نو لین ات مرا دراه الات 
ی ثناهای تو ریزد ز مقالات 


۱- 42۷ ` لو لو . 
۲ ج 


: K7 0-0 
بت‎ 


این بیت را ندارد ۰ 


1 ¥ 


۸ ج“ 


۲ «ج» : لالات . 
: این‌بیت وبیت‌بعد را فاتداست. ])۔ «ب» : حلال ‏ متن تصحیح قیاسی‌شد . 


. ظ : ترضیع‎ ٦ 


: منشور . 


0۰ 


۵ 


00, 


000 


قصابد 


وایضاً فی نعت سیّدالمرسلین (ص) ۱ 


دوش که شد سرنگون خیمه زرن‌طناب 
رفت به هندوستان طوطی طاووس پر 
اطلس گلریز جرخ عطف هلالی نمود 
زنگی مغرب نشین گردن رومی بريد 
مهر برید از سپهر ترك مرصّع كلاه 
ی ناد حمرا بر بخت 
شام بر ابوان [بام]؟ فسق درمشام 
شامی‌هندوبرست‌درق؟ شرا ف 
منکن دار کسوی ستیل گار 
ا ون ا ی 


آنكەرخوزلفاوست‌روزوشب وصبح وشام 


غالبه وفك اتر براه زلف رند 
دل بەر خش میل داشت‌ز لف کشیدش جين 
دانش باريك‌بین فکر خیال آفرسن 
حال پریشان من موی بموی ای صبا 
شمه‌ای از موی او گفتم واز روی او 


% 
صب ح‌که سربر کشید آتش‌رخشان زآب 


باز خروس سحر بال برآورد و بر 


اس «ج6 : عنوآن ندارد . 


۳ب »ج« : برق ! 


% 


هب شاعر دراین‌جا تجدید مطلع کرده اس 


۲ «ب» - 


)بت ج 


گنبد پیروزه گشت خرگه نیلی ناب 
بوم دهن تیر ون ھجو در فرت 
ماهی زرن فکند شکل مه نو بر آب 
داد شفق را بخون رنگ عقیق مسذاب 
چهر نمود از افق زنگی مشکین ثاب 
نطع زمر اد گرفت گونه باقوت ناب 
هند وی شب پاسبان تر ل سحر مست خوآب 
بازوی‌خورشیدبست تیغ‌سحردر قراب 
بسته برو صدهزار دانۀ در" 2 
دوز دلفر وز ۳ بر رخ رخشان ا 

E‏ صبح شیب طلعت شام ‌شہاب 
مشك رود سوی چین غالیه افتد بتاب 
وه که ندانست باز راه خطا از صواب 
نیست یکی را ازین با خم آن زلف تاب 
از خم زلفش بپرس تا به‌تو گوید جواب 
مطلع دیگر نهم بر صفت آفتساب" 


3% 


کند به‌منقار تیز خانۀ جشم عقاب 


«بام» ندارد برابر ج“ افزوده‌شد. 


أبن بیت را فاقد است . 


0. 


0 


0۷۰ 


0۷۵ 


OA. 
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مرغ شناور رسید بر سر دربا پربد 
شبنم آختر بربخت آب‌شد این کوهرآن 
اختر کیخسروی پرچم زر بر فراشت 
آنجه سیاه خش ستد و آباد کرد 
ازنفس سرد صبح مادر دوران کشید 
از تتق آمد درون ریشه زر» تاب داد 
اخگر آتش گهر بر رخ دربا شرر 
ترك در فشان در فش کرد هوا را بنفش 
ابن ورق گلمذار تازه‌تر از نوبهار 
آنکه ر هم رعش سرن مرو اة اسرد 
مشعل مه کی بود گلشن شب را جراغ 
ورنه کنسد صیقلی مهر ز آبیسن او 
بادة او بی خمار "دردی او خوشگوار 
بى نظر لطف او روضه رضوان جحیسم 
با لب چون‌شکرش عذب فرا تآب‌شور 
اختر برج کمال گوهر درج جلال 
عزت ور فعت‌قرین فضل‌وهنر همنشین 
ساعی رکن منی مروه ازو با صفا 
جوهر زیبای او مهبط احکام وی 
دة او ار تمس اران غيب 
خلقت" او بی عجل ملت او بی 
تا نکند شکرش زهر چو ترباك نوش 


بدل 


باکف در با دلش تحر“ کم از قطر هاست 


ات «ب» ٠‏ 


۲ «ب» : ثراب ! متن تصحیح شد . 


۲ ج« 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


چید آزین مزرعه تخم حبوب حباب 
توسن‌شبد یز شب‌ماند چو خر در خلاب 
برد ز چين سوی هند رابت افر اسیاب 
لشکر خان ختن کرد بیفسا خراب 
در سر مه پیکران اطلس کحلی حباب 
بردهة زربفت را لعبت زرسین لماب 
ربخت بیا برنگر آیت شئ" عجاب 
خسرو زرنه کفش تکمهة زر بر قطاب 
چون عرق مصطفی عارض او پرگلاب 
مهر برین منظر طارم لیلی قساب 
گر نه ز خورشید او عکس برد آفتاب 
کی دهد آبینه روشن خورشید" تاب 
نرگس او بی فتن غمزه او بی عتاب 
بی اثر فضل او چشمة حیوان سراب" 
با رخ جان‌پرورش غایت راحت عذاب 
درهمه هنگام وحال دعوت او مستجاب 
دولت ودين هم عنان ی 
ی ر ت ا ا 
خاطر دانای او منزل عطم‌الکتاب 
سینه او واقثف حکمت فصل‌الخطاب 
عصمت او بی وال شکر او بی "ذباب 
برة بریان بگفت قصه زهر و کباب 


خرشید - متن برابر شوه نگارش امروز تصحیح شد . 


: خلعت . 


0۸۵ 


0۹. 


0۹۵ 


قصاید 


١ 


ای تو امام امم هم عرب وهم عمجم 


ای‌همه جزو وتو کل ای‌همه خاروتوگل_ 


ای که ز وجه نکو روی تو خیرالو جوه 
این ره ی درا وتا 
با اثر سطوت" ضابطة شرع تو 
هیبت شرع تو برد باد بطرف چمن 
غرغره اندر گلو شيشه و" خون در جگر 
خصم ز تیفت چو تیر سر بنهد در گریز 
خنحر تو زرد کرد رنگک گل سرخ را 
دشمن تو ا وبکم کی‌بنهدسر به حکم 
تاب دهد بنحه‌ات ساعد شیرافکنان 
فهم من و وهم من کی بصفاتت رسد 
بندهٌ سرو توام سایه ز من وامکیر 
تکیه ما بر عمل نیست که ما مفلسیم 
شعر چوآب زلال کسب" حلال‌من‌است" 
فد کثرت وش واطمعت رغبتی 
صد صلوات از خدا وز ملکوت سما 


از همگان محترم برهمه مالك رقاب 
ناصب رابات قل خواجۀ صاحب نصاب 
هم زهمه مرجعی» کوی تو حسن‌المآب 
با همه سرعت نیافت با تو محل شتاب 
هیچ‌گشابش نیافت جزدرت ازهیچ‌باب 
آزهره وراآزهره‌نیست چنگ‌زدن‌دررباب 
ازسرنر گس‌بر فت خواب‌وخیال شراب 
ماند چو نهی توکرد امر سویاحتساب 
ديو چو آهن بدبد چون نکند اجتناب ؟ 
تیغ کبودت ببرد سبزی برگه سداب 
زو چو خبر میدهد آیت شر الد واب 
رنجه کند بازوت پنجۀ شیران‌اب 
ذره‌چو خورشیددیدمحوشود زاضعر اب 
بسته زلف توام سر ز عنایت متساب 
هم تی شفاعت کی روز جزا و تسوا 
ابن حسام ازتویافت دولت‌این‌اکتساب 
ادرکنی سیندی بوام بقومالحساب 
بر تو وبر تربت عترت وآل وصحاب 


سس سس سس سا سس ات ل سس 


اب («ب» 1 


۲ «ج» : «و» ندارد . 
€ «ج» : بامر ۰ 


۰ «ج» : دبتی‎ ٦ 


ات ۰ 


سوطت ‏ تص‌جیف است .۰ من برابر «ج» تصحیح شد . 


شد از . 


0-0 «ج» : کسب مقالات بیست .۰ 


e 


3 دیوان محمدین حسام خوسغی 


وابضاً فی نعته علیه‌السالام! 


باد مشك‌آمیز وعنبربیز و بستان خوش‌هواست 

بر عذار باسمین زلف رب‌احین عطرساست 
قمری بلبل ترنم باز دمساز تذرو 

مرغ خوشخوان جمن بر بوی گل دستان سراست 
طوطی خوش لهجه را منقار بر شکر ز لطف 

بلبل خوش نفمه را از برگد نسرن صد نواست 
زلف سنبل دلکش است وچشم نرکس دلفریب ۱ 

طر؟ه باد بهاری غمزدا و جان‌فزاست 


کی خنوش رنگ را آب لطافت حلّه بنسد 


غنجه دلتسنگ را باد سحرگه دلکش است 
باز نسرین دامن گل بر ميان دارد سیم 

با ز سنبل آستینی در گرسان صباست 
با شميم باغ رضوان باعبير زلف حور 

با دم مشك خطا بابوی خلق مصطفاست 
صدر منشور الم نشرح که صدر سینه‌اش 

مبط انوار مشکات حلال کبرساست 
عکس واللیل آیسی از گیسوی مشکین اوست 

سوره‌ای از صورت خورشید روش والضحاست 

حرف توقیع جلالش با وسین وطا وهاست 
نرگس خوش خواب او را کحل ما زاغ‌البصر 

سنبل وی ال کش یسوی ښالت 


اب «ج» : منوانر! به‌این‌صورت دارد : بهاربات ونعت . 


4 6 SFM قصبابد‎ 


٦ ۰‏ طرهبرداز مت فن و کی یه ا ایت أ ول نم مأ 
ل نا در تکمها بنك ینب درعش غنچه سندس قساست 


۳ سره ۲ و ا ر 
سىت بالای او سا سر و کردن. رواسلته تیستا € ا کف ۲ له ۲ نآ رت 
سس Ry“ a e liir,‏ ادل ازامشاف با گیسوی بر جینش خطاست 


۳ 


ر شرب حرم کز راہ تعظیسم واشیز فاا ة لا یت تهلفتد! روللعه رها 

۲ سا وسا : دكعلا »رل لاز هی او الحق همه عمره صفاست 
توتیاسی کز سواد خوانگاهش بو یه الت ولت الب نان 
E 8‏ اس 2 : ,روشتان تصر را از ان جشم و پسشاتس؟ 


س سەد 


روصه4 1 از بت ۰ لو دیستد جاك: . i.‏ م ام رچ ا ِِ یا 0 


ا 


٥‏ در شب قرش که خاروس ت فلك درا لو سبو کک شاا ج لے تال ن ها 
۷ ی » مشتهسمای_.سبتدانه او را رفعتی از اتداست 


تا لوای دولت مفتوح منص و لد کال مه لاسما تما سس سب اه لک 
تا ی هی O‏ نها e‏ ابمان برتسر از اوج سماست 


_ 


در محل رفعت او را عرش اعظم اسر بای 3 Rn‏ تست RY‏ ا رال 
اأ ما که سا امہ ررد ا تنان" توت نت آو را باسء ادنا دناست 


ا EEE‏ أ دا + و ه م بر ن| ۸ 
ن ای ور ا ن س ‌ّ پد ج رت ۱ 
رای حور شید صمسمر ‌‌ أ آ فتانتی اد 4 


مه بت میا سا ۳9 تسا e‏ 9 زو شرع ۈش 7 ین 4 کن نھ است 


۳ نت شمه العاا جسشت تا 
ن 8 


توتیای خالد درگاهش حواهر ستامسته رتت نسم ۰ 5 
ی من که ۳۳ ا ن ا > نتروارت لی ر ووشتان را روشنا 


۰ چ ا E:‏ در ار 


۰ وصلهای از درعه لولاك بر اف س دولخ“ عن 
ا 0 کک ا چ دش زین شو له قع بوش از آن معنی دوتاست 


گوشۀ نه گوشۀ جرخ از وثاقش yT aT‏ 


در سرا بستان قدرش سددره و طوبسی گیساست 


۳ سینت موی i‏ 8 رو اسا ن تسام ٠‏ ات بت 
2۳ »€ نت میت DY‏ سا 
- ج این نت را ندارد 2 ترآ( مب پایست مه س هه » ۾ ب ل 


of 


TT 


۵ 


11 


1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


شر فه انوان بام اوست گردون زان جهت 

قبذ شش کوش او ا ي انت 
قرص خوان لاحورد از سفرة او گرده‌ای است 

شامیان را گوشه‌ای» هر ماه ازآن چشم صلاست 
ای عطای استقامت بر قد در تو راست 

وای قبای فاستقم بر سرو بسالای توراست 
مرغ زرین بال شاخ سدره بعنی جبرئیل 

هد هد بلبل سرای باغ تنزیل شماست" 
کر ده رضوانش بجای سرمه اندر چشم حور 

هر سوادی کز غبار گرد نملین تو خاست 


لور باکت در حبین بوالبشر موحجود ود 


خانه‌دار بیت حسزنت بير کنصانی حرم 


سای ارکان شرعت کاریرداز ودر 
کاتب دیوان وحیت دست منشی فقضاست 


زابران روضصه رضوان مابت قدسیان 

جاوشان درگه دولت سسرات انب است 
با شفیع العالمیسن بيغمبران مستشفعند 

لطف تو عامست و خاصان را ازو چشم عطاست 
مرف ته اة سروح اود وا نا مات 

کاندرونش خسته بیکان < ذلان عصاست 


ات «ب» : سینا متن برمبنای «ج» تصحیح شد . 
ات «ج» : سماست . ۳د «ج» ۰ امکان . 


. «ب» و (ج» : مرهم  متن تصحیح قیاسی شد‎ ٤ 


۳۵ 


E: 


قصايد 0 


نوح را از واصنم الفلك آتی تعلیسسم کین 
زانکه انسدر ورطۀ گرداب طوفسان بسلاست 

دة ارکشن ر هلا با د کنن انوت وا 
کان بلاکش در بلاء رنج کرمان مبتلاست 

خلعتی" با نار کونی در خلیل‌الله پوش 
کز نهیب آتش آندر معرض خوف و رجاست 

سرمه در کش دیدۀ بمقوب را از خاك خوش 
کز فراق نور چشمش چشم روشن ہی ضیاست 

ز افسرالفقر فخری کن سر بوسف عزیز 
تابگویندش که اندر مصر معنی بادشاست 

خاف مسیون ین اه اد وا ةه 
ساد او آورده قول لاتخف کان هم عصاست 

آن مبشر نام را در دیر میناباز جوی 
کو چراغ افروز چارم طارم بام عسلاست 

چون ز حال انبیا با خویشتن برداختی 
بر اولوالقربای خود بین تا چرا چندین جفاست 

ظلم اسّت باز جوی و حال عترت باز پسرس 
ا مان اف ورت را ان مار انيف 

کو فه از خون امیرالمژمنین گلگونه شد 
صبح عالمتاب را بین ظلمت شام از قفاست 

سرمه‌گون خاکی که برخیزد ز نصل دلس‌دلش 


چشم تنگ قاصیرات"الط رف عیسن را توتیاست 


یت سس سح ی سر سس و اه یه 


| «ج» ۰ خلعت ( «ی» درخلعتی علامت کسرة اضافه است) . 


اب زب : عصاها ‏ متن ترايز «ج» اختبار شد . 


۹:6۵ 


۵ 


oo 


ا دیوان محمدبن حسام خوسفی 


مات شمه تنل ب چ ا Ka‏ = امي ارت 3 سی و فاست 
عاقبت خواهد شد از ظلمت سیهرز همچو.زشنام. 


تسلج م نف ہے رسمه ات آنکه ابر ینو آمیرالمومنین او را رضاست 
با رسولاله گذر کن سوی دشت .کر اسلا ۱ 

تسلیبه ریب نش مشچ نم یخوه تو امیندانی که خاك کربلا کرب و بلاست 
میت لسع تا و هنم ا نمی ب بیدادگر کانه.ا جهاست 
حمد مشکین حسین آغشته ا خا -واخون ۰ 4 رن 

تسللیعه مه نلا تفخة) رای این _چنیلنیداد و خواری موجب خشم خداست 
گر نه بر خون شهیدان خون ,جمی گرب بتول. 

تساه ون یاس ولج ن پر گار اخاتوی جنت این چنین گلگون چراست ؟ 
زهره بیسن از بهر زهسرا در لیامل نیلگیپون بت بر اه 

ی او له له لا نبا امه رجنم خیرات حسان گر ننده بر خیرالنساست 
با سیم الصبح قم وانسزرل بارا البیتیررب.. 

و ,همینا رقیسراللبی" ی تا 
اذ دنوت‌الست اقفسل ف ya E A‏ 

E‏ ۶ سس دق یلك نات ا رکان. همایون_بقم»» زو ِ ملك را ملتحاست 


۳ 
ص یه 


تم بلغ وة ي جر :و السار ۱ 0 ۳ رد 1 0 ۳ 
اة lal‏ ات بیط" 7 مکنونة" r. em‏ ال تتانسن 


U‏ ا 
چون بعز" عرض آن حضرت رسای حسال مسن 
خلعتی درخواست‌کن کزلطف او انشست خواست 


یات هة | 


ا «ب» : عامی ہے متن پر مبنای«ج» «قضسعیم .شد... 


۹ ج دار ۰ ج ا 


1۰ 


110 


گر کلیمی ناد از احسان او این خسان 

خود چه باشد کو چو حسان بنده آل عباست 
ای دوای انسدرون دردمندان نام تو 

دردمندان غ مت را از تو اة دواست 
شم دان ست که الان مت دای 

چشم آن دارم که گوبی ابن گدا هم آن مباست 


وابضاً فی نعته علیه‌السالام" 


ای ترا بر مسند عزات شب قرب و وصال 
منتهای سدره ادنی باب قدر" و كمال 

كوه تل سراف اسان سای ست 
حلقة زرن که در گوش فلك دارد هلال 

رکو را تفن اضتاهتی یو کر دو ماع رزوی 
عرش را مسمار نعلین تو داده بانمال 

ماهتاب قدر تو بی زحمت محق خسوف 
آفتاب شرع تسوبی نسبت نقص زوال 

تسه ارکان تنحیمت برون از انهدام 
شرفه ابوان تعظیمت مصون از اختلال 

هم ترا شابد زحل بر بام هفتم دیده‌بان 
۱ هم ترا بهرام اندر حصن پنجم کوتسوال 

زاسران کعبه را خاك درت حسن‌الم اب 


آب روت ساعیان مروه را خیرالمسآل 


ات «ج» : منا. ۲ «ج» : درنعت گوید .۰ 


آب «ج» : قرب . 6- «ج» : قبله . 


A 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 
در محل آنکه ننشینی تو اندر صدر ح.ه 
باز ماند عقل کل در باب 4 صف نمال 
تاسازارت نیارد خود فروشی کرد مشك 


" 


تاره‌ای بر باد ده زان طر٥‏ عنسر مشال 
گر ز جعد گیسوبت بك حلقه نگشاند شمال 
نسبت چشمت بچشم آهوبان؟ عین خطاست 
۷۰ 


خود ندارد کحل ما زاغالبصر جشم غزال 
٤‏ 2 ۳ 


خوش خرام و چابك و موزون بحد اعتدال 
همچو سرو قامتت Es‏ نمی‌بارند بست 
در رساض استقامت تخل بندان خیال 
ای ز صبح روی تو درشام زلفت" آفتساب 
وای ز شام موی تو بر صبح رخسارت ظلال 
شام را با تاب مسوت از خحالت روسیاه 


صبح را با آب روت روی زرد از انفمال 
شامیان بر سته‌اند آب فرات از اهل بیت 


تشنگان را باز حوی ای ساقی عذب زلال 


زان حهت طفرای میمونت موشح شد به آل 


اب «ج» : مشکین ۰ 


۲ »ج : آهوان . 


۲ «ب» : نخل - متن‌برابر («ج» بر کر باه کی ٥‏ «ج» موبت 


ی 


۳ 


قصبایبد 1 ۹“ 


دشمن بی آب باد انگیز آتش طبع تسو 

چون عطای تست کوثر خالد گو بر لب بمسال 
سنگ اصلی گر نبودی کان لمل گوهری 

سنگ را با لعسل ”در بوشت نسودی اتصال 
لعل خون گشت آن زمان کزسنگ آن بدگوهران 


منکسر شد دانهای زان رشتۀ عفد لآل 


اسنگ ريزه در کف دستت به اواب آمده 


هم بدان معنی! که با داوود بیفمسر حبال 

ای ببسازوی رسالت داقع کفسر و نفساق 
وای بشمشیر هدابت قامع شرك و ضلال 

جائ حل وم د وال دوت ان نیت 
ارو کت اعت ر وو و جاو وال 

بحر قافن کغفت کرده بهنگام معطا 
دامن دربا و کان راهر دو مالامال مال 

ای بسر برده بهر وضعی به اوضاع جهان 
گه بقلت که بثروت که بعیله با عیسال 

فال خير من به روی تست هذا فال خیر 
والتفال من محياك الجمیله خير فسال 

وصف روت چون تواند بیدلی شیدایی 
نعت موبت چون کند سودائی شوردده حال 

من چه گویم در نات زانکه در نعت تو شد 
۱ هم بیان فهسم کنند و هم زان وهم لال 

وهم از امکان مکان لامکان گر کذرد 
بر مکان کبربای تو کجا بابد مجال ؟ 


1۹° 


11٥ 


0۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


من که اندر نعت تو جادو زبانی میکنم 

بی ثنای, تو حرامم باد ان سحر حلال 
ا خمل لسن احسین بی بو جدم e‏ 

با کنریم"السدال اکررمنیی بلا من السسئوال 
محو کن خال سوادالوجه فقرم از جبین ۱ 

کز خطا و معصیت مسکین سیه‌رو شد چو خال 
هر صباح از دفتر نعت تو چون ابن حسام 

صد ورق بر گل نگارد سل دستان سکال 
دم بدم هر صبحدم بر روضة باك تو باد 

صد سلام از منطق" ابن طوطی شیرین مقال 


و ایضاً فی نعته صلی‌الثه علیه و آله" 


حرفی که بر کتابة طاق زبرجد است نقشی که بر کرائه پیروزه گنبد است 
آن حرف برصحیفة دل نقش‌کن که آن ‏ نقش حروف نام شریف محمد است 
اواد نک اس رزوی گنگ فر قی که‌هست دراحد ازمیم احمداست 
گلشن سرای خلوت او در مقام راز بالای هفت منظر فقو مش ات 
ری نان کو که تفش اف اریت کن رھ کن دن خو شاد ایت 


w 4 ۰ ۰ ٠‏ 3 ب 
نور بیاض عارض صبح [و] سواد شام زان‌طلعت منو ر [و ] موی‌مجعند است 


و سر مدی‌طلی در رضایآاوست با دو لت آن کسی که‌ورایخت سر مداست 
ملك ابد که دولت باقی درو دهند در کوی او بیاب که ملك موند است 


۳۹۹ ج( ۰ نطق ۱ _— ج“ عنوان بالارا بد بن صورات آورده‌است ` نصت. 


۲ب «ج» : ز راه . 6- «و» برابر «ج» افزوده شد . 


قصابد 


۱ لر تکبه‌گاه حضرت عزت‌مساب اوسنت 


۷۱۰ 


۸۳ 


۷۰ 


او ی که کی دات نف نامز 
از هر ستاره‌ای که بتابد ز برج" سمد 
ان برد نبلگر ن ٤‏ فلك ازمسند تو برد 
قندیسل نوربخش جهانتاب آفت اب 
شب با سواد زلف تو رنگی همی‌نمود 
آن‌کس که اعتصام بحبل‌المتین نکرد 
وآن کس کهاهل بیت ترااز تو دورخواست 
وآن سنگگ دل که عربده باگوهر تو کرد 
کس‌نیست تایبر سد ازآن‌سنگ‌سخت‌دل 
آدم که بر ملانکه تفضیل علم بافت 
تایید دست‌وبازوی‌موس یگرازعصاست 


از سفرة وال تو هر صبح گرده‌انست ‏ 


ما روی دل به روضه باله تو کرده‌انم 
گر روی آمدن بشفاعت به ما کسی 
گستاخ روی ازطرف ما نه حد ماست 
جون ابتدای رفعت خلفقت شام تست 
نامی که جز بنام تو نامی نمی‌شود 
از لوح کابنات بکلی سترده باد 


2 


ان فرش عبقری که ند نسان‌ممهداست 


۱ از هر چه‌در مکان بیان! گنحد امحداست 


تابنده آفتاب حمال تو اسعد است 
زیراکه تکیه‌گاه تو را برد» مسند است 
از برتو مشاعل آن فر و مرقد است 
شر منده‌شد که‌موی‌تومشکین واسوداست 
در رشته غوات شیطان 9 است 
دور از تو آن‌لشيم »سیهرویو مررتداست 
از اختلال اصل بدو گوهر بد است 
تا با لب چولعل تو اورا چه عربده‌است 
از درس‌مکتب تو سمق‌خوان ابحداست 
بازوی تو بهآبت نصرت موبد است 
قرص فلك که برسرخوان‌مزرد است 
کان آستانه رشك رباض مد است 
از هرطرف که ر وی‌کنی رویآمد است 
آری عنابت تو ولطف تو بیحد است 
نامت حو مبتدا زعوامل محرد است 
اة من و جا وحن ات 
نام رهی اگر نه بنام تو مسد است 


ابضاً فی نعته وعتر ته علیهمالسلام“ 


جندان که كلك تیز زدان از ره قاس 


د تت ب ب 


ات «ب» ۰ 
ا ج« : اوج ۰ 


۲ (ج» : در تو حید ولعت گو ند . 


E‏ «ج» 


اندر سر شان بیان آورد سباس 


بیان مکان ‏ متن سرمتتای ج« اختیار شد . 


: و“ ندارں . 


۷۲۵ 


۷۳۳۰ 


۷۳۵ 


Vt. 


۷۵ 


o 


مس ی ن ی 


شاسته گانه قدسمی که او نهاد 
گاهی نهد کلیچۀ زر بر کنار بام 
رومی قبا بشامی مغرب نشین دهد 
ذیل افق بخون شفق لاله‌گون کند 
دفع خمار نرگس خوشخواب می‌دهد 
کیوان ز برج هفتم گردون بهامر او 
تا ساقی چمن بوده از زر مفربی 
E‏ او زاکفت 
دا آن زبان درازی سوسن بخامشی 
هر ذره از ذرابر عالم مسبحی انیت 
از کنه کبربای جلالش مقصرند 
در تنگنای شش حهت لامکان بماند 
چون عقل دوربین بکمالش نمی‌رسد 
آری کمال بدر کجا بافتی صملال 
محمود گردد از نظر لطف عاقبت 
درنه قدم بشارع شرع محمدی 
آن سروخوش خرام که درباغ فاستقم 
بك شمه از شمایل او بوی نوبهار 
خورشید می‌نهد جهت افتباس نور 
بر مقتضای نص" او انقص نخفته شب 
از آستان کعبه کوش متاب روی 
گر دامن شفاعت او نادت سدست 
شاند که از قلاده* زرسن آفتساب 


۰. ج“ آس‎ ١ 


. «و» برابر ج افزودد شد‎ ٣ 


a arma i ne r mms 


سم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ارکان کارخانة ابداع را اساس 
گاهی کند درآتش شب قرصه نحاس 
تا زنگبار شب به‌سر اندر کشد بلاس 
گوبی شقایق‌است براطراف برگدیاس" 
ان رگا جن وار لاه کاس 
دارد چهار پاس بشرط سپاس باس 
بر سیمگون طبقچه » نر گس نهاده طاس 
بر خاله ازآن بوجه انابت نماده راس 
با اوبصدهزار زبان" می‌کند قراس () 
ليك استماع آن نکند فهم و درك ناس 
اوهام‌وفهم ودانش‌وادراك و احتیاس 
در راه او تخل واندیشه و حسواس 
رو رهبری بجو ی که‌راهی‌است‌بر هراس 
گر نور از آفتاب نبردی به اقتباس 
آن کس که کرد خدمت شایسته‌چون‌ایاس 
پرکن زجام مشرب او کاسه بی مکاس 
له زا بت ونم اوران ونای 
يك‌نکته از فضایل او سیدالاناس 
تن خا ان روو اتان 
بھر سپاس حکم قم الیل جز دوپاس 
چون سامری بواسطة بعد لامساس 
می‌بایدت درید گریبان بدست باس 


بر گردن سمند تو بندد قضا قطاس 


۲ب «ج» ۰ بیان . 


۷۵۰ 


۷0۵ 


¥1. 


قصابد 


بنیاد کفر وبدعت وارکان شرك و ظلم , 
خصمش ز تاب آتش آن تب ع آیگون 


از تاب عکس شمش.-4 ذوالفقار اوست 
در بر گك بيد اگر چه محالست آب لعل 
معجز نمای از سر انگشت چون کلم 
در مجلسی که ختم رسالت جلو س‌کرد 
ایوا مک که حو اسهد ان 
وکن سس هة ویس 3اه زنل 
معنی حق بصورت باطل نهفته‌اند 
چون راهر وشن است وهدات فر ن حال 
چشمت بسان گاو خراس ارنبسته‌اند 
در گرد آسیای فلك شد سرت سپید 
تا کشتزار عمر گرانمابه بدرودا 
شیر اجل چو آهوی عمرت شکار کرد 
آنکو جو میش برد قناعت تیسم جویشس 
ظل" غسمام ومن" وسمانه؟ تنعم است 
خز وحریرواطلس واکسون تجمل است 
با مهر بنج فرق» عبا احسن‌الشساب 
اا ا 
مابیم و دست ودامن داماد مصطفی 


ات ج4 : بدروی ۰ 


۳۹ ج 


0۲ 


می‌تابد از فروغ رخ ماه نو عکاس 
از ضرب تیغ وبازوی او گشت کم و کاس 
چون‌سگگز بده‌ایس تکه افتدبر وعطاس 
گردون برنگ آب برآمد به انعکاس 
تیفش زخون خصم دهد آب رویناس 
کزسنگ خاره کرد تقاضای انبحاس 
اورا م ایت در ان ماحتلا تن 
او کو بقدر پاب او گشت حق شناس 
نفریبدت ابالسه بروجه التبساس 
تفر آن نند نه اده و بای 
کس نور آفتاب نجوبد بدست پاس 
سرگشته همچوگاو چرایی درین خراس 
از بس که برسرتو بکشت آسمان‌چوآس 
درهر می هلال بتابد بشکل داس 
خر گوش نیستی مطلب راحت نماس 
نارغ شد از تکلف سنجاب وموی‌آس ‏ 
خوش‌وقت بوریا وشبانی ونان وماس 
تا می‌توان بساز زابریشمین » بلاس 
با حب اهل بیت پلاس» اجمل‌اللباس " 
عرض اردهند شعر تو برخاك بونواس 
عندالر جاء وهو رجایی من انتی‌اس 


: من سمائه . 


۳ «ب» : اجمل‌الناس ! متن برابر «ج٩‏ تصحیح شد . 


VY. 


۷۳۷۵ 


VA: 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وابضاً فی نعته علیه‌السالام! 


ای باد را شمامۀ خلق تو در دماغ 
باغیست عارض توسمن بوی ولاله‌رنگ 
زان حلقه حلقه سلسله سنبل نشاب 
زلفت فکن‌ده فاشیه بردوش آفتاب 
پیش تو جبرئیل امین با كمال فرب 
تا در رکاب درق عنان تو بر زند 
دفع خمار باد فاصدع” ز جام عشق 
در چشم همت تو نیامد متاع دهر 


دنو رحيم در حرمت ره کحابرد؟! 


کیمخت چرم ما که ملو ّث بجرم ماست 
گاهی شعاع مه برد از روی" تو فر و غ 
بسابیچ طر"؛ تو ز سنبل دلم بساب 
مشکین کلاله را ز گل لاله برشکن 
ابن حسام بوی تو می‌بابد از نسم 
شمعی ز مر قد توهمی بایدم که هست 


قندیل خوابکاه تو روشن‌ترین چراغ 
بر گل سواد عنبرتر ضمیران باع 
جمد بنفشه بوی تو برگل نهاده داغ 
جشمت ز نور سرمه مازاغ بر" زاغ 
از منتهای سدره جنیبت کشد الاغ 
بال [امل]" گشاده سرافیل بر جناغ 
از اس خر اسر قشاع 
آری بکرد جیفه نگردد مکر کلاغ 
کی محرم حریم امینان شود يفاغ 
دست شفاعت تو رساند بدو دباع 
گاهی سواد شب دهد از موی تو سراغ 
با نرگس تو چشم مرا از چمن فراغ 
کان نوبهار تازه فراغم دهد ز راغ" 
ای باد را شمامۀ خلق تو در دماغ 


قندیل خوابگاه تو روشن‌ترین چراغ 


و ابضاً فی نعته علیه‌السلاه؟ 


ای "رفته آستان تو رضوان به آستین 
باد صبا زنکهت زلف تو مشکسوی 


حاروب فرش مسند تو زلف حورعین 
خاك عرب ز نزهت قبر تو عنبرین 


ات سخه رگ این قصیده را دربخش «نز لیات» آورده است وعنوان ندارد . 


و و ۳ سخه 2ج افزوده سك ۰ 


۳ ج ِ دوع ۰ 


: درنعت محمد مصطفی صلی‌ال علیه وسلم . 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


۷۹0 


قصابد 


شاه حبش ز مسند فدر تو خاشه‌ر وب 


موی تو ساه‌نان قنادیل آفتاب 
ذات تو همچو نام شربف تو مصطفی 


بابای مهر بان بنشی آدم د شفيسع 


ای بر ضریر کشت" ا هباده سای . 


اىه ووان: زاه خیرم اها 
ای نقل کرده رابت رابت به آفتاب 
اى مالك ممسالك اساك تمس وه 
زوت ير اسان لحد مه یام 
بك جاریه ز حضرت با احترام تو 
نام تو بر نگین سلیمان وشته‌اند 
تسیز ووی متا نلک لاف تا هت 
از نسل باك تست که موحود می‌شوند 
صاحب قران عهد رسالت توبی و بس 
بك سنبله ز ستبل زلف تو برده‌اند 
تیغ جهانگشای تو دارد ز راه من 
شاید که ساید از جهت آبرزی خویش 
درحال زندگيیم نمودی لقای خویش 
دبرست تا نقاب برخ بر کشیده‌ای 


إت «ج» : نام ۱ 


o0 


وز زلف تابدار تو حبل‌المتین متیسن 
کام هوا ز شربت لعل تو شکرین 
فغفور چین زخرمن فضل تو خوشه‌چین 
لعلت خزینه‌دار بسی گوهر میسن 
حسن تو همچو خلق عظیم تو نازنین 
شاه سرير مسند اعلای با و سین 
کالفا و کات اه ترمد ف اسن 
مهدی مهدعهد نخستین [و"] آخرین 
فرزند آدم ازهمه لیکن خلف‌ترین 
و آدم هنوز بوده مخمر به ماء و طین 
شرع تو تابه روز ابد شارع میسن 
وای عقل برده روت روبت ز ناظرین 
وای سالك مسالك اناك نستعیسین 
کر باغ فان عم :قد و سرو رانين 
ترك چهار بالش قصر چهارمين 
بهر نفاذ حكم بخط" زمردين | 
ناکر ده نقش خاتم لعل تو بر نگین 
ابنای طسبین نسو ز آسای طاهر بن 
آنکس کجا که با تو تواند شدن قرین ؟ 
نهر سواد نافة مشك خطا به جين 
بر خاك آستان تو کر وبیان جبین 
بعد از وفاتم ازتو توقع بود همین 


۰ 


بر مرقد مبارك تو میرود سنین 


۲- «و» برابر «ج» به‌متن افزوده شد . 


۰ 


Alo 


AT. 


Ato 


٥٦ 


آب حیات خضری ازآن‌رو نهفتهای 
وقتست کز درون سرا برده حرم 
بهر خروج تست که هر صبح می‌نهند! 
بگشای باز نرگس ما زاغ راز خواب 
از تکیهگاه رة نمائی برآر دست 
سودای خاطرم بدرازی کشید سر 
حال شکستگی و پریشانی دلسم 
بگشای تیر غمزه‌زا بروی چون کمان 
بدخواه اهل‌بیت تو ملعون‌و خار جیست 
گر در ستایش تو تعصب کند کسی 
انکار عترت تو ز اقرار کافر ست 
دن من است منت خاندان تو 
گر نعت اهلبیت تو کفرست کانرم 
نسبت بکفر میکندم خصم خاکسار 
آری حسود طعنه اگر می‌زند چه سود 
دریادر اصل خو یش چو با کست باك ست 
بوجهل هم ز جهل » کلام مجید را 
گر بکتن ازهزار موافق نشد چه شد 
اندر کمال صفوت آدم جه اختلال 
آری سخن ز وسعت مدرك چو بگذرد 
با بولهب ز عصمت احمد سخن مگوی 
فرعون را چه سود ز برهان موسوی 
ات «ج» : می‌نهد . 


۲ «ج» : درآن . 


. دربرخی دستنوشتها «جه» آمده است‎ ٥ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گنحی بزیر خالد » ازآن گشته‌ای دفین 
بیرون‌خرامی ای‌سروسرخیل مرسلین 
برسبزه خنگ چرخ فلك آفتاب زسن 
برزن گره بنفشه بر اطراف باسمین 
تا دست برد خویش نمابی به آن وان 
با زلف خود نگوی که احوال ما سین 
از طر"؛ معنبر خود پرس بعد ازین 
غماز بین نشسته ز هر گوشه در کمین 
در شأن اوست قول وما هم بخارحین 
نه خارجی که کافر مطلق بود شین 
ناپاکی است دشمنی آل طیسبیسن 
بی دين بود کسی که تیاورد دين بدسن 
هم آسمان گواه برین قول" هم زمین 
حاشا چه‌کفر ؟! کفر کدام وکدام دین؟! 
بی نشتر مکس نبود نوش انگبیسن 
گو سگک هزار بار بدو" اندرون نشين 
افك قدم خواند و" اساطیرالاولین 
ورباث سر آزمجادله گردن کشد چه‌کین 
ابلیس اگر نکرد تقرب بساجدین 
ابد هر آینه که" تصور کند همین 
بیگانه را بدیده عقل آشنامبین 
برسنگګ خاره کی گذردمیخ آهنین ؟! 


آب «ج» : قوم . 


. «ج» + «و» ندارد‎ ٤ 


#1 


At 


فسا سد 


رمز صحف بزمره زردشتیان‌مگوی 
از طیلسیان گرب ةعابد مرو ز راه 
در کیش عیسوی چه تصرف کند کسی 
غ ونان انتن‌عسنام اش انست واب 
بردوستان‌چونوشم وبردشمنان‌چونیش 
شابد که بر طبیعت سحرآفرین مسن 
N 3-9 4‏ 
اشعار من به روضۀ فردوس اگر برند 


0۷ 


هرگز گمان مبر که شود اامسن امین 


ای كبك خوشخرام کجا میروی چنین 
کوره نمی‌برد ز رها بین براه بیسن 
که آتشی چو آم وگه آب آتشین 
گه سر که می‌نمام و گاهی ترانگیین 
هاروت بابلی کند از بابل آفرسن 
ای خارحی تو خارحی از روضهة برین" 


چرخیات و منقبت مر تضی علیه‌السالام 
ومر ثيه شاهز اده‌ها صلو اةاله علیهم" 


اطلس رومی بريد ترك چگل بر بدن 
تارة زرفام ازو ترك خطا جامه‌بای؟ 
لعبت آتش‌فروز آتش‌خور بر فروخت 
شب زشبستان‌گر نختعقد ثر باگسیخت 
جوهری خور گشود قفل زصندوق زر 
مهرة زرین ربود مفربسی تیسره روز 


اس «ج» : می‌برند . 


حله زربفت بافت کلرخ خان ختن 
رشتة زرتاب ازو ماه ختن برده تن 
بال مرصع بسوخت مرغ ملمع" بدن 
اشك زلیخا بربخت بوسف گل بیرهن 
جزع" یمانی نمود همچو عقیق از يمن ` 
قلصة سنگین گر فت خناوری تیغ زن 


۲ بایان قصایدی‌که نسخة «س» فاقد بود . 


۳- «س» : عنوان وابیات این قصیده را تسابیت )٩0(‏ فاقد. است - «ب» : عنوان این قصیده 


را بدین‌صورت آررده است : «القصبده فی جواب فخر رازی رحمه‌اله هلیه» - عنوان بالا با توجته به 


مضامین آن ازنسخة «ج» اختیار شد - کلصه «چرخینات» ظاهرا به‌جهت آنکه دراین قصیده - مانند 


برخی دیکر ازقصاید ابن‌حسام - ازچرخ وفلك و آسمانها سخن رفته است» بکار برده شده وابن‌چنین 


استممالاتی مانند : بهاربات» سابقه دارد . 
€ «ج» ۰ بافت . 


. «ب» : جدع ! - متن تصحیح شد‎ ٦ 


هھ ج طمم بر » 


۸۵ 


Ao. 


Aoo 


۸۰ 


Alo 


oA 


چون گل سرخ از تتق‌روی‌نمود ازافق 
بال ملمع گشاد طوطی طاووس پر 
شمری شمری درید بربدن چرخ؛ روز 
کوه بسر برنهاد افسر کاووس کی 
شید چو شیده نمود مغر افراسیاب 
تیغ کشان آفتاب طشت مرصع بدست 
مهر چو زرین سپر تیغ کشید از کمر 
صبح» کله گوشه خسروکی بر کشید 
مهر چو بوسف بگنج جلوه‌کنان با ترنج 
صبح شده انوری بسته بصنعتکری 
مير ولات بناه شاه ملايك سپساه 
مایة دين و دول پابةعلم و عمل 
ناصب رابات حق شارح آبات غیب 
قابمة تیخ او قاسم دين رسول 
بازوی گردافکنش کرده بشمشیر» دور 
خاله سم مرکب قنسر او راز قدر 
دده بینای او ناظضر اسرار غیب 
برده ز رخسار دین شکل محالات ربب 
دامنش آور بدست دست تو و دامنم 
مهره مهرش بجوی مهره ببردی ز مهر 
مهرة زرین کشید مار سیه در دهن 
شام چو مجنون کشید نقش‌جلون‌برسواد 
تاختن آورد زنگ برسر دارای دوم 


چرخ مشعبد ببست آینه بر روی آب , 
گنبد بیروزه کار بر صنم کلمذار 


گاو سیه‌بیسه‌بوست همصو در فش کیان 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


نر گس ونسرین بریخت همچوثمار از فتن 
باز ستاند آشیان باز سپید از زفن 
چرخی والا نمود ممسر شمایل فکن 
زال بدستان گرفت بنج زرین مجن 
نیزة زرین کشید زیر سپر گستهن 
خون سیاووش کی گشته درو موج زن 
همچو سر زال زر شسته بخوناب ) تن 
شام ببرد از جهان چتر سياه پشن 
مه چو زلیخا رسن برسر چاه ذقن 
بر درم خاوری منقبت بسوالحسن 
نصرت دين اله فخر زمین و زمن 
ماحی کفر و زلل حامی فرض و سنن 
دافع شرك وشره قامع ظلم و فصن 
ساب شمشیر او برق سهیل بمن 
از حرم محترم هم وثنی هم وشن 
بر نفحات دم عبر سارا منسن 
سین دانای او کاشف سر" و علن 
شسته ز لوح بقین نقش خیالات ظسن 
برشکن از غیر او درگذر از لا و لسن 
آنکه نه با مهراوست مه ر کنندش دهن 
مهر سلیمان فتاد در گلوی اهرمن 
لیل چو لبلی گشود طره عنبرشکن 
رام نشد توسنش تاختسن از تاختن 
شمع مشمشع نهاد در دل نیلی لگن 


گشته ر رنگ ونگار. تکدة بر همسن 


AYo 


قعبا یس . 


ای که نشد باورت الفت اضصداد بیسن 
تا که برآید ز جاه توشف مه‌روی مهر 
درد و رباط کهن در نکم و در دوم 
شاهد عذرا عذار ازبی بزم طرب 
رایمه چرخ کرد کشور رابع تهسی 
در کف مریخ بست زهره بمشاطکی 
مشتری انگشتری کرد در انگشت ماه 
میکده بزم شام در شفق سرخ پام 
گشته سپهر برین آبله چشم از سهی 
ع وا ب ال رن ي لآل 


صیر فی E‏ زت شب رازه 


گلشن نيلو فری رفرف او عبقری 
صحن فلك پر درم همچو رباض ارم 
باد سحر خیزبین گشته چمان بر چمن 
بر صحف کل نگاشت ت ورد سحر گاه‌را 

ق اخضری 
همچو سر زلف بار کرده پریشان بباغ 
مهد شقایق نکر ؛ خوابکه" ضیمران 
ساغر زر بر کف نرگس رعنا نکر 


غنجه نے کان در تصق 


ا- «ج» : سکن . 
ا «ب» و «ج» : 
اختیار شد . 


۲سا هب6 


: مکن ‏ متن برابر «ج» اختیارشد. 


۹ 


بره وشیر ژبان آنخور از بنك عطن 


. در خم دلو فلك گشته محر ه رسن 


ماه مشاعل فروز تیر قلم زن جو من 
بردف مه می‌سرود نفم4 تندر تنن 
در افق قیروان ساخت محل مکن! 
"از فلك سیسمین حجلة پنجم دفن" 
وز ره تمکین‌خویش گشته کمین‌در کمن " 
بتکده چرخ را هندوی تازی شمن 
چرخ کواکب نگار آباه‌روی» از رن 
بحر جواهر مآل معدن در" عدن 
سر درم آفتاب سکه لاتمجلن 
دابرة اخضری بر گل ویر نسترن 
راست چو باغ بهار برسمن و باسمن 
بر کمر کو ه ۲ دشت لاله‌دمان بر دمن ° 
نغمة زير زبور بلبل داوود فسن 
مرغ ترانم کنان بر سر شاخ از حزن 
جلوه باد بهار سندس سبزسمن 
سابه4 سرو روان بزمکه نارون 


در ندح لاله سن رز بحتشه آدردی" دن 


از سیمین حجره در حجلة بنجم رقن ! متن برابر برخی دستنوشتها 


1 «ب6 : نیرن - متن برابر «ج» تصحیح شد . 


۵ شاعر دراین قصبده دراین‌جا - مانند بیت ۸۱6۱) تجدید مطلع کرده است . 


7 «ج» ۰ تکبه‌گه . 


A“. 


A“o 


1۰ 


مفرش‌خوشبویرا زلف‌صبافر ش‌روب 
بسکه جواهر فشاند ابر براطراف باغ 
در رخ زبای گل ماه عرب را سین 
پیرهن گل نگر چا ز دست صبا 
شسته بخوناب ناب کسوت آل حسین 
زان دویکی را جگر سفته به‌الماس کین 
سرو روان بتول بر چمن افتاده پست 
از غم» این غيم را غرغره در حنجره 
لالة این دل يتاب از جگر سوخته 
این شده در کربلا کشته بکرب وللا 
هر دو بروز بلا داده رضا بر قضا 
آه ! که پا این چه‌ساخت‌ظلم خوارج‌نتیغ 
تا چه ستمهارسید بر گل نسرین زخار 
این زمهش نقطه‌ای وآن زر خش‌لمعه‌ای 
نعل کمیت یکی قرط گوش 
سلسلة موی این عصروة وثقای" روح 
برگل زیبای این سنبل‌تر لاله پوش 
رایحة باد صبح از در این خاشه‌ر وب 
منطق ابن‌حسام در چمن نعتشان 
بن سخن تر که داد آب‌روان را روان 
روضة خواجو؟ کند بر سخنم آفرین 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


خطة گل روی را » میغ هوا آب زن 
فیض سحای شکست در ثمین را ثمن 
وز دم ریحان شنو بوی اوس فرن 
لاله بخون غر قه‌بین همچو شهیدان کفن 
داده به الماس رنگ خلعت سبز حسن 
وان‌دگر از خون خضاب جمدمسلسل‌رسن 
چشم و چراغ رسول گشته بزهرعفن! 
وز غم » آن برق را آتش دل شعله‌زن 

نرگس آن نیم خواب از بدن ممتحن 
وآن بمقام رضا رخت‌کشان از وطن" 
ورد زبان آبت اذهب عناالحزن 
داد ! که با آن‌جه‌کرد حیله ودستان‌زن 
با چه جفاهاکشید نسترن ازنشترن(!) 
داإبرة افتاب نابرة" نيسرن 
خاك در دیگری تاج سر فرقدن 
شعشة روی آن شمع دل انجمین 
بر قد رعنای آن طر"ه حمایل فکن 


مروحه زلف حور در رخ آن باد زن 


بلبل دستان سرای طوطی شکرشکن 
گر به‌خراسان برند با به‌عراق‌این‌سخن 
فخر خراسان دهد ملك معانی یمن 


اس «س» : بایان ابیاتی‌که «س» فاقداست. 
۲- «ج» : این بیت وبیت بمد را درهم آمیخته ومفخشوش است . 
ز کت ج ۳ نیره ۳ 


۵ «ج» ۰ خواجه . 


. «ب» و «ج» : وثئقی‎ ٤ 


قمب‌ا ید 


القصیده‌الموسومه بسرورالعین 
فى جواب ن زهةالابصار فى معر فةالبحور! الاشعار 


وصنایعها وبدایعها فی نعت 
لد کر | هوای بهمارست وحانب زار" 
1 ی یکی فضای چهان‌پیسن ملوتن از لاله 


وس سود ل دت تاد خان 


4 ت .ترارسربر چمن خوش بود چو صحرادا . 


م -مرو زباغ چو گلها چمنن بیاراند 


۳ بهارازلالهوسنبل چو صحرا را بیاراید 


و ق -قبای سرو سهی بین زبس که باد برو 
وص .صبنا کجاست که اندرسحرگه ازدم او 
و و -ولابتی است که گل می‌نمابد آنك ببوی 
۱ د -درون غنچه چو نافه ز مشکباری کرد 
ب سکه‌بادآندرسجر که می‌نمابدمشکباری 
د ”ورای پردة گل بر سماع صوت کمیب 


و 3 
ل 
3 ج -جمیلة چمن از بسکه جلوه داد جمال 


فاعلاتنفاعلاتن فا علاتن‌شاعلاتن 


اب #ب» و «ج» ۰ بجو 
۲-۲ «ب» : 
سیدالمرسلین صلوذاطه عليه وآله اجمعین.. 


ت" النبی صل و ات‌الله علیه؟ 
که نوعروس چمن حلوه‌میدهد رخسار 
دگر هوای درختان د از گل نار 
چو زلف بر رخ زبای سرولاله صذار 
ز مهد غنجه دهد افسر زبرجد کار 
دم سحر بنماند ز شاخها ازهار 
عروس گلرخ زیبا زمهد غنچه بنماید 
وزید می‌برد از نزهتش خبر بچنار 
ز طیب بوی نسیمش هواست غالیه‌بار 
شکست رونق بازار طصلس4 فا 
بسان مشك تتاری هوا عبیر نشار 


می‌برد وی نسیمش رولق مشك‌تتاری 


بر قص آمده هر گسوشه لعبتان بهار 


از آب روی بتان چمن نماند آنار 


سیندالمرسلین و رسول رب‌العالمین فحمد صلی‌اله عليه وآله اجمعیسن بت ع - 


: گللار ! من برابر «ب» و «ج)» تصحیح شد . 


11. 


11٥ 


۳۰ 


1۴ 


و - وه! ازطراوت نرگس چوعنبرافشان شد 
د -دگر جه فرش که باد صا نه برهم زد 
ك - کجا نسیم چو دامن کشان روی‌بردشت 
1 س گل بر چمن‌عنبر فشان باد صبادامن کشان 
4 ۱ کر مشام هوا گشته معتدل از وی 
El‏ میم هه و 


ن -نسیم باغ چو منصور گرم‌کن تو دماغ 


.۳ ۶ ۲ از سنوی بنفشه دمساع 
ان" فاحته رامشکر هار نگر 


ت -تذرو برطرف شاخ سروگشته نسوان 


سے 


سریع [مطوی] 
مفتعلن فتعلن فاعلن 


1 


| -ادای مرغ ترنم نمای بآرآمش 
فاخته بر شاخ سرو گشته ترنم نمای 
اک( 


ع -علی‌الصیاح زمین‌شد حریرپوش تو نیز 


لب منسرح ۳ 
فتعلن فا علن متفعلن فاعلن 


۳ هوا شد عبیرسایزمین شدحربر بوش 
١‏ ابا چو باغ شود چون بر از و ار 


mal aE CL 


مقتصو 


را 


مضارع [مکفوف 
مفاعیل فاعلاتمفاعیل فاعلات 
فاعلات و ل فا علات وزیا“ 


: «ب»‎ ١ 


۲ «ج» : علی‌الدوام . 


انیس - متن تصحیح قیاسی‌شد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


روان شیفته شد تازه درتن بیمار 

که بوی درجمنافکنده دست فرش‌نگار 

که پرنیان شفاسق ربودی‌از کهسار 

هر گو شه‌از آب‌روان افکنده فرش‌برنیان 
چراغ لاله نگر همچو شمع درشب تار 
که‌گشت بر چمن افر وخته چو طلعت‌بار 
که روشن است چراغ شقایق ازسردار 
لاله سرافروخته روشسن جسراغ 
هزار بلبله بین درچمن ز صوت هزار 
بنفمه غلفله برداشته چو موسیقار 
صدای بلیل دستان سرای با هنجسار 
بلبله بر داشته ليل اسان »نس ای 
بیای سرو طرب‌ساز وعیش‌کن زنهمار 
علی‌المدام؟ قدح‌گیر وخوش بنو و فقاز 
طرب‌سازوعیش کن قح گیر و خوش‌بنوش 


تو با نگار به آب روان روان بسپار 


کنار حوی بجوی و مجو ز بار کنار 


۲-۰ برابر ج“ به‌متن افز وده شد ۰ 


۳ برابر وج“ افز وده شد ۰ 


و۳ 


#هرسا بد 


1۳ 


ی .یکی بهشت برین بین چمن زبوی سمن 


ور ن نکر بزیر درخت آب‌جوی همچون سر 
۴ ن -نمای سرو سهی برکنار آب‌خوش‌است 
ر -وگر نشاط کند لاله خمار آلود 
ر -رواج عنبر وسنبل‌یکی‌است ای" ساقی 


بزیر سرو سهی بر نشاط لاله « و سنبل 


3 
3 1 ج -چه‌شد که چونغم دورت‌بردل‌ریش است 
اس - شب فر اق‌نگر بردلم چه‌ساخت که‌ساخت 
1 م -مرا چو درد غمت کارگر بود بر دل 
ارت وت تن کرد قلب دل تالان 
e‏ غم دورت بر دلم کار کرد 
هتسرد 
۴ ل‌ -لبم ز خشکی دوار دون نگر بی آب 
ِ ب ببین که ازغم روت چه زار و زردشدم 
I‏ دوران دوار دون زار و زردم 
11 ی یکی بشب گذری کن صبا اگر باری 
11 ن . نسیم چون برسی شب بجانب بادم 

1 


١١اب‏ و «ج» : هان . 


بیا وخوش بنشین عذرکج میار ومی‌آر 


۰ با نگار آب روان حوی برجمن نشین 


المقطعات! لحروف «| 


د براتر 


نگار خانة طوبى و تحت االأنمار 
حر نف لاله رح من بيا و باده بسار 
ببر به ساغر زر نرگس‌آزسرش تو خمار 
بيار کاس4 بر مل بظلة اشجار 
نگار لاله رخ من بيار ساغر بر مل 
که‌هست‌سينة مهجور ازاشتیاقت‌خوار 
تنم نزار و دلم زار وخاطرم انکار 
چکونه غم نخورد زین‌جهت دل غمخوار 
چه کرد خواهد با کنج سینه دیگربار 
اشتیافت تنم زار وغم خوار کرد 
که طرز زردی روم بتابد از دبوار 
تنم نزار ز زاری و در دلم آزار 
که داغ و دردم آمد زیادت از تیمار 
ز زردی و زاری در آزار و دردم 
زحال من آثری پس ببر بيار و دیار 


بگوی آزین چه بكويم سخن فرو مگذار 


. افز وده شد‎ Cg 


٩5 


1o00 


1 


دیوآن محمدین حسام خوسفقی 


2 ۱ ۴ ره ۱ ۱ 
ش -شبی برو خبری بر بیار من از مسن شکابت دل شب زنده‌دار من بگذار 


چ سب گذری کن نسیم شب خبری بربیار من 
3 4 

١‏ -اگر چه بهر تو هر بار غم دلم برداشت 
و ر ال 


13 


۵ ۱ از آن عبیر که در طر"ه معنبر تست 


- تو از عبیر سر زلف عنبرین كن خاك 


ب-بروی خاك جنابی به عنبرينء زلف 
ا خوشا شمامة آن خاك روشنانی‌بخش 
۱ - از آن غبار نصیب صبا باغ رسان 


زعبیر طرة عنبر ننه شمامه‌ای‌بصبارسان 


و قر یکی رین در و تراق کرام 


ی - بگانه خواجۀ عالم که عرش با تعظیم 
ن نجات اخروی از وی به احترام برند 
شا ام وخر اعرش انا 
و تس حب صدر كرام وخواجهعرشاحترام 
#2 ۱ 
و دق قلم کشنده؛ خطش خطی جنان بکشید 
د ٩‏ 9 ۱ 
1 ب-بربخت بر ورق برک گل زعنبر ناب 
2 
2 
ھ 


ون ج : 


آنری پس بکوی ازین‌دل‌شب‌زنده‌دارمن 
نماند خاطر من زیر بار غم زان بار 
فضای سینه قابل شد آن بذ رفتار 
تو از غبار قدم بر بساط مشك او بار" 
بسای بر گذر مو کب سپهر مدار 
که برده‌اند جواری بجای بکار 
که گونه‌گون انری دارد اندر استیصار 
وزان بديدة نمناك ما رسان انسوار 
زغبارمو کب سر مه گون‌اثری‌بد ندة‌مارسان 
که اوست دنیی ودین‌را بحق‌سروسالار 
امام مشرق و مفرب محمد مختار 
بطوع در همه بابی بدو کند اقرار 
تمام اهل کبایر جه ازصفار و کار 
دنیین و دن را امام و درهمه بابی تمام 
که کرد دابره ماه را نشب شه وار 


سست مشمل خورشید را ند ود غبار 


بدار . 


171۰ 


1٥ 


۷۰ 


۷۵ 


ہا بسك 


ل لبالی سر زلفش فشانده بر گل قیسر 


وا خطش بر برگد گل عنسر فشان‌ده 


7 هھ - هلال اگر بکند حاجبی چو ابرویش | 


۱1 ۱ -ازآن درابروی اوکس ندید جون مه نو 
3 ار .رود نگوشه اسروی او دلسم پیوست 
ب بروی اوست امیدم مکر که بنماند 
ګر چون مه نو گوشه ابسرو و بنماتد 
و | - ابا ثنای تو عنوان روزنامة فکسر 
وب - بود ز درس تو ثابت مکاتبات علوم 
E‏ 
و رب صوان شتا نتیای: اا 
و - وجود جود تو مستفنی ازمذدست بخل 
1 ل .لبت بسان سحاب کف تو گوهربخش 
و ت۔ تو آن کرم عطابی که ابر دربا دل 


1 تلا 


6 


حنانکه درخط‌مشکین نشانده مه‌را قار 
نشب خورشید را در خط نشانده 


که مه چو نکشبه‌شد دیدنش بود دشوار 


از آن‌ حهت که در و سحد 5 کر ده‌اند ابرار 


وبا بخواب درآ ند جو دولت دار 


شاید که مه بکشبه در e‏ درآند 
ایا کلام تو برهان حجت اخیار 
بود ز رآی تو روشن مکاشفات فکار 
نقود گوهر انوار را دلت معیار 
برهان منكاشفات انسوار 
سحاب فیض تو هم عاری ازنکو هش‌عار 
رخت نشان مصابیح گلشن انشوار 
ز لطف جود تو شرمندگی برد بسیسار 
تو ظل رحمت بزدانی ای ستوده دار 
فيض تو نشان لطف زدانی 
هم از نثاد قدوم تو عرش را مقدار 


N ION 
بزیسن سپهر معلا بلول سيار‎ 


(- «ج» : شهوار . 


#۸۰ 


Ao 


13: 


11 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ه -هميشه خاك تو در دیدة فلك فیتاض 
| -ابا چنانك برد چشم خور زمهرتو نور 
و اقلا در خرو سل تاه ارت 
۲ ات دردنده ور درخور. 


2 


ل "لوای فتح تو منصوب تا بنفخة صسور 
ص-صدور ذرگه دار السلام را روز 
ف - فنای ملك سلاطین شای ملت تست 
۱ -از استفامت تو کار اهل انمان راست 


ENES‏ و ج تو در ات 


5: 

4# 

ود م -مهماب سبْفك کالمَلوت موادت 
۹-5 


ت -تف سنان تو برسان نرف نارف شد 
: مك اع هار سری جارف 
2 
و د - در آن زمان که بعنف تو در دبار عرب 
۸ 


1 ۱ ۷۱ که تا بو ستیع م دعا گشادی دست 


ك 
1 ی-هین که چون تو بنصرت قدم بجنبانی 


ن -نجاشی از تو برافراخته بکیوان سر 


فیرمنقوط | 


تو را بزیر قدم خاك گشته عنبرسار ٩٩۹0‏ 
ز موکب قدمت عرش برده استظه.ار 

ز ثابتات برو بسته زور و مسمار 

هم عرش معلا را خاك قدمت زور 

بنای صدر تو مرفوع تسا بروز شمار 

کرام عالم معمور علسم را سردار . 
درون داسره تا دور گکردش دوار 
سیاست سر تیفت قیامت کار 
صدر تو معمور تا دور فیامت 
شهاب رمحك کالبرق خاطفالابصار 
دل ملوك و سلاطین برمحك الجرار 
که نار حارق او سوخت سینة اشرار 
ات ای دا سای 
ببست گردن کسری کمند استکبار 
گرفت زلزله در طاق کسروی وحصار 
ملوك سر فکند در ره تو جون دستار ۱۰۱۰ 
عجم ز رابت رابت برند استبصار 


ز بوی زلف تو انداخته ز کف زنار 


۱- ازان‌جا بیمد «ب» ابیاتی را فاقد است ٠‏ . 


قصابد ۱ 5 ۱ ۷ 


E‏ ا ا ت ا افراخته‌ای و کسر در طاق ملوك عجم انداخته‌ای 


1 زب 
۱ وى - بگانه شد علم حبش در هوادارت 3 سخن ز نمت تو دایم همی کند تکرار 
e 5‏ ۹ ۱ 

3 ی بمیست قابل و صفت محیط گو هر بخش 3 آنمیست مابل و کفت سپهر لولؤبنار 1.10 

4 2 

ET‏ ۳۳۲ خه! ای ز ذبنض سحاب‌تو برمطر اقطار 

۱ ۲ ۱ 
EE‏ ۲۷ حسش صعت ك تجن تنعت فخ فض مط ۴ 


ت -قباب گلشن نه سقف را بيك برواز جنان بربد که بر ذروة درختان سار 


3 
7 

۷) 

سور که بود عرش مکینش مکان استقرار ۰۲۰ 
¬ ۔ سالا شتاب گلشن خلد رین TE‏ و کین تن سم 

٭ ت-بگانه صدر حلال ترا جلالت صدر زیاده قصر کمالت ز جنیش دوار 
Sl‏ مکان قرب تو بالای هفت وپنج وچهار 

ل 


* م مقام قربت قدر تو قاب قوسین است در آن حربم که کونین را نباشد بار 


س صدر حسلالت بر قاب قوسين قصر كمالت بلای کوشسن ه١).‏ 

ا ری رن که حرز نام تو او را سزد شعار و دثار 
1 مك اج که بارع ساره پر ميرد رفوم نعلش بر لوح مه کشید نکار 
-قم رکه‌پرده‌نشین است در حجاب از توست مهس فروغ جبین است ومهر آبنه‌دار " 


طابر قدسی که مرغ سدره‌یشین است نام تو او را رفوم لوح جہین است 


۲ سکخننمتکفتفیضمطر اب سورت الیو مسل ا(محدوف‌الالف) . 


۴س بایان ابیاتی که «ب» فاد است . 


ay 
. عللمجيشصفنشممقمر ( صورت‌الموصل) (محدذوف‌الالف)‎ _ ١ 1 7 


A 
ب براق نعل زر افکند بر بساط سپهسر‎ 
ل -لجام زر بدهان براق داده هلال‎ 
ت -تراب سم سمند تو گشته افسر چرخ‎ 
ی -کی رغیف مزعفر فلك ز فرص قمر‎ 
تنعل براق تو گشته فرص قمر‎ ۱ 
را" ن-نشان شب‌که سوادیز جمد طر َه تست‎ 
م -ملك زچشم تعجب نظاره چون‌بشکافت‎ 4 
س-سواد نرگس ما زاغت ای بلند نطر‎ ۱ 
س شب سوادی ز جبشم اا‎ 
ن -نهاده از بی تو نفش بند زینت شام‎ 14 
د -درر ز دری نعلت جو نقش بر دبا‎ 1 


و ! ایا ز مهر جمال تو چرخ را زشت 


3 ز-زبخش نمل‌توزان‌کشت‌چرخ» لو چین 4 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 
ز میح نعل برو ربختسه در شهوار 
نثار کو کب دری زير نمل سسوار 
ورا چو لور از انجم نثار بر افسار 
نهاده لابق و در خور ترا غذای نمار 
میج برو کوکب چو لولو تر 
بیست دايرة ماه را بمشك تسار 


با صیمین تو نارنج مه بشکل انار 


گلی ز گلشن باغت بدان نشد نظار 


ماه نسارنج کسلشن باغت 
ز ماه نکشبه زین بر براق برق شکار 
زبهر زینت" وتسزبین بربخته رهوار 
زدست تخت تو بختت براوج نه‌مضمار 


که‌جر خ همچو توبر بشت زن‌ندنده‌سوار 


۳۹ نقش زینت نقش زینت بخش چین لے زین تزییین تخت بختت بشت زین 
4 ۱ 


13 | -ازآن‌چوموی‌تو شبعنبر بنه‌بافت که‌رشت 
۵ 
33 ی یکی چو طر": خود شب نکر سيه جامه 
ده 


ق-قبای صبحدم از موی عنبریشت چاله 


فاعلات 


شب عنبرینه جامه از موی عنبریشت 
ج جر 


4 
4 
۳ ۱- «ب» : زیب - متن تصحیح قیاسی شد . 


مستفعلن فعو لن مستفعلن فعولن 


فلك زنور تو خورشید آسمان را تار 
خور از خحالت روی تو زرد جون‌دنار 
فروغ روی مه از کو کب حنینت خوار 


خورشید را خجالت از کو کب جبیئت 


۱۰۳۵ 


۱۰۰ 


۱۰۵ 


عا عد 


1۹ 


و -ولای تست رفوم كتاسة اخضصر 


ر.رقوم نعمت تو بریر نوشته‌اند ملك 


3 نمت تو بر کتاسة اخضر نسوشته‌اند 
وق - تصور : تست نهیم وز قصر خودرضوان 
13 ابا کسیکه تو رادربهشت ساقی قدس 
و 4 

2 ۰ صس- صفای گلشنرضوان بر وی روشن تست 


- رضوان در بهشت روی تو برگشاده 


8 


مضار ع وف 


ن- توسی مباسی سطح سپهر را بانی 


مفعول فا علات‌مفا عییل فا عالن 


رز _ طراوت فلك روشن ازلطافت تست 
رہ - رواج بافته عنسر زخاك در گه تو 


فد فراز كمبة شزع تو عرش در برواز 


مضار ع مپیس 


۵ ع عبیر سوی زخاك تو طینت آدم 


1 سخاك در تو كعسة آدم 
5 
2 


و - یکی مزار ملك روضة مد ت 


شدهاست نغمة مرغان سر 9 لبل و نهار 


زنفش نام تو بر پر مسرغ سدره نگار 

مدیح ذات تو بر جان نوشته‌اند احرار .۱.۵ 
مرغان سدره نام تو بر بر نوشتهاند 

از آب کوثرت آورده کاس نوشگسوار 

بود زجام شراب رحیق جرعه‌گسار 

می مذاب لبت کرده مست را هشیسار 

نعیم خلق تو داده وچوا ۱۰۵۵ 
از کوثرت شراب رحسق مذاب داده 

از ادج" موکب تو خاك تیره را مقدار 

توبی قواعد صحن بسیط را معماز 

زمین یمن ټو کلشن چنانکه زر بعیسار 

از مسوکب تو صحن زمین گلشسن ۱۰۹۰ 
غبار کوی تو بشکسته مشك را بسازار ٠‏ 
که به ز قبلة کروبیان بود صد بسار 

مدار جوی ز دور تو عالم ادوار 
کوی توبه ز قبلة عالسم 


رس 
دوم مدار ولك قسه4 خحسته مزار 1.10 


N. 
ن -نگر بطاسر قدسیه از نشیمن پاك‎ 
ب-ببوی تست معنبر صبا چونافه زمشك‎ 


E 

3 ِ 7 
EE‏ | ابا بگاه سخن منطسق تو شکر ریز 
و ب- بلب نثار کند نطق تو همان گوهمر 
3 


ف - فصاسحت سخنت خوش‌کند مزاج خرد 
ج - ححسته‌تن بمقالت چو تن خجستهبهر وح 


ر -روان ز مهر . تو دارد هزار استکشاف 


عقد لسولو نشار درج مقسالت 


فعلات فا علا تن فعلات فاعلاتن 


رمل مخبون مکفو 


EE‏ لییب لعل مقال تو درفشان بسی هیب 


3 څح خه ! ای زنعت تو سرماهه اولوالالباب 
اھ 


۳ 


در فشان 


ر روان خسته که با باد نعت تو بوده‌است 
| امان من چو بشبها توبی به تنهاسی 


ای نمت تو سرماية کویاشی من , 


۳ 


و ا تن 


مثمن اخرب 
مفعول مفاعیل‌مفاعیل فعولن 


امن سین اسر تو مزاح دودح دارد . 


خ.خفی بزير لبت عقد لواو منشسور 


دیوان محمدین حسام خوسفی 
بکرد کمبة خال تو روز و شب زوار 
بروی تست منور فلك چو شمع بنار 
زان فان سب ال تست 
که هم جو طابررو حاست شکرین منقار 
که در لطافت او نوش ریزد از گفتار 
اثر کند بطراوت چو در دربا بار 
فتوح درکف جودت چو درضمیراشمار 
بیان ز نعت تو دارد هزار استظهار 
که جو روح در لطافت اثر فتوح دارد 
زمین ر نمل تو آورده مك وعنبر بار 
شمیم خلق خصالت بر ازگل فرخار 


مشك و عنسر شمیم خلسق خصالت 


تمام بدر کمال تو بی نشان ز صوار . 


بدر كمال تو بى شبان 
وه! ای ز خاله درت سرمة اولوالابصار 
غبار کوی تو بینابی من بیسدار 
به زینهار تو می‌آید اندرین شب تسار 
نظر بجانب تنهاسی تن من دار 
ای خاك درت سرمسه4 بینانی من 


هار تو اندر شب تنهای مسن 


۱ ۷۵ 


۱ ۸۵ 


عا تست 


ت - تو را کها که تواند سخن به‌قدرتوگفت 


ح - حکایتی که مطابق بود بنمت تو نیست 


سر - سخن به‌قدر تو گفتن مرا کجا بارا 


پستت کته واا ن پسععت و يي 
٩‏ ۱.ابا چو در صف جاه تو عقل کل نرسید 


2 


ان -لمی‌رسد تکمالات کر بای تر فهم 


وچ ۲ 


۔ جه شد گر ابن حسام ازصف نمال نماند 
ر ۔ دبیر کی رسد آنجا که عفل شد مبهوت 


سب درصف کبربای تو صف نعال کی‌رسد؟ 
کنات مکیل مب که خد هراز ذا 
ور انی به تحیات و منتظم بسلام 
۴ ۔ یکی درود بسی خوشتر ازعبیر بهشت 
3 ن - "[نفیس‌وطر قه‌درودی بدست بادشمال 


سس صد تحبات و در ود حو شتر ازنادشمال 


۱ 

4 
و 3 
17 کیست مقصود وحود کانات ازعالمین 


مسند آرای قصور قاصرات طرف‌عین + 


¥ 


1 
3 
] 


کجا کسی که بداند ترا به‌اصل وتبار 


گهر بقدر تو بیرون که آورد زبحار ؟ 
که لمل سفتن مشکل بود بنشتر خار 
که بداند گهر بقدر تسو سفتسن 
کر است در صفت عزت کمال تو کار 
که از حلال تو دورست وهم راافکار 
که حسن منطق‌حسان ندارد آنجا بار 
مقال کی رسد آنجا که وهم شد آوار 
درا ضتقت خلال و اخسن مقا لک :راا 
نشار روح تو باد زحضرت دادار 


۷ 


۵ 


هم از انام وز رب‌الانام بر تو نشار ` 


براهل وعترت وآل تو تابروزشمار)! 

از خداوند انام بر تو وعترت و آل 
¥ ۱ 

نور جشم اهل بینش آفتاب خافقین 


مقتدای دنیی و عقبی امام قبلتين 


باب فخر خیل خیرات حسان‌جدحسین؟ 


۱-۱- «س» : این بیت را فافد است از «ب» افزوده شد . 


۲- درین تصیدة بلند شاعر توانا علاره بر استخراج اوزان وبحور تازه ازابیات قصیده وصنالع 


سه 


۱ 


اف دیوان محمدین حسام خوسفی 


فی منقبت امامالاولیاء برهان‌الاتقیاء اسدالهالغالب 
امير المؤمنين على بن اييطالب علیه الصلوة و السلام! 


چو این خانون خوش‌منظر ازین قصر بهشت‌آسا 
۱ برون شد همچو از جنشت دل آغشته بخون حو" 

بنشات غیب را برقع زبیش روی گشادند 
چنان چون خازن جنّت نقاب از چهرهة حورا 

٥‏ هزاران مشعل روشن برسن بیروزه‌گون گلشن 
۱ فروزان شد چو شمع ان در دل قارورة مينا 

فروغ شمع ورانی بضور صضع سبحانی؟ 
برد آقات ظلمانی ز ظلمت خانه دنا 

رواق #جسوردی راز نقره کوفت کاری کرد 
رصد پرداز طاق افراز کنبدخانة خضوا 

دواج جرخ را عطف هلالی بست بر دامن 
بریشم کار والاب‌اف جرخی تاب جرخ آرا 

مرقتع پوش افلاکی بصسد چستی و جالاکی 


بسر بر مرکز خاکی روان دامن کش‌ان در پا 


۳ 
دیگر» که درضمن ابیات مشد. ‏ شده است ؛ از صفت «توشیحالحاشیه» نیزسه‌بیت آخر را ساخته . 
این صنایع لفظی ومعنوی» نماینده قدرت سخندانی وهنرمندی شاعر است . انصاف را کمتر شامری > 
همچون مولانا محمدین حسام خوسفی» چه قبل از وی وچه بعداز وی بدین‌بایه ومابه درسخن‌سنجی و 
صنایع شمری رسیده است ۰ بی‌جهت نیست این قصیده به «سحریه» شهرت بافته است . 
آبرای توضیح بیشتر به :. مقدصه وتعلیقات مراجمه فرمائید) . 
١‏ «س» : ابن قصيده را فاقد است - «ج» موان بالا را بنلان‌صورت دارد : «در منقبت 


آمیرالمومنین علیه! لسلام» . 5 ۲- «ج» : پزدآنی 


قصابد . ۱ ۷۳ 


۱ بخلوت خانة خاصان بفرقافشان و" رقاصان 
برآوردند غو اصان هزاران دانه از درا 

شده پروین چو پروانه قمر چون شمع کاشانه 
ز کوکب ريخته دانه چو گل بر لیلگون دیسا 

زمین از تیرگی همچون دل ظلم‌انی فرعون 
سپهر از روشنی همچون کف نورانی موسی 

دلم بگر فت ازآن ظلمت بدل گفتم که هان ای دل 
چه ییون نب هزم عا علیب 

نهادم زين همت سر برای وهم دوران‌دش 
e e A‏ 

۵ جو زین گلخن برون رفتم بگلشن‌خانه وحدت 
بگوش جان خطاب آمد که سبحان‌الذی أستری 

معارج بر معارج قطع" کردم این همه بال" 
ازن مدرح ندان مدرج ۲ قرب استیلا 

قدم بر بام اول طارم اعلسی چو بنهادم 
همابون پیکری ددم بشکل و صورت زیہا 

گهی بر سینه‌اش داغ شرار عشق چون واسق 
گهی بر طلعتش خالی کمال حسن چون عنظرا 

گهی روشن گهی تیره گهی صافی گمی دردی 
گھی شر قی گهی غربی "یی پنهان گهی بیدا 

۰ گهی با باد ھم مر کب » گمی با آب هم مشرب e‏ 

گهی با خاك هم‌سیرت » گهی با نار هم سیما 


ا ج ۳ «و» ندارد . E E‏ ج " این بالا همی کردم . 


تس «ج» : يقرب . 


۷۲ i  دیاصق‎ 


۰ بخلوت‌خانۀ خاصان بفرق‌افشان و" رقاصان 
برآوردند غو اصان هصزاران دانه از درا 

شده پروین چو بروانه قمر چون شمع کاشانه 
ز کو کب ريخته دانه چو گل بر نیلگون دسا 

زمین از تیرگی همچون دل ظلم‌انی فرعون 
سپهر از روشنی همچون کف ورانی موسی 

دلم بگر فت ازآن ظلمت بدل گفتم که هان ای دل 
چه پایی بای بیرون نه بصمزم عالسم عليا 

نهادم زین همت بر براق وهم دوران‌دیش 
۱ خرامیدم ز شهرستان جسمانی برین بالا 

۵ چو زین گلخن برون رفتم بگلشن‌خانه وحدت 
بکوش جان خطاب آمد که سسبحان‌الذی اسری 

معارج بر معارج قطع" کردم این همه بالا 
ازین مدرج بدان مدرج مير ورت اا 

قدم بر بام اول طارم اعلى چو بنهادم 
همابون پیکری ددم بشکل و صورت زسسا 

گهی بر سینه‌اش داغ شرار عشق چون وامسق 
ھی بر طلعتش خالی کال حسن چون عفرا 

گھی روشن گهی تبره گهی صافی گیی آدردی 
کی شر قی گهی غربی "ی پنهان گهی بیدا 

۰ گھی با باد ھم مر کب » گھی با آب هم مشرب 9 

گھی با خاله هم‌سیرت ۰ گهی با نار هم ‌سیما 


اس «ج» : «و» ندارد . ۲۲ «ج» : این بالا همی کردم . 


۷ دیوان محمدین حسام خوسفی 


دویم منظر چو بسپردم بزیر بی نظر کردم 
دییری بافتم زسنده در دوان استیفا 

قلم زن منشی جابك که اندر شان او آمد 
شخ حورت اقا نان ان تاه لی 

مبارك روی مستوفی که منشی قضازاول 
ر زو دیع او کباش سی انسیا 

قلم در دست چون تیریکه ازبحر کمان خیزد 
نشاطانگیز بر احباب و درد آمیز بر اعدا 

۵ سیم منزل چو بکزبدم ترنم خانه‌ای ددم 
ترانه برگرفته لعبتسی زیبای خوشآوا 

نگاری کلمذاری وباری تازه و خرم 
ظریفی نازك خوبی لطیفی چابك و رعنسا 

فة اومان ادن كد زلف او مات 
چو مجنون پریشان » پایبند طره ليلسى 

ز نخدانش فکنده سرنگون صاروت را در چاه 
فاو دف سفن ماه ارات وا ر 

چهارم منزل سیر من آمد کشور رابع 
مربع گلشنی روشن درو تختی نه بر عمیا 

۰ بصد عزات زده بر چارب‌الش تکیه سلطانی 
خجسته طلعتی روشن دلی چستی فلك بیما 

ز مهرش زیردستانرا زدل گرمی وخوش‌روسی 
ز سنجابی و الطابی" زمستان جامة سرما 

برمح ترکمانسی زو سپساه روم را تصرت 
وای لهس کے افو یا 


اب «ج» : «از» ندارد . ۲ «ج» الطانی : 


Yo 5 فضایة‎ 


ز چار ارکان جو بالا شد براق برق سیر مسن 
بدیر پنجمین رفتم ز معبد خالة عیسی 

نشسته کو توالی ديدم اندر قلمة بنجم 
ی nei‏ 

٥‏ زخون بالاسی تیفش که آب از میغ بکشاید 
شود جشم شفق هردم بحای آب خون بالا 

سحاب تيع آب اندام آتش تاب خون بارش 
کت بطم ررت ق و۱ عرش ون یس 

ششم مسکن مسد"س قسه‌ای ديدم درو ساکن 
کک فد نداق افرع رزوی را 

و سیرت ھەش ` صورت هش طالع ھەش ` طلعت 
سیرت رای او بر و بصورت روی او برنا 

بکلشن خانه دولت جمالش" شمع نورانی 
خرد بر برتو آن شمع چون بروانه ناروا 

۰ سمادت در جبیسن او بصد زیبندگی مضمر؟ 
جو نور اندر سواد جشم وحکمت در دل دانا 

چو از برج سعادت خانۀ برجیس بگذشتم 
بهفت اورنگ هفتورنگ کردم روی استعلا 

برآن اوان کیوانی نشسته بافتم بیری 
ز تاثیر نشستش از جهان برخاسته غوفا 

دة کت و واه مهر ویر را دن یاه 
خو انلان جاه .عون وسف گر فته ذل را ملحا 


وس ات :یت ج 


اه ۷ ج) : شمسی ۰ اس a‏ " حمالت ۰ 


۲ «ب» : مقلمر - سپوالقلم کاتب است .۰ متن تصحیح شد . 


۱۱: 


110. 


۷۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


کی هندوی تازی نام ترلاندام بر بامى 
فلك را ب‌اسبان بام و شب را دب‌ده بينا 

چو بای همت عالی گذشت از باب هفتم 
رسيدم از دنی نزديك اوج برج او ادنا 

بیان عرش و فرش ولوح وکرسی گر دراندازم 
ز مقصد باز می‌مانم که دور افتادم از مدا 

بدل گفتم که موحودات و مصنوعات وا 
ز میدان حمل تا حوت واز بزغاله تا جوزا 

ز برکار فلك تا مرکز این نقطة خاکی 
دوز ان میا فا نش ام 

ز فوق وتحت‌و من وسر وبیش‌وس جه‌حکمت‌بود 
چرا کرد این چنین قاسم بنای شش جهت بنا 

بقصر کیست این گلشن ببام کیست این مشعل 
بنام کیست ان منظر تعالی شانه اعلا 

سژالم را جواب آمد بکوش جان خطاب آمد 
خطاب مستطاب آمد نحق زسنده اصفا 

کا ال فر شد فلت را که وشن شد 
E‏ کون اسف E E E‏ 

ر ادا ج عالت اد سامت ان 
فت میتی امرايی e E‏ 

امام مشرق و مغرب همام مکه و شرب 
لین اسط الب خر تفش که و نات 


۵۰۵ مدر "س در خلافت خان4 ار ت تحت و 


ز علمش منتسفع آدم بمکتب خانسه اسما 


س 


: «ب» : مزن متن برادر اج اختبار شد‎ ١ 


تاد ا ۱ ۷۷ 


غرض ذات امیرالمومنین آمد که واقع شد 

نال مه روص تا ان ادم وخ 
رقا اد اشکی * اذم خاک 
۱ ز بهر او برون آمد به‌اسر امبطوا متها 
ز معبدخان4 تعظیسم او ابلیس مستکسسر 

ز جاه خود فرود آمد بچاه ويل واویسلا 
بکشتی نوح را همبر بخشکی خضر را رهبر 

گهی برناقه چون صالح گهی بر دلدل شهب 
علی" بابیا در باب او فرمسود پیفمیستر 

بدین منصب" کرا دانی جز او شایسته و اولسی 
بعلم ظاهر وباطن چنان مشکلگشای آمد 

که بی او بود بس مشکل اگر مشکل‌شدی حلیا" 
فلت وو كمال غلم دات باك ار وا نود 

لول قل ةر الل ما رل 
زبانش چشمة نوش است اد درسخن ن 

بیان صافی او همچو آب خضسر جان‌افزا 
زمر مذهب که میگویی طریق پاك او آبسن 

زهر مشرب که میجویی شراب مهر او اصفعا 
هرد تفن ناکین رق تور اسان اکن 

نشان عنبسرافشانی بسان سول و لالا 
ز بول خندق دوزخ کسی خواهد گذشت آسان 

که بر توقیع میمونش کشند از نام او طفرا 


ات (ب» : ملسب متن برابر لج اختبار شد . 


۴ «ب» : حلوا ہے «ج» : حل‌وا - دربرخی دستنوشتها : حلها - وجه اخیر اختیار شد . 


۱۳۷۰ 


۱۷6۵ 


ِ دیوان محمدین حسام خوسفی 


سحر را بر جبین از عکس مهر چهر او پرتسو 

صبا را درمشام از عطر شام زلف او سودا 
ز مهرش کیمیا جوید بوقت زرگری خورشید 

ز خاکش توتی سازد سواد دسده اعمی 
شیک هل شک وی وه گاید 

بباغ حسن او آرد بیام از عنسسر سرا 
غسار مسوکب اسبش كلاه فرق اسکندر 

ا که کت فص ور تور 
ربوده نوله رمحش تاج زر از تارك شاهان 

بریده گرد نان را سر بتیغ اندر صف هیجا 
درآن »عرض که گردان دستبرد خویش بنمودی 

شکو هش چون بجنبیدی نمانده کوه پا برجا 
بمیدان رجولیت بریده گردن عنتر 

بهن‌گام طفولیت درسده کسام اژدرها 
بگرد اندر حنان تا بنده بودی عکس شمشیرش 

که برق آتشین بیکر ز مغ اندر شب ظلما 
چو مشهورست در عالم که بسا پیکان زره باید 

زره گر گشته داوودش بحکسم نص" علمنا 
بمیل آهنین بیکر سواد چشم گردون را 


نمیدان توتیا دادی شکوه گرزش از خارا 


بمردی و جوانمردی دل و دستش فد کرده 

چه در سرا چه در ضرا گهی سر را گهی زر را 
کف دربا عطای او بهنگام سخای او 

کمزن, هاطیل,بروی تراب الادض فا دا 
به‌انوان انسدرون مسندنشین دخت بیغه‌سر 


تدان استوون انك شو ان لا فشتین الا 


قصابد تب ۷۹ 


۰ عروس چرخ بعنی زهره درحجلش فرود آمد 
که باشد [نا"] کمال حسن خود مضاطة زهرا 

بعرس دختر خیسرالنشر در برده عصوت 
۱ س 
کف در ست رضوان حوربان رو صه را حا 

خداش هشت جنات وان عروسی داد 
غلامان درش غلمان و حوران چون خدم بزبا 

مهش آینۀ صندوقچه صندوقجۀ گسردون 
جهیز استبرق سندس حریر ازشعری شعمری 
فکنده کش سے ا تیدا در درب 

۵ هزار آوای باغ او ترنم‌ساز چون داوود 
همای ار شتسار او عدم‌المثل جون عنقا 

ابا شاهی که عقل دورنین و وهم دوراندش 

چه مرغم من که برابوان تعظیمت کنم برواز 
که طاووس ملك آنجا نیارد تا کند بر" » وا 

تو چون برخلق مولایی قبولم کن بمولاسی 
۰ ۳ 3 
منه بر روی امیدم تو دست رد لامولی 

نشیمن کرده هر مرغسی گلستانی و بستانسی 
دمدح تو شکر می‌خاند ان طوطسی شکر خا 

۰ دل ابن حسام از طلعتت جشم نظر دارد 
گر او را نیست ابن طالع خیالی درشش‌نما 

ات («ب» : «با» ندارد » برابر «ج» افز ودد شد . 

ات «ب» ۰ حنیا با حینا آورده است ۰ من برایر اج تصحیح شد . 


۲ «ج» : دستمان . «ج» : مولیلا . 


A.‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 
مرا از جنتةالماوی سرکویسی" تو می‌باید ۱ 
۱ سری" کوی تو می‌باید مرا از جنةالماوی 

منم مولای مولای تو ای مولای مولابان 
۱ بچشم مسرحمت بنگر بمولاسی بدین مولا 

دل از مدح توام گفتن نخواهد سافتن سیری 
جو خالد تشنه از باران و مستسقی ز شرب‌الماء 

دلا گر عشق آن داری که حانان روی ننماند 
بهل دنیا بمان عقبی مه ابنجا باش ومه آنجا 

٥‏ نثار خاله راهش کن جهان وهرح4 اندروی 
اواو ا ا ا 

نهال درستی در باغ دل بنشان گر خواهی 
که در جنت فرود آیی بزیر ساب4 طوبی 


فى منقبت امير المؤمنين على بن ایبطالب عليهالتحية 


القصيدة‌المر صعه فى مدحه؟ 
اى فلك را به خدمتت الزام وای ملك را به‌مدحتت‌الهام 
هم بیانت مزین"الاقوال هم زبانت مبیین الاحکام 
ای نبوت بقوات" تو قوی وای فتوت بفتوت تو تمام 
۱۳ کمبه از مولد تو با اجلال مکه از مورد تو با اکرام 
اصل‌خاك“ تو مجتبی وشریف نسل با تو مقتدا و امام 
تاف اول سل نیم واضح انبيا بنقل کلام 


(- باء نشانڼۀ اضافه است (ے سرکوی تو) . 
۲ب عنوان بالا در (ب» ۰ القصبيدةالمرصع #ج»: قصبدة مرصع در مد ح‌مر تضی علی علیه! لسلام . 


۲ب «ج» : بنوبت . )> «ب» : باك . 


۱۳1۱۰ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


اسات «(س) ٠‏ 


از وفای تو بهره برده خلیل 
ای جناب تو ماأمن‌الایمان 
آستانت مهیته افسر خی ال 
خاسر ازترك طاعت تو ملك 
عصر" اندررهت؟ کهینه‌مطیع 
شرف‌از رتبتت" بصدرشریف 
زاسران مزار حضرت تو 
ای بقدر ازملك فزونت‌محل؟ 
طالب برحفی باستخلاف 
در ند تو ز روی استعطاف 
نامه هل اتی علی‌الانسان 
مقتدای زمسان استحتقاق 
رفته برمنظر بتول گزین 
هم ممطر بخوی تست شمیم 
جود اندر سجود تو موجود" 
عتبر از درعة تو يك نفحه 
زاوبه بالقات ورد و نعیسم 
با ژلال تو تیره منبع روز 
از بیان تو منتشر اقوال 
ا تست در اع 
حلم تو دلنواز دشمن‌ودوست 


اختیاد شد . 


۲ات ج : رو سشت . 


€ (ب) : مسجود . 


در سرای تو زهره کرده مقام 
وای ماب تو ممکن‌الاسلام 
آسمانت کهینه منظر بسام 
قاصر از درك مدحت تو انام 
دهر بر درگهت کمینه غلام 
نجف از تربتت بقدر عظام 
طابران مدار نیلسی فام 
وای بصدرازفلك برونت مقام 
غالب مطلقی باستخدام 
بر فد تو زسوی استکرام 
جامة لافتى على الإتمام 
پیشوای جهان باستحکام 
خفته بر بستر رسول انام 
هم معنیر ببوی تست مشام 
عود آندر قعود تو مادام 
کوثر از جرعه تو بك اشام 
هاوبه با هوات برد و سلام 
با جمال تو خیره مطلع بام 
وزبنان تو مفتخر اقلام 
قلم حلم تست در افلام 


. «ب» : «و» ندارد‎ ٥ 


بر درگهت ‏ «ب» و«ج» : اندر رهت متن برمننای دونسخه اخیرالذکر 


۱۳۳۵ 


1. 


۱۳۳۵ 


114. 


۸ 


قدعت را رواخ اذفررخشاد! 


حامی دنن وملت وطاعات 
فامع ۳ وقاطع نی ونای 
ازفتن خسته شب بگاه صلوة 
ای مید بتو ایادی جود 
هم عطای تو قاسطالارزاق 
از نهیب تو باد را جنیش 
منکسر ازصلابتت انصاب 
صدمتت آب کرده گرده بیل 
گرد نان را تو بسته‌ای بکمند 
"حارب" بالسیوف فی‌الصیف 
ا الو اراد 
فلق ازمظهر تو روشن روی 
منهدم از تو خيبر و صرصر 
بای دستان تو ی زال 
باولای تو خواب و خورد حلال 
دوستان تسرانعيم مقیسم 
از حلال تو خاسراست ادرالد 


بیشتر زین نمی‌نهم من بای 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


قلمترا مزاج عنبر خام 
ماحی کین و ظلمت و آنام 
مانع خمر و دافع مى وجام 
وز لبن بسته لب بماه صیام 
وای مو کد بتو مبادی نام 
هم سخای تو باسطالاقسام 
وز شکیب تو خاك را آرام 
مزدجر از مهابتت ازلام 
صولتت خواب‌برده ازضرغام؟ 
سروران تو خسته‌ای بحسام 
ضارب فی‌الصفوف بالصمصام 
شامیخ" فیی‌السلو" کلاعلام 
شفق از خنجر تو خون‌آشام 
منهزم از تو عنتر و هشام 
رای میدان تو ندارد سام 
بی رضای تو آب سرد حرام 
دشمنان سرا ححيم مدام 
وز کمال تو قاصر است او هام 


بیشتر زین نمی‌دهم انرام 


اا («ج» : از فرسنگ ! ۲ب «ج» : خرغام . 


۳ (س؟ # ار باالضیوف فی‌الضیف شارت الق وال با لصمصام -«ب» : همین 
بیت را عینا آورده است» تنها درمصراعاول بجای «باا لضیوف» «باالسیوف» نقل کرده است ! «ج» : 
حارب بالسیوف فی‌الصف ضارب" فیالصیوف بالصمصام - متن برابسر «ج» وبرخی دستنوشتها 
اختیار وتصحیح فیاسی شد . 


)ب «س» ۰ ندارد - مسن برمینای «ب» و «ج» اختیار شد . 


۱۳۵ 


1 00 


0. 


سا یس 


با بود گرققی پنشتان: E‏ 
آستان تو جود از دل وحان 


تا بود جنیش زبان در کام 


و ایضاً فى مناقبه عليه التحية و الکر امه" 


دلبل راه وعقل بیش لينم 
چو کردم پای سرعت در رکابش 
نو دنام يقالت لسجورات 
در اقبال بر روم گشادند 
عنانت بیش‌باز آمد به اعزاز 
نخست آيینه داری کرد ماهم 
شم کل اتن مایت 
دبیری بافتم کانشاء خوش 
جو انشاء من و دیوان من دند 
سیم گلشن جوعشرت‌خانه‌ای‌بود 
غم صدساله از نطق شکر ریز 
جوزآنجا رخت بربستم گشادند 
ز سلطان سپهرم هیچ ننمود 
ز دير عیسوی رهبان این راه 
به پنجم قلعه اندر» کو توالی 
کشیده خنجری" چونآتش و آب 
ششم مسند سعادتمند مسردی 
ا هب» : قلم . 
۲- «ب» : 


۳ب «ج» :+ مقالات . 


2 
«واضاً فى مناقمهالته.ه4) 


بت (( سر 
پگ 


{ «ب» 


شبی براسب همت بست زینم 
بر اوج آسمان برد از زمینم 
تن فیس تفن یت 
سعادت هم قران و هم قر ننم 
مکائم داد و تمکین مکیم 
که تا آثار فدرتها بينم 
ببرد از کوچکاه اولينسم 
بشست از لوح دل تمثال چینم 
بسی تعظیم کرد و آفرینم 
کمان ابرو نگاری در کمینسم 
برد از دل به آواز حزشم 
در گلشن سرای چارمینسم 
برون از مسند چرخ برشم 
چراغ افروخت از نور بقینم 
چو بنشستم من» او بدهمنشیتم 
ميان بسته چو بخت من بکینم 
که از دولت رقم زد بر حبینم 


[1 


۸۲ 


«جرخیات ومنقیت دوازده امام‌علیهم | لسلام». 


۱۳۹۹۰ 


۱۳۷۰ 


[۷۵ 


۱۰ 


At 


وبا توجه به‌مصراع اول اختیار وتصحیح قیاسی‌شد. 


ایر وگ رین وواه فن 
چو کردم حزم هف فص ا 
نهادم بای در ابوان کیوان 
چو در معنی بدبدم آنچه ددم 
بلی قدرم چو کیوان زان‌بلندست 
قار تن E EE‏ که روا 
شرف او را توان گفتن کهآ و گفت 
بعهد اندر ولی اوبدکه اوگفت: 
من آن خاکم که اندر بدو فطرت 
چو اندر عروهالوثفی زدم دست 
چو خوانم مدحت خاتون محشر 
اتت تن و لت کم نتاز 


ی سن 


غلام شبر و شبير معصوم 
محمد » باقر علماللبییسن 
اگر چون صبح با صادق‌نباشم 
بمولابی مرا گردن نهد چرخ 
رضی‌الدین على شاه خراسان 
تقی را متقی دانم چه باشد 


1 انم آل 3 
بهررطاعت که آن شاسته باشد 
بجبهه خاك درگهشان بروسم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


د از پیروزه بر خاتم نگینم 
گشاده شد در حصن حصینم 
سر از رفعت بر اوج هفتمینم 
بصورت گفتم اننم من نه انم 
که مولای امیرالمو منینم 
بجان و دل ضلام کمترینم 
شریف طا وها وبا وسیتم 
ولی عهد نی" المرسلینم 
ر او عم ت و 
متين شد رشتهة حبل‌المتینم 
کنر د بام و در حوراء عينم 
که مولای دو شاه نازنینم 
بجان مولای زين‌المابدينم 
ابوجعفغر امام نجمينم 
بصادق كز اشر"الکاذبینم 
که من مولای خیرالکاظمینم 
حهان سکرمت سلطان دشم 
اگګر گوبند زین المتقینم 
گواه حال » رب‌العالمیشم 
چو طوطی » نطق گردد شکرینم 
بخاك پاش سوگند مهینم 
مطیع اجمعین الق تم 
نمژ گان" خار از رهشان پد" 


١ا‏ «(س» 


: «خار از ره‌شان بروسم» 


»ج 


ِ «خارشان از ره بجینم» متن برمبنای «ب» 


قصابد 


Ao 


1A0‏ مرا اندر ره دسن راستی را 
چو بگشامم زبان بر آفرننش 
درآن معرض که او را می‌ستانم 
من آن‌جا دو مقالم کز لطافت 
بشاگردی همی خوانند استاد 
۱۳۹۰ صیرآمیز شد خاك قهستان 
اگر شاه عدن شعرم بخواندی 
جه گویم کاندرین خاك خطرنالد 
قناعت کردهام هر شب که جون‌ماه 
الا ای آفتساب دولت و دسن 
٥‏ کجا جویم ترا ای غایب از چشم 
بده دادمک4 قسام زمسانه 
برافکن پرتوی‌برمن چوخورشید 
تمنايم زمین بوس در تست 
سر این‌حسام و خاك راهت 


۲ ۲ : 
E‏ خبالت مو دس تنهای من باد 


ل اند اما وا 
كنند الحق ملابك ]فرشم 
ستاش می‌کند روحالامینم 
بهاروتی زبان سحر آفر شم 
سخن‌سازان عمد آخرم 
ز طیب طبع و ذهن عنبرینم 
دهان‌برکردی از در ثمینم 
ساری نیست بی‌کد بمینم 
بود افطار بر قرص جوینم 
که مهرت کرد دولتیار دنم 
هدر ا حال هی قشم 
دهد حنظل بجای انگبیشسم 
که چون ذره‌هموادار کمینم 
احرام آید" تمتابی جزینم 
که خاکش بهتر از ماء معینم 
نخستین شب ز روز واسنیسم 


وایضاً فى مناقبه؟ علیهالتحبة" 


ماق خر انب کک آن: حب دولر 
تا دلبرم جمال دلفروز جلوه داد 
دل دربرم قرار نندارد مهیسچروی 
ساقی دور عشق ز خمخانه الست 
۰۵ حامی ازآن شراب مرا درمذاق ربخت 


ادا «ب» : جرا باشد . 


هرگز کجا زفتنة آن چشم دل‌برم 
بگذاشت بی‌شکیيم ونگذاشت دل‌برم 
تا دده دید روی نکارسین دلیسرم 
مخموریم چو دید وتهی بافت ساغرم 
بغزود ازآن حیات روان ذوق دگرم 


. «ب» : خيالش‎ ٣ 


و ای ۲۳۳۳ «عليه‌الکر امه : س : عنوان را ددرن سوررت دارد 8 درمنعبت امىر گو رد ۰ 


۸٦ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


عکسی ازآن خبال مرا بر رخم فتاد 
برشد فضای سینه چنان از زلال‌خضر 
هرگز سرم فرود نیامد بجام جم 
بر باد سینه‌ام جوصراحی زخون دل 


۱۳۱۰ حون خاك من زبادۀ مهرش سرشته‌اند 


ار عرق می تک اقا تسود 
۳ بر سر م همای هواش کشاد در 
گر روی دل بهکعبه کنم با بسوی دير 


۰۵ گر بر قياس شرع مفيم صوامعسم 


گر دسته‌بند لاله گلزار عشرتم 
گر ز آه سرد با نفس صبح همدسم 
الحق بهر مقام که بینی مرا مقيسم 
مقصود فکر من همه نقش خیال اوست 


۰ دست ار بای‌بوس ز کانش نمی‌رسد 


۳ . 
ای گرد توسن تو مرا توتیای چشم 
شاهی به افتدار تو بر مسند جلال 
ماهی بقدر حسن تو بر ذروة كمال 
در تس ده خبال تو عمر م تمام بت 


۵ بل فراق اشنا قیاستته بعد تست 


دربای عاشقان بحقیقت دوگام تسس 
مقصود من ز کصه وستخانه روی تست 
اس («ب» و «ج» ۳ لعل وسنگت 


ا س 


)سب «اب» و «ج» : موگب . 


کے ج 


سیمای لعل بافت ازآن روی چون زرم 
کافتاد در سرم که مگر من سکندرم 
آری رهین منت ساقی کوشرم 
گر جز بجام صافی او سر درآورم 
آمروز ره بمشرب اصلی همی برم 
چون شمع آفتاب بود در برابرم 
از طینت مطهر و پاکی گرهرم 
با طایران عالم علوی همی يرم 
باپیشوای مصطبه با شيخ منبرم؟ 
بابرخلاف عقل حریف قلندرم 
با بای بوس سابة سرو و صنورم 
گر ز اشك گرم" با شفق سرخ همبرم 
با عترت محمد و باآل حيدرم 
از هر ورق که نقش کند كلك دفترم 
این دولتم تمام که مولای قنسرم 
وای خاك مقدم تو مرا بر سر افسرم 
هر گکز نشد بدیده معنی مصوارم 
در دور گردش قمری نیست باورم 
بردار پرده تا به جمال تو بنکرم 
آنجا اگر وال اتسور ردد امیش رح 
راه دراز کمبه به آوازة حرم 


دل می‌کشد ببوی تو زین در ندان‌درم 


۰ مهترم . 


زرد - «ب» : سرخ ب هتن سر مبنای «ح» اختیار شد . 
س ۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


قصباسد 


بی سعی زابران حریم تو کعبه در 
کو روزنی که ذر"* مرت درو نتافت 
بی‌مهر حسن روی تو آندیشه‌ای ندید 
گر فهم این سخن به دماغت نمی‌رسد 
«با من بگو که منکرحسن" رخ تو کیست 
وصف رخت چگونه کنم من که حسن تو 
از بحر مسدحتت بکناری نمی‌رسم 
جابی که مدحت تو سراید زبان روح 
اتف رع سره باود فاد ن 
ا کی مو ا ال شوه 
ابن حسام خاك درش آب روی تست 


در آرزوی روی تو حالم بلب رسید 


AY 


a a 


باحرمت صفای تو بتخانه محترم 


۱ بك ذر ه نیست خالی آزین نکته باورم 


چندان که فکر کرد ضمیر مبصرم 
تا حجتی ز گفتة حسافظ بیاورم 
تا دده‌اش بگزلك غیرت برآورم» 
از آفتاب بیش ومن از ذره کمترم 
هر چند در محیط معانی شناورم 
من کیستم که فرش ثنای تو گسترم 
من مرغ بال بسته بدانجا کجا پرم؟ 
چندانکه نقش بست خیال سخنورم 
گر سرکشم زخال درت خاكه بر سرم 
بنمای رخ که جان بحمال تو سپرم 


و ابضاً فى منقبته علیه‌الصلوة و السلاه؟ 


۰ ای ز نعل استرت بر بسته زور آفتاب 

بافنروغ طلعتت از ذر"ه کمتر آفتساب 
خطبه بر نام تو خواند از سر بام فلك 

بر چهارم پایة این هفت منبر آفتاب 


یمیس سس سوت سا با ی سا نت سس ی هیده یتست سار ید سا یا دس دی سیر تباصا یی سا یاو یام سوت سید شا سور 


ات (س » 
بدن‌صورت است : ينما به‌من که منکر ۰.۰ 
۴ اب و ج : برم بت «س» 


{_ «ب» : 


ات «ب) ۰ 


«واضاً فی متاقبه عليه‌السالم» «ج» 


: حسن و رح برمبنای «ب» و «ج» متن تصحیح‌شد (این‌بیت درحافظ علامة قزوينى 


تشاید . 


؛ رسم متن برمشای دونسخه اول اختبار شد . 


2 عنوآن را بد تن صورت آورده است :۰ درملاح 


AA 


10 


۱۳۰.۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ترك روشن روی بام تست زآن رو می‌نید 

چار بالش بر فراز هفت بستر آفتساب 
اوو ا ق ا ر ی 

آندرین نه دابره زین فقت جنر آفتناب 
جز بکشتیبان مهرت کسی رساند برکنار 

کشتی زرین آزین درب‌ای اخضر آفتاب 
فضله‌ای از فضل خوان عالم انعام شماست 

نر شاط لرن رض مدو ن افد ااب 
خاك درگاه تو روبد روی مهر از روی مهر 

زان جهت فرمان دهد بر هفت کشور آفتاب 
تانباشد در كمال طاعتت نقصان فوت 

کرده میل باختر از سوی خاور آفتاب 
همچنان چون قنبر اندر بند فرمان تو بود 

بود الق شده فرمان قنسر آفتاب 
ون هداس ند نبا ا دستان سر 

غر َه شد گوبی بسدان تاج مزور آفتاب 
ای مت میت قباطت جو دوت تا خرخش 

از عطابای تو دارد بر سر افسر آفتساب 
گه بشکل خاتمت مر سلیمان را نگین 

گه بسان افسرت تاج سکندر آفشساب 
مسند جاه ترا فرش مزین آسمان 

گلشن قدر ترا شمسم منور آفتاب 
آبت والشلمس از رویت عبارت گونهایست 

موو ی ا ی وو کش از مس اقات 


اب (س» و «ب» : شو متن برابر «ج» انتخاب شد . 


۸٩ ۱ قصابد‎ 


۵ سال و مه در انتظار آفتاب روی تست 
بر کنار بام این پیروزه منظر آفتاب 

تا چو رویت" برسر آرد' صورت زیبا وخوب 
۱ اندرین گردش بسی گردید بر سر آفتاب 

تيره گردد همچو ماه روشن اندر حنب روز 
گر شود با عارضت روزی برابسر آفتساب؟ 

در جمان آفرینش نير اعظم سه‌اند ۱ 

روی تو اول دوم رای وسدبگر آفتاب 

تا زندو آفرنش دسده روشن کرد روز 
صورتی نادیده چون رویت مصوار آفتاب 

۰ آفتاسی دیگر از روی تصوار نیست روی 
غیر روی روشنت کان نیست دگر آفتاب 

خیره دو د از خورشید اندر روی تو 
آن‌جنان چون خیره گردد دنده اندر ] فتاب 

بر کنار عارضت خط سیه حدول‌کشید 
بسته شد در مرکز پسرگار عنبر آقتاب 

روی و موت را بهم تشبيه لیکو می‌کنم 
طرف بر بست از سواد مش اذفضر افو اب 

دیده خورشید عالم بیسن کسی روشن ندید 
تا نرد از خاك راهت دده انور آفتاب 

۵ گر نه از رای تو کردی اقتباس روشنی 
تا ابد بر اوج خود بودی مکدر آفتاب 

تا مگر بر صفحة خود نقش نامت بر کشند 
از ورق زر کوب سازد روی دفتسر آفتاب 


جنم من ت ا مت سید ا ت اما یت اا و سس 


. ج“ سربرآرد ۰ ت ج ین دہت را فاقد است‎ E EEN 


۱۳۷۰ 


Vo 


۳ دیوان محمدین حسام خوسفی 


از برای خدمتت در طار م فیروزه فام 

برمیان دارد نطاق لمل بیکر آفتاب 
ایس نصرت بزر بر شقة رايت نوشت 

تاعلمدار تو اشد روز لشکر آفتاب 
هیبت فیسیخ قسو دازد ی رن 

سر نمی‌آرد برون بی ترك ومغففر آفتساب 
از نهیب نیزه وشن گذارت روز حنگت 

در ع داوودی کند هر روزه در بر آفتاب 
دس که تیفت خا شام ازخون‌اعدا سرخ کرد 

او هن هه 4 نا قاس اجر افش ات 
تا عدو را جون شفق در خون اشاند دم بدم 

بر کشد هر صبحدم تابنده خنجر آفتاب 
آتش فهر تو روزی قهرمانی گر کند 

باشد اندر جنب آن همرنگ اخگر آفتاب 
دامن خیبر بخون آن روز شد گلکون چو یافت 

ال تفع و تین بای E‏ تسنیا 
درق زر ن مه و او را ستساره نقره‌کار 

قبضه تیغ تو را زرکوب و زرگر آفتاب 
خنجر سبز تو گویی آسمانی دیگکرست 

بر رخ چون آب او تابنده گوهر آفتاب 
کف سرک ا ر است لابق ماه نو 

کا وروی هی ات ری و ات 
بر رواق ا سقف مدو ر آسمان 

در سبهر رفعتت تاشده اختر آفتاب 


مسج ن سا داد دس داد دس ید سس ریس ساسا[ موه طسب سس ود اس دسر 


اب «ج» : زین . ۲ «ج) : ليع . 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


مه موه 


٩۱ ٣ قصايسد‎ 


برندارد ظلمت شام از زمین تا صبح حشر 

کات اسان ر ر ا 
اط فی ررق دوو کن س کا 

بهمر خون ناحق آل یمسر آفتاب 
دل بر آتش می‌رود ز آنروز کاندر کرسلا 

تاقث ر لب تفه ساقس كر فر اتات 
تا زتاب آفتاب آن سرخ گل رخ زرد کرد 

زان خحالت می‌رود با روی اصفر آفتاب 


مهد جنبانند؛ سبطین زهرا ؛ جبرئیسل 

رة کتوارة کي و شمر السات 
با امیرالمومنینن روی من و خاك درت 

کان هماسون آستان دارد شرف بر آفتاب 
بعد پیفمبر بنسبت برکسی دیگر تتافت 

ز آسمان آفرننش از تو بهستر آفتساب 
ای که شهرستان علم مصطفی را در توسی 

بر نتابد روی مهر از خاك ان در آفتاب 
ای تو مولی‌الممنین مسولای تست ابن‌حسام 

من که باشم ای ترا مسولا و چاکر آفتاب 
اندرآن ساعت که خلقان حمله سر مستان‌شوند 

ز آب خشك آید برون چون آتش تر آفتاب 
صورت تکوسر برشمس منور بر کشند 

همجو آتش گرم سازد صحن اغبر آفتاب 
در باه دولتت دارم امد سایهای 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وابضاً فى مناقبه عليهالتحية و الکر امه" 


ساق انق دون که شام ت 
دود غسق روشنی از رخ عالم سرد 
طوطی طاووس پربیضه درآتش نماد 


٥‏ گند بردود را هندوی شب در گشود 


شعبده‌باز جهان باز بصد شعبده 
حجله‌نشینان غیب بر در وبام آمدند 
تير بنوك قلسم بس که صنایع نمود 
مطرب بزم طرب شاهد عذرا عذار 


۰ خسرو چارم سربر رو بهزیمت نماد 


صیدر عدالت قر بن روی سعادت نمو د 
هندوی تازی‌خیال برسرانوان نشست 


طبع سخن‌ساز من مونس و دمساز من 


+ ۴و 


٥‏ بار سرزلف باز» خم بخم اندرشکست 


سنبل خوشبوی او غاليه برلاله ريخت 
لعل گهرپوش او جزع یمانی نمود. 
طعم دهانش شکر در دهن کام ر بخت 


مهر* سیمابگون درقدح زر شکست 
شعله زردشت را دردل اخگر شکست 
باز سبك سیر را زاغ سیه» برشکست 
سقف زراندود را شر فۀ منظر شکست 
در تتق اصفری گوهر احمر شکست 
دفترمانی بشست خامۀ آزر شکست 
حلوه‌گری را زرخ گوشه چادر شکست 
تاج مرصتع نهفت زینت‌وزیور شکست 
کو کبۀ موکیش حشمت اختسر شکست 
خانۀ سداد را دولت او درشکست 
خاسته افبال:زا نكت او شر شکست 
مطلع دیگر ناد مقطع دیگر شکست 
3 
رنت کرک من رزیت ۲ 
سلسلۀ موی او برمه انور شکست 
حقة اقوت او خشد؛ شکر شکست 
لفت وشن نگ فت شك کت 


اب «ب» : عنوان بالا را بدنن‌صورت دارد 


حشین آو رده است 


۰ «وایضاً فى مناقبه علیه‌الکرامه» س «ج» ۰ 


عنوان‌را 


: «جرخیات ومنقبت حضرت امير علیه‌السلام» . 


۲ب شاعر دران حا بقول خود مطلم دبکر نهاده است. ۰ 


نے ج“ ِ این دت را ندارد . 


۱1+ 


۱1۰ 


1 


۱۵ 


۱۳۰ 


ار 


لاله سیراب او بس‌که ببرد آب_رمن 
طلعت رعنای او فد دلارای او 
خال سیه بررخش همچو برآتش سپند 
دوش نسیم سحر غالیهافشان رسید 
عطر رحیق مذاب عنبر وعسود و کلاب 
اك زمین انا هت ر تساو گر فا 
کرد مکر سلسبیل خازن جنشت سپیل 
حیدر لشکر شکن صف‌در عنتر نکن 
صیقلی رمح او زنگ قمر برگر فت 
گام توك سان تاه رن یزان 
ضربت تیفش زتن؛ کرد جداران‌عمرو 
خنجر تیزش سر مره کافر ربود 
حنده‌زنان خنحر ش‌در رخ‌هر کس که‌تافت 
قوت بازوی او سطوت رستم سرد 
فتلة بأجوج را هم تواند نشاند 
نقش‌ضلالت سترد لات وهبل‌کرد خرد 
موئ اف اور سرشناهنان‌جنان 
صبح سر تيع او درافق ملك شام 
شامی‌تار بر وز چون‌صف‌صفین کشید 
راکب دلدل رکاب درصف جنگاوران 
بس‌که بچوگان تيغ گوی سرازتن ربود 
سرمه کند روشنان روشنی دسده را 
گرد سم دلدلش باد صبا در نیافت 
توسن افلاك را نیش او رام کرد 


سنیل پرتاب او بس‌که بمن بر شکست 


آبرخ گل بز تخت قیمت عرعر شکست 
سوخته‌جون عودتر نکهت مجمرشکست 


بار مگر صبحدم جعد معنبر شکست 
بس که رواج گل ومشك معطر شکست 
روح مقدس مکر طرة شهپر شکست 
با قدحی برکف سافی کوشر 
آنکه بشمشیر دن لشکر کافر شکست 
لمعه صمصام او شمشه خورشکست 
مغفر خاقان رنود افسر قیصر شکست 
بازوی گردافکنش گردن عنتر شکست 
نیروی دستش در قلعه خیبر شکست 
غرغره گربه‌اش" دربن حنجر شکست 
پنجه شیرافکنش فر غضنفر شکست 
آنکه تواند بگرز سد سکندر شکست 
عزات عزای‌سرد غدر مکندر شکست 
باد سحر برچمن برگ گل تر شکست 
درق زر اندر سر خسرو خاور شکست 
قلب خوارج به‌شمشیر دوبیکر شکست 
روی هرسو که کرد بشت دلاور شکست 
گردن گردنکشان در سم استر شکست 
خاره که درمو کش تنعل تکاور شکست 
زانکه زسرعت کهاشت تیزی‌صر‌صر شکست 
سیر صبا سرعتش تندی اشقر شکست 


اب «ب» ۰ خنده‌اش ۰ 


نت رب ) د ج بر ۰ 


۱:۳۵ 


۱۰ 


۱:۵ 


۱06۰ 


۹ 


ب 


گاه تکابوی آن طابر طاووس ب 
پشت زمین خسته نعل‌زمین کوب‌اوست 
حیدر دارا خدم مير ملانك حشم 
ضابطۀ داد و دين کرد بیمسر درست 
پاک و عرق دام دو همم مت رم 
آنکه در ن ورطه ح زکشتی‌اوساخت‌جای 
پای جو بر پایة منبر عالى نماد 
شمشعه نور او دسده اعمسی ندند 
آب کف جود او فیض سحابی مود 
ای‌که به‌نور جبین عکس رخ روشنت" 
گر به بنان نبی در طلب معجزات 
طاعت عصر تو نیز تا نشود از تو فوت 
خطبة تو در بیان سر" المی بگفت 
از پی مدح تو دوش» تیر فلم بر کشید 
غیرت مدح تواش چون بحقیفت رسید 
گر ر قمی می‌کشد بهر تو این حسام 
تافاك حنسری جنر زرفام را 
چنبر طوعت چنان طوق همه گردنان 


5 ۳ TS 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


ارو هت نان کوش تکیت 
س که گان سے ری مش کت 
آنکه به داد وکرم نام ستمگر شکست 
رابطة ظلم وکفر حیدر صفدر شکست 
هردو بهمپشتی دوش پیمبر شکست 
جنبش طو فان ورا کشتی‌ولنگر شکست 
نام فرومایگان بر سر متبسر شکست 
وله کواس ای س کنو هکت 
تاب تف تی او گرمی آذر شکست 
روشنی طسلعت اندر منوار شکست 
بر طبق لاجورد قرص‌مزعفر شکست 
روز برحعت برین منظر اخضر شکست 
منطق تو در سخن معدن گوهر شکست 
وز ورق نقره‌کوب کاغذ ودفتر شکست 
خامه نگو نسار کرد نطق‌سخن درشکست 
عاقبت ا زعجز خود حدولومسطرشکست 
خواهد ازن دایره درخم جنبرشکست 
ناد که نتواندش جرخ مدو و شکست 


ومن مناقبه علیه‌السالام؟ 


براوج خويش تاج مرصع نهان کند 


جندین هزار صورت زساعیان کند 


س ۳۹ 
نقاش کن نخامه صسعت سر آسمان 


ری ی .وروی وه ینس متخاس سم رہ اا ص ‏ ی یاو ور جوا و ا اا ا یی 


اب (ب» : روشنش . ج «ج» : درمنقیت حضرت مرتضی علی علیه! لسلام 


۱6 


۱۹۰ 


۱1۰ 


۱۷۰ 


قصابد 


TT 


۹٥ 


این پرده‌های اطلس کلریسز سیم دوز 
این معجر کبود و سر انداز نیلپگون 
بر دوش ترلد خرگه اسوان خضاوری 
نه دابره که هشت اك مدا" ش_د 
فندیلهای نور بربن طارم كود 
از عکس جرم قرمزی جیب" آفتاب 
نشاند تش فلك از حانب شفمق 
كلك گرهگشای نا گستر مرا 
اقلام درفشان مرا در بیان شصر 
طبع مرا بمنقبت شاه اولیا 
عیسی دمی کز آن شفتین شفا نمای 
دين رسول و ملت اسلام را بخق 
گاهی ميان بازو کبوتر صفا دهد 
ازفیض فضل اوست که اندر کلام حق 
دنیا وآخرت سنان وسه‌نان اوست 
در حيرتم که با دل دربا عطای او 
بحر از کف کفابت او منتفع شود 
ا هی رن سید 
درگاه؟ ق مقر مقربان 


اوم 
PE ۲‏ ۲ ۱ 


یں 
دست همست 
ر س 


۵ گردون کمر بخدمت او بست زان‌جهت 


راب4 شمال دو خواهران کند 


ازو یی اه اسان ند 
برگار او ز حدول هفت اختران کند 
از ررتو قاس ار كان ا 
ذل افق برنگ رخ ارغوان کند 
وآفاق را زظلمت شب چون دخان کند 
با سین شکافته برسر دوان کند 
مستجمع الی عقد نان کند 
با نظم روح‌برور من همزبان کند 
بر هزارساله بیکدم جوان کند 
بازوی دادگسسر او توآمان کند 
گاهن تضر ع » دآوری خان کد 
او را خدای مدح و ثنای سه‌نان کند 
زنل دح انوخا وف آن کید 
هر گز کسی چرا صفت بحر وکان کند 
کان از کفابت کف او اختسران کند 
کورا بیمن خویش نه صاحب قران کند 
آری مقرب آنکه تقرب بدان کند 
تا ا نوی ,سل ان اسان که 
بند کمر ز منطقه کهکشان کند 


اسب (ج» : جرم .۰ 


در کار ۰ 


د «اب» ۰ مداد . 

۴ اس» : وصف - متن برایر «ب» و «ج» اختیار شد . 
س («ب» : مدح . مب «ب» ۰ 
1 «س» : مربع - متن برمبنای «ب» و «ج» اختیار شد . 


۱4۹۰ 


۱/۵ 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


۹۹ 


کات ماقتنا هقی ق 
ای آن کسی‌که طوق عبودست ترا 
گردنکشان حکم ترا خازن سقر 
مالك که خازن درکات جهنم است 
رضوان که مالك درحات" معالی است 
موی ترا که عنبراشهب لام آوست 
مالك هرآنچه حکم تو باشد برآن رود 
باد صبا چو برسر زلف تو بگذرد 
نسرین ز گلستان جمالت خبر دهد 
گر باد را مجال بود بر جناب تو 
دانی کا صحدم چه‌کند شمع آفتاب 
کرک بیاغ کا دل قات 
با شت و جرح فلك را سان شر 
در معرضی که فیض تو خوان عطا نهد 
اسماء اعظطم تو ملاك ز راه دمن 
برلیغ دولت تو که توفیع آل سافت 
بر روی آفتاب کته هه E‏ 
سنگ از نهيب گرز تو چون توتیا شود 
شاید که سرزنش نکنم دشمن ترا 
ثعبان خنجر تو به برهان مسوسوی 
تا چون خلیل دفع منات" حرم کی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


فک تسام مت او راان ت 
حکم تو عقد گردن گردنکشان کند 
فردا سوی سعیر به‌گردن‌کشان کند 
قر ترا برآتش او فهرمان کنند 
لطف ترا لطیفه خلد و جنان کند 
عطر وعبیر" و مروحة حسوریان کند 
رضوان هرآنچه رای توباشد چنان‌کند 
جیبش نسیم زلف تو پرضیمران کند 
سنبل حکابت سر زلفت بیان کند 
خاله کف تو تاج سر سروران کند: 
رای تو روی جون نماند همان کند 
بر میش گرگ را بعدالت شبان کند 
کز شام تا به‌صیح مروت دونان کند 
ابن هفت مزرعه همه سبزی خوان کند 
تعوذ بازوی خرد خرده‌دان کند 
آل تو هم به‌آل نان برنشان کن“ 
چون پرچم تو طرۀ برچین جان" کند 
بر کوه خاره گرز تو گر سرگران کند 
گرز تو بس‌که سرزنش دشمنان کند 
دفع گزند سحره فرعونیسان کند 
از دوش خود رسول ترا ردب ان کند 


: آن - من برابر «ب» و «ج» ائتخاب شد . 


سح (س» 
آب «س» : درکات - متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 
۳ (ج» : «و» ندارد . 


0 «ج» : جمان . 


؟ اس 3 


نی ¥( و 
e‏ 


: آل تو برنشان بان هم نخان" کند. . 


دتان . 


0۰۰ 


10.0 


۰ شاها زآب لطف تو دارم طصیعتی 


1010 


قصابد 


۹۷ 


رمح تو سرفرازی اگر درسر آورد 
تيغ دو روبۀ تو چوبك‌روی شد بجنگ 


تبغ تو گرچه سبزی فصل ربیع بافت ‏ 


* * 
۳7 


متیر آندان سرا دردن اتکی انیت 
نه جوشن مرصع افلاك بر درد 
بانگ عقاب کلك تو چون برکشد نوا 
منقار باز کرده عقاب خدنکت تو 
شاها بمدحت تو خرد را محال د.ست 
عقل از صفات ذات حلال تو قاصر است 
روی مراد ما به‌جناب جلال تست 
مسندنشین روضۀ دارالسلام گشت 
امن شود زنکنت دوران روز کار 


مه ك ۱ vb‏ ك“ 
دودسعیر وآتش دوزخ حرام شد 


طبعم چو پای فکر کند در رکاب نم 
درهر چمن که گوهر مدحت کنم نشار 
کو منصفی که داد کرم بدهد این زمان 
چشم خیال من زجمال تو بهره یافت 
چشمی که با جمال‌تويك‌شب خیال‌بافت 
الهام مدحت تو بدل می‌رسد مرا 
در مدحتی که ناطق ۀ عقل بسته‌اند 
هقی اقا همین کید 
منئی بر آنکه؟ دست‌رس همت" مرا 


اب «(س» 


بر روی ماه نوك سنانش نشان کند 
بدخواه روی زردتر از زعفران کند 
با دشمنان حکایت باد خزان کند 
کانجا که او زبانه کشد نیسران کند 
شست تو چون گشایش تیر و کمان کند 
بر حصم خاکسار فلك را نوان کند 
جواجد: که خون خصم تو اندردهان کند 
چندانکه در توهم وفکر امتحان کنر 
آری مگر ستایش تو غیب‌دان کند 
با دولت آنکه روی بدارالامان کند 
آن‌کس که بر جناب رفیعت مکان کند 
آن‌کس که اعتصام بدین خاندان کد 
بر هر کسی که روی بدین دودمان کند 
کاشعارهاش دعوی آب روان کند 
ابن سبزه خنگ توسن را زسرران کند . 
باد بهار برسر من زرفشان کند 
گر سیم نیست بوسه مرا در دهان کند 
لطف تو بس نظر که بدین ناتوان کند 
هر شب بدان خیال تصوار همان کند 
اندر ستاش تو دلیری زان تن 
ابن حسام کیست که فتح‌اللسان کت 
لطف تو خود معاونت دوستان کند 
ر سای هم ت: و3 کا ان گنت 


: سوزان ‏ متن برمینای «ب» و «ج» آختبار شد . 


ساب اس» و «ج» دست‌رس همت متن برمینای «ب» انتخاب شد . 


دای خسه ۵ اب و فیس ری ٠‏ ما دی او م ت ت شوه تی س اتو 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


o e od n gp e n, ae e ma a e e mk me r‏ رس omy vare‏ ی 


ومن مناقبه عليه‌التحية والسلام" 


foo 


1o. 


۱2۳۵ 


بر روضة جناب تو هر صبحدم سلام 
کروبیان سدره نشین راز روی‌حساه 
واجب بود قیام نمودن به بیش تو 
در قبا4 جلال تو تعظيم داشتسن 
بر ساکتان هند وپری پیکران چسن 
در بارگاه مرقد عرش احترام تسو 


: اوصاف تيع برق عذار نو درمصاف 


جون تیغ آبدار تو آتش‌فشان شود 
گرز گران قلمه‌کشای تو روز جنگ 
عم کمتد ام نی بوفت: عاد پیب 
وصف کلام مرتضوی در کلام حق 
در مدحتش فیام نمودن ز هی فیام 
نمتش نگر که گوشه‌نشینان مسوسوی 
مدحش ذگر که صومعه‌گیران عیسسوی 
آخر" ببین که هست" براشیاع احمدی 
دفع غبار ځاك درش بین که کرده‌اند 
در پردة حريم حرم خدمت بتول 
تعظیم قدر و حرمت سبطین فاطمه 


ای مدع ستاش اولاد ا 


مره سا سب من وود یت ۳ 


ات ج 


دک ب ۳ نیا به بین که ‌ 


ت٣‎ 


تعظیم ذات پاك تو برخاص وعام فرض 
من مرقدالنبی علیه‌السلام فرض 
بر خاله آستان درت استلام فرض 
برهرکسی که هست قعود وقیام فرض 
بر سالکان قبلة بیت‌الحرام فرض 
او صاف موی وروی تو هر صبح وشام فر ض 
بر زایران بیت حرم احترام فرض 
بر پور زال“ رستم دستان سام فرض 
شمشير تابناك فلك در نيام فرض 
هر سرزنش که کرد بر اعدا تمام فرض 
در گردن مخالف تو مستدام فرض 
منظور هست وهست بنص کلام فرض 
هست این قیام تا به قيام قیام فرض 
دارند بر زان و دل خود مدام فر ض 
تقریر کرده‌اند که‌شد بر دوام فرض 
دانستنش ز بعد پیمیر امام قرض 
سقایی غبار درش بر غمام فرض 
بر حوربان روضه دارالسلام فرض 
بر شاهزادگان همه مصر وشام فرض 
دانسته‌ای که هست براین‌حسام فر ض 


درمدح آمیر لمرّمنين على شاه السلام ۰ 


(ب» و «ج) : مرتضی ۰ 


۱9۰ 


۱90 


o00. 


1o00 


فصا سد 


بر جازنان 9 دوزح اروز حتسر 


زان روی اعتصام بدو می کنم که ۳ 


5 


باشد ز دشمنان على انتقام فرض 
در دامن عنابت او اعتصام فرض 
بر طبع شاعران ملیح‌الکلام فسرض 
چون‌نیستش خر که چه‌سن ت کدام فرض 


وابضاً فى مناقبه علیه‌الکر امةا 


۰ و 
هر صبحدم مصور این چرخ اخضری 
استبرق مرصع گلگون بکسترد 
تعیین کند نه مملکت شاه زنگسار 


تزبین دهد بحسن» زلیضای روز را 


از هرکنار دامن کافورگون حرسر 


برطرف هفت اطلس گلر سز سیم دوز 
خاتون چاربالش قصر رفيع را 
دبای زرنگار و سرانداز قرمزی 
بیرون دهد ز کان زبرجد ععیق ناب 
بر خاتم زبرجد مینازند نگین 
او ا مس + و 
بربیش طاق طارم فیروزه‌گون کشد 
زر کش کو تاه اسوان‌سام را 
بر اوج بام گلشن میا زعکس روز 


برخوان نقره‌کوب نهد فرص سیم خام 


ت ج 
۲ (اب» و « ج“ قصر ۰ 


۳ (س » و CEP‏ : 


عنوان الا را بدن صورت آوردد اسسنکة .۰ 


از کان لاجورد دهد زر حعفری 
از عکس نور شعشعه شمع خاوری 
بر جارطاق ر قرف و ٩‏ وعبفری 
دارای روم را سه کلاه سکنتدری 
همچون جمال بوسف کنمان بدلیری 
بندد بر آستین و گریبان عنبری 
زینت‌گری کند بدواج معصفری 
تزیین دهد بکسوت زربفت اصفری 
بندد برآن شمابل زیبا بزسوری . 
چون بر بسیط ارض خضر لاله طری 
هنگام صنع قدرتش از لمل گوصری 
سازد نثار افسر خورشید کسری 
نقش طراز حقة ياقوت احمری 
نه جدول ونه مسطر ونه زر نه زرگری 
مینو صفت کند جمن باغ اغری 
هر روزه سارگاه فلك را مقرری 


| 


وله انضا رحمةاله عليه . 


خضرا ‏ متن برابر «ب» اختیار شد . 


10. 


10o 


۱9۷۰ 


۱|0۷۵ 


۱۵۸۹۰ 


aê 


ی س سی ی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بر روی آب زورق زرین روان کند 
برسبزه خنگ عالم خضرا بجای عفد 
تيغ و سپر ز مطلع فجر آورد برو 

آتش درآب تيغ سحرگه نهان کند 
شمشیر تابناك فلك را دهد فروغ 
پرده‌کشای سّررسلونی ولو کشیف 
اق بان و یوم جر یار 
شیران حربه چنگ بمیدان جنگ او 
الي علیه طایر* قدس, بلا فتضی 


تا روز حشر مست شد ازجام تيغ او 


۱ 9„ ۰ ۱ 3 ۱ £ ر٣‏ 2 
ا ی بذ ریا رشرابا سے سے سم 


از هر هزار مردی او ر شتا شمه‌ای 
ساوی بطاعة الشقلینر 


امتلاخه" 
وجهی نکوست نسبت رویش بموی او 
ولا شمیم" روضتیه فی مشامینا 
مارا ماب روضه رضوان ماب اوست 


من 


ا ۴ ۳ ۱ 
بلغ تسحیتی و سلامی و دعوتی 
کریان بر آستانه ۱ شا وود 


ا 


سے سے ور 


عفن وهی ESE ey‏ 
گر دیگران کنند تفاخر به آب روی 
اب «ج» : کرده . 


۲ب «س» : بزم ب متن برمبناب «ب» و 


بی حرکت و سکونت بادی و لنگری 
چنبر کند قلاد؛ این طوق چنبری 
تیر وکمان چرخ بدان گردد" اسپری 
کالبرق فی‌السحاب‌وحر, فی‌الاخکری! 
چون آفتاب تيغ جهانتاب حیدری 
من کان فی العلو م کش ال وري 
با شیر شرزه کی کند آهو برابری ؟ 
کالظبی فى صلابةر وجه الفضنفری 
عنی برزم وعزم؟ سزاوار و درخوری 
مس ساغرے سقاه و عمروے و ری 
ر سرش هنوز خمارست و مسکری 
ما ون بوم ۳ وخیبری 
جون کرد ران عمرو بتیغ ازبرش بری 
ااا ي ا ۱ 
روح ازچه بافت رایحة مشك اذفری 
طوبی و بیمر قدر قدس المطمتری 
ای باد اگر بجانب آن روضه بگذری 
ن صليسه دنت باكے ا 
ای 
میلی کنی بما وبدین خاك بنگری 
مالوا إلى ربك بیوجه التفاخری 


مارا به‌خالك کوی تو فخرست وفاخری 


«» اختیار شد 


۱ 


۱9۹۵ 


۱1۹۰۰. 


قصابد 


۳ منم سے ص ن 
من بلتحى اليك رحاء" فینتحی 


وا كان عاقبةالامرر خاسرا 
با کبربای قدرر تو مکر مخالفان 
ای مهتری که داده همه مهتران دصر 
بر مهتران دهر ترا می‌رسد مهنیی 
شاهان ز آستانة قدر تو بافتند 
بر تخت سلطنت که نهد تاج خسروی 
محموع منزلات و کمللات کاشات 
از بدو کانات بحز ذات مصطضی 
و ماد خلال و غر وراه شیور 
فضل اربه‌علم وحلم وسخا وشحاعتست 
از بعد مصطقی مصلای مجتسی 
ای آفتاب حیب سرا ماه در کنف 
سرو حدیقة چمن‌آرای" عصمتی 
داماد مصطفی و وصی ی 9 
قسمت کنن ده نعم هشت خن 
مفتی مار برسر منبر توسی بشرع 
ای کیان مان مک تن 
بالانشیسن صدرنشینان سدره‌ای 
سقای خوش‌لقای حیاض رباض خلد 


۱۰ 


خلے ت 1 ص ص ص ۱ 
واللهر انحسر بومالتحسرى 
ایمن شد از عواقب دوران داوری 


م بقتتدی و راه امسامالمزواری 
چون " ممجزات‌وسحر وکلیم" است‌وسامزی 
در پیش کهتران تو اقرار کهتری 
بر گردنان عصر ترا می‌سزد" ری 
تا همخت و قال و ری 
نایافته ز فر تو برلیغ جاکری 
موجود در وحود تو الا یمسری 
از هر که بود وهست وبود جمله بهتری 
شایسته سریبر و سزاوار افسری 
آنکس کجا که با تو زند لاف همسری 
مسند خرام مسجد و محراب و منبری 
وای آستان قدر ترا زره مشتری 
انوان‌نشین گلشن زهرای ازهمری 
زوج و E E‏ ری 


الحق بحق مدرس هر چار دفتری 


دارای داد و داور باز و کسوتنری 
ساقی تشنگان بیابان محشری 
مسند خرام روضه فردوس‌اکری 
فیاض آب چشمة کافور و کوشری 


متخ ا ی ی ت قق و اہ ی ی ی تت ا ا اا و کو 


ا ۳ («س » و « ج“ : 


۳ «ب» : می‌رسد .۰ 


*- «س» 


چمن باغ - متن براسر «ب*» و 


مع حزات سس ج ر کایمست ~i‏ من برابر ضبط «ب)) اختبارشد ۰ 


(ج» برگز نده شك 


۱۰۵ 


۱۹۱ ۰ 


۱۱۵ 


۱۰ 


در "درج معدلت چه گرانمایه گوهری 
راکپ رکاب دلسدل گردون صلایصی 
صاحب لوای رایت اعلای احمدی 
چايك سوار شهپر طاووس سدره‌ای 
مولای سا ولات مداد و مالکی 
دارای تاج بخش سکندر سمادتی 
میدان‌ گشای بیژن و سهراب و رستمی 
ضربت رسان گردن گردان سر فراز 
ای خاك آستانة عرش احترام تو 
انفاس عنبرین تو همچون دم مسیسح 
هرکز نسیم صبح نبودی عبر بوی 
خضر ازچه یافتی لب عین‌الحيوة باز 
ای بس که از نثار یمین تو بافتند 
آن‌کس که بهره‌ای زعطای تو برد برد 
او جام تسا مدد هت تو نافت 
اھا هدوت ی کا ۱۳ 
دوشیزگان برده‌نشین خسال من 
هاروت طبع جادوی من درچه خیال 
دعوی همی کنم که همه شاعران دهر 
شعری بدین شعار کسی گر پیان کنند 
آشعار من ستاش داماد مصطفی E‏ 
طوبی لمضجمعی و ترابی و مسر قدی 


دیوان محمدين حسام خوسفی 


در برج منزلت چه فروزنده اختری 
مالك ملوك مملکت هفت کشوری 
بيغمبر رسول و وزبر و برادری 
شهباز آشیانه عرش منوری 
مالك رقاب بوذر و سلمان و فنسری 
خاقان دادگستر حمشید منظری 
فرمانروای کشور فففور و قیصری 
تلخی عیش مسره و عمرو ستمکری 
در جشم روشنان فلك کحل انوری 
در هر نفس نموده دم روح روری 
کر عطر طرةٌ تو نکردیش باوری 
گر معجز لب تو نکردش رهسری 
بی مایکان دهر بسار" توانکری 
گوی شرف ز عرصه صف دلاوری 
شعر حیات بخش ز افکار خاطری 
گوبی" که هريك ب“ حیات اندازتری 
برده سبق ز جادوی بابل بساحری 
ز آنها که می‌روند به راه معاصری 
خط می‌دهم که توبه کنم من زشاعصری 
زین آب" بوده طینت مارا مخمری 


با مهر اهل بیت به خاکم چو بسیری 


ات ((س» نشار مت متن برابر ((ب » )£ ج4 اختبار شیه ۰ 
٣ا‏ رب» و «ج» : مگر که آب . 


۲ («س» : خاله - متن 


برابر «ب» و «ج» انتخاب شد . 


قصاید 3 ۳ 


سوت وہ سم 


ومن مناقبه علیه‌السلاه 


دوش دز بستان سرای طسع نظمآرای منن 
خضر معنی آب خورد از چشمة خضرای من 

٥‏ موسی طبعم که خلوتگاه دل میقات اوست 
سر ارنی کشف کرد از سین سینای من 

سمع دل بگشای تا درعالسم معراج روح 
وی ۲ وان کان لی اراق ین 

گر بمعنی واقف الام روحانی شوی 
کشف گردد بر دلت اسرار ما اوحی من 

بر دنای قرب معنی چون نهم بای سخن 
منتهای سدره باشد پایه ادنای من 

هیر روالد س نز سدره شادروان کح 
چون بمعراج معانی باشد استعلای من 

۰ ملك هفت اقلیم گردون بسپرد در زیر سی 
شهسوار چابك فکر فلك رسای من 

گلشن روحانیان هردم بدم مشکین کند 
عطر انفاس عبیسر آمیز عنسرسای من 

از بی دانه جه رسزی بیش درس آب روی 
ساوجود آبروی لولو الای من 

گوشوار گوش حورالعین سزد هر دانه‌ای 
کآورد غو"اص فکر از خاطر درب‌ای" من 

اب «ج» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است : وله ایضا روحالله روحه . 


ات «س» و «ب» : ز بای هتن بر اتر ان اختسار شد × 


۱۰ دیوان محمدین حسام خوسخی 


۱ 
از #لی حون صدف ز آبای معنی [حاملند] 


اھات حاملات ذهسن گوهسرزای من 


٥‏ بگذرد ماه نو از خورشید تابان گر کند 


۱۹۰ 


اقتباس روشنی از خاطر غرای من 

همدم عطار باد صبحدم دانی که چیست ؟ ۱ 
۱ معجزات عیسوی: یا شصر جان‌افزای من 

ناف جانمای مشتاقان معطر می‌کنسد 

آهوی طبعم که خورد از سنبل صحرای من 
طوطیان روضه را منقار بر شکر شود 

چون به گوبایی درآبد نطق شکرخای مسن 
فضلفة نحل عسل دانی شفابخش از کحاست ؟ 

خورده گوبی رشحه‌ای از كلك شهد آلای من 
نوش جان افزای نحل انگبین بی‌نیش نیست 

زحمت دود ار نخواهی وش کن حلوای من 
نخلیندان سخن گلدسته‌ها بر سته‌اند 

از ریناحین رباض خاطر رعنای من 
هر نهالی" کان برست اندر ربساض خاطرم ۲ 

گشت سیراب ازعیسون طبع ابرآاسای من 
در بهارستان باغ خاطرم بر بسوی گل 

نغمه بردازد بصد دستان هزار آوای من 
برده‌ها بر دبده جادوی بابل بسته‌اند 

چش‌بندان خیسال طبع سحر ایمای من 


سنس 
0 


اب «س» ۰ مجو ننده‌است. «ج» : حالت‌اند! - «ب» : جاهلند - ظاهرآً تحریف شنده است بت 


۲ب (ب6 ۰٠‏ هر نهال . 


۱۰۵ 5 0 0 


۵ بر فسراز طوبی افکار خاطر برفراشت" 
خازن خلد معانی پرچم اعلای مسن 

gE O 
خاعیی, ات کامد راست بر بالاي مسن‎ 

بافتند از تار و يبود خاطر باريك مسن 
برده بافان معانی سندس دسای مسن 

خاکم از عنسر سرشت استاد فطرت در ازل 
زان جهت مشکین شود مغز ازگل مبدای من 

تربیتهای پسدر خاك مرا خوشبوی کرد 
خالد خوش بر خوابگاه مسربت بابس‌ای صسسن 

۰ قوت عقل و قوت حانست و نزهتگاه دل 
نهم تیز و وهم پیر وخاطر برنای من 

این معانی کابروی آب حیسوان می‌برد 
جیست رمزی از دهان شاه و مولانای مسن 

کع4 ارباب دولت مقتدای اهل دیدن 
توامان فضل و دانش ملج و منجای من 

آنکه بی توقیع مهرش بر صراط مستفیسم 
عقبه دشوار گردد منهج عقب‌ای من 

آنکه گر در بارگاه لطف او بارم دهنتد 
هفت گردون بر نتاید بار استیلای من 

۰۵ تا خبال شاه مردان منظر دل کرد خوش 
حای دارد هردو عالم در دل بینای من 

هر دو عالم را عوض دادم بخالکوی او 


با چنین سرمابه‌ای سود است بر سودای من 


ات «س» : این ممبراع محو شده است ۰ «ب» ۰ بر فراژ طوبی افکار فکر م برگماشت  !‏ متن 
درابر ج“ اختیار شف . 


۱۰1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


ها ار از وان ابا ی س را 
گر نباشد خاك حیسدر حنه‌الماوای من 
نرتسو نور ولاسش شعله زد در قالسسم 
جان کل شد لاجرم هر جزوی از اجزای من 
بمد مرکه ار خالد اجزای وجودم گسل کنند 
بوی جان آبد هنوز از طینت خمرای" من 
۰ روزنی از روضۀ طبع ار گشاند فکر سم 
حوربان زبور کنند از خاطر زهرای من 
اماع مدت ساسا زا در وت 
کزفق خیرات حسان بیوسته بر املای مسن 
هر شبی کان‌در نابش آورم شامی بصبح . 
نه طبق گوهر بریزند اختران دربای من 
اعتصام من به آبمان از کجا باشد درست 
گر ساشد آل حیدر عروةالوثقای مسن 
چون قلم بر لوح هستی زد رقم در بدو کن 
می ال ا ر نة ای و 
٥‏ وانکه اندر عر ضه‌گاه عرصة دیوان حشر 
منشیان سرمدی فردا دهند امضای من 
در ضیافت خانۀ رضوان مقرر کرده‌اند 
از کف ساقی کوشر مزد مستوفای من 
چون نهال مهر او درباغ طعم بافت جای 
جای آن باشد که باشد باغ رضوان جای من 


ات «ب» ۰ حمرای تب «ج» , احز ای : 


. «س» : اندر ے متن برابر «ب» و «م» اختبار شد‎ ٣ 


 _—‏ میت مس مینست رینپ سره هب کی یی اگوی :سیم سس یمور 


11۷. 


۱۷۵ 


گر بدروشی امسروزم وعیدی می‌کنند 

برمن آسان می‌رود از وعده فسردای من 
وعده نیکو سی نیکان زسادت کرده‌اند 

مهر حیدر شد مزید احسن‌الحسنی مسن 
ا خر کی میتی ام ق 

مزد امروز مرا فردا دهند اصرای من 
در کف کافی من گر اکتساب اه نیست 

کافی است این دولتم از منصب دنیای مسن 
از تولای ولیاله جون مستظهرم 

هیچ مستظهر ندارد وسع استکفای من 
تا ز خاکش آب روسی ر عاقبت : 

ار خم ق و ها وای سین 
گر بسه سیم باد پیمایان برزم آبروی 

ز آتش تیز رباضت خاله بر سیمای مسن 
سر فرو نارم بج-ود خواجگان سی وجود 

با وجود فقر بنگر فرط استفنای من" 
گر متاعم را خربداری نباشد عیب ليست 

عار فی بابك که داند قدر استیفای مسن 
منصفی بايد چو موسی تا تواند فرق کرد 

ساحری سامری را از بد بیضای من 
جوهری پاکیزه نسبت* را بباید جوهنری 

جوهری داند قیاس دان+4 کتای من 

(- «س»: محستی ‏ متن‌برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 
۲- ل«س»: برتراشد - متن‌برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


۲ «ج» : این ببت را فاقد است . €{ (ب) : گوهر . 


۱۰۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ملك جنّت در ازل اقطاع طبعم کرده‌اند 
تا نینداری که کاسند میرود کللای من 

۰ تا دری ز ابواب معنی بر دلم بگشاده‌اند 
سته‌اند الا" درن صورت لب گویای من 

ی یه للانسان إلا" مسا سسعى 
جز درین معنی نکوشد هب« دانای من 

معنی سیرت ز صورت می‌گشاسد زان حهت 
غیر ابن» صورت نبندد سیرت زسای مسن 

هر |نایی را ترشح چون بما فیهست هست 
سیرت پنهان پدبد از صورت پیسدای من 

وحی را مطلق امین روحالامین زان شد که شد 
با کمال فرب خود مولای مولات‌ای مسن 

۸۵ همجو عنقا زان ستنهایی قناعت می‌کنم 
تا بود دایم خیالش مونس تنهای مهن 

تا تباید همچو کر کس در بی مردار مرد 
ا لزان نیمیس کل ای کی 

حال بیخوابی من یك شب ز اختر بازیرس 
خفته آگه نود از بسداری شهای مهن 

ذره‌ای از خون دل در سینهام باقی نماند 
کان برون امد ز چشمه جشم خون بالای من 

شب‌همه‌شب تا سحر با سوزمی‌سازم" چوشمع 
از بی پروانه‌ای کو را بود پروای من 

و کدی نیو ا کا 
کو چو من سودابی کو را نود سودای من ؟ 


ات «اس» و «ب» : می‌باشم - متن برابر ا اختبار شد . 


قفاند ۱۰۹ 


هم عفاالله غم که دایم درحضورم حاضر است 
بك زمان غاب نگردد از دل شیدای من 
بار غم را بردباری جون توانم کرد از آنك 
بشت گردون خم شود از بار محنتهای مسن 
دود آه آتشینم گر سسللا سر کشد 
کل خضرا بسوزد ز آه چون میضای من 
ز آب دده دامن اندر خون کشد هردم شفق 
گر بردازد کسی بنا او شکاتهای من 
۵ وه که با این تیر گی هر شب سپهر نیلگون 
ظلمتی دیگر فزاید بر شب لدای مسن 
ترك خان بام دود اندود با زرسن سیر 
بر کشد هر صبحدم تیع ازپی بفمای مسن 
شرم دار ای‌گردش دوران که با جندین هشر ۱ 
با همه سر گشتگی داری سر غوفای من 
آن بلند آوازهام کز یمن تعلیم سخن 
صیت استادی زند شاگرد استیفای من 
کته ها فا ا سای شخ 
خط بشاگر دی دهد در معرض انشای من 
۰ کاش کاشی زنده بودی تا بوحه احترام 
بوسه دادی نوك اقلام گر پیمای من 
ق امه مش مد 
صد چو خاقانی و خاقان جاکر و مولای من 
گر چه در مدحش بمعنی همچو حسان ثابتسم 
نیست مداحی باستحقاق او سارای من 
قوت عقل از کمال کبربایش قاصر است 
غابت عجز است ونقصان این دلیریهای مسن 


۱۷۳۰۵ 


۱۷۱ ۰ 


110٥ 


11۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


اقتضای عقل اگر درك کمال ذات اوست 

سخت دور است از ادب عقل ادب‌فرمای من 
تا به خاك استانش صد حجاب اندر ره است ۱ 

از علو ارتفاع عفسل و وهم ورای من 
ای صبا گر بر جناب شاه مردان بگکذری 

بر در دولت ا عرضه دار انهای من 
غ اک کار وی فی ارا ر 

بوسه ده بر مقتضای فرط استدعای من 
ور بیابسی فرصتی |١‏ زمتسطق ابن حسام 

عرضه ده رمزی بسمع داور دارای من 
بك سر موی از صفاتش در زبان ناد مرا 

گر زبان گردد سر هر موی بر اعضای من 
ان چنین کز آتش شوقش دهانم خشك ماند 

کی به درباهای عالم تر شود لبهای مسن 
در کال ساقی کوثر چه نقصان گر به لطف 

حرعه‌ای فرماند اندر خورد استسقای من 


وايضاً فى مناقبه التحية عليه" 


برشصت چون چهار بیفزود سال من تغییر داد گردش دوران بحال من 
موی سياه بین که سپیدی زسر گرفت کافور ناب شد خط عنبر مشال من 
ا اله چون رباب از نہ که دهد جنگ رادت ولک کر شنال مین 
از لعبت فرنگی آئینه فام جست بینش سواد لعبت مردم خیال من 


. «ج» : دولتسراش . ۵ 2 «ب» : بود‎ ١ 


2 ج : عنوآن بالا را ند بن صورت آورده است. * و له نضا نو ر الله مر قده» ۰ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۱۷۳۰ 


۱۷۳۵ 


قصایسد 


بك [يك"] زمانه‌از صدف لب‌برون کشید 
قدم‌بشکل [الف"] بد اکنون چودال‌شد 
از ابتبدای حال که اندر رباض حبان 
ك چندگاه در چمن باغ روزگار 
اکنون ببین که دهره دصر ستسم گزار 
چشمم ضعیف کر دی وحسمم نحیف‌شد 
هیهات کز تنافقص دصر کمال سوز 
بودم کبوتر حرم گلشن شباب 
بر ذروة رفیع فلك آشیان کند 
تا هی کنی " بکو فت بنوبت سرای عمر 
رفتند همسران و رفیقان تن 
هر لحه اکرخیل مزا میرن اوا 
آسان بود امید سردن ز دوستان 
هم قول مصطفی‌استکه بعداز کتاب‌حق 
آنکو زلال مشرب اولاد سن نیافت 
بك لحظه از محبّت اولاد مصطفی 


هر کس گر التجا به‌یتاهی دگر کنند. 


مولای آن شهم که بروز غدیر خم 
ای در دلم ولات تو احسن‌الخصال 
گر طاعتسم بطاعت کروبیان رسد 
بر من همای لطف تو گر سانه افکند 
با سابة عتات تو آفتاب کیست ؟ 
از تقل بار حادفسهيشتم دوتاه شد 


۱۱ 


در دانه‌های رشته عقد لآل من 


"وان دال‌دال" بر قد چون قاف ودال من 
ن ۰ a‏ 
سر برکشید تازه و خرم نهال ممن 


گسترد سانه سرو سهی اعتدال ممن 
خو ش خو ش فر و شکست‌همه‌شاخ وبال‌من 
ای روزگار بیش مده انفصال من 
نقصان گرفت برهمه هیأت کمال من 
عنقای شیب آمد ویشکست بال من 
چون بر پرید طابر بلبل مقال من 
طبل رحیسل وی ارتحال من 
کو مادر و کجا بدر و عم" وخال مسن 
از کوچکاه رحلت وچندین همال من 
گر با ثبی و آل بسود اتصال من 
دست شما و دامن معصوم آل من 
نخروم روق تن نود ار ولان ن 
ال اه حاط دای اال مه 
خاك جناب حیدر و روی مال من 
در شان او دعای رسول است وآل من 
بخبخ همین تمام مرا ازخصال من 
بی انقیاد حکم تو باشد» وبال من 
بنشیند آفتاب بزیر ظلال من 
تا گرمی کند بمشل بر زوال من 
دادم بده که بیش نماند احتمال من 


ی س یحو تساه رسد او باس سب الوصا ید سے س م سس ات بت اھت سوسفا س س کے 


اد بزایر ((ب » ۴ ج“ به‌متن | فزود.ه شد ۰ 


کے در بر ره ادسنو ستھا :تا نوی :: 


ا برابر «ب» و ج“ آفزوده تشد . 


. «ج» #۶ همرهان‎ ٤ 


۲ 


۱۷۰ 


۱۷:۵ 


۱۳0۰ 


۱۷۳۵۵ 


۱۱ 


از خوان روزگار همه زهر قاتل است 
با حب عترت تو نمیرم بروز مرگ 
چون من گدا به‌همچو توشاه ی کجارسد؟ 
تا بوده‌ام بیاد تو مشفول بودهام 
بی‌مدحت وثنای تو ای مظهز کمال 
دامن‌مکش زردست عطاخو اهمن که‌هست 
از موکست به‌دست صبا وقت صبحدم 
۱ ۰ ۱ 
ابن حسام ورد زبان تو نام اوست 


نام تو باد حرز مقالم بروز مرگد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ار هه هر وال که سارو ورال کن 
کافی‌است حب آل تو ازجاه ومال من 
زین مرحله بروضه بود انتقال من 
آه از تصورات خیال محال من 
باشد که امتثال تو داشد مثال من 
جز باد تو بهیچ مباد اشتقال من 
بادا حرام شعر چو سحرحلال من 
در دامن عطای تو دست سوال من 
گردي به‌من رسان ز بی اکتحال من 
باشد کز آن قبول شود ابتهال من 
باد تو باد مونس حزن وملال من 


ومن مناقبه علیه‌الستلام؟ 


چو یار طرة سنبل عذار بکشاید 
شکر ز خنده او طعم نوش بردارد 
چه جای طبلة عطار ونافة تاتار 
کلاله کر ز رخ همچو لاله بردارد 
چوگل زغنچه برون آید ازتبسم صبح 
زعطر سنبل زلفش بنفشنه بوبی یافت 
هزار جادوی بابل بغمزه صید کند 
ز رشك نرگس او برکنار چشمه آب 
ز چشم من سرد خو اب» چشم خو شخو ابش 


۰ وب » و ج“ ناتو .رد۵ زیان‎ SES 


هزار نافة مشك تتار شاد 
بخنده گر لب شکر نشار بکشاید 
نسیم اگر گره زلف بار بگشادد 
در حدبقه صد وبمار بگشابد 
نقاب گر ز رخش برده‌دار بگشاسد 
سلمن بباغ بدان بو کنار بکشاد 
چو تیر غمزهة جادو شکار بگشاسد 
ز آب دندة من چشمه سار بگشاید 
چو آن دونرگس تر با خمار بکشابد" 


4 ۳ « ج عنو آن بالا را نەس ان صورت دارد : احسنیات ومدح مر تصی علی عليه | لسلام » ۰ 


ت ج“ 


: این بیت وبیت بعد را فاقد است. 


۱۳۹۰ 
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۱۷۳۷۰ 


VA. 


قمبایسد 


دلم که بسته زنجیر زلف خوبان است 


ز خاطری که بریشانی است محموعش 


جو کار من همه بار دل ویرنشانیاست 
چو بختیاری ما رسم اختیاری نیست 
ضمیر صافی من کز غبار خالی نیست 
ز روزگار مرا روی آن گشاش نیست 
مکر به دولت شاهی که نمن همست او 
اگر عنان سعادت فلك فرو نشندد 
در میدینه علم و در مدينة حلسم 
لبش بگاه فصاحت چو در بیان آید 
که داشت زهره که با منهج بلاغت او 
ضمیراو که دم‌ازکشف لوکشغمیزد 
چومشکلات سلونی همه برو حل بود 
ز خون گردن گردان چو ابر نیسانی 
بسار تا بیمین بشکند جهان را بشت 
به خنجری" که ازو آفتاب تاب گرفت 
گر ۲ فتاب سیه گردد از غبار خسوف 
چه‌جای قلعهخیبر که هفت‌چنبر" چرخ 
بزور سنحه خیبرگشای اگر خواهد 
چنان به نیزه گشاید زره که جوشن گل 
نثار موکب او را زگوش وگردن چرخ 
همای ر فعت او سندره زیر بر گرد 
ابا بزرگد جنابی‌که برجناب تو چرخ 


١إ‏ «ب) : بخنحر . 


۴ لاب» : نولك . 


۱۱۳ 


گمان مبر که ازو هیچ کار بگشابد 
چگونه شعر خوش غمگزار بکشاد 
مرا چه‌کار ازین کار وبار بکشاید 
چه اختیار در از بختیار بکشاسد 
کجاست صیقلی ای‌کان غبار بگشاد 
که کاربستۀ من روزگار بکشاند 
هزار کار فرویسته کار » بکشاد ند 
بغر تسازی دلدل سوار بگشاسد 
بیمسن دولت آن شهریار بگشادد 
خزینۀ آدرر شاهوار بکشاید 
عبتارتی ز ره اعتبار بگشابد ؟ 
هزار سر نهان آشکار بگشاند 
بعلم » مشکل فتوای مار بگشاید 
بهار خنجر او » لاله‌زار بگشاسد 
چو بهر تیغ» یمین بر بسار بگشابد. 
ز جرم برق یمانی شرار بکشاد 
ز تاب شعشمه ذوالفقار بگشاسدد 
ز بام طارم نیلی حصار بکشاید 
کمر ز منطقۀ کوهسار بکشاید 
صبا به ناوك" سر تیز خار بکشاید 
قفا قلادة وهر نکال ار 1 
چو شاهبال بلنند اقتدار بگشارد 


؛ 


۲ب «ب» و (ج» : قلعه . 


۱۳۸۹۰ 


۱۷۹۰ 


۱۷۳۹۰ 


> رتم مرج remana‏ 
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فلك محال نیابد که ی احازت تو 
به مهر تست که ترك فلك بهصیقل روز 
ز صبح رای تو گر صیقلی بشام رسد 
زبهر سوری زه را بيك اشارت تو 
صبا" نثار را از شکوفه زار فك 
ز گوش جرخ ز بر رکاب میمونت 
بخواستاری بذل کف تو در بستان 
در انتظار عط‌ای تسوام مگر روزی 
ز رهگذار کرم کر کرم کنی بر من 
گرم ز راه کرم در شمار خود گیری 


به‌نك کرشمه تواند که کار این حسام 


ظهیر اگر به ثنای قزل غزل میگفت 
بمدحت تو بجایی همی رسد سخنم 
چنانکه صدمۀ قهر تو قهرمانی را 


د م 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ام صم ت ممع ج مه ٠‏ , یت ی 


مدار گردش هشت وچهار بکشاد 
غبار شب ز رخ زنگبار بکشاند 
شاق از دل تماق ان کشانتن 1 
ا سامت شوو ی ارت تانق 
هزار نرگس ونسرین ز ان اکتا د 
هلال گوشه‌نشین گوشوار بکشاید 
چنار پنجه امی‌دوار بکشاید 
عنات تو در انتظار بکشاسد 
هزار کارم آازین رهگذار بگشاسد 
حساب دولت من زین شمار بگشاردد 
عنانت تو بیک‌دم هزار کیا حن 
که از لطافت شعرش شمار بگشابد 
که آب ازآن سخن آبدار بگشابد 
در جحیم بر اصحاب نار بکشاید 
عناستت در دارالرار بگشاند 


۳ 
وایضاً فی مناقبه علیه‌السللام 


جن وه دات گر کف وشار دنت 
زورکشان سبزه تر دل گشاده‌اند 
آمد برون ز حجلۀ غنچه عروس کل 
ناد از علاقه‌های دلاوسز برفروخت 
تا لعبتان باغ بشوینضد دست وروی 
دوشیزگان حجله‌نشین حریم ‏ باغ 


بگشاد فیض ابر به لؤلۇ نشار دست 
بر میفهای تازه رخ ژاله بار دست 
برداشت باد صبح ز روی بهار دست 
تا زد شکوفه برطرف شاخسار دست 
سقای میغ داشته بر لاله‌زار دست 
بر رخ نهاده‌اند همه شرمسار دست 


س 


اب «ب» : زهرا . 
و 5 ج“ 


€ »ج َ درون ۰ 


آب «ب» و (ج» 


: عنوان بالا را بدن‌صورت آورده است ١‏ 


: سجر ٠‏ 
«طدرمدح حضرت امیر عليه ا لسلام » 


۱۸۰۵ 


قعمساسد 


تز لاله ن کر تشن الماد ر 


: ا ۱ 
نرگس بېای سرو بنظارگی بپای 
از س که تنګ دید قبای شای ګل ' 


گل با نثار ژاله کشد دست در ححاب 
گر نخوت خمار ترا درد سر دهلد 


انام فر صت است بفر صت گذار عمر 


۰ جون وامقت به‌عشرت اگر دسترس!ود 


۱۸۳۵ 


۱۳۰ 


گر خار خار گل فتد آن‌در سرم بیاغ 
ٍ 

چندان که می‌برم بسر دست بار دست 
هردم ز خون دده کنم دست بر نگار 
با آين‌همه نگار که دستم زخون گر فت 
از رهگذار دده برون رفت خون دل 
دستم ز کار رفت و بپابان رسید کار 
زین کار حاصلم چو بجز بار دل نماند 
تامردمی مردم چشتمم نکر که چون 
بار اخشیار ماست خوشا اختیار مسا 

3 3% 
بارای آن کجا که رسانم بیار دست 
در گردنم وبال تو بگذار تا بطوع 
تعویذ چشم زخم بدانست دست من 
چون بر لبت دراز کنم دست آرزو 
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همچون بنفشه برگل رخسار بار دست 
در رقصهای بید جو می‌زد جنار دست 
در زانوی بنفشه نگر سوگوار دست 
ساقی بیا مکش ز می خوشکوار دست 
ترسند ز ناز کی شود او را فگار دست 
دفع خمار کن به‌می وبرخم آر دست 
هنگام‌عشرت‌است به‌عشرت‌برآر دست 
کو ته مکن ز دلسر عذرا عذار دست 
چون غنچه‌ام زمانه بخارد بخار دست 
از بی‌خودی نمی‌شودم دستیار 
باشد که آن نگار نید برنگار دست 
ازیخت من نگر که نگیرد نگار دست 
و قت‌است اگکربشویم ازن‌ر هگذاردست 

کارم بای نامد ونامد بکار دست ۱ 
شاید که باز دارم آزین کار وبار دست 
بر روی من بخون کشند از هر کنار دست 
آری ولی نمی‌دهدم اختیار دست 

% 

گر باری ای نگار بینا و بیار دست 
در گردنت قلاده کنم طوقسوار دست 
دوراز تو چشم بد زحمایل مدار دست 
برمن بطیره بانگ زنی هی میار دست 


مس سس سب 


۱- این‌حسام درن‌بیت وجندبیت بعد تجدید مطلع کرده است . 


1A0 


۱۸۳۳۰ 


۱۸۳۳۵ 


۱۳۰ 


۱۸:۰ 


۱۳۹ 


زلف دراز دست تو گر سر در آورد 
زلف تو گر بدست نیاند» غربب‌نیست 
با زلف خود بگوی که از من متاب سر 
خار غم تو دست دلم را خلیده بود 
درتاب ازآن شدم که چرا میزند نسیم 
چشم و دهان و غمزه خونریز با لبت 
کم کن جفا که من بتظلم سرآورم 
جنشت جناب شاه ولات که زد فلك 
اعلی على که روز مواخضات مصطفی 
ی که فخر کرد بدان‌دست‌مصطفی 
افکنده شد ببازوی زور آزمهای او 
زان؟ صاعقه که برق زند ازسنان او 
کوبی چنار » خنجر سرسبز او بدبد 
اندر رکاب او چه کنند چرخ تیسزرو 
مردان نبرده‌اند بمیدان دست برد 
گر بنگرد صلابت او باز تیز چنسگک 
یمن و یسار کار یمین ویسار اوست 
دامان عصمتش خلل معصیت ندید 
ايمن شود ز زلزلهة روز رستخیسز 
شاهان بر آستانه او بر کمر نهند 
با او هزار رستم اگر مجتمع شوند 
چون دست او بقهر شود فهرمان تيع 
سر" نهان سوره الکهف کشف کرد 


۲ب (ب؟ جون ۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کوته کنم ز نکهت مشك تتار دست 
هرگز شنیده‌ای که بگیرد غبار دست؟ 
با چشم خود بگوی بدار ازخمار دست 
باز که باز می‌کندم خارخار دست 
در حمد آن دو سلسلة تابندار دست 
برمن گشاده‌اند بخون» هرجهار دست 
روزی برآستانۀ جرخ اقتدار دست 
در دامن ولات او استوار دست 
در دست او نهاد بصد افتخار دست 
هم دست دست‌اوست زهی‌بختیاردست 
چون‌بای‌عمر و » از کتف‌ذوالخمار دست 
بر جرم آفتاب رساند شرار دست 
کز هیبتش ز لرزه نگیرد قرار دست 
زىرا که او بیاده سرد از سوار دست 
ازوی بروز معرکه درکارزار دست 
از شت غدل او سرد بر شکار دست 
بر یمن ویسرا و ژیمین وسار دست 
چون دیگران نبرد به‌خمر وقمار دست 
بر کوه اگر نهد بطرستق وقار دست 
چون بندگان به‌بیش خداوندگار دست 
هربك برآورند بدستان هزار دست 
سر جمله را زبیم بیفتد زکار دست 


درغار رفت و داد بهاصحاب غار دست 


: دست متو (-. اختبار شد . 
ب متن برابر «ب» و «-: اختیار شد 


۲ب («ب» و «ج» : ننهد . 


1A0. 


A00 


1۸1۰ 


۱۸۹۰ 


قصاید 


۱۱۷ 


ای‌دست تو معاون‌اصحاب‌دست‌راست 


قاسم نشاه قوانسم اسلام تا نشد , 


گردون سپر برآب فکند آن‌زمان‌که تو 
از بیم احتساب تو درآستین کشند 
باز بزرکه سر نزند پای بر کلنک 
جویند از لقای تو خورشید وماه لور 
گر حکم برکفایت آب‌وزمین کی" 
اسب تو چون پپویه نهد بای بر زمین 
ماه و ستاره روی ادب برزمین نهند 


با جنبش رکاب تو چون وهم تیره‌گام 


در زیردست او نشود رنجه بای مور 
با سرعت. عنانش و با تندی رکاب 
بك گوشه نعل‌اوست که زیورنگار چرخ 
بهر نثار موکب او با همه طرب 
نقش سواد عنبرتر بر ورق نگاشت 
گر من ثنای خط تو گویم نه از خطاست 
انار سا سا ب وق ون 
تر با خالص از گلوی مار می‌رود 
بیمار ولاغراست شفا خواهد ای‌طصیب 
ر وت از نارق اد 
جندان دونك بر سر درخدمتت قلسم 


خواهی که امدار شوی بر سربر جاه 


باراستان هميشه ترا دستیار دست 
قام ترا بقائمه ذوالفقار دست 
برداشتی ببازوی خنحر گدار دست 
مستان بزمگاه جمن از عقار دست 
شاهین تیزبر نرساند به سار دست 
دارند بر عطای تو کان وبحار دست 
بهر تو گاو چرخ نهد در شيار دست 
دربیش بای او ننهد روزگار دست 
آنا که برزمین نهسد آن راهوار دست 
باش به‌روم باشد و در زنگبار دست 
برسنگت خاره گر بنهد هلاموار دست 
کوته کنند گردش لیل ونهمار دست 
درگوش کرد وکرد بدان گوشوار دست 
ناهید سرفلك بکشید ازسوار دست 
تا زد کف تو در قلم مشکبار دست 
بر گل نهاده نافۀ مشلك تتار دست ` 
الحق ترا رواست بدین هردو کار دست 
تا می‌نهند بنان تو برحلق مار دست 
تا نوش بابد ازتو» تو برنیش* آر دست 


تا بافته ز تو قلم زرد و زار دست 


کز لاغری جو بای شد او را نزار دست 


اب «س» و «ب» : نکرد - هتن برابر «ج» انتخاب شد . 


ات «ب» : پام . 


سب «ب» و «ج؟ : نبضش .۰ 


7 ج‎ E 


بسار . 


۱۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۱۸۳۷۰ 


۱۸۷۵ 


در باغ روزگار که هم خار وهم گل است 
شاهلان بطاعت تو همه سر درآورند 
آنکو ز باغ مهر علی میوه‌ای تیافت 
انفاس‌عیسوی است در نن‌شعر حانفزای 
روی اميد این‌حسام است وخاك راه 
از معصیت نماند مرا روی زنهار 
گر نای ارتیم ی اد اه ات۲ 
خاك ره تو برسر من به زافسر است 


باگل ترا که گفت که درزن به‌خار دست 
گر داده‌ای بطوع بدین" شهریار دست 
در باغ جنتش نرسد برثمار دست 
حاشا برین کلام نیارد حمار دست 
برداشته به‌ییش و امیدوار دست 
ای هم تو زننهار رهی زسنهار دست 
بر بام آسمان هم از اعتسار دست 
6 ازع ازمر ت اکان دست 


وایضاً فی مناقبه علیه‌السلام" 


ای ز رنعت بای قدرت برتر از جرخ برسن 

ذات باکت مقصد تنل ربالعالمسن 
اختر برج فتوت گسوهر درج کرم 

کان مرد ی و مورت تین خر الم ناسین 
شهربند شهر آنمان باب شهرستان علم 

داور دوران امام حق اميرالمۇم نين 
تفه کی ا وان وا 

صفدر عنترفکن صفدار حيش‌المسلمير 


اسان فف و دای ۴ نای :و و شیاه 


A^. 


ماه برج مهتری ممدی مهد مهتدسن 
آسمان چون خوانمش از روی رفعت زانکه‌هست ۱ 


7 سل سک 
آسمان را بر جنابش روی عز ت بر زمیسین 


سے اس س 


اب «ب» : بدان . ا «ب» ۰ اعتبار . 


۳۲ «ب» : عنوان بالا را بدن‌بورت آرده است : «وابضاً فی مناقبه‌الکرامة علیه» ج ۰ وله 


ایضاً قدس سره . ۲ب «ب» : رفعت . 


ماه را ۷ تاب مهرش روی روشن » سی فروغ 
مهر را با آب رویش خاك خجت بر جبین 

حرز امش حاملان عرش را اقوی القوی 
کنیت او قوت بازوی اصحاب الیمسن 

۵ کاشف سر" وطن کشاف لو کشف‌الفطا 
حامی فرض و سنن ماحی ظلم وکفر وکین 

دران ل ا اورا ا وران بر ۲ 
واوا یی چ او ووا 

در محل مرتبت مسند خرام طاوها 
در مکان منزلت گلشن نشین ياو سين 

اخ ا و کات مصابیحالهداست 
از کلامش آنجه در نهجالبلاغه شد مسین 

چون برون پرده میدید آنچه می‌بایست دبد 
از پس کشف‌الفطا هیچش نیفزاید بقیسن 

۰ هیچ علمی از علوم حق برو مشکل نود" 
در ره دين میردین الحق چنین زسد چنیسن 

در بیان صبر و صدق و طاعت و اعطای او" 
صابرین الصنادفین القانتیسن المنفقيسن 

داده بر بارسی را بعد سیصد سال وسی 
دسته ربحبان بدست از لاله نرگ و باسمیسسن 

کر او مه وان 


n‏ سوت ی ی تس ییوت مه _ یقت سس سروب میسن 


ات «ب)» : بى . ۱ بت «ب » و «ج» 7 


۳ لب » و ۷ج : آوست . 


۱۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ساقی کوشر ز بهر لشکر اسلام نیز 
کرده زو انگشت خود 9 ت ماء معیسن 
۵ بر سریر رب" هب لی کی شدی فرمانروا 
گر نکردی نقش » نامش را سلیمان بر نگیسن 
خوی او عنبر شمیم و بوی او اذفر سیم 
علم او بحر عمیق و لفظ او در" ین 
تا بزلف" عنبرین بزداید از راهش غبار 
کرده جاروب درش جعد مسلسل حور ءیسین 
از شمیم مرقدش خاك عرب اذفر شمیسم 5 
وز سیم مشهدش باد سحرگه عنبربن 
جاك نعل و گرد نعلینش ز راه مسسرتبت 
توتیای چشم تنگ قاصرات"الطرف عیسن 
ا ور وزی ایق اوران خت وی 
بر در عرش احترامش خسروان مسند" نشین 
از رکاش تام زین خر اههد سس دارای وم ۱ 
بر جنايش خاله روبد جبهه خاقان جيسن 
گرد نان را بر درش سر جون قدم بر آستان 
اش را بیش او تیخ و کفن در استین 
تیسغ زن چنگال او ٤‏ هسم پشتی اسلام را 


بت شکن بازوی او » بر پشتی دوش امین 


اب «ب» کلمة «دده را فاقد است . آب برابر «ب» و «ج» افزوده شد . 
۲ «س» : محرا . کب «ب» : برسییل . 

ەب («س» : «ز زلف» متن برمبنای «ب» و «ج» اختیار شد . 

. «(سص)» : رهش - من برمینای «ب» و «ج» اختيار شد‎ ٦ 


۷ (س » و تشم س متن دز ابر «(ب» و (e‏ اختار شد . 


قصابد ا ۱۳۱ 


تیسغ گوهردار او الحق ز نیکو گوهری 
آتشی همرنگ آب و آب دنکن( آتشیسین 

وه او عا غا و ا ا ا میت ال 
آب و آتش بین بیکجا همم قران و هم قرن 

تيغ او جون آفتاست و ساره گوصرش 
بر رخ خورشید رخشان کو کب دری" بن 

بر سرافرازان سرو بر گرد نان مالك رقاب 
در ميان کفر ودين سدی قوی حصنی حصیسین 

کرده از خون دلیران درصف مسدان نگ 
عل کب سر خا دان ا کین 

فهمو وهم من چه داد راکب و مرکوب را 
خیر" ۳ و راکبهم ان ا کچ 

۰ تيزتك * چابك عنان » پولاد سم» خارا شکن 
خرد سر ۰ کوچك دهان » لاغر ميان 4 فربه‌سرین 

شیر صولت » پیل پیکر » کوه‌کن ۰ دربا شکاف 
رعد هيبت“ برق سرعت» باد جنبش» تیزبیین 

خیزران‌دم» عنبرن‌بش* ساده‌دندان: سوده‌موی 
فا یکره ری توت تیک ي 

در دم آتش سمندر ۰ در دل دربا نهنک . 
بی قران درهر قران » لابل چو صاحب بی‌قرین 

با فا سور قار ای لس اد کنر 
تندر از دی او نالد به آواز حزسین 

ا 


> ا و ِ 1 [ سر ی 
۳ س در ان متن برآار ) ۳ Cz‏ اختبار شد 


۱۳ دیوان محمدبن حسام خوسفی 


۵۰ چون سنان اسنان او از یکدیگر بشکافت جرم 
شیر خنجر نیش را با دست وچنگ آهنین 

ابنت مرکب اینت راکب اینت خنجر ابنت مرد 
ای سزای آفرین بر جان پاکت آفرسن 

راستی گر راست گویی راستی اینست راست 
اوست پیش راستان مر و امام راستیسن 

او ولى و او وصی و او امیر و او امام 
ی ان راو سس ]تیه ی 

ای خوشا آن‌کس که برعنوان توقیعش نهند 
وق او واه رمتسم 

در یاک تفای مدز کی یز 
آنکه ذو دى اة رنه خلا 

رک از ا ادا شین دنکن گرفت 
اعتصام ما سه تست ای عروهالوثقفای دسن 

ای به آب روی تو کروبیان را قدر و جاه 
وای به خاك کوی تو روح مقدس را مین 

تاکنون از ابتسدا بر لوح هستی ز آب و گل 
ناکشیده چون تو نقشی نقش‌بند ماء و طينن 

ES‏ یس E‏ مغ مس ادا 
ی ج که اک ات ع الا تسس 

ی هت اف انیت چو رلت ناسین 
وای بعزت در ره دین بای تمکینت ا 

ات ت ی 


۲ «س» متین - متن برمبنای «ب» و «ج» اختیاز شد . 


قصايد 1 ۱۳ 


وا اجان سا ان شیاه 
گر ز اخلاصش پرسی بنده مخلصتر سین 

سیم زد بت ران ادان ره 
کمترین بندگان جون بندگان کمترسن 

کے وات اونا ف قاری او تن 
سر برافرازم ز رفعت" تا به اوج هفتمیسن 

دیدۂۀ امه من بر لطف بی پابان تست 
جشم رحمت برمدار ازمن که دارم جشم ان 

۰ وایسین روز ار تکار آ کی مرا کار آن نود 
۱ کار کار تست و مارا روز روز وایسین 

از خدا و مصطفی هردم تحینات و درود 


ومن مناقبه علیه‌السالاه" 
شابد که آفتاب بهنگام اقتساس برخاك درکه تو نهد روی التماس 
بشت فلك ز روی تواضع خمیده ماند کو هم به احترام ترا می‌برد سپاس 
خور ترك چاربالش بام حلال تنیت: .وین مربت ناجه" زر می‌کند لباس 
۵ دربا وکان ز در" وجواهر توانگراند من بذلكالصمیم بلانسبت المکاس 
ابوان مسند نسوی راتونی امین ننیان شرع مصطفوی را تویی اساس 
از بهر تاب روغن قندیل روضهات شاد که گاو چرخ بگردد درن‌خراس 


بر هفت‌عضو سحده ازاشحاست کاسمان بر هفت‌حای سحدة قدرت نهاد راس 


اب «س» : برفعت ‏ متن برمینای «ب» و «ج؟ انتخاب شد . 
آب «ب» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است ۰ «وانضا فی مناقبه عليه التحية والسلام» بت 


«ج» ۰ «وله أيضاً نورالله مشحعه» ٠.‏ . ۳ «ج» : لباده . 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۱۹9۰. 


1100 


۱ 


درحنب آن گلیم که درسر کشیده‌ای 
شکل هلال [و]" قبۂ زرکوب آفتاب 
تابی ز عکس تیغ تو درآسمان گرفت 
رمحت زسینه» دل برباند بيك شرار 
بشکسته زور دست تو برزبلان بگرز 
ازخون» زمر د سر تیفت چو گشت لعل 
شب گرخیال تيغ توبیند عدو بخواب 
سوری سرای عیش تو ناهید را مقام 
تا بابد از زلال رحیق تو جرعه‌ای 
از گرد آسبای. فلك انضبخه گرد 
قانع بسان ماه بيك گرده" نان جو 
جون داده بود خرمن عالم جو که ساد 
در حکم ورای بود سلیمانش هصم‌نگین 
ای راهرو مرو بطریقی که عاقبت 
بگرىز ازآن گروه که از روی معر فت 
هرچندکاین دوجنس. زیاکاصلگوهونه 
جون سامری خلاف‌مکن زانکه ناگهان 
محمود بایدت که شوی روز عاقبت 
عاقل به‌مکر وحیلة شیطان ز ره نر فت 
بر نان وماس خویش قناعت کن از جهان 
ای کم وکاس کاسه اگر کم بود بساز 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


نه فرش هفت چرخکم ازبك کهن پلاس 
بر کتف ویال‌اسب تو هم زین‌وهم قطاس 
شد روی مهر سرخ‌تر از قرصة نحاس 
تیفت زخصم جان بستاند بيك عطاس 
افکنده بازوی تو سر فار سان ای 
چون ارغوان‌تر که برآید زبرگد آس 
دیگر بخواب درنرود چشمش ازهراس 
بام جناب تست زحل را محل باس 
هرصبح چرخ برکف‌خواهش‌نهاده‌طاس 
بر دامن قناعتش ازطسق هفت آس 
وان گر ده کر ده فاطمه هرشب بدستآس 
ازکشته زار سبز فلك برگرفته داس 
بامرغوکوه بود چوداوود هم قراس(؟) 
دور افکند ترا ز رفیقان ره‌شنشاس 
فرقی " نکرده‌اند بسدراز رویناس 
داند خرد که به بود اآبرنشمین ز لاس 
برخیزد از نهاد تو فرباد امساس 
در بندگی خاص کمربند چون اباس 
احمق کسی که زرق دروگیرد ولاس 
از " ماس وای‌آنکه نیرزد به‌نان‌وماس 
کک ام نک میت کر ستاو کا 


اب «س» «و» تدآرد برمبناب «ب» و «ج» افزوده شد . 


ا ((س» 
انت س » د ج“ 


«س) و «ب» : لپاس . 


هت «ب) و ج : 


۱ فرص - متن برمبنای ررب ) و 7ج اختیار شد . 


فرق - متن پرمبنای «ب» تصحیح شد . 


ملاست وای آنکه . 


۱۳6 


۱۹۹۰ 


۱۹1۵ 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


ابن کاس سرنگون که مگر پرشود بخالد 
با نائم الفراش و با ساقی‌العطاش 
دست عرج بمیوه مهرت کجا رسد ؟ 
چابك سوار" وهم سبك‌سیر تيزگام 
خیل خیال من نبرد ره بمدحتت 
ناج وتان مق وجون من کا رسد 
رازه ان ان و ب 
خوفی من‌الذنوب و ارجو شفاعة" 
هر چند غرق بحر معاصی و ذلتیسم 
شاه بمدحت تو بدانجا رسیدهام 
آ نات زا ی 


ج 3 3 سے 
۱ کز آسمان ستاره فرو ناورد لکاس 


گردی زموکب تو نیابد به احتباس 
کان منزل ازفیاس برونست‌وازحواس 
آنجا که عقل ره نبرد جز بدست‌پاس" 
آخر درست شد که خطا می‌کند قباس 
من خمسة المباء وهم سادةالاناس 
اه ی لا علّی باس 
کز شعر من حیات برد حان بونواس 
از بادشا تلطف و از بشنده الاس 


ومن مناقه علیه‌السلام؟ 


اق ا اکان رو وان تا ي 
ای سواد نافسه مشك تبان 
صد ورق منشور تست ای گل بحسن 
گل سپر بر روی آب افکند و رفت 
حال دلتنگی ما از غنچه سرس 
لاله را چون من جگرخون می‌شود 
ای بنفشه سوکواری تا بجند 
نرگس ار مقصود سیم و زر بود 


سوسن ار جه ده زبانی همجو من 


۱- «ب» و «اج» : جايك رکاب . 
٣ے‏ «ب» 


ات « ج 3 
1 عنوان بالا را بل لن صورات آورده آسنشت :۰ 


غالیه سر خاك رىزان تا کی ؟ 
چون رباحین عنبرافشان تا یکی ؟ 
کرده خط سس عنوان تا یکی ؟ 
ای خدنگ غنچه پیکان تا یکی ؟ 
چون شکوفه شاد و خندان تا کی ؟ 
کاخر ای عمرم شتابان تا یکی ؟ 
سر بحسرت بر سر زان تا یکی ؟ 
جون‌تو داری‌هردو» حیران تا بکی ؟ 
همچو من بی‌برگدوسامان تا بکی ؟ 


ياس . 


«واضاً فى مناقبه عليه‌السلام» ‏ «ج» : 


ان نبت را ندارد . 


۱۹۸۰ 


۱۹/6 


۱۹۹۰ 


۱۹۹ 


۱۳۹ 


رنگ ویویی گرچه درگفتار هست 
ففحه ان اه ولانت: E‏ وشن 
با وود دست گوهربار او 
روبه اندر بیشه اسلام کیست ؟ 
ساحری سامری سار شد 
جسون کلیسماله را دربافتی 
هست در کشتی رفسق همچو نوح 
بوسف اندر مصر شاهی می‌کند 
خاتم فرماندذهمی آن شماست 
چون نمی‌باشد رها بین راه بیسن 
سر" قدسی برشیاطین فاش نیست 
ظلم و بیدادی بیدادان نگر 
عالم از طلمت سواد شب گرفت 
مرحسا ای مسدی آخر زسان 
ظلم ور و[ بغعض وکین بسیارشد 
راه حق حق است وباطل باطلست 
بامن ای گردون دون دون‌برست 
کر ته از یی یه وران ود 
بهر نانی کابروی ما بریخت 
جیسن بیشانی دوئان تا به‌جند 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


رم نک وه وهای ۲ ى 
داستان بوردستان تابکی ؟ 
تة در تاع عاق فا کی 3 
مرحبا ای شیر بزدان تابکی ؟ 
آخر ای موسی‌بن عمران" تا بکی ؟ 
ره ھن و اسان با کن ۴ 
بیم غرق وخوف طوفان تا بكکی ؟ 
زاری سمقوب کنعان تا یکی ؟ 
دیو بر جای سلیمان تا یکی ؟ 
ععع ادن خانه مان نا کی ؟ 
همچو غولان در بیابان تا یکی ؟ 
داد بخشا دا نان انى 
خر ای خورشید تابان تا بکی ؟ 
کارا پاش کان :تا کی 
فسق وکبر وکفر وطغیان تابکی ؟ 
کفر وایمان هردو یکسان تا یکی ؟ 
حور دور چرخ گردان تا بکسی ؟ 
چون منی بیآب وبی‌نان تا بکی ؟ 
ای هت ددرن نا کی 
تاب ابروی لئیمهان تبا یکی ؟ 


این چنین خوار و پرشان تا یکی ؟ 


1سه ((س» 
آب «س» و «ب» 
آب «س» : کفر - متن بپرابر «ب» و 


«و4 : برابر نسخۀ «ب» افزوده‌شد. 


۵ب ره 


: چیست ‏ متن برمینای «ب» و «ج» اختیار شد . 


۱ مو سی‌عمر ان تب مدشن برابر ج“ اختبار شد ۰ 


«- اختیار شد . 
یا 


ا 


e: 


قصایسد ِ ۱۳۷ 


یکی مگ یازا سییر ر کات وتان تین 
بای در دامان حسرت تابچند ۰سرز فکرت در گربان تابکی ؟ 


وابضاً فی مناقبه علیه‌السالام؟ 


من ادرك الملی فاعلى العلا على قد كان فی‌الولام لوى الول على 
از ضلر واز بلا به بناه علی ششساب. ورا که هست کاشف ضر وبلاً علی 
۵ ات نبی" وذات‌علی هردوچون بکیست قال‌النبی" لحمك لحمی ابا على 
یرو اخ ار دا وملایك دریدآونست. :هلوا لای و لیا غل فلن 
مرو اظ ان دوغال جر عر قى عة واه طرش ال ها شرا علس 
آن‌کس که درخلافت او اختلاف‌نیست دایم که ود ك ي فر تین ا 
فیی منطق‌الولام و فری باب خیبرر صاحب ولا علی بد وناصب لوا عطی 
۰ باشد بحکم نص“ سقاهم بروز حشر بو داش کیان ام سے مها خا 
گان روز قيامت چو در رسند آرند روی خود : E‏ الى علسى 
زآنجاکه خستگان شفاجوی‌را شفاست بخشد به خستگان محبت شفا علی 
کافی‌است درستاش او ان‌قدر ترا من عنده مدا تل کف غل 
بنمای نما و نمايش بدو تفیتاعا. ‏ ا راغلی 
۵ از آقتاب حشر بظل" علی خرام زاآنجاکه هست سایهة لطف خدا على 
بر رغم گمرهان [که]" بمنزل نمی‌رسند . الحق بدان که هست ترا رهنما علسی 
در جود او ببین که کرا این وجود بود آنجا که کرد هم سر و هم زر فدا علی 
کروبیان بروضه رضوان ماب او آواز میدهند که سا مرحبا على 
ما التجا بروضه پاکش همی کنیسم ملعون کسی که نیست ورا ملتجا علی 
اب «ب» ۰ کوه . ۲ «ج» : کهستان . 
۲ب «ج» : عنوان را تنها به‌صورت «مضجمه» دارد . 
۷ زوا 


۵ «س» : «که» ندارد - برابر «ب» و «ج» افزوده شد . 


1.1. 


1.10 


(ef. 


۳۲۳۰۳۵ 


۱۳۸ 


مامقتدی حیدر و او مقتدای سا 
او بیشوای راهمروان شر عتست 
مشکین خطان زطرة او می‌برند مشك 
دراصل مادرشن بحقیقت خطا بود 
کشلاف مشکلات ند ازبدو کاشات 
بیزارم از کسی‌که علی را مخالف است 
خلقی سوز و درد گرفتار درد و غم 
هستم اميد اگرچه سیه شد مرا گلیم 
زیر گلیم بنج تن الحق مجاورند 
سبطین و فاطمه‌است کهآ و خیرهةالنساست 
چشمش چو آفتاب‌دهد نور وروشنی 
نمت و صفات احمد وحیدر E‏ بت 
هست از ازل ببازوی شمشیر تا اند 
جون دست او بتیغ برد دست دستبرد 
روحالامین بمدحت او گفته بارها 
برباید از سپهر بنوك سنان تیز 
خواهی که منهیان قضا رحمت آورند 
والی طلب همی کنی اندر ره ولا 
هر شامگه نهاده یکی قرص سیمگون 
انوار صبح در رخ برنور مصطفی‌است 


۰ اب [۴ ج و‎ E 


آب «س» ۰ این کلمه محو شده است 4 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ور هه هت فا توا عانسر, 
الت ا رانك ت ورا سوا فن 
زىرا که داشت نزهت مشك خطا علی 
آن مخطییکه میل خطا داشت با علی 
زیرا که بود کاشف کشف‌الفطا عطی 
وگیت فیی‌الیولابت عا سیوی علی 
ما بر امید آنکه نماد دوا على 
خواند مرا به خلعت آل عبا علسى 
"از خمسةالعبا » دویم مصطفی» علی" 
ان کمن خر اسا فلن 
آنکش دهد ز روضۀ خود توتيا على 
در والضحی محمد و در هل اتی علی 
مولای مالکان ممالك گشا على 
سرهای سروران بنهد زیر با علسی 
ال TE‏ تن ای تین سس 
از حرم هفت کوکب رخشان سهی علی 
تقو کی دیدن تسا نمی نی 
می‌دان بقین که [هست]" ولی"الولا علی 
برخوان عیسوی ز برای غذا على 
چون نور ماهتاب بوقت عشا على 


«ب» و «ج» افزوده شد . 


کی 5 یگ ا خمسةالعلى و دوم مر تضبی على ۹ 
#س» : که برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 
٥‏ (س» 


: این کلمه را ندارد - برابر «ب) و «ج افز وده شد . 


ساپس سید 


قصابسد 


۳۰۰ 


۳۰۵ 


۱۰0 


1.00 


۱۳۹ 


ابن حسام اگر جه بخان رسیده!ی 


در معرض سوژال کرامین کاتبیسن 


امیدم آنکه روز قیامت بفضل خویش . 


دارم طمع که اززیس هشتادسال‌ویشج 


مدح و ستایش تو کجاو کجاعطی 
بخشد ز حله‌های بهشتم قبا علسی 
بتماند از عنایت خویشم لقاعلى 


و ایضاً فی مدحه علیه‌السلام۱ 


زلفت رواج نافة تاتار بشکند 
باقوت تو به‌خنده چو گردد گهرنس‌ای 
این آب روی جزع یمانی دهد بباد 
ای سرو سپزپوشن: چوکل برچمن حر م 
نطق شکرشکن بگشا تا نشار او 
بخرام گرد باغ و ز رخ برشکن نقاب 
يك تار موی خود بکشا" درشبان تار 
شب برقع سیاه سرانداز تا رخت 
گر جلو جمال دهد بر چسن رخت 
ظل فل ساب شمفاد" سسرگکشت 
لعلت مزاج خسته‌دلان را شفا دهد 
ناش چين چو نقط خال تو بنگرد 
مشکن دلم بسنگ جفا کابگینه را 
خودگوکه خود فروشی‌حسنت که می خر د 
بر مه قصب مبند هلالی چو شاه مسن 


عطرت شميم طبلة عطار پشکنسلد 
با قغل درج لعل هراز CELE‏ 
وآن قدر و زب لو شهوار بشکند 
تا سرورا خرام تو بازار بشکند 
بازار طوطیان شکرخوار بشکند 
تا عارض تو رونق گلزار بشکند 
تا تار او سواد شب تار شک 
بازار حسن ماه ده و چار بشکن 
حسنت طراوت گل فرخار شکد و 

ریاد کین ظلة اسان رخف 
چشمت خمار نرکس بیمار بشکند 
از دانره بیفتد و برگار شکند 
چون بشکنی هرآینه ناچار بشکند 
چون مير من عمامه عرب‌وار بشکند 
بر آفتاب شقن دستار بشکند 


ات («ب» ١‏ 
بدن‌صورت است : «ومن لطایف» . 
~~ ج“ ۳ بگفتار ۰ 


٤‏ #«س» : شمشیر - متن برمینای «ب» 


عنوان بالا را بدن‌صورت آورده است : 


9 ۳ 


دمن متاقبه علیه‌السلام» - «ج» عنوانش 


ر ۷ج 6 اختیار شد . 


۰1. 


۲۰٥ 


Ve 


۳۱۰۸۹۰ 


۰ 


شاهی که روز رزم به‌نیروی روی تيع 
بر فرق» درق بشکند از رمح برق‌سوز 
۴ قاف تا به‌قاف بکیرد جهان سپاه 
دستش" اگر بقهر شود قهرمان تیسغ 
مرغی است تيز بر" و دومنقار تيغ او 
با او زبر" فراز اگر کردد آسمان 
گر بر کشد بمعر که شمشیر تابناك 
چون گردن جبابسره پشت اکاسره 
گاهی به گاهواره بېرهان مسوسوی 
گاهی به ذوالفقار حنان کزعصا کلم 
ی aS E‏ توت 
گر حز بر آستانۀ قدرش کند سحود 
ی برلغ ولایت آو منشی قض 
گربردرست» خور نزند »سکه» حکماو 
چون با حجاب مطلع سر" غيب بود 
ن ز سبحه ذکرش‌سبق برند 
کل السو اد سن کر ونان شود 
گر بوی خلق او برساند صبا به باغ 
بل سحاسی کف درب ا عطای او 
فیاض فيض همت باران نشار او 
جودش بيك سوال صد اشتر زیر بار 
گر جه سود مالك دنار دست او 


شهر ی‌است علم‌دبین وبرآن شهر درعلی است 


ات «س» 


= «اج» : زسر . 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بشت سپاه زمره کار شکنند 
ز انسان که باد برگگل ازخار بشکند 
در جنہش رکاب بیکبار شکند 
بسن ردن اد هرز قهنار بشکند 
کو درق آفتاب بمنقار شکند 
پشتش بزور بازوی جر ار بشکند 
تابش» فروغ مشعلة نار بشکند 
در معر که سهتیع شر رار شکند 
دندان زهر در گلوی مار بشکند 
زوین تین و وروی سح از مشک 
قانون و ار حط باو ان شکند 
بشت سپهر با همه مقدار بشکند 
کلکش ز کف بیفتد وطومار بشکند 
وزنش خفیف گردد و معیار بشکند 
حاجت نبد که برده اسرار بشکنسد 
آنجا که درج" نطق به اذکار اک س 
خاک که نل دل رف رارک د 
ت م رة آزهسان و د 
هنگام جود * رونق مدرار نشکند 
بذل عمیسم قلزم زخار بعکند 
بدهد بيك عطا چو سربار بشکند 
بذلش سخای مالك دشار شکند 
لعنت برآنکه خواست که مسمار بشکند 


: دشمن - متن برایر «ب» و »١‏ اختیار شد . 


ا 


«(ب» : در . 


۳/۵ 


۳۰۹ 


1.0 


قصابى 


ظالم کسی که روی ارادت ز درتافت 


ای آنکه بی اشعۂ رای تو آفتاب 


ابن‌حسام اگر چه بکاه سخنوری 
آنجا که منتهای کمال ثنای تست 
L1‏ چه واقع‌است که از واقعات دصر 
مسکین دلم حوادث دوران روزگار 
شاها بپرس تا فلك دون چ را مرا 


گر سعی روزگار بود بر شکست من 


۱۳۱ 


ظالمتر آن ی وان بشکند 
ناممکن است کانن ححب قار بشکند 
هم صیقلی مهر تو زنگار شکن.د 
نظمش رواج شعر درربار بشکند 


فهم از بیان بماند و اشمار نشکنسد 


پشتم حفای جرخ ستمکار شکن.د 


اند درست سازد و سیار تشکتسا 
هردم فضای سینه افگار شکن د 
مأمور امر تست تو مگذار نکن 


وفی‌المناقه علبدالسلام انضاً 


ای مد دوان انارت سوه 
معراج تو از کنگره عرش فزون بود 
شاد که برویند غبار از در قدرت 
گردی که بجنید ز بی نعل سمندت 
يك کنگره از حجره تعظیم جلالت 
تا خاتم آو مهر ولات بتو د 
هر شامکه این فرص مزعفر بنهد چرخ 
درصدر جنان روی برستش بتو دارند 


مصیاح صیاح از تو بتدریج برد اور 


TEY‏ از روی تو و موی تو دارند نشانی 


۳ 7 ۰ : ۳ 
توقیع تو گر زانکه بخورشید نمایند 


۱- وب» 
«ومن لطایف طیعه رحمةاله علیه» . 


۲۳ «ب» و «ج» + بخشید . 


: عنوان بالا را بكر ان مو رت آورده :> است :۰ 


۳ «ب» : 


وای جوهر زیبای تو زببنده مسند 
زآن روی که معراج ر دوش محمد 
حوران بهشتی بسر زلف مجمد 
شاید که شود روشنی دیدۀ فرقد | 
نه طاق سرابردهة ابوان مشیٌد 
هرماه شود ماه نگین‌دان زبرجد 
تا و و 
اندر حجب این پرده نشینان مخلد 
ان هة ممل ان روه هام فاحل 
ان ادوس اس د کو ان ها رنه 
صدبار بتو قير تو برخاك نهد خد 


د 


«وايضاً فی مناقه علیه‌السلام» ے «ج» بت 


زاك : 


۳۱۰۵ 


۱۳ 


ترکینه مشعل نه بامت ز ره فدر 
تشر نف خدا بود که از سورهة انسان 
هر شب بسر خامه کند هفت صحیفه 
آدم که علم بود به دانستن اسما 
در دن بحقیقت کتب شرع چهاراست 
از بعد نبی ذات تو برکل افاضل 
آنها که به‌میدان کرم دست نمودند 
بیت‌الحرم کعسه به هنگام ولادت 


۰ ای آست و رات بدر مکه و خییر 


۳۱۱۱۵ 


۳۱۰ 


گر بست سکندر ز بی فتنه بأجوج 
بازوی تو بربست بتأیید ولابت 
ای بافته هنگام عطا دختر و شمشیر 
آب ازسر شمشیر چوآبت بتوان دید 
تیغ تو زهم" پاره کند جوشن خارا 
بر فرق عدو بطن کله خود شود بشت 
دربيشة یران این‌دام زبون‌ گر 
د ر کیش نبی همچو براهيم بسر را 
با حب تو گر زهر بود نوش توان کرد 
آن کس که نه‌چون صیحبه‌مهر تو صفایافت 
بدخواه بد افعال ترا نکیت دام 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


این رابعه بر منظر ایوان مجدد 
خیاط ازل دوخت ترا :رحسب قد 
منشی عطارد به ثنای تو مسو د 
ازمکتب علم تو ندانسته جز ابجد 
در علم توبی مفتی هرچار مجلسد 
a es‏ 
بد دست تو هنگام عطا برهمه ذوالید 
از غابت تعظیم ترا مهد مد 
با فتح رسانیده ببازوی مجر د 
از آهن بولاد چنان سد مسدد 
در دين محمد بسر تیغ [تو]" صد صد 
شمشیر ز گنج احد و دختر از احمد 
چون آب روان زیر فقواریر ممرد 
رمحت برباید به‌سنان غیبة" مسرد 
بر مفرق او گر بزنی گرز چو گنبد 
در دام تو هم دام مسخرشد و هم دد 
در دن هدی ساخته‌ای مدی er‏ 
بی‌حب تو از زهر بتر نوش طبرزد 
جون* شام‌سیهر و و جوشامی‌شده مر تد 
مولای نکوحال ترا دولت سرمسد 


اب «س» ہے این کلمه را ندارد ‏ «ب» 


: دو متن 


آب (س» زره ب من برابر «ب» و «ح» اختیار 
هت CZ‏ : غیبه . 

٤‏ «س» : شیر ان فکن ب متن برمینای «ب) و (ج» 
۵ب 


«س» : جو - متن برمینای «ب» و اج اختیار 


برابر ع آفز وده مان و 


شد ۰ 


انتخاب شد . 


قصابد 


۱۳ 


110 


1 


۳۳۳۵ 


آن‌کس که زتأیید خدابی اثری بافت 


وآن کس که نه درعروة وثقی تو زد دست ‏ 
آنرا که درین راه نه مقصود تو بودی 


هر کس به‌جهان رآهبری جست ودلیلی 
گر غیر توام دست بکیرد بعطایی 
وآنجا که ز دیوان تو انعام دهندم 
ات و ثناگستر تو این‌حسام است 
ی مرغ‌زبان! در قفص تنگ دهان‌است 


از کوکب مهر تو زهی طالع اسعد 
در رشتۀ شیطان شودش بای مقیند 
هرجند شتاند برد راه بمقتصد 
من رو به‌تو دارم که تویی مرشد ارشد 
دانم که همم از تست ولا رد ولاکد" 
دست من و دامان عطای تو وصدکد 
از سابقة روز ازل انه مۇد 


۲ ۲ ۳ ۲ : 


وابضاً له فی مناقبه علیه‌اسلاه؟ 


جو گلعذار فلك نرگس خمار آلنود 
بتشرك روز ندابی سپیده‌دم برسید 
نمود روی دگر لعبت نگارسن روی 
بکارگاه فلك بر زاطلس گلربز 
لوای شیده شید از افق علم برزد 
چو آتش سحر از کوه سر زبانه کشید 
فلك ز صیقل ز نگارگون رومسی روز 
چو دوالقهان على تج صتخم رن قراب 
شهنشهی که ملايك ز* حرز کنیت او 


دواج زرد 


شنوده‌ای که خدا درکلام خود او را 


ات «(س» 
۲ برابر «ب» و «ج» افزوده‌شد . 
۴ے «ب» ۰ 
را ند نن‌صورت دارد : 


)تب «ب» و «ج) : به . 


عنوان بالا را بف نن صو رت آورده است ۰ 


بصد کرشمه ز خواب سحرگهی بکشود 
که سرزخواب‌برآورکه چشم شب‌بفنود 
پرند کحلی گردون زپشت شب بربود 
که آگه‌است که اورا دگرجه روی‌نمود 
بررفت نقش زبوم از فراز تابه فرود 
زجین فتاد به‌هندوستان درفش نود 
به‌نيم مشعله آفاق را ز دود زدود 
زتیغ زنگی زنگار خورده زنگ زدود 
به‌تصد شام برآمد زطاق طلق اندود 
کنند تا به ابد بر فلك صعود و ورود 
هزار جای بتعظیم قدر او بستود 


1 جهان تب متن برابر (ب) و ج انتخاب شلد . 


«من مناقبه علیه‌السلام» نسخة «ج» عنوان 


«ومن مبدعاته قدس ال تعالی سر ۰» 


۱۳ 


۳۱1۵ 


۳۱6۰ 


۳۱9۵ 


11. 


بدان سه‌نان که عطاکرد درسبیل‌خدای 
وجود کامل او از عدم عدیم‌المشل 
به‌علم وحلم وبه‌فضل وببذل بعدرسول 
هرآن دفیقه که 2 در درون برده‌غیب 
سپهر با همه بالانشینی از سر فدر 
بو قت .سحده آدم بقدر تعمظیمش 
جو بود نور وی آندر حبین آدم پاك 
بان شتتاه که از شمان زود اميد 
ببازوی ملکیت در جهود کده 
ببست بازوی زورآوران آبخم" کمند 
بروز معرکه بر فرق سروران عرب 
رك نیزه کسی راکه ناگهان درسافت 
چوخوشه هر که ازوسر کشیدماصی‌شد 
قرارجای زمین چون نیافت جای‌قرار 
تروق تا که نه شا کان او غزا وحهاد 
قسیم جنت وماوی مبان‌دشمن‌ودوست 
برون ز شمله وقوتی و شربت آبی 
طلاق داد خود را نکاے' باز تست 
ز معدن کف جودش رسیده کان‌بمکان 


کیال سرت انستان :ون نه ان انسان 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


خدای سور انسان ورا عطا فرمود 
نقود جوهر او جوهری" اصل نود 
چنو" نبود ونه‌هست ونه‌نیز خواهدبود 
برون برده بدید وبه‌کشف باز زود 
5 آستان حلالش ناد سر سجود 
بسجدهر وی‌ملك‌برز مین أن اة 
بتر لد سجده شد ابلیس تا ابد .طرود 
طلیعه روح قدس بود ف اوار جنود 
چنان بکند که کرد انقطاع نسل یمود 
شکست گردن گردنکشان نزخم مود 
دوترك ساخته شمشیر او کلهجه وخود 
بروز» کوکب رخشنده را بدو بنمود 
بداس تیغ چوگندم سرش زتن بدرود 
نه شب قرار گرفت ونه نیز روزآسود 
زشام تا به‌سحر ود او قیام و قعو د 
بدشمنان بخروج و بدوستان بخلود 
بهیچ نوع بر اسباب دنیوی نفزود 
که هست نا سه‌طلاقه رجوع نامحمود 
ز بذل ابر نثارش گرفته جود وجود 
گت لس کاش ره کی و 


ا ا وت ی بت 


اس »ج جثان ۰ 


آب («س» و «ج)» «و» ندارد برابر «ب» از وده شد . 


1 ج ۱ برآن‎ E 


: «به» ندارد . 


مب «(ح) 
س 


۷۷ «ب» ۰ فتوان بست . 


۹1 درابر «ب) أفزوده شك ۰ 


کت «ب» : کار . 


۳۱۹۵ 


۳۱۷۰ 


۳۱۷۵ 


قصابد 


دنوك خامه بدیوآن وخی مستو فى 


سواد مکتب" اوبربیاض مشك افشاند 


عبیر تربت او بهتر از نسیم بهار 
متابعت نکند با ولنی مکر مقبول 
ميان باطل وحق [فرق]" چون‌تواند کرد 
سزای جای بی بعد ازاو علی را دان 
کسی که صالح قوم رسول رارد کرد 
سعادت ابد اندر ولای شاه ولی‌است 
ابا بز رگ جنابی که از بدایت خلق 
ستایش من وجز من کجا که در عالم 
ثنای ذات تو ازحد وحصر بیرون‌است 
ثنای تست شب و روز ورد این‌حسام 
منم رهی و تورهبر ؟ ر هی بمن ' بنمای 
E E‏ 
هزارتحفه ات وضد ضله" صلوات 


متابعانش معزز باز خلد و نعم 


۱۳۵ 

جنانکه درقلم آسد ز منشیان ودود 
لعاب خامة او بر ورق عبیرآمود 
شمیم روضه او خوشتر از شمامة عود 
منازمانش معدب شار ذات وقسود 
مخالفت نکند با على مر مردود 
کسی که باز نداند هود را از مود 
بلی سزاست سلیمان بمستد داوود 
بود هرآینه از بدترین قوم مود 
کراست دولت محمود و طالم مسمود 
ز آفرینش آدم تو بوده‌ای مقصتود 
ترا چنانکه توبی کس بواجبی نستود 
کجا شمار بذبرد حساب نامعدود ؟ 
چه در قیامو فعود وچه درسهادور قود 
ز آفتاب قامت بظلكالممدود 
دران چمن بتشانم که طلصها منضود 
نثار روضه بال تو با هزار درود . 


وابضاً فی مدحته علیه‌السآلام؟ 


ای مرغ شاح سدره نشیمن ترا مطاع 


ات «ب» ۰ مکتستت 

اس س4 

۳ ج“ و («س» ۰ ره رهی - ١ب»)‏ 
{- «ب» : سله . 

هب (اب » 


علید » - »ج عذو ان ندارد ۰ 


در خانفاه صفوت تو جرخ در سماع 


: ان کلمه را فاقداست - برمبنای «ب» و «ج» افزوده شد . 


: رهی رهی - متن تصحیح قیاسی شد . 


1 عنوآن رالا را بدن صورت آو رده است ۰ «وایضاً فی مناقب » الجو اب کاشی رحمه‌اله 


۱۳۹ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


از گوهر تو منصب آدم رفیسع شد 
گردی زئعل‌خویش به گردون‌رسان که‌هست 


۰ برحکمت آزنشیمن مغرب رجوع کرد 


خدام حضرت تو به فرمان کشیده‌اند 
آنجا که آفتاب کند افتباس نور 
گر خور درون برده دهد حلوه حمسال 
کرده بحکم آنکه بطاعت شود ملع 


۵ بر جسهة مخالف حکمت کشیده‌اند 


ما ملك دل بمهر رخت وقف کرده‌اسم 
حکم هدات تو و ا فار مصطصی 
طوبی نهال باغ مطیعان رای تست 


عمری که بی‌ولای تو باشد غرامت‌است 


.۳۱۹۰ صد خرمن عمل بحجوری در حساب‌نیست 


تو داعی نبی ونسی دای خدای 
فضل تو برکبار صحابه مبرهن است 
از مولد و زمر قد تو کعسسه و لحف 


1۹0 رضوان جو دوستان تو اندر حنانر وند 


دیوانیان عالم علوی نوشتهاند 

کی SR‏ 
در جشم همت تو نیامد ز راه وزن 
با آنکه حکم صوم نید بافته نماذ 


ای بافته ز گوهر تو آدم ارتفاع 
درچشم عرش خالا درت کحل انتفاع 
طاووس آتشین پر آزین آبگون رباع 
چون آفتاب بر رخ مه داغ اتلباع 
بر خاله مرقد تو نهد روی التماع 
هست آزبرون برده دلت کاشفالقناع! 
بر ر روز هندوی تسو حکم ارتجاع 
مستوفیان حكم قضا نقش لابطاع 
برصك آن بطوع زده مهر لایباع 
در نص" قاطع آمده با یکدیگر مشاع 
فى جنه النعيم فطوبی لیمن اطاع 
من یشتفل بغيرك فالعمر قد اضاع 
آن‌راکه با تو بود وبود نیم جو نزاع 
شن ل ا فکما رد" قول داع 
در آنت مباهله و حجةالوداع 
این ابمن‌المقام شد آن آشرف‌البقاع 
جام حهان‌نمای کیان کم زبك فقاع 
بر و دشمنان ا دست امتناع 
از دفتر ثنای تو برچرخ نه رفاع 
انبارهای بوسف کنعان به نیم صاع 
در روز رزم باتوچه‌کتن جه‌صدشجاع 
نالوده از لبن لب خویش از گه رضاع 


لب 
N...‏ دست از تصرفات متاع حهان بداشت از خست مشارکت و قلت متاع 


یت ا ا م ا ی س ت 


. «س» : کاشفالشاع ہ «ج» : کاشب العیاع ب متن برآبر «ب» اختیار شد‎ ١ 


۲-۲ ۶ دشمنانت لهند . ٣‏ «ج» نیاید . 


قمب‌ایش 


1.0 


۳۱۳۱۰ 


۳۳۱۵ 


بازوی او بقوات دوش محسدی 
در گردن اطاعت خود کزده طوف طوع 


آرد بجوش‌چشمة خورشید را چوآب ‏ 


کرده حرام تیغ تو بر گرد نان دصر 
رمح طویل تست ربايشدة سوار 
من با وجود تو نكنم التجا بفینر 
در هت وقنامت من بین‌که تاکتون 
دردسری که واقعة دصر می‌نمود 
کردم بمدح غیر تو چندین ورق سیاه 
از دامن عطای تو دستم برنده باد 
[گر دامن عطای تو آبد بدست من 
شاها من آن کمینه ثناگوی حضرتہ 
گر آستین لطف تو بر فرق من رسد 
اصفای نظم مدحت ابن حسام را 
کاشی رکابداری طبعم کند چو من 
دارم ز لطف عام تو چشم عنایضی 
سهلست انقطاع ز باران و دوستان 


۱۳۷ 


. آندر کنام خویش بتمکین او سباع 


گر ز آفتاب تيغ تو بروی فستد شماع 
با شاهدان بزم طرب لدت جماع 
گرز قیل تست گشابندۀ قلاع 
هر چند ناصبی بکند حیله و خداع" 
ممنون هیچ سفله نبودم بيك کراع 
مبنی برآنکه دفع شود از سرم صداع 
درحیسرت وخحالتم از روز اطلاع 
کر سس سای دست و3 
دیگر به‌بیش کس نکشم دست اطماع]۲ 
کز شاعران دهر برم گوی اصطناع 
خود را به آستانه رسانم بدسن متاع 
حسلّان بدین مقاله نهد گوش استماع 
بر دوش آفتاب نهم زین اختراع 
چشم ازنظر چو تیره شود روز انتزاع 
گر اتصال با تو بود روز انقطاع 


ف مد‌حنه علیه‌السالاه؟ 


سپیده دم که سیاهی دهد به‌استدراج 


به‌آب جشمه‌خورشید ترك روشن‌روی 


اب «ب» : نزاع . 


غبار تیره بشوید ز چهره شب داج 


E‏ ب عنوان بالا را ند تن صورت آورده ات 


عنو ان ندارد ۰ 


وایضاً قى مناقبه علیه‌السلام» بت «ج» ١‏ 


1. 


۳۳۲۵ 


۰ 


۳۳۳۵ 


۳. 


۱۳۸ 


سيه سپیدی روز وشب آورد بیرون 
ز تيغ و درق مغرق بزر شود شب‌هند 
سپیده تکمه زند بر قبای کافوری 
نمند مطخیان رواق دود اندود 
ز فضل سفرهٌ شاهی که قاف تا قافند 
على که داد بتأیید زور بازوی خویش 
شهی‌که خنجر سرسبز او بمعر که بود 
بزخم خنجر او تخت خسروان ویران 
ز انیم خنجر او 1فتاب اگر شد زرد 
چو تیرچرخ سپردرکمان کشد شستش 
وگر ستون عمودش کند سرانرازی 
ز گرد موکب او چشم روشنان روشن 
چراغ صبح ز انوار مز قدش تابان 
اگر نه سعی کند بسرصنای مشرب او 
وگر نه قبلة اقبال او بود مقصرد 
ز نور مرقد او هرشب اندرین کلشن 
دم مسیح مالش گشاش الکن 
ابا شهی که ز دساجه کرامت تست 
ا وو که وة از ا تیه یه 
ترا برفعت معراج بر رسل شرف‌است 
سلوك منهج تو واجب است برجمهور 
بهر کسی نسزد خاتسم سلیمانی 
به اعتبار نظر کن که هیچ لايق نیست 


سی س تیب بت 


ی 


: ان بیت را فاقد است . 


اس «ج» : 


E‏ ج 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


ز زبر تخت شب آبنوس» تختة عاج 
به‌ترك روز فرستد ز هند تحفه وتاج 
ز پشت‌شب بکشد چرخ عنبربنه دواج 
برین سماط" مدوار علی‌الصباح کماج 
بفضل وبذل وسخا وعطای او محتاج 
شریعت نبوی را بزخم تيغ » رواج 
چو معصرات بخون دلاوران سجاج 
بنوك ليزه او تاج سروران تارام" 
عجب‌مدار که ترس‌است اصل‌علت‌زاج 
ز چشم سوزن عیسی نهد سپهرآماج 
کلاه تارك خور بشکند بسان زحاج 
ز نعل دلدل او فرق فرقدان را تاج 
سراج شام ز آنار روضه‌اش وهاج 
حرام باشد بیت‌الحرام بر حجاج 
به‌راه کعبهچه رهبان‌شود چه‌شیخ‌الحاج 
نهند مشمله‌داران بام شام سراج 
شمیم روضهة پاکش مسداوی افلاج 
قبای صبح مزین به کسوت دیاج 
کیت قدر رفیع ترا فلك سراح 
از آنکه بود ترا دوش مصطضی معراج 
که هست گوهرباك تو ساك‌المنهاج 
جرا که صنعت داوود ناد از زجاج 


کمان معر که در دست و پنجۀ حلاج 


بساط . 


بزخم . 


{o 


۳۵۰ 


00 


1. 


قمباسد 


نسیج خلعت شاهان کجا تواند بافت 
کجا علاج مزاج کسی دگر داند 
برآن مباش که هرگز دوا تواند کرد 
برو به‌آب قناعت بشوی دست‌ودهان 
ایا شهی که فلك با علو مدرج خوت 

ی تس سس 
هزار گوهر معنشی برآورم به نشار 
به‌شب زبان‌من ومدح اهل‌بیت رسول 
من وثنای حناب تو تا بدان ساعت 
امیدم آنکه کند در رکاب او برواز 


۱۳۹ 


کسی که بر عمل بوربا بود نساج 


کسی‌که باشد محتاج دیگری بلاج 


مزاج خسته مردم طبیب خسته مزاج 
مباش دربی سگ هر کاس سکیاج 
مدارج از در قدر تو می‌کند ادراج 
زبان به‌نغمه‌سراییگشاده چون در اج 
چو بحر طبع ثنا گسترم شود موا 

بروز دست من وکسب شغل مابحتاج 
که‌حکم من‌برسد زین‌جهان به‌استخراج 
چومرغ روح مرا زین قفص‌کنند اخراج 


و ااضاً فی کح علیه) لسللام! 


اقا اا هید لمما لماح 
ببام صبح" برآمد عروس حجلة شام 
و زيت بمصابیحها اثدجی فلکا 
فلك بزینت کوکب چنان مزین شد 
توقدت نات الن‌جوم فی‌الظلم 
فلك ز لو منظوم طبع من بربست 
و کاب نت نکب میور انان 
ی 
إن ایتغفیت قاتا تجد نتم 

| «ب» : 
«ج» : عنوان ندارد . 
۲- «ب» 


: شام . 


عنوان قصیده را ند نن صورت آورده اتنشخا 


و زال ضوضتة" بیضاء والکواکب لاح 
فکند پرد؛ گلریز بر پرند صباح (؟) 
زواهر اللممات تشمشعت برواح 
که N‏ رنگین چمن بوقت صباح 
و نورت بضياها اأ للابضاح 


د بر ردق ورا جو اهر ي واج 
ر 
ک ذا و حبهم ذاهب الىالافلاح 


: «واضاً فى مناقبه عايه‌السلام» بت 


«نظم» متن برمینای «ب» و (ج» اختبار شد 


۳۳۹۵ 


¥. 


۳۳۷۵ 


A. 


۱۰ 


بسان کشتی نوح‌اند اهل‌پیت رسول 
و عنها وی کجاربة 
قدح‌کشان شفق" مدح ساقی‌کونر 
اگر بزمرهُ روحانیان رسد نامش 
نکرده چشم ترقب بزر و سیم سياه 
هوق کو روش دتی دنسا را 
خلاف مشرب او سربسر خطا وفساد 
بر اوج قلع خیبر لوای او مفتصوح 
مقر بان ملك را حناب او مقصد 
فلك ز هسر تنومندۍ مضاف إو را 
ز بهر پیش‌کش دست او بمعرض رزم 
دلاوران عرب را بتیغ صاعقه رز 
شکسته افسر قیصر بزخم زور“ عمود 
ابا شهی‌که ملايك بوقت فتح‌الباب 
شعاع تيغ تو چون آفتاب عالمتاب 
سوخت صاعقة تيغ آب سیمات 
ترا قضا وقدر مستعین بروز مصاف 
ترا جنانکه توسی هیچکس نمی‌داند 
دلاوران ممارك مکر که فرق کنند 
اگرچه سحر حرام‌است شعراین حسام 
من و ثنای تو شاها کجا؟ کدام ثنا؟ 


۲ «س> : 
آت «ج» ‏ در . 
ی ۳۳ «(س» 


— #س» 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بیابد آنکه نشیند درو نحات و فلاح 
تسیر فى لجج هالك بلا ملاح 
نشته‌اند بزر بر کتابتة اقداح 
خروش و ظفله خیزد و۲ عالم ارواح 
بباغ دهر نبسته" امل بسك تفاح 
حرام ساخته بر خویشتن عقود نکاح 
ثنا ومدحت او يك‌بيك صواب وصلاح 
با a‏ لاه 
شخان سماوی بذکر او سباح 
دهد ز جوشن زرکوب آفتاب سلاح 
سپسر ز لحه مان برآورد تمساح 
دل دلاور او برشکسته قلب وجناح ۱ 
ربوده مغفر خاقان بطعن نوك رماح 
بر آستان تو دارند روی استفتاح 
فلق شکاف » بتأیید فالق‌الاصب‌اح 
وجود خصم تو همچون صواعق لواح 
فا و و قدر بر عدو تو و اح 
بجز خدای که او هست عالم‌الاشباح 
بروز معرکه از صوت شیر بانگ نباح 
بمدح جوهر پاك تو هست سحر مباح 
مگر صلاح قبول تواش دهد اصلاح 


فلك شن بر ابر د(ب» و «ج)» ]ختیار شلد ۰ 


* کته ۱ متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


تبغ و - متن برابر «ب» و «ج)» اختیار شد . 


Ao 


قصابد 


اگر جه رسم گدابی وظيفة من نیست 


۱ 


من و گدابی وحود تو وهزار الحاح 


ومن مناقبه علیه‌السلاه! 


تسه تست برآورده به‌علینین سر 
بر مکان تو که آزعرش بود تعظیمش 
بر سر کوی جناب تو نهد فر قد فرق 
تا زگرد ق دمت» عنسر سارا باد 
بی‌صفای نفست نيرة مطلع بام 
سحدۀ طینت آدم جهت نور تو بود 


۰ آسمان شعشعه تيغ جهانتاب تو دید 


۳۳۹۵ 


ری 


صاعقه نیز خطی کشیده‌است زمیع 
تاو گرز تو نیارد سر دشمن بوغا 
وای بر فرق! چوگرز توشود درق‌شکن 
دهرة دهر وتبرزین قضا دست قدر 
در صف خیل خوارج بعقوبت باشد 
روز محشر ضرر خصم شریر تو بود 
روزمیدان تو چون صاعقه برلشکردیو 
ای نهاده بوغا بیش تو گردان گردن 
گاه مردی بشجاعت چو بیفشاری‌بای 
چشم خاقان نکند تيز بروی تو نگاه 
موی تو برطرف عارض تو سر ننهاد 

1إ «ب» : 
نتایج انفاسه رحمةالك عليه» . 


سب «ب» : صف . 


عنو آن بالا را بد تن صورت آورده است 


بر درت چرخ فلك را زیی تزیین سر 
هفت‌جا جرخ مکین را زسر تمکین سر 
بر در جاه وحلال تو نهد بروسن سر 
بنهد بر گذرت طرة حسورالعین سر 
برنیارد ز گربان فلك سیمین سر 
ورنه ارواح مقدس ننهد بر طین سر 
که نهان کرد بزیر سپسر زر ن سر 
تا عدو را برباید بسر زوین سر 
گر چه درمعر که چون کو هبو د سنگین سر 
وای‌برسینه! چورمح تو بود خونین‌سر 
بو سر حضی. زند تا رند پبنبرژیی سر 
آنکه برد ازسر " تیفت بصف‌صفین سر 
هر شراره‌که برون آورد ازسجین سر 
تيع تو شعله کشد همچوگل رنگین سر 
وای پیچیده زدشمن تو بروزکین سر 
برنیارند شجامان‌همه‌چون [عنین‌سر "] 
چون‌درابروی‌تو بینندکه دارد جین‌سر 


همچنان چون بنهد غالیه بر نسرین سر 


«من متاقبه علیه! لسلام » 9 ج : 2ومن 


ت این کلمه در «س» محو شدهاست )» برابر اب» و «ج» افزوده شلد .۰ 


۱1 


دیوآن مسحمدین حسام خوسفی 


دامن لاله تر بوی بنفشه بگرفت 
از بیان تو برند اهل هنر در" مین 
سر نبیجد زتو آی دن وددانت همه‌تو 


۰۵ عترت سوره باسین بحقیقت چو توبی 


هر که از طاء طلب سین سعادت باند 
ای‌که همسرنشود با توکسی‌درهمه‌باب 
درسزاسب تو چون‌ییل‌تنان شه ماتند 
کوف ازآن‌بوم پرداختکه نتواند دید 


(T1۰‏ بسر کوی تو سوگندکه" گر دست دهد 


ات فا تة لسن اك 
آفرین برساخن من که چو مدحت گوم 
گر تقلخ ان و منفت ابن حسام 
قلم هیچ مهندس بمعانی و ببان 


۵ سرسری‌نیست سراسر سراوسرتابای 


تا برآورد ز روی تو خط مشکین سر 
چونگشابی‌تو ازآن درج‌درراگین سر 
جز جهودی که پیچیده‌بود از دين سر 
باس دید آنکه بپیچید ز با وسین سر 
نکشد از طلب معرفت طاسین سر 
نزند بسا علم زر قصب" چوبین سر 
رخ ازین رو ننهد برگذر فرزین سر 
که غلیواژدنی را بنهد شاهین سر 
بر ندارد زسر کوی تو ابن مسکین سر 
وقت مردن چو نهم بر زبر بالین سر 
بر سر سنگ زنك خصم بصدنفرین سر 
بس‌که برخاله بمالد زسر تحسین سر 
ننهد بر ورق نظم» بدسن آیین سر 
گردن آن‌را بنهم کو بنهد به‌زین سر 


ومن مدحه علیه‌السلام" 


کیست آن کز رای او خورشيد زور نافته 

روی خاله از نعل اسیش ماه و اختر نافته 
از غسار مقدمش کو توتیای دگر است 

روشنان قصسر کحلسی » دیده انور یافته 


«ج» + دررنگین ۰ 
۳ «ب» ۰ «که» ندارد . 
4 س» و لاب 


0 «(اب» 


«ومن لطایف طيعه» . 


: عنوآن بالا را أبن جنین آورده است 


۲ «ب» ۰ قصت . 


۱ «واضاً فی مناقبه علیه! لسلام» ت «ج» : 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


تباید 9 1€ 


چون جمالش جلوه فرمابد بسوی آسمان 

نور خود را آفتاب از ره کمصر بافته 
چون همای آن همایون منزلت بکشاد دل 

بر فلك نسرین را در ساب بر سافته 
از تجلی شمیمش بر بسیط کاینات 

در مشام خویش عالم مشكك و عبر سافته 
در معام دست فیاضش ز فض مردمسی 

مسفلسان چون مخلصانش در" و گوهر بافته 
نظم کاشانی ز من گر گوش داری گوش دار 

دیده من دیده و بر روی دفتر سافته 
فی این اة تب شاه مولاتا عا 

از خدا و مصطفی شمشیر و دختر سافته 
آنکه او با دخت بیغمبر نموده اختلاف 

آن بد اختر تا ابد خود را بداختر بافته 
در شب تزویج او با دخت پیقمبر بهم 

زهره را مشاطة زهرای ازهر سافته 
حوریان اندر قصور قاصرات الطرف عیسن 

خوش را چون زهره بر زهرا ثناگر سافته 
ز آب دیده چهرة حوران نکوتر شد ز رشك 

زان کزیشان" فاطمه خود را نکوتسر بسافته 
در نبی نور نبوت بساولایت هصردو هست 


ت N‏ ۱ 
زبن جهت نور ولایت از بيمبر يافته 


۱- وس؟ : که ژزیشان بت متن برابر (ب # و 7ج اختیار شد . 


۲- ۷سا ۳۹ نبوت متن برابر «ب» د «ج» انتخاب سل 


۱ دیوان محمدین حسام خوسفی 


در درون گاهواره دست او شد حیسه در 


نام او نامآوران زسن روی حیدر سافته 


۰ بر کسوتر تا نیارد باز منفساری زدن 


۳۳۳۵ 


2 ناج 


و تن اسان و اس فتاه 

تا به خدمت کردن او را گرد نان گردن نهند 
بازوی گرد انکنش فسر غضنفر بافته 

طالب فرزند بسوطالب ز تیفش روز جنگ 
گردن گردنکشان در سم استر سافته 

بر فلك کرو بیان را روو هاا آب چشم 
انرو ف او ی اا 

دست زورش بر در خیسر ز روی زور دست 
بر درى کش هفتصد من حلقة در بافته 

پریس بشتش فکنده پنجه‌اش" از روی پیش“ 
فا از انر ول خندق واه لفکتر نة 

از سر شمشیر تیزش شیر مردان در مصاف 
دوستان و دشمنان صفدار و صفدر بانته 

دست بردش جون به میدان سواران برده دست 
۱ ضربتش بر پای عمرو و دست عنتر بافته 

شیر مردان در کمند او ز روناصی کمند 
و آن فاا ران را متا فتاه 

از کف کافی خود از تخل و رمان و عنب 
بافهای روضة رضوان مسشجر بافته 

اب «س» : آسمان - مشن براپر «ج» و «ب» اختیار شد . 
اس «ب» : از . ۱ ۲ «ج» ۰ این بیت را فاقد است » 


)ساب (اس؟ : بر روی دست - متن برابسر لاب» و «ج» اختیار شد . 


قصباید . ۱۵ 


۰ غالبا اندر ودعت خانه حجالوداع 
آبت مستوفی بلغ مصوار بافته 

مير دن تا از امارت بر عمارت کرده حکم 
عامران » فردوس اعلی را معمر بافته 

هر کجا بویی رسیده از شمیم شملهاش 
خاك آن صحرا به از عنبسر معطر ب‌افته 

بدرة بدر از حسمال روشنش روشن شده 
و آسمان از نور او بدر ود بافته" 

هر سحر كز نفحة عطار باد صبحدم 
این E‏ ایشا و ا 

۵ در ممام انت" ا همچو موسی كليم 
مرتضی را مصطفی الحق برادر بافته 

ان کف اق از کاو کاچ کن سوه 
اخ اران ال نو سر افو اة 

ز آنچه در فردوس اعلی زو لبیبان دیده‌اند 
أ لي رومت يان اف | کین ساف 

خصم بد روزش که روزش همجوشب تارك باد 
بر سر از سر پنجهة بهرام » خنجر بافته 

تا کند سیراب مر لب تشنگان را در بهشت 
ت یر سا ار اتن حو وف اه 

۰ اندر آن معرض که عرض و خلق باشد خلق را 
خلق خلق‌آسای او خلق پیمبر بافته 

علم او بحر است واندر وی زغرقه ایمن است 
آتانتن بدو روا کان اف 


_ س 


{Yoo 


۳۱۳۹۰ 


۳ دیوان محمدین حسام خوسفی 


هر کجا نور جمالش جلوه‌گر شد بر سپهر 

نر اعظم ز نورش دیده انور یافته 
تکرام فان از تیه وی لو ره 

و آب سرد دوستان از حوض کوئر سافته 
مولد او خانئة حق بود و مسا دريافتيیسم 

که نا ماق مار ا 
چشم هر دون از سنان نيزهۀ خود دده کور 

گوش گردون از صدای کوس خود کر بافته 
آنکه از بوی بهی می‌یافته بوی بھی 

سوی زیبای تو بهتر از به تر بافته 
تا قيامت دفع بأجوج فسادانگیز را 

دوستان بازوی او سد" سکندر بافته 
در سرابستان تعظیمش کسی کو ره تیافت 

خر تس را مانب رن طفه یقن ساف 
ال دای فاو کر اضق تیان اح 

گوش خود چرخ فلك گر بافته کر افته 
از حلال ذوالجلال و فر فیروزی اوست 

آنچه زین‌العایدین در قصر فيصر بافته 
از کف درب نشارش با کمال مردمسی 

دشمنش را فان یت ز اشر افته 
در مهابت خانۀ دسوان ز هيبت خصم او 

خویش را آن لعنتی ملمون و کافر بافته 
ز آفتاب گرم عالمتاب در صحرای حشر 

خادمش ظلا" ظلیلا" خوب و در خور بافته 


سس ت پس 


اب «ب» مردان ۱ ۲ اب » «وه دارد ۰ 


تباید 5 ۱۷ 


دور سی حور آندرن نه دایره از دمن او 
داسرات دور دوران دور سسافته 

۵ ان با هکت ارت ا ارال تین 
طوطیان روضه در منسقار » شکر بافته 

در اقامت جون قيامت با قيامت هیچکس 
بعد پیفبر نخواهسد چون تو دیگر باه 

مشعل شمع مشعشع آسمان از روشنی 
در خور روی تسو ورای تو درخور بسافته 

خو ش‌خرام ی کش خرامیدن چوبالات خوش‌است 
سرو خوش بالای تو از سرو خوشتر سافته 

در صفات و در تنای مدحتت رومالامسن 
لافتى الا على بالاى شهبر بافته 

۷۰ هر کجا طاووس قدرت بال قدرت کرده باز 
شون فلك رین وا وو تشه ر انه 

در ثنای ذات باکت روز و شب این حسام 
همچو حسان ثابتا طبع سخنور بسافته . 

لا و لا وصفت چه دانم ليك مسی‌دارم امیند 
روز محشر نام خود لالای قنسر بافته 

در بیان آفتاب طلعتت وقت طلسوع 


اسن کمینه خویش را از ذره کمتر سافته 


وایضاً فی مناقبه علیه‌النحیه" 


نب 
ای ورای عرش اعمظطم قسه اسوان زده 
وز شرف بر اوج رفرف فرش شادروان زده 
اس وب 2 ران باک زا بدین‌ضورت داید «واضا فی متاقیه عل الا ب 9ج 2 لو از 


زوح روحه» ۱ 


۱۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۵ ساب جتر وصات بر سپهر انداختسه 
پاية4 تخت ولایت بر سر کیوان زده 

بر طراز نامه نامی ایمان بر نام 
منشی حکم قضا نام تو بر عنسوان زده 

نوبتی نوبت سلطان دسن یعنی بلال 
در جوارت بنج نوبت » نوبت ادمان زده 

ای نهاده بای تمكين بر مکان لامكان 
دست همت در عطا تا غابت امکان زده 

بر کنار خوان نطعمکم ز فرط مردمسی 
مستحقان را سه‌شب هرشب صلای خوان" زده 

۲۳۸ آبست انا فتحنارات دین ساخته 
5 کوس نصرت دولتش بوم‌التقی‌الجممان زده 

در وفاش آنت بوفون بالنذر آمده 
وآن درم ویب که ابو تسام ووفاداران زده 

تا درست طاعت عصرش نباشد کم عیتار 
ن ورت و یرت کا یر سان رده 

ماع و جا ی رف بسرداشته 
یس ندای تشنگان وادی انمان زده 

ی ان انعر ار کب باه 
آب دستش طعنه بر سرجشمه حیوان زده 

۰ راستسی را دست انصافش گاه راستی 
خاله خحلت بر جبين عدل نوشروان زده 

چاکر قیصر مابش پیش آن خاقان جناب 
پشت با بر تاج وتخت قیصر و خاقان زده 


ا- «س» : نان - متن برابر وج و «ب» اختیار شد . 


فقس پسد 


بحر جودش آبروی کان و درب ریخته 
طعنة درب ادلی بر قلزم و عمسان 

سنبلش از مشك تر برگل لاب انگیخته 
بامگر گردی ز عنبر بر مه تابان 

مرقد جنت جنابش رشك فردوس آمسده 
زایرانش را صلای روضه4 رضصوان 

۰ رشحهة درباش با دربای عصمت رفته باز 
پس ندای مجمع‌البحرین بلتقیان 

در ميانه با وجود برزخ" تا 
آن دو دربا موجه ااز ولو مسرجان 

آن نهنگ اژدها تیکر بمعجز چون كليم 
گاه عبان ساخته گه سر سر ٹعسان 

برده دستش دست‌برد ازعمرو وعنتر درمصاف 
زان یکی را سرفکنده دیگری [را]" ران 

صبح بدخواهان امان کرده همچون شام کر 
هرکجا چون صبح روشن تيغ برق‌افنشان 

۵ رعد کوسش از سیاست گوش گردون کرده کر 
برق تیغش صاعقه برخصم چون باران 

جوهر پولاد نعل دلدل از خون کرده لعل 
پس بجای طوق بر تاج کلهسداران 

[از سر گردن فرازان گوی میدان ساخته 


۱ 


زده 


زرده 


زده 


زده 


رده 


رده 


زده 


رده 


زده 


رده 


: ۲ 
بس‌که برگردن سران را تیغ چون چوگان زده] 


ہے سے چ س یھ سے س ی 


اب برابر «ب» و «ج» به‌متن افزوده شد . 


اب «س» : این بیت را فاقد است : از «ب» و ج افروده شد . 


۱9۰ 


r 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


ف ه 
خاله میدان از ثری سوی ثرا برده ساد 


نعل میدان‌ کوب اسبش هرکجا جولان زده 
سا عباراتت لسان لب ز گفشن سته‌انسد 


هرکجا آن لب سخن در معرض تیان زده 


۰ از لب و دندان خود دندانه آتش کند 


۱:۰۵ 


با تو آن ظالم که او در" زبر لب دنسدان زده 
هرکه در دارالولات بی ولات کرده روی 

در سباست خان4 عْزت در خذلان زده 
وآنکه با قدر وجودت شد بفیسری معتصسم 

با وجود قدر آدم جنگ در شیطان زده 
با امیرالمومنین بر درگهت ابن‌حسام 

لاف مد احی در اوصاف تو حون حسان رده 
از عناتهای عامت جشمم دارد نك نظر 


کو قدم در مدح اهل‌البیت حون سلمان زده 


ومن مناقبه عليه التحية' 
شارع شرع آنکه سه مختار برد ره ندر حندر كکرار برد 
چونکه علی بود در شهر دانش شهر طلب راه بهنجار برد 
هرکه درین شهر بجز در در آبد دزد بود رخت بدبوار برد 
5 لیا 
حل متین آنکه نیاند بدستش دست همان به که به زنار برد 
روی من وخاك درآنکه خضاکش راحتة ناه تاتار برد 
ن 
اب «ج» ٠‏ أندر . 
۲ «پ» * عنوان بالا را بدن‌صورت تقل کرده است : «وایضا فی مناقبه علیهالتحية 


۳۱۵ 


۳۱۰ 


{Yo 


۳۳۰ 


متا ید 


حل کند گاه سوالات آژدر 
ای که ز خاد قدمت اهل نظر 


دست سخای تو بهنگام بخشش 
سائل بك نان زعطابای دستت 
بحر توانگر دل از آنست که او 
زنکی صد جشم ز خاله در تو 
هر سحر این دایرة لاجوردی 
کتگره تسام کال نیقی دشار 
دود غسق کی نزداند فلك ار 
روح قدس از بی حرز ملاك 
همجو صا خلق تو راحت رساند 
خلق روان بخش همچو مسیص 
هیچ شکوفه نشکوفد اگر نی 
ز آرزوی روی تو گلزار شود 
لاله زخون تو که آن لعل‌ناب‌است 
صیقلی خنحر زنگاری تو 
خوارشود حون‌شحاعان چو قهرت 
واه کان نک اند کز ان کور 
روز وفا بازوی گردافکنان را 
خصم تو گر سخت‌تر از کوه بود 
تا فلك روزنه‌ها را بتدد 


طابر كلك تو بروز طيران 


پنجه که اندر گلوی مار برد 
سرمه بچشم اولوالابصار برد 
خاك کف بای تو بسیار برد 
رونق زر قیمت دینار برد 
بار صد اشتر بیکی بار" برد 
از کف دربا دلت ابشار برد 
سرمه صفت گرد به ابصار برد 
زد که برین" گلشن دوار برد 
خشت زر اندود که برکار برد 
نی ز دل بالك تو آنوار برد 
نام تو بر گلشن زنگار برد 
بوی تو گر باد به بیمار برد 
رانختة ا عطسار E,‏ 
باد سیم تو به آزهار برد 
باد چو بوی تو بکلزار برد 
گونۀ گوناب برخسار برد 
ز آينشه جان » همه زنگار برد 
دست بدان خنجر خونخوار برد 
صوت تو گر باد بکهسار برد 
هیبت شمشیر تو از کار برد 
جان ز سر تیغ تو دشوار برد 
از سم شبرنگ تو مسمار برد 


خون عدوی تو بمنقار برد 


ت ت مات سس تسیل سس راوس میت و یی ی سس سس سا سس نیت سا مدنا ان 


| دح #س » 


س «س» ۱ 


: بيك‌بار - متن‌برآبر «ج» و «ب» اختیار شد . 


ندین س متن بزاتر «ب) و ۴۷ انتخاب شد . 
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{o 


۱۰ 


خصم تو منصور نگردد و لیکن 
مدعی بای بای ترا 
کس نتواند که بمقدار قدرت 
هرکه ز ممر تو زلالی بیابد 
هرکه نزد سکّه مهر تو بسردل 
زر که برو سكة سلطان نباشد 
جوهری ابن‌حسام از صدف 
تحفة ایثار تو از گوصر من 


دیوان محمدین بحسام خوسقی 


پیش تو سر را بسر دار برد 
مالك دوزخ بسوی نار برد 
پایة قدر تو به مقدار برد 
ره بسرچشمه » خضروار برد 
قلب کنندش چو بمعیار برد 
ناسره باشد چو ببازار برد 
سينة تو عقد درربار برد 


امل هنر ولو شهوار برد 


وایضاً فى مناقبه علیه‌التحیه! 


چو ترك رومی بدان‌رساند که روز وشب‌را بهم برآرد 
سیاه زنگی چو جمد خوبان طراز مشکین عسلم برآرد 

برین بساط زمردی فام هفت‌پیکر ز* شکل انجم 
هزار دانه شفاف و روشن چو لۇلۇ ترزم برآرد 

چو روز دلتنگی از سیاهی شب دژمروی دیوسیما 
بسیط غبرا سياه وتیره چو روی زنکی دژم برآرد 

۵ ز دود دلگیر شب دل شب چنان بگیرد بيك دمیدن 
کزان دمیدن سپیده دم را دمش نماند که دم برآرد 

زمانه تا عطف بلمق شب کند هلالی ببام گردون 
زخم سبسز سپهر نیلی بشامگاهان بقم برآرد 


اس یس سا و وس بت اس س س سوت ہیی چ ست می مت سے ت یم ہر س س سم س سم ویب سس نی 


اب (ب 4 عنوان بالا را بد بن صورت آورده استا ` « فى مدح امام ۲خرالزمان امام مخ دادن 


علیه| لسلام» «ج» : عنوان بالا را بدین‌ترتیب نقل کرده : «آين مثمن درمدح مرتضی واشتیاق بظهور 


صاحب‌الزمان علیها لسلام [است] » وآن‌را دربخش قصاید نیاورده است . 


۲ب «س» : چو س «ب» و «ج» : ز ‏ متن برابر دونسخة اخیر اختیار شد . 


رهبا یبد : lof:‏ 


چو جم 9 لوای زرین کند نگونسار شامی شب 
بقصد ضحاك .صبحگاهان درفش ارقم رقم برآرد 

ز جهر خوبان زهره سیمای مشتری روی ماه طلعت 
عذار عذرا نگار گردون فلك جو روی صنم برآرد 

شماع شمع مشعشع مه درون گلشن جنان بتابد 
که برق لامع ميان ظلمت فروغ تيع از اضم برآرد 

۰ برین رواق طسرب‌فزای سه آشکوی بلند منظر 
بنفمه ناهید عشرت‌انگیز نوازش زیر و بم برآرد 

نه مدح شاهی که گردون مطیع فرمان قنبر اوست 
دیبر پیر حرم‌نشین حریم انی قلم برآرد 

جهان بناهی ملك سپاهی که هیچ شاهی بهیچ راهی 
مجل نذارد که با من به ابت شاهی عل ابر آرد 

علی عالی [علم] که آن‌درصف شجاعت ز راه تأدیب 
ادب شمشیر او دمادم ادنم صحرا بدم برآرد 

زبرق تیفش که تیغ برق آزتشعشم او فروغ گرد 
وجود .هستی چنان گریزد که سر ز جیب عدم برآرد 

۵ که زهره دارد که ابروی او بچشم گیرد بوقت دیدن 
چو درجبین مبینش ازخشم وکین نشان اضم برآرد 

بفتح خیبر لوای دولت چو کرد منصوب هم تواند 
که نام کسری بطاق مرفوع خسروان عجم برآرد 

ز بیم خم کمند خامش گلو بکیرد بعجز بمرام 
چو آن کلوگیر گردنان را بزور بازو به خم برآرد 

بروز زورش کراست بارا که نام رستم به لب رساند 
بگاه جودش که داشت زهره که نام طابی بفم برآرد 


. برابر نسخة «ب» و «ج» به‌متن افزوده شد‎ ١ 


۳21 دیوان محمدین بحسام خوسفی 


بدین فضایل جزو که بارد که نام بین‌الامم برآرد 


۳:۹۰ غبار نعلین و گرد نعل ش که سرمه جشم روشنان‌است 


۳۹۵ 


ز جشمهای ضرر رسیده عوار و عیب ظلم بر آرد 
همای‌سدره بگردبیت‌الحرام روضه‌ا شکهر وضه‌آنست 

طواف همچون کبوتران حربم بیت‌الحرم بر آرد 
ز بدره بدر زبهر تحفه نشار و ابشار موکیش را 

بر اوج ثیلی حصار هر شب فلك هزاران درم برآرد 
نسیم عنبر شمیم شملش‌شمال اگرچه ره دمشام یابد 

ز عطر خوشبوی طرۀ او چو نافة چین شمم برآرد 
می رحیقش زکاس تسنیم وساغر او بمجلس قدس 

بروز حسنش تخیلات ور از جام جم برآرد 
صفای خوی برگل عذار ش که آب‌روی‌بنفشه‌زاراست 

به لاله ماند که در سحرگه ز ابر فیّاض نم برآرد 
زآب لطفش ریاض جانها چنان بخنددکه سبزه ازنم 

لب لبیبش چو در تبسم چو غنچة گل بمسم برآرد 
لب مسیحا دم فصیح گرهگشای حیات بخشش 

بمعمجزات از زبان وحش رمیده صمت کم برآرد 
عطای انعام عام دستش بسان باران بخشکسالان 

اتون که ح لاقن لا تسه ازم راود 
بلای قلت بفیر عطّت که تنگدستان ازو به‌تنگند 

به تنگ تنگ عطا ز دلها بجود عام عمسم برآرد 


۷۰ کف عطابای تاج بخشش که تاج بخشد بتاحداران 


مبارك آن روزکو به بخشش چو بحر دست‌کرم برآرد 


. «ب» : اضم‎ ١ 


قصبابد 3 ۱0۵ 


قسیم جشت نعیم جت بيك عطیه اکر ببخشد 
عجب نباشد که او نیارد که دست همت بکم برآرد 

که کرد تعظیم نام قدر جلال او با کمال نقصان 
که در مقام کمال حشمت نه نام او محتشم برآرد 

ز اصل خاکش ز نسل باکش امام مهمدی هادی دن 
چه روز باشد که برسر افسر بپادشاهی حشم" برآرد 

صفیر زیر سیاست‌انگیز هیبت‌آمیز رعد کوسش 
بروز جنبش ز گوش بیهوش مرده عیب صمم برآرد 

۵ مفاشیه داری آد او را ز در میتا امام انجیل 
بدین تفاخو که نام خود را ميان خیل وخدم برآرد 

مقربان ملك بزیر قدوم او پر بگستراننسد 
بهر مقامی که موکب او بسیر گکردون قدم برآرد 

شات ا خی ای تیان تفیش ران سل وا اف 
زمین سراسر ز تازه روبی بسان باغ ارم بر اراد 

سیاست‌عدل کامل او [که]" راعی خلق وخلق‌راعیست 
بضبط شامل نهیب گرگ از درون حان غنم برآرد 

نه شیر برگور وگرگذبررمیش وباز بر كبك وسگ‌برآهو 
بروز عدلش محال بابد که دست زور و ستم برآرد 

۰ زفیض فضلش هنوز مارا باغ شادی شکو فه نشکفت 
بود که روزی گل عذارش ز سینه‌ها خار غم برآرد 

در انتظارم امیدوارم ولی دریفا که عنسر تر 
ز گرد کافور خشك هردم مسرا نشان هرم برآرد 

اب «س» : علم د «ب» و «ج» : حشم -متن برابر دونسخة اخیر اختیار شد . 


آب «ج» : این بیت را فاقد است . ۲ برابرنسخة «ج» به‌متن افزوده شد . 


۳۹۰ 


۲:۹۵ 


۱5 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


شکسته بالیم و خسته حالیم ودردمندم ومستمندیم 


بود که الطاف جانفزایش دلم ز چندن سقم برآرد 
بهر نواله که از نوال زمانه باشد حوالسه4 من 


جنانکه دلها ز غم رهاند غم از درون تو هم برآرد 
٥‏ بپانمردی و دستگیری جه گر سرابای من گناه است 


برآن امیدم که حاجت من ز راه یمن همم بر آرد 


وایضاً فی مدحه علبه‌الَتحبة فی جواب خو اجو ۱ 


شترسوار قضا میرسد به حجرد من 
چو بیش ححره رسید ازشتر فرودآمد 
شتر بهشت وعزیمت به‌حجرة من کرد 
که ای‌کشیده برابوان حجره نقش شتر 
اگر تو نقش شتر برتراشی از حجزه 
تخیلات شتر محو کن ز حجرۀ دل 
شتر برست‌شدی در درون حجرۀ خاك 
شتر زحجره دل دورکن که نزدیکست 
دل توحجرة غیب‌است ودیوهمچوشتر 
نگاهدار ز وسواس ان شتر؛ ححره 
جهان نهحجرة عیش‌است» کاین‌شترخانیست 
کمان مبر که شتر حجره را بیاراند 


اس ب 


رحمه‌اله علیه» ‏ «ج» : 


2 عنو ان بالا را بد بن‌صورتآوزده : «من مثتاقب » 


که برشتر بنهد رخت جان زحجرۀ تن 
برون‌حجره شتررا ببست دست‌ودهن 
به حجره تاخت بسان‌شتر گسسته رسن 
چرا بشکل شتر حجره میکنی گلشن 
شتر زحجره برون آبد از دريچة ظن 
رقیب حجره ګل گو شتر بکش بعطن 
که حجره بتکده سازی شتر بجای وثن 
که این شتر بکند بام حجره و روزن 
بکرد حجره دمان چون شتر بگردد من 
که‌این شتر شتری هست هست‌وحجره شکن 
شتر بخان بود اولی زحجره بازش زن 
شتر کجا وکجا حجره؟ طرح کر مفکن 


تا 


شتر حجره فی جواب خواجو کرمانی 


(در صنعت ازوم مالابلزم گو بد ر حمة4۱ علیه) . 


۱0۰۰ 


0.0 


101. 


1o10 


of. 


قمرسایسد . 


شتر بقصد تو برگرد حجره تا ناگه 
شتر به‌ححره‌مکش زانکه عاقبت‌روزی 
شتر حو مست‌شو د حجرەرا کند وران 
بهحجره وبه‌شتر تا بچند غره شوی 
شتر بهحجره همی‌آیدت بعزم رحیل 
به حجره‌ای‌که شتربان‌اوست‌روح ‌قدس 
به‌حجره‌ای که درو چون‌شتر فرودآیند 
اگر به حجره رسد صالح شترب‌انش 
شتر ببر بدر حجرهة کسیکه سزاست 
شترکشان بلافت به حجره ازلی 
بتحفه گر شت ر[ش] حوریان‌به حجر هبر ند 
زدیده‌ححره وجای شتر گلاب زنند 
شتر خرد زروح‌الامین به‌حجرة غيب 
قریب حجره شتر زو خرید میکائیل 
ابا به‌حجره نکرده شتر ولی به عطا 
گهی زدست شتر گربه‌های حجر*‌خالك 
زخاك حجرة تو برشتر بتحفه کشند 
چو برشتر بخرامی بجانب حجره 
شترسوارمرقع زحجره چون‌بشتافت 
پې شتر 
جوححرۀ تو نحف‌شدشتر که بو دو که‌برد 
به‌حجره وبه‌شتر کش بسوی حجره تو 
که چون‌شتر برساند مرا به‌حجره خاله 


در ححره حف بردند 


۳ 


شتر به‌ححره درآ ند زممکنن مکمن 
شتر به‌ححره شتابد بگښردت دامن 


شتر مان بجراگاه و دل زححره یکن 


که گور تنگ بود حجره وشتر دشمن 
شتر بکش بدر حجرةه امير ز من 
شترسوار ححازی و ححره‌ساز فطن 
شترکشان سماوی زححسره ذوالمن 
شتر چراند و درحجره رودش مسکن 
شترچران در حجره‌اش اويس قرن 
ز حجره‌اش بشتر می‌کشند در" عدن 
زنعل گرد شتر حجره‌شان شود روشن 
شتر زحجره دهندش بجای آب لبن 
شتر به‌حجره‌کشان برو فای قر ض‌حسن 
به‌حجره برد به بیع شتر بنقد ثمن 
به‌حجره داده بسر صدقه وشتر بعلن 
بحلم همچو شتر حجره‌کرده بیت‌حزن 
شترکشان خطایی به‌حجره مشك ختن 
شود زکفك شتر راه حجره گیل‌بسمن 
شتر زچشم تهی‌ماند وحجره پرشیون؟ 
زحجرهرفته شتر پی بمانده همچومجن 
شتر فرشته وجبریل فرش حجره‌فکن 
بدان شتر که درآن ححره بود زانوزن 
شتر صفت برندم به حجره برگردن 


اب «ب) : شترش - ضمیر(ش) درمتن برابر «ب) و «ج» افزوده شد . 


۲ «(س» ۰ 


ابیت حزن» ‏ «ب» و (ج») : برشیون - برابر دونسخة آخیر متن انتخاب. شد . 


۵ ر 


۰ درد 


Too 


1o0۸ 


تو برشتر گذری کن بەحجره خاکم 
شتر همی کشد این حسام از ین ححره 
اگر به حجره خواجو برم شترنامه 


و فت حکوو مت 


اب لاب » 
التحیه والسلام» 


کټ (س» ۱ 


عنوان بالا را بد س صورت آورده است 


س 0(ج) ۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


نه ححره خاکش درآورم لس ۳4 


وابضاً فى مناقبه عليه التحية' 


رقص ‌نمابان 
بهر توسل 


رفته بیستان بلبل محرم 
خرم و خندان خوش‌دل وبیغم 
کرده منقتش خامة سر کش 
مدحت حیدر ساخت مرفم 
او بتفضّل او بتامّل 
برهمه اعلی وزهمه اعلم" 
هم بنظافت هم بلطافت 
مر بو نی 
غالیة تر مشك معطر 
طر؛ او را درخم پرچم 
تن خاك پناهش 
افسر قیصر تاج سر جم 
خادم کو نش زنده سوش 
موسی عمرآن عیسی مریم 
داده به سلمان از بی آبقان 
دمه ستل تازه و خرم 
بر در باری در شب تاری 


«وأنضاً فى مناقب» لف" ونشر » علیهب 


«درصنعت لفونشر؛ قدس سره گوند» . 


اقدم - متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


۳:۰۵ 


۱۳. 


101 


00 


قصاید 10۹ 
داور دوران ناور بارآن ننده فرمان ابت و محکم 
تن ږو از بسن هتر بر در خیبر امن جر 
نایب مطلق قاضی برحق ناصب سنجق قاتل ضيعم 
ضربت تیش نطق بلیفش عقل سلیمش دست کریمش 
قاتل ثعبان فابل فرآن تابل ایمان معطی در هم 
زو سه طلافه با همه فاقه کرده به شرب مولد و مشرب 
وال را تارك دنیا TE‏ کعبه و زمزم 
ای ز عسارت وای ز نصارت هم بتو باند هم بتو شاد 
نهه ۲ خا ویرهان. :کن لمان ا خاتم خاتم 
ان راز حهان را کون ومکان را کشف وان را 
تو کاشف حلم تو واصف عقل تو واقف نهم تو افهم 
در کف کافیت در دل صافیت رو ده 7 گشته a‏ 
ګت موسی خشیت بحیی رفعت عیسی صفوت آدم 
خلق عظیمت قلب سلیمت بذل عمیمت دست کربمت 
ممکن احسان مسکن آیمان ابر بهاران وقت کرم یم 
سوختگان را بلبل حان را زنده‌دلان را دردکشان: زا 
داغ تو برجان خاك تو ربحان درد تو درمان نیش تو مر هم 
بحر عطا را مشك خطا را کان سخا را EET‏ 
کف" تو وافی بوی تو کافی لطف تو شافی E‏ 
گه ز کلامت گه ز شمیمت گه ز بیانت گه ز نسیمت 
و که ا خاك معنس اد س 
رفع موافق دفع منافق شادی مو من تا شود امن 
۳ تیع تو هرجا سور بر اعدا ساخته ماتم 
از تو مرب از تو مضگرب از تو مشترب از تو مطرب 
قلعه خیبر گردن عنتر تشنه کوثر سینه مفتم 
سته کمندت خسته سمندت حسته ز بندت کس نفکندت 


7 oV. 


۳۰۷۵ 


۳۵۸۹۵ 


۰ ر 


ك 
رو ج روحی 


کله مردان 


شسته رخ آزخون 


تهب رات 
کرد ملون 
لاله حمرا 

بر رخ صافت 
بر گل نسرین 
لرا داو دشن 
غازی تازی 

در صف طاعت 
مير و امامی 
از ره قدرت 
مدا انشا 

حان و حهان را 
گلشن باغی 

در صف میدان 


فاتل عمر وی 


دیوان محمدین حسام خوسفی. 


از بر اد هم 
آست زرون 
گردة رستم 
وفت ستیزت 
حون دمادم 
هر لطافت 
از ره تلفین 
مفتی ارقم 
هم به امامت 
صلدر مکرم 
هم ز اسامی 
اسم تو اعظم 
روح و روان را 
E‏ 
در همه معنی 
ابنت مسلم 
هم بوثیقت 
امر تو مبرم 
هم بتو گویا 
منطق ابکم 
جابك و طر فه 
ريخته درهم 
خوانده نامت 


ج 7 وچ 


۳ 


۳0۹۵ 


۳۹۹۰ 


1.0 


11. 


قصا ید 


وفی مناقبه علیه‌السلام' 


نامدادان کزافق جتر همایون می‌رسد . 


صبحدم در بوتهُ زر می‌دمد کز نفخ او 
تا سیاه زنگبار از مملکت بیرون کند 
تا بباشد در ةالعام سر دارای روم 
همچنان‌جون‌می‌رود زاغ‌سیه‌بوم‌از جهان 
تا دواج عنبرین چرخ» کافوری کند 
لمبتان حجله مشکین مبر قع می‌شوند 
باش کز گوناب شام واز سپیداب‌سحر 
خسر وزنگ از جهان‌شبد یز گوبیر ون‌جهان 
مهره بازوی‌سهراب‌است بامهر اب مهر 
با مکر خون‌سیاووش است‌اندر طشتزد 
با زلیخا با ترنج.اندر پى مه‌روی مصر 
با صفای‌نورذوالنون‌است کززندان‌حوت 
با ازین دیر مرسع پرتو شمع مسیسح 
با زغزو شام با فتح وظفر با تیغ‌ودرگ 
تیغ اوهست آفتابی کافتاب چرخ را 
آکرگدین گرزش [چو]آبدبرسر البر زکوه" 
در قسم با مصطفی ایزد برابر داشتش 
وقت انتاءالزكوة اندر رکوعازحق‌ورا 


اس «(ب» 


«من مخترعات طبعه» . 


رات سلطان هفتاقليم گردون‌می‌رسد 
قرصه گاورسه دار از کان کانون‌می‌رسد 
شاه‌چین‌را بر حبش‌طفر ای‌میمون‌می‌رسد 
برلب دربای‌سبز این در" مکنون‌می‌رسد 
باز زرین بال‌طاووسی پر ایدون‌می‌رسد 
گازر دکان‌چین با قرص‌صابون‌می‌رسد 
کزختن با لشکرچین مهد خاتون‌می‌رسد 
زتنس اوه نیح اطه کون ومد 
شاه‌شیر بن‌ر وی خوربر اسب گلگون می‌رسد 
با مگر زال از کمر با موی‌زر یون‌می‌رسد 
ا 
با کف‌دست بریده تيغ برخون می‌رسد 
از گلوی‌تنگ‌اوبا پشت چون‌نون‌می‌رسد 
بر سواد ساکنان ربع مسکون می‌رسد 
تازی غازی سحرگاه از شبیخون‌می‌رسد 
لمعه‌ای زان فتاب آسمانگون می‌رسد 
کوه اگرسندان‌بود فرقش به‌هامون می‌رسد 
این کرامت‌بین که از والتین بز بتون‌می‌رسد 
با بقیمونالصلوة الطاف بوّتون می‌رسد 


: عنوان بالا را بدین‌صورت آورده: «وایضا فى مناقبه عليه‌التحية والسلام» ۰ «ج» : 


۲-۲ این مصراع درهر سه سخه به‌همین صورت آمده است . ظاهرآا کلمة «جوه که دربرخی 


دستنوشتها دیده می‌شود ؛ بابد بس‌از کلمة «گرزش » افزوده شود . ما نیز آن‌را قیاسا به‌متن‌افزوديم. 


۳۱۵ 


۳۹۰ 


۳۵ 


۳۹۳۰ 


۱۲ 


در مقام قرب لم امبد بهنگام دعا 
مصطفی » موسی و او هر ون‌باستحقاق شرع 
دانه‌های شب‌جراغ آزبرتو قندل‌اوست 
زابران روضه‌اش‌را در سرابستان خلد 
با ز خلعت خان و لباسهم فیها حسریر 
آنکه بی‌مهر ش هزاران‌سال باشد درنماز 
نان آنان را کف اند قوش الس نید 
آنکه بر سرمایۀ مهر على سودی نکرد 
و آنکه را سررشنه حبل‌المتین درست نیست 
دنه لود تفر اف استمات ج 
ای که نپسندی تو لعنت‌بریزیدآگه نیی 
ای که این‌نه‌مزرعه سبزی‌خوان‌عام تست 
"دست خواهش تا فو واو برد‌اشتم 
از سخابای کف دربا نثارت هر زمان 
ازعطای خوان تطعمکم وفا کن زله‌ای 
بر امید بای بو ست خاد شد این حسام 
آن‌سخن سازم که‌اندرمعر ض‌عر ض‌سخن 
ازنی‌کاقور" وعنبر شکرین ومشکبوی 
دفع‌چشم نکته‌گیران را برین‌سحرحلال 
کی روا باشدکه هرساعت‌زطعن طاعنان 
خو دتو گوبی هر کجادرعر ص‌عالم غمی‌است 
کشتی طبعم زدریای سخن برگوهرست 


ِ‌ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


همچو نو حش پاسخ نعم المجیبون‌می‌رسد 
منصب مو سی از بن نسبت به‌هر ون می‌رسد 
کر نجف بر منظر این هفتجیحون می‌زسد 
مژدة کرام فیها ما یشان می‌رسد 
دوستانش‌رائیاب از خیز و اکسون‌می‌رسد 
در خطاب اورا عتاب رد ساهون‌می‌رسد 
بعد ساهون‌شان نداء‌هی براژن‌می‌رسد 
روزبازار قیامت خوارومغبون می‌رسد 
پایش اندرسلسله با دیو مقرون می‌رسد 
آن زراه افتاده اندرسلك‌غاوون‌می‌رسد 
زآنچه اهل‌البیت‌ر! زان‌سند ملعون می‌رسد 
من که بی‌بر گم مرابر گی دوطر خون‌می‌رسد 
ازمعانی بردلم صدگنج قارون می‌رسد 
کان‌ودربا را زیدلت گنج مخزون‌می‌رسد 
کز عطایحق‌ترا» تشر یف سو فون‌می‌رسد 
پای اگربروی‌نهی فر قش بگردون‌می‌رسد 
آفرین برطبعم ازخاك فلاطون می‌رسد 
زین‌مر کب‌بین که هرساعت چه‌معجون‌می‌رسد 
طبع جادوی مرا ازبابل افسون‌می‌رسد 
طعنه ای بر دل‌مرا_ چون‌طعن طاعون‌می‌رسد 
ازبرای, این دل غمناك محزون می‌رسد 
لاجر م آفت به کشتی‌هایمشحون‌می‌رسد 


. خضر - متن برآبر «ب» و «ج» اختیار شد‎ ٠: لاس»‎ ١ 


ام ۳5 « ج 


۳ «ب» £ «ج» 


Us :‏ بەصورت د ست خو ا هش ۰1 


: به‌صورتی است که درمتن آمده است ‏ «س» 


: لی وکافور س 


۳۹۳۵ 


۳۹4۰ 


۳۹6 


۳۹9۵۰ 


عرسا سید 


ای که‌نادان‌دانيم بس ابن معانی از کجاست؟ 


گرچه موری را بعمدا رنج‌ننمانم وليك 


با کم از کم کمترم وزکمتران کم‌هضر 
آنکه تك‌بیت مرا معنی نمی‌داند درست 
این‌شکات با که داری آخرای‌دل‌جون‌ترا 
جور | خوان‌برتوروزی بگذردآندشه‌کن 
چون‌رضادادی بزهر ازنوش‌ گیتی باد کن 
روزگار ابن بود ورسم روزگار سفله این 
دان ابام دون‌را شیروبستان‌خشك‌باد 


۱۹ 


کز ضمیرمن بدین‌اشعار موزون‌می‌رسد 
هرزمان گردی مرا بردلزهردون‌می‌رسد 
هردم آزهر جانیم‌رنجی دگر گون‌می‌رسد 
هردمم‌ بار [دلی"] افزون‌برافزون‌می‌رسد 
همسری‌بامن‌نميدانم وراجون‌می‌رسد؟؛ 
زحمتی گر می‌ر سدز بن بخت و آر ون‌می‌رسد 
زآنچه‌وسف را زلاوی وز شمعون‌می‌رسد 
ز آنجه‌سلطان‌خر اسان‌را زمامون‌می‌رسد 
ابن وظیفه تا تپنداری‌که اکنون‌می‌رسد 


کاهل معنی‌را بحای‌شیر ازوخون‌می‌رسد 


وفی مناقبه علیه‌السالام؟ 


دوشم ضدای هاتف غیسی عتاب کرد 
کای غافل‌از رحیل» فلك‌صبح‌شیب‌را 
آن سرخ‌گل نگر که سپهر خضاب کار 
اول ز مشك ناب خط عنبرین کشید 
ان فة شد و کس وسل كرفت 
هشیار شو زمستی وبیدار شو زخواب 
در دانه‌ای برآر ز دریای طبع خوش 
نوباوه‌ای ز باغ معانی بمدحتی 
مدح شهتشهی که فلك با علو قدر 
شاهی که جبرئیل به آواز لافتسی 
گردون ز بهر خیمه قدرش بر آسمان 

ات «س» 


اس (اب» 


زانسان کزآن عتاب دلم بر زتاب کرد 
نة طليعة شام شاب کرد 
آنرا برنگ لاله اصفر خضاب كرد 
وآخر برنگ بيضۀ کافور ناب کرد ٠‏ 
چون کاروان عمر برفتن شتاب کرد 
تاکی‌توان چو نر گس خو شخواب خواب کرد 
کانرا توان مشاه در" خوشاب کرد 
کایزد بیان کنیت او بوتراب کرد 
رفعت زخاك درگه او اکتساب کرد 
صدره زشاخ سدره مرورا خطاب کرد 
هر بامداد رده زرسن طناب کرد 


2 این کلمه را فاقد است . برابر «ب» و ج« افز وده شك . 


۳ عنوآن بالا را جنین آوردهاست : «وابضاً فی مناقبه علیه| لسلام » ۰ 


۱۹ 


۳۵۳ ۵ 


زین سمند او فك از فتاب ساخت 
دور قمر چو خط سیاهش فرو گرفت 
با گرد لاله‌زار بنفشه بهار ساخت 
بر سنبلش زعارض گلگون نمی‌جکید 
سزسبز کرد باغ جهان را چو نوبهار 


۳۹۹۰ له تعس چو صمح در صف صفین بهاهل‌شام 


6۵ 


۳۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


وق ا 
تیه سياست او طوق انقياد 
شرمنده شد ز بازوی خیبرگشای او 
آن کرد بل او که بهنگام نوبهار 
ار لک اوه شنت که له اهن 
باقن مت لا نم ف ات 
شاهین عدل شامل او باز ظلم را 
هر جا عبارتی ز فصاحت کسی نمود 
انزد فضای سینه او چون وسیع بافت 
در جار دفتر نبوی مشکلی نماند 
سر" درون برده ز بیرون چو دده بود 
دارالخلود ملك بهشت اد هشت 
حسن‌الماب اهل سمادت حناب اوست 
ای آنکه بر حناب تو ھر کو ماب ساخت 
آنکس‌که با وجود تو کرد اقتدا بفیسر 
درتركواخذ امر خلا فت‌سخن‌بسیاست 
نحل‌عسل که فضلة او شهد شافی‌است 


دیوان محمدین بحسام خوسفی. 


وآنگه ز شکل ماه نو او را رکاب کرد 
از مشك ناب غالیه بسرآفتاب کرد. 
با برک گل زسنبل مشکین نغاب کرد" 
زان نم بنفشه غالیه‌دان برگلاب کرد 
زان خنجری که دعوی برگگ سداب کرد 
کرد آنچه با سپاه شیاطین شهاب کرد 
در روز رزم گردة گردان کباب کرد 
اندر رقاب توسن شیران شاب کرد 
آنکو حدیث رستم و افراسیاب کرد 
بر فرش آغبری نتواند سحاب کرد 
او دا بیمن خویش نه مالك رقاب کرد 
بنیاد کفر وبدعت وعدوان خراب کرد 
قوت غراب وطعمه زاغ وعقاب کرد 
از منهج بسلافت او اکتساب کرد 
آن را محل و مخزن علم‌الکتاب کرد 
کان را نه برسبیل سلونی جواب کرد 
زین انکشاف دعوی کشفالحجاب کرد 
آن‌کز جناب حضرت او اجتناب کرد 
با دولت آنکه روی به‌حسن‌الماب کرد 
در جنتش جناب تو عالیجناب کرد 
با تشنگی امد شراب از سراب کرد 
رای تو هرچه کرد ز راه“ صواب کرد 


از نوك خامة تو دهان بر لصاب کرد 


ی موی سور قتامویت ر رابخا روت مت ا اس هپس 


ات ریک 


۲- لاس ۳ 


: این بيت وبیت بعد را فاند است . 


رای - متن برابر «ب» و «ج)» انتخاب شد . 


عرسا يد 


۳۹/۳۹۰ 


1A0 


۳۱۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


تساآفتاب تيع تو از مشرق نیام 


تيع زمر دن تو شاها زخضون خصم 
تا مغز ذوالخمار تهی گردد از .خمار 


"ای بسسکه درهوای تو خورشید ذره‌وار 


و ل 6 کد زین او 
صاحب نصاب هردوجهانی وای بسا 
دربا که با سخای" تو کردی برابری 
اجو هیام ا ا تن 
لیکن ز روزگار شکات مرا بسی است 
چون بندگان تو به‌عقوبت نه لاقند 
این چرخ چنگ پشت زخشکی‌ولاغری 
شاها روا مدار که دوران منقلب 
تابرهوای جیفه نباد پر آز 
ان ننده تو خاك قناعت بدست صر 
اندر وثاق ذل" طمم بای‌بند ماند 


۱1۹۵ 


بر عزم معركه اثر انجذاب کرد 
بگرفت و درکنار افق در قراب کرد 
احزای خاك معرکه لعل مذاب کرد 
برموج خون خصم» فلك را حباب کرد 
از جام ذوالفقار تو سر پرشزاب کرد 
برسر بکشت و درطلبت اضطراب کرد 
کاوصاف ی‌شمار تو نتوان‌حساب‌کرد 
محر وم‌را که جود تو صاحب‌نصاب کر د 
بذل کف تواش زحیا غسرق آب کرد 
بر منتهای مقصد او کامیاب کرد 
کو هر دمم زحادثه نوعی عسذاب کرد 
چرخم چراز واقعه چندین عقاب کرد 
رگ در تنم جو رشته تار رباب کرد 
سرگشته‌ام چو دایره از انقلاب کرد 
و له بر فرار .سرن اجون عراب کرد 
اندر دهان پر طمع اللاب کرد 
آنکو بشهد سفله طمع چون ذباب کرد 


وابضاً فى مناقبه عليه التحية" 


سام شام برآمد سياه زنگی جه ر 


جهان چودید که زنگی قرابه زد بررسنگ 
ات «س» ٠:‏ 
۲ «ب» 


«وس لطا نف طاب ثر اه» ۱ 


دمید برسر صبح وصال شام فراق 
گریخت رومی ازین گلشن بلند رواق 
ربود شیشۀ رومی ز طارم نه طاق 


ثنای ‏ متن برابر «ب» و «ح» اختیار شد . 


عنوان بالا را ند تن صورت آورده است ؛ «واضاً قی مناقه سلام الله عليه ۰ سس (ج» : 


۱۹۹ 


نطاق لعل که ابن ترك برکمر می‌بست 
قوام بست رصدبند گلشن خضرا 
۰ سپهر سبز مرقع لباچسه نیلی کرد 
مشام شام ز دود غسق جنان بر شد 
ز تیره‌روی شب» روی رای روشن‌من 
بنزد بير خردرفتم و طلب کردم 
خرد بنور هدابت مرا اشارت" کرد 
۰۵ نناه کشور دين حیدر فرشته خدم 
چو سرو قامت او برجمن بدید جمان 
غلام هشت" آنم که ترك مینا تخت 
عروس عشوه‌گر دهسر را نکاح نبست 
زنسخه‌های اولوالعزم بازجوی وپرس 
۰ ملك مناقب او بسته‌اند بر شهپر 
ابا به‌مصر ملاحت عزیز کنمانی 
یب حلی بر حا متسر اد 
خرد به‌حلقة درس تو طفل ابجدخوان 
ترا سپهمر مفرنس زبسام» کنگره‌ای 


۵ جراغ روشن خور هرسحر برون آرد 


بگاه مشوره هنگام امر "هم شوری 


ساس «ب» ۰ 


طاق آبکینه نطاق . 
۲ب «ب» و «ج» : هندوی . 


0 «ج» ِ مدایح 


آب «ب» : 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


سرد هندو از" آنگینه طاق نطاق' 
بجای گنبد بیروزه نیلگون اطباق 
ببین که گنبد ازرق چکونه شد زراق 
که مشك را نبد امکان برشدن بمذاق 
شد از کدورت غم چون ضمیر اهل‌نفاق 
زرای روشن او مشعلی چو مه بر اق 
به آفتاب منیر حجاز و شام و عراق 
مدار امن و امان حاکم علی‌الاطلاق 
به‌بند گیش کمر بست سرو سبز الباق 
مطیع طاعت او شد چو بندگان نیاق 
که داده‌بود هم ازبدو فطرتش سه‌طلاقف 
که تا زشاه ولات جه میدهند سراق“ 
رسل اف او دنده‌اند بر اوراق 
اا ا وا من‌المشاق 
فيا شميمك نی‌الخلق اطيبالاخلاق 
هنر بموقف امسر تو بندهة باساق 
ترا بهشت مزبن» سراچه‌ای ز وثاق 
صفای مشعل رای تو از حجاب محاق 
قضا بطو ع مطیع وفدر عدر وشاق 
قضا برآنکه ترا باشد اتفاق' براق 


ر اب ارت ۰ 


6 برابر با : سراغ . 


1 «ب» : بین «اتفاق» و «یراق» «و» آورده است . 


1۰ 


V0 


VY. 


۳۷۳۵ 


قصسا یسد 


۱۳۷ 


تما در فا ر ا اف 
از گرد نعل“ براق تو بازپس ماند 
صبا زسرعت اسب توبست‌کرد عنان 
سزد که ححله‌نشینان باغ روضه کنند 
گشاد پنجۀ بازوی دیوبند تو بود 
چنان ز خنجرتو ذوالخمار مخمور است 
سپهر درقة زر آن زمان گرفت که دید 
چنان درد که صبا برگگل بنشتر خار 
برآب تيغ تو گر آفتاب شعله زند 
زقسمت ازلی از عطای لم بزلی 
برین سماط مدوار نهاده دست قضا 
بيك عطبه تواند که از جهان برد 
زا قيض قضل لو عالم: اس عطا جو د 
هر کمال که انسان بدان شرف دارد 
کسی ز راه کرامت به مرتضی رسد 
مباش منكر اهلخدا وليك بدانك 
منازعان ترا وقت نزع حان» ندهند 
درآن محل که بدو نيك را جزا بدهند 
موالیان ترا بهره مهر حورالعین 
کسی ز عهده عمد ازل برون آسد 


ات «(س» ۰ 


۲ «ب» و «ج» : زئعل گرد . 
و 5 («س؟ 
{— ج“ 2 باق 1 


. «ب» و ج ۰ وفاق‎ ٦1 


٥‏ «ب» 


که مرغزار رباض جنان بود بیلاق 


نلی جگونه رسد لاشه خر بگرد براق 
ضبار موکب نعل تو سرمة احداق 
بروز معرکه سرکوب دشمنان بچماق 
که آن خمار هنوزش نمیرود ز مداق 
ز نوك رمح تو درخرقة قمر اخراق 
نان وة قیسته. قو ية مر اق 
وحود مضطرش رعشه گیرد ازاشفاق 
خدای رازق ودست تو فاسم‌الارزاق 
زخوان جود تو هرشب طبقچه واباق؟ 
کف سخای سحاب تو خشیت املاق 
کف کفانت تو کافی است در انفاق 
سزای مسجد ومنبر تویی به‌استحقاق 
پنص" قاطع مطلق برغم اهل شقاق 


مخالفان ترا اين بود جزاء نفاق؟ 
بِ ۰ مه ۵ 
کفی بحبك مهرآ معجلا" وصیداق 


قدرت - متن برابر رب » و ۲ اختیار شل .۰ 


: مدهوش - متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


+ وعئاق . 


۱14۸ 


۳۷۰ 


۳۷:6 


Vo. 


۳۷6۵ 


بنه! بحرز تو آوردم" از حوادث دصر 
درآن محل که نوسند خط آزادان 
مگر ثنای تو تعویذ گردنم باشد 
در انتظار لقانت بسوخت ابن حسام 
بوقت نزع ببالین من یکی: بخبرام 
خوش آن‌نفس که امید. از حیات قطع‌کنم 


دیوان محمدین احسام.خوسهفی 


فير حسرزد مولای ما لنا من واق 
مراز خط تو باند کتابے اعتاق 
اذا الکتابه كانت قلاندالاعغاق 
ان اضطربت و حجبتنی فوا اشواق 
که‌حان سحفه کشد در قدومت ان نشتاق 
بوی آنکه.مگر با تو باشدم الحاق 


و ایضاً فی مناقبه علیه‌السلام؟ 


انر آمد از هوا که بود میزبان برف 
پرویزن هواست که بر سفرة زمیسن 
روی هوا گرفته به محلوج شد مکر 
بر کارگاه دهر نسیج سفید بافت 
شش گشت آسمان وز مین هشت شد که چرخ 
زآنسان فسرده‌گشت زمین کز نهیب باد 
اندر ميان برف نگه کن بحرم کوه 
ازجرم بشته‌ها که برو برف توده شد 
جون لوك مشرقی همه‌عالم سعید شد 


بای زمین بنسبت اگر نیستی زمین 


از قاف تا به‌قاف بکسترد خوان برف 
شد آرد بیز از کف قسمت رسان برف 
ند"اف باد مشته زد بر کمان برف 
نساج ابر و باد هم از ریسمان برف 
افکند بر زمین ز هوا آسمان برف 
سر درکشید زنر لحاف گران برف 
گو بی که لقمه‌ای‌است‌نهان دردهان برف 
اندر قطار سته سین اشتران برف 
از کف که ربخت از دم بیل‌دمان برف 


چون کودکی که دابه برو گسترد حریر ‏ بنهفت ابر جرم زمین در میان برف 
میدان خاك با همه وسعت بدان‌رسید کامکان آن نماند که ماند مکان برف 
1 ۲ ج یار 
در اندرون برده‌سرای زمين چو کوه فر اش فرش ابر بزد کندلان برف 
| ۳ «ب» : بجز تو بیاوردم . 
ت ری : عنوان بال را بدن صورت آورده‌است ۳ (لقصیده فی مدح امیر المومنین على 


29۵ وه اا دش هس‎ e 


لیبس 


۳۷۹۰ 


۳۷۹۵ 


VY. 


۳۷۳۷۵ 


VA. 


بر روی آب کشتی هفت آشکوی خاك 
تا آتش فلك نکند برف را چو آب 
گشت از دم دمه نفس صبح» زمهر بر 
چون زمهربر بای کواکب فسرده ماند 
اوتاد بود کوه که بردوش او فکند 
مه زار و زرد گشت چوابروی زال زر 
افسرده کت نوك قلم درنان تیسر 
زهره لحاف عنبری" افکند برکتف 
شاد که آفتاب گرسزد به‌پرج؟ کر 
بهرام را چو میغ بیفسرد دست وتیغ 
دستور چرخ صدر وزارت ماب را 
کیوان که برج قلعم هفتم رواق اوست 
نسرین چرخ اگر بپرند ازمقام خویش 
سردی برف آتش خورشید را بکشت 
ميغ ازحیای باد که او برده میکشاد 
از امتزاج آب و هوا در حریم باغ 
اشجار قائمات شد از برف راکمات 
از اختلاط بادی و آبی بیکدگر 
برف سپیدسر » چه طربناك و تردلست 
گر پوستین کنیم زره بریدن رواست 
هرچه آشکار بد همه ازبرف شد نهان 
۲ بو همالع وزیا جر 03:۳ 
باد سبك رکاب شود مرکب سحاب 


ات رب » و ج : عر لن ۰ 


١‏ اس ؟ 


ات «(ب» ٤‏ 


۱1۹ 


گوبی روانه می‌شود از بادبان برف 


از سردی دمادم کافورسان برف 
آزب سکهر فت شب‌همه‌شب» کاروان برف 
پیر سپیدبوش هوا طیلسان برف 
از سردی دم دمه دم‌فشان برف 
شد خامه‌تر ز خامه من دربیان برف 
کو را مگر ضرر نرسد از زیان برف 
کاتش خوش‌است خاصه بو قت قران‌برف 
برف 
برب 
بر بام هفت زاویه شد دبده‌بان برف 


در ممرض معارضة پهلوان 
بگذاشت تا کرانه کند از کران 
رفتن محجالشان نبود ز آشیان برف 
برف 
برف 
برف 
از انتشار دمدمۀ بیکران برف 
بطن هوا وبشت زمین گشت کان برف 
با پیریش ببین تو بطبع جوان برف 
ازدست‌وشست قابوی قابوچیان برف 
تا خود جه آشکار شود از نهان برف 
دی گنت کیت انش وان وه 
خالی کند خیال هوا ازهوان برف 


آری نود تاش او را توان 
درسر کشید جادر دوشیزگان 
کشتند شاخه‌ها همه آستنان 


چرخ . 


۰ ژبان ت متن برابر «ب» و «2» اختیار شد . 


۳۷/۸۹۵ 


۳۷۹۰ 


۳۳۹0 


A. 


۱۷۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


از برج آب صیقلی آتشین روز 
طفل رضیع خاك زمين را دهند شیر 
طباخ آفتاب بجسوش آورد زمیسن 
تا بنگری ز رابحۀ باد نوبهار 
از رنګ وبوی لاله‌وگل پرشود چمن 
لاله ز روی شاه ولات نشان دهد 
شیر خدا که آتش تیغ چوآب اوست 
خصمش ز تاب خنجر آتش مزاج او 
تیغ چو آب او بدرد جوشن فلك 
چون حاجیان کعبه بتعظیم مروه را 
خواب حلال‌ساخته برجشم خود حرام 
ای آفتاب ملك زب رح اسد بتاب 


3 


۰ 


تا بفسرد دم دمه خصم ترا نفس 
خصمت گرآتش است رهاکن که عاقست 
زیر سم سمند تو افتاده سر کشان 
بی رای تو نشان نکند تیغ آفتاب 
با صبح تيع تو نفس دشمن تو سرد 
تادشمن ترا بنشاند چراغ عمر 
درسلك بندگان تو رو برزمین نهند 
هستند همچو مهر بمهر تو گرمدل 
دارد هوای اختر مه بیکر تو جرخ 
در روی آسمان بنشاط و هوای تو 


تا کاس زنصیل ترا معتدل کنند 


ز آثينة زمین ببرد موریان برف 
چون مادران با شفقت دایگان برف 
تا فغایتی که آب شود استخوان برف 
ریحان دمد ز موکب سیل روان برف 
ز انرو که زمهربر خورد دراوان برف 
بر روی خالك چون بنماند نشان برف 
جون آفتاب از اسد آفت رسان برف 
در روی معرکه بگدازد بسان برف 
زانسان که ناره باره کند برئیان برف 


با صد صفا طواف‌کنان ساعیان برف 
تا روز در دعا و تضرع شبان برف 
تابت مگر به آب دهد خان‌ومان برف 
باد گران رکاب شود هم عنان برف 
او را ببرد قهر کند قهرمان برف 
چون زبرپای پیل تن تاتوان برف 


بر درق شب جوبردل خارا سنان برف 


سرد و چکونه سرد چو باد وزان برف 
برخاست تندیاد خزان ختزان برف 
چون بندگان بطاعت حق سالکان برف 
با آقتاب لطف تو سرماکشان برف 
بر دوش میغ ازآن بنهد کاوبان برف 
در رقص و حالتند تماشاکنان برف 
کافور می‌زنند بر او ساقیان برف 


جون انتشار وافرهة شاگان برف 


س 


اب «ب» و («ج» : زانسان . 


۱۸۳۰۵ 


Ale 


A10 


۱۸۰ 


قصاسد 


از فیض آب علم تو سیراب شد جهان 
مدح و ثنای تست که تحربر میکنند 
مهر فلك مزاج هوا گرم کرد و تر 
همجون‌دهان خالاشدی خشك و تشنه لب 
چون خامه تر کند بثنای تو زاب سیم 
مدح تو درچهار شریعت نشد تمام 
ابن‌حسام چون خنکی میکند هوا 


دمسردی هوا و دم گرم طبع مسن 


۷ : 7 


برلوح گل بخامه دل » کاتبان برف 


تا مدح تو جو آب رود بر زان بزف 
گر نیستی ثنای تو ورداللسان برف 
نوش زلال ناب" رود از بنسان برف 
هرگز کجا عیان شود اندر عیان برف 
سردست اگر دراز کنی داستان برف 


ممزوج شد بهم چه غم از اقتران برف 


وفی مناقبه عليهالتحية؟ 


چو زلف نار سمنبر بلرزد 
ز خطش نبشتن نیارم که ترسم 
ز قدش اگر درچمن راست گویم 
زگویش چه‌گويم که برسروسیمین 
جو روش که بارد که صورت‌نکارد 


گرآن مه بتابد برابوان ناهیو؟ 


به‌تیرم مزن ای کماندار انرو 
بمرغ دلم دائة خال منسمای 
مکش بردلم تیر خونخوار غمسزه 


اس «س» و «ب؟ 
ات «ب» : 
«ومن کلام | للز وم رحمةال عله » 


ت (س» 


عنوان بالا را بد بن ورت آورده است ؛ 


چو بر بر گل سنبل تر بلرزد 
سر خامه بر روی دفتر بلرزد 
چو سرو سهی فد عرعر بلرزد 
ز نغزیۍ چو سیب مدوار لرزد 
که در بتکده دست آزر لرزد 
ز تاش دل زره دربر بلرزد 
چو بر فر قش از باد معجر بلرزد 
که دل دربر از تیر دلبر لرزد 
که چون نیم بسمل کبوتر بلرزد 
که چون مرغ از آسیب‌خنجر بلرزد 
بمان تا به‌دست تو دیگر طرزد 


: باب - متن برابر «ج» اختیاد شد . 


«وایضاً فى مناقبه علیه‌السلام» ۰ - «ج» : 


: خورشید ب «ب» و (ج»: اهید وجه آخیر اختیار شد . 


۱۷۲ 


۱۸۹۵ 


A. 


۱/۸۳۵ 


۱۳1۰ 


ستم بر دلم گر کنی من بجانی 
ز جورت تظلّم برم نزد شاهسی 
امیری که سلطان خاور بحکهش 
کنون مطع دیگر اندر مناقب 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


رسانم که دست ستمگر بلرزد 
که کوه ازشکوهش بخود بر بلرزد 
برجعت برین‌چرخ اخضر بلرزد 
نهادم که طبع سخنور ظرزد 


جو شمشیر در دست حیسدر بلرزد 
دل اندر درون فضنفر بسلرزد 


سنان را جو سر برفرازد دسالا 
دلاور شجاعی که ازتاب" تفش 
صدای نداش ار گوش دارد 
ذل کوه پولاد از آواز کسوسش؟ 
زمین گر به‌تکبیر بردارد آواز 
زآسیب‌تیف شکه صبحی‌است‌روشن 
ز دارایبی تیم او خصم را دل 
زتاب حسامش چو درآب‌خورشید 
اگر تی اورا ببینند در خواب"' 
ز نیروی سرینجۀ زورمندش 
ز چو گان سم سمندش چو گوسی 
جو درجنش آرد رکاب لی را 
بمیدان او کاهصرگی نسنحد 
گرز ار سرکوه خارا بخارد 
برو پیکر گاو بر پشت ماهمی 
ز سهم عقا بين وكلك و خدنکش 
ا «ج» : برق . 

۲- «س» 


۲ «ب» و ج : درحال . 


تب ج“ 


چو ازباد صرصر صنوبر بلرزد 
درون شحاعان کشور بلرزد 
تن کوه را وش برسر بلرزد 
چو کودك ز تندی تندر بلرزد 
ال ا کته لته 
سیر درسر شاه خاور بلرزد 
چوا دارا از یی شکشتادن. ورد 
دل عمرو هشام و عنتسر بلرزد 
تن گیو و گرگین و گودر بلرزد 
چو از زلزله حصن خیبر بلرزد 
بجولانگهش گوی اغبر بلرزد 
زمین همچو صحرای‌محشر بلرزد 
اگر کسوه از انبوه لشکر لرزد 
زمین هفت بر یکدگر بر بلرزد 
ازتن ماهی گاو بیسکر بلروو؟ 
بر افلاك نسرین را پر بلرزد 


اس سس 


تندش ب متن برابر (ب» و (ج» اختیار شد ۰ 


: این بیت را ندارد . 


۱/۳9۰ 


۱۸0۵ 


۱۸۹۰ 


ز نوك سناش در ون شحاعان 
سر نیزه را گر گذارد بر افلاك 
بلرزد ستاره بحابی که او را 
عدو را دل از هيبت حجان ربانش 
ابا شهر باری که درجین و در روم 
من آن کمترینه غلامم که هردم 
اگر چنبر طوعت از گردن جرخ 
ز حود تو دست حوانمرد طانی 
خطیب فلك بی‌رضای تو گر بای 
وگر درخطابت نخواند نات 
جو ابن حسام آفربن تو خواند 
درن باغ تا از سخای سحابنی 


جو از خار برگ گل تر بلرزد 


ز برقش دل ماه و اختر طرزد 
سر نیزه بر گوش استر بلرزد 


چو بید از دم باد صرصر برزد 
ز صیت تو خاقان و فیصر لرزد 
دلم در بر از شوق قنبر بلرزد 
بیفتد بهم چرخ و چنبر بلرزد 
بسهنگام بخشیدن زر بلرزد 
نهد بر سر هفت منبر بلرزد 
زبان در دهان ناور لرزد 
زبان مسقال مکنسدر! بلرزد 
ز باد سحر سوسن تر بلرزد 
که تا هردمش دست برسر بلرزد 


وفی مناقبه سالامالثه علیه؟ 


نمونه‌است ز خط عذار سار بنفشه 
بنفشه کاشته‌ای بر کنار عارض چون‌گل 
نگار خانة حسن تو بافت زبنت دیگر 
بگردچشمة حیوان‌بنفشه طره‌فشان‌شد 
خیال خط تو اندر سواد جشم 0 
اگر غبار بگیرد دلسم غریب نباشد 

اب «ج» : سکندر . 
۲ «ب» : عنوان بالا را بدن‌مبورت دارد 
ومدحت مرتضی علیه‌السلام گوید» . 


مت ودب و «ج4 ۳ براز نم . 


: «وایضاً فى متاقبه علیه‌السلام» - «ج» 


٤‏ «ب» 


جو خوب میدمد ازطرف لاله‌زار بنفشه 
تراکه گفت‌که بر برگدگل بکار بنفشه 
که برکتابۀ او میکند نگار بنفشه 
نگر چه دلکش وخوبست وآبدار بنفشه 
چنان‌خوش است که برطرفچشمه‌سار“ بنفشه 
که کرد دایره مه بر از غبار بنفشه 


۰ «حسئیات 


: جو بار ج“ : لاله‌زار . 


Ao 


AY. 


۱۸۳۷۵ 


TAA‘ 


YAAo 


۱۷ 


ارش شل خطته نبا ورد که بر آرد 
از آن جهت سر شر مند گیش بر سرزآنوست 
رخت کلیست شکفته بباغ تازه وخر م 
بطرف باغ‌گذشتی گشاده سنبل‌مشکین 
نشان‌عار ض و چشم توجیست لاله وثر گس 
شمیمه‌ای‌است معنبربسان‌عود قسماری 
ببوی آنکه بیابد ز بوی بار شمیمی 
نشانه‌ای‌انست. خویروزة: کاورندزخارا 
اگر تو افضل کلهای باغ را نشناسی" 
مکر مفرح لعل تو یافت باغ که دارد 
وبا صبا زنجف برد رشحه‌ای بچمنها 
ز جام ساقی کوثر مگر بیافت رحیقی 
ولی والی والا على عالى اعطی 
ایا بقدر بجابی رسانده منصب خاکی 
گر فته گو ش تو اضع‌بنفشه پیش توزآن‌روی 
بدان اميد که بابد نتواله‌ای زنوالت 
قبای قدر تو را تکمه می‌زنند ز غنچه 
ز بهر آنکه دهندش ببارگاه تو باری 
بپای‌بوس تو درپیش کرده سر متر صد 
ننفشه را زیخور عمامۀ تو نصیب است 
ز جویبار عطای تو گر نیافته آبی 
سحاب خلق تو گر بربسیط خالانبارد 
هم از شمیم تو باشد عبیرسای بنفشه 


يه اعتدال تو سرو سهی قيام نمو ده 


— ع 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بباغ با همه خوبی سر از کنار ب 
که شد زنکهت زلف تو شرمسار ر 


شد از شمامه زلف تو مشکار 


بسان سنبل و زلف تو تابدار ر 


زعطر طرهة خوبان گلمذار 


شلد ۵است با کل و گلدسته دستیار / 
شکفته بر‌چمن باغ و کوهسار ر 
ز باغ طبع رسالت با بيار ر 


مزاج معتدل و طبع سازگار 


ره او نب شم 
که از تراب تو میخواهد اقتدار , 
که گوشمال نیابد چو گل ز خار ر 
کشیده سفره بیجاده شاهوار ر 


عمامۀ شرفت را علافه‌دار 


کشیده خرگه نیلی بصف بار ر 
۲ 3 
که هست محمره‌گردان آن بخار د 


ز جرم خالد نروید به نوبهار ٤‏ 


هم از عطای تو آمد کلاهدار ر 


به احترام تو قالم عبیدوار د 


سس دورو رو رورت سر وروی رس اروت بت امه ستاو و نمچ ناس سیم 


اس باب ۱ بشناسی ۰ 


۴ ج : علیالمدام ۰ 


قصباید 


۱۷۵ 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۳۹۵ 


۳۹.۰ 


1.0 


ببوی آنکه بیاید ز خوابگاه تو بوبی 
بباغ دهر مگر گرد موکب‌تو رسیده‌است 
تملقش بفلامی خاص تست که باشد 
زهر شمامه که آرد صبا بجانب گنزار 
برآن اميد که درسلك بندگان تو باشد 
شرار تیځ بنفش تو دربنفشه اثر کرد 
چوبازوی توبشمشیر برددست‌شجامت 
فلك زسبزی‌تیغ‌تو بافت" رنگ کبودی 
بضرب فرق عدوی توبید تيغ کشیده 
زبرق رمح تو دردیدة عدوی تو سوسن 
زتاب‌سینۀ مجروح‌زهر خورده زهراست 
بسوگواری اولاد اهل‌بیت تو باشد 
زداغ ودرد لب‌تشنه حسین‌شهیداست 
صبا جوو قت‌سحر برجمن وزد بگشاند 
بنفشه را بستودم بمدحتت شاها ! 
شدر دانش من درثنای آل محمد 
مقال این‌حسام است وشعر اهل‌زمانه 
بخاك کاتبی ای باد عنبرین گذری کن 
اگر تو میل بگلزار طبع من ندماسی 


نسیم باد صبا را در انتظار بنفشه 


. که سجده‌گاه کنل خا رهگذار دنفشه 


علاقه بند ریاحین روزگار بنفشه 


کند به عطر شمیم تو افتخار بنفشه 
کند زمعدن پیروزه گسوشوار بنفشه 
که چون بنفش‌برآمد ازآن‌شرار بنفشه 
ز دست برد تو سر برد سوی‌دار ننفشه 
جنانکه درجمن ازعکس ذوالفقار بنفشه 
بقصد سین خصم تو نیزه‌دار بنفشه 
ز ذوالفقار تو درجشم ذوالخمار بنفشه 
لباچه برزده برنیل ودل فگار بنفشه 
دماغ لاله بر از درد و داغدار ننفشه 
کبودیوش و سرافکنده سوکوار بنفشه 
ز بوی خلق حسن ناف تتار بنفشه 
بباغ شعر که دارد بدین شمار بنفشه 
نبشته‌اند" بر اوراق روزگار بنفشه 
جو درمیانۀ گلهای نامدار بنفشه 
بگو بباغ طبیعت چنین برآر بنفشه 
همین تمام که گفتم بیادگنار بنفشه 


۰ 
‌ 


فی مقتل امير الملومنین حسین علیه‌السالام؟ 


دیشب که زاروزرد وخمیده چوزلف‌بار 


سسس 


اس 9ج : برد ۰ 


۳ (ب» 


۲- «ب» 


+ ماند . 


* عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است: «فی‌المرئية امیرالمژمنین. حسین‌عليه‌السلام» 


- «ج» ٭ «چرخیات وبهاریات مزید بتمزبت شهدای کربلا» . 


۹1۰ 


110 


11۰ 


10 


۹۳۰ 


۱۷۳۹ 


زورکشان مشرقی از زر" مفرسی 
لاب لعب خانة ميدان نقره فام 
طرح طراز طره طرازان ماه نو 
بر سبزه‌زار چرخ ز سیمای اختران 
شبدیز را زشوشۀ زر بسته شد رکاب 
اندیشهام بر اسب طبیمت نهاد زیسن 
عقلم به‌عزم عالم علوی عنان گرفت 
چون مرغ از آشيانة سفلی گشاد" پر 
برمنظر نخست که آن حای ماه نود 
بر مه دلم بسان دل مه کباب شد 
"[برگلشن دوم چو رسیدم پای‌وهم 
منشی جرح درنظر آمد مرا ز دور 
در حجرة سیم چو درآمد خیال من 
دیدم پر آب نرگسش وسنبلش بتاب 
زآنجا هوای معبد عیسی گرفت وهم 
دید آفتاب را حکر افروخته بتاب 
EE‏ یت 
پاش ز کار رفته و در دست مانده تيغ 
بر منظر ششم که بد ابوان مشتسری 
e a‏ ی 
برسقف‌هفتمین که محل زحل دروست 
دیما a‏ و دی اچحنه تیلکسون 
ابواب آسمان متحرك ز اضطراب 


اب «ج» : کشید . 


۲~ سس » 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


در گوش شاه شام کشیدند گوشوار 
بربود گنوی مهر بچوکان زرنگار 
بر دامن سپهر پدید آمد از کنار 
بشکفت همچو باغ ارم صد شک فه‌زار 
تا پای در رکاب کند شاه زنگبار 
شد بر براق برق شتاب سخن‌سوار 
شد جبرئیل وهم سبکرو رکابدار 
تا یافت بر نشیمن قدوسیان قرار 
دیدم بشکل ابروی زال زرش نزار 
کورا بخود فرو شده ديدم جر فگار 
چشم دلم گشاده شد از عین اعتبار 
خامه سیاه کرده و رفته بنان ز کار 
عشرت سرای زهره مرا بود بر گذار 
این اشکبار گشته وآن گشته مشکبار 
تا برفراز کنگره چارمین حصار 
وزتاب آتش جگرش سینه برشرار 
بهرام را بدید رخ از دده لاله‌زار 
ی 
صدری نشسته يافتم آنجا به اقتدار 
با کسوت کبود سرافکنده سوگوار 
آن پاسبان بام فلك در شبان تار 
از نکبت حسوادث دوران روزگار 


ازان‌بیت تا بیت (۲۳۰۹6)را فاقداست. 


۳۹۳۵ 


۳۹۰ 


۹0 


1\0. 


قصايد 


۱۷۷ 


N 


اندیشه‌ام ز دراه تامل ان گر فت 


امد ندا كه ع رة ماد جرم اسك 


باز آمدم ز عالم علوی بسوی خاك. 


ديدم بنفشه بر سر زانو نهاده سر 
گل را محال له که دهد حلوه حمال 
در باغ ارغوان چو شهیدان کربلا 
کز روز واقعات حگرگوشهة رسول 
هفتاد ره هزار ملايك سياه پوش 
کسوت سياه کرده بماتسم نشسته‌اند 
کتروبیان عرش برو ناله می‌کنند 
ای لالة سلالۀ عترت جه شد که شد 
نیلوفر از کلهچ4 نیلوفری بساغ 
ای خوشتر از شمامة ریحان باغ‌قدس 
ملعون‌ترین خلق ندانم چرا بخست 
آغشته‌کرد چون گل‌حمرا به‌خالوخون 
فرباد از آن زمان که ز بسیار تشنگی 
فر باد از آن زمان که دل قاسم حسن 
فرباد ازآن زمان که پسر مهتر حسین 
اکبر على به تیغ خوارج شهید شد 
خسوا ازاق ل اب ةف 
واحسرتا ز واقعة زنةالمباد 
واحسرتا ز دده غمدیده بتول 
با رب بتابش جگر خسته حسن 


کایا جراست انجم و افلاك سی مدار 
گر دهر بی‌مدار شد از وی عجب مدار 
فصل بهار بود و مرا بر جمن گذار 
نرگس بخود فرو شده بی نخوت خمار 
در تنگنای غنچه زبس خار خار خار 
از بای تا به فرق بخون گشته لاله‌زار 
گر گوش‌داری این خبر ازمن‌توگوش‌دار 
آن سرو باغ عترت وآن گلبن تبار 
بر گرد روضه‌اند چو زوار آن مزار 
چشم پرآب وجان خراب و دل نگار 
اشکی تو بر موافقت ازچشم خود ببار" 
از خون حلق تشن تو دشت» لاله‌زار 
بر خویشتن ز داغ تو بیچید همچو مار 
عطار عطر طره تو » باد نوبهار 
حلقوم تشن4 تو بشمشیر آبدار 
موی سيه سفید تو خصم خضاب‌کار 
شدخشك وبی‌لبن‌لب آن‌طفل‌شیرخوار 
مابل بنوعروس کمر بست وشد سوار 
آن برسربر خلد وجنان شاه وشهربار 
دربیش مادر ویبدر و عترت و تبار 
بر گرد مه فشانده زمشك سیه غبار 
مادر اسیر و باب شهید وحگر فگار 
برآل خویش کرد ز نرگس گھر نثار 
مجروح زهر و سونش الماس چند بار 


100 


۳۱۹۹۰ 


۱۷۸ 


با رب بحق خون شهیدان کربلا 
کز راه لطف ومرحمت خود برآوری 
آزمرچه گفت وهست قبول تو درپذیر 
کردارهای ناخوش و گفتارهای زشت 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


با سینه‌های سوخته و ناله‌های زار 
E ETE FP HEE‏ 
وزهر جه کرد و نیست قبول تو درگذار 
با روی او میاور و در چشم او مدار 


وایضاً فی مدح امیر ولایت‌یناه علیه‌اسالاه! 


شاه ی که خسروان دوعالم گدای‌اوست 
پبشت شریعت نبوی مرتضی علیست 
روحالامین که قابض وحی رسالتست 
آنکو سرای سوری او با سرور بافت 


۳۹3۵ 


4۰ 


۳۱۹۷۵ 


انمام عام او که خواصیست برعوام 
گر بایدت عنایت" حق بی‌ریا وکر 
اسرار کاننات چه بنهان چه آشکار 
گر آت مودت قربی نخوانده‌ای 
بعضی اگر عطية زر می‌نموده‌اند 
مغر رطف گر ازسدرة در لا خن 
معراج اوست بازو و دوش محمدی 
دانی جه گفت روح قدس درثنای او 
با آن گرانی در خیبر چو در ربود 
آنجا که بی الم علم مصطفی برد 
زلفین حوریان که مقیمان روضه‌اند 
بالای طاران حرسم حرم‌نشین 

ات «ج» 


آ لاج » ۶ حکات . 


ماهی که آفتاب» فروغ لعای اوست 
کز روی‌حاه بشت فلکها دوتای اوست 
زانشد امین وحی‌که محکوم رای اوست 
دارالسرور روضه رضوان‌سرای اوست 
روز قیامت آتش دوزخ سزای اوست 
درهل‌اتی بحوی‌که و صف‌سخایاوست 
بی‌کبر وبی‌ربا سخن کبربای اوست 
قران کته کف لفطاء زوست 
قل را بخوان که اسألکم درقفای اوست 
هنگام جود هم زر وهم سرعطای‌اوست 
تا منتهای سدره که آن منتهای اوست 
برکتف مصطفای معلا چوپای اوست 
اوصاف تیغ» با سخن لافتای اوست 


رمزی ز زور بازوی خیبر گشای اوست 


با مرحبا کسی که ولاش لوای اوست 
طاووس چاربال همایون همای اوست 


«درمدح حضرت امير علیهالسلام» . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


سا سید 


۳۹/۸۰ 


1A0 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


هم روضه‌الریاض ری‌احین حضر تش 


بی دولتان جو راه بمنزل نمی‌برند. 


ما مقتدی به‌حیدر و او مقتدای‌ماست 
پیشین" گرفته برهمه عالم به مهتری 
اندر صفوف صفه نشینان کبریا 
با انها الرسول خطاب محمد است 
این پرد؛ مزن خرګاه نیلفام 
ايمن شود ز غرقۀ دربا چو اهل‌بیت 
چون بلبلان بوقت سحر برنشاط کل 
ما فی‌الضمیر من همه مهر ومحبتش 
هرگز بدو کفایت شعرم کجا رسد 


۱۷۹ 


هرمهتری که شیرخدا پیشوای اوست 
اصفی‌الصفوف آنکه علیر اصفایاوست 
ليك این خطاب‌سوی‌محمدیر ای اوست 
دانی که حيست پرده برده‌سرای‌اوست 
ما فی‌اللسان من همه مدح‌وثنای‌اوست 


ESEN ۰ ۳‏ 
کافی‌ترین‌سخن سخن قدکفای اوست 


وابضاً فی‌المدح سلطان و لابت‌بناه عليه [السلام۲۳؛ 


روز انذار لات حين ۳ 
جز بحب یی و مهر على 
بى ولای على نخواهد بود 
بر غزاهاى او ملاك را 
کی کان ولا ای ا 
فضل اجلال او من کرد 
کف او کان حود را مخزن 


تصرف نکرده دست دراز 


سوری عرس خیرةالنسوان 
(- «ج» : پیشی . 
۳۲ کلمه 1 السلام - به‌متن انز وده تد . 


€ 9ج 


5 عنوان بالا را با تن صورت آورده است ؛ 


کس نیابد گریزگاه خلاص 
وهما صادقان فی‌الاخلاص 
هیچکس را محل استخلاص 
گوش دل بر مقالة قصاص 
خلد باشد دیت چه‌جای قصاص 
فی‌الکت اب بنصه التصاص 
دل او بر علم را غو اص 
از متاع جهان بيك اجاص 
از ی اوست زهره رقاص 


اسا سس 


«(درمنقبت گوند» . 


۲ 


۳.۰۵ 


۳۰۰ 


در رهش باش ثابت‌الاقدام 
در خلافت در خلاف مزن 
بازدان لمل ناب را از سنگ 
گرچه پیروزه و گیا سبزاند 
بشت بر زید کن زناده موی 
ای نموده عطا بمسکینتان 
خود بربدی و باز بیوستی 
نظری کن به حال ابن‌حسام 
خامۀ من نگر بمدحت خویش 
گر عنایت کنی تواند بود 


بندگان را جو حامه بوشانی 


دیوان محمدین احسام خوسفی 


کا کیرد در مقر ۱ 
با على همچو سعدبن وقاص 
فرق کن سیم خام را ز رصاص 
فرق باشد میانه‌شان بخواص 
بگذر از عمرو تا نباشی عاص 
کف جود تو با وجود خصاص 
بدعا دست و سح لضافي 
تا پیاید ز جور دور خلاص 
جامه برسر ز عنبرین انقاص" 
بنده ز بندگان خاص الخاص 
خاص کن بنده را به‌حامهة خاص 


فی و لایت‌ناماً بحضرت شاه اولیا علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السللاه؟ 


ای کبربای ذانت برتر ز جسم و جوهر 
هم عالم‌الفیوبی هم ساتیرالعیوبی 
ای ازکمال قدرت ترکیب ذات آدم 
بر کارگاه هستی اندر فراز و پستی 
دارای سی ملالی دانای لاسزالی 
ننگاشتی بصنعت نه سقف لاحصوردی 
ملاح قدرت تو از ساحل مشارق 


ای بر ازل مقدم ذاتت بهشت منزل 


۵ سقای بحر جودت از ابسرهای نیسان 


هم فافرالذنوبی فرد و قدیم و اکبر 
کرده بدست صنعت جل صبحد م مخمسر 
ر ۲ ۳ 
چندین خیال بستی‌ز يباو خوب ودر خور 
د ۳ 
سلطان بی‌زوالی بی‌ضد وند و اور 
نه تخته ونه برگار نه حدول ونه مسطر 
بر روی سبز دربا افکنده زورق زر 
وهم آزتو بازمانده درتنگنای شش در 
خاله وحود غبرا هم تازه کرده هم تر 


س می سی می سس س کے سل سے سے مس مو 


ات «ج» : أنعاص ‏ ظاهرا : انقاس ‏ که به ضرورت قافیه تلحر یف شده است . 


= ج“ 


کی تک (ح» ۰ خوب و خوشتر ۳ 


: عنوان بالا را بدن‌صورت آورده است: در نکو هش أبن ملجم ملعو ن گو بد وغرابت‌حالاو» 


قمابد 


لطف نسیم بخشت از بوی باد نوروز 
فراش فرش خلقت کز گل عبیربيزست 
ارشاد کرده لطفت ما را بر‌هنمونی 
سلطان قاب قوسین صدر سربر كونين 


۳۰0۵ 


f. 


والشمس لفت‌رویشن واللیل و صف موش 
ی ی ات 
وقت صلای دعوت برخوان آبنوسی 
در بساغ استقامت سرو ند قامت 
طوبی نهال بافش رضوان مربی باغ 
فردوس گلستانش روضات بوستانش 
خواهی نجات عقبی با پنج‌تن بیامسز 
مولای خاندانش مسرور وشاد وخرم 
مر( زانی سای کو اک دان 
شافی‌است این حکات بر صدق‌ان مقالت 
ابن‌الر فای" کوفی گوید به‌مکه روزی 


از اجتماع ابشان کردم سئوال گفتند 


بر گشته از نصاری نذر فته دن اسلام 
بیش آمده به‌پرسش تا حال او بدانم 


۵ از صوف صو فیانه بر عادت رهابین 


اس «ب» و ج 
ت «ب » و ج : ابن ا لو فای 


6 خا دا «ب) و «ج» 


است ؛* 


۳ 


۱۸۱ 


عطار صبحدم را بر عود کرده مجمز 
پر کرده از رباحین فرش بساط اغبر 
تین ملک خد ران ا کدرا در 
بدرالدجا[ی]' نجدین بل کافتاب انور 
بوی عمامة أو بهتسر ز مشك اذفر 
گردی ز خاك کویش برفرق عرش‌افسر 

وز بسطت ابادی بحر کفش سخاور 
بشکسته اصبعینش این گرده مزعفر 
در معرض امامت الحق سزا و درخور 
غلمانش چون غلامان فرمان‌بایر وچاکر 

ازبهر دوستانش خلد برین مشجر 
با مصطفی و سبطین با مر تضی و همسر 

بد خواه! هل بیتش مخذ ول و خو ارو غمخور 

تا در عجب بمانی زین قصنه معبر 
کافی‌است این‌روایت آنراکه نیست‌باور 
درپیشکمبه دیدم جمعی عظیم محضر 

پیری‌است آزرهابین در کیش خو دشر هبر 
"اندر مقام کعبه گردیده او مجاور؟ 
شیخی کبیر ديدم در دست حلقۀ در 

هم برسرش کلاهی هم جبهایش دربر 


بپ۰ سم سیت سوھ ری ت ر 


۳ «ي 6 ندارد به‌ضرورت‌وزن افز وده ش ۰ 


: «اندر مقام ابراهیم استاد ایدر» - در دستئوشتها بدن‌صورت آمده 


(ندرمقام کمبه گردیده او محاور» صورت آخیر درمتن اختبار شد . 


۳۰۰ 


۳۰۰0 


۳۰۵ 


۱۸۳۲ 


گفتم بدو: چه‌دیدی کاین‌دین" ماگزیدی 
و ی و وت 
زان‌حال شد ینم کز بدو آفر نش 
عمریست تا زمردم بگزیده‌ام کنساری 
درمعبدی که بودم» بودم نشسته روزی 
مرغی چگونه مرغی شکلی بسان‌کرکس 
میکرد میل بستی تا برفراز سنگی 
قی‌کرد وربع شخصی ازاندرون‌برا فکند 
جون ساعتی برآمد باز ازهوا درآمد 
ربعی دگر ازانسان ازحلق او برآمد 
بار سیم بیامد قی کرد از اندرونش 
بار چهارمین کرد برواز و باز گردید 
ان .خازنازه اانا نکدگن دیوست 
بود ایستاده بر پا لختی و سر فکنده 
من مانده در نظاره از دسر برکناره 
اندر برد و ریعی برکند ازو بمتمار 
بك لحظه بود وبرخاست بس‌کردمیل‌بالا 
بار دوم بیامد ربعی ازو جدا کرد 
بار سیم بیامد ربمی دگر ازو خورد 
چون طعمه‌کرد باقی مرغ‌ازنشمین خاله؟ 
از روی سنگ خارا چندانکه بود بارا 
طیار تندیرواز چون شد نهان ز جشمم 
گفتم چرا نجستم ازحال وی نشانی 


۳ب «ج» : سنگ . 


ا ج« :و 


تسا 
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از کیش خود بردی از قول‌راست مگذر 
حالی‌که‌کس نبیند زان درجهان عجبتر 
دینی ز دين اسلام هرگز نبوده بهتر 
پردامن یکی بحر در صومعه مجاور 
دید مکه شد پدیدار مرغی عظیم منکر 
منقار ومخلب او جون ناخن غضنفر 
بنشست وباهم آورد بگشاده‌بال و شهیر 
پس برپرید وبررفت تا زبرچرخ اخضر 
بربیش منظر آمد فی کرد بار دیکر 
بس کرد میل بالا آن طایر سبك بر 
ربعی دگر برآمد شکلی خراب وابتر 
ربع چهارمین را افکند از تلو نر 
شخصیبہای‌بر خاست‌با قامت؟ ور ن 
لرزنده چون چناری از تندباد صر صر 
کان مرغ جون شراره منقار بر ز آذر 
خوردش بطعمة خو یش چون‌بچه شیر مادر 
رفت ازنشمین خالد تا زبرهفت جنبر 
جون بازکاو زند جنگ درسینه کبوتر 
بار چهارمش خورد ازفرق» پای تا سر 
بالا گر فت وبررفت وز دیده‌شد مستر 
می‌دندم آشکارا گسترده برهوا پر 
من درشگفت ماندم رفستم بمعبد اندر 


آنگه که‌شد بصورت درجشم من مصور 


۱۸۳ 


1 


1.10 


¥. 


¥0 


Teh. 


در معد استاده بودم نطر ساره 


ددم که دار دیگر مرغ از هوا درآمسد . 
آن‌جار باره انسان زینسان که شرح دادم . 


اجزای‌شخص چون‌شد با یکدگر مر کب 
کر کس زپیش مردار چون کرد میل بالا 
از ممکن عبادت بیرون شدم بعادت 
گفتم بدو کدامی چه‌شخصی وچه‌نامی؟ 
برمن نکرد پیدا پنهان سیرت خویش 
ديدم که دیده او خونابه میچکانید 
سو گند دادمشگفت: ای‌وای‌من چه کوم 
مسن بدترین اشرار کافرترین کفار 
چون‌سیرت‌بدخویش لختی‌مرابیان کرد 
گفت : ابن‌ملجمم من در قید محکمم‌من 
من کشته‌ام علی را ضربت زدم ولی را 
ای و وا ما کر 5ات رن ن 
هرروز چندبارم بکشد بدین عقوبت 
نه روی ازو خلاصم نه راه بر مناصم 
بودم درین سخن کان‌مر غ از هوا در آمد 
دروی برید و ربعی از شکل‌او حدا کرد 
من برگرفتم از دير راه حریم کعبه 
پس من سئو ال کر د م گفتم: علی‌چه کس‌بود؟ 
دارای دن و دولت والی ملك‌وملت 
د دو ول وال اع عل عا 
آدم‌صفت بصفوت موسی‌قدم به‌بطشت 
درمطیخ نوالش تا بك نواله بابند 
با ملك رب" هب لی از بارگاه بارش 


جشم نۆر نهاده بر گنبد مدور 
برسنگ‌خاره بنشست‌بانگی بزدچوتندر 
از حلق خود برافگند بر عادت مقر ر 
صورت‌بجای صورت‌جوهر بجای‌جوهر 
شد زنده مرد مرده حالی به‌امر داور 
پیش آمدم بدیدم شتخصی کریه منظر 
با من بکو تمامی احوال خود سراسر 
الحاح می‌ن‌مودم و او ایستاده مضطر 
چون زآتش فروزان ترکیب هیمۀ تر 
هستم بدین عقوبت الحق‌سزا ودرخور 
در زیر جرخ دوار ازمن نبوده بدتر 
گفتم بگوی نامت ای ظالسم ستمگر 
دردست ابن غمم من تا دور روزمحشر 
تا هم بدین گناهم دارای دادگستر 
تا می درد تنم را زان مخلب چو خنجر 
پس باز زنده کردم شزو راخ مکت رز 
اشست ازوقصاصم ای‌عیسوی توبنگر 
من گوشه‌ای گرفتم تا مرغ بار دیگر 
تا ناره باره کردش ار بسان اژدر 
وین راز بازگفتم "وین قصه‌شد اشر 
گفتند اگر ندانی این‌عم پیمیر 
امن وامان وایمان مير وامام و رهبر 
دریذل ابوالمکارم در رزم ابوالمظطفر 
عیسی نفس بدعوت مختار را برادر 
هیزم‌شکن براهیم آتش‌فروز هاجر 
زنبیل کش سلیمان با آن همه کرو فر 


۱۸ 
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۰۰4 ۳ له ت 
۵ در آشکار وبنهان در خلقت و حلت عیسی رو معدم آدم از و موخر 


۰. 


۳.10 


۳۱۰۰ 


کرده بنور طاعت روشن بيك اشارت 
از نعل استر او شکل هلال عکسی‌است 
يك‌گوشه نعل‌اسبش درگوش‌شام حلقه 
ازبار جوشناو پشت‌زمین تنومند 
از و کب قدومش غلمان کشند تح 
قاسط دست باسط برقسم هشت‌جتت 
از بام‌کبربایش يك‌شرفه قصر فردوس 
درلعل جانف‌زایش آب خضر هویدا 
ابن حسام و طبعش‌در وصفاو چه‌گوید ؟ 
من" کمترینه بنده" سر برفلك رسانم 


بروانة مثالش قندیل شمع خاور 
کانر! کشند بير ون چون زر زبوتۀ خور 
بك ذره گرد نعلش برفرق صبح زیور 
وز تم روشن او روی فلك منور 
وز عطر طرة او حوران برند عنبر 
شامل به‌عقل کامل برعلم چار دفتر 
وزمشرب زلالش يك جرعه حوض کوثر 
زانسان که درجبینش آئيشه4 سکندر 
جابی که باشد او را روح‌الامین ثناگر" 


یکبار اگز بکوید کای کمتربنه چاکر 


و اضاً له فی و لایت‌نامه؟ 


الا ای طوطی پرنوش منقار 
نی کلکت مزاج نوش دارد 
اک هت شا ار تست 
ا اف ت ك ادل 
ازآن عنبر که داری در شمامه 


شکر ریزی کن از نطق شکربار 
که از طعبش شکر ریزد بخروار 
تس اه موا وت رار 
برون آور عبیر از چشمۀ قار 
معنبر کن رخ گلبرگ فرخار 
ببردی نلکهت آهوی تاتار 
شکستی رونق دکان عطار 


سس 


ا تا این بیت نسخة «س» فاقد بود - از نسخه «ب» استنساخ شد . 


ات۲ ج : «من بنده کمتر بن م٩‏ ۰ 


۴ «ب» : 


ثعت ولابت‌نامة حضرت شاه ولابت علیها لسلام» . 


. (ج» و «ب» : ترا‎ ٤ 


«ولا بت‌نمودن سلطان‌ولات‌بناه , کر م ۲بی ودختر» 2“ 7 


«درصقت قلم ولسوحیل و 
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خضر جس تآب‌حیوان درسیاهی 
چو نقاشان چين ازعنبر خام 
چنان کز نقش او تمثال جینی 
نخستین آفرین کن بر خدایی 
خداوندی که سر تنزبه ذاتش 
مر ا هستیش از شبه و مانند 
سحکمت بر راز نقطه خاك 
مکرم کرد انسان را به عرفان 
بصر را داد ینای به دسدن 
جهار اضداد را باهم قران داد 
خداوندا بتاثير طبايع 
ميان خاك و باد الفت فکندى 
شب تار آوری از روز روشن 
نمودار کمال فشدرت تست 
فلك را دادی از کو کب مشاعل 
د ختم توقیسع رسالت 
ز نعلینش متوج تارك عرش 
صبا از گیسوی عنیر شمیمش 
هواهای بهیمی را به تنبیه 
شفیق مهربان بابای امت 
بنصرت رات ی مسن الله 
قال وتو فل ماش 
بوصف او کرا بارای گفتسن 
درودی همچو خلق عنبرینش 
بیا بشنوکه فرصت تی زگام‌است 
نگر کز بیوفائیه ای دوران 


تو هم سردرسیاهی نه خضر وار 


کھت اورا خاو دی را راز 
زمین و آسمان دارند اقرار 
منزه ذاتش از شکل و نمودار 
بقدرت کرد گردان هفت برگار 
شناسائیش داد و عقل هشیار 
زبان را داد کویاسی بگفتار 
که با هم مقترن باشند هر چار 
توی دارنده قانون و مقدار 
كما الفت بين‌الماء والثار 
جنان چون روز روشن‌آزشب‌تار 
شوت ثابتات و سیر ا 
زمین را روشنی از ور مختار 
رسل را حرز نامش نقش طومار 
هلالش گوشه‌ای ازنعل رهوار 
بیام آورده از ربحتان بگلزار 
بدست نهی برسر کرده افسار 
شفاعت خواه ما مشتی گنه‌کار 
عجم را کرده رابت سرنگونسار 
زدوده از سواد زنگ زنگار 
اگرجه واصفان باشند بسیار 
برو واهل‌بیت و صحب اخیار 
چو مهلت یافتی فرصت نکه‌دار 
کحا رفتند اران وفادار 


1A0 
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۳۱۳۰ 


۳۳۵ 
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ببین‌امسال تا هیچت خبرهست 
ترا چون ازیرروزی خبرنیست 
ولات نامه‌ای دارم ز حیدر 
روابت می‌کنند از ابن‌عباس 
چو هحرت‌کرد حیدر سوی‌کو فه 
حجازی مهتری" اندر عرب بود 
توانگر دل ببخشیدن چو دربا 
نید منعم‌تر از وی در مدينه 
به‌من مشك وبخرمن عنبرش‌بود 
ا ا 
جنان‌در دوستداری صادقالقول 
جوانمرد عرب را ده پسر بود 
بگانه دختری در پرده بودش 
بری از حسن او دوانه گشتی 
شب عنبرشکن هندوی مسوش 
عذارش را چو بوسف‌صدنکو خواه 
بتاب طرة مشکین و ابروی 
ز نوك ناوك دلدوز جشمش 
مگر روزی ز هر موی شستن 
جو اندرآب شد برداشت کرمی 
چو بك جندی برآمد در درونش 
جنان بفزود بروی رنج وسختی 
شکم بر گشت از آن کر مش چو آن‌زن. 


. 


اب «ب» ٠‏ قهتر . 


۳ب «ب» : بك . 
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ز بار مهربان و همدم بار ؟ 
چه برسندت ز حال بار و بیرار 
زان خد اران خا 
بلفظ تازبان جون در شهوار 
امام لو کشف کشناف اسرار 
به‌خیل اندر هزارش مرد جرار؟ 
کفش چون ابر نیسانی گهربار 
خداوند دراهم بود و دار 
به کیله در و مرجان زر بقنطار 
امیرالمو‌منین را همدم و بار 
که اندر راه او حان کردی اشار 
همه همچون‌بدرسرهنگ وسالار 
نگاری سرو قد لاله رخسار 
اگر رخسار بنمودی بری‌وار 
ستاره ماه روش را برستار 
رخش‌را چون‌زلیخا صد خریدار 
کمندافکن گهی گاهی کماندار 
غزالان را حگر درسینه افگار 
بطرف جوبار آمد بهنجار 
چنان کاگه نہد از سر آن‌کار 
ببود آن کرم آبی چون یکی" مار 
که از کاهندگی شد سست‌وبیمار 
که از آبستنی باشد گرانبار 


اس ورس سس 


۲ب «ج» : آین بیت وبیت بعد درهم آمیخته‌است. 
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بصد شرمندگی آن گوهر پاك 
از آن برده‌نشین در برده راز 
زبان تهمت اندر وی کشیدند 
زبان طمنه" بکشادند خویشان 
صدف تا قطره باران نیابد 
ترا اندر شکم گر قطره‌ای نیست 
بصد زاری به آب دبده می‌گفت 
از ن تهمت مرا باکست دامن 
بسی‌گفت وکسی نشنید از وی 
هم آخر سر پنهان کشت پیدا 
بدر صدره عمامه بر زمین زد 
بسا مردان با ناموس وفرهنگ 
ندر فرمود کاوراکشتن‌اولی‌است 
بصد خواری زحان بیحان‌کنیدش 
کشان از خانه بیرونش کشیدند 
خر وشان‌مردم‌شهر از جپ وراست 
چنان از نرگس تر آب میر بخت 
بسوی آسمان يك ره نظر کرد 
که ای دارنده افلاك و الحم 
ز حال ستر وسر من تو دانی 
بحق عفّت مریم که او بود 
بحق معجر خاتون محشر 


نحق جادر بشمينة او 


تد اندر تهمت مردم گر فتار 


. ستخنها گفته شد درکوی وبازار 


فتاد اسرار درانواه اشوار 
که‌این حمل از که‌داری_ای‌تبه کار؟! 
تھی دارد شکم از در شهوار 
شکم بر کرده‌جون‌داری 3 
معاذال معاذال زهی عار 
کزان ال مین انا اراد 
که بود آن علّت مبطون پدیدار 
بدر باده برادر شد خردار 
که آن بیماری افزون بد زتیمار 
که گشتند از زن‌ودختر خحلسار 
به‌سنگ انداختن با تيغ با دار 
اهنت ان تانش ار اتسوا واو 
رسن در گردن ازموی چو زنار 
برو گرد آمده خلقی بنظار 
که ازوی رشك بردی ابر آزار 
زس خو ار ی شده چون خاكره‌خوار 
فلك را داور و دارا و دادار 
ور رو هی 3 ار 
ازآن تهمت که می‌گفتند بیزار 
که بردندش بکگردون بهر زوار 
که درتورات ازو رمزاست وآثار 


اب «س» و «ب» : طعن ‏ متن برابر «ج»اختیار شد . 


اک ج 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۳۱۷۵ 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۹۵ 


۳۱۹۰ 


۳۹۹۵ 


"که‌کس" برعفتت‌من مطلع‌نیست 
ز مرگ خود نمی‌ترسم المی 
ولی در خجلت بابای بيرم 
بس آنگه روی سوی‌کوفه آورد 


۳ ما 
که با مولای ادر کنی و عحل 


على در کو فه‌بود آن‌روز واصحاب 
که ناگه هاتفی" از عالم غیب 
به‌قثبر گفت حیدر: مشکلی‌هست 
زکوفه رفت خواهم سوی بثرب 
را داد نی گام دار ند 
مرا با خود ببر تامن بینم 
علی دستش‌گر فت و گفت: برخیز 
هلا برپشت پای من بنه پای 
چو فنبر هر چه فرمودش‌چنان کرد 
سبکتر زآنکه ۲ صف‌تخت‌لقیس 
ز کوفه حیدر آمد سوی یثرب 
غلوی عام دید ومردم انیوه 
بقصد خون آن پاکیزه دامن 
علی حالی بدیشان کس فرستاد 
خبر شد اهل بثرب را که آمد 
بیامد باب دختر سرفکنده 


بپای مرتضی افتاد ویگر دست 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تو این بوشش زبیش‌خلق بردار 
که مردن آدمی را هست ناجار 
که ازمن‌یافت این‌تشویر" وآزار 
دوان جزع بمانی بر گل نار 
درین‌تهمت مرا مپسند ومگذار 
نشسته بیش او حمعی ز ابرار 
برو این نکته یکسر کرد تکرار 
که بی‌من حل آن‌صعبست ودشوار 
چو بازآم كنم اظهار اضمار 
نه برمن بر خداوندان بیکنار 
ولادات تو و تقدسر دادار ° 
که فرصت تنگ‌می‌بینم درن کار 
بخوابان چشم ودل بیدار میدار 
تو گفتی پر برآورده‌ست کرار 
بیاورد از سبا OTE‏ بار 
برغم آنکه باشند اهل انک‌ار 
مهاجر جمع بود آنجا و انصار 
کشیده ده برادر تيغ خونخوار 
که خواهر را مرنجانید زنهار 
امیرالمو‌منین برهان انوار 
بخواری‌خورده زان گل بر جگرخار 
زخحلت برزمین افکنده دستار 


اد (ب» و ج : کسی 8 
کشت (ب 6 ۴ 2ج ۱ ابا 


ون 
۵ سس یگ : جیار ۰ 


۲ «پ» : تشویش ۰ 


. «ب» ۲ هالف‎ ٤ 


۳.۰ 


11.0 


1 


10 


قصايد 


که دیدی تا جه ديدم از زمانه 
بدین پیرانه‌سر زین دختر شوم 
بدین دختر بداختر گشت روزم 
امیرالمو منین دربر گر فتش 
آزین تهمت ترا باکست دامن 
یکی کرم است هفتاد و دومثقال 
بفرمان خدا بیرونش آرم 
ندا فرمود تا اهل مدینه 
خبر شد زو به عبدالله عباس 
ثنا گفت و ستاش کرد جندان 
گرآن مدح و ستاش باز گویم 
اراو ن تفت مب کیره 
نگفتا آب باران باد و برف 
همه گفتند هم باران وهم برف 
جو از باران فرو ماندند باران 
نگین خاتم از سوی هوا کرد 
فرو بارید بربالای آن طشت 
پدید آمد ز بالا قبضة برف 
طلب فرمود از آن‌بس باره‌ای‌لوش 
یکی خیمه درآن صحرا بفرمود 
درآن خبمه فرستادندش آزدشت 
دراب طشت نشانید کفتشن 


چو کردند آنچه فرماینده فرمود 


ات وگ : سیکبار ۰ 
اس (س » 


۲ب «ب» : دراب . 


ر کرد گی دشن دوران دوار 
چه آوردم بسر چرخ ستمکار 


بداختر کاو بدختر شد گر فتار 


کزین تهمت روان درتن میازار 
بفرزند گرامی بد مپندار 
درون دخترت زان دارد آزار 
تو لختی دل بدین گفتار بسپار 
رون آنند مرد و زن بیکبار 
به‌خدمت بیش بازآسد خدم‌وار 
که حیر ان‌شد درو وهم سیکسا" 
قوافی تنگ ا در اشمار 
بياوردند و بنشستند حضار 
درون طشت ازو برکرده هموار 
نیابند این‌زمان دردشت و کهسار 
بعجز خویشتن دادند اقرار 
برآمد ابر مشکین بك سپروار 
جنان‌ کان طشت‌رابر کرد ازامطار 
بدو داد وسبكت شد نابدندار 
زان" آمیخت تاشد تیر هجون قار 
پای افراشتن خالی ز اغیار 
زنی با او امین و راست گفتار 
زنان کاردان بی‌ستر و ایزار 
در آب افکند کرم و شد سبکبار 


: می‌بینم - متن پرمبنای «ب» و «ج» انتخاب شد . 


۱۸۹ 


Ê 


۳۳۳۵ 


۳۳ 


۳۳۳۵ 


۱۹۰ 


بیاوردند ا مردم بدندند 
یکی گفتا : جه دانستی تو وزنش 
طلب فرمود میزان و مثاقیسل 
جنین باند امام اندر ره دسن 
نسیمش تازه دارد باغ را خاك 
زو هم بنجه شمشیر گیرش 
ابا این‌حسام ازطبع چون آب 
مخالف را نهادی داغ لسر دل 
گر ابنای زمان قدرت ندانند 
سحن را گر خر نداری نداری 
چو طاووسان برسن گلزار بگذر 


لب 
ز ة ۹ ا ۀ دران ص ت 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


برست آن دختر ازبهتان فجار 
که هفتادودومثقال است این مار 
بدان تا وزن کردندش بمعیار 
که معجزها تواند کردن' اظهار 
بداند راز چینن وهند وبلغار 
زخلقش بویمشك آید زازهار" 
یندازد شحاعان را تیکبار 
نخسید شب پلنگ پیسه درفار 
پیمبر را چنین زسد سپهدار 
روان کردی زباغ " نسم انهار 
من وتا کر دک انا غا 
خوارج را زدی بردنده مسمار 
تو قدر خود بدان بگذر زیندار 
دل ادلی ان ازا ار 
به‌پیش کرکسان بگذار مردار 
نسازد با کس این زراق نان 


دهندت روز محشر وحه ادرار 


ولایت‌نامة امير المؤمنين على علیه‌النحیة" 


حمد بی حد ستایش بی مر 


ها ی ای اک 


اب «س» * تواند کرد «ب» و «ج» به صورتی است که درمتن آمده است . 


۴ ۷س» ٭ اذفار بت متن برآبر «ب» و «ج» اختیار شد . 


۲ب «ب» ۵ بیاغ . 


هب #ب » 


س ج 


: «وله انضاً) . 


: «ج»‎ ٤ 


بردآر ۰ 


: عنوان بالا را چنین آورده است : «قصة هود وانکار وی و ولابت‌نمودن شاه ولات» 


۳۹۰ 


۳۳6 


۳۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


e 


ش شد سواد خامۀ کنن 
صنعتش از درون برون آرای 
دی ادر قتا اوت که ارت 
بسته بر گوش و گردن گردون 
نوعروس سپیده را هر روز 
داده همچون مبارزان هر صیح 
همه اشيا گواه بر هستیش 
مشك ازآهو دهد زمنج عسل 
گل ز خار آورد ز خارا خار 
بدن" خاك خشك" را کرده 
بر گرسان دشت و دامن کوه 
کسرده از دسه‌های رنگارنگ 
صنصتش در معام نصاشی 
رحستش راه رشد موده 
ماه تاببان مکه و شرب 
خواحه انبیا و ختسم رسل 
سیب آفر شش عسالسم 
شرف دودهة بنی هاشم 
بت و مت اکن 
خادم روی چون مهش کافور 
تسوتیای غبار نعلینش 


دعوتش کاشات CE‏ ری 


اد 2ج : 


۴ اس ۰ 


ان بیت را ندارد . 


ات اس ۰ 


8 ل تا 7 


کار پرداز صسورت و جوهر 
حکمتش از سرون درون برود 
قدرا 
هر شب از عقد اختران زور 
برسر افکنده قرمزی معجر 
در کف آفتساب تيغ و سپر 
هرجه هست از مدار تا به مدر 
"در ز دربا کند ز کان گوهر 
زر اه یری تیب نی شک 
از سیم بهار تازه و تر 
بسته " دیب‌ای اخضر و احمر 
هبات خاله چون بت آزر 
سندس خضر بسته بر اغبر 
بو جود. ر جه یر 
احمد مرسل حمیده سیر 
بر همه مهتر از همه بهتر 
Ea‏ و 
بر قرش و قریشیان مهس 
تا به آدم ز مادر وز بدر 
هندوی زلف چون شبش عنبر 
دده آفنتاب را در خور 
دولتش هر دو کون را داور 


: خشك خاك - متن برمبنای «ب» و «ج» انتخاب شد . 


بست - متن برایر «ب) و «ح» اختیار شد . 


۱۹۱ 


۳۹۰ 


۳۱3۰ 


۷. 


۳۳۷/۵ 


TA. 


۱۹ 


مرهسم خستگان رستاخیسز 
در گشاشده نعيم هشت 
در هوای جمال او خورشید 
اتان تم قى 
تا عم خد ی را کد 
حیدر آن رهنمای قلعه‌کشای 
انسیا را مت و و مستنصر 
در وجود شریف او موجود 
اوست بعد از نبی بحکم خدای 
بازوی آهنین او برکند 
دست بگشاد وست سر فتراك 
ذوالخمار از شراب تیفش‌مست 
بر جنابش چه پادشه چه گدا 
دفتر چار شرع را مفتسی 
رن قاتا را سود 
بك زمان ای موحد مؤمن 
مستمع باش تا فرو خوانم 
خالی از گفته‌مای ناموزون 
بود بر منبسر آن امام هدی 
شرح میداد قصة معراج 
کاندرآن شب که خواحۀ کونین 


کوزه آب بود بر بالینش 


دامنش سر کذار کوزه رسد 


۲ات «ب» ۰ همچنانش ِ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


شحنه و شاه فتنۀ محشر 
باز دارنده سموم سقر 
ذره‌ای بلکه ذره کمتر 
تا کدی تال اک 
بر زه ديق خوبشتن ارهن 
کار فرمای خامه و خنجر 
اوليا را معاون و باور 
فضل وبذل وكمال وعلم وهنر 
شاه و فرمانگزار بر لشکر 
در سنگين قلسمه خیبر 
سر هشلتام و گردن عنتر 
همچنان" آن خمارش اندر سر 
در کف همتش جه خاك وجه زر 
علم هر چار دفمرش از بر 
در ولانات أو همه مضمر 
ساعتی ای موالسی دنور 
تصتهای از ولانت حیدر 
عاری از نکته‌های ناهمسر 
وعظ می‌گفت از کلام و خبر 
زان عجایب همی نمود عبر 
کرد آهنگ طارم اخضر 
خواجه آگه نبد ز کوزه مکر 
سرن‌گونسار شد بسالین بر" 


ا «س» ۰ نماند ‏ «ب) و ۷ج» به‌صورتی است که درمتن انتخاب شده است . 


۳ «ج» : سر . 


۳۳۸6۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳.۰ 


۳۳۰۵ 


قصايد 


1۲ 


سآ ج 


بعد ازآن چون که آفتاب رسل 
ز بر عرش برفراشت علم. 
چرخ چون صوفیان بچرخ آمد 
رفت جایی که جبرئیل امین 
هرچه بود از نهان عالم غیب 
از عطا و هدات و غفران 
باز چون با مقام خویش آمد 
کوزه ناريخته تمام هنوز 
بد جهودی مگر درآن مجلس 
با خود اندیشه کرد کاین معنی 
شد ز مسحد حهود با خانه 
قفر ار رامات کرد شم 
گفت با شوهرش‌که هان بشتاب 
بر این کوزه تا کناره آب 
شد بمودی و برگرفت سبو 
کوزه در آب کرد و کرد پر آب 
ت ازل ات ارا میدن 
چون فرو شد به‌آب وسر بر کرد 
برهنه بر کنار دریاسی 
کلمذاری صورت عذرا 
خد او ماه و ماه جون خورشید 
موی وروش جوزاغو جون‌طاووس 
مرد چون‌دیدشکل وصورت‌خویش 
ماند در کار خوش سرگردان 


: در دلش . 


ماه را کرد هم مره اختر 
بلکه از عرش و فرش بالاتر 
AE E E EE,‏ 
بیشتر زان نداشت راه گذر 
کف کرو ی ای کر 
بنه‌ادند بر سرش افسر 
وهی ان وکا نز 
گرم افتاده همچنان ستر 
آمد این قول در دلش منکر 
عقل هرگز کجا کند باور 
دید خاتون خویش را مضطر 
اب وان بت که ید3 تن 
دست در آرد ماندهام بنگر 
زود باز آی و روزگار مبر 
بلب آپ رفت سر پرشر 
بعد ازآن جامه برکشید از بر 
لیکن این لحظه غوطه اولیتر 
دید خود را به عالمسی دیگر 
گشته اعضصای او کی دختر 
مساصی از ؟فتاب نیکو تر 
قد او سرو و سرو چون عزعر 
هر دو را بافته پر اندر پر 
گفت : آوخ مرا ازین چه بتر 
رفت از آنجا بجانبی در 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۱۹ 


ات «(س» : 


هندوبی دید بر کنارهة آب 
رحمش آمد بر آن برهنه وحود 
باز برسید ۰ کای بریر خسار 
راز سدا کرد سر هندو 
هر که روش بدید عاشق شد 
خواحه‌ای نود مالدار و کر سم 
زر فدا کرد خواحه منصم 
رفت خاتون به خانة خواجه 
زیر آنن‌هشت سقف هفت انجم 
رفت روزی بسوی دربا باز 
چون فرو شد بدامن درا 
بر همان جوببار کاول بود 
کوزه افتاده همچنان می‌ربخت 
جامه پوشید و برگرفت سبو 
دید زن را نهاده آرد به بیش 
ج ا وون وی 133 
در گرسان خویشتن زد دست 
گفت ۰ اسلام عرضه کن بر من 
شدم از کفر وکافری بیزار 
گفت ۰ خود را جگونه می‌ینی 
تا نزادی تو بنج بار عیان 
عرضه فرمود بر جهود اسلام 
ابن چنین معجز وچنین بزهان 
این قصیده به‌سن سی‌وچهار 


بدو ب ب4 و ج 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


هر ورن و فتاد نظر 
کسوتی داد تا پوشد بر 
چه کسی و چه میکنی ادر ؟ 
رفت حالی بجانب کشور 
جمع شد خلق در یکی محضر 
زان ميان خوبروی وخوش منظر 
شد بزر کار خواحه همچون زر 
عقد بستندشان بیکدیگر 
بعد شش سال زاد پنج پسر 
از نی الما ده مایر انز 
بر كنار مديشه برزد سر 
مرد گشته بصورت و بیکر 
جامه بنهاده بر فراز حجر 
رفت با خانه عاحز و مضطر 
کوزه بنهاد و شد ز خانه بدر 
وعظ می‌گفت بر همان منبر 
دامنش ز آب دیده میشد تر 
تا به‌دین اندر آسد این کافر 
گشتم از جان غلام چون قنبر 
بنج فرزند را شدی مادر 
مهر ما » در دلت نکرد اثر 
شد بمودی مطیع و فرمانیر 
که نماند حز آن شه صفدر ؟ 
بعد هشتصد به‌سال ست عشر 


برو متن برابر وجه اخیر اختیار شد . 


- 


۳۳۳۵ 


۳۳۲۰ 


۳۳۰ 


1 «ب»: عنوان بالارا بد ین صورت‌آورده است ۰ 


ج“ 
۱ ۳ 


۳ 


نظم کردم چو لول شهموار 


ای جناب تو اهل ایمان را . 


خاك بای تو مغفر ففعور 
خاك راه تو گشت أبن حسام 
یدمحا تیه اون ان فراع 
بفلامی گرم قبول کنسی 
بده ای ساقی آن شراب طهور 
از شراب طمور مستم کن 


از ولانات شاه دن رود 
مأمن امن و مستقر مقر 
ا ا ر 
گرد راه تو افسر قیصر 
بعنایت یکی برو بگذر 
هندوی فنبر ترا چاکر 
پیش گردون فرو نیارم سر 
از کف خود مرا کی ساغر 
جرعه‌ای بخشم از می کوثر 


وفی منافه علیها لسالام! 


خیمه زد ابر بر سر کهسار 
نم او خاك را نما بخشید 
از شکوفه علاقه‌شدی کرد 
تکمه زد بر قبای زنگاری 
خیمه بر پای کرد نيلوفر 
لاله آمد سزمگاه جمن 
بلبل مست از صحایف گل 
خوش‌ب رآمد چو چشم خود نر گس 
چون عرق بر رخ نگار نکر 


شد پراکنده بر بمین و يسار 
نشو او تازه کرد باغ بهار 
دست و روی بتان لاله عذار 
باد لوروز بر سر اشجار 
گل به؟ غنچه بنوك سوزن خار 
زر أو مفرش زبرجدکار 
شد ز لمل مذاب حرعه گسار 
درس می‌گفت علم موسیقار 
ساغر از سر گرفت دفع خمار 
م ای ین را 


یرس وی سس یت وس تچ م ما ا سس اوی و وا ن 


۵٥ 


١‏ فی صقت بهار وحسب حال خود وحکابت‌مناسب» 


: «دربهاریات وملقبت حضرت امام المتقين علیه! لسلام» . 


«س» : ز تب «ب» و «ج» : 


برابر «ب» و ج به‌متن انز وده شلك . 


بەصورتی است که درمتن آمده است . 


۳۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۱۹۹1 


متبسم ز فيض باد ریاض 
بوی سنبل شمیم طرهُ دوست 
چشم نرگس نکر به‌خود نگران 
از بسنفشه ميان سبزه نو 
مانده در مهد لاله مرزنگوش 
حبشی زاده‌ای است شداری 
سرورا جوبار بسرورده 
عندلیب از چمن صحایف خوان 
در چمن شمع بوستان افروذ 
رنگ مشلّاق و گونة گل زرد 
لاله بساسبزه‌های مینانی 
تاشبخون ارغوان تازد 
از گل و سبزه باغ رنگ‌آمیز 
باد بر روی آب چون داوود 
از نسیم سمن چمن خوشبوی 
باد مشکین شمامه شداری 
سروچون خضر گشته‌خضراپوش 
خوش سراینده مرغ‌خو شآواز 
مرغ شب خیز ساز موسیقی 
نفمة مرغکان باغ آشوب 
قمری و عندلیب همدستان 
خواب از جشم عاشعان برده 
در حنین فصل دست اگر بابی 
بکناری رو از میاه غم 
لب جوبی بجوی و دلجوسی 
با مسیحا دمی که عیسویبان 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


متحرك ز رفص بيد و چنار 
رنگ لاله نشان طلعت بار 
گشته از چشم زخم خود بیمار 
ریخته لاحورد بر زنگار 
از نهيب خزان گرفته حصار 
کز زر سرخ باشدش گهوار 
راست جون دابه بچه را بکنار 
باد در بیش او صحیفه شمار 
زر هر شاخسار مشمله‌دار 
روی معشوق و طلعت گل نار 
همجو ت تذرو و دده سار 
بد خنجر کشیده از سر دار 
وز رباحین نسیم مجمره‌دار 
کرده صنع زره‌گری هنحجار 
وز شميم چمن صبا عطار 
خورده سنبل جو آهوی تاتار 
دست بر سرزنان ز صوت هزار 
خوش‌خرامنده كبك خوش, فتار 
همچو فقنس نموده از منقار 
کرده دلهی‌ای عاشقان افگار 
طو طی و سار هردو همگفتار 
زاری زار مرغ شب بیدار 


دست رغبت ز غير دوست دار 


¥ نگار ند از میان بکنار 


با صنوبر بری بری رخسار 


u 
بسته باشد ز موی او زنار‎ 


سای 


۱۹۷ 


A: 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


اس «ب» 


مشك چون نافه ماند اندر بیچ 
ابروش جشم بند سداران 


در خم اروش بفمازی 
خال بر عارضین گلرنگش 
حقه لعل او پر از گوهنر 
خود چه گویم ز خردة دهنش 
سیب با غغیش ز نخ نزند 
نسار بستسان ز نار پستانش 
با قدش سرو ناز بر زد 
با چنین دلیری چو بتوانی 
ورقی از بداسیع سسخنم 
گر غباری است بر دل باکت 
زین ر داحین که‌رشك فر دوساست 
سنبل این چمن ز خوشیوبی 
ان منم با محتدرات شسمیر 
همدم من نفاس افهام 
همه شب با خیال بندی خویش 
چون خیالی شدم ز بیخوابی 
کنج ورانه‌ای گرفته چو کوف 
در مان جماعتی مردم 
نه فتوت ز کس بيك جامه 
ا و 
نه بساری رسد مرا بیمین 
آقرین باد بر کف دستسم 


۰ از آن رسد س ج« 


گر بتابد ز موی خود کتار 
برده از چشم عقل خواب و قرار 
دو معربد نه مست ونه هشیار 
چون برآتش سپند و عود قمار 
جون صدف بر ز و دربا بار 
تست و ر و انس از 
که بیفتد ز شرم خود از بار 
سر نگونسار با دلی پر نار 
تانگوبد هزار استغفار 
فرصتی جوی و دفتر اشعار 
بر سویدای لوح دل بنگار 
ز آب دوان من بشوی غبار 
تحفه‌ای جوی و نفحه‌ای بردار 
شکند طیب مشك را بازار 
عقد بسته بحجل4 افکار 
محرم مر عرایس ابكار 
جون خیالی و روی در دیوار 
تا نماند خیال من بدیار 
سر فرو برده همچو بوتیمار 
مانده‌ام بای بند دار و ندار 
نه مروت ز کس بيك دینار 
کس نبیجد بر آن کله دستار 
که ن رید از آن به سار 


1 از و می رز سط مرا ادرار 


: که از آنم مین رسد به سار . 


۱۹۸ 


۳:۰۰ 


۳:۰۵ 


۳:۱۰ 


۳:۱0 


۳۰ 


سفری گر مرا به پیش آند 
تابیاده نبا دم رفتن 
خوش دو اسب سبك عنان دارم 
۲ ۱ 

نیست حاجت مرا بزین ولگام 
ور تهی بای باندم رفتنن 
شیح سعدی برهنه با می‌ر فت 
ز منی دید بر زمین ہی بای 
گفت : منت: خدای را که مرا 
با چنین تنکدستی ابن حسام 
گر ز کللای خائه بر سندم 
جو ححی درشدی بخانۀ خوش 
در نستی جو آمدی بیرون 
گفت : جون مردمان به‌خانه‌ر وند 
در ببندند چون روند برون 
گفت حجی » که رخت خانه منم 
9 ,© ۰ 

خانه بر رخت و ورسندی در 
من جو در خانه لسستم » خالی‌است 
خانه بر مهر خاندان رسول 
لفظ او ناصح اولوالالساب 


گر تن آسان شوم شود دشوار 
چاره آن اندم ناچار 
بر دو با می‌روم دو اسینه‌سو ار 
گاه برغه روند و گه رهوار 
خود چه گویم ز تبره و افسار 
شکر بگزارم [و ] ندارم عار 
بشکایت ز چرخ کج رفتار 
شد به لطف" خدای شکرگزار 
بای‌هست ارچه نیست پای‌افزار 
سر هت بر اوج جرخ برآر 
لیس فی‌الداد غیسره*. دبتار 
تن قن خان سا شرس شهار 
هلف سرت انار 
ناشد آن در گشاده مردم‌وار 
تو بعکسی برین دلیسل بیار 
ما ی 6 ای اف وی تفا 
نیست ایمن ز دزد و از طرار 
چه کند انه تهی » عیلار 
خانه دل برست ۱ زاستظهار 
مرتضی و بتول و هردو تبار 
خالك او سرمه اولوالاصار 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کک ب۴ ورا ۰ 
آب «س» «و» ندارد برمبنای «ب» و «ح» افزوده شد . 
۳۲ «ب» : بشکر . 


هسوب («س» : خانة رخت ‏ متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


to 


۳:۳۰ 


۳۳۵ 


۳4۰ 


س م6 


فلم او بحر در محل بلاغ 


خد وخطش نشان لاله ومشكت 
برده از نمل استرش" بفلك 
هم نمك با نبی بسفره خلد 
روز وشب طابران سدره نشین 
سکه حکسم 
در دو قبله بيك نماز درون 


نافنذش داده 


کرده حان را شدای بیفمسر 
کرمش بسته بخل را گردن 
منهدم گاه خشم ازو خير 
قاض ی تن و دنن شیر 
جر ا ای ت ن 
دشمن و دوسترا به‌کینه ومهر 
تنم او ی نات انب ارام 
برق آن آتش شرار انگیسز 
کش ارد ای اه تم 
مدح او هل اتی ویاسین بس 
ابن قصیده که از خزانة فکر 
عرضه کردم بدان جناب رفع 
شاه مردان دين على که سپمر 
شمان جر منوا خسن 
قدومش جهان مزیتن سد 


ماه کس اس از تاش 


: دلدلش . 


حلم او كوه در مقام وقار 
فرح از روی او گل فرخار 
موی و رویش سواد لیل ونهار 
ماه نو گوشوار و زهره » سوار 
حبرئیلش به خانه خوانسالار 
ڳد بيتالحرام او زوار 
درم آفتاب را ا 
متلفق با EY‏ 3 مختار 
خفته بر خوابگاه او شب غار 
قلمش کرده ظلم را بردار 
منهزم روز رزم ازو کار 
داور جنیان و مسفتسی مار 
نقش نامش کشیده بر طومار 
درصف جنگ صفدر و صفدار 
رمح او کوکبی است صاعقه‌وار 
زده در روی آفتاب شرار 
گرچنه باشند واصفان بسیار 
بگذر از شمر و شاعری بگذار 
کردم اخراج چون در شهوار 
که فلك را نمی‌دصد مقدار 
بر درش بنده‌ای است خدمتکار 
زهره سیمای مشتری رخسار 
بافت خاکش نسیم دار قرار 
مهر آئینه‌ای است ہی زنگار 


1۹۹ 


دیوان مسحمدین :حسام خوسقی 


{fo‏ چشم گردون چنو ندیده بقدر بسا وج ود کمال استبصار 
سروی" از باغ جنة‌الفردوس هم بزرگ است وهم بزرگه تبار 
کمترسن ذره هموادار است آفتاسش ز گنسد دوار 
آنچه در آبنه سکندر دید می‌شود در جبین او اظهار 
نیزه‌اش سر کشیده بر گردون چون درختی که او سرآرد بار 
۳9۰ سهم تیرش بروز معرکه ساخت خصم را تنگدل‌تر از سوفار 
تيغ مالك رقاب او بفکند گرد نان را ز کردن استکبار 
قدش جور وظلم را منفی قلمسش عدل و داد را معمار 
تا صبا بوی خلق او بشنود گشت از نفحۀ چمن بیزار 
همچو دربا دلش فراخ عطا کف جودش چو قلزم زخار 
۳۹5۵ وصف ذاتش زباده از تقریر مدح جودش فزونتر از تکرار 


شد مناقب طول وقت دعاست 
کو کبش بر سپهر ثابت باد 


تا بودنسام شابت و سیار 


وفی مناقبه علیه‌السلام" 


دلا نسیسم چمن از دم صبابطلب شمیم مشك ختن زآهوی خطا بطلب 
بیان حسن گل خوش‌نظر بک‌اه سحر ز ساز نفمة مرضان خوش‌نوا بطلب 
۰ بەمجلسى که دروکاس شوقعرضه‌کنند صفای بادة جام جهان‌ن ما بطلب 
نمای سرو سهی بر کنار جوی بجوی حیات جان ز لب لعل دلربا بطلب 
زلف وعار من سل عظان عدار هن کل مغ سا ات 
اب «ب» ۰ سرو . ۲ «ب» و «ج» : بشنید . 
۳ «ب» : منوان بالا را بدین‌صورت آورده است : «وایضاً فی‌المناقبه علیه‌السلم» ‏ «ج» : 
«اندر صفت امیر گو ند» . 


«(س» : نسربن ‏ متن برابر «ب» و «ح» انتخاب شف . 


PEY. 


۳۷۵ 


۳۹۸۰ 


چو ره بچشمه آب حیات ممکن نیست 
ز جمد ره مشکین سنبل خوشبوی 
زاشك سرخ که برروی زرد من ی 
مرو بجانب دربااگر چه غواصی 
ز سوز سینه من برق را علم بنشان 
علاج چشم مضرات رسيدة بعقوب 
تفقندی بکن ازنطق همدهد؟" صادی 
طریق کعبه آمال و قبله اقب‌ال 
در مراد چو بر روی سالکان باز است 
ز خاه درکه دولت ا شاه نحف 
درون گلشن او شمع ماهتاب بتاب 
سلوك فکر ضميرش ب ملکوت 
مات وتا از داروا اسان اس 
ز بهر نعل سمندش بجای شوشة زر 
دییر لبر فلك را که منشی قدر است 
درآن سراجه که او بزم عشرت آراند 
ET‏ راز و مایت هنم کی 
چراغ مشمله‌داران شام را بنشان 
جمالش آینة" لطف صنع" لم یزلی‌است 
چو خاله تشنه صحراز آبروی سحاب 
اب «ج» : این بہت را فاقد است . 
ی «س» 
۲ «ب» : طوطی . 
ه- پرابر «ب» و «ج» افزوده شد . 


6 «ب» و «ج» 


٦‏ «ب» 


۲۰ 


ز چشمه لب نوشین جانفزا بطلب" 
. دمساغ خستة عشناق را دوا بطلب 


رقوم جزع یمانی ز کهربا بطلب 
نشان مردم آبسی ز چشم مسا بطلب 
ز نشو دسده من خاك را نما بطلب 
ز بوی پیرهن ماه خوشلفا بطلب 
ز رهروان حرم از ره صفا بعلب 
ز آستان ارادت مرو سابطب 
چو ز آفتاب لك علم کیمیا بطلب 
زرای دوشن (او]" پرتو ذکا بطلب 
وکوا ت 
بقدر وهم من از ذروه سها بطلب 
ببام شام مه از گوشة سما بطلب! 
ز بهر آنشی دیوانش از قضا بطلب 
ترنم از لب ناهید خوش‌سرا بطلب 
زهر چشم رمد دده توتیا بطلب 
ز صبح رای جهانتاب او ضیا بطلب 
كمال تع در اة دا ات 
ز ابر دست گهربار او عطا بطلب 


: می‌بینی - متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


ناه . 


: زمعید . 


۸-۸ «س» و «ب» : صنع لطف . 


CAO 


E 


۳:۹۵ 


6 ی ی حیرص سر و وی کرت سب ای و وخ کات سم یس و وس :بخ موم یوس تسس وروت اس سس ی ی ی ما کی سس یس رس ریس و ی سای سل وروت هت ی 


سحاب با کف او ازحیا بریزد آب 
درآن محل که جو دربا کفش گهر ریزد 
بوقت فيض بهاران ز سبزه نو خیز 
چو کسوت قد او برچمن بیارایند! 
سخن‌درازشد ای مرغ خوشنوای‌سحر 
ابا وجود تو از کابنات مستفنی 
ولی زبهر دوام حلال ومنصب و حه 
بسروز حشر مشام خرد معطر کن 
طریق مردمی ومردی و حوانمردی 
زهر سرمة احداق وچشم حورالعین 
بخوایگاه حسن همدم صبا بخرام 
بهار لاله و سنبل بروضه مینسو 


تو از سحاب کف حورد او سخا طلب 
ز رشحه فلم منحی‌اش شفا بطلب 
گرت مجال دهند ای صبا مرا بعلب 
بساط عبقری آرای مرتعضی بطلب 
ز غنچه تکم» بجوی وز گل قبا بطلب 
غنیمت است یا فرصت دعا بطلب 
مباد حاجت خواهش به‌کس ترا بطلب 
دعا ز منطق یران بسارسا بطلب 
شمیم رابحة خلق مصطفی بطاب 
ز شاه عرصه ميدان لافتی بعطلب 
غبار موکی4 مفخر النسا بطلاب 
بخور عنبر ازآن جمد مشکسا بطلب 


ز خون و موی شهیدان کربلا بطلب 
۲ 


مدات ازل از لطف لابزال بخواه عات اند از خمسة عبا بطلب 


وفی مناقبه عله ادلاد" 

کیست آن کاو فاکهه با نخل و رمان بافته 
از رباحین راحت د و رجان بافته 

نر یشان تان ال ای ای ۱ 

لل خوش نفغمه را مرغ خوش الحان افته 

با کم ال حسن او از لافتسی الا على 
ز آسمان » چبریل را برخود ثناخوان بافته 
اب «س» و «ب» : بپیرایند - متن برابر «ج» اختیاد شد . 
آب «س» ر «ب» و «ج» : چشمه - متن‌برابر دستنوشتها وان تصحيح سد 


۳ «ب» : عنوان بالا را چنین‌دارد : «وایضاً فى مناقبه عليه‌التحية والکرامه» س «ج» : «در 


محمدت امبر گوبد» ۳ 


۱/1 


01. 


0.0 


شکل انسانیت اندر دشمنانت مشکل است 


رت باه میت ور ی 


قصابد ۳۰ 
از رای دوستان دوستانش در هشت 

قاصرات الطرف عين باقوت و مرجان بافته 
با دعای رب هب لی فر فیروزی و جاه 

از پس لاینبغی از وی سلیمان بافته 
تا شوند اندر سحر که نندگانش تندرست ۱ 

باد صیح اندر سحر افتان و خیزان افته 
ارخ تاه ن حيرات اسان 

آی سا اسان که از اسان اسان .ناه 
خادمش اندر راض قصر ات ان 

ا ا ر او وان اف 
اة او نتوین ولانست ار ولات حافت 

روشناسی در بهشت از نور امان بافته 
دو قوت غا اب هدا ال 

فر او زین گونه فیروزی فراوان بافته 
در مصیبت خانه لب تشنگان كربلا 

آنکه بر اولاد باکت دده گربان بافته 
بر اك وعده الا" ECS‏ در بهشت 

وقت مردن لب بسان صبح خندان بافته 
آنکه بهر تشنگان کربلا کرب و بلا 

بافته خود را حیات از آب حیوان نافته 
آنکه در ابوان تعظیم عظیمش بافت راه 

در بهشت ایوان خود بالای کیسوان بافته 
خارحی از کسوت و تست در فسیها خر بر 

خارج از جت وجود خویش عربان بافته 


دا ان کین که او ود وا چو انان با فته 


۲۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


در رباض فاستقیم آن کس‌که باشد مستقیم 
در قيامت روضۀ روضات رضوان بافته 
آنکه در مردانگی مرد است در روز سرد 
مسردی و مردانگی از شاه مردان بافته 
۵ دوستان جاه او احسن إلينا خوانده‌اند! 
۱ هر یکی بر موجب دلخواه احسان بافته 
آنکه اندر خدمتش همچون غلامان وده‌اند 
خادمان را بیش خود از حور و غلمان بافته 
روز دیدن دندباش آسمان بر خاك راه 
ماه و اختر از سم دلدل بمیدان بافته 
از شفاعاتش چو" محرومان برحمت" می‌رسند 
طالان مرحمت رحمت ز رحمان بافته 
لا 
گر همه بوسف بود خود را بزندان بافته 
۰ وانکه دارد دل برآن* کو دا بریشانی دهد 
همچو زلف دلبران خود را بریشان بافته 
وآنکه با اسلام. ختود تسود دلفن, تبنلیم از 
آن مسلمان خویشتن را نامسلمان بافته 
غا کا ر دس و ای ۱ 
ارعاش ر ارو وان نات 


اس «جع» خوانده . 
7 ۳ (س» : «مرخومان به‌دو لت» ج“ 1 «مرحومان برحمت» ‏ متن برابر ب اختیار شلف . 
۳ب «ب» و «ج» ۰ او . 


1ب «س» و ج : برو - هتن برابر «ب» اختیار شد . 


Tote 


of, 


7 وت 1 


حوشر ذات شر فش در علوم کاشفات 


علمهای علم‌القرآن ز رحمان ر 


راستان اندر رهش در اسان در گهسش 
آنچه" نتوان بافتن چندان که بتوان 


در ضیافت خانه مهمان گراسی داشتر 


خادمان خدمتش حلوا و بران ر 


هة الفر دوس رضوان تا اند مشتاف اوست 


آنکه خود را در مسلمانی جو سلمان ر 


در صفوف نیزه‌داری راکب دلدل رکاب 


همچو بوالمححن سوار نیزه گردان ر 


دیگری مالك که گرزش چارصد من بد بسنگ 


وزن او کونده خرطوم بیلان ر 


جهد فرمسودن بحکم جاهد وا روز جهاد 


۲ 
مطلقاً آن جهد بر قشل جهودان , 


تا نماد 1 ر / از بها تا ۳ 
زو خت هاو انان 6 تلو انان 


آنکه ی هست ورا سلطان ند انسته مدر 


ات (اس» ۰ ۲زکه متن برابر (ب) و «ج2؟ اختیار شف . 


۲ب «س» : مصطفی - متن برمبنای «ب»و«ج» اختیار شد . 


۳۳ .۲۰ 
بنده جاه و حلالش از طریق بندگى 
از سناش آنچه نتوان بافتن آن بافته 
تافان عا او دی حا اتال 
روج حود را راحت روح و رحان نافته 


۳۰۹ دیوان محمدبن حسام خوسفی 


آنکه بر تعظیم او بر خاك ره ننهاده روی 

او بترك سجده خود را همچو شیطان بافته 
۵ درمحل آنکه باشد دست زور از زور دست 

شیر مردان زور دست از شیر مردان بافته 

درصف مردان بمیدان روز جنگ از زور جنگ 
کله گردنکشان سر دشت گګردان بافته 

درسر سرینجه‌اش شمشیر چون حو گان شده 
وز سر گردان فرازان گنوی مبدان بافته 

روز ری از بس هشتادوهفت ابن‌حسام 
نطق خود را در تننای او ثناخوان بافته 

در تفای" ذات پاکت با امیرالموژمنین 
منطق گوبای خود ابت چو حسان بافته 

۰ اآدمی را درد بی درمان نه خوش باشد و ليك 
ای خوشا آن دردمندی کز تو درمان یافته 

داو ای شتا ونوا کا 
بر در دولتسرای" خویش دربان بافته 

بندگان را سربستر سر برخط " فرمان اوست 
ای خوشا آن بنده کو زن‌گونه فرمان یافته 


فی مناقب فاطمه علیهاالسللام؟ 


باز بر اطراف باغ از جمن گلمذار محمره بر عود کرد بوی خوش نوبهار 
ات رک و دربیان ۰ 
۹ (ب» : دولتسرات . , ۳ «ب» ۰ بردر . 
٤‏ «ب» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است : «قصید؛: چادر فروختن حضرت خیرالنساء 


رضی ال عنها.» - «ج»: بهار بات و صفات‌مهمانی‌حضر ت خیرالنساء؛ حضرت‌مقدس نبویراصلواةا له علیها». 
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۳0۵ 


00. 


۳000۵ 


01. 


مریم دوشیزه بود غنچه ز آبستنی 
سرو سهی ناز کرد سرکشی آغاز کرد 
گل چو رخ نیکوان تازه وتر و حوان 
بر صفت‌حسب‌حال گشنه ۶وافی‌ستال 
نالهكنان فاخته تيع زسان ات4 
باد زباحین فروش خالازمین حله‌پوش 
برق واقب فروغ تیغ‌کشان ازسحاب 
از پی زینت‌گری لمبت ابام را 
ادل ارا تا ماه رون ف 
بوی بنفشه بباغ کرده معطر دماغ 
با قلم من فشاند بر ورق کل عبیر 
یا مگر از تربت دختر خیرالبشسر 
تمه" الکو كيين رة“ رین 
ماهر ماعل قرو شم دان او 
ربشه‌کش معجرش مفتخرات" الخییام 
کسوت استبرقش اطلس نه توی چرخ 
بردگی عصمتش برددنشینان قدس 
"رفته بحاروب زلف خالادرش‌حورعین 
آنجه ز گرد رهش داده برضوان نسیم 
در حرم لابزال از بی کسب کمال 
مطخیان سپهر هر سحری می‌نهند 
بسا شرف شرفهة طارم تعظیم او 


۴ «ب» ۰ 


عة ہے م س من دم سک ت مک کے سی صم 


۳۰۷ 


برقع خضرا گشود از رخ گل پرده‌دار 


ادر یس برده ز دلتنگی خود شرمسار 
سنیبل تر داز کرد نافه مشك تتار 


مرغ بزاری نوان برطرف مرغزار 
بلبل وامق مقال برگل عذرا عذار 
سرو سرافراخته جون قد دلحوی بار 
لاله شده حرعه‌نوش درسر نر گس ‌خمار 
ی ات وت 
لاله شده سرمه‌دان گل‌شده آئینه‌دار! 
لاله رخ افروخته برکمر کوهسار 
لاله جو زرین جراغ دردل شبهای تار 
بادر جنت گشاد خازن دارالقرار 
باد سحرگه فشاند بر دل صحرا غبار 
داتفا تشن و صدر الکبار 
تركث فلك پیش او جاریب4 پیشکار 
رابحۀ جادرش نفحته عود قمار 
سندس والای او شمری شمری شمار 
کرده بخاك درش خلد برین افتخار 
رد خوشبوی را کرده ازآن مشکار 
روشنی چشم را برده حواری بکار 
خدمت او خالدات کرده بحان اختیار 
بر قلك از خوان او قرصهٌ گاورسه‌دار" 


کنگرة نه فلك کم ز یکی کو کار 


اوست ۰ 


oY. 


To¥o 


۳۵۸۰ 


۳2۸۵ 


۳۰۸ 


درحرم عرس او از پی زنت‌گری 
زهره حادو فرب ازسردست آمده 
مت سم زو تین تفه زا من 
زهره بسوری او رفت بدارالسرور 
درشب تزویج او چرخ جواهر فروش 
برده‌نشینان غيب پسرده بیاراستند 
می کک اھر اند کر کت دو و کی 
مشفلهداران شام نتر ام ادد 
گشت‌مزین فلك سدره‌نشین شد ملك 
مان ,یسرد E‏ 
روح مقدس گواه با همه روحانیان 
خازن دارالخلود خلد حنان در گشود 
همچونسیم بهشت خاست نسیمی‌زعرش 
باد چو بر سدره زد برسر حورای عین 
خیمه‌نشینان خلد بس‌که بچیدند در 
ای فلك چنبری کرده ترا چاکری 
انت عروسی وسوراینت سرای سرور 
ای بطهارت بتول لاله باغ رسول 
با بك بدر"الدجی آروجك خیرالتسقی 
مقصد عالم توبی زبنت آدم" تویسی 
مام حسین وحسن فخر زمین و زمن 


آ۱ فرسه نسخه : 


: انگشترین . 


: شاهو ار ۰ 


۳۹ ج“ 
{ «ب» 


. «ب» و «ج» : بود‎ ٦ 


شام اسمه‌کوب . متن .با توجه به‌دستنوشتها تصحیح 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


هندوی" شب و کون صبح سپیداب کار 
بیشکش آورده بیش هدية اورا سوار 
مشتری انگشتری؟ داده ومه گوشوار 
بست بمشاطگی در کف کور نگار 
رد ساط فلك ب دور ادا 
گلشن فردوس شد طارم نیلی حصار 
پرده گلریز گشت پر گر شاهوار 
مشعلها فروز شد هندوی شب زنده‌دار 
تا همه روحانیان بافت بیکجا فرار 
با "ولی‌اله علی برسر جمع آشکار 
مجمع کر"وبیان" صف زده برهر کنار 
اس کو ازج ران ار 
کز اثر عطر او گشت هوا مشکبار 
لو ومرجان‌بربخت ازسر هرشاخسار 
مرهمه را گشت پر معجر وجیب وکنار 
زهره ترا مشتری ماه ترا بیشکار 
ابنت خطیب وگواه ابنت طبق با نثار 
کو کب تو بی افول عصمت تو بی عوار 
رات و 
عفت مریم توبی اخنیسر خیر الخیار 
همسر تو بوالحسن تازی دلدل سوار 


قیاسی شد . 
, ۳ «ج» : جوزا . 
٥‏ «ب» : روحانیان . 
۷ «ب» : عالم . 


مس ل ا سے ل اس هه 
= - 


f0۹. 


۳۵۹۵ 


۳۹۰+ 


۳۹۰۵ 


بر ورقی بافتم از خط بابای خوش ' 
بود که روزی رسول بعد نماز صساح: 


هیچ طعامیت هست تا بضیافت روم 
گفت که فرمای تا جانب خانه روم 
زانکه به‌خانه طعام هیچ نبودش گمان 
بیش درون شد علی رفت بر فاطمه 
فاطمه دلتنگ شد زانکه طعامی نود 
با حسن وبا حسین هردو بهپیش پدر 
ای را وھ کار شش خی مته 
شد پدرم میهمان چادر من بیع کن 
جادر یشم شتر تافنته و بانته 
چادر زهرا انس برد وبدلال داد 
مرد فروشنده چون حامه زهم باز کرد 
حملة بازار ازآن گشت راز مشعله 
يك‌دو خر بدار خواست وآن سه‌درم خواستند 
بود جهودی مگر بر در دکان خویشن 
جادر و دلال را بر در دکان بدسد 
خواجه بدو بنگر يست گفت که‌این‌جامه‌چیست؟ 
گفت که چادر ؟ انس‌داده‌بمن * زوپرس 
گفت انس را جهود قصة چادر بکوی 
گفت بجان رسول آنکه تو بار وی 


بك ورق ازفضل او فهم کن وگوش‌دار 
راست چو بر برگگل ريخته مشك‌تتار 
روی بسوی علی کرد که ای شهسوار' 
۱ کلف مبر عسذر توقف میار 
خواجه‌روان گشت‌وشاه براثرشاشکبار 
تا بدر خانه رفت حان ودل ازغم فگار 
گفت بدر بر درست تا کند انحا نهار 
کرد اشارت به‌شاه گفت: بدر را درآر 
باش‌که من بنگرم تا چه گشاید زکار 
گفت ببازار بر بی جهت انتظار 
از ثمن آن من زود طعامی یار 
ازعمل دست‌خود رشته ورا بود وتار 
برسر بازار شهر تا که شود خواستار 
تافت ازو شعلة نور جو رخشنده نار 
زردشد ازتاب آن" تابش‌خور پرمدار . 
وآن سه‌درم را نکرد هیچک سآنجا جهار 
مهتر بعضی بهود محتشم و مالدار 
نور گرفته ازو شهر یمین و بسار 
راست‌بگوآن کیستر است‌بود رستگار؟ 
واقف این چادر اوست من نیمآگه ز کار 
گفت تو گر میخری دست زیرسش‌بدار 
کین خبر ازمن مپوش راز نهفته مدار 


۱ («ب» و (ج» : شهر بار . 


سوت «ب» و «ج» : بمن داد انس . 


€ س ج " 


۲ب «ب» و (ج» : او . 


آشکار . 


۳۹۰ 


۳۱۵ 


۹۳ 


۳۹۳۹۰ 


۳۹. 


۳۱۰ 


سربسوی گوش او برد وبهآهستگی 
جادر زهراست ان دختر خیرالوری 
شد بدرش میهمان هیچ نبودش طمام 
تا بفروشم بزر وز من آن برم 
خواجهة دکان نشين عالم تورات بود 
از صحف موسوی چند ورگ باز کرد 
روی بسوی آنس‌کرد که این جامه من 
قصة این چادر پرده نشين رسول 
گفت که پیفمبر دور پسین را بود 
روزی‌ازآنجاکه هست مقدم‌مهمان‌عز یز 
فاه را در سرا هيج اشد طا 
جادر عصمت برند تا که طعامی خرند 
مخلص من دوستی چارهزارش درم 
ذکر قسم میکنم من بخدایی خویش 
عز ات آن جادر ازطاعت کر وبیان 
خاصه ترا کهزار درهم درگ ۲ دهم 
من چو نبی را بسی کرده‌ام ایذا کنون 
روی بدو کردنم روی ندارد و ليك 
گر به‌غلامی خویش‌فاطمه پذیردم 
زفت ان بان بسن 7 بسه جرع جرم 
گفت انس را بهود چون برسی درحرم 
رفت انس درحرم قصه به‌زهرا بکفت 
فاطمه پیش بدر حال بهودی بگفت 


آب «ب» و «ج» : 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گفت بگویم ترا گر تو شوی رازدار 
فاطمه خیرالنسا اخیسر خیل‌الخیار 
داد بمن جادرش ازحهت اضطرار 
طرفه طمامی لطیف بیش خداوندگار 
دید بسوی کتاب دیده جو ابر بهار 
تا که بمقصد رسید مرد صحایف شمار 
از تو خردم بچار باره درم بکهزار 
گفت به‌موسی به‌طور حضرت بروردگار 
برده‌نشین دختری فاطمۀ با وقار 
مر بدرش را فتد بر درححره گذار 
تا بنهد پیش باب خواجه روز شمار 
از سه درم بیش‌وکم کس‌نبود خواستار 
بدهد در وجه" آن نقره بسوزن عیار 
از قسمی کان بود ثابت وسخت استوار 
بيش من افزون بود ازحهت اقتدار 
ليكك مرا حاجتی است گر بتوانی برآر 
هست سياه ازحیا روی من خاکسار 
در حرم فاطمه خواهش من عرضه‌دار 
عمر به مولائی‌اش صرف کنم بنده‌وار 
بر عقب او مود با دل امیدوار 
خدمت من عرضه‌کن تاکه مراهست‌بار؟ 
آگفت که تا من " پدر را کنم آگه ز کار 


گفت: بذیر فتمش گو انس او را درآر 


افزون ۰ 


۳۹۰ 


۳۹:6 


اف ا امه نس یه سس شط .تم 


قصابد 


شد انس آواز داد تا که درآمد لهو د 


سر بنهاد آن جهود برقدم عرش‌سا ۰ 
۵ فظ شهادت‌بگفت باز برون‌شد بکوی 


فاطمه مولای من دختر خیرالبشر. 


بر سر بازار وکوی بود درین گفتکوی 
چارهزار از بهود هشتصد افزون برو 
روح قدس در رسید بیش رسول‌خدای 
موجب ومستوجب خشم خدا گشته بود 
برکت مهمانی دختر تو فاطمه 
ای‌که بعصمت توبی مطلع انوار قدس 
ورد زبان ساخته نعت تو ابن حسام 
چون به‌فلامی تو معتقد و مخلصم 


۱ oT 
تا كه بود نور ونار روشن‌وسوزنده باد‎ 


۲۱۱١ 


بافته اندو دلفن ون حك قراز 
کرد ز خاك درش فرق سرش تاحدار 
طوف کنان بر زبان نام خداوند بار 
از عرب واز عجم دولتی و بختیار 
من بهغلامی او یافته" ابسن اعتبار 
آتاکه بکسترد فیع" له" نصف‌النهار 
موّمن و دين ورشدند عابد ویرهی زگار 
گفت : هزاران سلام بر تو ز پروردگار 
جندهزار ازهود جندهزار از نصار 
داد ز نار و سموم این همه را زننهار 
از زلل و معصیت دامن تو بی غبار 
تا ودش در نان سرع روان را راز 
درحرمت زان هود حرمت‌من کم مدار 
قسم محب تو نور قسط عدوی تو نار 


وفی مناقبه علیه‌السالامه 


دیباچه سیه‌کرد شب از فر فت‌خورشید 


تاریکی شب روشنی روز نهان کرد 


ات «س» 
E‏ 
۳ «س» 
]۲ (ب» ۰ «ثار ونور» .۰ 
وب (ب» : 


صلی‌اله هلیه واله» - «چ» : 
زهرا علیهماا لسلام» . 


عنوآن بالا را بد بن صورت آورده است : 


«درمنقبت بتولعذراوقرةالعين مصطفى وبعل ستوده مرتضی» فاطمة 


چون برقع‌مشکین“ رخ خوبان دلارا 


: زکوی - متن برمبنای «ب» و «ج» اختیار شد . 


: تاکه بگسترده شد - متن‌برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


«وایضاً فی منقبت فاطمه دختر بیغمبر ما 


۳۹۵۰ 


"oo 


۳۹۹۰ 


110 


۳۲ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


از دیر مسیح آتش رخشنده برون شد 
چون چشم خروس سحری سرخ برآمد 
ازهر طرفی بوم سیه‌بوم غریوان 
زنگی شده واللیل (ذا عسعّس‌گوبان 
اندر گلوی چرخ نهان ممرة زر تن 
بنهان ند بیضا بگرباژن] که خدا گفت: 
افراشته فر"اش فلك دست و شمایل 
منشی عطارد قلم تيز کشیده 
تابنده رح مشتری از اوج سمادت 
بنهاده سلیمان ز کف انگشتری ملك 
شاه غ ن‌انگیخته تالان وجه تالان 
اندردل شامی شبآشوب وچه آشوب 
دهوه ری بای راهن ریز 
آن در" گرانمایه که بد گوهر پاکش 
گرد ره او روشنی دیده رضوان 
شاندکه بروبند سرا پرده قدرش 
بك لاله ز گلزار عذارش رخ ساره 
آپ رخ گلبرگ ازآن لاله سيراب 
اندر تتق عفّت او دختر عمران 
از چادر بشمینه او برده گلیمی‌است 


۰ بر ممجر او باد سحرگه گذری کرد 


از مقنعة مادر او بر سر بلقيس 
آن کہ کیست که او را زحسد رشك نماد 


با مجمرهة عود چرا گرم شود دود 


وز دود غسقگشت جهان‌چون دل‌ترسا 
منقار سیه زاغ ز خون دل عنقا 
از زمزمه بسته نفس مرغ خوشآوا 
هه ۵ کی چا 
جون در دهن تنگ صدف لول و لالا 
فى جیبك ادختل بدك تخرج بیضا 
تا شکل حمابل فکند در بر حوزا 
تا ضبط کند نکت4 من ذالك منها 
برگوشة شش گوشة اين سقف معلا" 
بر کرسی او تکیه زده دیو هویدا 
برخوان فلق ساخته بغما و چه بفما 
وأندر سر هندو بره سودا وجه سودا 
دل سوخته از داغ جگرگوشة زهرا 
دو اش ده عضت و هة از ا 
خاك در او غاليۀ گیسوی حورا 
حوران بهشتی بسر زلف سمن سا 
بك سنبله از سنبل او زلف صفورا 
زیب چمن روضه ازآن قامت زسا 
واندر حجب عصمت او مادر عیسی 
این پردة زربفت برین" طارم خضرا 
زین راهگذر یافت صبا عنبر سارا 
تاحی است کزو رشك برد دختر دارا 


رمزی است که درگوش تو گوم ا 


با روشنی خور جه کند ذر"ه شیدا 


اب «س» : آزین - متن برابر «ب» و «ج» برگزنده شد . 


۳۹۹۷۵ 


۳۹۸ ۰ 


۳۹۸۵ 


۳۹۹۰ 


110 


قصايید 


او 1 سردە‌نشین حرم سسك کونین 


او دسته گل باغ رساحین پیمبر ' 


او تخت‌نشین حرم مستد ناسین 


برمسند قدرش لب ناهید زمین‌بوس 
آن‌روی کزو پرتو خورشید خیالیست 
اظ ظلمت شب در س انوار بماند 
ب 

وآن موی کزو طرۀ واللیل‌سوادی‌است 
رضوان بوحود تو به دامادی آدم 
سوری عروسی تو ناهد طرب‌ساز 
ان صبا تانگشاد در دکان 
حكاك شب از ریشة خور تافته رشته 
زنبيل کش خانه قدر تو سلیمان 
هیزم‌شکن مطبخ فضل تو براهیم 
انز نامدای ی رون امین 
با باد تو چون نوش بود زهر هلاهل 

لو هر ی که ا ر ارت 
بی برتو مهر تو ین روح است 
با مهر تو امید که در روز عقوت 
ز آنروز که از شومی شامی سیه‌روی 
انشا کر کون رن لله رامد 


مهد تو در آرند بصحرای سامت 


۳۱۳ 


او سیندة جیدۀ مکنه و بطحا 
او دختر شاسته ساسته بابا 
او سرو چمان چمن روضته طاها 
برخاك درش چهرة خورشید جبین‌سا 
گو درشب تار ازتتشق مشك برون؟ 
تا ظلة آن شب که بود وعده فردا 
گو باز کن آن غالیه بوجمد مطّرا 
تا روشنی روز قیامت شب لدا 
با كوكبة عيندك فیی‌الجشتقر بیتا 
ادات وو لد بونن له ا 
طوبی لكر تزویجك, فى ظلة طوبی 
از سلسلة مشك سيه غاليه بگشا 
تا بهر تو در رشته کشد عفد ثرا 
قندیل نه گلشن بام تو مسيحا 
قربانی بذفرفته كيش تو ذبيحا 
وین گلشن آراستةۀ جنت ماوی 
وین از پی احباب تو کردند مهيا 
بی باد تو چون زهر بود نوش مهتا 
هرگز نشود آينة مر مصفًا 
آسان گذرد عاقبت عقسه عقا 
بر عترت تو دست گشادند بغوغا 
از خون جگ رگوش ۀ تو بردل صحرا 
فرباد و تظلم شده تا حضرت اعلی 


ات «ب» ٠‏ نور . 


آسه «س)» 


خون - متن برایر «ب» و «ج» اختیار شد . 


۳۷۰۰ 


۳.۷۵ 


1 


۳1 


از جامة پرزهر" حسن غاشیه بردوش 
آویخته بر روی چو مه خوشه پروین 
بر اشك چو پروین تو ناهید بگربد 
آنجا که بر احباب گشابند در لطف 
آ ی بار کن مح و فن E‏ 
از مائدة تطصمکم تشفهیتان: وا" 
پیشانی من خاك سر کوی تو روبد 
ما آب رخ ازخاك کف بای تو دارب" 
خان اران سا وام اسك 
مرغان چمن را همه بی‌ساز و وا کرد 
بر تربت تو صد صلوات متواتر 


دبوان محمدین حسام خوسنی 


بردوش دگر شسته بخون کسوت حمرا 
زان اشك کزان رشك برد قطره درا 
چندان که بخون غرقه کند دامن والا 
ابواب جهنسم بکشایند بر اعدا 
وای فرش بساط کرمت مسفرش غبرا 
بك گرده عطا کن که چنین است تما 
خود بس بود این منصیم از دولت دنیا 
گر زانکه کنی گوشۀ چشمی بسوی ما 
احسان زتو میخواهد والطاف تو فرما 
اندر چمن نعت تو این بلبل گوبا 
الرغبتة" مين فضلك والدعوة متا 


فی مناقب سلّدالشهدا علیه‌السللام؟ 
دلم فتسل ره کسشتگان راه خسداست 


که دیده دم بدم ازموج سینه خون پالاست 
رن ند ری ها A RE‏ 

کز آن دمست که سیمای خاله لعل اساست 
زا خون ناحسق هابیل بود کش قابیل 

بکشت و ناطق صادق بدین‌سخن گوباست 
بقول فال من" ستتن سا" حنسنه 


که اجر محسن و زجرمسی درو بیداست 


س 


ات یک پرخون 
۳ (ج؟ ِ بابیم ۰ 
٤‏ «ب» : عنوان بالا را جنین دارد ۰ 


- (ب» و ‌« ۳ 


(فی قصیده شهدا ومدح امير حمزه رضی‌اله عنه» - 


«ج» : ذکر کشتگان راه خدا ومدح حمزه سید الشهداء سلام‌الله علیه» . 


قصاید 19 


وا حرام رفت ورود 
ودش اه قال راان ان وار 

قتیل دیگر جرجیس بد که چون برجیس 
ستوده طالع و رخ رخ و خسسته لقاست 

ua‏ سا 
وال وتا ات نان فتی که قات 

۵ بلاء واقعه گردون بدو بکردانیید 
چنانکه گشت وحود شرف او کم وکاست 

هنوز دامن گردون ز حور گردونش 
ز خون دبسد؛ سلطان مفربی حمراست 

چکویم از زکریا که بعد آوهن‌السظم 
ار فلا تسد اة انت 

جو از نوای مخالف دلش به تنگ آمد 
ز برده رفت برون تارود بشعسه راست 

مخالفان بطلب کردنش رون رفتند 
ز بس بدید که اندر قفای او غوفاست 

۰ ز بیم جان بقضای" درخت اندر رفت 
که ای درخت بناهی که دشمنم ز قفاست 

ز هم برفت درخت و کشیدش اندر بر 
منازعان بخصومت درآمد از جپ و راست 

به اره فرق سرش تا بپای ببریدند 
تو جور بین ونظر کن که بر رسل چه جفاست 

شهید ضربت کفار ی محر ] 
که تاج عصمت و عفت به فرق او زساست 


۲- «ج» تفای . 


۳۳۳ 


۳۱۹1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز آب چشمة چشمش که رشك‌باران است 
بباغ ؛ ترگس و گل را هنوز نشو و نماست 

۵ به تيغ کین ملکی حكم قتل او فرمود 
بحکم آنکه ازو فتوی غلط میخواست 

وشن ن بود ی هون ت 
که تا ز شورش آن خون هزار طو فان خاست 

سر بریده آو در مان خون میگفت 
که ای ملك مپسند این که این چنین نه رواست 

شهید روز احد حمزه همانون قدر 
که خون آوست که" بر خالادشت" غالیه ساست 

بمکر هند جگرخوار و غدر بوسفیان 
کمین گرفته برو وحشی سیه سیماست 

۰ یا ببین که در ارکان عدل فاروقی 
چه ظلم رفت که برهی چ کس چنان نه سزاست؟ 

بنو تميم خداشان دهد حسزای عمل 
۱ که قتل و فتنۀ عثمان ز پیش ایشان خاست 

تو حق ز باطل اگر فرق میتوانی کرد 
زوا مان که تفای حاف ا فاب 

علی که صیقسل شمشیر آسمانی او 
ز دوی آشه دین » غبار زنگ‌زداست 

شهید گشت بدستان بدترن زالسی 


بتر کسیست که برخون مرتضاش رضاست 


دا «ب» 5 به‌تیغ بربدند . 
۲-۲ («س» بردشت خا متن برابر «ب» و 2ج“ اختیار شد . 


۲ب «ب» : نه روا ست ۰ 


و مو ن هت یت امو م ر م مو | 


۵ رسول فت اشتر الامم دو ملعوننسد 
که دں جهنم‌شضان وعده خالدا فیهاست 
نخست آنكه يى اقه خدا برد 
دوم کسی است که شمشیر برعلی آراست 
چراغ و جشم نسی شاه و شاهزاده حسن 
که مه را ز چراغ لقاش چشم ضیاست 
کل اشامت الاق و اتان یو ترا 
بسرو قامت او رو که کار او بالاست 
مذاق شکر شیرسن زهره پر زهرست ۱ 
ز سول لعل شکرخای او که زهر آلاست 
۰ اگر مصیبت و فرباد و ناله میخواهی 
به کربلا گذری کن که خاك کرب و بلاست 
ز عطر غالية روضهء شهید حسين 
شمامه‌ای است که آن همدم شمیم صباست 
ز داغ آن گل سیراب تشنه لب در باغ 
حربر سندس زنگارگون غنچه » قباست 
شهید عترت و اصحاب بیشتر زانند 
که در محاسسه آرم بدین بیان که مراست 
ان اتحصرات" لبم هيمنا باجمعمم 
تطاوالت لای ۳9 و اولاست 
۰ غرض ز عرض مقال آن بود کزین مجموع 
۱ سرير سروری و دستگاه و پایه کراست 
ندای هاتف غیبم بگکوش هوش رسد 
که آفتاب عرب حمزه سیدالشهداست 
اه او ا ت لافيت 
که از سعمات او کصمبه را همزار صفاست 


Vo. 


۳۷۵۵ 


۳۱۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز ناف عبد منلاف است نافه مشکش 

چه نافه‌ای که مرو را نه آهو ونه خطاست 
بشکل قامت او سرو بر چمن ننشست 

برنگ مارض او لاله‌ای ز باغ نخاست 
سوی آنکه گذر بر جمن کند سروش 

بباغ غنچه و گل نیفه‌بند و نافه گشاست 
ز شرم عارض او گل به غنچه محجوب است 

بنسبت قد او سرو خوش‌خرام گیاست 
ضمیر ترجمه دانش چو کودکان فصیح 

درس کت ع اتل انت 
تعنفوان صسی در نگارخانة مهر 

ز بهر مهر نگارسن رخش دل اندرواست 
ولادتش بزمینی که مادر خناکست 

خدای گفت بقرآن که مکهام قراست 
رها مکه و اة هل دو لت زا 

نر آستانه دولست ماب او ملحاست 
چو حمزه کیست که روح‌الامینش استاد است 

جو حمزه‌کیست که خضرش دلیل و راهنماست 
جو حمزه کیست تمکین و فر وحشمت وحاه 

کو و کی که هی مهو و غا 
چو حمزه کیست که عم" نسی و عم" ولیست 

جو حمزه کیست که او هم ولی وهم والاست 
چو حمزه کیست که بعداز على بمردی و زود 

تفن بو ضرب: قسوی غالب على ادات 


اه ج“ اين بیت را ندارد ۰ 


۰ جو حمزه کیست که از روضه همانونش 
ان توف اخ تساه ازات 
ووا همت او ا اوك روون ت 
هزار کنگره افزون ز گلشن میناست 
وق ا 
بنطق و فصحت» هارون» بہطشت موسی است 
بجان » فرشته » بحسم»؛ آدمی» بچهره» بری 
بحلم کوه و بدل معدن و بکف درباست 
تو فان نو این ول ۱ 
ز فضل فاضلۀ آن کف سحاب سخاست 
۵ عطیه‌ای که ازو خاص و عام بره برند 
ز فیض فانض آن دست آفتاب عطاست 
بزور بازوی آن دست وپنجۀ قرشی است 
که تخت شاه عحم همچو طاق رفته زجاست 
هزار کسر در ابوان دولست کسری 
ز فتح بازوی آن صفدر صف هیجاست 
کرات ر او عرعه‌ای است تلخ کو 
که همچو داروی‌مرگد» از دماغ» هوش رباست 
بروز معرکه از گرد نعل اشقر اوست 
که چشم روشن خورشید بر فلك بیناست 
۷۰ ز درق و نسزه او بر فلك تعسو دازق 1 
نشتان دانرة ۲ فتتبسات: و نرق سهاست 


اب «س» و «ب» : طلخ‌گوار - متن برابر «ج» برگزیده شد . 


د وب 7 نمودادری است = 7ج 2 نمودار است . 


۳۲۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز عفد گوهر مسمار نعل مرکب او 
۱ قلاده‌ای است که آن طوق گردن جوزاست 
بگرز و تيغ و کمند و کمان چنو دگر ۱ 

که بود؟ کیست؟ نگوبی‌کدام؟ کو؟ و کجاست؟ 
ز برق صاعقة تيغ او بدامن قاف 
کدام دیو که بشتش نه همچو فاف دوتاست 
ات ذشته او سای ا ن ایام 
چو ابر برق فشان وچو ووب صاععه ز است 
۵ هنک فة شمشیر او کند دندان 
نیام خنجر او حلق و کام اژدرهاست 
کمند او که گلوگیر گردنان آمد 
بسان جعد بتان حلقه حلقه سر تا باست 
زه از کمان سپهر آن زمان فرو کردند 
کته زین ر ر .تور مان سس ارات 
خراج لشکر[ش ] آزچین » زتاج فففور است 
نشار مقدمش از هند » ولو لالاست 
یود واقعه ګر دست داد حادف ها ۶ 
زمانه » واقعه‌انگیز و دهر حادثهز است 
۰ بدست بی سر و پایی اگر سر و پایسی 
بدو رسید همه کار دهر بی سر و پاست 
کشنده دو دلاور على و حمزه بهم 
دو مدبرند یکی سند کاس 


اب «ج» : تشنه‌است . اب «ج» : فرق . 
۳ب «س» : لشکر ‏ برابر «ب» و «ج» اش» به‌متن افزوده شد . 


کت (ب» 7 بر و حادثه گردست داد واقمه ای - ج“ ۱ بر وز واقعه گر دست با فت حادثه ای. 


۲۲!" E قماید‎ 

بقدر مدحت او گر سخنن بباید گفت 
کرا بسنست او در دهان زان ثناست 

به ححله‌خانه دل بعد سال هشتصدوجهل 
هروس فکرم پیرابه‌ای همی پیراست 

دقیقه‌ای است مرا در خسال ان معنی 
که قصد خاطر من اين قصيدة ضراست 


۵ دلم بگفتن اخبار حمزه مال بود 


که [در]" بدات طبعسم هدابت انشاست 
سواد عنبر من گرچه گشت چون کاف‌ور 
سرم هنوز ز عهد شباب پر سوداست 
هنوز لطبل باغم هزار دستان انیت 
هنوز طوطى طبعم بنطق شکرخاست 
ولی بعلت مال از برای قلت حال 
۱ 


بسان طابر پربسته طبع ناپرواست 


سعمر کوته و اندشه دراز مزا 
بيا پرس و ببین تا بدین امل چه رجاست 


ميان قطره و دربابسی تفاوتهاست 
توق ازو ماو رای و دانش مسا 

که فرط حشمت او ماورای دانش ماست 
بدیسن قصیده اميد نجات میدارم 

ز اعتصام بخاکش که ملخا منجاست 


اب «ب» : ازان بیت تا بیت (۴۸۱۲) رافاقد است ۰ 


- بر ابر «ج» افزوده شلف . 


تتش انکلاة ‏ اتی و صت 0[ ات را 


۲ 


710 


۳۸۳۰۰ 


۳/۳۹۰۵ 


۳/۳۱۰ 


َ ۳۳۹ 0 کا س ت ی‎ LS 


دیوان محمدبن حسام خوسغی 


اگر بگوشه4 جشمی ز راه مرحمتی 
سوی من نظری افکند ز عیسن رضاست 


فی مناقب امیر الممنین حسن صلو ات‌الرحمن عليه ' 


ابا صبا بگذر برسر مزار حسن 
بخاك خطه شرب خرام تا بینی 
چوشب زمشعل مه‌چشم تیره‌روشن کن 
لنش که مابة ترباك بود و شد مسموم 
طبر زد شکرننش‌که کرد زهرآلود ؟ 
که ربخت سونش‌الماس‌ریزه دز فد حش 
درآندرون»؛ صدوهفتادباره‌شد حخرش 
برنگ گونة الماس شد زمرد فام 
حگر بسوخت شفق را حولاله زآتش‌دل 
بروزتیرة خودشام‌ازآن‌سیه‌یوش است 
ستاره خون بچکاند زچشم اگر بیند 
سپهر عطف هلالی بسوخت زآتش‌شام 
a Ls E u‏ ور 
بلفشه :بین سر خسرت نهاده بر زانو 
هنوز نرگس خوشخواب سر گران دارد 
عحب مدار که گل در قماطسبزەنشست 
هنوز زهره سرانداز نیلگون دارد 


بسان سابه نهد روی برزمین خورشید ‏ 


هلال شوشه زر زان حهت درآتش کرد 


۳۳۹ (ح» : عنو ان بالا را بد بن صورت داره 


۲ بایان ابیاتی که نسخة «ب» قاقد بود . 


زهی شمیم تو چون خلق مشکبار 
شکفته سنبل وگل ازخط وعذار 
زخاك خوانگه سرمه اقتدار 
ببوس مشهد باك بزرگوار 
ہرس تلخضی شهد شکرنشار 
که خاله بر سر اعدای خاکسار 
که زهر گشت ازآن آب‌خوشگوار 
همه ز راه گلو ربخت برکنار 
مفترح لب ياقوت آبدار 
ز حسرت حگر خسته فگار 
کز اهل شام بد آمد بروزگار 
جراحت جگر وچشم اشکبار 
زتاب سینه محرور بر شرار 
بربخت لاله و نسرین ز نوبهار 
ز سوك غالیه بسوی بنفشه‌وار 
ز داع نسرگس بیمار پر خمار 
که با طراوت حسن‌است شرمسار 
ز سوز مادر زهرای سوگوار حسن 
بخاکیوس جناب فلك مدار شم 
که دز کشد بر کابش رکاسدار حسن 


۱٩ ۲ ۲۲۲ ۱۷۷ ۷۲ ۷۱۱ 


«درمصیبت امام حسن علیه‌السلام گوبد» . 


Ao 


A1 


A12 


۳۸۳۰ 


قصابد 


بروژ معر که خورشید جشم آن دارد 
بسا که حان بسیردند درهزاهز حنگ 
و ا 0 ور ن 
بدان اميد که چشم قبول بگشاند 
فلك ز فصله خوانش دو قر ص‌نان دارد 


خلیل با همه شور نمك بخوان بنشست 


هزار منعم و درویش بریسار ومین 
جو باز رفعت او بر بکستراند باز 
بحز خدای که داند که عالم الفیب است 
دوم حصار وجهارم اساس در ره دين 
امامت وحسب ونسبت على بودش 
اگر وثیقة حبل‌المتین همی خواهمی 
بزیر ساب طوبی کسی تواند بود 
زدست ساقی‌کوثر خورد شراب رحیق 
"سلخن بقندرحسن چون‌سرابدابن‌حسام 
چومن بپایة حسان نمی‌رسم بسخن 


۳۳۳ 


یه 


که توتیا کشد ازگرد رهگذار حسن 


"دلاوران » بسر تیغ جان‌سپار حسن 


گشاده روضهة رضوان در انتظار حسن 
که باشد آنکه نباشد وظیفه‌خوار حسن؟ 
که تا خورد نمك تازه روزبار حسن 
ج سای چ 
همای سدره‌نشیمن بود »شکار حسن 
کمال قربت پنهان و آشکار حسن 
شد استوار ببازوی استوار حسن 
زهی ستوده خصال و زهی شعار حسن 
ماب سر زسر زلف تاندار حسن 
که سایه افکندش سرو جویبار حسن 
کسی که‌مشرب!وهست‌چشمه‌سار حسن 
که اقا تخت ا بها قتدار حسن 


سخن چگونه رسانم به اعتبار حسن 


وفی مناقب امير المومنین حسین سالام اله علبه؟ 


دلم شکسته ومجروح ومبتلای حسین 
یز ال رة منکن فشر | قختانشن 


طواف کرد شبی گرد کربلای حسین 
زچشم وجبهه وحعد گره‌گشای حسین 
خضاب کر دیخون* خصم بی‌و فای حسین 


ا- «ب» ۰ ان بیت وشانزده بیت بعد ناخواناست . 
۲ (س» و (ج» : سلمان متن تصحیسح فیاسی شد . 
A‏ ج 


گو ید » . 


عنوآن بالارا بد ین صورت آورده است : «درمرثبه اماع مظلو م اماحسین عليه لسلام 


۳۸۳۰ 


At 


۳/۸۰ 


Ao. 


۳۲۸۹۵۰ 


۳۳ 


بجای غالیه بر روی خاك خون‌آلنود 
زحلق تشنهة او رسته لاله سيراب 
قدر چو واقعۀ کربلا مشاهده کرد 
سپهر شیشۀ شامی پراشك یاقوتی 
اه ور ها و ا 
جمال روشن خورشید را غبار گرفت 
بروز معرکه چون بای در رکاب آورد 
بسوخت شامی‌ملعون چودبوا زآتش‌نجم 
درآن محل که زییداد داد داده شود 
بروز واقعهای ظالم خدا ناترس 
خدای قاضی وبیفمبر از تو ناخشنود 
خی فان کر ا فدای امت کد 
بروز حشر ببینی بدست پیعمبر 
خو ا و ا دای سواد 
نکاح مادر او زنر سابه طوبی 
غبار گرد مناهی بدامنش نرسید 
هزار سحجده کند آفتاب اگر روزی 
فروغ مشعل4 آفتاب را چه محل 
سرابیان سرا بوستان روضه خلد 
E‏ را ری ای i‏ 
نه ازخطاست که برمشك‌ناب طعنه زند 
هزار تکمۂ رومی بر اطلس شامی 


بدان اميد که فیض عطتای او بیند . 


سحاب» قطر هباران » حسین سر بخشید ۱ 


ات «ج» : عطرسای . 


ی یم کا ار تمر لت راب هی سمرلا موق سی ٠‏ کیہ کیت ی راہ ا ینید ہا اکیلم منود رود جوا قو 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کمند غالیه سیمای مشکسای" حسین 
زخون که موج زد ازجانب قفای حسین 
ز چشم» چشمه‌خون‌راندیر فضای‌حسین 
که آب می‌طلبد لمسل جانفزای حسین 
کبودیوش بسوله از پی عزای حسین 
که درغبار نهان شد مه لفای حسین 
سوار ابلق دوران نداشت بای حسین 
ز برق صاعقة تیغ جان‌ربای حسین 
سزای خود ببرد خصم ناسزای حسین 
بيا ببین که چها کرده‌ای بجای حسین 
چکونه میدهی انصاف ماجرای حسین 
نش انست» امت ا گر خان کند فدای شین 
کلید گنج شفاعت به خونبهای حسین 
کمال منزلت و عزات و علای حسین 
ببست با پدرش در ازل خدای حسین 
ز عصمت گهر باك پسارسای حسین 
به آ فتاب رسد ساسۀ ردای حسین 
به پیش پرتو قندیل پر ضیای حسین 
کنیز کان حریم حرمسرای حسین 
طواف کرب‌وبلا کرده برهوای حسین 
غبار غالیهآمیز خاك پای حسين 
قضا نهد که بود ابرة قب‌ای حسين 
سحاب قطره زنان ازبی سخای حسین 
عطای ابر کجا وکجت عطای حسین ؟ 


اھ بات تا متم ای سا مرت مس ی مم سا و 


۳۸۹۹۰ 


Ao 


۱۸۹۷۰ 


۳۸۷۵ 


کدای حضرت" او شو که عاقبت روزی 
اگر رضای خدا و رسول میطلبی 
مطیع رای تو رضوان بود اگر باشی 
ولات دل خویشم ازآن بسند آمد 
باغ منقبت آل مصطفی امسروز 
ز سدره درگذرد بابة مدارج من 
خموش ابن حسام این‌سخن نهلایق‌تست 
هزارسال اگر از لامکان گذر :انی 
مهیمنا بدعائی که خواند بیفمسر 
"بمادر و پدر اواو و 
کز آفتاب قیامت مرا پناهی ده 


0 


حزآنکه هست‌در ین ورطه‌آشنای حسین 
سادشاهی عقسی رسد گدای حسین 
متاب روی ارادت تو از رضای حسین 
به‌اعتقاد جو رضوان مطیع رای حسین 
که شد ولات او مسکن ولای حسین 
منم چو بلبل خوشخوان. سخن‌سرای ین 
چو من مدیح سگالم بمنتم‌ای حسین 
اش و کا کا تا ج 
ا و ای رای شین 
که باد کرد درو صفوت وصفای حسین 
بدان برادر معصوم مجتبای حسين 
بزیر سا4 دامن کش لسوای حسین 


فی مقتل شهداء کر بلا؟ 


فندیل آفتاب کزو عرش را ضی‌است 
انوار لاممات مصابیح مرقدش 
در جنب آن اشصهء انوار آفتاب 
از رابحات روضه رضوان‌ماب اوست 
از نکهت عمامهۀ عنسر شمامسهاش 
با اعتدال قامت آن سرو خوش‌خرام 


: درگه . 


1 «ب > 


تاب شماع روضة مظلوم کربلاست ‏ 
چون بر تو اولح ,میات کی بات 
کمترز لمعه‌ای‌است که آن ده تک ا 
عطر ی که در شمامة حان‌برور صباست 
اد قت تاه ان و طط رات 
درباغ خلد سدره وطوبی کم از گیاست 


٣‏ «(ب» 


۲رر لعز بت امام معصوم امام حسین عليه السلام» 


. «ی» نشانة کسره برابر با «يك»‎ ٤ 


ه عنوآن بالا را ند بن صورت آورده است 


: «فی مرثئية شهداء كربلا علیهم السلام» «ج»: 


TAN. 


TAAo 


A۹ ۰ 


۳۸۰۹۵ 


۳۳۹ 


با ابرویش مقابلة4 ماه نو کج است 
آنجا که ذکر متتقیان در ميان بود 
وآنجا که نام و نسبت او بر زبان رود 
جدش محمد است که ازموی ورویاو 
[معصوم زهرخوردة زهرا برادرش 
سوری عرس مادر عصمت جناب او 
عمش کسی که ذروه تیان سکره وا 
گرد نثار مسوکب زوار مرقدش 
روز وغا که رابت نصرت بلشد کرد 
گر آفتاب سجده تعظیم او کند 
تیش که‌برق» شعشعه‌ای‌آزشر 
از موکب ستاره نشان کمیت او 
طرف جناب‌اوست که مرغان سدره را 


ای یت 


دعوت برآستان مزارش احابت است 
تطهیر اهل‌بیت به‌قرآن مبیتن است 
کرب‌وبلای برده‌نشینان اهل بیت 
از خارجی پپرس که با عترت رسول 
بر نرگس برآب ولب تشنۀ حسین 
برگوشة جگر زجگرگوشه داغ و درد 
هر صبحدم بماتم آن رشك وبهار 
از تاب آن دوسنبل جعد بنفشه بوی 


بژمردگی روا بود از دست تشنگی 


۱- لاس 
۲- (س» : 


۲ «ب» ۰ ردای . 


- «ج» 7 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گر برسیم ز تقوی او اکرم التقاست 
بابش علی و مادر او مفخرالنساست 
نعتی بشرح سوره واللیل والضحاست 
کز بوی خلق او دل مجروح را شفاست 
درححره سپنحره ناهیدخوش‌سر است] 
در زیربال او طیران غانت رحاست 
در هردو کون روشنی دده عماست 
شاه تاش تفونه‌ای E‏ سره لزاست 
شاند که آفتاب ورا شقلة رداست 
همچون شرارشمشعه برق جان‌رباست 
پشت‌زمین‌نگاشته چون‌روی دلرباست 
همچون کبوتران حریم حرم هواست 
کان همچو آسمان‌بصفت» قلة دعاست 
آخر ببین‌که پاية این منزلت کراست 
درکربلا بجوی که هم کرب وهم بلاست 
باری بیا بگو که ترا ماجسرا چراست 
دربا و کوه وانجم وافلاك در عزاست 
وآن داغ بی‌مرا هم وآن درد بی‌دواست 
هو عرش ا کل ا 
پشت‌بنفشه‌بین که‌چوز لف‌بتان دوتاست 


خاصه گل ی که گلننش ازباغ مر تضی‌است 


: این بیت وبیت بعد را فافد است؛ از «ب» و «ج» استنساخ شد . 


«سدوه» س متن برمبنای «ب» و «ج» برگز یده شد . 


طوق . 


۳۹۹۹۰ 


قمساسد 


ممکن صدر رسالت از رسالت شد تھی 
کاشکی صد دده بودی مردم چشم‌مرا 


اوچراغ و چشم مردمبود» کوچشم وچراغ؟ ‏ 


کوصبا کز تربتش‌عنبر برافشاند بخاك 
بوسف‌مصر ملاحت‌رفت وشاید گر براو 
سرمة خلقیّت ازچشم شتربیر ون‌شدی 
شهسوارلافتی‌شد حبرئیل آباکجاست؟ 
برسر تخت سلیمان دوشد مسندنشین 
ای درنفا افسر دارای ملك ازسر بر فت 
بازویش دشمن فکن بد دیدۀ احباب‌کو؟ 
گر فلكرا دیده‌بودیز آنچه‌از وی‌دنده‌اند 
دیده اسفند کو درمعرض دستان زال 
بر نهال نوبر بستان آل مصطفی 
دختر خیرالبشر شد دختران نع شکو؟ 
دید شمع فلك کو تا بداغ آن چراغ 
مشتری‌کو تابس و کش‌طیلسان کردی‌سیاه 
باد عتتر بوی بود آزنز هت خلق حسن 
حال باقوت لبش کز زهرشد زنگارفام 
نارون گرقامتش افتاده دندی برمفالد 
گر چمن بژمرده دیدی نرگس رخساراو 
از حفاهای یکه‌باآن‌نر گس خو شخوابر فت 
نر گس مازاغ اگر بیدار بودی بر حسین 
یوسف مصر نبی‌را جامه‌پرخون‌شد کجاست 


اب یگ زص ۰ 


۳۱۳۱ 


دیده بایستی‌که بی‌او برمکن" بگربستی 
تا بصد دیده برآن فخر زمن بگربستی 
تا برآن چشم وچراغ انجمن بگربستی 
تا ببوی او اویس اندر قرن بگربستی 
دید بعقوب در بیت‌الحزن بگریستی 
گر بدین صالح چو ناقه برعطن بگریستی 
تا بجای لافتی بر بوالحسن بگریستی 
آصفی کو تا زجور اهرمن بگربستی ؟ 
کوسکندر تا براوچون‌برهمن بگریستی؟ 
تا برآن سرپنجة دشمن‌فکن بگربستی 
ازنهیب‌سیف او بر ذوالیزن بگر بستی 
تا برآن رستم دل‌روئینه‌تن بگربستی 
سرورا گردنده بودی برچمن بگربستی 
تا بشب‌برنعش آوهمچون برن بگر بستی 
با همه سوز درون اندرلگن بگربستی؟ 
زهره‌کو تاهمچوزهرا برحسن بگربستی 
کونسیمی تا برآن‌خلق حسن بگربستی؟ 
گر بدانستی عقیق اندر یمن بگربستی 
راستی برسرو قدش نارون بگربستی 
نر گس اندر خون‌نشستی باسمن بگربستی 
نسترن گردیده بودی نسترن بگربستی 
همچو چشم شاه‌ترکان برپشن" بگریستی 
دبده بعقوب» با بربیرهن بگریستی 


1 ۳ «(س» ؟ حسن متن برابر دب و «ج» اختیار شلا . 


۳۳۲ 
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خاكوخون‌راگر خبربودی زخون‌وخاكاو 
رشتشحبلالمتین آغشته شددر خاد وخون 
گربدیدی سنیلش افتاده برخاك خطا 
گوهرش در عدن بود ای‌دریفا کو عدن 
کوه را گر گوش‌بودی‌تا شنیدی‌نالهاش 
گر سمن پژمرده دیدی گلبن خندان او 
طفل خرد شهربانو خشك لب‌شدآب‌کو ؟ 
دان ابام را گردیده بودی دم بدم 
گربدیدی چشم دریا گربه‌های‌تلخ‌من" 
گربخاك پاك خاقانی رسیدی این سخن 
کاشکی صد چشم گر بان داشتی ابن حسام 
بر من وبرحال‌من چون‌من‌نگرید هیچکس 
حال‌من دربتکده گر بت‌پرستان فرنگ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


خالك از پن‌غم‌خون‌شدی خون‌دربدن بگریستی 
چشم شب کو تاب رآن‌مشکین رسن بگر بستی 
همچو باران چشم آهوی‌ختن بگر بستی 
تا بسرآن در" عدن در" عدن بگرىستی 
باهمه سنگین‌دلی کوه ازحزن بگربستی 
برگل خندان او برگه سمن بکربستی 
تا برآن لب‌تشنة شیرین‌دهن بگربستی 
برلب آن‌کودك لب برلین بگربستی 
با همه‌تلخی برین شیر ین‌سخن بگر بستی 
زین‌مصیبت استخوانش‌در کفن بگر دستی 
تا بسوك خویشتن برخویشتن بگربستی 
چون‌منی کوتاچو من‌برحال‌من بکر دستی؟ 
باز گفتندی زغم چشم وئن بگرنستی 

دیده‌بایستی که برحتّبالوطن بگربستی 


فى مقتل الشع‌داء علیهم‌السلاه؟ 


ای باد صبحدم خبر یار من بيار 
تلخست کام من سخنی ازلیش گوی 
سودای زلف بار دماغم خراب کرد 
افتاده در تبث نخش سوسف دلم 
گوی مراد در خم جوگان ما نماند 
زان سنبل سياه که جين درسواداوست 

اب «ج» : شور او . 
۲- «ب» 


مصیبت اهل‌بیت گوید» . 


: منوان بالا را بدن‌صورت آورده است : 


دانی چه خوش بود خبر بار من بيار 
تنگست عیش من خبری زان‌دهن بیار 
طعم مزاج آن لب ياقوت فن بيار 
زان حعد تاب دادهة مشکین‌رسن بيار 
باری حدیث دلبر سیمین ذفن بيار 
حان را عبير نافة مشك ختن بيار 


« فی مرثیه شهداء کربلا» - «ج»:: «هم در 


قصايد 


ا ا ا م ل 


۰ سودای خاطرم بحنون ساز میکشد 


حانان برفت وازیس او حان همی‌رود 
ای قاصد خحسته؛ بیامی ز ما سر 
جشم فراق دیده تعقوب شد سید 


آھنگک برده‌دار حر نم حجاز کن 


٥‏ بر خوابگاه سید شرب حرم خرام 
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1 


بر مرقد امیر نجف بگذر ای نسیسم 
بر شعةه بقیع همانا گذشتهای 
از خالك کربلا که بسلا بربلاست آن 
ازخون حلق تشن اولاد مصطفی 
از عارض وقد و رخ گلگون+ حسین 
از له کو ون ومان و 
از نزهت شمامه و عطر عمامه‌اش 
ماش راض ورین سکیم 
از رشك آنکه در" عدن ۱ نماند 
تت کان کرت وبا را کے سوت 
دردی‌کشان نزم شه ادت فتاده ان 
تلخی کشیدگان می جام عشق را 
آنسر که برسران‌جهان سربسرسراست 
و و وه امن به | تفت 


۰ ای جشم جشمه‌خی ززتواز اشك لاله‌رنگ 


دحالیان نفتنه و فغوفسا برآمدند 


حق را بدست ظلم ساطل نهفته‌اند 


اس «ب) د «ج» عدم ۳ 


۹ «ج» ۲ 


زنجیسر آن دوطرة عنبرشکن بیار 
بازش بیار وجان مرا باز تن 


زان غایب ازنظر خبر پیرهن بیار 


عشاق وار بوی گلی زآن حمن 
وآنگه بتحفه وی اوس قرن بيار 
زآن آستانه سرمه جشم برن 
بوی نسیم نفحة خلسق حسن ! 
تسکین درد و داغ دل بر حزن 
بوی گلاب و رنگ عقیق بمن 
رنگ عبیر و لاله وسرو وسمن ! 
نسرین و ارغوان و گل و نسترن بيار 
بوی بنفشه و سمن و باسمن بيار 
گردی زخاك روضه او بی منن بیار 
ای دبده ازسرشك» تو در" عدن ب 


ا ناه ان و ا 
آب زلال وشهد وشراب ولن بيار 


باز آن سر بریده بسوی بدن بيار" 
ای بيك خوش‌خبر خبری از وطن بیار 
طوفان ز ناوك مزه موحزن بيار 
ای صبح عدل» مشعل زرن لگن بیار 
مهد حلال مهدی دشمن فکن بيار 
رمزی ز سر" کاشف سرو علن بیار 


این بیت را وقد است . 


۱ 
°( "ای دده مردمی کن وخونی سرشك را 


(1. 


۳۳ 


این‌حسام خسته‌دل» از رهگذار چشم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


هان! ای‌شهاب» صاعقه تیغ‌زن بيار 
اندم که دم دمست دگر دم مزن بيار 
اتك جو ار دانه بهر دم‌زدن تیار 


القصيده فى مناقب الفائم آل محمد' 


دازم نويد مژدۀ دولت بجان رسد 
جانم به بوسه‌ای که لبت وعده کردهبود 
از رشك قامت ورخ وزلف تو برجمن 
از فتنه‌های نرکس خوش‌منظر تو بود 
ز خمی که‌بردل‌من ازآن‌رش» مرهم است 
حیران آن بتم که ازو اهل درد را 
دی برگذار می‌شد وازمن کرانه کرد 
ای نوبهار عالم جان برچمن خرام 
مشاط4 بهار بکردید بر چمن 
گو ناب داد روی شقایق بدست صنع 
بر حله‌های حجله‌نشینان" طرف باغ 
درسر کشید غنچه زگل سیمگون سپر 
رمز زبور عشق بنفشه شنید کاو 
نرگس نگر که در بد بیضا عصا گر فت 
خاك زمین مرده بدم زنده کرده باد 
ای باد برگذر بچمن وقت صبحدم 

ارف ۱و فک روا فا فد اس 
۲ «ب» ۰ عنوان بالا را بدین‌صورت دارد 
«درمدح صاحب‌الزمان علبه‌السلام» . ۱ 


1 «س»‎ ٣ 


: «فی مدح قالم آل محمد عليهالسلام» ج 


دل را سرور وصلت بخت حوان 
صدره به آرزوی لبت بردهان 
شرمندگی بسرو وگل وضیمران رسید 
هر ناتوانیی‌که بدین ناتوان 
از تیر غمزه بت ابرو کمان رسید 
از بسته شکر وز شکر ناردان 
افسوس عمر من که چنین‌بر کران رسید 
کز توبهار خاك چمسن را نشان 
چون نوبت طراوت سرو چمان رسید 
زان اشك لاله‌رنگ که ازارغوان 
فیض‌سحاب‌بین که چه ولو فشان رسید 
چون بيد را بدید که خنجرکشان رسید 
داوود سان سحده انارت کنان 
همچون کلیم با لب معجز رسان رسید 
گوبی مسیح بود که از آسمان رسید 
پیقام ده بباغ که سرو روان 


ج« ۳ 


حله‌نشینان - متن برابر «ب»و «ج» اختیار شد . 
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قصاید . 


نشگفت اگر شکفت گل اندر درون‌مهد 
آن شهسوار ملك که برقدر او قدر 
بستان شرع مصطفوی پژمریده بود 
ان افشخار' دودهة عمران که جون بدر 
آ ن مدای ها تی فاط :تمت 
از جانب پدر به‌پیمسر شریف شد 
تا بشکند صعوبت دجال بی مجال 
دیو ستنبه" لشکر وسواس گوبران 
ای آنکه برتو لمعات حلال تو 
بك ذره ز آفتاب حمال تو برسپهر 
حکم حهانمطاع تو ای آفتاب ملك 
از بره تاحوت فلك رطسق نهاد 
از فة بان ر خرن ماو شات 
از رة زار سوه فلات هفت مزراعته 
بحر کف تو دست عطیه چو برگشاد 
آن‌کس که‌کرد رو بتو یک سوژال 
رھ خت ارات هه واه کت ۱ 
نه بنحۀ پلنگ ونه دندان گرگ بافت 
آنکو زموکب تو عنان میکشید باز 
میکرد دشمن ازسر تيع تو احتراز 
خم کمند خام تو چون جمد دلسران 
اوه که شاه و میا ت 


ات «ب» ۰ آفتاب 
۳ «ب» : چیز . 
؟- «س» : 


شلد همر کاب او و قضا همعنان رسد 


بت «ب» ۰ 


۳۳۵ 


اکنون که دور مهدی آخر زمان رسید 


EI E 
از راه منزلت شرف دودمان رسید‎ 
کز اهل ست طاهره خاندان رسید‎ 
وز مادر شریف بنسل کیان رسید‎ 
عیسی ز در دایر علوی ازآن رسید‎ 
اکنون که صف آصف‌صاحب قران رسید‎ 
بر ذروة رفیع مه و اختران رسید‎ 
از بهر تاب خسرو سیارگان رسید‎ 
بگر فت ملك مشرق و تاقیروان رسید‎ 
اکرام ضیف را که چنین میهمان رسید‎ 
هرصبح وشام‌خوان فلك‌را دونان رسید‎ 
هرشب بقدر قدرتو سبزی‌خوان رسید‎ 
ای بس خجالت؟ که به‌دربا وکان رسید‎ 
بس گنج شایگان‌که بدو رایگان رسبد‎ 
تاهمچنان که خواست‌بدوهمچنان رسید‎ 
هر گله‌ایکه همچو تو اورا شبان رسید‎ 
چون‌چرخ در رکاب‌تو برسردوان رسید‎ 
تا چون قضای بد بسرش ناگهان رسید‎ 
ازبهر طوق گردن گردنکشان رسید‎ 


بر حان دشمن تو زنوك سنان رسید 


او س متن بر ابر «ب)» و «» اختیار لے . 
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۳۳۹ 


خصم آزمهانت سر تیعت جهان حهان 
حز سینۀ عدوی تو دیگر هدف نیافت 
آنکو نکرد مهر تو سرماهء عمل 
ما برامید روی تو از گردش قمر 
گر آفتاب طلعتت از مطلع ظهور 
هرکس بقدر همت خود می‌رسد بکام 
لطف تو گر کد بعنایت شفاعتی" 
شاید که بنده را جو دگر بندگان دهند 
این نکته‌های عشق که الهام غیبی است 
از کاشفات غیبسی المام روح بود 
اندر کفم چو كلك سه اسبه‌سوار شد 
اتقو تلم امه و ی ی اش 
گر قسمتم مطابق طبع سلیم نیست 
وهم من ازمکان حلال تو دور ماند 
مدح‌وستایش من وجز من کجا رسد 
ابن حسام چون تواند؟ کجا؟ وکی؟ 
هرچند عندلیب تواند زطرف باغ 
لیکن نه ممکن‌است که بارد زشاخ سرو 
قصر سخن کنم" ز ثنا بر دعای" تو 
تا آن‌زمان که باغ حهان را ز روزگار 
بادا حهان زعدل تو اندر امان وامن 


اا «ب» و «ج» : بشفاعت عنانتی . 


س 


۲-۴ («ب» 


جچ و جوووی تس وی یسیو - ی تفای مب جع لد جر وت رما یم :اوه ری ات a‏ شا اج ات سس وس ی دورس ازیو سای رل و یس 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بگذاشت ابن جهان وبدیگر جهان رسید 
هر تیر کز قضا به‌گشاد کمان رسید 
نادیده هیچ سود بدو صد زبان رسید 
تا کی مه لقای تو خواهد عیان رسید 
طالع شود بطالع ما“ وقت آن رسید 
گرهسّت آن‌بودکه توان؛ می‌توان رسید 
جون‌آن‌زمان‌رسد که رهی‌رازمان رسید 
رخصت که بنده‌ر فت وبصدرجنان رسید 
درعیب آن مکو ش که ازغیب‌دان رسید 
از لوح سینه آنچه مرا برزبان رسید 
ازنوك خامه بوسه مرا بر بنان رسید 
گوبی بخاکبوس برآن آستان رسید 
ازخوان مکرمت بهمان استخوان رسید 
جندان که رفت بر زیر لامکان رسید 
آنجا که جبرئیل ترا مدح‌خوان رسید 
بربام ر فعت تو بصد نردبان رسید 
بر هرطر ف که بایدش از بوستان رسید 
بر مسند همای بلند آشیان رسید 
آری بمدحتت نتواند بیان رسید 
گاهی بهار باشد وگاهی خزان رسید 


کاندر حهان زعدل تو امن‌وامان رسید 


: ز دعا برثنای . 


.مت یعدم مه مسب 
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و فی مناقبه علیه‌السلاه! 


دلی شکسته و محزون وخاطر مهحور 
دل از شکایت دوران حکایستی میکفت 
اگر چو شمع بسوزد زبان من چه عجب 
حرارت جگرم در فو سینه گر فت 
مزاج گرم مرا معتدل کن ای ساقی 
من ازعفونت ماءالعنب سرهیزم 
جمان: زجاع وی کی و 
مر ز فتنه انام بىخبر باشم 
حهان فساد گرفت ای‌دريغ اهل صلاح 
چراغ صومهافر وز را ز دود کنشت 
خطا و زلت E E‏ 
ربا وخمر وزنا وعقوق وترك حقوق 
کراست منع مناهی سواجی کردن 
همای سابه‌فکن را مجال بال نماند 
کسی بغیرت دن گر برآورد دستی 
کجا عزیز ندر وسف گرامی قدر 
شکفت تیش ی ارجراغ بتهاند 
جگونه دامن شرع نی نخارد خار 
ز دست حادئه ترسم که سابه اندازد 
به‌احترام شریعت گرم رسیدی دست 

اب «ب» : 


جح ( 


۲ «ب ) و ج : در فضای 7 


ددم 0 مرم رائ نف ون 


شنیدم ابت توبوا الى الله ازلب حور 
زس که شمله زد آتش زسینۀ محرور 
دل ار زتاب جگر گرم‌شد بود معذور 
ار ا کاستتا ا ار 
CS‏ 
که هوشیار نکسردم مگر بنفخة صور 
نه جور دور کشم نه جفای اهل دهور 
برآفتاب غلو میکند شب دیجور 
نمند صفوت تاب وبرفت وونق نور 
که زنده رشك برد بر فنای اهل قبور 
حمابت طرف باطل وشهادت زور 
اگرچه کردن آن واجب‌است بر جمهور 
تو خودیگوی که برواز جون کند عصفور 
برو بفتنه غلو آورند اهل غرور 
که تا به‌گرگ دهندش برادران غیور 
ز باد فتنة دحال ظالم مغرور 
هزار بولهب اندر کمین نشسته ز دور 
بر آفتاب شریعت غبار فسق و فجور 
نز حر برسر زهره شکستمی طنور 


«فی مدح قائم آل محمد عليه ا لسلام» ت 


«در نکو هش دزدان وانتقلار بظهور ممدی آخرالزمان علیه! لسلام» ِ 
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جو دسترس نبود بای ما و دامن صبر 
ميان دایره جون نقطه معتکف باشیم 
ظهور مهدی قائم که چون سلیمانش 
و او ار Si‏ 
برانری کو آفعساب با فلشن 
چنانکه بربود ازحور وکین جهان خراب 
سراچه‌ای‌است زیستان‌سرای تعظیمش 
رواق گلشن ایوان هشت قصر بدیع" 
نشار موکب او افسر سر قیصر 
خرد که عقل بشاگردی وی استاداست 
ابا بضابطة عدل و داد در حالم 
ز هستی بشریت وجود پاله تو بود 
بباغ خلد عروسان نار پستان را 
جو کوس روز قيیامت صفیر بردارد 
بپوش درعه جد" شریف و درع بدر 
تو ازححاب برون آی تا برون آشد 
لوای فتح چنان نصب کن که بنماید 
بروز معرکه آید ترا فرشته سياه 
ترا رور انث قندر شود كاب 
ترا امین ملك بریمین و میکاثیل 
برآن براق همابون رکاب برق شتاب 
چو باد صبح گذر کن به بزمگاه چمن 


بزخم تیغ دوپیکر نه‌شرلدمان نه نفاق 


ات «ب» : ل 


ات 0 : 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


دستره‌ای بنشينبم حاليا مستور 
بجور دور بسازبم تابدور ظهور 
مسخرند برغبت وحوش وجن" وطیور 
نه شیرشرزه برآهو نه باز بر آزر زور 
تفاوت است بلی درمیان ظل" وحرور 
به‌دین و داد کند یط عدل او معمور 
بسیط شش جهت و هفت‌باغ و هشت قصور 
بجنب شرفهة بام رفیسع او مقصور 
غبار مقدم او فخر مففر فغفور 
بنزد رای جناب جلال او مزدور 
چو جد خویش بنام بیمبری مشهور 
كمال رغبت زوجیتّت اناث و ذکور 
برسم و رتبت کاوین زمهر تست مهور 
ز نفخ روز قیامت خبر دهد شیپور 
وفوق جيدك قلد بسیفتك‌المائور 
بنصرت تو شجاعان دين چو روز نشور 
نشان آیت نصرت ز رابت منصور 
بگاه مشوره روح‌القندس ترا دستور 
ترا بحکم امارت قضا دهد منشور 
فو الما بالات ای اور 
که گاه سیر سبق می‌برد زناد دور 
بر خمار می از مفز نرگس مخمور 
بعزم بزم طرب نام دختر انگور 
بەنوك نیزة خطی نه‌کفرمان نه کفور 


رفیع . 


قمسا یت 


(10. 
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111 
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1. 


چنانکه سور براعدای دین کنی ماتم 
جهان خلاص نگردد زدست ظلمت‌شام 
اکر سکن ر الان سر افالشتد 
چو بازوی تو شود فهرمان تیع» شوند 
شب‌است ودرگله گر گ وسحاب‌طو فان‌بار 
بيا بمسند داوودی ای خلیفة ارض 
ی ی آئ اضف فان در 
صبا بگوی به‌صالح که بی‌صلاحی قوم 
اا مف تو دردل صدور عظام 
چو زهره گربنمابی‌جبین؛ جبین‌سایند 
حبین ابن‌حسام است و خاك درگاهت 
اگر چه مدح تو گفتن زبادهتر باشد 
بقدر وسعت خود رشته لالی نظم 
زمانه تا بشهور وسنین نود قاسم 
به دهر تا غم وتا خرمی بود » بادا 


۳۳۹ 


لت 
شود زموکب تو ماتم احبا سور 


" چه‌باك شیر ژبان‌را زبانگ کلب عقور 


مخالفان بسر تيع فاهرت مفهور 
شنبان وادی ایمن با زجانب طور 
بپرس تا به‌چه تغییسر میدهند زبور 
که غاب است جرا هدهد ازمیان طیور 
بدان رسید که ازناقه می‌بر ند حذور 
بسان مغز متیسن دردل عظام صدور 
بر آستانة تو آفتاب و ماه از دور 
که اوبمدح وثنای‌تو بنده‌ای‌است شکور 
از آنچه کرد درن خاطر خطیر خطور 
نثار لعل تو کردم چو لول منثور 
بر آستان تو بادا سر سنین وشهور 
مخالفان تو غمگین» متابعان» مسرور 


فی مناقب شاه خر اسان علی‌بن «وسی‌الرضا علبه‌التحبه! 


غیت( می‌دمد از ناف آهو دان حن 7 
نه از خطاست که از جين طره تو برد 
چو سایه در ظلمات حجاب خویش‌بماند 
ز بوی طره تو چون شمیم باد شمال 


به اعتدال چو سروی بطره چون‌سنبل 


همای جلوه وطاووس شکل وکبك خرام 


| «ب) 2 عنوان بالا را بد بن‌سان آوردهاست : 


الرضا (ع) » تب «ج» : 


بتاب طره و نرح عبيرشان بشکن 
صبا شمامة مشك خطا بخاك ختن 
ز رشك قد تو درباغ سرو سابه‌فکن 
معنبرست ریاحین معطرست چمن 
ببوی زلف بنفشه» برنگ چهره سمن 
تذرو زبنت وطوطی‌مقال وفاخته فن 


« فی مناقب امام مظلوم ابوالحسن علی بن مو سیا لر ضا علیهماا لصلوهة والسلام» 


خا اس وید چرس سیب 


۳1۰ 


۱۷۵ 


OA. 


{1A0 


11٠ 


اة وخ و ل کل ا ول 
چو غنچه‌ام برهانی ز روز دلتنگی 
چو سرو اگر بخرامی بجانب گلزار 
بباغ سرو سهی با وجود دلجویی 
نگر که بوسف گل را زشرم عارض تو 
مرا زگوی و زجوگان همین تمام که بار 
گیاه ولاله دمد دم‌بدم چو فصل بهار 
جو حان درازی سرو تو ازخدا خواهم 
بخوابگاه شهادت‌ اب مشهد طوس 
رضای مرتضوی منزلت که خاك درش 
ز بوی تربت پاکش اويس زنده شود 
به آب‌روی شربفش جواز اهل حجاز 
به برزئیکه درآن روضۀ مقد س‌تست 
فراز قبه او نسر طابر ار برد 
همای سدره‌نشین را برآستانه اوست 
هنوز شام چو عب‌اسیان سیه‌پوش‌است 
سوخت زآتش حانسوز دوده عباس 
عنب بزهر برآموده داد مأمونش 
مدار امن وامان را بزهر قاتل کشت 
عفونت عنب زهرناك در جگرش 
شفق به‌خون عنب گون بشست عارض خویش 


هنوز خون حگر در درونه عنب است 


۰ ۰ ّ ان a‏ ۰ ۱ ۰ 
چو زان‌عنب رخ عنابیش‌عنبکون شد ‏ 
از آن دو داره عب ۳ سرشك فاه 


دگرگون . 


اب «ج» ۱ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


نمونه خد" ات شقاق‌است و دمن 
بخنده گر بگشابی بسان غنچه دهن 
بخود فرو شود از رشك‌سنلت سوسن 
کشیده بای ز رشك قد تو در دامن 
دریده است زلیختای باد بیراهن 
دلم بخست بچوگان زلف‌وگوی ذقن 
بر آستان تو هردم زآب دده من 
روم به قبل حاجت روای اهل ز من 
شهید خاله خراسان قتبل ظلم و فتن 
روا بود که بود توتیای چشسم پرن 
نسيم اگر برساند شميیسم او شرن 
بخاك کوی نظیفش یمین اهل يمن 
بهشت برنزند با سواد آن برزن 
برىزدش ز حیا بر شهپر از بر غن 
چو طابران حرم طوق طوع در گردن 
که هم ز دودۀ عباس بافت درد و حزن 
زجوش سینه او آفتاب را جوشن 
چنانکه سونش الماس داد زن به حسن 
تو خود بکوی که مأمون کجا برد مأمن 
چنان‌گر فت که شد زهره زهره‌اش درتن 
ازآن عنب‌که بدان‌زهرناب گشت عفن 
جنانکه در حلبی آنگیشه "آدردی دن 
عنب بربخت چوعناب خون‌دل ز بدن 


هنوز زهره جو زهرا همی کند شیون 


{110 
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۳۰ 


ا اا امیا سما ا اا ر اا اتو ماق س ا انی دس ەم 1 س خلج ەپ ت کج م ج ب 
ا کم یمیا ما کم میت رود ید کو سے سے مچ چٹ لے مگ م سای سس ا سے سای سد 
جت 2 


قعباید 


گرش نه لطف و جوانمردی وکرم بودی 


اسا مقیم مقام تو طابر جبروت 
مقيم خاك خراسان شدی بدرد وفراق 
اگر نه از جهت اتفاق » اهل نفاق 
ار قافله تنها جرا زند خرگاه 
بسوك قتل تو بر نیل زد بنفشه کلاه 
تو از بلاد عرب مسکن از دبار عجم 
بهفت حج و بهفتاد حج برابر کرد 
به کمبۀ تو همه عمره کرده اهل صفا 
بر آفتاب حمال تو آن شرف دارد 
به آفتاب چه نسبت کنم جمال تو را 
ز مرقد تو بهشت برین یکی منظر 
بکشتزار تو جوزا جوی است از مزرع 
نشار مرقد باك بزرگوار ترا 
بوی آنکه بیابد ز مشهدت بویی 
سزا بود که ضیافت کند بصد اعزاز 
جنانکه باد ا حت آوزدع اجرد 
منم که درس ثنای تو میکنم تکرار 
به‌شیر مدحت تو چون شود لبم شیرین 
بخا روضة باك تو آرزومندم 
بود که بار دگر سر برآستان نیاز 
نمی‌رسد به ثنای تو ذهن ابن حسام 
اگر چه جوهری درح لژلۇ سخنم 
منم که طوطی طعم نمی‌دهد در تاع 
طراوت سختن آبدار شیرنم 
چو من همای بلند آشیان سلطانم 


۳۱ 


بيك مقام نکشتی مقیم با دشمن 
ابا بخاك درت چشم روشنان روشن 
جو با تأسف وسف مقیم بیت حزن 
بغدر برتو برون آمدی جه‌مرد وجه‌زن 
شریف مکنه به غربت چرا کند مسکن 
بداغ امرگ تو درخون گرفت لاله کفن 
تو از حجاز و خراسان ترا بود مدفن 
زارت تو رسول از کرامت ذوالمن 
چو حاجیان بمشاعر توجهی متفن 
که بر کواکب رخشنده آفصاب علن 
که آفتاب ترا ذر"ه‌ای است از روزن 
ز روضه4 تو رباض جنان یکی گلشن 
بباغ» سنله‌ات خوشه‌ای‌است آزخرمن 
گرفته هفت طسق آسمان ز در" عدن 
صبا بخاك خراسان همی برد ممکن ‏ 
رسول وادی ایمن ترا به سلوی و من 
لب مسیح مقسال تو لکنت الکن 
بصبح وشام وبروز وبشب بسر وعلن 
و Hass‏ اج 
جو خاله تشنه بساران وتن بخاك وطن 
اون رت هن E‏ من 
مکر گنای تو حسان کند بوجه حسن 
بقدر تو نتواند بلی گمر سفتن 
مجال» بلیل خوش نغمه را باه سفن 
شکست در" ثمین را رواج وقدر وثمن 
مرا چه باك زفراد زاغ وبانگ زغن 


{o 


157 


ز بس‌که باغ سخن طبع من معطر کرد 
من ۱ عتصام بحس لا لمتین ازآن دارم 
تو بار غاری واصحاب غار بار تواند 
مقربان حریسم حظایر جبروت 


کبوتران نشیمن‌نشین ذروهة قدس 


{° 


{o 


° 


کنيزکان سراپرده سرای سرور 
به‌باغ نرگس خوشخواب و لال مخمور" 
جهانیان ز کمند تو سر چکونه کشند؟ 
بباغ؛ سنبل‌وسرو وگل‌آر چه‌خوش‌نظرند 
سماویان ز لآلی و دانه‌های خوشاب 
مجاوران صوامع نشين لاهوتى 
مد رسان مصابیح درس EE‏ 
وی ةدر ان یری ات 
ز فتنه‌های حوادث حصار بان سیهسر 
ازین بروج مشید بخاکبوس درت 
چو لعل دردل سنگی وخصم سنگین‌دل 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


زمن برند ریاحین سخنوران ز من 
ز جاه بر نتوان آمدن مگر به رسن 
که رشته‌ای‌است مسلسل زانتدای فطن 


تو بیش‌کار وحهان جمله بیشکار تواند 
بیاری تو درین غار بار غار تواند 
که با وجود کمال تو شرمسار تواند 
بر آستانۀ قدر بزرگوار تواند 
حرم‌نشین حریم فلك مدار تواند 
مقیسم در طیران بر سر مزار تواند 
ز غيب در حجب ستره برده‌دار تواند 
خراب گشتد4 چشم بر ازخمار تواند 
که باز بسته زلف سیاهکار تواند 
نمونه‌ای ز خط و قامت و عذار تواند 
که طایران سماوی همه شکار تواند 
گرفته هفت طبق از ہی نشار تواند 
مقيم زاوب4 روضه اقتدار تواند 
در آرزوی زبان سخنگزار تواند 
ز بام دیسر چهارم چراغدار تواند 
مقیم در کنف حصن استوار تواند 
هزار قلمهنشین بر در حصار تواند 
بعصد خون تو بر گرد کوهسار تواند 


ات «ب» : «فی مناقب پیر جنشت» . 


۲ «ب) : برند . 


۲ «ب» ۰ لاله مخمورند . 
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هزار نیزه خطی کشیده‌اند شهاب. 


بدود دوزخیان رتو دست بگشادند 
مشام لاله وسوسن هنوز بردود است 
ز آب دید کروبیان شفق خون شد 
فدای جان تو کردند جان شیربن را 
تو میر مجلسی و ساقیان باد قدس 
تو یادگار بتسول و ز مجمع‌البحرین 
موالیان ولات گشای مصطفوی 
سزدکه رشاك‌برد برچنشت باغ بهشت 
گشاده‌اند برویت هزار چشم اميد 
هزار حان مقدس برآستانة توست 
ذل. شکب انن‌خسسام بر( جر نات 
عناتی که مرا درشمار خود گیری 


سنان گشاده بر اعدای دوسار تواند 
که در مخاطرة رمح پر شرار تواند 
که از زبانۀ دود تو داغدار تواند 
که بر مصیبت و درد تو اشکبار تواند 
ندائیان که رفیقان حان‌سپار 7 
مدام بر لب کوثر در انتظار تواند 
هزار گوهر و دردانه بادگار 7 
ز ضدق نیت باك نو دزستدان اند 
بحکم آنکه بسی شد که در حوار تواند 
کرشمه‌ای که حهانی امیدوار تواند 
برون خرام که حانها درانتظار تواند 


وفی مناقبه علیه‌السالام؟ 


شاند که روشنان زوابای سرمه‌گون 

چ ۳ 
قندلهای شمع جمال تو ميدهد 
دزدده آ ف اب بهنگام زو ری 
گویند نسبت تو به‌باقر همی کنند 


: کربیان ! 


ات (ب » 
۲ب («ب» : عنوان بالا را بد بن صورت دارد 


۲ب «ب» * میدهند . 


۰ «فی مدح بير جنشت» E‏ ج“ 


که باسگان ی راد زک ان اند 
که یک کان که وار اد 


از خاك آستان تو سازند توتیا 
هر صبحدم مشاعل خورشید را صفا 
چون سامری زخالد تو تصنیف کیمبا 
بگو دنده صنادق است برنق قول گو ییا 
وای سرو روض 4 جمن‌آرای انلیا 


: «(درمنقت ‌گګو دد» . 


tf 
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ر اف مرقدت ملكوتالمقربون 
اصحاب کهف سر کمال تو بافتند 
ما روی دل به کعي4 کوی کرده‌ايم 
انکار روضۂ تو مکر آن‌کسی کند 
حجاج اگر طواف حریم حرم کنند 
با آب دیده رو به‌جناب تو کرده‌ایم 
جون من حساب کار زکار تو میکنم 
ساگوش استماع نمادیم تا مر 
ما را قبول ساز که دربوستان فضل 
ا رب" من کلامك "ادصونی استجب 
با رب بکبریای کمال مقدست 
با رب بخاك کوی مقیمان حضرتت 
با رب بدین مقام شریف و مفیم أو 
توا سرا ویرت اکان و راستان 
کانن‌حسام را بعنات نگاهدار 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


زوار مشهد تو مشاهير انسا 
کاندر! حجاب ستر بماندند از حیا 
با وجهك الکریسم نما مابيا 
کو سندس بهعشت نداند ز بوریا 
TT‏ 
13 بيتك رجلای حافيا 
یومالحیساب کان بسیسرآ حسابیا 
اید خطابم از تو که یبا مرحبا بيا 
بازار سرو قامت تو نشکند گیا 
فاسمة مادا و تقل دعائا 
کانجا نه کبر تحفه توان برد ونه ریا 
ارب به آبروی مصفای اصفیا 
اندر مام سر مق انیت تالا 
با رب به‌ستر وعفت وتقوای اتقیا 


از شدت شقاوت و دسوان اشفقیا 


فی‌الننبیه؟ 


ز فیض ابر بهاری برنگ لعل و زمرد 
برنگ وبوی گل روی‌وسنبل خط خوبان 
۱ 2 ۳ 
کنار آب روانی بحوی و دامن سروی 
کنار جوی چه‌جوبی یکی بمقبره بگذر 
اب «(س» و «ج» : 
۲ «ب» 


۴ «ب» : سابه . 


۶ «فی‌التشیهه - فی‌التشیهات» («ج» : 


جهان چو طلعت خوبان گلعذار برآید 
گیاه و لاله ز صبحرا و کوهسار برآند 
هزارگونه رباحین بصد نگکار برآید 
کناره‌گیر زمانی گر این کنار برآید 
کو او ادل ار و ان ی 


اندر متن براتر (ب » اختباد شد . 


«و له اضاه . 
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سر دز یت وس ون وی مت .عطق سود ات سوت 


قصباید 


زتاب عارض گلرنگ دلبران کل‌اندام 
نشانه‌ای است زسرو چمن خرام نگاری 
ز حمد طره خوبان علاقه‌ای‌است‌دلاو نز 
زنیفه نافه گشابد چو آهوبان" خطایی 
هزارلاله وسنبل زعارض وخط‌مشکین 
نمونه‌ای‌است زشمشاد سر کش قد خوبان 
مگر بنفشه بدانست بی‌وفایی ابام 
ز جشم د لکش گلچهر ه‌ای استر دخته‌در خالد 
مبین بد نده‌خواری که‌آب‌روی شر بفست 
بکوش تا زتو هرگز دلی غبار نگیرد 
برآر کار فرومانده‌ای چو می‌بتوانی 
غبار رهگذر اهل دل شو انن‌حساما 
ز آب دیده گلابی بریز برسر خاکم 


ز گیل ببین که چه گلهای آبدار برآید 
هرآن گیاه که درباغ روزگار برآید 
هر آن‌شکو فه[که] ازنوك‌شاخسار برآبد 
هرآن شمامه که ازعطر زلف بار برآید 
زخاله مرقد شاهان نامدار برآید 
هزار سرو گرازطرف جویبار برآید 
که سر بجیب فرو رفته سوگوار برآید 
زخاله نر گس خوشخواب اگر هزار برآید 
بدان‌غبار که از گرد رهگ ذار برآند 
که عاقبت زسر تربتت غبار برآید 
که تا بروز فرو ماندگیت کار برآید 
که کار رهرو ازین‌راه و رهگذار بر اد 
به‌بقمه‌ای که مرا نام ازآن مزار برآید 


وابضاً [له] رحمة اه علیه؟ 


بر پی بنیان فنا بیش ازسن 
کشتی ازین بحر بساحل که برد 


وروت و سوبس ی رت تتسد ترس ریت سس راوس سس مم س سے 


1 بر ابر «(ب» و «ج» به‌متن افز وده‌شد. 


بنده غم باد که آزاد 
بی منه‌ای دوست که بنیاد یست 
کانکه درن ورطه نیفتاد یست 
CS‏ تیشت: 4۳ ربیاو 
بای درن دایره ننهاد 
دده بدن واقعه نگشاد یست 


سوت جر هت 


سر و قدی خفته جو شمشاد تتشت 
١‏ 2ج 7 آهوان ۰ 


۴ 9ت : عنوان بالا را چنین آررده‌است: «وابضاً فی‌التنبیه فی‌التنییه»ب «<): «وایضاً وله». 


{1.0 


{1 


{10o 


° 


۳۹ 


لالۀ سیراب جگر سوخته 
ای که به پنجاه رسیدی وشصت 
حمل ثقیل‌است وتحمل‌خفیف 
و و و 
هرچه دهد باز ستاند سپهر 
سر ز وفای بدران برده‌ای 
عهد پبدر میشکنی ای بسر 
گور نگر بهره برام گور 


OT 
شیر [فلك ] گرچه زحد می‌بری‎ 


داد جهانا که ز بداد تو 
دست نگارین تو ای نوعروس 
چ رمد دیده چرا می‌رمد 
عقل جرا روی ترش میکند 
وه ات ناه کین شاف فد 
قصر شه عصر بهشت است ليك 
راهىری حجوی که در نادبه 
صید دلی شو که درن دامکاه 
صنعت شاگرد کمالی که کرد 
خرقة سالوس برون کن ز تن 
حکم چنین بر دگران میکنی 
میج ریا بر در" انمان مکوب 
خانة دل ساخته‌ای بتکده 
بندگی انداختن خواحگی است 
خشکی زهد تو ز تردامنی است 


س 


اب پرمبنای («ب» و «ج» افزوده شد . 


آب «ب» ۰ 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بی تپش سینة فرهاد نیست 
هم خبرت‌هست که هفتاد نیست 
راه طو بل‌است و زاو یت 
در دل و داد تلا اد نت 
مهر فلك را نظتر داد نیست 
بای تو برجادة احداد نیست 
هیچ ز عهد پدرت باد نیست 
ای فلك اینها ز تو بیداد نیست 
با تو مرا بنحة احداد نیست ! 
نیست درونی که بفرباد نیست 
حز که بخون دل داماد نیست 
میلت از آلوده راماد نیست !؟ 
نوش تو گر قال نوشاد نیست 
دوئت گل باد که کلباد ست 
شرفه او بی‌گل شنداد نیست 
عقل ترا قوت ارشاد نیست 
مرغ دلش بستة شاد لست 
ش نظر هت اساد تنس 
راه روی شيوه شیا نیست 
حکم ترا رای تو منقاد نیست 
زانکه ترا نیروی اوتاد نیست 
کعبهة تو لاسق او داد نیست 


رو که ترا مردی عاد شس 


یں 
نقش ترا صورت ”زهاد نیست 


بر دل . 


{To 


۳۰ 


fo 


(1t. 


قصسا ید 


بر تو گواهی بدهد دست ویای 


گنج نبی ابن حسام از حه روی 


{¥ 


حز بخرابی دلت آباد نیست 


وایضاً [له] نور مضجعه! 


دوشم بچمن وقت سحرگه گذری بود 
با غنچه ز دلتنگی خود راز نهانی 
شر در و که بون متفه ما درن امد 
گر لاله کله داری اطراف چمن داشت 
هر سرو دلاشوب که درچشم من آمد 
از طعم لب نوش دهانی اثری داشت 
بی پا وسر افتاده بهر گوشه سراپای 
درهر قدمی دیده عبرت بگشادم 
ای غنره بدین مسکن ده روز فانی 
این زال مطرای‌حهان‌عشوه‌فر وشی‌است 
جاهی‌است جهان برگذر راه سلامت 
ابنای زمان بین که چه بيغم" پسرانند 
از تیغ حوادث نتوانست گذر" کرد 
ازهر که خبر جستم ازین راز نهانی 
بیچارگی خویش بهرکس که نمودم 
بر خوابکه ابن‌حسام ار بخرامی 


اب «ب» : عنوان بالا را بد نن صورت دارد 


ص 


ات «ب» : ذره. 


€ 7ج“ ۳ او را 


. «ج« حدر‎ ٦ 


: «فی‌التنبیه وایضاً فی‌التنبیه» س «ج) 


۵ سس (ج» ِ 


دلتنگ‌تر از شام غریبان سحری بود 
میگفتم و او خود بفلط پرده دری بود 
برخاسته از دندة صاحب نظری بود 
انگیخته از فرق سر تساجوری بود 
چون نيك بدیدم ز قد سیمبری بود 
هر شاخ دلاویز که انرا ثمری بود 
شیرین دهنی لال‌رخی لب‌شکری بود 
ديدم که بزیر قدمم فرق سری بود 
بگذار که پیش از تو مقام دگری نود 
هر کس که درآوبخت بدوعشوه‌خری بود 
در چاه تیفتاد کسی کش بصری بود 
خود باد نیارند که مارا بدری بود 
جز آنکه ز تسلیم بدستش سپری بود 
فرباد که او نیز چو من بیخبری بود 
او خود زمن شیفته» بیچاره‌تری بود 
دانی که شرار دل او را انری بود 
کان داغ دل‌سوخته آتش حگکری بود 


وله ا 


E,‏ ج ۲ ند 


اکس 


{to 


{0. 


2۳۵۵ 


2۳۹۰ 


۳۸ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وایضاً [له] طاب ثرا 


گر برکشم ز سینه آتش گرفته اه 
خواهی که عذرخواه تو باشد فبول‌حق 
زین نامه سياه کزو در خجالتیم 
از اشك سرخ من بدمد لاله دم‌بدم 
ای بسکه بشکند ګل وما خفته زبرگل 
بس کشتزار عمرکه چون که بباد داد 
ای‌دل چە خفتهای که‌دمیدهاست صبح کوج 
ره قطع کرد پای و پابان رسید عمر 
واعظ نصیحت ازمن شوریده وامگیر 
موم سفید گشت وهنوز ازسرم‌نر فت 
از بس که پیش‌روی بتان سجده‌کرده‌ام 
چون من به‌فعل‌خویش خدایا نه منکرم 
منگر بهای و هوی جوانی و غفلتسم 
بیش‌از اميد عفو ندارم در آستین 
امروز نفس من همه کار تباه کرد 
درپیش ما عقوبت وازیس ملامت است 
واحسرتا ز حسرت روزی که اندرو 
از آفتاب گرم قيامت گزنر نیست 
زین تین تردهايم توا ر کین 
از شاه ومیر هیچ نخواهد گشاد کار 


آ تشه" قلت: شسود از دود آن ناه 
با آب دده عذر گناه گذشته خواه 
باشد که آب دنده ما سترد گناه 
چون چشم خون فشان بکند گربه گاه‌گاه 
ای بس‌که بردمد زسر خاك ما گیاه 
ابن دور جور پرور راتا عمر کاه 
وای دده غافلی که ترا بر رهست چاه 
افغان ز دست من که نیامد دلم براه 
زىرا که ذره‌ای نگرفت این دل انتباه 
سودای طرۀ چو شب وچهرة" چوماه 
شد چون‌بنفشه‌قامت‌چون‌سرومن دوتاه 
آیا جه حاحتست که زحمت کشد گواه 
بیری‌ودرد وگربهة من بین بهای هاه 
اکنون به آستان تو آورده‌ام یناه 
ترسم که کار من همه فردا بود تباه 
آری نکرده‌ایم بس وبیش ره نگاه 
۱ 
الا بزبر سابه بارحمت اله 

الآن قد انىث و و سواه 
کار ارگشاند از نظر لطف بادشاه 


اب «ب)» : عنوان بالا را بد تن صورت آورده است ۰ «فی‌التنبیه واضاً فی‌التنسیه» ۳ «ح» : 


(وله انضاً فی مدحه» . 


۰ (ب) ۱ روری‎ E 


10 


۷. 


{o 


(TA: 


 _‏ و 


عرسا بد 


ی مھ ج جر مھ س یی چا ال ی مهد ایی ۰ہ تس مھ سم مور ١‏ سو ت 


خا بر که ملک ان که دواد 
دانای! ننده بر ور و ساطان محتشسم 


حاحت بدرگه کرم او امیر و شاه 
دارای دادگستر و EE‏ بی سیاه 


و [له] ابضاً بیان و اقعه بلدخ هر اة صانهااله تعالی؟ 


قلم کجاست که" از جور دور" بو قلمون 
بنوك خامه و کافور خشك وعنبر تر 
چو زلف لیلی مجموع او پریشانیاست 
زتاب سینه برآتش نهم جکرها را 
پر از غبار کنسم بر سپهر مینایی 
ز دست حادثه سير حنبش افلاك 
قر یب هشتصد وسی‌ونه) نه‌بیش ونه کم 
قران طالع مریخ با زحل درحصوت 
بد بن‌نحوست ونکبت نشان نداده حکیم 
نه واقعات سیهر ونه حادئنات زمان 
به‌امر آنکه بقدرت بپای میدارد 
به‌امر آنکه بصنعت زحجله‌خانة غيب 
به‌امر آنکه رواق دوازده بیکر 
به‌امر آنکه بتضمین جنانکه خواجو گفت: 


۱ «ب» ۶ دارای . 
ات (ب) :۰ 
باسنقر» ۰ «ج» : وله ابضاً . 


۲۲ «ب» و : ازنقش لوح . 


۰ «س»‎ ٦٦ 


صحیفه‌ای بنگارم چو لولو مکنون 
دوای شیفتگان را بسازم این معجون 
بسان خاطر مجنون شکسته و محزون 
زاب دده بهرسو روان کنم حیحون 
جمال آاش4 خسور ز آه میناگون 
ز حور واقعۀ دور گردش گردون 
ز هجرت نبوی سال رفته تا اکنون 
نحوست ذنب و رأس وطالع وارون؟ 
قران‌این‌دو قرین‌پیشازین" بچندقرون؟ 
چه جای‌نکیت ودولت به‌امرکن فیکون 
طراز خيمۀ نه پرده بی طناب و ستون 
هزار لبت گلچهره آورد بیرون 
ز اختلال تزلزل بحفظ اوست مصون 
«سست برشکن کاف تاب ا نون» 


عنوان بالا را جنین آورده است: «فی‌التنیه وصفت طاعون هراة ومرئیه سلطان 


4 «ب) ۳ <x‏ ود 


شش . 


بچند ویچون ب متن برابر «ب» و (ج» اختیار شد . 


رس یدوعس ری چاه نریم ری وت وس ماو ساوسو شیر سس ور سمل دم لا satrap‏ هس rega haaa‏ 


{Ao 


۹. 
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دیوان صحمدین حسام خوسفی 


به امر آنکه بکنه حلال او نرسد تصورات شین و تخیّلات ظنون 


به امسر آنکه عقابش بعنف جبّاری 
هری که تخت‌نشین زمین ابران بود 
عقوت ز وبا اندرو ندید آمد 
قریب مدت شش ماه خلق می‌مردند 
شمار مرده نه جندان که درشمار آند 
همه شریف و گرامی و نامی و مشهور 
قد چو تیر جوانان خمیده همچو کمان 
زتاب پرچم مشکین‌خطان لیلی موی 
هزار نرگس مخمور و لالة سيراب 
هزار روی چو گلبرگ با خط مشکین 
ز روی تخت نهادند روی بر تخته 
مشام خاله» شمیم گلاب ومشك گرفت 
فعان و ال و فان شین مار 
نیافته دهن خشك طفلکان رضیسع 
دریغ شهر هرات و غلو و مردم او 
کدام‌شهر؟ چه شهری؟ خراب او معمور 


زمین که برسر آبست هیچ میدانی 


دواج ۳ ابره او موی فافم و سنحاب 
کحا شدند بزرگان با کرامت و جاه 


اس «س 6 
ات (س » 


و ۳۳۹ «ب » 1 و . 


کند حبابره را قهر او ذلیل و زیون 
خحسته خاك وهوای مارك و میمون 
فرو شدند خلاسق بطعنة طاعون 
ز امنهات و زآبا و از نات و بنون 
بیان واقعه ششصدهزار بل کافزون 
که وتات نبامد شمار مردم دون 
عحب‌عجب که شودقامت‌الف چون نون 
شکسته‌حال وبر شان‌نشسته‌صدمحنون 
هزار طرة مفتول و غمزة مفتون 
هزار سرو روان پا شمابل موزون 
ز روی تخته بتابوت و درلحد مدفون 
ز طّره‌های مطرا و عارض گلگون 
برون خانه بسزاری گاهواره درون 
بجای شیر ز پستان دهسر ال" خون 
واا لتق ات اتکی وهی سکن 
زحد حصر فزون و زیاده ازچه وچون 
کدام‌خاله؟ چه‌خاکی؟ گدای او قارون 
هری چه‌بود بنسبت چو کشتی مشحون 
سای و آستر او ز اطس و اکسون 
ولوا کارا تشون ترصن 
زوال دولت آن شاه بر هرات شغون 


عفونت - متن برابر «ب» و («ج: تصحیح شد . 


: درشمار ‏ متن برابر «ب» و «ج» اختیار شد . 


1. 


| 


۰:۱ 


339 


قصايد 


کحاست صدمۀ آن شاه با شکوه‌که کوه 
غارف او اع خان این 
چو گل بروز جوانی سپر برآب افکند 
کجا شدند قضات و مشابخ و علما 
کجا شد آن علمابی که اندرابشان بود ؟ 
کجا دقابق آن بلبلان باغ کلام ؟ 
کجا کرامت آن زاهدان گوشه‌نشین 
کجا کرشمه آن مه‌رخان زهره جبین 
اسف خانه هوشر ای ورن 
کحا شدند زعیمان با عقار و ضیاع 
در بن‌مصیبت هابل چه حبله؟ عجز و شکیب؛ 
بشارت درحات است اهل طاعون را 
ولی سیاست حق انتهام هم دارد 
شراب کاس اجل جرعه‌ایست تلخ‌گوار 
هزارخون سیاووش کی برین‌دشتست 
جومر گد بر در ابوان رسد له اند نشد 
احل بدر برد این باد نخوت از سرها 
طبیب مرگ چو بنشست برسر بالیسن 
تصیحتی ‏ دوسه گر استماع فرمایسی 
یا که کیف وک ازپیش راه بسرگيريم 


س 
به‌آب توبه شوم دامن زلت 


اب ج( : قانون ۰ 
۲ب «(س» 
ت ج خلد . 
{س- اس» 


۲۵۱ 


نشار تربت او افسر سسران قشون 


ائمه و فقسها و افساضل و مفتون 
نشان بطشت موسی وفصحت هارون 
که با مقالة انشان زیون شدی قالون! 
که جار رکن زمین بد بیمن‌شان مسکون 
که بود مشتری آزمهر چهرشان زریون 
رفیق مشفق و بار موافق و خاتون 
معمّران درخت و زروع و باغ وعیون 
درین بلیست مشکل چه‌چاره؟ صبر وسکون! 
که گفته‌اند شهید است کشتة مطعون 
وقال نحن مین‌المجرمین منتقيمون 
که برده است زسرها خمار آز برون 
فراز خالازمین زیر هشت‌طشت" نگون 
زطاق کسروی وتاج وتخت افریدون 
چنانکه باد ز اعضا بدر برد افیون 
چه سود حکمت بقراط و علم افلاطون 
بضز عرض رسانم تو هوش‌دار اکنون 
رویم لی چه وبیجون ب‌حضرت یجون 
که جامه باك نگرددز حرلد» بی صابون 


: خانه‌سر! - متن براتر «ب» و «ج» اختیار شد . 


: ثصیحت . متن برابر «ب» و «ج» تصحیح شد . 


{oY 


سعانتی نکن ای ننده زانکه مأذونی 


٥‏ گر آفتاب شوی یی‌هزار ماهه جهاد 


{1 


{fo 


(f 


چو راه حق طلبی برطریق پاکان باش 
چراغ مصطفوی خانه کی کند روشن 
چراغ جان بصفای عمل منور كن 
گرت سرشت فرشته‌است ازازل همراه 
قضای فر ض خدابرتو واجب‌است چو دين 
حقوق تا نگزاری نجات نتوان بافت 
نگاهدار تن از زحمت اسارت وزد 
بهوش تا نکنی نفس را رهین گناه 
مکرد گرد بلای طمع که آن" خواری 
شک برست مشو کاندرو مضر تهاست 
ز تره‌زار فلك همچو سوسن آزادست 
جو مال جمع کنی توشه قیامت ساز 
چو آفتاب درم‌ریز شد بدل‌گرمی 
سیاه‌روی شب ازجمع کثرت درم است 
خموش ابن‌حسام وسخن دراز مکش 
چو عود چند نوازی نوای نفمۀ زير 
بیان موعظه واستماع مردم عصر؟ 
حهانیان چو نصیحت فسانه نندارند 


اجه و«ب » و ج“ : سندد ۰ 
۳ب «ج» : بیان . 


۵و «ب» و «ج» : بس آن په 


مسر سیر بسن کت ل 


- س 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


که خواجه نيك پذیرد" کفایت ماذون 
حو قد.رشب‌نشناس یکحاشوی شمسون؟ 
غوانت است رحاء هدات از غاوون 
ترا که شمم فروزی بکلبۀ شمعون 
بدست باد ده این قبضۀ ګل مسنون 
چو ترك امر کنی تا ابد شوی ملعون 
که لازم است اداء دیون به اهل دیون 

8 تا یر نمی‌ر هد مدیون 
وقد قرات مین‌اللوح ساء ما بنزرون 
وکان كل فعیل بکسبه مرهون 
که او وا راد فش و نا شین مضمون 
ترا ‏ غت هی گنه بدلت هون 
که کم علاج‌بذیرست علت مبطون 
کسی که ننهد برخوان زباغ او طرخون 
چو جمع کردی و بگذاشتی زهی مغبون 
سفیدروی برآمد چو نقره از کانون 
بنه حصار درم بین براوج او مخزون 
به استماع نمی‌گردد این ساخن " مقرون 
که نیست مستمعان را سماع بر قانون 
همان حد ث لجام است وخوی‌اسب ‌حرون 
درین‌زمانه" همان‌به" که بس‌کنیم فسون 


۲- «ب» : از . 


کب و«ب» ۲ دهر . 


{fo 


(0. 


{f00 


1 


اس س مھ ی ا میت ڈت سل سس مھ سمت ممص تس سطان ست ھت مہ مہ هت وی یاب مھم ا س م یمات تقو ہلا د میت چیھ تو جات ھتہ س سل م بو 


۳0۲ 


وانضاً [له] نور مرقده فی‌التنبیه! 


جهان وهرجه درو بك درم نمی ‌ارزد 
وله سات فتاه ای تست 
انس رون اکن هت کن 
چو نوش و زهر بیکجا همی دهد ابام 
خلاف اهل خرد معده را مکن انسار 
هزار درد جهان را بزیر هر داروست 
قدم ز بهر حهان تا بچند رنجه کنی 
ز دل کمیتت و کیفیست: جهان کسم گن 
چو کسره زیرنشین تا زبر فرازی فتسح 
بسان جنگ بقانون روزگار بساز 
طمع مکن چو ازو عاقبت پشیمانیاست 
عطا مجوی که منع عطا و رد" سوال 
ون قطان و ول وهای ودن 
برات خواجه بمان گرچه وجهانماماست 
خوشا لقای کریمان وخلق خوش‌رویان 
بمنعمان چه طمع میکنی که گاه طلب 
سئوال آنکه حوابی دهند با ندهند 
حذر ز نام لئیمان که گنج قارونی 


ترا ز اده جو دردسر خمار نود 


ات «ب» 
اضا» . 
مه »ج : کو ۳ 


«ب» وح 7 بر وی › 


: عنوان بالا را بدین‌صورت دارد : «فی ذم الدنیا ونصیحه اهل زمانه» ‏ «ج» : 


۲- «ج» 


ەس («ب» :۰ 


چه بك درم که بيك حبه هم نمی‌ارزد 
نمی‌آرزد 
که بیش او چو بینی کم نمی‌ارزد 


ف و : N‏ 
غم زمانه مخور کان بفم 


زنوش آن بگذر کان بسم نمی‌ارزد 
که آن بزحمت درد شکم نمی‌ارزد 
دوای دصر بجندین الم نمی‌ارزد 
جهان بذلت رنج قدم نمی‌ارزد 


که گفت‌وگوی جهان کیف وکم نمی‌ارزد 
که حر" و نفع جهان رفع وضم نمی‌ارزد 
که زاری تو بدان زیر وبم نمی‌ارزد 
که اکتا ل نسم سا رود 


بملك صد ملك محتشم نمی‌ارزد 
که ان نت اهل ف ررد 


0 
عطای سفله وجه" دزم نمی‌ارزد 


جواب لا بسوال نعم نمی‌ارزد 
مان و آری ولا ونعم نمی‌ارزد 
بتاب ابروی اهل کرم نمی‌ارزد 
ازو دو جرعه بصد جام جم نمی‌ارزد 


«و له 


: وسیله 


{10 


{¥. 


{Yo 


CEA: 


۳۵ 


درازی شب بلدا و رنج بیخواسی 
رخت سياه مکن جان عم بخال سوال 
شوی دست زآب حهان که استسفا 
کسی که چشم سیه میکند بجاه جهان 
بهار عمر تو چون بی‌خزان نخواهد بود 
شب حوانی و فد کشیده همجون سرو 
جهان وجود تو آباد میکند لیکن 
ندای کوچ سبیل وصدای کوس رحیل 
صلایت ملكالموت بر سر بالین 
به تنگنای لحد خفتن و بکلبة گور 
نگار خانة عمرت چو مرگ وبران کرد 
هزار سرو گل اندام در دل خاکست 
طریق عدل رعابت کن ار" جهانداری 
جو گرگ حادثه درگله گوسفند نماند 
جهان بمان که جهان با چنین جهانبانی 
هزار دانه نثار تو کرد این‌حسام 


دیوان محمدین حسام خوسقی 


به انتظار دم صحدم نمی‌ارزد 
که خال رو بعطابای عم نمی‌ارزد 
سرنگ زرد و برنج ورم نمی‌ارزد 
سواد دسده أو جز شم نمی‌ارزد 
کفایست تو بباغ ارم نمی‌ارزد 


روز سری و بشت بخم نمی‌ارزد 


سروزگار خسراب عدم نمی‌ارزد 
بطبل نوبت و چتر وعلم نمی‌ارزد 
بتخت وبخت وبخیل وحشم نمی‌ارزد 


بگلشن فلك محتسرم نمی‌ارزد 


بهفت خرگه نیلی رقم نمی‌آرزد 
جهان بدین همه تیمار وهم نمی‌ارزد 
فضای ملك ندست ستم نمی‌ارزد 
سعابت تو برعی غنم نمی‌ارزد 
بداوری سوال حکسم نمی‌ارزد 
ولی بهیچ بگوش اف نمی‌ارزد 


وایضاً [له] نور قبره؟ 


ابا بشغل جهان بوده سال ومه مشغول 
هزار رشته گره بر گره درین راهست 
ز ظلم وجهل پرهیز تا فرشته شوی 
جو ظلم وحهل نباشد ملك توانی بود 


ملول می‌شوی از جانب رعابت خلق . 


اب «ب» و «ج» : از . 


بدست کردۀ خود گشته بای‌بند نکول 
بدین بنان‌که تو داری کجا شود محلول 
بعلم وعدل درآمیز تسا شوی مقبول 
که خلقت درتت بود ظلوم و حهول 
ووا غار که اج رتا ار ي ملول 


۲ «ب» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است: «فی‌التنبیه فی‌التنبیه» - «ج»: «ولهایضا». 
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۹۰ 


{f1 


9۰۰ 


{0.0 


اگر تو خاله تظلم بر آسمان ریزی 
محوی داد ز بیدادگر که نتوان سافت 


ترا که تاج‌فربدون وتخت‌جمشید است‌بر 


حذر ز ناوك دلدوز ١ه‏ مظلو 
ز بهر عزات خود کل دیگران مپسند 
تشد سرای تو آباد تا خسراب نشد 
زطول وعر ض‌جهان‌بس که‌مسکن تو از وست 
جه فره‌ای بمتاع حهان که دست‌بدست 
زمانه تا نگرفت افسر از سر دارا 
رسول مرگ بیامد بکوفت کوس رحیل 
ز کوچگاه اجل کوس کوچ میکوبند 
برو بساز تو قبل‌الرحیل کار رحیل 
علاج چشم رمد دیده پیشتر زان کن 
برای‌توشه» تو از راه‌خوشه‌ای برچین 
باختیار خود ازکسب مال خیری کن 
و رز ان ما ون و 
بزیر خالد بخفتسی بخاك چندانی 
نسیم طره‌فشان از شمیم میگذرد 
غبار موکبت ار آفتاب را بگرفت 
بخاك توده برآموده زبرخاله ببین 
کرات کته تین دران رفا را 
چو رهکذار امل بر ممر سیل بلاست 
مرو ز راه ته آوازه‌ای که کوش کتن 
بزرق و حیله و طامات کار برناد 


۱ برابر «ب» و«ج» به‌متن افزوده‌شد. 


ردان 


ات «ج» 


۳۵ 


به پیش داور ظالم قبول نیست قبول 


ا : ۱ 
شفا زسعی طبیبی که خود [بود ] معلول 


بکوش تا نکنی ازطربق عدل عدول 
چه جای نیز خطی و خنجر مسلول 
نه خوش‌بود تو عزیز وبرادران" مخذول 
هزار گوشة معمور ومنظر معمول 
گزی بجانب عرض و دوگز بجانب طول 
همی شود زغربری بغره‌ای منقول 
کلاه فرق سکندر بدو نشد مذول 
هنوز گوش نمی‌آوری شول رسول 
بکش طناب سراپرده و بکن قیتول 
زمانه میکشد ابنك ز کف زمام مهول 
که در مباصره آب سیه نکرده نزول 
کنون که حامه‌دررست‌است‌ونادر نده ذبول 
چو اختیار نماند چه حاصل ازمحصول 
جهان بمرگه تو آزاد شد زشر و فضول 
که نام ونسبت معروف تو شود مجهول 
شمال برسر خاله تو بر سبیل شمول 
چو آفتاب یی ابمن از غسار افول 
هزار غالیه‌گون جصد طرهُ مفتول 
نگارخان4 زیسای نرگس مکحول 
بر آرزو نکند تکیه هیچ اهل عقول 
که عن بعید فر ببنده‌تر صدای دهول 
مجوی نامتصور موی نامعقول 


بر ادرت ۰ 


۰۰۱۰ 


۶ ۰0۵ 


{o 


{oo 


۲٥٦ 


برآن سری که بری پول مستمندی‌چند 
زبول خندق دوزخ لی باآسان.. 

به‌آب‌روی مروت که با عبادت و زهد ' 
سزد که‌گردن و دستت شل فزوندند 
بخواه تا بدهندت که هیچ مانع نیست 


امد 


۰ 


ذبیح‌وار بقربان بنه سر تسلیسیم 
قبول اهل دل ازجان کسی‌شود که‌شود 
ميان باطل وحق فرق چون توانی کرد 
فراخنای زوابای قدس کم دیدی 
بگیر گوش ارادت بطوع وگوشه مگیر 
مکان سالك راه خدا چه‌هند وچه روم 
مقال* ابن‌حسام وبیان او پندست 
زبان ببند ز نامقبلان که هست یکی 


غبار آینه دل بسر بصیقل ۲ه 


بدیر و زود مبند از اميد چشم 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


ازآن بترس که رسوا شوی برآن‌سرپول 
کسی گذشت که آسان‌گذشت ازسربول 
اخیل را نبود در بهشت راه دخول 
سوست جود به‌گردن همی‌کنی مفلول 
که ناامید نشد هیچ سائل از مسوول 
که بعد بعد فراقست‌امیدقرب وصول 
بدان‌امیدکه درکیش‌حق شوی مقتول" 
بنزد اهل دل ازدل چودل زاهل قبول 
جرا که باز ندانسته‌ای فرشته ز غول 
بسان غول ازآن کرده‌ای نزول بزول؟ 
چرا که بنده نباشد ز بندگی معزول 
دلیل‌راه چوبرحق‌رود چه‌تركو چه‌شول 
زهی حمیده بیان وزهی خحسته مقول 
نیم اسه يشان ول 3 امقول 
چرا که آبنه بهتر هرآبنه مصقول 


وایضاً [له] طاب مضجعه؟ 


اگر ز نسیةۀ بیحاصلان خبر بابی 
وگر بمحضر ارباب مصرفت برسی 
دل تو ناظر اسرار اولیبا گردد 
شود تسا طابران سدره‌نشین 

اب «ج» : مقبول . 
۳ب «ب» ۰ بود . 
هت «ب» : 


أنضا وله . 


ات ج 3 
۱ {— « ج“ 


عنو ان بالا را بدن صو رت آورده: 


بنعقد حاصل عمر عزیز دربابی 
بجان جان که زجان نزل ما حضریابی 
بسوی دل چو زاهل نظسر نظریابی 
همای همت جان را چو بال وپر یابی 


نزول . 


امقول 


«فی‌التنیه فی‌التنبیه فی هذاالمعنی) س «ج» ۰ 


تسد نت سس زا بت تقایل 


قصاید 


{oY 


{oo 


(0 


{oo 


دلا عمارت حان کن که تن خرابی‌راست 


دلت ز روضۀ بستان‌سرای عالم قدس 


به آب حسن عمل گر نه پرورش بابد 
درخت علم به اعمال» بارور گردان 
درختهای برآور برآور اندر باغ 
زخواب» دند؛‌دل باز کن که در خورنیست 
میت رات نشود نفس جز بکم خوردن 
سییسر قرین‌صور کن که از صحیفةعمر ' 
ترا که صورت خوب‌است‌وسیرت‌ناخوب 
ترا که روی سفر درطریق گمراهی‌است 
وگر عنابت وسعی تو دستیار شوند 
چه گربکوشش خود هیچکس کمال‌نیافت 
گل مراد ر بستان عشق بابد مرد 
جو بای در ره عشقش نهی زسر بگذر 
کلاه گوشۀ فرقت ده آفتاب رسد 
کمر زخدمت دون باز کن‌که گردون را 
حهان سرای مکافات شد تو نیکی کن 
فرشته‌ای است خداوند خير انسانی 
زهرچه بذل کنی خوبشر بیابسی باز 
مدام خمر جه‌نوشی که آن خمار شود 
درو به‌اسم متافع مبی ن که" آن‌اثم است؟ 


]یت ((س» 
۲ «ج» 6 این بیت را فاقد است . 


. «ب» و «ج» اثم است آن‎ ٤ 


بمان خراب که او را خراب‌تر بابی 


حد شه‌ای‌است که ایمان درو شجر بابی 
چو وقت بار شود شاخ بی‌ثمر ر 
که شاخ علم همان به که بارور د 
چ ر چ ر افد رس سر چن اي 
که دل مدام گرفتار خواب وخور بابی 
که شیر را برداضت تو موتمر بابی 
صور جو محو شود عالم سیر بابی 
بای 
چو راه قطع‌کنی زین‌سفر سقر بابی 
ز خار گل بدمه وز سقر سفر یابی" 
تو مردوار همی کوش تا مگر بابی 
ازین حدیقه بیابی تو نیز اگر بابی 
که هر مراد که ابی ازن گذر بابی 


بو قت سر سیر آفت ور 


سر سریر قناعت چسو سیف بای 
به‌ییش خدمت خود دست برکمر بای 
بحکم آنکه اگر بد کنسی بر یابی" 
از آنکه میل بشر بیشتر بشسر بابی 
چو سرکه بذل کنی در عوض شکر بابی 
وزآن خمار سرانجام دردسر بابی 


چه جای نفع که ازنفع او ضرر یابی 


۰ مهر د متن برابر «ب»)» و «ج» اختیار ۳ 


{00° 


{o00 


{01 


{01o 


{0¥ 


۲۵۸ 


شرار خاك تو گردد شراب آتش فام 
زبان زبانة تن" شد» دهان دهانة فم 
درون برده مده راه مردم شمسا 
دراب تلخ نشانی بخیره تخ خیار 
ز تیغ فتنۂ ایام کی توانی رست 
عنان ابلق‌دوران جه‌دلکش افتاده‌است 
بدر رود زسرت ای يسر محبت جاه 
ول هه سوق که اناا دار تن 
چوشیر عهدشدی‌پنجه زآهویان* بردار 
رضا وحلم ووم رقي ا تمت 
ز سوز سینه دل‌خستگان حذر میکن 
هزار تیر دعا رو کرده‌اند روان 
ا ا ا 
ا واه ی رااان 
کی انم نکر کر زوال خالل تست 
بزبر بای اجل عاقبت سپرده شود 
شهی که اطلس گلریز آسمانی را 
کنون مدار فلك گرنه بی مدارستی 
چنین بخیره مسیازار زیردستان را 
نهال ظلم تو وقتی که بارور گردد 
تظلم از تو کجا ظالم استماع کند 


ب 
مباش غره به‌دولت که این‌سرای غرور 


دبوان محمدین حسام خوسغې 


درین‌جهان و درآن ازشراب شر یابی 
هوا هوان دل آمد زشر شرر بابی 
برون پرده به‌آن‌کس که پرده در یابی 
ارش سان اکر ار ازو کین بان 
مگر که در کف خویش از رضاسپر بابی 
که چون پدر بنهد" درکف پسر یابی 
اگر گذر بسر تربت پدر بابی 
که تا تو برسر خاك بدر گت ذر بابی 
که شیر را برحیمی تو نامور بابی 
که کبر وکینه کشی حرفتء نمر یابی 
که آه خسته‌دلان نك با اثر بای 
ازآن بترسکه بك زخم کارگر یابی 
بدام گور فرو مانده شیر نر بابی 
اگر چه افسر خود همسر قمر یابی 
گهی بخاور و گاهی بباختر بابی 
سر سربرنشیین را که تاجور بابی 
زبیر ابرة سنجابش آستر بابی 
چرا ز تخت ورا تکیه برم در بابی 
تو نیز دست کسی را زخود زبر بابی 
زار ول اف و بارور بای 
تو داد پیش کسی بر که دادگر یابی 
چه دير و زود بدست کسی دگر یابی 


ات «ب» ۰ غم . 
۴ «ب» : نود . 


هب دربرخی دستنوشتها ۰ «سرافرازت» . 


۲ «(ب» : بار او 
٤‏ «ج» + آهوان 
٣‏ «ج» ۰ خسته . 


۷۵ 


(ON: 


toAo 


قصاید 


سر سربر تو بی تاجور نخواهد ماند , 
مغنیان سساط نشاط را روزی 


بناز تکیه مزن بر چهاربالش ناز 
جهان ببازوی دولت ترا مسخر شد 
چراغ عمر گرانمایه بر دریچه باد 
کرام د زس ساد در امان باشد 

ار ات ی SE‏ 
کدام سرو کزین سیل فتنه آزاد است 
کدام روز که این شب بدامنش نرسید 
نصیحت ارنکند در دلت اثر جه‌عحب؟! 
هزار مشعله افروختم ز عالم حجان 
ز نهر دانه میفکنن سفینه در درب 
درست ل تست بصورت‌شکست ابن ۳ 
ی ی SS‏ 


o۹ 


کدام باغ که آنرا نه برزگر یابی 
بسوگواری بر خویش نوحه‌گر بابی 
که خشت گور چو بالین بزیر سر یابی 
وليك برملك‌الموت چون ظفر یابی ؟ 
در سسرای بقنابر ره مطر بابی 
کدام جمع کزین تفرقه بدر یابی 
کدام گل که ازین خار بی‌خطر یابی 
کدام دل که نه این داغ برجکر یابی 
کدام زال که نه عارضش جو زر ان 
کدام شب که نه دربند ابن سحر یابی 
چکونه صنعت نقاش بر حجر بابی 
ولی چه سود کسی را که بی‌بصر بابی 
که در سفینة ما بحر پرگهر بابی 
چو بشکنیش بمعنی درست‌تر بابی 
که عیب درنظر راستان هنر بابی 


وایضاً [له] امکن فی دار جنانه 
قدم در کوی وحدت نه که خود را درامان بینی 


تو خوش بگشوده‌ای محمل به‌آسایش درین منزل 
ولی افسار رحلت را بدست ساروان بینی 


ترا چون عشوه دنیا زعقبی باز میدارد 
مکان بگذار تا خود را ورای لامکان بینی 


ات («ب) ٠‏ 


فی‌التنبیه» - «ج» : وله ایضاً . 


عنوان بالا را بدین‌صورت دارد: «فی هذاالمعنی ‏ فی هذاالمعنى ‏ فی‌التنبیه - 


۹ ۹ ESE : 


۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


(0. 


جرا تسلیم حان کردن ترا دشوار می‌آسد 
بده جان را بآسانی که بار دلستان نی 

ترا رحمن همی خواند به مهمانخانة رحمت 
قدم در ره برغبت نه گر آنسان میزبان بینی 

چو روی از گلخن دنیا کنی در گلشن عقبی 
مقام روضۀ رضوان بهای خاکدان بینی 

وحودت مهرۀ گل شد جدا کن مهر ازین مهره 
چو مهر از مهره ببریدی حریف مهربان بینی 

کدی آنگه کی تی که دنا وا همست ی 
جنان از غیر خالی کن که جای اندرجنان بینی 


0۹40 


که ناګه اختیار خود بدست دگران بینی 

بساز امروز کار مشکل فردا که صعب آید 
که مرکب را بروز جنگ بی برگستوان بینی 

تن عریان ایمان را لباس تفوی اندر بوش 
که کشتی را همان بهتر که او را نادان بینی 

ترا از جنةالماوی هصوای نفس مانع شد 
جو دل را با هوا دادی! روان را با هوان بینی 

طریق بت شکستن راه و رسم پهلواننی ست 
هوای نفس را بشکن که خود را بهلوان بینی 

شدی" ازچاره ار E.‏ نفس ازج 
از آن ترسم که کباره بدست او عنضان بینی 


۱ «ب» داری . 
۲-۲ (ب؟» و (چ» : بیچار ه از جاره ۰ 


۳ «ب» و «ج» : زامر . 


(1.۰ 


(1.0 


1. 


م لے ل ا ا م ا ما او م ا ت 


اگر مأمن همی جوبی ز ما ومن چه میگویسی 

ز خود بگذر که امنیئت درن دارالامان 
منی بگذار و مایی دا رها کن کبرباشی را 

که دعوی خدای را درسن صورت عیان 
بقای بی‌فنا خواهی بمیر ای دوست پیش از مرگد 

بدین مردی اگر مردی حیات حاودان 
گر از تقلید بگذشتی توانی رفت بر تحقیسق 

شین وقتی شین گردد که او را بی‌گمان 
درست قلب دل بشکن که نقد" کم عیار آمسد! 

درست دل جو شکستی همان قلب روان 
بگفت وگوی دل منشین بجستو جوی جان برخیز 

به خلوتگاه عرفان رو که منزلگاه حجان 
براه نیستی‌بگذر بس آنگه رو هستی کن 

که بعد از نیستی هستی کمال عارفان 
قول اهل ذل جسون دل رای شد ادان 

ولی وقتی که خود را خاك راه مقلان 

پشیمانی نباشد چون قرین را هم قران 
دل صاحدلان از غم کجا خالی نود بكدم 

دل با حاصل آن دارد کش از غم شادمان 
ز حال مرگ می‌برسی چکویم چون همی دانی 

۰ ۳۲ 
بعیش خویشتن بنگر [که ] او را همچنان 


دآ «ج» : بى عیار من . ۲ برابر «ب» و «ج» به‌متن افزوده شد . 


۳۹۱ 


۰۵ 


E 


1۲ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


چه می‌مانی درن عالم درآن عالم همان بای 
جه میحوئی درن کشور درآن‌کشور همان نی 
مگو نام ونشان دگر که اندر مذهب عشاق 
نھان عاف ان ناخد کته او زاس انس 
تو در خورشید دل گرمسی زآه بیدلان بای 
شفق را سرخ روبی از سرشك عاشقان بینی 
مشو غره برعنایی رها کن زیب و زیبایی 
که ناگه دیده بگشابی نه این بینی نه آن بینی 
فرو اندش ازآن ساعت که بر بستر بصد زاری 
ار ارش ای وا وی ران کی 
منه دل برنوای خوشنوایان و خوش آوازان 
که هم روزی مغنی را بمرگ خود نوان بینی 
ز سوز سینه مجروح مظلومان حذر میکن 
که تیر آه مظلومان یکابك بر نشسان بینی 
مکن بر زیردستان سر شرازی و زبردستی 
که بازوی تسوانا را هم آخسر ناتوان بینی 
شهی کابوان او بودی نشیمن باز و شاهین را 
کنون در قصر او زاغ و زغن را باسبان بینی 
شودزیرزمین فرداا گرفتار نگونساری! 
سری اور از رفعت بر اوج آسمان بینی 
زسر گردنکشی کردن برون کن کاندرین منزل 


بهر گامی که برداری سر گردنکشان بینی 


ات۱ «س» و «ب» : نگونسار گرفتاری ‏ متن برابر «ج» اختیار شد . 


۳-۹ (س» 5 کامروز ‏ متن برابر «ب» و «ج» اختیار شك . 


11o 


11. 


قصاید ۱ ۳۹ 


هم آخر در کفن روزی بخاك اندر فرو ریزد 
کی ارات ایی ایا ای ر ن بت 

جهانداران با افسر پری‌رویان بت پیکر 
کنون بر خاکشان بگذر که مشت استخوان بینی 

خد چون سبز رعنانان کفیده همچو کف بای 
قد چون تیر برنایان خمیده چون کمان بینی 

دریغ آن نازئین بیکر که مغز استخوانش را 
بخاله آگنده زیر ګل بسان سرمهدان بینی 

دریغ آن گل کزین خارش بصحن باغ رخسارش 
لب چون دانةه نارش سان ناردان شتی 

جهان دریای خونخوارست و مردم آشنای او 
آزین دریا کرا بینی که او را بر کران بینی 

کتانتن کل سای اند کا نو انت کار امه 
کی وهای اا و ر را 

بروی گل فرو بینی عمذار گلرخان بایی 
پپای سرو بنشینی قد آزادگان بینی 

عذارت گر سمن گردد سمن خاك جمن گردد 
قدت گر نارون گردد هم آخر ناروان بینی 

ز چشم وعارض خوبان شکفته نرگس و نسرین 
ز خط و خال رعناسان دمیده ضیمران بینی 

سر سوسن بحيب اندر زسول لاله رخساران 
بنفشه در پسریشانی زلف" دلبران بینی 

شقایق را دربن حسرت چو بعقوب از غم بوسف 
بخون آغشته پیراهن بسان ارغوان بینی 


۲ »ج ز زلف . 


f‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


٥‏ اگر غنچه ز دلتنگی دهان بربست می‌شاید 
بسا بسته دهانان را که بر بسته دهان 

E 
جهانداران غالم را ازین عالم جهان‎ ۱ 

فتاده در دم ماران خر سیمین بران بای 
فکنده در ره موران سر شیرافکنان 

اگر بهرام شیرافکن ندیم گور شد بك چند 


ك نون منزلگه گورش كنام آهو ان 7 


گر شا اه اریخ آ شین ا ر 
کنون آئینۀ روش گرفته موربان 

.۰ بهار عمر بهمن با تموز مرگ یکسان شد 
تن روبین رویس‌تن ببین تا برچه‌سان 

فزامون فرامرز ای نو که تم مسرت بسن 


بیتی 


فرامرز از ميان رفته است ومرزش همچنان بینی 


ز خسرو جامه و جامی ز رستم نامه و نامی 


ز طوس افسون وافسانه ز دستان داستان , 


چه کیکاووس و کیخسرو کجا وکو؟ کدامین؟ کی؟ 
بیا بنگر که برجان کیان اکنسون کییان 
کلاه خسروانی بر سر هر بی سر ویپایی 
درنش ک‌اویانی را بدست کاویان 
٥‏ سر تخت سلیمانی شده کرسی هر دبوی 
فراز مسند شاصی نشسته باسبان 
بساط عیسی مرسم لکدکوب خران بای 
بای موی ران بت هر هان 


اب «اج» : تن . 


قمساید ٤‏ تنل 


خر کعسۀ امان شده نامحرمان را حای 
سرای عدل نوشیروان مقام ظالمان بینی 
برنگ سیم سیمایان مکن سیمای رخ چون زر 
چه رنگ‌است آنکه نیرنگی" نه اندر وی نهان بینی 
بزرق اندر بر صوفی ببین آن خرقفه ازرق 
طلسم است آنچه بر دوش معبد طیلسان بینی 
۰) مسخر کرده دیوان سلیمانیت را دیسوان 
دوابی کن که دسوان را ازن دبوان دوان بینی 
چرا در سینۀ مردم نفسماسرد می‌آید 
که واعظ هرچه میگوید همه زخم زبان بی 
ز نفس نایسندده همنفت باز می‌دارم 
ترا این کی پسند آبد چو درنفس من آن بینی 
ترا از بد به نیکویی دلالت میکنم لیکن 
چو در من بنکری نیکو بد من بیش ازآن بینی 
مروت در کف ابش‌ای عصر اکنون نمی‌بینم 
مکر یکنان ازن ] دونان بتحصیل! سنان بینی 
۵ عطای سفله سیمایان بدان ذلت نمی‌ارزد 
که پیش او کمر بکدم به خدمت برمیان بینی 
بقرص جو قناعت کن که دخل وخرج گردون را 
ز هنگام سحر تا شب مقرو بر دونان بینی 
توقای ان جام اكرون جم اقل کن 
که گر زر نیستش درکف زبانش درفشان بینی 


ات «ب» * پیرنگ . ۲- برابر «ب» و «ج» افزوده شد . 


۴۴ «ب» : و«گر زر نیست در دستش» . 


۳۹۹ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


سخنهای روان من روان افزای می‌آند 


مشو منکر حدیثی را کزو قوت روان بینی 


س‌از صدسال اگر گوبی کجا نام و نشان او 


جو نامم بی نشان گردد ز نام من نشان بینی 


۰ هر لفظی که ننوسی درآن صو رت مرا ای 


719 


1Y’ 


هر حرفی که برخوانی مرا درضمن آن بینی 


و [له] ابضاً تور قبره! 


عمر بشد در طلب" جاه و مال" 
ر اق امن تیاه د 
از چهلت سال به پنجه رسید 


صحن چمن خاك شد وگل بریخت 


در چمن عشق واسی نزن 


مه تفاضا K€‏ 1 د ۳ عدم 


م هر مه عنان تک 1 از نتت عفل 


شق زغيانه غلم افتراشته 
عشق‌شده شحنۀ بازوی شیر 
عشق شده مجتنب ازقال وقیل" 
عشق فرو هشته بکلی ناب 
هر که نشد کشته میدان عشق 


هیچ نشد حاصلت الا" خيال 
برده‌ای از روز و شب این احتیال 
دست امل بیش مکردان طوال 
شصت تو درینحصه هفتاد سال 
بك نفس ای بلیل عاشق بنال 
در صفت عفسل بیان کن مقال 
عقل منان داده دست عقال 
عقل فرو مانده به دام عیال 
عقل شده فتشه جشم غزال 
عقل شده واسطه قبل و قال 
عقل برافکنده نقاب از جمال 


در صف خود ره ندهندش رحال 


1 «ب» : «فی‌التنبیه فی‌التنبیه» - «ج»: عنوان را بدین‌صورت دارد : «وله ابضاً» . 


۲-۲ «س» : مال وجاه - با توجه به‌ضبط «ب» و «ج» ومطلع‌بودن‌بیت به‌صورت‌متن‌اختیارشد. 


۳ «ب» :۰ 


قیل وقال . 
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O1۸: 


1۸0 


E 


C110 


قصايد 


تا نشوی خسته خار فراق 
بی تپش تاش خورشید » مرد 
تناندهد آب روان ناوری 
کار تو از عقل گشاید و ليك 
عقل کسی را که دلیلیش نیست 
طفل که او مکنت مکتب ندید 
گر سخن ازعقل و قیاس‌است و رای 
EEE‏ خر تین 
ای همه آلوده سرایای تو 
عقسۀ راه تو شود هر عقاب 
بار گران بر جسد ناتوان 
گوی سعادت سه ارادت برند 
فر ضا دان ر اف جين 
دست در اعمال » نه در مال زن 
آب حيا در دهن کام ریز 
کرش ان ای اام زا 
بد چه سکالی که سرانجام کار 
فال مزن حز به تکوخصلتی 
فال بر آنست که حاری شود 
خون دل بی پدران ميدهد 
دانه که تاج تو مرصع بدوست 
زود بود کاس فلكت تیر گرد 
لشکر عسزلت بکشد انتقام 
نالة بیران دوتا کرده بشت 


حو شن رستسم درد صیحدم 


گل نتوان جید ز باغ وصال 
قدر چه داند که چه باشد ظلال 
ا شام نتابد هلال 
در چمن از خاك نروید نهال 
بی مدد عشق نیابد کمال 
راه بمسقصد سرد هیچ حال 
پیش که هو هقی تا ار اما 
نیست درن هرسه نبی را همال 
نطق محمد ز بيان بود لال 
در گنه از فرق سرت تانمال 
اخذ وبیل تو شود هر وبال 
فیس فص وی ك اسان 
داز کن از بای ارادت نکال 
ترتع وی تنب ان مان 
کو م مال شنت و امال 
E CEES‏ 
دو راخش ۱ ل 
با تو فلك زود شود بد سکال 
الخفر از عسافسیت: بت مكل 
در گذر از اختر شوریده فال 
در سر تو ونلک سقلات آل 
اخك بتیمی است شده دیده مال 
گرد کنست خاله ترا نی فتال 
اسر دولت بکند انتقال 
سرو ترا بست کند اعتدال 
تبر دعای نفس گرم زال 


۳۹۷ 


1. 


۷۰.۰ 
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۳۹۸ 


درنظر مرگ چه دربان چه شاه 
سرو قد سرکش آزادگان 
علد هدي دل ادنیار اتسار 
ای تن از ادبار موافق مرنسج 
بیش مر از ہی نان آبروی 
نام کرم پیش لیمان مر 
اين همه بر خود چو نواله مپیچ 
روزی ازو خواهکه روزی‌ازوست 
فاشتکا لسن تا E‏ 
هياتم از مويه ببین همچو موی 
حان ز تن آهنگ سفر میکند 
صورت حرف الفم قاف شد 
کسژروی ان فلك کوژ بشت 
شام مرا صبح دمیدن گرفت 
بعد سیاهی نبود هیچ رنگ 
ای‌عجب این‌صنعت کافور جیست؟ 
مهن کیم از داسره شاعران 
نقطبه من خال حمال سخن 
كعبة من دير و لیکن حرام 
از چمن روضه4 فردوسيم 
شمع مرا در نظر انوری 
نظم من و گفته سلمان نگر 


شعر به خواجو نتوانم رساند ‏ 


ات این بیت درنسخه («ب» نیامده است . 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


در حرم گور چه اطلس چه شال 


در دهن خاك سین جون خلال 
باز کن ای طابر اقبال بال 
ای ل تالف ال 
کال کی :ووی نه کل ال 
روی بر سفله مگردان سفال 
از پی یك نقمه که یابسی نوال 
مال طلب زو که ندارد ملال 
ای بففان از دل تنکت حبال 
قامتم از ناله نگر همچو نال 
دل جه کند گر نکند ابتهال 
دال قدم گشته بر آن حرف دال 
قد مرا ساخته جون قاف و دال 
روز مرا سابه بگشت از زوال 
نقش سپیسدی نپذیرد ز کال 
بر اثر ان خط عنسر مشال 
نقطه موصوم برون از خیال 
بر رخ خوبان چه ظریف است خال 
گفته من سحر و لیکن حلال 
یرک تسناد سخ که تال 
از دهن سمدی شیرین مقال" 
سوخته بروانه صفت بر و بال 


راست جو بر مسند احمد بلال 
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1۷۳۵ 


(Vt. 


قاس 


ای خرد انها همه افکند گیست 
ابن حسامم که به نتان رسید 
طبع مرا سینه چو صافی شود 
درج دلم معدن اسرار بين 


۳۹۹ 


سا س وس سس مد رتست سس رس سمت ل ن 


بیش مده طسع مرا انفعال 


شعر من از غایت عز و جلال 


در نظرش تیره نماد زلال 


همچو صدف مخزن عقد ال 


مدح السطان‌المر حوم بایسنتر بهادر طاب ثراه' 


هر خم زلفش مرا نوعی پربشانی دهد 
غمزه‌اش خون‌دلم ریزدکه چشممدم‌بدم 
تا به‌بیداری ببندد خواب‌چشم‌عاشعان 
سر و خوش‌بالای‌من گربر چمن گر دد چمان 
کام از آن لب‌جوی‌ودندان لعلو گوهر گومباش 
بوسۀ لعل روان بخشش ز نیکوگوهری 
هر که‌از نوش لبشو قت‌شهادت شهدبافت 
آنچه آن چشم سیه‌دل کرد با مسکین‌دلم 
شاه عادل باسنقر کز علو وارتفاع 
گر نسیمی از جمالش برگلستان بگذرد 
مجلسآرایان شب‌را چون مهاز قندیل‌نور 
لمع نوری که شارق برمشارق میزند 
مطرب‌دستان‌سرایش زهره‌خوش‌نغمه‌را 
سر فرو نارد بجنت خازن فردوس‌اگر 
هرکه بروجه توجه روی برپایش نهاد 
آنکه‌اورا دور راند» دولت‌ازوی‌دورماند 


جوهر[ی"] از توتیای گرد نعل مر کیش 


خاطر سر گشته را سودا و حیرانی دهد 
چهرة چون زعفران‌را رنگ‌مرجانی دهد 
نر گس‌خوشخواب راشوخیو فتتانی دهد 
بس خجلساری بقد سرو بستانی دهد 
کان صنم‌ را لب بدندان گوهر کانی دهد 
عاشق دلخسته را باقوت تام دهد 
کام دل ستاند وحان را به‌آسانی دهد 
دادم ازبیداد او سلطان ترخانی دهد 
ظلة چتر ظطیلش نور یزدانی دهد 
خوش‌نوابان‌چمنر اساز خو شخو انی دهد 
از جمال خوبشتن شمع شبستانی دهد 
طلعتش از طلعت ماه گرسانی دهد 
نفمة 3 تندرتنا تانْی دهد 
بر جناب درگهش تمکین دربانی دهد 
ا و ی ا ین 
وآنکه‌را نز دىك خواند منصب خانی دهد 


گر بصدجان ذر ای بدهد بارزانی دهد 


اب آزان‌جا تا بیت (۵۳۷۵) نسخه‌های «ب» و «ج» فاقد است . 


۸ برابر د ستلو شتها افز وده شد : 
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۳۷۰ 


هفت‌میدان بازمانداسب جرخازتاختن 
گربهیبت اسب را جولان‌دهد برروی‌خال 
خفتگان مهد خالد از خاکها سربر کنند 
از صلات خالاروبد حهه خاقان چين 
اندرآن‌معر ‏ ضکه‌شیر آنر امحل مورنیست 
افعی شمشیر سرسبز زد فام شاه 
آسمان‌را گربه آید برزمین‌گرروز جنگ 
تیرباران‌سپاهش‌آن دهد بدخواه را 
صبع‌شه‌شیرش چوخندان گردد ازشرق نیام 
ابر تیفش روز باریدن ز خون دشمنان 
نیزه را آزبهر دفع سحره فرعون کفر 
چار رکن ربع‌مسکون‌ر! زکفر آزاد کرد 
گربیابد دلو چرخازخرج اوبك ذر» بار 
هفت‌خوان نقره‌کوب لاجوردی بایدش 
نام ناموس نام حاتم طی طی شود 
دست حودش گر بدانادان‌دهد حای ملوك 
عدل‌را جون کار فرماند دراقليم زمین 
تا قیامت مك ودن‌محروس‌ماند زانعیاد 
ای که‌درجنب محیطقدرو جاهت‌قطرهایاست 
کمتر ازنك ذره‌باشد بیش‌رای‌روشنت 
بو سف ‌عصری واندرمصر دل چون حان‌عز بز 
تا بجوکان اندرآری گوی زرن سپهر 
چشمه نوش‌است طبعم خضرمعنی‌آندر و 


زهد خشك‌ازشاعری‌جون‌توبه‌میفرمایدم ۱ 


چون سراندر جیب فکرت‌میکشم مدح‌ترا 
داورا دارم من از دورن شکانها نسی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گر عنان خسروی با اسب جولانی دهد 
جرم او را تا به‌یشت خاك حولانی دهد 
کی خاك را گهواره جنبانی دهد 
شاه خاقان منزلت‌گر چینبه‌پیشانی دهد 
وراک دد ر اوی مسانان دهد 
گرد نان را خلعت از لعل بدخشانی دهد 
تی آب‌اندام‌را چون برق خندانی دهد 
کاندر ایام بهاران ابر نیسانسی دهد 
دشمن بد روز را چون زابر گریانی دهد 
خالد دشت تشنه‌را تسکین رنانی دهد 
چون عصای موسوی‌بر هان ثعبانی دهد 
الاج فرك دن مان ادن 
آسیای چرخ را صدساله گردانی دهد 
اندر آن معرض که او حلوا ویر بای دهد 
چون کف فیاض‌را حکم زرافشانی دهد 
مسند اعلای خاقان را به‌خاقانی دهد 
تا ابد دور زمان ترك ستم‌رانی دهد 
کمترین مولای خود را گر جهانبانی دهد 
شرطه‌ای کان له مواج عمانی دهد 
لمعه‌ای کان‌مطلع خورشید نورانی دهد 
خط بزسابی حسنت ماه کنمانی دهد 
آسمان بهر تو مهرا شکل جوگانی دهد 
کزثنات تشنگان‌را آب حیبوانی دهد 
آرزوی مدحتت بازم پشیمانی دهد 
هاتف غیبی مرا الام ربانی دهد 
کانچه خواهی و استاند وآنچه‌نستانی دهد 


۷۳۷۵ 
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۹. 


قصابد 


آب‌روی خویشتن برخاك کوبت میزنم 
خسروا ابن حسام از لطفت آن‌دارد طمع 
بعد اسب‌ونان‌وحامه شاه ترخانی نژاد 
رای دانات جو داند صورت‌احوال‌من 
از حمالت صبحد و لت‌میدمد و قت‌دعاست 
بال وماهت‌سال‌ومه فرخندهوفیر وزیا 


توبهار باغ عمرت بی‌گل و ربحان مباد 


۷۱ 


ی و نان دهد 
کاو به‌احسان‌بنده‌را مقدارحسانی دهد 


در قهستان‌بنده را برلیغ ترخانی دهد 


دولت وقت اجابت صبح سبحانی دهد 
تا مدار سال‌وماه ابن چرخ دورانی دهد 
تا بهار اندرچمن گلهای ریحانی دهد 


گفتار درمدح ملتالاعظم بادشاه سیف‌الدین 


هزار شکر که دولت مطیع وبخت بکام 
ارو کر ا کان نواده Te‏ 
خدایگان جهان پادشاه سیف‌الدین 
زآستان هماسون مراجعت فرمود 
گشاده از قدم ابرش زمین» زنجیسر 
نهاده زین زر از آفتاب بر شبرنگ 
توت اه هه ET‏ آ کین 
گرفته افسر فرقش ز فرقدین فسروغ 
نان اميد که ايد انه جعرفن 
صدای صدمة کوسش دریده زهره پیل 
ایا بلند جناب که وهم دوراندیش 
تو آن موق دینی که درممالك شرع 
همای عدل تو گر سایه افکند بر حال 
اگر چه فتنه در ایام کامگاری داشت 
بخاك پای تو کان‌توتیای خورشید است 


جهان بطوع مسخر» سپهر توسن رام 
بفر وبخت جوان باز می‌رود بمقام 
که ملك ودو لت‌ودین‌را قواعدست وقوام 
چو زایران حرم از طواف بیت حرام 
کشیده برسر چابك رکاب جرخ » لگام 
ز شکل ماه نو او را رکاب راه انجام 
دونقه دو شر اسن ا "لام "لام 
ربوده سای چترش سیاهی از دل شام 
دوان ز دامن چرخ » آفتاب بام ببام 
چاه سین بر ون کر ده س ر کم 
بزبر سابة قدرت نمی‌رساند گام 
بقوات تو قوی گشت بازوی اسلام 
عجب مدار که شاهین شود حمیم حمام 
مهد عدل تو دندان بکند فتشه ز کام 
که خاك بای سمند تو به ز عنسر خام 


کدا ! 
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۷۲ 


بجای سرمه کشد آفتابش اندر چشم 
چنانکه طینت آدم بسجده ملکوت 
بقدر قدر تو اندر ميانة جمهور 
فضای سینه بالك تو مخزن‌الاسرار 
جو آفتاب عیان درضمیر صافی تست 
زمانه گر بکشد سر زطوق فرمانت 
بروز معر که با خنجر تو حاجت نیست 
عدو زآتش تیفت جنان کند برهیز 
فروغ تيغ تو آتش برآرد از دل آب 
زتاب نیز تو کز ستاره آب برد 
ز اژدهای کمند تو روز بیجایسیچ 
فراز حوشن زرکار درع داوودی 
عمود گاوسرت خصم را چه‌س رکوبست 
ابا بمردمی و مسردی و حوانمردی 
سخای‌دست تو همچون سحاب در بادل 
چه‌خاله درکف‌فیاض همت تو چه زر 
فلك ز فضله‌خوانت دو قرص‌زرین‌یافت 
نسیم خلق تو گر برچمن فرو نایبد 
شمال میدهد از جانب شمایل تو 
ببوی ره تو گل علاقه‌آویزست 
تفاوتی نتوان کرد جز برفتشارت 
ببر طراوت و آب بنفشه و شمشاد 


بهر چمن که خرامی ترا برسم نماز 


ابا جناب جلال تو کفبة آمال 


بعز ‏ عرص همايون, شاه عرضه كم 


سی ا ص ن متاس ا تج مم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بهر زمین که بجنبد زموکب تو رغام 
شریف کرد بتعظیم او خدای انام 
وجود اك ترا کرد واجب‌الاکرام 
ضمیر روشن صاف تو مهبط الهام 
هر آن دقیقه که جم دده بود دردل جام 
بدست تست بکش برسر زمانه زمام 
که آفتاب دگر تیغ برکشد ز نیام 
که ازمشاعل سوزنده صاحب سرسام 
که آتشی است رخ دشنة تو آب‌اندام 
کند شهاب چو برق‌ازسحاب صاعقه‌وام 
هزار بار بکیرد گلوی خود بهرام 
ز سهم تیر تو می‌بوشد آفتاب مدام 
نه مفز درسر دشمن بماند و نه آرام 
بدین خصال حمی‌ده ستود؛ ایام 
تفاوتی ننهد در مان خاصه و عام 
بکی‌است روزعطات رخام ونقره خام 
چو فيض فضل تو بگشاد سفره انعام 
صبا ر رساند شمیم را به مشام 
به لعبتان بهاری زمان زمان بیفغام 
به منبت قد تو سرو را کجاست خرام 
که قامت تو کدامست و سرو باغ کدام 
بتاب طره و بر دامن چمن بخرام 
بنفشه سجده برد» سرو سرکشد بقیام 
بصد اميد بدین كعبه بسته‌ام احرام 
شکایی دوسه از روزگار نافرحام 
که احترام من از روزگار گشت حرام 
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قصابد 


و ر یم رسای مار سی ہے 


درین دبار زبی حرمتی جنان شده‌ام 


و در صمیر من آ ید که از وطن بر وم 
ز دست قرض نمی‌بارم از وطن رفتن 
عنانتی که مگر بنده از رعابت شاه 
سخن دراز کشیدن محل ابرام است 
بنای گلشن عمرت بپای چندان باد 


که خود نمیدهدم هیچکس جواب سلام 
حدث حب وطن باز داردم ز مرام 
بلی ! چگونه رود مرغ پای‌بسته بدام 
درین خرابه کند روزگار عمر تمام 
دعاء" دولتکم فی‌اللسان خير کلام 
که قایم است اساس رواق مینا فام 


فی مدح ابضاً له 


باز طبعم را سخن گفتن ز بابی دیگرست 
بلبل‌طبع مرا امشب ز اوراق جمن 
در رباض روضه رضوان مآبی کزبهشت 
آصف دوران حلال‌الدین والدنیا ولی 
قبه‌های بام تعظیم ترا از راه قدر 
بهر زین ادهمت ازماه نو بربام شام 
ازشبارئعل شبرنگ ت که مشك اذفرست 
درکتابت خانة دفترنویسان فضا 
جون حبینت خوی‌بریزد زآفتاب‌عارضت 
روضه فردوس اگر حسنالماب خلق‌شد 
سروران دهر اگر مالك رقاب عالمند 
همچنان جون صاعقه‌بر خصم می‌ر دز دشهاب 
همچنان چون ابر نیسانی بهنگام بهار 
آصفا با آنکه می‌بينم عتاب روزگار 
از شراب تلخ جورآمیز دور روزگار 
ازیی نقل ارکبابی بادم بعداز شراب 
چشم خو اب آلو دبخت‌من که‌بیداری‌نیافت 
تا بدان‌غایت شدم کزنغمه‌های زار زیر 


عقل‌را با من دربن‌معنی‌خطابی دیگرست 
در گلستان: معانستی. اشحای. گر سم 
جنةالفردوس از آن جنت جنابی‌دبگرست 
آی‌که‌رایت همچورویتآفتابی دیگرست 
ذروة نه سقف مینائی قبابی دیگرست 
شکل زرین هلالی چون رکابی دیگرست 

بن برنق آسمان مشکین. تقانی: درگ ست“ 
از ضمیر روشنت‌هردم‌حسابی دیگرست 
همچو بر برگهگل‌نسرین گلابی دیگرست 
آستان درگهت حسن‌المابی دیگرست 
گردنان‌را تيع تو مالك ر قابی دگرست 
ناوك رمح عدوسوزت شهابی دیگرست 
دست‌ابر آسای الطافت‌سحابی دبگرست 
دور جورآمیز را با من عتابی دنگرست 
طبع مخمور مرا هردم شرابی دیگرست 
ازجگر درسینه‌ام هردم کبابی دنگرست 
همچو چشم د لبرآن‌درعین خوابی دنگرست 
هریکی بر قد جون‌چنگم ربابی دیگرست 
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همچنان چونگونه‌خوبان ز گونابست‌سرخ 
گرعنات کار فرمایی وگرنه» ملك دل 
عرض کردم حال‌خود بر خضر تت‌وقتدعاست 


دبوان محمدین حسام خوسفی 


آزمژه برعارض زردم‌خضابی دیگرست 
هربکی‌را با من آزهرسوشتابی دیگرست 
همچوچشم فتنه‌خوبان‌خرابی دیگرست 
عقل‌را با من‌درین‌معنی خطابی دبگرست 
خو دز خض ر آن‌باغ‌راهر لحظهآبید گر ست 


فی مدح »و لانا محمد بساول 


دیشب که مه ازکوه بصد جلوه نمایی 


براطلس کلریز سیهر ازپی زیشت 
ازمشمل مهتاب شبستان فلك شد 


۰ مهتابة مهتاب درین گلشن زر کوب 


در موکبة کوکب رخشان نظری کن 
گردون چو گلستان شد ازاحرام کواکب 
دی باغ نای من ارای حرمت 
شمس‌الحق والدوله محمد که توان دید 
ای آنکه جو دارا همه رای تو مدارست 
گر رخ بنمایی تو به دارایی مردم 
از خلق تو بوبی بچمن گر برساند 
داد ار برساند به خطا نفحه خلقت 
مه خواست که درملك کنیزان تو آید 
بالای سرت غیر علم سر نکشیده‌است 
بهرام نیارد که برد دست شمشیر 
وانجا که سنانت چو ستاره بدرخشد 
از تيغ تو بر فرق عدو صاعقه زاند 
چون مرغ خدنگت ز کمان بر بگشاند 
روی فلك از سیلی ايام کسودست 


بنمود رخ از برده جو ترکان خطای 
خياط فلك تکمه زد از زر" علابی 
افروخته چون طلعت خوبان سرابی 
بر نور شد از لمعه انوار خدای 
بر صحن زبرجد بنگر در" بهایی 
ای مرغ دلاویز سحرخیز کجای 
و قتاست که‌چون‌بلبل خو ش خوان‌بسرابی 
درصورت او سیرت الطاف خدای 
داراسی و دارای به اند نشه و دای 
آیینه و آیین سکندر بنمای 
دنگر نکند باد سحر لخلخه سای 
با خلق تو آهو نکند نافه‌گشای 
گفتند مه ای شسرو شیدای هوای 
بباای سر خلق لوانت چو لوای 
آنجا که بشمشیر » تو بازو بگشابی 
خال خلل از داسره مه بربانی 
آموخت ازو مخ مر صاعقه‌زایی 
شاید که به‌پیکان گره از مو بگشابی 


گویی مگر از قهر تو خورده است قفابی 


1۸۳۷۰ 


برخاست فتن گر ننشانی تو زباش 


برخال من ارسای اکرام تسو افتد 
درباچه؟وباران‌چه؟ وخورشیدچه‌باشد؟ 
حود تو اگر جند نه درنند_ تقاضاست 
گر سای اقبال همایون تو يكار 
من معتقد مدح و ثنای تو از آنم 


آبشخور صافی تو از عذب زلالست 


CAA. 


TAAo 


A1. 


و صف تو فزوز ت ر ادرال عسارت 
گر درس دعای تو کنم ورد سحرگاه 
تا در جمسن باغ فصاحت ننماند 
بادا حمسن دولت و اقنال تو خرم 
تا نام بقا بر ورق ثابته بافیست 


۳۷۵ 


بشت روعت مسددی گر ننمایی 
طی گشت زناموس کفت نامه طای: 
آری چه عجب زانکه تو خورشید عطابی 
هم بحر کف وابر دل و مهر سخابی 
ا که من از کف ندهم رسم گدایی 
بر فرق من افتد بکند فر" همایی 
زرا که بحق معتقف]د آل عبایی 
در روی تو بیداست که درعین صفای 
زنجاست که واللی ولات وولای 
حقلا که تو شاسته صد مدح و ثنای 
شاد که بدن واسطه شابان دعای 
گلزار بیان ز آب سخن نشو و نمابی 
سرسبز به آب نظر لطف خدایی 
با فر" وبقا باش که از اهل بقابی 


فی مدح السطانالاعظم بابور بهادر طاب ڈراہ 


باز ای صنم هوای گلستان گر فته‌ای 
بر لاله خط عنسر سارا کشیده‌ای 
با نقطه‌های خال سیاه از کمال حسن 
با آنکه تنگ شکری اندر نمك دهانت 
بر غنچه کاو به‌تنگ دهانیست مشتهر 
خضر بیان بنوش دهان تو ره نیافت 
مجموعة قلوب عوارق مقیدند 
با طرف آشهاست که برسته شد بماه 
با زلف را چو شب بقمر برکشیده‌ای 
بازار خودفروشی خوبان شکسته‌ای 


طرف چمن بسرو خرامان گرفته‌ای 
گلبرك را بسنبل و ریبحان گرفته‌ای 
بر حسن ماه نقطۀ نقصان گر فته‌ای 
آفاق را بشور نمکدان گرفته‌ای 
بس خرده‌ها به بسته خندان گر فته‌ای 
کز خط کنار چشمه حیوان گرفته‌ای 
فی‌الجمله را به جعد پربشان گر فته‌ای 
با شمع را دود شبستان گرفته‌ای 
سا گوی آفتاب بجوگان گرفته‌ای 
صد نکته حسن بر مه کنمان گر فته‌ای 


1۸۳۹۹۵ 
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دیوان محمدبن حسام خوسفی 


سا سود gn‏ و e ee e e ee re mag gra amg‏ و e e‏ ج س ت سم س ی ا 


جزع بمن بلۇلۇ خوشاب بسته‌ای 
:دل دامن از کف روی تو جون کشد 
ملك دل خراب بیرغوی چشم مست 
حانی و در درون دلم کرده‌ای مقام 
با جه سرمه بود که جشمت سياه کرد 
با خود زبهر روشنی چشم خوش‌نظر 
شاهی که آفتاب همی گوبدش ز بام 
بادا مبارکت که ببازوی خسروی 
ناج فلك به نیزة؟ خطی ربوده‌ای 
زان حعد خام خم که گلوگیر دشمن است 


مستوفیان چرخ غلام عطارداند 


{1° 


{110° 


درع قمر نو سرنیزه خستهای 
نوله سنان رمح تو آبیست آتشین 
با دهر همرکابی و با چرخ همعنان 
گردان به‌بیش تيغ تو گردن نهاده‌اند 
تيغ تو کان گوهر وگوهر زکان اوست 
از خون بروز رزم بتیغ زمردی 
دور قمر چو عارض خوبان کمند زلف 
از زخم نوك ناوك ترکی ترك روز 
آن گرز سرگرای گران‌سنگ در کفت 
توران زمین که ملکت افراسیاب بود 
ارلاط شاه را سر و گردن ببسته‌ای 
يك‌چین خشم درخم ابرو فکنده‌ای 
برهر دوسوی آب بشمشیر آب رنگ 
در باغ می‌ترئم خوش نفمة صبوح 


بعنی لب چو لعل بدندان گرفته‌ای 
کورا بسان غنچه گربان گرفته‌ای 
آسان گرفته‌ای وجه آسان گرفته‌ای 
گنجی و کنج کلبة احزان گر فته‌ای 
کحلی مگر ز موکب رضوان گر فته‌ای 
گردی ز نعل استر سلطان گر فته‌ای 
کای تاجدار تخت خراسان گر فته‌ای 
ابران زمین ز بنصه شیران گر فته‌ای 
تخت زمین نیع سرافشان گر فته‌ای 
بهرام‌وار گردن گردان گرفته‌ای 
کو را احیر انشا دسوان گرفته‌ای 
ترك شهی ز تارك کیسوان گر فته‌ای 
کابش زتاب کوکب رخشان گر فته‌ای 
آنجا که رای جانب حولان گر فته‌ای 
در معرضی که روی بمیدان گر فته‌ای 
وان کان آبدار هم ازکان گرفته‌ای 
جرم زمین بکسوت مرجان گرفته‌ای 
کانی است کان قوت بیکان گر فته‌ای 
از برجم درفش درفشان گرفته‌ای 
تاج سری ز تارك شاهان گرفته‌ای 
گوبی ستون گنبد گردان گرفته‌ای 
ای رستم زمانه بدستان گرفته‌ای 
وز زخم تیع قندز و بفلان گر فته‌ای 
زان چین سواد کشور خاقان گرفته‌ای 


اطراف کهستان چو قهستان گرفته‌ای 


از ساز بلبلان خوش الحان گرفته‌ای 
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قصابد 


درمجلس غنای ترنم نمای عیش 


سوسن بجان درازی عمرت دعا کند 


بر بام آسمان بقلامی بصبح و شام 
بس نکته تخل با کف دربا عطای‌ خویش 
بر خاك من ببار چو باران که و قت‌جود 
وقت دعاست کزنفس‌صادقان چو صبح 
باقی بمان چو ماه درایوان روزگار 
بر تارك تو افسر شاهی هزار سال 


۳۷۷ 


ناهید را مفنی خوش‌خوان گرفته‌ای 


آنجا که ره بجانب بستان گر فته‌ای 
خورشید و ماه را بدوتا نان گرفته‌ای 
بر انتشار وافر باران گرفته‌ای 
نخشندگی ز ابر بهاران گرفته‌ای 
عالم بتیغ قاهره بکسان گرفته‌ای 
کز آقتاب شقۀ ابوان گرفته‌ای 
کافسر بدولت ازسر شاهان گر فته‌ای 


مدح امیر ز اده امیر عبدالله برهان 


فرخ رخ آن‌کس که بروی تو نظر کرد 
در کوی‌تو میرفت صبا سست وپریشان 
جون ماه فرو رفت بخوش‌ازسر خحلت 
از تنگدلی همچو دهان تو شمردند 
تا خانة دل نقش رخت مسکن غم ساخت 
ابروی تو ای بس‌که مرا وعدة کج داد 
درعین سیاهی وسپیدی چه حمیلست 
گوبی که غبار فدم خسرو ترخان 
شاهنشه دوران که قضا بر در قدرش 
مه نه طبق از بهر نشار قدم او 
هر میخ که شد ریخته از سم سمندش 
ای آنکه سخابای کف ابر شارت 
فضلت بکرم خاطر ارباب صفا حست 
بحر آمد و بکشاد سر کیسۀ خواهش 
چون حاتم طائی بجوانمردی و الطاف 
ازخاك درت آنکه وطن حای دگرساخت 


خرم دل آن‌کس که بکوی تو گذر کرد 
بوی سر زلفت مدد باد سحر کرد 
تشبیه رخ خوب تو آنکو بقمر کرد 
با قند لبت آتکسه تمشای شکر کرد 
دی وجا ازل ھن فم تسین کرد 
چشم تو بسا فتنه که با اهل نظر کرد 
آن نور که درچشمة چشم تو اثر کرد 
جشمت بکرشمه مدد کحل بصر کرد 
از چنبر زرین فلك حلقه در کرد 
هر شام برین بام پراز لول تر کرد 
حوزا همه در گردن خود عقد گهر کرد 
هنگام عطیات تو دعوی مطر کرد 
بذئت بدرم تربیت اهل نظر کرد 
هرجا که کفت دست مروت بکمر کرد 
انعام تو ٤‏ نام تو در آفاق سمر کرد 
ازجانب فردوس برین ميل سقر کرد 
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دستور جهانی و بدستور تو اقبال 
بالای سرت غير علم سرنکشیده‌است 
جرخ از جهت آنکه دهد چشم فلك نور 
تا چرخ فلك خاتم دولت بتو بخشد 
نوبت زن ایوان سر بام جلالت 
هرجا که مه روی تو در قوس محل ‌بافت 
شنگرف که آراش بر خانة تیسرست 
عکسی زسر تيغ تو براوج فلك تافت 
از صاعقه تيغ تو امکان حذر ست 
چون درقۀ مه شد سپر روز مفغربل 
ای آنکه بهر نوع که حکم تو رقم زد 
ظلم آتش سوزنده و تو آب حیاتی 
خلقی ز رعابا بتظلم ز حسوانب 
دهر ستم اندیش ز بیدادی ایام 
زان جام که اندردل او لمل مذایست 
اطناب سنخن موجب تطوبل و ملالست 
تا هست حهان» زینت وفربادت‌واقبال 


ص 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


رابات تو را پیشرو فتح و ظفر کرد 
واو هم باشارات شما کرد اگر کرد 
خالد قدمت روشنی دىدۀ خور کرد 
انگشتری زهره ز انگشت بدر کرد 
کرش فلك از زلزلة کوس تسو کر کرد 
پیکان تو بر آهن فولاد گذر کرد 
خون عدوی تست که درخانه سر کرد 
خورشید ازآن‌بيم» رخ‌سرخ چو زر کرد 
درهر که درافتاد نیارست حذر کرد 
از شست‌تو چون‌مرغ سپر میل‌سپر کرد 
گردون نتوانست نشان تو دگر کرد 
از آب عدالت بتوان دفم شرر کرد 
بر درگ انصاف شما ای مقر کرد 
فریاد که ما را جو فلك زیر و زر کرد 
دوران فلك قسمت ما خون‌حگر کرد 
هم‌رای تو را انن‌دوسه ابرام خبر کرد 
کاقبال ترا واسطة زشت وفر کرد 


وایضاً فی‌المدح 


نز هت ناف جين درنفحات دم تست 


طره‌ات عطر سر زلف حواری دارد . 


اتب (س 4 


همجو آصوی خطا ناف هگ آمده‌ای 
زان سبب روح ده و روح‌فزا! آمده‌ای 
دازام ار ق یدیا 
با ژجچین با زختن سا زخطا آمده‌ای 
گوبی از روضة فردوس علا آمده‌ای 


: بعدازهردو کلمه (ی) آمده‌است که با قوافی دیگر ناسازاست - متن‌تصحیح شد . 


قصابد 


طیب اتفاس خوشت خستە‌دلان‌را شافی‌است 
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زآصف صف" وزارت چه‌خبرمیخواهی ' 
نصرةالدوله 
E‏ حاه تو جرج E‏ 
زان‌مسافت که‌مقندر ززمین تا بسهاست 
سر درآورد فلك تا بنشیند » بادت 
باز لطفت بکرم گفت که آزپا منشین 
اطلس کحلی شب چرخ ببرد از بدنت 
ای لقابت همه فرخندگی و فیروزی 
رای تو پیشرو نیر اعظم چون سک 
کعبۀ کوی تو حاجتگه ارباب صفاست 
ملك را منتصی و والی و دستور توبی 
مملکت بافت نظام ازقلم بحر دلت 
رشحه منج عسل در قلم منجی تست 
هم بانشا و بیان قدوة ارباب هنر 
بکرم قاسط ارزاق خلاش شده‌ای 
ابر و دربا زکف کافی تو منتفعند 
بهره بابد زعطایای کفت بحر عطا 
از دم خلق خوشت بوی وفا می‌آبد 
مع هذا جه توان گقت در اوصاف شما 
دردمندان ز طیان بدوا محتاحند 
گره از گوشهة ابروی هلالی بگشای 
ورقی دوش زمدح" تو بیان میردم 
به خداوندی خویشت بسخا بنوازم 


١‏ «(س» 


والعز ه والدسن منصور 


۳۷۹ 


غالب آنست که همر اه صا آمده‌ای 


زانك با بيك سلیمان ز سبا آمده‌ای 
کز ازل ساشه لطف خدا آمده‌ای 
بتوان گفت که از فوق سما آمده‌ای 
آن قدر دورتر از اوج شا آمده‌ای 
گفت برخیز که بس بر سروپا آمده‌ای 
که به‌امید عطا بشت دوتاآمده‌ای 
تتفتای سین کهنه قبا آمده‌ای 
وه جه‌گوم که چه فرخنده لقا آمده‌ای 
زانکه سر تا بقدم نور و ضیا آمده‌ای 
با صفا آمده گوباز صفا آمده‌ای 
برسر صدر وزارت بسزا آمده‌ای 
زانکه در ملك نظام‌الوزراء آمده‌ای 
زان ترشح بقلم عین شفا آمده‌ای 
هم بشمشیر و زبان مرد وفاآمده‌ای . 
بقلم منشی احکام قضا آمده‌ای 
بحر کف کان صفت وابر سخا آمده‌ای 
زانکه چون بحر عطا بهر عطا آمده‌ای 
باركالله جه با خلق وفا آمده‌ای 
که بجان معتقد آل عبا آمده‌ای 


دردمندیم و تو انحا بدوا آمده‌ای 


زانکه جون ماه و انگشت‌نما آمده‌ای 


گفّت لطف تو که س نغمه‌سرا آمده‌ای 
که بخوآهش ندر خان مساآمده‌ای 


: دربالای کلمة (مدخ) (نعت) را هم افزوده است . 


٩۹۹۰ 


۹۵ 


۵۰ ۰0 
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ای زبان بیش دلیری مکن و گستاخضی 
تا بود نقش شا بر صفحات هستی 


س س ای دوه یج سنوت موم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


سس کن ابرام که از بهر دیا آمده‌ای 
باش باقی که سزاوار شا آمده‌ای 


وایضاً فی‌المدح 


سپیده‌دم چو ز رخسار برگرفت نقاب 
برین رواق روان گلرخان گلشن چرخ 
ز روزن فلك از تاب ماهتابه مر 
ندا رسید بهندوی شب بحکم رحیل 
زبام منظر نه سقف آسمان برسید 
که از طبیعت جون آفتاب نماند 
سپهر مجد و معالی امیر باینده 
ابا جمال ترا آفتاب آینهدار 
بسان پرده‌سرای جناب تست بپای 
زبهر زینت اسب تو چرخ می‌بخشد 
زبال کرکس گردون فلك فرو ربزد 
بسان عنبر تر بر بیاض چون کافور 
چو دست بحر نثار تو فیض فرماد 
بحار با کف حودت جواد ننماند 
بر آستانۀ تو سر نهاده‌اند سران 
بهار خنجر سبز تو چون ګل افشاند 
بروز معرکه شمشیر برق سیمایت 
بخواب در نرود جشم شیر بيشه خرام 


ز تاب تيغ تو دشمن گریز نتواند 


اب («س » 


فکند زورق زربن آفتاب بر آب 
نهان شدند ز سیمای مهر چون سیماب 


بر فت رنگ طراوت ز حهره مهتاب 


که ترك روز برون آمد از محاق حجاب 
نمنشیان صحاف نگار دصر خطاب 
بدح آصف دوران روزگار شتاب 
که چرخ را در دولتسرای اوست ماب 
چراغ گلشن عیش تو اختر شب‌تاب 
برین رواقچه نه خیمه بی‌ستون وطناب 
ز آفتاب قطاس ازهلال شکل رکاب 
زبهر مرغ خدنگ تو پر بسان عقاب 
بریزد از قلمت دانه‌های در" خوشاب 
چو مرغ كلك تو منقار برکند ز لعاب 
چه‌جای‌بخشش بحر و چه‌جای‌بذل‌سحاب 
سحاب با کرمت از حیا بربزد آب 
به‌ییش تيع تو گردن نهاده‌اند رقاب 
ز خاك لاله رنگین دمد جو لعل مذاب 
بر آفتاب زند صاعه بسان شهاب 
خیال تيغ تو گر شب بیند اندر خواب 
نه ممکن‌است که روبه گریزد از مهتاب 


: ندای د متن بضرورت وزن تصحیح شد . 
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قصابد 


ابا پناه جهان گر اجازه فرمابی 
سواد خوسفکه همچون‌دل‌تو بد معمور 
مگر سیاست تو گوشمال چرخ دهد 
جو ما خراب شدیم از حوادث دوران 
مرا دلیست بسان دهان خوبان تنگ 
ز تشنگی اگرم جان بلب رسد نرسد 
مگر سیاه کند ميل مکحل کرمت 
ستخن دراز کشیدم کنون محل دعاست 
چو بیش قبلة ابرو خیال مردم چشم 
خلل بدرگه جاه و جلالتت مرساد 
نهال بخت تو محکم چو شاخساربهمشت 


قیام قامت سرو تو تا بدور فیام 


۳۸۱ 


شکاتی دوسه4 دارم ۳ روزگار باب 


چو آندرون عدوی تو شد بجور خراب 
چنانکه چنگ نوازنده گوشمال رباب 
عنایتی کن و کار خراب ما دراب 
سری چوطر؛مشکین خطان سراسرتاب 
زاب چشمة گیتی بجای" آب سرآب 
بتوتیای عطا چشم طامع طلاب 
فا رات واف انت ار وات 
من و دعای تو مین "بعد وگوشۀ محراب 
ملازمان درت را رفيع ناد حناب 
بهار عمر تو خرم چو روزگار شباب 
حساب عمر دراز تو تا بروز حساب 


ابضاً فی‌المدح 


عبدالحسین ای سخنت لول خوشاب 
باغ سخن که سنبل و ربحان ازو برند 
آنا كه قات وة اناي تور 
از بهر ن زین کمیت تر می‌سزد 
آنجا که تیر چرخ سپر درکمان کشی 
شمشیر آبدار تو در معرض نبسرد 
دو ازشماع رمح‌تو سوزد ازآن که‌هست 
آنجا که ابر جود تو گوهرفشان شود 
دستت سحاب وابل وکف تو بحر جود 


(۱- «س» دربالای کلمة (بغیر) » (بجای) افزوده شده است . 


آثینهدار رای منیر تو آفتاب 
ان وان غاب مال کی ورو ات 
چون ذر"ه درهوای تو باشد به‌اضطر اب 
گر ماه نو بود بمشل گوشه رکاب 
نسرین چرخ پر بفشانند چون عقاب 
بر گرد نان دهر بود مالك‌الر قاب 
اندر سنان نیزه تو لممه شهاب 
شاد که آب روی ر زد دگر سحاب 
لطفت نسیم عنبر وخلق تو مشك ناب 


و حه دوم در ‌متن به‌تناسب معني اختبار 


0. 


0.۳۵ 


0. 


0.0 


YAY 


گر بوی خلق تو برساند صبابباغ 
دارم شکاست دوسه‌ای داور زمان 
عمری است تا به‌نسست اسباب دنیوی 
در مدح شاه رفته‌ام اما نرفته‌ام 
نگشادهام بحود کسی دست اطماع 
اکنون ز حور حادثشه دور منقلب 
همچون‌دهان یارببین عيش تنگ من 
پشتم چو چنگ‌کرد خم چرخ‌کوژیشت 
من حال خویش بر کرمت عرضه میکنم 
ابرام بیش ازین چو محل ملالتست 
با عز" وحاه و دولت وتمکین هزارسال 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گردد مشام گل ز شمیم تو برگلاب 


تا رای روشن تو چه‌بیند درآن صواب 
شمر بست‌در ضمیر م و خطی‌است‌د رکتاب 
بر درگه امیر و سلاطین بهیج باب 
ننهاده‌ام بهپیش کسی دست اطلآب 
سرگشتهام چو گردش دوران ز انقلاب 
چون چشم آن نگار نگربخت من بخواب 
عيبم مکن اگر بکنم ناله چون رباب 
ای اکرمالکرام تو روی از کرم متاب 
وقت دعاست دعوت من باد مستجاب 


خوش‌باد دور عمر تو چون مدت شباب 


تاریخ و لادت‌المخدوم زاده امبر جعفر بيك 


وقت عصر روز شنبه با کمال احتشام 
رفته‌از تار بح هحر ت هت هشتصد و ینحاه‌و : هفت 


ازکنار آسمان» وقت طلوع برج حوت 
مین شم الدینوالدنیا على را کر وگن 
گو هری از مخزن دربای الطاف و کرم 
ماهی ازبرج امارت بدری ازاوج شرف 
چون نیارا نام جعفر بود مرحوم سعید 
شیر همچون‌شهدشیر ن‌باداورا درمذاق 
طالعش چون‌طلعتش تابنده وپاینده‌باد 


در یناه لطف ایزد ناد بابش را محل 


ازمه ذوالععده رفته بیست‌وسه‌روزتمام 


سال دوران قمر زین گنبد فیروزه‌فام 
ساعت خوب عطارد منشی چرخ احترام 
داد فرزندی مبارك مقدم وعالی‌مقام 
اختری از برج دولت با کمال انتظام 
شمعی از کاشانة جان سروی ازباغ کرام 
کرد بابش زین کرامت میر جعفربيك نام 
همچنان چون خلق‌بابش بوی‌عنبر درمشام 
بادمیمون و خجسته خدمتش‌برخاص‌وعام 
همچنان چون دریناه دولتش آبن‌ حسام 


و ایضاً فی‌المدح 


نهاده چرخ معلا" ز غات تعظیم 


بطوع و رغبت وتمکین خود سر تسلیم 


0.00 


0.1. 


0.0 


قصاند 


بر آستانۀ قدر عماد دولت و دسن 
ابا بزرگ جنابی که می‌نماید خرد 
شمیم داد سحرگه عبیرسای آمد 
نسیم ناد صبا سخت سست بیمارست 
کف سخای تو همجون سحاب در بادل 
ز خوان عامۀ تو خاص وعام بهره برند 
زبرق رمح تو همچون شهاب‌صاعقه‌ر یز 
زتاب تیغ تو کابیست آتشین پیکر 
زبان تيغ تو گر برفلك زبانه کشد 
بروز معرکه اندر محل پیچاپیچ 
نهيب نعل سمند ٿو چون زند جولان 
اا ستوده خصالی که مادر انام 
بسمع لطف و عنابت گر استماع کنی 
مرا ز واقمه حز حور دور واقع نیست 
درن خرابه که دوزخ ازو نمودارست 
یکی به‌چشم عنابت به‌حال من بنگر 
هزارسال بمانی بفتح و جاه و ظفر 


- ي 


YAY 


خدایکان جھان کهف ملك ابراهیم 
نقدر شرفقفة قدر تو آسمان عظیم 


بلی ز خلق تو بوئیست در مشام شمیم 
مگر نسیم تو بخشد شمامه‌ای بنسیم 
در آندرون صدف یل کرده در" تیم 
جرا که عام نود سفره کرام کرم 
وجود خصم تو آتش زده چو دیو رجیم 
بسان آب شود جوشن فلك بدو نیم 
ز دیده خون بفشاند شفق ز غات بیم 
کمند خام تو بهرام را دهد تعلیم 
بزیر خاله بلرزاند استضوان رمیم 
درین زمانه سذل وسخای تست عقیم 
شکایتی دوسه دارم ز روزگار لیم 
مرا ز حادثه دایم ندامت است ندیم 
ز دست حادثه در ورطة عسذاب اليم 
زجور وغم برهانم به‌لطف عام عمیم 
مقر عزّت و دولت ترا مقام مقیم 


وابضاً له فی‌المدح 


کیست دانی آصف دوران و دارای خدم 


آن غضنفر فر" دارا رای افرسدون حشم 
اختر برج امارت گوهر دربای جود 

خاتم دست مروت حاتم دشت کرم 
در مکارم منبع اكرام و احسان و عط 

در معالی مجمع الطاف و اخلاق و شیم 


0.۷۵ 


0A. 


۱۸ دیوآن محمدین حسام خوسفی 


در زرافشانی جو باران دست او لول نشار 
در گھر بخشی چو دربا کف او عالی همم 

از غاا جات ال وف اراق کل 
اک فا ود کنو درا م 

صف دوران حلال‌الحق والدین بازند 
آن بحرمت داشتن در صدر شاهان محترم 

آصف دنیا و دين حاحی محمد آنکه جرخ 
بر حناب او بخدمت بشت را داده است خم 

بحر فیتاض کفش چون گوهرافشانی کند 
شبنمی باشد بنسبت با عطایش فيض یم 

کال کف تفای کار بان برع 
حامی ملك قهستان ماصی جور و ستم 

با صفای خاطر صافی و رای روشنش 
مهر گو دیگر متاب و صبح گو دیگر مدم 

کر ر اغا کرد 
از شمیم خلق او گردد چمن عنبر شمم 

روی و راش گر نقاب از چهره بگشاید بشب 
از سواد شام همچون صسح بزداید ظلم 

درسرای جشن او چون زهره صد دستانسرای 
"گلشن عشرت فزای قصر او باغ ارم 

همجو باد اندر عنان داری زهی حابك ر کاب 
همچو کوه خاره با تمکین زهی ات قدم 

تبغ آتش تاب او بر گردنان مالك رقاب 
کوه بیش گرز خاراکسوب او از کاه کم 


۱-۱- درمتن «(س» بدین‌صورت: (گلشن‌عشرت فزای او گلستان ارم) آمده و درحاشیه بصورتی که 


در متن آورده‌ایم ۳ اصلاح شده است . 


عرسا سید 7 Ao‏ 


گر شکوهش فی‌المثل زور آورد بر روی خاك 
گاو در زیر زمین بر ماهی افنشارد شکم 

ماو تا نهد نت آستانکن ووی عر ات اسر رضن 
آسمان را بین که چون پشت از تواضع کرده خم 

مرغ رمح آتشین منقار او گر دم زند 
بر فلك جرم کسواکب را بسوزاند بدم 

روز مردی چون سحناند رکاب هلوی 
جر ماه هت او ادي هم 

چون سحاب تيغ او از خون دهد نشو و نما 
خاله را تا بشت ماهی غرقه گرداند ز نم 

صد علسم در آفتاب افتد ز تاب تيغ او 
در کفش چون تيغ گردد در صف میدان علم 

۰ گر کمند شصت بازی افکند بر شست ماه 
اند و ری سس دردل کر بم 

ای که اندر جام عالم تاب رات روشن است 
آنچه در جام جهان آرای خود میدید جم 

گر بعین مردمی چشمت بمردم ننکرد 
تا زویف ا اة رق 

اکثشر ارباب را بین خان ومان برداخته 
مانده بابی چند مفلوك و بسرشان و دژم 

ابن منم چون کوف در وراه ادبار خویش 
سر فرو برده چو بوتیمار با چندین الم 

رکد فص ای خفن ههام رن نف 
می‌دهد دصر ستمکارم بجای شهد » سم 

در زمستان خانسة تکبت حریف من خریف 
در فلاکت گوشه محنت ندیم من ندم 


۳/۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ای عدی‌المثل دوران باز بین احوال من 
کز پریشان روزگاری شد وجودم کالعدم 

جون دهان دلبران بنگر بعیش تنگ من 
چو کمان ابروی خوبان بسن بشتم بلخم 

کاسه‌خالی » کیسه‌بی‌زر» خانه‌بی‌خوان» دل‌خراب 
مطبخ من بی درمنه خود چه گویم از درم 

۰ عرضه کردم بر جنابت عجز حال خویشتن 
تا طبیب لطف تو بازم رهاند زسن سقم 

ک کختین لقن هقی یمور و 
بشکند گکردون عطارد را ز ظلم من قلم 

ال ار 6 مزاع و وت مات 
من دعا گویم » ملك آمین کند بامن هم 

تن اسر یی ار لسن تب دوز 
CMT E‏ اون سر درم 

آفتاب دولت و جاه تو عالمتاب باد 
مه بشب شمع شبستان تو با آن گشته ضم 


فی مدح خو اجه ابوسعید 
۵ آی‌که درخواص نمودار کوشرست خاکی که درشمامة او مشك اذفرست 
آن آب‌وخاك قرب فرخندة گل است کابش حیات بخشد وخاکش معنبرست 
برگل شبی نسیم سحرگه گذار کرد زین رهگذر شمامۀ او روح‌برورست 
آن کل که‌نیست دردلاو خارخار زغا ۱ و آن‌گل که خالادرچمنش عود وعنبرست 
آن‌گل که سوری‌گل‌سوری لقای اوست وآن‌گل‌که ازشمامهة او گل معطرست 
۰ آن‌گل که باد صبح زبویشمشوش‌است . وآن‌گل که گل‌زرشك‌نسیمش مفیترست 


اس برابر دستنوشتها افز وده و تصحیح قیاسی شد 5 


اب «س» : کحل‌الصیام ب هتن تصخیسح قیاسی شد . 


۰۱۱۵ 


o1۲. 


olo 


o1. 


قصابد 


ی سیک اسر عم ہہ میج پیم 


دانی که کیست بلبل گلزار باغ گسل 


گردیکه چون غبار بجنبد ز موکیش 
از خار قسم او وندیمان او گل است 
درنادلی که با دل دربا عطای او 
پل وت ی ی ای را کش 
برآفتاب رای تو بروجه عرضه داشت 
آمد شتاو صیف بر فت و هو است سرد 
برمن جز آفتاب کسی دل نکرد گرم 
«عمرت دراز ناد که حار ذوالمشن 


وقت دعاست ازسلخن شاعران 


YAY 


طوطی خطی که طابر اقبال را پرست 


درخلق او شمامه خلق پیمبرست 
کل الا چشم خوراست آن‌ودرخورست 
وزگل نصیب دشمن او خار ونشترست 
با وسع خویش بحر زيك‌جرعه کمترست 
برخاص‌وعام همچو سحاب سخاورست 
گل درححاب برده دبای اخضرست 
با همت تو ماية باران محقرست 
رمزست در میانه که از ذر"ه کمترست 
ما را زبذل عام تو یك‌جامه درخورست 

دلگرمیی که رای تو خورشید دیگرست 
بیتی مرا مناسب حال تو از برست 
از هر عطیه‌ای که‌د هد عمر خوشترست» 


و انضاً فی‌المدح 


کیست دانی مایف فضل و هنر 
رشحه‌ای از حود او بحر محیط 
دشمنان را در معارك حانسپار 
آسمان شکل مه نو برگرفت 
از حیای خویش باشد شرمسار 
سر فرو نارد بجنات‌اللمیسم 
چون بجنباند رکاب پهلوی 
جون نهد برقبضه شمشیر دست 


میرسلطان احمد عالی گهر 
تاا ر لی ا داد ۱] 
روز مردی بیش سلطان جانسپر 
تا بندد اسب او را نمل زر 
دا سخای دست او فیض مطر 
هرکه برخاله درش سازد مقر 
بهملوانان را کند زیر و زیر 
آسمان درسر کشد زرن سیر 


۱- «س» : کحل‌الصیام - متن تصحیح فیاسی شد . 


olo 


۰۱:۰ 


010 


۲۸۸ 


چون بجنبد درکفش خم کمند 
باد برباید غبار موكبش 
کي زند بر کوه گرز گاوسار 
اندرآن بيشه که او حولان کند 
نامه ناموس طائی طی شود 
از سمر‌قندش مر قند آورند 
در بخارا از بخار مسوکیش 
جون عقاب كلك او بران شود 
ای ز حودت کان و درا کامیاب 
در رکابت » فتح ونصرت همعنان 


بشده‌ای از ندگان خدمتت 


در ثنای خدمت مخدوم خوش 


از بنان من بنا برحسب حال 
عرضه میدارد بەییش خدمتت 
تسیا نتاند ماه لسر اوج فلكت 
آفتاب دولتت باشده باد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 
بر فلك بهرام ب‌اشد برحذر 
از برای توتیای چشسم خور 
قلیه ورافکد یر نر کم 
کمتر از روباه باشد شیر نر 
جون کند دست کرامت در کمر 
در سمر قند ار شود نامش سمر 
داد مشكافشان شود بردشت و در 
نسر طابر را بسوزد بال و پر 
وای ز بذلت مرغ و ماهی بهره‌بر 
بررجنابت» بخت و دولت هم‌سیر 
نامش الله داد با فتح و ظفر 
ئ رفن الما ان وه 
گفته شد این چند بیت مختصر 
تحفه‌ای از بهر نزل ما حضر 
تا مدار جرخ باشد برمدر 
تاش ارف انات از وهای 


روی ورات هردوروشن جون قمر 


و ابضاً فی‌المدح 


۰ دوش از ستم جرخ بصد دل نگرانی 
کای‌چر خ‌سبت سیر چها فتاد و چه حال است 


تا یافته چون صبح ز مهر تو صفایی 


ىك 


نوش تو اگر جند که بی‌ز هر محالاست 


رقعه ز اکرام تو برنامة من نیست 


بستم رقمی چنسد بر اوراق ممانی 
درسرعت خود با منت ازجیست گرانی 
همچون شفقم دردم خون چند نشانی" 
چون خامه مرا برسر تا چند دوانی 
ناداده مرا نوش جرا زهسر حشانی 


ا «س» : «دوانی» با توجه به‌قافیة بیت بعد و دستنوشتها تصحیح قیاسی شد . 


0100 


01. 


0°10 


o1¥. 


o1. 


قصابد 


پیوسته چو ابروی کج وغمزه خوبان 
از گلبن اقبال تو نایافته بویی 


جر خم نه بشارت به اشارت نظری‌کرد . 


و قت‌است که انن‌واقعه بر ر قعه‌اخلاص 
ران زان انی دران وزارت 
درمصر ملاحت به عزیزی و فصاحت 
دبوان وزارت بتو زسنده اولی‌ست 
شاید که رکاب تو بود شکل مه نو 
گر برکتف توسن دوران بنمی زین 
ابواب" معانی چو گشابی بعبارت 
منطو مه تو کان‌بصفت در" خوشاب‌است 
کاسد شود ازنظم تو بازار جواهصر 
در سحر حلال تو چو ماروت ندیدیم 
رضوان که ازو زست‌ابوان بهشت است 
کاس مه وخورشید بهنگام ضیافت 
زان‌گونه که دارای زمان نود سکندر 
هر سنگ که بروی بنهی دست عنایت 
او صاف تو درسلك عبارت نتوان گفت 
در شأن تو هرچند مرا حد بیان نیست 
دارم گنهای جند ز یداد زمانه 
دلتنگی من از صنمی تنگ‌دهان برس 
وز زلف بان پرس پریشانی حالم 
برهان جهانی وبه برهان و عنایت 
تطوبل سخن موجب ابرام ملالست 


س 


۱- (س» : 


A۹ 

در قصد من غمزده با تیر و کمانی 
در دیده من خار فا جند خلانی 
کای شیفته خواهی که درن درد نمانی؟ 
بیش نظر داور دوران برسانی 
ای آنکه درین عصر تو دارای جهانی 
ای آنکه توان‌گفت تو را بوسف ثانی 
ای صف انی که تو زسنده آنی 
آنجا که کند اسب تو چالاك عنانی 
زین روی که او رام تو گردد بتوانی 
سهوت شوند از سخن ارساب معانی 
چون آب روان است ز خوبی و روانی 
از طبع درربار چو ولو بفشانی 


مفهوم شد از طبع » تو هاروت زبانی 


بربام کمال تو سزد ساعی و بانی 
برخوان عطای تو سزد ظرف و اوانی 
در داوری امسروز تو دارای زمانی 
آزیمن یمین تو شود جزع بمانی 
کز هرچه بگوبند تو افزونتر از آنی 
درمعرض تعظیم تو ما اعظم شانی 
امید من آنست که دادم بستانی 
تا فاش شود بر دلت اسرار هانی 
ما قلت من‌الشیکوة حسبی و کفانی 
وقتست کزیسن واقعه‌هانم برهانی 


قصر سخن اولی بدعایی که بخوانی 


اریاب ہے با تو جنه به‌دستئو شتها تصحیح قیاسی شد . 
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۳۹۰ 


تا دولت واقبال بود دور حهان را 
بنیان کمال تو مفراز تناتص 
قصر طرب‌افزای گل روضه باغت 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


با دوئت و با حشمت و اقبال بمانی 


دوران معاش تو چو ابام جوانی 
در حفظ و امان باد ز آفات خزانی 


فی مدح السلطان الاعظم سلطان ابوسعید بهادر طاب ٹر اه 


بیا که باز بمشاطگی باد بهار 
مشام خاك شميم هوا مفیتر" کرد 
عبیرسای جهان شد گل نشاطانگیز 
زبوی ورنگ بساط زمین بات 
بعطرساسی خاك چمن بباغ آورد 
زمین ز سبزه رنگین و لالة حمرا 


01۹۰ 


۰۹۵ 


چو روشنابی شب بی‌چراغ ممکن‌نیست 
بنفمه بلبل خوش‌خوان هزاردستان‌شد 
سحاب قطره زنان شد به‌اسم سقایسی 
ز رنگ وبوی ریاحین چو عنبر سارا 
مگر که بوی ریاحین نسیم عنبر بوی 
فلك به‌خدمت از آن روی بشت‌خم داده 
سوار معر که سلطان ابوسعید که دهر 
قضا قضای؛ قدر قدرت» فلك رفعت 
فتوح درگه او ماب اولوالالباب 
بهر مقام که نعل سمند او برسد 
بهر چمن که خط وخد او پدید آید 


0۰۰ جو جشم وعار ض و خطش کنند حلوه گری 


عروس غنچه برافکند پبرده از رخسار 
ز عطر سنبل و ربحان نسیم غالیه‌بار 
علاقه‌بند چمن شد شکوفه بر اشجار 
بنفشه برچمن باغ و لاله بر کهسار 
صبا شمامه عنبر ز جانب گلزار 
بسان شهپر طاووس بین و دیده سار 
چو عطر رة خوبان هوا عبیر نشار 
چراغ لاله نکر همچو شمع درشب تار 
خوشا شمامۀ گل با سماع صوت هزار 
که دست و روی بشوبند لعبتان بهار 
تس عالیهآ مس هس یا طا 
زنعل مرکب سلطان همی کند ابثار 
که پیش خدمت‌سلطان‌رسد جو خدمتکار 
چنو بمرتبه برپشت زین ندیده سوار 
حهان گشای » ممالك یناه؛ گیتی‌دار 
غبار مقدم او سرمة اولوالابصار 
مه وستاره نهد روی برزمین صدبار 
سواد لیل کجا وکجا بیاض نهار 
چه‌جای نر گس‌ونسرین؟ چه‌جای‌مشاث تنار؟ 
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آنا تهز که پر خر ز مهای كمال 


ر نصفه‌آی که درو دار خاص وعام‌دهند 


که تا ز گوهر اشعار طبع لول ریز 
کف سحاب سخای تو ابر اگر بیند 
زمانه نام ناموس حاتمی طی کرد 
خراب گشته دوران جو بشنود نامت 
به‌پیش عدل تو گردان وگردنان گردن 
نهنگ" گرز تو را مغز پیل درخرطوم 
قدر شدر تو بر روی تيع سرسسزت 
سنان رمح تو گر چون شهاب شعله‌کشد 
عدو جو تيع تو بیند که در کمان‌بیوست 
ا کو ا اک ود 
عقاب كلك تو آنجا که بال بگشاید 
رکاب زین کمیت تو ماه نو زسد 
ز روی آننه جون روی می‌توان دیدن 
کمال خلق تو شاها فاس برسید 
سزد که دهر ز نوشیروان نیارد یاد 
اگر بعین عنایت نظسر کنی بر مور 
بعدل و داد ز نوشیروان زیاده توسی 
شنیده‌ام که ظهور امام نزدیکست 
ز ترك مهدی آخر زمان مدد بابد 
اميد هست که باشد به احترام امام 
ابا یناه حهان مدت مدد گذشت 


حهان نتاها ازانجا که یمن همست کست 


۲۹ 


کراست در صفت کرای ذات تو کار 
مکر که بار دهندم بصفه صف بار 
بزیر مقدم آو تحفه‌ای کنم ابثار 
ز فیض جود تو شرمنده کی برد بسیار 
نبشت ذکر سخای کف تو بر طومار 
ز یمن عدل تو آسان شود برو دشوار 
نهاده‌اند و ز گردن نهماده استکبار 
عقاب كلك تو را خون خصم در منقار 
زخون خصم تو شنگرف سوده بر زنگار 
ز اوج طارم مینا کند ستاره نثار 
شود زهییت آن تنگدل‌تر از سوفار 
زخواب» نفخ صورش مگر کند بیدار 
برآسمان ندهتد طابریسن را زنهار 
هلال را ز قسول تو بس همین مقدار 
بس است روی ترا آفتاب آنه‌دار ‏ 
که نام عدل تو افزون ز داد او صداار 
به استلام سلامت رود سلیمان‌وار 
چه گر ندیدهام ام شنیدهام بسیار 
ازآن ظهور که داند جه می‌شود اظهار ؟ 
به تيغ ونیزه و زوبین ولشکر تشون 
جهان پناه جمان بر سپاه او سالار 
که مانده است مان من و زمانه غار 
به ابر فیض » غبار از ميان ما بردار 


! («س» : نه آهنگ‎ ١ 


تت م ن ناتسیس یمود میت ہت تھا سر تی ت موس دس سب نوی کے 


۳۹ 


۵ گرم عنات سلطان اجازه فرماند 


بعز عرض همایون شاه عرضه كنم 


۰ ار زمانه خرابی خضوسف میخواهمد 


اگر جه توسن دوران همی کند لدی 
امیدم آنکه نه آوازه عنات شاه 
ثنای 9 ورد زبان مهن شاد 

رفک فال" والآاصال 


۵ دعاء دولت شاه جهان من و زین س 


بحکم آنکه دوام‌الملوك بالعدل است 
ملاك از سر تعظیم تاج و افسر زر 


ات اس اس ی م م انا اسم سم مشت تمت قرع ههد و ند مر س چو میت خر یو 


“اتفه 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


حکات دوسه لال شکاتی بسیار 
شکانتی دوسه از حور گنبد دوار 
چه‌گویم آنچه بگویم زیاده زان صدبار 
نه خانه ماند ونه صفه نه درگه و دیوار 
دو دانگ مانده وتا حون شود بهآخر کار 
تراد لط وشات واه را مکذان 
مایت ایکن ومسو ابلرشن کی فسار 
کد مسل .وین 
علی‌الدوام چه در روز روشن وشب تار 
دعاء دولتکے تالف کے والانکار 
دعا زبنده اجابت ز حضرت دادار 
دوام دولت او باد تا بروز شمار 
کنند بر سر سلطان محم‌دش مختار 
چه سالها چه بود سال؟ قرنها بسیار 


ع ناز مردم آوار 


فی مدج السلطانالاعظم سلطان توف بهادر سورههر )؟( 


بر قامت زیبای تو برموجب دلخواه 
آنها که شناسند؛ اسرار كمالند 
سکان زمین صورت تفییر رسانند 
الطاف عطای تو مرا بشت ویناهست 


٥‏ تفوبت اسلام نی را بشرست 


سرپنجة لعاب جنابت برباید 
گر ماه نتاند شستان حنشات 
ای بوسف دوران که عراق‌است‌تر | مصر؛ 


شایسته اقسبالی و زيبنده جاهی 
بر محضر منشور حمال تو گواهی 
آراسته خیساط ازل کسوت شاهی 
اوصاف کمال تو ندانند کماهی 
از سم" سمند تو » بماهیتّت ماهی 
آری بعنایت همه را پشت و پناهی 
بنشاند ز ابر کرمت گرد مناهی 


گوی فلك از چرخ بمیدان ملاهی 
" دوی تو تمام است بنسبت که تو ماهی 
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قعبا بسد 


ای شاه حهان بك سخنك عرضه نمایم. 


عمریست که دیوانتةه دبوان سیاهم 
دبوان من ارلطف تو الطاف نماید 
با رب که درین قافیۀ تنگ بماندم 
از رشد تو گر توشة راهی برسانند 
صدسال ترا دولت واقبال بقا باد 


۳۹۲ 


شاسته و زسنده این تخت و کلاهی 
گر سهو رود عفو کن از بنده تباهی 
آبی‌که بشوید ز رخم رنگ سیاهی 
پارب که بیابی زخدا هرچه تو خواهی 
گاهی بهیاهموی و زمانی بهیاهی 
آری چه‌عحب زانکه تو خود مرشد راهی 
برموجب دلخواه بدان‌سان‌که تو خواهی 


المر ثبه 


جه اوفتاد صبا را که می‌رسد افتان 
ميان خاك ره افتاده خاله ره برسر 
جه دیده‌است ندانم سحاب طو فان‌بار 
ب‌ابباغ گذر کن ز لعبتان چمن 
بنفشه بین سر حسرت نهاده بر زانو 
درون غنچه اگرخون‌گر فت‌نیست‌شگفت 
نگر که لاله جرا داغ برحگر دارد 
سمن به‌لاف طرب برچمن زبان بکشاد 
بباغ سوسن تردل کبودپوش چراست؟ 
صبا به تعزیت باغ نوبهار آمد 
بحکم آنکه بفصل بهار و عهد شباب 
خزان مرگ زين گلسبن نشاط بکنسدد 
جهان لطفٌَ وکرم آفتاب دولت و دين 
جمال دلکش حسنش که جان عالم بود 
بر فت بوسف ثانی زمصر دولت وبخت 
سزد که زار بگربند بر جوانی او 
هنوز ستبل سبرش سواد عنبر داشت 


دریده کرت مشکین زحیب تا دامان 
جگر خلیده و دل پرغبار و سرگردان 
که دل برآتش دارد ز دیده » آب روان 
بپرس واقعة حادثات دور زمان 
به ارغوان بنگر خون‌دل ز دیده چکان . 
زتیر حادثه برسینه‌اش ببیسن بیکان 
دراندرون دلش گوبی آتشی‌است نهان 
صبا لبالب‌کردش زخاك چشم و دهان 
بخود فروشده لب بسته با هزار زبان 
که نوبهار حهان را خزان رسید خزان 
که باغ تازه شد از سنبل وگل و ربحان 
ز باغ وگلشن وکاشانه على سلطان 
سپهر مجد ومعالی مدار امن و امان 
ز تنگنای جهان باز شد بعالم جان 
به‌آب دبده بشوئید ابهاالاخوان 
که دز اوان‌بهاران بر فت زار و حوان 
هنوز برگل او بد بنفشه غالیه‌سان 


0۳۷۵۰ 
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س س س ی ی م ی ی ا ر ی ا ا ا سل و ا ان ر ی سے کے 


زخط وعارض او چون سخن‌توانم گفت 
حدیث كلك شکرریبز عثب رآمیسزش 
سزد که سر نکشد سرو برچمن دیکر 
دریع و درد که غیراز دریغ و درد نماند 
زاشك دیده مردمکه رشك باران بود 
کدام دیده برو خون‌دل چوآب نراند ؟ 
قضا بکو فت [بهنگام کوچ]' کوس‌رحیل 
حکیم چاره درین غم شکیب [میفرمود" ] 
کجا شدانکه‌تمکین قروحشمت‌داشت 
کحا شد آنکه سرایرده وزارت أو 
کحا شد آنکه ز بذل کف کات او 
کحا شد آنکه فلك با همه زبردستی 
کحا شد آنکه بتمکین او کسی ننشست 
کجاست داروی لطفش که‌چون‌مفرح‌ناب 
ز تاب خنجر او آفتاب اگر شد گرم 
هلال را بربودی به تيغ تیز از بدر 
بكك آسپه‌شدز جهان‌و دواسپه‌بیر ون راند 
عنان بخدمت شهزاده باستقر تافت 
عنان فکنده زفردوس بیش باز آمد 
بزیر سا طوبی نشاند سروش را 


برید باد سحرخیز اگر توان برخیز 
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دیوان محمدین حسام خوسفی 


تال کش ماو تست رن 
بیان خامه وخطش آشارتی است به آن 
بحکم آنکه درآمد ز بای سرو جمان 
بسر برد کس این ره که نیستش پایان 
بسان سیل بهرگوشه موج زد طوفان 
کدام دل‌که نشد دریی روانش روان ؟ 
فان ز قفتن ناگاهاو هان فغان 
که راه چاره چه باشد شکیب کو درمان 
قضا موافق رای و قدر مطابق آن 
فراز قبلة کیسوان کشیده بد ابوان 
توانگرست جو درا ز دانه خازن کان 
ا ر تة ار او سر ران 
ده بارګاه وزارت بمسند دوان 
برون برد ز درون رنج علت خفقان 
عحب مدار که ترس‌است مالهة وا" 
بدوختی سپسر آفتساب را بسنان 
زصدر مسند دیوان بعزم صدر حنان 
چو از رکاب کمیت در بتافت عنان 
بعزم آنکه سوسد رکاب او رضوان 
بپای کرد ز بهمر غلامیش غلمان 
تخاکیوس جناب خدایگان جهان 


۳ تناخواناست ك برابر دستنوشتها افز وده شل . 


: جرقان ‏ بالای این‌کلمه کاتب (برقان) افزوده است؛ ظاهرا همین وجه اصح‌اشت 


زرد است چشم نرگس برقان زده‌است گوسی 
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ا ست سف د ر یہ یی ا ر م ر 


قصابد 


زمین به خدمت احمد اميرك اربرسی 


بروی گرد قدومش بزلف عنبربسوی ‏ 


که ای وجود شرف تو منبع‌الالطاف 
درین مصیبت هایل بصبر کوش و رضا 
ز رهگذار بصارت بچشم دل بنگر 
شا بای خدا دان وملك ملك خدای 
ازانجه برسرشاهان‌زسر گذشت‌گذشت 
نبست سام ریمان بحیله پای اجل 
کت ,وهی کته راخ را کل کر ست 
اثر نماند ز بهرام گور و از گورش 
ادیم گل نگر از چهمر دلبران گلبوی 
هنوز سنبل تر میدمد ز تربت فور 
تو واقعات جهان خود تمام میدانی 
گر آفتاب برادر زوال سافت مساد 
اگر ز باغ بدر رفت سرو دلجوش 


۳۹۵ 


ببوس وبندگی من بدان جناب رسان 
به‌آب‌دیده غبارش زخاك ره بنشان 
جناب چرخ به آب تو مشرعالاحسان 
اگر نماند برادر تو بادگار بمان 
بزیر بای خود افتاده بين هو شلاهان 
و غير غیرته کل من علیها فان 
تاملی بکن و قصه‌های رفته بخوان 
نرست رستم دستان بزور ازن دستان 
نه گور سرکش ازوسر کشد نه شیرژیان 
کدام‌گور؟ چه‌بهرام؟ کو اثر؟ چه‌نشان؟ 
مشام خاك معنبر ببین ز جور بتان 
هنوز ناف جين میدهد گل خاقان 
بیان واقصه روزگار نیز بدان 
در آفتاب کمال تو ذره‌ای نقصان 
شکفته باد ز روی تو بردلش بستان 


در و لادت امیر زاده عندالکر م 


بامداد دوشنسه از اسام 
سال تاریخ هشتصدوجل‌وینشیج 
که خدا میرزاده احمد را 
آن نظام زمین که دولت و دين 
در رتاض حلال سر و سھی 
سرعت برق با عنانش کند 
عاحز از کنسه مدح او قانل 
داد فرزندی و چه فرزندی 
بسری کافتاب عالم تاب 


دوسم روز روزه ماه صیام 


رفته از هرت رسول انام 


مر بیروز روزیخت بکام 
در زمانه ازو گرفت نظام 
بر سپهر كمال بدر تمام 
تسوسن دهر با رکانش رام 
قاصر از درك فمم او اوهام 
روجا جم جاح و عم 
بارخ اوست در حجاب ظلام 


o. 
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نور صبح رخش چو بفزاید 
انت ار هو آي رود وة 
دایگان چمن بیارابنشد 
فرش سندس کشند در زیرش 
غنچه پستان گل کند پر شیر 
چون قصیرش بمسند آوردند 
بدرش چون همه کرامت دید 
باش قا از لبن بشوید لب 
باش تا آن نهال نورست4 
باش تا بای در رکاب کند 
بکند پنجۀ عنان گی‌رش 
باش تا همچو بندگان مطیع 
بعد ازین گر دعا کنم شاد 
جبرئیل امن کند آمین 
داب4 دهر تا بصیح رضیع 
عیش این شیر خواره شیرین باد 


دبوان متحمدین حسام خوسفی 


تا ها ی سر وس جر تا سس ایس وروی سر رتست راتس سس سس اس سس اس سس سا سیر سس سس سس وس سس سای خی ای سره kkÃÊگگگګ‏ کک“ 


برباید سواد ظلمت شام 
مهف ور من ز ت متا :فاد 
باغ را چون رباض دارسلام 
تج ببافسان ستتوه ان دی و نام 
ار فى آن دهان شیر آشام 
گل بشادی بروضه داد بیام 
میر عبدالکريم کردش نام 
چو گل اندرسحر ز فیض غمام 
بررکشد سر چو سرو سیم اندام 
سرو را بر صبا دهد آرام 
بر سر تسوسن زمانه زمام 
آسمان سر درآردش سلام 
بیشتر زین نمیدهم ایرام 
صبحدم بر دعای ابن حسام 
شیر صافی دهد ز زرین جام 
خوشتر از شهد شیرش اندر کام 


درفا که شمشاد باغ جوانی 
oo‏ در نصا که نر آسمان سعادت 


دریغلا که شد اختر برج دولت 


دسیم صبا را چه افتاد گوسی 


فلك را چرا بشت خم شد ندانم 


الا ای شفق عرضه کن حالت دل, 


لل ات اس اد ای 
زحل کرد با مشتری همعنانی 
ز اوج شرف منتقل ناگهانی 
که افتادگی دارد و ناتوانی 
پپرسش که بهر چه بر سر دوانی 
جه دیدی که از دنده خون میچکانی 
که پیراهن عنرین میدرانی 
که کافور هر دم ندم می‌فشانی 
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قصابد 


ز هر ذره آمد نداسی بگو شم 
بیا تابینی که چرخ سبكرو 
کچا شمس دنیا علی کر جا 
ز دولتسرای بدر رخت برست 
ز هشتصد فزون رفته اربع و عشر ون 
ییا ای نوآین در اسوان دولت 
ز دیده مرو زان که در دبده نوری 
گمانم چنان بد که از بعد صدسال 
مشلرف کنی مشهد باب مرحسوم 
فقو ول امد کدی خا رت 
ز خاك قهستان کرا این گمان بود 
معنبر كند خاك تبرنز خونت 
گزیدی شهادت که کرنلا را 
الا ای بخوبی چو ابروی خود طاق 
برآن چشم صد چشمۀ خون گشایم 
چه اندیشه کردی ز خصم بداندیش 
کوا باد کردی ذ باران و و هان 
جهانا ازآن مهربان شرم بادت 
دریغ آن سر و افسر شاهوارش 
دریغ آن خط موی چون مشك وعنبر 
درسع آن قد سرو سیمین که دگر 
در بع آن سواری که همتا نسودش 
خیال آرزوی جنایش همی بست 


جلال‌الدول جعفر اکنون چه درمان 


رضا ده بحکم تصباي خدایني 


۳۹۷ 


که ای نفش‌نند خیال معانی 
کون کته تارف سس سرا 
رخش را توان گفت خورشید ثانی ' 
بمزم سرا دولت آن جهانی 
بدل شد بغم عشبرت و شادمانی 
که واقع شد این واقعه ناگهانی 
دا کته آوازه از کان و مان 
ز تن دور منشین که در تن چو جانی 
جو رحلت نمایی ز دنیای فانی 
بخفتسی در آن روضه تا جاودانی 
ریب و شهیبد و پریشان بمانی 
که یکران دولت به تبریز رانی 
به نوك سر نیزه ترکمانی 
که از شمه شیب خاندانی 
جرا هرخسم چم تدای 
که رخ را بخون شسته بیند عبانی 
اق یر کو ان ره ان ساد 
چو با خصم کردی بخون هم عنانی 
که با او چه کردی ز نسامهربانی 
درم آن بر و کر پهلوانی 
دریغ آن رخ و چسهرهة ارغوانی 
نیارد خرامندگی و روانی 
بشیریسن رکابی و چابك عنانی 
بگوش آمدش آية لن ترانی 
درین واقصمه صبر کنن تا توانی 
چه تدبیر با گردش آسمانی 


oY. 
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oA: 


۹۸ 


بدانی که گردون چه‌ها کرد آزین پیش 
کجا شد فریدون و ضحالك و حمشید 
کجا رستم و گیو و بیژن که بودند 
سکندر کجا رفت و دارا کجا شد 
جهان گرچه جاوید برکس نماند 
زدوده ز دود نا دودمسانت 
خدایا بشادی و دولت بسی سال 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


چو تاربخ بیشینیان را بخوانی 
ااه ختاهسان تخت کان 
فرازنده مسسند خسروانی 
قال درسن کنن که نیکو بدانی 
اگر شد برادر تو جاوید مانی 
که تو دوده وه دودمانی 
در ایوان بابای خود کامرانی 


درصفت حال خود گوبد! 


ق ۳ ۲ 
جان بحق واصل شد ومن بر پى جان میروم 
گرچه دشوارست ره لیکن من آسان میروم 
ميدهندم وعده بدعوا الى دارالسلام 


ید ۶ ۳ 
من به دعوت‌جانسبه رحمان نمهمان میروم 
آسة لاتقنطوا امسیدواری میدهصد 


من دان اميد بر امید غفران میروم 
بیش ازین حانان دلم را مژدة دبدار داد 
من کنون بر وعدهة ديدار حانان میر وم 


دوست وقت‌مردن اندر روی من خندد و رفت 


من چو ددم روی او زان روی خندان میروم 
نور ایمان است روشن مشعلا موی سپید 

بخ بخ این ساعت که من با نور ایمان میروم 
أبن ودهت‌خانسه وراه را کردم وداع 


بر امد گلشن آباد رضوان میروم 


1 «ب» : عنوان ندارد - «ج» : 


۴ «ب» 7 در » 


۳ «ب» و ع“ 


وله ایضا قدس سره . 


: رحمت ۰ 


قصاید ۱ ۹۹ 


جند گاهم خال دامن‌گیر دامن‌گیر بود 
این زمان" زین‌خالددامن" دامن‌اقشان میروم 

عاقبت چون مرجع هر شین هم با اصل اوست 
من چو از خالك آمدم با خاك کسان میروم 

چند روزی معتکف بودم درین ویرانه خان 
چون سرآمد مهلتم زین‌خان وبران میروم 

0 صرصر مرگم برفتن میکند تعجیل و من 
از ضعیفی چون صبا افتان وخیزان میروم 

هر کسی دنبالۀ کاری و باری میروند 
دوستان رفتند و من دنسال اشان میروم 

بشتم از بار گنه خم گشت و من در زیر بار 

ان گزان بای که هس انیت بو الان ميرو" 

زین عقوت خانه رفتم با هزار آمیند و یم 
عاقبت تا چون شود باری هراسان میروم 

همچنان امید غفران دارم از فضل کریم 
گر چه در دربای ذلّت غرقا عصیان میروم 

۰ دوستان بر من به‌آب دده نخشاش کنید 
کز فراق دوستان با چشم گربان میروم 

گر کلابی بر گلم رب_-زی ز نرگسدان چشم 
چشم آن دارم که از جشم اشر زان میر وم 

اشك باران رشك باران است ومن درآب چشم 


آن‌چنان غرقم که گوی روز باران میروم 


آ1 7ج : زین خاکدان من . 


N 1‏ (ب > د ‌« این بیت را نمد از دوبیت بعك آورده است . 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


خانه اندوه و تنهای و احزان است گور 
من نه یعقوم چرا در بیت احسزان میروم 

تا شوم در مصر جان بر مسند عزات صزیز 
۱ چند روزی همچو بوسف سوی زندان میروم 

٥‏ جای کرمان است و منزلگاه وحشت زبرخاله 
من نه ا و لیکن سوی کرمان میروم 

آه اگر نوح عنات ترك ملاصی كند 
کاندرین غرقاب غم در موج طوفان میروم 

ای صبا بوبی بیار از جمد عنبربوی دوست 
زانکه بس آشفته احوال و پریشان میروم 

خه خه اننم بس که من بر وعدهة دیدار بار 
شادمان بر مژدهة با حار حمدان ميروم 

رفت خواهم در رکاب آن همایون منزلت 
من که اکنون بر ولای شاه مردان میروم 

۰ گرچه از گفتن لب گوبای من خاموش ماند 
همچنان در زیر لب او را ثن‌اخوان میروم 

بادشاها از لباس مففرت برحسب حال 
خلعتیم الطاف كن اکنون كه عربان میروم 

خوابگاهت روضته فردوس باد این حسام 
زانکه اندر راه دن ات جو خان میروم 

در وفاداری مهر مصطفى و آل او 
عمر شیرین صرف کرده همچو سلمان میروم 

روح و رحانم ز باغ مهر اهل‌البیت بود 
حبدا اکنون که من با روح و ریحان میروم 


المر ثيه مفخر السالکین امير سب‌دقاسم انوار رحمةاله علیه! 


۵ فریاد که از گوشة سجادة تقوی 


0۱۰ 


۱4 


of. 


آن سالك اوتاد که دانای حققت 


جون‌سر مه که در > جشم س کشنداهل‌بصارت" 


از لممه انوار بمیقات مقامات 
كوه از تفت ابا تین تقو ارس 
تا مرده‌دلان زنده شوند از نفس أو 
تر‌ال شسفابخش دم دوح‌فزایش 
هرچند جهان درنظرش جلوه‌گری کرد 
نه پایۀ کرسی فلك گر بنهد زیر 
خاك در او باش‌که اندرهمه باییست 
گردی که بحند ز در روضه باکش 
کر آتکه ز تعظیم دی کوهسر ذاتش 


برخاست بصزم سفر عالم علوى 
برد از صدف سینه او گوهر معنی 
او سالقه سالار وحود همه اعنی 
شاسته‌ترین راهرو حضرت مولی 
خاله در او روشنی دسده اعمی 
پیوسته زبانش ارنی‌گوی چو موسی 
طور دل او داشت بلی تاب تجلی 
الكافن اا ت ا واو ي 
برداشت عقوبت ز دم قاتل افعی 
او همچو بدر قطع نظر داشت ز دنتی 
بر منسظر" قدرش نرسد ذروة اعلی 
مأوای مقيمان درش جنة مأوى 
بر روضه او سحجده‌کنان روی تمرم 
شابد که بود سرمه بینائی اعمی 
در عالم صفری بصفت عالم کبری 
عنقای روانش ز نشیمنگه سفلی 


بر ذروة نه گلشن علوی طیران کرد 
ای بر رخ ورانی تو صفوت آدم وی دردل نورانی تو خشیت بحیی 
آن کس که گمان‌برد که دانای حهان‌است در مدرسهة حال تو خواند الف ۳ ت 
آنحا که مقال تو کند کسب فصاحت برناد دهنشد آهل هتشر دفتر انشی 
۱ «ب» : عنوان بالا را بدین‌صورت آورده است : «فی مرئية سید قاسم انوار نوراله‌مر قده»» 
ج : ایضا وله : 
۲ «ج» : بصیرت . ۳ «ب» : بر ذروه . 


6 «س» : (واو) ندارد . 


برابر نسخة «ب» و «ج» افزوده شد . 
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وآنجا که بیان تو کند کشف حقایق 
بك نکته نیارند ز نظم تو بیان کرد 
دربیش تو ارباب حقاش نگشادند 
آن قوم در انکار تو بودند که بودند 
برمائدة قدر تو بر تيه توکل 
گر قدر کمال تو ندانند عحب نیست 
اف ا لای 
اصنام هواهای بهیمی ز تو مخذول 
گر سرو تو ازباغ جهان سابه بر ون برد 
بردار سر از خاك ونظر کن که ببینی 
آنرا که بود داغ غم هجر تو برجان 
زین مرثیه اميد که در روز عقوبت 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


خاموشی ارباب هنر لازم و اولی 
اصحاب هنر گر بنشینند به املی 
با حسن مقال تو نقاب از رخ دعوی 
ناصر همه بر کشتن منصور بفتوی 
بریان حمل از آتش‌خورشید [چو"] سلوی 
بې دید مجنون چه کند جلو لیلی 
از آب خضر چشمه اصفی تو اصفی 
زانسان که ز عز" پدرت عرزت عزی 
طوبی لك فى جنةر عدن, لك طوبی 
برهر طرف از دبدة احباب تو سیلی 
ما ابا میتی از یا وی چ تست 
بیچاره رهی بگذرد از عقب4 عقبی 


المر ثیه‌الصالحة‌المستورة ۲ 


برفت بار و دلم درقفای بار برفت 
عجب مدار گر آشفته روزگکار شدم 
بباغ سینه من جز درخت غم منشان 
ز خون دده اگر دست من نکار گر فت 
دلم ز باد خزانی ازآن سبب سردست 
چو غنچه خون جکر مینخورم ز دلتنگی 


ز بختیاری مهن اختیار من او نود 


ز دیده خواب رمید و ز دل قرار بر فت 
که مونس من آشفته روزگار بر فت 
که سرو باغ من ازطرف جویبار بر فت 
عحب مدار که از دست من نگار بر فت 
که از حدیقه من رشك نوبهار برفت 
جرا که از جمنم سرو گلعذار بر فت 
ولی چه سود زدست من اختیار بر فت 


۱- «س» : کلمة (چو) ندارد » برابر «ب» و «ج» افزوده شد . 


۲ب این قصیدة کوتاه تلها بهمین‌صورت در نسلخة «س» آمده است . ظاهراً این ابیات را شاعر 


در رای همسر خود سروده است . 


این قصیده‌گونه درنسخه «ج» دربخش غزلیات نیز آمده است . 


غرلیات 
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غر لتات۱ 


موه 


به امیدی که بکشاید ز لعل يار مشک ها 

خیال آن لب میگون جه خون افکند در دلها 
مخنبب ای‌دیده چون‌ن ر گس بخوشخوابی ومخموری 

که شب خیزان همه رفتند و برستند محملها 
دلا در دامن سر مفان زن دست و همت خسواه 

که بی سالك نشابد کرد قطما قطع منزلها 
سبکباران برون بردند رخت از سر بی بایان 

نمی‌بابند یرون شو گران باران بساحلها 
چو گل با سنبل مشکین گفر کن بر کل خاکم 

تعالی‌الله در آن موسم که گلها روبد از گلها 
نظر انن‌حسام از مساسوی بربند و او را بیسن 

«متی ما تلق هه تهموی دعالدنیا و اهملها» 
ز حد بگذشت مشتاقی بجام باد باقى 

«الا با ايها الساقی ادر كأسا و ناورلها» 


ا غر لیات درنسخه اساس نیامده است؛ از نسخه‌های (اب» و (ج» استنساخ شد . 


۲ب ج“ : برسر ۰ 
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ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما 
هیچ‌نفاش چورخسارتو صورت‌ننگاشت 
روی تو اختر سعدست ومرا از طالع 
جرعه‌ای زان لب شیرین بلب ما نرسید 
خود همین نام تمامم که بس ازمن نامی 
زبور مدعیان گر بمثل سیم و زرست 
مدتی برسر کوبت بنشست ابن‌حسام 


3% 
نقاب سنبل تسر برشکن تجلی را 
باد رایس زلف عنبرین برده 
تسلی دل عاشق بجز جمال تو نیست 
لبت خلاصه انفاس عیسوی دارد 
دوای دده من کن ز سرمه قدمت 
ھر چ جک کی نس روم خر يدارم 
ز بهر شورش مجنون صبا پریشان کن 
ز نقش خامۀ صورت‌نگار ان حسام 
صفای عالم باقی کسی بدست آرد 

3% 
مران بعنف خدا راز آستانه مرا 
نخست طابر گلزار قدسیان بودم 
مقیم صومعه بودم بعالم لاهموت 
جه حکمت است که صیاد کارخانة غیب 


اب سخه «ب » برای‌غز لها عنوان نیاورده‌است تب ج 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۱ 
3% 


سانة سرو قدت دور مباد از سر ما 
آفرین بر قلم صنعت صورتگر ما 
روی آن نیست که تابنده شود اختر ما 
تا لبالب نشد از خون‌جگر ساغر ما 
ننودسند بجز نام تو در دفتسر ما 
لول نظم خوشاب است زر و زور ما 
که نگفتی به‌چه بابست فلان بر در ما 
3 
بسوز زآتش عارض حجاب تقوی را 
هزار دفتر تعلیم و درس و فتوی را 
جمال خویش برو جلوه ده تسلی را 
دمی بها نما معحزات عیسی را 
که آن غبار به از توتیاست اعمی! را 
مطیع رای توام همچو بنده مولی را 
شکسم طره آصفتته کار لیوا 
برند اهل حقایق رموز معنی را 
که پشت بای زند زخرفات دنیی را 
3% 
مکش بتیع جدایی هر بهانه مرا 
محبّت تو جدا کرد از آشیانه مرا 


کشید مشق بکوی شرابخانه مرا 


ز زلف و خال تو بنهماده دامو دانه مرا 


: درهمة موارد «وله ابضا» دارد . 


۷.۰ 


۰:۷۵ 


0A. 


o {Ao 


o. 


فزلیات 


کرانه میکنی ازمن کجا روا باشد 


ز لعل خود بصبوحی‌خمار من بشکن ' 


زمانی ای دل غمدنده با زمانه بساز 
فسون این‌حسامم بتوبه میخواند 
3% 
ای كمبة جان خاك سرکوی تو مارا 
هربار که بای ازسرکوی تو کشم باز 
ڈراہ کو خرن ول اف ل انت 
جز نقش تو در دیده» خیالی که درآید 
در مملکت حسن زهروجه که‌خوبست 
زآنروی که در سلسلۀ اهل جنونیم 
افتادة چشم سیهت ابن‌حسام است 
3 
ای بسر کوی تو مسکن و مأوی مرا 
روی توام درنظر فکر توام در ضمیسر 
گوشه‌نشینان کنند دعوی هر قبله‌ای 
دانه خال تو شد رامزن زهد من 
من که شدم کشته آن بت عیسی‌سرشت 
در شب دبحور عشق سیل بلا روی کرد 
خاطر مسکین بهجر: چون ره تسکین‌برد 
گر شود انن‌حسام درغم عشقش تمام 
3% 
او بای ا وھ ون ما 
خیال آن رخ رشك بری وغیرت حور 


% 


۳۰۷ 


بکشت محنت این درد بیکرانه مرا 
گناه چیست ندانم درین میاه مرا 
وی مر مان م اف را 
زمان زمان ننوازد مگر زمانه مرا 
بکوش در نرود هرگز این فسانه مرا 
3% 
مراب کل انلو ج اسروی و 
ا بست کند باز سر موی تو ما را 
گو چشم تو خون‌ریز بیرغوی تو ما را 
ازسر ببرد نرگس جادوی تو ما را 
در چشم نیاید بجز از روی تو مارا 
زنحیر کند حلقه گیسوی تو مارا 
زان روز که افتاد نظر سوی تو مارا 
3 
خاك درت خوشتر از جنشت اعسی مرا ' 
بهتر آزین چون بود صورت ومعنی مرا 
قبلة ابروی تست كعسة دعوی مرا 
عشق تو برباد داد خرمن تقوی مرا 
بو که حیاتی دهند از دم عیسی مرا 
راه نماد مگر نور تجلی مرا 
گر ندهد مودهٌ وصل » تسلی مرا 
س بود این دولت از دنیی وعقی مرا 
% 
باکر دوست مزیتن کنید مجلس ما 
برون نمی‌رود ا 


oo 


00° 


00.0 


001۰ 


۳۰۸ 


نهال قامت وچشم تو باغبان چون دید 
بمجلسی که تو باشی چراغ گو بنشین 
بیا بمیک‌ده تا بشنوی ز سالك راه 
بجای باده گرم زهر میدهی نوش‌است 
ز کنه وصف تو این‌حسام دور افتاد 
% 
ای غافل از بلای دل مبتلای ما 
ممکن نباشد ازسر کوی تو رفتنم 
حجتاج اگر به کعبة بیت‌الحرم روند 
ما معتکف بکوی توایم از سر صفا 


دانم که درد عشق نباشد دواذسر 


روز ازل که شادی وغم قسم کرده‌اند 
ابن حسام را ز دعا وصل زر تست امسد 


% 
ای کعبۀ تحقیق سرکوی تو ما را 
آن زلف کمندافکن وآن غمزه؛ خونر یز 
هرچند ز بیراه براه آوردم" دل 
من معتقد بير مغانم که درن راه 
از ظلمت گیسوی تو بیرون نتوان رفت 
دی چشم تو با غمزه بتاراج دل آمد 
بر بای دل ابن‌حسام است کمندی 


3% 
ای غمزه تیز کردہ مصد هلاك ما 
صد دل فدای جال گرسان و دامنت 


3 


% 


3 


دبوان محمدین حسام خوسفی 


برفت» گفت» طراوت زسرو ونرگس ما 
بس است شمع خیال" تو درمجالس ما 
ما 
ما 


زبور عشق که داوود شد مدرس 
بشرط آنکه تو باشی امیر مجلس 
کجا رسد بتو اندیش مهندس 
جز مبتلا کسی نرسد در بلای ما 
ی دیا ف و ای 
ابروی تست قبلۀ حاجت روای ما 
موقوف آنکه سعی کنی بر صفای ما 
زحمت مکش طبیب زبهر دوای ما 
شادی حان ما که غم آمسد عطای ما 


با رب قرین کنی باجابت دصای ما 


محراب دعا قله4 ابروی تو مارا 
بستند و بکشتند! بیرغوی تو ما را 
از ره برد غمزة حادوی تو مارا 
ارشاد طربقت بکند سوی تو مارا 
گر مشعله داری نکند روی تو مارا 
بردند سراسیمه به آنجوی تو ما را 
زان‌طره که بسته‌است‌بيك‌موی تو ما را 


% 
بر باد داده آتش عشق تو خاك ما 


ات «(ج» : جمال ۰ 


۲-«ج» گند ۹ 


00۵ 


o0. 


oo¥0 


غزلیات 


تش گرفت سینه ز سوز درون من . 
همچون بنفشه سر بدرآرم بپ‌ای‌بوس 
ساقی بيار کوزه وبرکن که روزگار 
ترسم که آه این‌حسام آتشین کند 
% 
روی تو جشم خیره کند آفتاب را 
تا ماه در حجاب خحسالت فرو رود 
خوی برگل عذار تو ماند بدان که ابر 
کردم‌سئوال بوسه» اشارت بغمزه‌گفت: 
تا دامنت غبار نگیرد ز گرد راه 
خواهم که با خیال تو شبها بسربرم 
تر گس بدور چشم تو اندر خمار ماند 
بلبل بنفمه‌های دلاوبز بر چمنن 
ابن‌حسام و درگه دولت‌م اب شاه 


% % 


نهان که میکند ابن درد آشکاره ما 
هزار کوه بلا بر دلم فرود آمد 
نگار ما كنار آمد 7 کناره گر فت 


ستاره خون بچکاند ز چشم اگر بیند 


oof,‏ اگر: بکو ه رسك کو ه باره باره شود 


ا تفز شراره کشد آتش درون دلم 
چه قطره‌های سرشك چوشیر خونآلود 

جکر بخون دل آلسوده کرد قصابم 

مگر که ابروی او درنظر مه نو بود 


" که درمحاق نهان شد رخ ستارۀ 


۹ 


اندیشه کن ز سوز دل دردناك ما 
سرو تو گر کند گذری بر مغاك ما 
روزی بود که کوزه دسازد ز خاك ما 
آبينة ضمير مصفاى باك ما 
% 
موی تو خون کند جگر مشك ناب را 
از آفتاب چهره برافکن نقاب را 
بر برگك گل فشاند ز شینم گلاب را 
مسابنده‌ام غمزهٌ حاضر جواب را 
بر خاله راه میزنسم از دبده آب را 
خود می‌برد خیال تو از دیده خواب را 
ارسر زجام لمل تو دارد شراب را 
گوند دعای خسرو مالك رقاب را 
با رب خلل مباد ز چرخ آن ماب را 
% 
کراست چاره جو از دست‌رفت جاره 
زهی تحمل سنگین ذل چسو خارة 
فغان ز حسرت اسن درد بی کناره 


حکات حکر داغ باره باره 
به آفتاب رساند ضصرر شسرارة 
که ربخت دیده ما بسر شیرخواره 
چه گوشت بود که آوبخت از قنارۀ 


ÇE CTC CC CC CCT‏ و 


که من بدیدم و غاب شد از نظارۀ 


1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


۵ ز رهگذار امل بهتر آنکه برخیزم E‏ احل ساز شد گداره 1۳ 
بجان عاریسی دل مبند این‌حسام که می‌رسد ز عقب صاحب استمارة ما 


ډو ړو و 


تسيم الوردر بذكرنى حبيبر وبحيينى بصوت السندلیب, 
E‏ اوا کل واي کف واد وای طحب 
فار قنیی الگرقریب عن ار فيقر o E‏ ۳ 
:00 ليومالهجرر لی یوم e‏ و ای خیفت" مین یوم عصییبر 
واد بات اسلاق هی ا ا او اي ا و 
تي اا هه ووا ا ا ا ا ا 
ببعد المجرر انى إذ اموت“ فقرب الوصل ارجو عتقریبر 
% % %4 

ای زخطت غالیه پر مشك ناب آنهدار رخ تو آفتساب 

٥‏ تا رخ تو رونسق مه بشکند ‏ برشکن آن طر مشکین نقاب 

با وخ تو مهر ندارد فروغ ذره نیارد بر خورشید تاب 

دوش مرا خیل خیالت سرد صر: وقرار ازدل وازدده خواب 

مردمك دیده کنا دم دم روی من از اشك مل ون خضاب 

دیده مین‌دیش ز طوفان غم مردم آبی نشکوهد ز آب 

o00.‏ خاك درت مسکن ابن‌حسام کوی تواش درگ دولت ماب 


% % % 


1 «ج» : ابن بیت را فاقد است . 
۲ «ج» : درآغاز هربخش ازغزلیات به مناسبت تفییر قافیه عنوانی به‌ترتیب حروف تهجی 
آورده است از حمله دراین حا «حرف الباء» ۰ 


e‏ ی 


0000 


00%. 


000 


غزلیات 


بوشد ز رشك لمق تو اطلس آفتاب 
جز زلف تو که سحده کند آفتاب را 
گر آفتاب تیره شود با کمال نور 
گفتم مگر بسر رسدم آفتاب وصل 
گر مهر طلعت تو بر این‌حسام تافت 


% 


شمع را تاب تو چون‌نیست‌ازآن‌می‌سوزد 


سم صم ممصم 


11 


بیش رخت ز ذره بود واس آفتاب 


3% 


شبم ازطلعت زبای‌تو آمشب روزست ‏ 


باره‌ای بردل صد باره ما دوخت زوصل 
لب لعل تو بکام دل من داد بداد 
شب اگر حادثه زاند چه عجب‌این‌حسام 
ن 
چو فیض ابر بنم لاله را کلاه بشست 
کف سحاب جو گلاب‌زن برداشت 
بیا بيا که گر ازعشق توبه میکردم 
اگر بغیر تو چشم نظر سیه کردم 
بر آستان تو چندان گریست ابن‌حسام 
% 


خوشتر زآستان تو مارا مقام نیست 


*% 


% 


در دور حسن تو تبرستد کس آفتاب 
بك لمعه ازلقای تو مارا بس آفتاب 
در طالعه نبود بدین سدرس! آفتاب 
شاید که تافت برسمن وبرخس آفتاب 


شمع گو مشعله‌داری زتو آموز امشب 
رگو چوبروانه درین‌سوزهمی‌سوز آمشب 
شمع گو چهر دلفروز میفروز امشب 
کاش تا روز قیامت نشود روز امشب 
سوزن ناوك آن غمزه دلدوز امشب 
بره مراد دل ازینم شده بیروز امشب 
بعلی‌رغم جهأن عيش بیندوز امشب 
% 
بنفشه تازه شد و طترة دوتاه بشست 
زخاك غالیه‌گون چهرهُ گیاه" بشست 
ببوی زلف‌تو دل دست ازین‌گناه بشست 
بيا که خالادرت چشم عذرخواه بشست 


که آب دیده او نامه سساه بشست 


3% 


کوی تو کم ز روضه دارالسلام نیست 


۲ب «ب» : کلاه - متن برابر 9ج» اختیارشد. 


00۷۰, 


0:۷۵ 
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00۸۵ 


۳۱ 


گفتم بيا که ازغم لعل تو سوختم 
آیینة وجود که زنگار غم گرفت 
می ده که محتسب نکند منع شرب‌ما 
صو فی‌که منع بادة صافی همی کند 
کردم بسرو نسبت‌قدش بغمزه‌گفت: 
اندوه بار و درد فراق و غم دبار 
هستند بندگان وغلامان ترا بسی 


9 
شوری ز لب تو در جهان است 
درخون و ر گمن است مهرت 
جشمان تو قلب دل شکستند 
بی خط وسجل ترا غلامم 
در گردن من که گردن من 
چون ابن‌حسام مبتلایی 

% 
حسنت که آفتاب تحلسی ازو گرفت 
یكتار از آن‌دوسنبل پر چینبه چین‌رسید 
دل اعتکاف کوی تو دارد برو مگیر 


این آهوی رمیده که اندر کمند تست 
گفتم: سخن زکوی تو گویم بخنده‌گفت: 
مه با عذار سار برابر همی مود 
2-9 سرا بای هستی این حسام سوخت 


% 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گفت : این طمع بفیر تمنای‌خام نیست 
ساقی صفاش جز بمی لعل فام نیست 
آری بیزم سافی ما می حرام نیست 
او را خبر زلذت شرب مدام نیست 
آی‌بی‌بصر خموش که اورا خرام نیست 
خر ببین که بردل ما زین‌کدام نیست 
يك‌بندة مطیع چو ابن‌حسام نیست 


% % 
کامروز لبی بدان نيك ات 
بی‌مهر تو هیچ خون ورگ نیست 
رو غمزه که حاحت كمك نیست 
حاجت بقباله و بصت" نیست 
او را ز غلامی تو فك نیست 
در زنر کنودی فلك نیست 


2 
بك جلوه کرد و مملکت دل فرو گرفت 
از زلف مشکبوی تو درمشك بو گر فت 
مرغ حرم کعبه نباشد برو گرفت 
اورا مران که با سک کوی تو خو گرفت 
بگذار گفت وگو که جهان‌گفت‌وگو گر فت 
زلفش بشیوه شد طرف روی او گر فت 
آه این چه آتش‌است که ناگه درو گر نت 


3% % 


000 


01. 


هر حفابی که ممکن‌است ازوست 
گر دلم میل جانب او کرد 
وی زلف تو همدم بادست 
روی کردی بسوی گل زان روی 
خجل ازقد وعارض تو بباغ 
در خم زلف همچو چوگانت 
با جفا نيك خو کن ابن‌حسام 
3% 
سنبل تر دمید بر گل دوست 
باد عنبر شمیسم می‌گذرد 
هر تجسّل که هست درخورشید 
بجفا از درش نخواهم رفت 
هر کسی راه توشه‌ای بردند 
قصه زلف او دراز مکش 


بت و 
20 


٥‏ دلم فرشته آن شماسل عربیست 
خیال لعل لبش در درون سین من 


0 و 0 
۰ 


So > 4 E7‏ مرا ۳ می لینم 


مرید بير مغانم که شیج هر قومی 


مخار 


بای دل رهروان بخار جفا 


.01 مرو ز راه ادب تا طلندرخت شوی 


ات «ب) ۰ 


و ی تحمل کنم ولی نه نکوست 


میل دلها همه بجانب اوست 


که سیم هار غالیه بوست 
گل ز شادی نگنحد اندر بوست 
سرو آزاد ولالة خودروست 
دل‌مسکین شکسته همچون گوست 
چاره اینست کان‌صنم بدخوست 
3% 
بوی گل می‌دمد ز سنبل دوست 
بافت بوبی مگر زکاکل دوست 
ذره‌ای ليست با تحمتل دوست 
دوستان را نود تخل دوست 
ما برفتیم بر فر کل دوست 
که درازست خود تطاول دوست 
ناد ار از ترسل دوست 


3% 
که شکل وشیوۂ اورا هزاربوالعحبیست 
چو باده دردل پرخون شیشۀ حلبیست 
که همچناننظر ش‌سوی‌من ببوالعجبیست 
ميان قوم چو اندرمیان فرقه نبیست 
که این طربقة بد راه و رسم بولهبیست 


که شور بختی مردم رز راه کم ادبیست 


باد میداد - متن‌برایر «ج» اختیار شد . 
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€ ۳1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


کجاست بانی قصر ارم که ترکیبش ‏ بقصرشاه کنون خشت‌شرفة طنبیست 
ز جام لم یزلی جرعه‌ای به‌من دادند مگوی مستی من ذوقا بادۀ عنبیست 
مکن ز گردش دوران شکات! ابن حسام که عادت فلك دون‌برست منقلبیست 
برو به‌آب قناعت بشوی دست طمع که بیش‌حرمت مردم ز فرط کم طلبیست 


3% 
مرا درد تو دانم همنشین است 
هوس دارم که در بای تو میرم 
نظر بر پسته تنگ تو دارم 
نهفته گوش4 چشمی بما کن 
¢ 
ای خوش آن‌بلبل که گلزاریش هست 
خرقة ناموس صوفى بركشيد 
توسف حسن قرا در مصر دل 
من نه تنها بسته زلف تسوام 
بننده‌ام طوطی گفتار ترا 


% 


3% 


ج 


3% 


3% 
غمت پیوسته با جانم قرین است 
تمایق سن أن دولك هین انت 
که چشم من بفات خرده‌بین است 
که ۵۲ سوزناکم آتشین است 
انیس مردم دربانشین است 
که هر گوشه رقیسی در کمین است 
کا ور ار م ات 

% 


خرما آن دل که دلداریش هست 
زانکه بر هر موی » زتارش هست 
بل سین هر کی جر یار ن جت 
صد چو من بسته بهر تاربش هست 
لیکن اندر فر م وجار هس 
زانکه الحق طرفه گفتارش هست 


ای 
2 


اب «ب» : حکایت - متن برابر «ج» برگزیده شد 


فزلیات 5 ۳۱۵ 


دلبری دارم که دل دربند زلف و خال اوست 
غاشقانش‌را شراب از جسام‌مالامال اوست 


,۴ فتنة آن چشم فتتانم که از هرگوشه‌ای 
۱ فعته‌ای یر غیوه از دتبالنسه دل اوست 

تال وف ی او لاس سا 
هر چه‌گو بد عقل کل جز وی ز وصف‌الحال اوست 

طقل ابحدخوان مف اة اسرار عشسق 
نکته‌دان خرده‌یسن رمز قیل وقال اوست 

۰ آن تجلی کز حلالت کوه را از جا سرد 
برتوی از لمعسه رخشنده احسلال اوست 

دوست گو بنمای رو تا جان برافشانسم برو 
آنه خان را وق رخلت صقن اسف ال وشت 

۵ روی دولت زان بدان خورشيد روی آوردهام 
کافتاب دولت اندر سابه اقبال اوست 

هر کسی را چشم بر:‌نظور و محبوبی دگر 
زان ميان ما را نظر بر انلیا وال اوست 

سابه آندازد مگر بر من همابی کز شرف 
نافال زر ال اوت 

این مگس برخوان انعامش کجا بارد نشست 
کاسمان جون گرده‌ای برسفرة افضال اوست 

خوش تواند خواند فردا نامه را ان‌حسام 
زانکه نقش نام او برنامة اعمال اوست 


3 3% % 


اب «ب» * خون‌بالای - متن برابر «ج» - با توجه به‌قافیه - اختیار شد . 


E 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۰ بيا که بوی ریاحین دمید وگل بشکفت صبا بزلف معنبر بساط سبزه برفت 


06 


00. 


0 o2 


بباغ؛ نرگس مخمور جام جم برداشت 
صبا بدست سحرگه بنوك ليزه خار 
ميان سبزه سيراب عکس لاله بيسن 
شکفت گل» می گلگون‌بده که موسم گل 
ز بلبلان چمن پرس نكتة توحید 
خیال خواب برفت از دماغ ابن حسام 


3£ 3% 


صبا حکایت زلفت مرا پریشان گفت 
خط غبار که تعلیق ثلث عارض تست 
e‏ طرۀ سنبل بهم برآمده بافت 
بسرمه خالا درت جوهری برابر کرد 
برآن سرم که گر از دل بحان‌رسدکارم 
اگر مراد تو ازمن گذشتن ازجان‌است 
ازآنچه برسر من میرود زدست فراق 
ز اهل قافله بنهان کجا شود رازی 
چو سیل دیده من [دیدع" ابر طو فان‌بار 
صبا به‌داور دوران رسان حکات من 
حدیث ابن‌حسام از شکایت اصحاب 


% 


ای‌خوشا آن‌دم که بنشينيم روپاروی دوست 


۰ برابر 7ج افزوده شك‎ E 


بیزم‌گاه چمن لاله پر؛ بیاله گرفت 
حربر گل بدرید وقبای غنچه بسفت 
که لعل ناب جگونه است با زمرد حفت 
حدیث توبه وتقوی حکابتی‌است شگفت 
که آشکار شود برتو رازهای نهفت 
که بلبل ازهوس گل نمی‌تواند خفت 
سیاهکاری شوریده باز نتوان گفت 
محققش بتوان نسخ خط ریحان گفت 
مگر حکات آن زلف عنبرافشان گفت 
کجاست اهل بصارت که‌نيك ارزان گفت 
دل رمیده نخواهد بترك جانان گفت 
بيا بيا که دلم ترك صحبت جان گفت 
حکابتی است محر که بیر کنمان گفت 
که دوش‌برسرمحمل جرس‌بهاففان گفت 
سرشك گرم مرا رشك روز باران گفت 
که باد » واقعۀ مور با سلیمان گفت 


حکانتی‌است که وسف‌زحورآخوان گفت 
3% 


شکوةدل باز رانم بك‌بيك با موی دوست 


بو ده‌ام» باشد که بار مبو دهمزانوی دوست 


ضزلیات 


۳( برسرآنم که تا سر دارم ار دستم دهد 


16 


oY, 


o1¥o 


هلو ازبهلونشینان زانجهت کردم تهی 
راه‌دشوارست ومنزل‌دور ومقصدناندید 
تا دگر مشك از خطای‌خودنیارد دم‌زدن 
هر کسی‌را قبله ازسوبی و روی ازجانبی‌است 
¢ 
داد خود عاقت کار ز ما بستاند 
هر کسی اس حسام از یی گنحی رنحی 
% 
مارا بغیر باد تو اندر ضمیر ليست 
دل عاشق تفش وبند نمیگیرد اندرو 
برمن کمان ابروی مشکین چه میکشی 
زلفت اد دام بلا در ره دلم 
چشمی که آن بروی تو روشن نمی‌شود 
ابن حسام تکیه‌گه خاله کوی دوست 
% 


خیال ابروبت ارسجده میکنم پیوست 
نظر زجشم تو گفتم مگر نگه دارم 


- «ج» : 


3 


% 


۳۷ 


برندارم سر زخاك رهگذار کوی دوست 
تا مگر روزی توانم بود هم بهلوی دوست 


سالکی بايد که‌مارا زه‌نماند سوی دوست 


گو صبابر باددهيك حلقه" از گیسوی‌دوست 
قبله ابن‌ حسام ازجانب ابروی دوست 
% 
برتو عکس خیال تو درآبینۀ ماست 
جز غم‌عشق تو کان‌مونس‌دیرینهة ماست 
روزگار ستم‌اندش که درکینه ماست 
برد» نقد سخن‌ماست که گنجینه ماست 
زير ذروة او باب زبرينشة ماست 
% 
دل را دگر زصحبت جانان گزیر نیست 
کاین مبتلای عشق نصیحت‌پذیر نیست 
بروی مگیر زانکه برو جای‌گیر نیست 


خوش‌خوش‌بکش بغمزه که حاجت‌به‌تیر نیست 
آن کیست کو بدام تلا بی أ . لہ ۳ 


چون بنگری بدیده معنی بصیر نیست 

دراستان عشق ازن به سر ر نیست 
% 

خیال کج نرود زین سر خیال‌پرست 


OA. 


o\Ao 


0۹. 


00 


۳۸ 


سواد خامۀ پرگار گردش قمری 
گرفت غالیه‌گون سنبل تو دامن گل 
کدام جان که ز داغ محبّت تو نسوخت 
بناز اگر بنشینی چو ګل پهلوی سرو 
ز دست رفتم وهیچم ز دست برنامد 
جو دستها همه در دامن عنات اوست 
کنون‌که نر گس مخمور جام زر برداشت 
3% 
دلا پپرس که آن روشنی دده کجاست 
برو بباغ طراوت زباغبان و بپرس 
دلم رمیده شد از دست دوستان عز یز 
کمند زلف تو دی با غزال چشم تو گفت 
کمان ابروی شوخت‌ببازوی من نیست 
نیافت چاشنیی ازلب تو ابن‌حسام 
قدا چو سرو تو برجویبار دیدة ماست 
به آرزوی لبت خون گرفت خانة چشم 
چو نرگسی‌که دمد برکنار چشمۀ آب 
بلا کشید دل و دیده اختیار تو کرد 
بسرو و لاله چه‌خوانی مرا زباغ رخت 
بکشت جشم تو این‌حسام را گفتم 
3% 
مپیچ وشرو لفن که سرس استودایست 
دلا زعشوه حشمش گوشهای ننشین 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


جو خرده دهنت نقط4 خیال نبست 
کشید زلف تو مه‌را جوماهی اندر‌شست 
کدام دل که بدرد حراحت تو نخست 
بود هرآننه دزحنب اعتندال تو بست 
ز دست‌رفتۀ خود را جرا نگیری دست 
بدار دست ملامت ز دامن من مست 
بيار باده که ابن حسام توب شکست 
3% 
بهارخرم وآن‌سرو سرکشیده کجاست؟ 
که ازدرخت تو آن‌میوه رسیده کحاست؟ 
خبر دهید مرا کان دل رمیده کحاست؟ 
که آن فر نفته آهوی دام دده کحاست؟ 
کسی که‌باز ویا و آن کمان کشیده کجاست؟ 
کسی که شربت آن لب بود چشیده کجاست؟ 


غبار راه تو بر رهگذار دیده ماست 
خیال لعل تو گلشن نگار دسده ماست 
سواد چشم تو درچشمه‌سار دیده ماست 
بلای دل همه ازاختیار دیده ماست 
قد تو سرو ورخت لاله‌زار دیده ماست 
بغمزه گفت که انن‌کار کار دنده ماست 
3% 
مرو بجانب کویش که دربدر غوغاست 
که چشم فتنه کنش‌دنده‌ای که‌عین بلاست 


فزلیتات ۳۹ 


۰ مزارنقش خیال قدت برآب زدم بدان شمایل موزون یکی نیامد راست 
بسان سرو سهی بر کار چشمهة آب خیال قد تو درجشمه‌سار دید ماست 
ز بوی زلف تو درهرجمن که می‌پوم ‏ نسیم غالیه‌گردان و باد مجمرساست 
بهرطرف که شود سنبل تو نافه‌کشای سخن ز مشك‌نگو م که آن‌حدث خطاست 


0۷.۵ مسلمانان دلسی دارم حراحت ندانم تا مرا زین دل جه راحت 
لبت رش دلم را تازه دارد زس کان لب همی رزد ملاحت 
بيا کز حسرت لعل تو چشمم ميان موج خون دارد سباحت 
چو صبحت دوش دیدم برسر بام بشب پنداشتم الشّمس" لاحت 
سر زلف تو شام‌است ورخت‌صیح مبار ناد شامت با صاحت 

.0۷1 دگر برهم نیارد دبده نرگس که گل بیدار شد ا ناحت 
لب ابن‌حسام از شوق آن لب ز طوطی می‌برد گوی فصاحت 

3% 3% 

ما را بکوی وحدت تابا تو آشنائیست 
از خاك آستانت در دده روشنائیست 

هم بی تو مستمندم هم با تو دردمنديم 
ابن عقده مشکل آمد وقت گرهگشائیست 

با محنت فراقت در انتظار وصلیم 
با دولت وصسالت اندشه حدائیست 

۵ از عشوه‌های چشمش ای دل بگوشه بنشین 
کاین شوخ فتنه‌انگیز در عین دلربایست 

در روی خوب‌رویان چون بنگری ببینسی 
آثار حسسن معنی کابینه خدائیست 


۳۰۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


زار تا سای دل دی تفس دیا 
هرچند دلفروزیست کش پیشه بیوفائیست 
ابن‌حسام عمری بر رهکذار كوبت 
بنشست وکس نگفتش کاین مبتلا کجائیست 
% 3% 3% 
ای روشنی دیده دعا می‌رسانمت صدبندگی بدست صبا می‌رسانمت 
o1.‏ احرام کمبة سرکوی تو بستهام وانگه تحیتی بصفا می‌رسانمت 
ای سرو ناز برچمن باغ دل بمان کز آب‌دیده نشو ونما می‌رسانمت 
از آرزوی لعل تو خون می‌شود دلم آخر نگفته‌ای که شفا می‌رسانمت 
بنهان ملدار ابن حسام‌ازطبیب» درد در وعدهای که گفت دوا می‌رسانمت 
3% 3 3% 
ديدم نبشته از قلم مشکبار دوست خطی سیه چو سنبل تر برعذار دوست 
۵ برصفحة حرير كشيده بمشك ناب حرفی ز نوك خامۀ عنبرنگار دوست 
صدجان من فدای تو پيك خجسته پىی کاآورده‌ای بمن خبری از دیار دوست 
خوش باد وقت باد سحرگه که دم‌بدم مشکین کند مشام زبوی نشار دوست 
جشم رمد رسیده من روشنی گرفت زان تو تیا که می‌رسد از رهگذار دوست 
روی نیاز ماو در بسی‌نیاز دوست جشم امید ما و نشار غبار دوست 
۰ بلبل در انتظار که هنگام گل رسد ابن حسام دلشده در انتظتار دوست 
3% تن 3% 
جمد مشکینت که دل وابستة سودای اوست 
بسته افسون سحر چ مارافسای اوست 


ای ,بسا دلها که جون بروانه نابر وای اوست 


۱ «ب» : کلمة «چشم» را ندارد ‏ متن‌برابر «ج» اختیار شد . 


بب 


غسزليات 


۳۳۱ 


خانة جشمش سیه کان شوخ شمائی صفت 

خانلۀ صبر دل مسکین من یفمای اوست 
نسبت بالای او با سرو کردم عقل گفت 

در چمن سروی نمی‌بينم که همبالای آوست 


۵ دی بوعده گفت : سردا روی بنمام ترا 


9۷۳۰ 


0۷۶ 


مژده‌ای خوش داد د دل بر وعده فردای اوتتک 


هر کسی را بر جبین سیمای محبوبی در 
بر جبین خاك خورد من همه سیمای اوست 


زاهدان مساوی بحنگت بافتند » ابن حسام 


رسم وفا ز بار طلب میکنيم و نیست 
از باغ روزگار گلی تازه بر مراد 
حامی که بعدازو ندهد دردسر خمار 
بویی ز عطر طرهُ عنبرفشان یار 
سروی به اعتدال قد خوش‌خرام یار 
صدد ندهرا زخالادرش‌جشمر وشنی‌است 
بسیار بارهاست که این‌حسسام را 


%4 
خط تو داسرۂ ماعتاب را بگرفت 
ستاره چشم سر طرۀ قمرپوشت 
بشب» حمال‌تو» گفتم‌ببینم اندرخواب 
دلم ز فتنۀ چشم تو گرچه بود خراب 
برقص زهره بخنیاگری بچرخ آمد 


% 


3¢ 


3% 
وز بی‌وفا کنار طلب میکنیم و نیست 
بی زخم نوك خار طلب ميکنيم و نیست 
در دور روزگار طلب ميکنيم و نیست . 

از باد وبهار طلب میکنیم و نیست 

برطرف جو بہار طلب ميکنيم و نیست 
ما نیز ازآن غبار طلب ميکنيم و نیست 
در کوی بار باز طلب ميکنيم و نیست 


بباغ عارض تو سبزه آب را بگر فت 
بزیر ساب4 شب آفتاب را بگرنت 
خیال روی تو در دیده خواب را بگر فت 
شمت بیامد و ملك خراب را بگر نت 
بچنگ دوش چو زهره رباب را بگر فت 


0۷0۰ 


0۷۵0 


1٠ 


٥10٥ 


۳ 


مقیم کوی تو شد دل جه بختیاردلیست 
بس ازخیال‌برستی و مستی ابن‌حسام 
3% 
از کس دلم ندید طرشق نگاهداشت 
دل شد شکسته‌حال‌ویر شان‌ازآن‌حهت 
زان‌روی با بنفشه مرا هست الفتی 
زلفت سیاه‌کارتر از خانه منست 
از مصطبه بدوش‌کشان دوش برده‌اند 
عاشق برآستان تو شب تا دم سحر 
هر کس بضاعتی بسرکوی دوست برد 
خرم دل آن‌کس که به‌غمهای‌تو شادست 
بگشا گره از آبروی مشکین که ببینند 
در طلعت تو صنع الهمی بتوان دید 
چندین ارنی گوی به اطوار دوانند 
بگذر بچمن چون گل سیراب ونظر کن 
ای سرو سرافراز بنه سر کشی از سر 
شوخی مکن وچهره میفروز که درخاله 
هر لاله که بردشت نمودار کلاهی‌است 
چون ابن‌حسام از دوجهان‌قطع‌نظر به 


گل صدیرگ را روی تو وارث 


. «ج» : این بیت را فاقد است‎ ١ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


که آستانة دولت‌مسآب را گرفت! 
که صبح شیب تو شام شباب را بگر فت 
% 
جز غم که جانب دل ما را نگاهداشت 
کاندر سواد رة خوبان بناه داشت 
کان‌شیفته جوزلف‌تو بشت‌دوتاه داشت 
کاو همچو من صحیفه‌بیضا سیاه داشت 
آنرا که ميل صومعه و خانقاه داشت 
با دید برآب لب عذرخواه داشت 
ابن‌حسام نال شبگیر واه داشت 
% 
الا غم رخسار تو غمها زارت 
کاندر خم ابروی تو بیوسته گشادست 
گوبی مگر آبینه سکندر بتو داده‌ست 
عکسی مکر از روی تو بر کوه فتاده‌ست 
درغنچه که آزشرم تو برقع نگشاده‌ست 
کاین‌باغچه‌ر! سر وبسی همچوتو بادست 
بس چهرة شاهان منوچهر نژادست 
تاج سر جمشید و فر بداون و قبادست 
آنرا که سرکوی تو میعاد و معادست 


% 


۱ شمیم مشك را موی نو وارث 


0۷۳۷۰ 


۷۳۷۵ 


oA: 


0۷/۸۹۵ 


0۹. 


سا مھ س اه دنفت سمه ۰ 


اا 
*سزلیات 


زهرنرگس که او جادو فر ب‌است 


زهر سنبل که برنسرین‌کند ناز 


زخوش‌گو بان همه این حسام است 


¢ 
اگرچه خرده‌شناس ومبصرم بحدیث 
خیال سرو قدت را خيالها بستم 
خبال حسن تو صورت نمی‌توائم بست 
بصف" ابروی شوخ تو بی نیارم برد 
بیان آن لب شیریسن نمی‌توانم کرد 
ازآن مدنه که دروی زلال علم دهند 


هزار قنطره ابن حسام در راه است 


% 
ای کرده بفمزه دل صد شیفته تاراج 
بیوسته کمان سبه ازمشك کشیده‌است 
زان لب‌که رسیده‌است لطافت بنصابش 
ای سرو گل‌اندام بده باد صانسی 
ی اهل اصتقانرا قیاق کت عخضود 
در بنج4 عشاق کمانیست قوی پی 
برخاك رعونت تک چه خرامسی 
بگرفت لبت ملك لطافت بملاحت 
گر خاله درت سجدهگه ابن حسام است 


۲ 


فرب چشم جادوی تو وارث 
نسیم حعد گیسوی تو وارث 
سواد زلف هندوی تو وارث 
قد چون سرو دلجوی تو وارث 
حبین وخط وابروی تو وارث 
زبان وطبع خوشگوی تو وارث 


3% 
بخرده دهنت ره نمی‌برم بحدیث 
سخن دراز شدا ومن مقصرم بحدیث 
بو جه احسن اگر چه مصورم بحدیث 
اگرچه درصف معنی کمان ورم بحدیث 
بنطق اگر چه نمودار شرم بحدیث 
غلام مشرب سای کونرم بحدث 
مگر بمنزل مقصود ره برم بحديث . 


% 
شرط است زکاتی‌که رسانند به محتاج 
بر نالة مرغ سحر و نقمه در اج 
لبيك‌زنان بین بسرکوی تو حجاج 
کان را نکشیده‌است بحز بازوی حلاج 
سرها بنگر زیر پی انداخته بی تاج 
بیداست که از کشور خوبان که برد باج 
ارشاد جنین میکنسدش سالك منهاج 


ولتت 


۳۳ دیوان محمدین حسام خوسفی 


% 3% 3% 
لم‌البرق" والشجوم يلوح اسقینیی‌الراح ذاك راحه دوح 
امشب از نرگس تو مخمورم جرعه‌ای از لبت بوقت صبوح 
پند ناصح چو در نمی‌گیرد توبه کردم ز توبه‌های نصوح 
از در میک‌ده گشایش جوی تو چه دانی که در کجاست فتوح 
00 آنچه اندرسفینۀ دل ماست نتوان بافت در سفينة لوح 
جون شدی تيغ عشق را تسلیم در ره عاشقان شدی مذبوح 
شعر اسن‌حسام مستان را قوت قلب است» بلکه قوت روح 
% % 
بشکفت برچمن گل عذرا عذار سرخ وز جرم لاله شد کمر کوهسار سرخ 
همچون خط تو شد طرف جویبار سبز وز لاله صحن باغ چو رخسار بار سرخ 
۰ مطرب بساز برد عشتّاق در حجاز سافی تو نیز عذر میار وهی‌آر سرخ 
گردون نگر که دامن ابن هفت خوانکند هرشب بخون دده اسفندسار سرخ 
عطف ملالی فلکی بین که کرده‌اند از خوان خسروان فلك اقتدار سرخ 
تا خون نکرد در حکر غنچه روزگار گلگون4 چمن نشد از روزگار سرخ 
بر رهگذار دیده زخون بسته‌ام دوجوی ای بس که‌کرده‌ام رخ آزین رهگذار سرخ 
0 از خضرت لب نو و م رار زوا عن چو کل تونهان وع 
کام ازلبت که وعده ابن‌حسام بود چشمش‌نگر که‌چون‌شند ازین‌انتظار سرخ 
% 3% % 
لبت ياقوت گوهرپوش دارد بگاه بوسه طعم نوش دارد 
سر زلف سیاهت بر بناگوش ز نزهت بوی مرزنگوش دارد 
چو گوشت با رقیبانست کم‌زان که بکره جانب ما گوش دارد 


۰۸۱۰ دلم با روی خوب تست دایم یکو بهر خدا نیکسوش دارد 
جو حان‌تن‌ر! درآغوشآمدی‌دوش تنم حان بین که درآغوش دارد 


0۸۱۵ 


2۸۳۳۰ 


۸۵ 


oA. 


غزليات 


ز دوشت دوش برخوردار بودم 


% 


بجرعه‌ای که زجام جهان‌نما بخشند 
نصیبه‌ای بګدایان مگر حواله شود 
به‌تیغ غمزۀ خوبان بنه سر تسلیم 
ز غير قطم نظر کن که چشم آن داری 
اگر تو گوشة چشمی بما کنی شابد 
دلا بيا که ز دبوان فضصل او روزی 
اگر جه درگه لطف تو منزل حودست 
نکوی دوست بدربوزه آند ابن حسام 
مرا که غرقۀ دریای جرم و عصیانم 


% 


مکر چو دردکشان جام بی‌ریا بخشند 
قتیل عشق‌شو ای جان که مر ترا دوزی 
دوای درد » طیبان عشق می‌دانند 
کسی که سعی نماید به کب مقصود 
ادل کته اک رز طمع دارد 
امیدوار چنانم که جرم ابن حسام 
خطای این سر شوریده پریشان حال 


% 


نگار من همه آبینن دلسری دارد 


. «ج» : صد مك‎ ١ 


ات ج“ 


۳۳۵ 


دلم امشب صوای دوش دارد 


ز گرمی سینه را برجوش دارد 
% 


کر شمه‌ای‌استکه‌صد جام جم بما بخشند 
درآن مقام که صدگنج بی‌بها بخشند 
که کشتگان جنین تيع را بقا بخشند 
که ازمکاشف4 وحدتت لقا بخشند 
زخاك پای تو آنجا که توتیا بخشند 
کرام او بکرم رقعه‌ای بما بخشند 
پدید نیست که این منزلت کرا بخشند 
بود که خلعت خاصی بدن گدا بخشند 


مگر بعصمت مردان آشنا خشند 
% 


ز کاس لمیزلی جرعه‌ای بما بخشند 
ز نوش داروی نوشین لبان شفا بخشند 
ترا که درد نباشد کجا دوا بخشند؟ 
عجب نباشد اگر مرو را صفا بخشند 
که جرم او به جوانان بارسا بخشند 
بگرد کو کبۀ شاه لافتسی بخشند 


ولی ز عاشق بیجاره دل‌بری دارد 


س 


این بیت را فاقد است . 


۸۳۵ 


0۸1۰ 


0۸۶۵ 


0۸0 2 


۳۳۹ 


لبش ببوسه گر آب حیات می‌بخشد 
چنانکه در رخ او آت ید بیضاست 
چو من رقیب گرآشفته وپریشان است 
خیال روی بتان می‌پرستد این‌حسام 
% 
مرا زمانه ز خاك درت جدا مکناد 
بغير دیده باك بلند منظر من 
ببوی زلف تو مشك خطا همی‌جستم 
طواف بر سر کوی تو میکنم بصفا 
کنم بگوشه ابروت سجده اخلاص 
وصال عاشق اگر بی‌بلا نخواهد بود 
که گفت خانۀ دل کردم از غمت خالسی 
بروز حشر که ازخاك تیره برخیزم 
مراد ابن حسام ازلبت جو ناکامی‌است 
% 
يا بيا که درسن خطه خراب‌آباد 
گره زن آن سر زلف بنفشه بر لاله 
چو لاله صرف مکن با پیاله حاصل عمر 
بناز خویش مبین در نیاز من بنگسر 
نسیم عقده زلفت اگرچه خوشبویست 
فروغ لاله مگر عکس روی شیرین‌است 
نشان همی‌دهد ازخط و خد و بالات 


هزار دیدهة نرگس به قامتت نگران . 


ز زهد خشك ربائی دلم بتنگ آمد 
به آشکار رده می لاست آبن حسام 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بغمزه شیوهة جور وستمگری دارد 
فر دب ثر گس او سحر سامری دارد 
عحب مدار که او چشم بربری دارد 


مگر طریق و ره و رسم آزری دارد 


3% 
رقیب را سر کوت آشنا مکناد 
کسی نظارۀ آن سرو گل قبا مکناد 
دگر مشام من انديشه خطا مکناد 
کسی زبارت این کعبه بی‌صفا مکناد 
که هیچ گوشه‌نشین طاعت ربا مکناد 
غمت حوال4 ان دل بحز بلا مکناد 
نکردهام نکنم هر گز ان خدا مکناد 
دام بفیر تو چشم نظطاره وا مکناد 
خدای کام دلش بی‌لبت روا مکناد 
نگشت بی‌تو دمی این دل خراب آباد 
که کار بست4 من حز بدان گره نگشاد 
که دورمانهة جورست و دهر بی ننیاد 
که روزگار بسی چون من وتو دارد باد 


درو مپیچکه نتوان گره زدن بر باد 
که گرد کوه برآمد بدسدن فرهاد 


۱ سنفشه و گل نسران و قامت شمتشاد 


ز ناز خوش تو جون سرو از آن‌همه آزاد 
زدیم بر صف رندان و هر حه بادا ناد 
شراب وعیش نهان چیست کار بی‌بنیاد 


0۸۳۵۵ 


oN. 


o19 


OoAY. 


$ 
شسزلیات 


*% 


تن 


گل فصل هار می‌خندد ۱ 


غنجه دلگشای تنگ دهان 
ابر برلاله‌زار می‌گربد 
هر شکو فه‌که زینت چمن‌است 
الفتی هست با بنفشه مرا 
لاله برپای سرو چون منصور 
و قت‌مردن جوشمع» ابن حسام 


* 


غمی دارم که واگفتن نشاند 
غم دردانه‌ای دارم که نامش 
غباری کز سرکوی تو دارم 
زگربه سوز دل ننشسته کاتش 


نصحت م‌کند این حسامم 


% 
با خال تو گر مشك بدعوی بنشیند 
ابروی تو نگذاشت که اندرخم محراب 
انرا که بنقد ازسرکوی تو بهشتست 
خاك قدمت روشنی جشم ضر برست 
شاید که بود روشنی دسده مجنون 
آنکه از سرکوی تو کندا ميل به فردوس 
وا تست ۳ جرد 


3% 


۳۳۷ 


% 
سىزه لر مرغزار می‌خندد 
چون لب لعل یار می‌خندد 
لاله بر کوهسار می‌خندد 
کو چو من سوگوار می‌خندد 
مست در بای دار می‌خندد 
بادلی پر شرار می‌خندد 


% 


مرا زان غم بشب خفتن نشاید 


ز لوح چهره‌ام دفشن نشاید 


به آب دی‌ده بنهفتن نشاید 
وليك از دل بذیرفتن نشاند 


* 
حا که نه برصورت معنی بنشیند 
بك گوشه‌نشین ازسر تقوی بنشیند 


بگذار که در دسدۀ اعمسی بنشیند 


زان گرد که بر دامن لیلسی نشیند 
اولی نکند گرچه به اولی بنشیند 


بر رهگذر دنده چو سیلسی نشیند 


oANo 


0۸۸۹۰ 


oAAo 


2۸۹۹۰ 


۳۸ 


با حسن تو مه درصف دعوی ننشیند 
در دور هلالی بحز از چشم تو مستی 
جز لعل تو ترسا بچه کان آب حیاتست 
موسی صفت آنکس که بمیقات نايد 
خا ره اتم کته رو کرد تفای 
سرسبز کسی باد کسه از رنگ زمر"د 


تا ابن حسام از سرکوی تو خبر یافت 


% 
آن‌را که مهر روی تو دردل تیافتند 
حجاج ره به کعبۀ اهل صفا نبرد 
عطر نسیم کوی تو کان همدم صباست 
آنکو نه خاك درگه جانان بحان خربد 
گنجینۀ رموز محبّت که عشق اوست 
اهل روش که سالك اطوار عزتند 
دست اميد این‌حسام شکسته دل 

3% 
خرم‌تر از رخت به‌چمن گل نیافتند 
از ناله‌ام ال که ان کن 1 
بنیان عمرو قصرحیات ارجه محکم است 
ازهر وسیله‌ای که بمقصود قاسدست 
رمزست در رساله که ابن حسام خواند 


3% 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


اا و و قافتا 
در گوشۀ محراب بتقوی ننشیند 
کس درصدد معجز عیسی ننشیند 
بر طور دلش نور تجلی ننشیند 
آز. هگن شوه د شید 


برهیزد و اندر دم افعی ننشیند 


شرط است که در روضه اعلی ننشیند 


% 


او را بهیچ واسطه مقبل نيافتند 
تا درحریم کوی تو منزل یافتند 
در چین طسره‌های شمایل نیافتند 
او را بھیسچ باب معامل نیافتند 
در سینه‌ای طلب که درو غل نیافتند 


جز عکس روی دوست مقابل نیافتند 
در تردن مراد حماسل نیافتند 


خوشبوی‌تر زموی تو سنبل نیافتند 
ده روزه بی ترتم بلبل نیافتند 
بى اختلال باد تزلزل نیافتند 
بهتر ز لطف دوست توسل نیافتند 
کاندر رساله مسج ترستل لیافتند 


9 
در چشمم آن خیال چه رعنا کشیده‌اند 
دامن ز رشك قد تو دربا کشیده‌اند 


oA ۱ 


2 


0۰0۵ 


01. 


فزلیات 


۳۳۹ 


نقش خیال ابروی شوخ کمان وشت 
مستوفیان کشور خوبی جو خط تو 
کارم بحان و کارد سوی استخوان‌رسید 
ابن مردمان ديد خونین سرشك من 
ابسن‌حسام ولو نم خوشاب تو 


4 
۳ 


۳۹ 


بر کار گاه حسن جه زسا کشبده‌اند 
خرف د زر ادون قم ننا کد داد 


ازس زبان طعن که در ما کا 
هردم ز گربه رخت بدرسا کشیده‌اند 
چون رشته در حمایل حوزا کشیده‌اند 


3 


دل اگر رود ز حریم کوی تو ای‌صنم بکجا رود؟ 

عجبا کسی که مقیم شد ببهشت عدن چرا رود 
جونه ازخطا بنسیم مشك دلم مقید زلف تست 

تو رها مکن که زجین زلف تو گر رود بخطا رود 
ز شمیم ره عنبرین تو شمه‌ای بصبا رسید 

که نسیم‌او همه‌شب زبوی‌خوش‌تو غالیه‌سا رود 
به زبارت دل خستگان ز ره صفا گذری بکن ۱ 

جه کسی که او بطواف کمبة حق رود بصفا رود 
دل و دینت ابن حسام درسرکار وعشق‌بتان‌شد 

خبرت شود که آزین معامله برسر تو چها رود 


N 


آنھا که طرف روز به‌ګیسو گر فته‌اند 
افسونگرند گوشه‌نشینان چشم تو 
برغوچیان چشم سياهت بيك نظر 
تواچیان ابروی شوخت هزار دل 
کردی شمزه قصد دل ناحفاظ من 
خوبان بام چرخ ز رشك جمال تو 
دردی‌کشان حرعة4 خمخانة الست 


3% 
مه را به‌تاب طرهۀ هندو گرفته‌اند 
دلها به سحر غمزۀ جادو گر فته‌اند 
ملك دل خراب بیرغو گرفته‌اند 
هردم بدان کمانچۀ ابرو گر فته‌اند 
ترکان مست بین که بلرغو" گر فته‌اند 
هر بامداد برده فرا رو گر فته‌اند 
مستی ز جام بادة با هو گر فته‌اند 


د «ج» : این بيت را فاقد است . 


~~ ج 


: بمرغو ! 


۳۳۰ 


۰ 


دیوان محمدین نحسام خوسفی 


بزم طرب ببانگ هیاهمو گر فته‌اند 
آری مراد را بتگایو گر فته‌اند 


مستان جام لم پزلی از شراب مشق 


3% 3% 3% 

شب عیش است وساقی با شراب ناب میآید 
ز عکس طلمت او شعله مهتاب می‌آید 

شب اندوه و تنهای مرا از مطلع دولت 
بشارت داد کان خورشید عالمتاب میآند 

چو اندر دیده می‌آد خیال لعل میگونت 
بجای آیم از دده همه خوناب میآد 

بر فت از نالة من خواب خوش از دیده سردم 
الا ای مردم دبده ترا چون خسواب می‌آید 

خیال ابروت در جشم من بیوسته میگردد 
مه و بین که چون ماهی میان آب میآید 

ز اب رل مشکینت میا برجوبی هیچ 
صببا را غالا از یچ زلفت تاب می‌آند 

سواد این‌حسام از نامه می‌شوید به آب چشم 
جو در وقت کتابت بادش از احباب میآند 


% % % 


0 


o۹1.‏ حان را هميشه برسر کوی تو راه ناد 
همچون بنفشه زلف تو بشتم دوتاه‌کرد 


ای چشم دیده‌ای که چه‌کردی بجای‌دل 


چشم ارگناه کرد که در ابروی تو دید 


آنجا که کشتگان تو دعوی خون کنند 


٥‏ طالع قرین حال وسعادت رفیق تو 


دل را مفیسم درسر زلفت ناه داد 


با رب که رشت زلف تو دایم دوتاه باد 
زن‌کرده» خان‌ومان تو دایم سیاه باد 
بیوسته کار دندة من این گناه باد 
چشم تو بر مقالۀ ایشان گواه باد 
دولت مطیع ونخت نکو نیکخواه باد 


0۹1. 


00 


9۹1۰ 


0۹1 


فزلیات 


۳۳۱ 


این‌حسام محسرم اسرار جان توبی 
3% 
هلال عید کزین طاق زرنگار برآیسد 
ز زلف بستۀ مشکین اگر گره بگشایی 
چو سرو اگر بخرامی بناز و رخ بنمایی 
نقاب برشکن ای لاله‌زار باغ جوانی 
زخون دیدۀ فرهاد کوهکن ائنری بین 
کسی‌بمعر که‌منصور گشت در صف‌عشاق 
بشوی این‌حسام ازغبار سین صافی 
مرا هوای تو هرگز زسر بدر نرود 
سرم بپای مزن گر برآستانة تست 
بباغ اگر دگران میل وحانبی دارند 
سزدکه با خط مشکین وقد وخد" ولبت 
مرا ز درد تو تا ازحگر نشان باشد 
هو ان تسه اد تسس از هوی شیم 
ز نالة سحری لب مبند ابن حسام 


جشم تو تیر غمزه چو اندر کمان نهاد 
گفتم حدیث آن لب شیرین ادا کنم 
بارای گفتنم ز دهان تو نیست هیچ 
جشمت بفتنه‌خانه4 مردم خراب‌کرد 
دل درمیان دوست بموبی خیال بست 
دندان به آرزوی لبش تيز کرد کام 


¢ 


جانت حرم‌لشین حرم اله باد 
3 
به ابروبت نرسد گر هزار بار برآید 
ازآن گشاد دلم را هزارکار برآید 
بباغ نارون ازخاك وگل زخار برآند 
به لاله‌زار گذر کن که لاله‌زار برآید 
ز لاله‌ها که بر اطراف کوهسار بر آ ند 
که مردوار جو حلا ج گرد دار برآند 
که عکس طلعت از آیینه» بی‌قبار برآید 
3 
خیال چشم سياه تو ازنظر نرود 
که گر سرم برود عشق تو زسر نرود 
مرا ز کوی تو دل جانب دگر نرود 
حدیث سنبل وسرو وگل وشکر نرود 
ترا و ار کت گر 3 
گر آب دیده ز دنبالسه براش نرود 
که کار بی‌مسدد نالۀ سحر نرود 
3 
حانا شصد حون دل ناتوان نهاد 
مهر سکوت » لعل توام بر دهان نهاد 
طبع لطیف اگرچه مرا خرده‌دان نهاد 
نتوان دگر هانه برآخر زمان نهاد 
بارىك نکته‌ای است که دل درمیان نهاد 
گفتا که بر رطب نتوان استخوان نهاد 


0۹0۰ 


0400 


0۹1۰ 


٥۹۵ 


۲ 
دیگر مخوان بصومعه این حسام را 


XX 
رخت نمونۀ صورت نگار جین باشد‎ 
به آستانه جت فرو نیارد سر‎ 
هوای باغ وتمنای راغ درسر نیست‎ 
دهان زچشم من تنگدل چه پوشانی‎ 
دلم ز عشوه چشم تو چون‌تواند رست‎ 
بریحت مردم چشمت مزه حون دام‎ 
اگر نوازی وگر میکشی ترا زب‌است‎ 
ز دود سینه من گر حذر کنی شاد‎ 
شکیب ابن حسام ازلب تو ممکن نیست‎ 
9 
هرشب ازطو فان چشم آب‌ازسرما بگذرد‎ 
اشك خونآلودۀ من با شفق همدم‌شود‎ 
گرندیدی زحمتی از خارمژگان‌پای‌دوست‎ 
هرشب از آ شوب قدش‌صدبلا بالا شود‎ 
گل زخجلت‌خوی کند نر گس‌سرآندازدبه‌پیش‎ 
در دماغ باد ناد بوی ریحان بهشت‎ 
ات مردن نبیند آنکه وقت نزع روح‎ 
چون‌بنفشه‌سربرآرم‌بای‌بو‌سش‌را زخاله‎ 
خانة صبر تو یفما گردد ای ابن حسام‎ 


¢ 


چون عارض تو سنبل مشکین برآورد 
چشم سیه‌دل تو که درعین کافرىست 


9 


سسسب سه 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


sa ae و‎ ae aa و‎ 


کو سر برآستانة بير مان نهاد 


% 
عجب که درهمه‌چین صوزتی‌چنین باشد 
سری که برسر کوی تو برزمین باشد 
مرا که داغ هوای تو برحبین باشد 
مگیر خرده برآن‌کس که خرده‌بین باشد 
که فتنه‌ایش زهرگوشه درکمین باشد 
برو حلال ولی مردمی نه این باشد 
که نازنین چه کند کان نه نازنین باشد 
که آه سوختگان دود آتشین باشد 
مکس چگونه شکیبند چو انگبین باشد 

3 
مردم چشمم ندانم چون ز دربا بگذرد 
آه میناگون من زن‌سقف مینا بگذرد 
دیده مفرش‌کردمی در راه تاوا بگذرد 
برگذرگاهی اگر آن‌سرو بالا بگذرد 
برچمن گر قامت آن شوخ رعنا بگذرد 
گردمی برطرف آن زلف سمن‌سا بگذرد 
بر زبانش نام آن لمل شکرخا بگذرد 
سای سروش اگر برتربت ما بگذرد 
گر خیالی بردلت زان ترك بغما بگذرد 


۹ 


درك‌نظر بفمزه صد ازدسن برآورد 


فزلیات ِ ۳۳۳ 


آبینۀ رخ تو بيك جلوه هر نفس ۲ ازنهاد ان دل مسکیین برآورد 
زلف بنفشه‌بوی تو برطرف لاله‌زار . خوشتر ز روضه‌ای که رباحین برآورد 
۰ ازشبنم دمادم این‌چشم چشمه‌خیز خاك ره تو لاس خونین برآورد 
بارران نظری کاین غریق آب از بحر آب دیده نمد زین برآورد 
ان حسام طبع تو از نوبهار شعر در باغ فکر صدگل رنگین برآورد 
3 % 3 
جز خم زلفت دلم پناه ندارد جانب دلها چرا نگاه ندارد 
کیست که از تاب آن‌د وسنل‌مشکین همجو ننفشه قد دوتاه ندارد 
0۹۷ مردمیی‌کن که بیش چشم سیاهت خانۀ مردم جنین سياه ندارد 
سین چون مجمرم زآتش‌هجران جز نفس گرم من گسواه ندارد 
نامه دردم بدست باد سپردم ليك صبا بردرتو راه ندارد 
دل سوی میکده یناه ازآن برد بیش سر درس خانقاه ندارد 
زاین حسام‌از چهر ویز لف‌توبیچید داغ تو دارد جزین گناه ندارد 


اپ“ 0 


2 2 3% 
.0۹۸ عارض تو جون خط سياه برآرد داسره مشك گرد ماه برآرد 
بوسف دل شد اسیر چاه زنخدان همرسن زلف تو زچاه برآرد 
آزنفس گرم من عذار بپوشان کاننه زنگ از غبار آه برآرد 
درخم ابروت جان‌بسجده فرورفت سر بقیامت ز سجده‌گاه برآرد 
از سر خاکم گیاه مهر تو روید چون گلم از تربتم گیاه برآرد 
فاه - تاه از اول شر رفك ٠‏ دست بط ماه فتاه راز 


داد دل من زدست غمزه شوخت گر ندهی دست دادخ واه برآرد 


% 9 


باد لبت کنم » دهنم بر شکر شود نام رخت برم همه عالم قمر شود 
با ابروی سياه تو بیوسته‌ام خیال تا کی خیال کج ز سر ما بسدر شود 


06. 


010٥ 


۰ ۰ ۰ 


۳۳ 


تیر خدنگ غمزه‌ات از دل‌کند گذر 
بنشین که با تو عمر گرامی بسر بریم 
شرح فراق بار نوشتن مجال نیست 
ما ره به‌اختیار بمقصد نمی‌برم 
هر نيك وبد که برسرما می‌رود قضاست 
ابن‌حسام چشم به بهبود روزگار 
بگذر زسر که در ره عشاق اگر ترا 


3% 


% 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


گرنه فضای سینه مرو را سیر شود 
عمر آن‌چنان‌خو شست که‌باجان بسرشود 
کز آب دیده صفحۀ طومار تر شود 
آری مگر عنات او راهبر شود 
هرگز گمان مبر که نبشته دگر شود 
مگشای و زان بترس‌کزین هم بتر شود 
کاری بسر شود هم آزاین رهگذر شود 


% 


اک ان ترم ا تلور ار سه ماما اندر یه حار ته 


بزاری دل‌زارم ترا ای دل نیازارم 
بعزم رفتن ازمجلس بهرباری که‌بر خیزی 


کزآن زاری ترا بردل مباد آزار بنشیند 
ازآن بر خاستن‌بردل مرا صدبار بنشیند 


جو < جسّم فتنه‌انگی زش کند مستي 3 مستو ری نماند هیج زاهد راکه او هشیار ننشنند 


کسی درمعر ض‌مردان‌بر آردنام‌منصوری 
کسی در دیده مردم‌بود چون مر دم دده 
دل ابن حسام از رنج واز تیماربیمارست 
% 
قول مطرب دل من‌دوش براهی زد وبرد 
غمزه دوست بیغمای دلم تیزی داشت 
هرغاری که بر آبینشۀ دل سود مرا 
خیل غم داشت کمین بردل من بازببین 
سايه سروقدت برسر ما باقی باد 


% 


١‏ «ب» 


% 


3£ 


که برخیزد زسروآنگه بپای دار بنشیند 
که همچون دیده‌گلگون میان‌خاز بنشیند 
مگر دلبر به‌تیمار دل بیمار بنشیند 
> 
چشمش آرام دل من بنگاهی زد وبرد 
وه که برمخزن‌دل خانه‌سیاهی زد ورد 
ای عجب صیقلی عشق به‌آهی زد وبردا 
که برین قلب‌شکسته چه‌سپاهی زد وبرد 
که بباغ آمد و بر برگدگیاهی زد وبرد 


% 


۰ مصراع اول این‌بیت‌را بدین‌صورت دارد : (1بت حسن که درشان رخت نازل شد .» 


کاتب ان مصراع را که در کی‌ازغز لهای‌بعداست به‌اشتیاه درن‌جا آورده‌است: (رك: بیت ۰۳۹) ۰ 


خطمشکین که‌بر گرد رخت چون‌عودمی گرده 
[زتاب مهر تابان حمالت برتوی دارد 


۵۰ صبا گوب ی که‌ازچین سر زلف‌تو می‌آید 


دل بیمارم ازکوی زنخدان تو می‌گوبد 
نبرگردم نگردانم سر ازتیغ تو گردانم 
اا این حسام از سر قدم کن در ره حانان 
زبورعشق تور وحالقدس در گر ش‌می گیر د 


3% 


۵ [مارا بحای آب گر از دده خون رود 


۰۰ 


از گو ت شه حگر نرود داغ او مرا 
سیماب آه من بکند جرخ را سیاه 
بر کوه اگر نهند تحمل نیاورد 
تر باه روزگار نساشد دوارستان 
حون دل بقوت ملت برد شکیب 
عقل جنون گرفته فرو شد بکوی غم 
کور وکبود چرخ که از جور روزگار 
ابن حسام از در دولت شاه دوست 


۳۳۵ 


بدان ماند که بربالایآتش دود می‌گردد 
شب‌این مشعل که‌برایو ان دوداندود کنو 


١‏ که آزیو بش نسیم باغ مشكآلود می‌گردد 


بگرد سیب سیمین ازبی بهبود می گر دد 
که‌دست وتیغ تو ازمن بسر خشنود می گر دد 
ابازی‌هر که کرد آوعاقبت‌محمود می‌گر دد 


چه‌خوش مرغی بگر دنغمۀ‌داوود می‌گردد 


% 
چون ‌ر فت جان هرآینه صبر وسکون رود 
آری زسینه داغ جگرگوشه چون رود 
گر آه من لکد سیمانگون رود 
آنچه از غم تو بردل زار و زیون رود 
نرا که زهر داغ تو اندر درون رود 
صبر. از دریجه بشر نت برون رود 
ترسم که عقفلا درسرکار حنون رود 
درجشم کان خیال رخ لاله‌گون رود 
برمن هر آنچه میرود از چرخ دون رود 


‌ 7 ۰ ¥ 
بر وعده بناه گه آخر برون رود ] 


3% 3% 3 
f0‏ مز ده ای دل مر تو را کارامش حان می رسد 
خه‌خه ای‌جان زنده‌شو چون بوی‌جانان می‌رسد 
اب «ب» : این بیت را فاقد است» برابر «ج» به‌متن افزوده شد . 


۲ «ب» : این غزل را فاقد است از نسخه «ج» به‌متن افزوده شد . 


۳۳۹ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کز برید خوش‌خبر پیفام رضصوان می‌رسد 
سر برار ای ساکن بیت‌الحسزن تا بشنوی 
بوی پیراهن که از بوسف به کنعان می‌رسد 
اقا راق فرش تا کن دند 
خاصه جون هد هد نه درگاه سلیمان می رسد 


تازه باش ای کین شنادی ز باغ مردمیا 


خوش 


۰ سرو دلحوی جمن از قد خود جندن مناز 
سرکشی از سر بنه سرو خرامان می‌رسد 
گشت روشن مطلع صبح اميد ابن‌حسام 
ظلمت شب می‌ررود خورشید تابان می‌رسد 


خط تو دابره مشك گرد ماه کشید 


دلم بدعوی خون برغزال چشمت را 
مقام شیفته‌حالان يناه EN:‏ تست 
۵ نود داد عنات مرا که لطف عمیم 


اگر جه می‌ر ود آلو ده دامن أبن حسام 


3% 


گر ملك بنگرد آن چشم خوش ولعل لذیذ 
جام جم دورجهان را فلك ازباد برد 


آبت حسن که درشان رخت نازل شد ' 


% 
واه ا ا ت 
سرشك سرخ و رخ زرد را گواه کشید 
دل مقام شناسم بسدان باه کشید 
رقم به‌عقو تو برصفحۀ گناه کشید 
بذیل عاطفت ساب الاه كشيد 


4 
۰ ۰ ل 8 
دفع نظاره بد را بنویستد تعویذ 


بده ای خسرو خوبان به‌من آن‌جام نبیذ 
بی‌مثال خط زلف تو نیاسد تنفیذ 


اب ج“ 


: خرمی . 


شزلیتات 


۰۹6۵ 


۰00۵ 


1.1 


3% 
زیاده میکند آن جشم برخمار خمار 
بخست غمزة تيز تو خانة چشمم 
چنان بسوخت شرار غم تو خرمن دل 
در انتظار مدارم بوعده فردا 
پوش روی که صورت نگار چين ببرد 
بدامنت که اجل تا نگیردم دامن 
بباغ مزرعة باك سینسه ابن‌حسام 
4 
خطت‌مشکست وخالت عنبر تر 
رخ و لب‌را میوش از دردمندان 
قد سرو ولبت در روضه جان 
رخت آیینه4 صنع الهی است 
اروت که کی من ی انیت 
برت گفتم کشم بك‌شب درآغوش 
مرا بیوسته هست از آرزوت 
بر آب ولطافت سرو وگل را 
در تو اهل دولت را ماب است 


د 


ای اهل درد را زتو هردم غمی دگر 
درکوی تو که درگه اهل سعادتست 
تر شد به‌آب جود تو خاك وجود ما 


از کانات دئیی و عقسی دو عالم اند 


» 1 


3% 


E 


۳۳۷۲ 
نیست برداشتگانرا ز کردمان تند 
زدل همی برد ان زلف بیقرار قر آن 
که گفت دبده اهل‌نظر بخار بخار 
که می‌رسد بدماغم ازان شرار شرار 
که نیست ممکن ازین جرخ بی‌مدار مدار 
برآن سرم که نگیرم ازآن کنار کنار 
چو هست تخم محبت ترا بکار بکار 
3% 
جهان‌را کرده‌ای برمشك وعنبر 
زمعلولان که پوشد گل بشکر ؟ 
نشان طوبی است وآب کوثر 
تعالسی شانه الله اکبر 
بخنده گفت نادد سرو در بر 
خیالی کج جو ابروی تو درسر 
چو سرو ناز بر گلزار, بگذر 
سر ابن حسام وخاك آن در 


3 
نیش غم تو بردل مسا مرهمی دگر 
ازآب جشم اهل صفا زمزمی دکر 
یاف از این لت س ا 
یرون از بن‌دو خالد درت عالمی دگر 


۳۳۸ 


گفتی دمی دگر به لبت کام دل دهم 
بردار جام جم که ببیتی درو عیان 
همجون دل شکسته این حسام همست 


3% 


% 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ای عمر اعتماد کرا بر دمی دگر 
در زیر ځاك خفته بهرسو جمی دگر 
صد دل بقید زلف تو درهرخمی دگر 


% 


ای زا کن عمخوارنت فر دم دلم یوار هر 
نیست در دست غمت ازمن کسی بيچارهتر 

٥‏ مردم چشم مرا از حسرت لمل لبت 
گردد از خون جگر هردم بدم رخساره‌تر 

در فراقت حامه از دل باره میکردم و لك 
جامه را بگذاشتم کز جامه بد جان پاره‌تر 


از دلم از عشوه‌های غمزه غماز تو 


صبسر شد آواره و آرام ازو آواره‌تر 
چشم و لعلت بردل من دعوی خون میکنند 


گر چه‌خونخوارست لعلت‌چشم ازو خونخواره‌تر 


گر شود زاب عذارت زلف را کتاره‌تر 


.1¥ آب‌روی ابن حسام از جشمه‌سار جشم نافت 
هم عفاالله دیده کو دارد رخم همواره‌تر 


% 
دلم فدای تو باد ای نسیم عنبربیز 
چنین که چشم تو هرگوشه‌ای کمین‌دارد 
زبس که آتش رخسارۀ تو می‌افروخت 
زدیم درخم زلف گرهگشای تو چنگ 
٥‏ بيا که باده وگل را بهم برآميزیم 
بیار کاسه واز می پرآب رنگین کن 


9 


به دستگیری افتاده‌ای جو من بر حیز 
چگونه دل بنشیند بگوشۀ پرهیز 
بسوخت خرمن تقوای من به‌آتش تیز 


زدست حاد4-4 روزگار رنگ‌آمیز 


ز خاك بر شده بین کاسۀ سر برویز 


فزلیات 


م 


سوار حادثه هرسو دواسپه می‌تازد 


فضای سینه‌ام آتش گرفت مردم‌چشم 


۳۳۹ 


نه رخش ازو بتواند گرنخت نه شبدیز 
تو مردمی کن وآبی ز دده بروی ریز 
بناه می‌طلبی خیز و در بیاله گریز 


#۰ 


۰۸6۵ 


% % *% 

ز س‌که میکند آن چشم فتنه برمن ناز 
بجان رسد دل از عشوه‌های آن طناز 

تطاول سر زلفش نمی‌توانسم کسفت 
یف | اس و ف ای انیت در از 

سرشك پرده در من ز عین غمازی 
بدان رسید که بر رو فکند مارا راز 

جو دسترس نود آستین کشیدن دوست 
بر آستانه او روی ماو خاك نیاز 

دلم ز نرگس حادوی او حذر میکرد 
ر ند اهاز نون ر مار 

خوش است کدمه عیش ار زمانه دمسازست 
ولی زمانه بیکدم نمسی‌شود دمساز 

رز روزگار شکانت شاد انق خا 
«زمانه با تو نسازد توبازمانه بساز) 


*% % % 


می بیارید که ایام بهارست امروز 
دید خوش‌نظر باغ خمارآلودست 
هم نسیم چمن ازباغ بخورانگیزست 
گل خوشبوی‌نشان‌مید هداز طلعت‌دوست 
جمن از لاله و از سنبل‌تر پنداری 
دی گذر کرد وندانيم بفردا که رسد 


Vee 


نرگس‌ازساغر زر جرعه‌گسارست امروز 
قدح لاله پر ازنوش گوارست امروز 
هم شمیم سحری مجمره‌دارست امروز 
سرو دلجوی تو گوبی قد بارست امروز 
راست مانند رخ و زلف نگارست امروز 


1.10 


11 


1. ۵ 


درجنین فصل که گفتم سخن ابن حسام 
¢ 
نگران رخ زسای تو شد دده و دل 
غمز هات میدهدم عشوه که من آن توام 
در ازل عکس حمالت بکلستان بردند 
زان شمانل خبری باد به بستان آورد 
از مین دهنت هب هیسچ نمی‌بتارم گفت 
دل که اندرشکن زلف‌تو دست ابن حسام 


2 2 


جو زلف دوست بباند شی‌سیاه‌و دراز 
دل شکسته آشفتۀ پریشان حال 
فرو گرفت غم دل فضای سینة من 
به عشوه عربده با روزگار نتوان کرد 
اگرجه درگه بار از نیاز مستفنی است 
عحب نباشد اگر عاقت شود محمود 


ز فیض دوست جو در هرسری‌تمنانیست 


شیخ را صومعه در رهن شرابست‌امر وز 
آنکه درمیکده دی منکر می‌نوشان شد 


۰ ازمی ای شيخ مرا توبه چه می‌فرمابی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 

از لب مطرب خوش لهجه بکارست امر وز 
%* 

خون‌دل از گذر دده روانست هنوز 
همچنانم دل و دنده نگر انست هنوز 
چون بدیدم نظرش باد گرانست هنوز 
بلبل ازشوق رخت نعره‌زنانست هنوز 
درچمن سرو سهی ر قص‌کنانست هنوز 
کانچه گوم همه درعین گمانست هنوز 
مشکن آن‌راکه دلش بسته آنست هنوز 


که با خیال' رخت در درون برده راز 
تطاول سر زلفت بشرح گوبد باز 
کحاست ساقی گلر ح شراب غم بر داز 

ی ۱ 2 
که‌دهر عشوه فر وشست و جر خ‌عربده‌ساز 
تو برمدار سر ازخاله آستان نیاز 
کسی که خدمت شاسته کرد همجو اباز 


3% 
بردر میکده درچنگ و ربابست امروز 
درخرابات مفان مست وخرایست امر وز 


توبه موقوف: که ایام شبابست امروز 


1 «ب» : خیالت - متن برابر نسخة ۷ اختیار شد . 


کت «ب» : 


بی‌بنیاد مک سهوالقلم کاب است با توحه به فا قبه ولسخة ج« 6 متن تصحبح شد. 


شولیات 


۱۱۵ 


111 


1110 


من چه خون کر ده ام آی‌خون‌منت‌درگردن . 


بس که دو شابن حسامازغم عشقت بگر بست 
3% 
بيا بمیکده بفروش خرقة ناموس 
حریف مصطبه و ساغرم ببانگ بلند 
طبیب شهر علاج دلم نمی‌داند 
نهال قدا تو بر سرو می‌نماید ناز 
بهر زمین که غباری زموکبت برسد 
کمال نظم تو ابن‌حسام تا جه کند 
3% 
خبر جان دلا ز جانان برس 
ما کحا د وصال سار کحا ؟ 
پیش آدم حدیث رضوان گوی 
توچه‌دانیکه نطق‌مرغان‌چیست! 
عاشقان قیسمت بلا دانند 
% 


دلا رعنابی سرو از چمن برس 


اب «ب» 


% 


۲ 


قدح لاله براز بساده ناست امر وز 
چشم خونریز تو درعین عتابست امروز 
حر ای عمر چه‌هنگام شتانست امر وز 


مردم دنده او غرقۀ آبست امروز 


3 
ریا و سمعه رها کن بزاهد سالوس 
بزیر پرده آازین پس دگر تکوبم کوس 
سر سریر فرب‌دون وافسر کاووس 
کزین معالجه دورست فهم جالینوس 
گل عذار تو بر لاله ميكند افسوس 
دهم بوجه ارادت برآن زمین صدبوس 


که بای‌بند غروری تو نیز جون طاووس 
3 


درد ر سیار شد ز درمان برس 


هرچه برسی زما زهجران 
غم بوسف ز پیر کنعمان 


رسن 
۳ 
قصه هدهد از سلیمان 
صبر ابوب را ز کرمان 
حالم از جرخ حال گردان 
زان خم طسرة پریشان 


% 


برس 
پر س 
رس 
برس 


۰ 2 و 


: برس سهوالقلم کاتب است متن برابر (ج» اختیار شد . 


۱۳۰ 


۱۳۲۵ 


۱۰ 


110 


۳: 


حدیث آن لب و دندان شیرین 
بریشان حالی و دلتنگی هن 
خلاف وعده و یمان شکستن 
درازی شب لدای همحسران 
دل همدرد مسن حالم رداند 


%* 
دوش ازفراق دوی‌تو با روی‌سندروس 
اگفتی دو علد ه دوش که ِ" از لت دهم 
آن‌را که پایببوس میسسر نمی‌شود 
آبینه پیش‌دار و در ابروی خود نگر 
می ده که دير و زود عظام رمیم من 
سرخ ازچه‌شد کرانهان‌طشت نقره کوب 
ابن حسام دل چه نهی بر فریب دصر 


مارا ازین جمن صنمی گلمنذار بس 
موبی سياه چون شب و روبی بسان‌روز 
جام جهان‌نمای که دوران به حم سپرد 
بار اریدست لطف شود دستگین ما 
آنجا که عاشقان بتمنای خود رسند 


3% 
صبا نشان غبار دبار بار پپرس 


3 


9 


تن 


جان را 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز مرجان جوی واز در" عدن برس 
گهش از زلف وگاهی از دهن ر 
ازآن کج وعده بیمان‌شکن 
مپرسآزمن آزآن‌مشکین‌رسن لش 
تو هم درد 


اگر باون نداری از سخن 1 


من از همدرد من ر 


۳۹ 


ناليد هام جو نای وفغان کردهام جو کوس 


خود دست کی دهد که کندباتو دست وس 
برعاج بین کشیده کمانی ز آبنوس 
دستاس سالخورده گردون کند سوس 
خون‌سیاوش‌است دراو ناسر شك‌طوس 
پرهیز کن زعشوة دام‌ادکش عروس 
3% 
زبا رخی چو لاله آزین نوبهار بس 
مارا ز دور گردش لیل ونهار بس 


ز حام او قدحی خوشگوار بس 
مارا ز دست بار همین دستیار بس 


% 


دوای چشم ضرردده زان غبار پرس 


۳۹1 ج“ َ: ابن بیت را فاقد است ۰ 


غزلیان 


سوت 


۳:۲ 


110٠ 


1100 


۱1۰ 


۱10 


۱۷۰ 


هزاربار گر ازبار بردلم بیش است 
ز زلف‌دوست که مجموع آوپربشانیست 
حدیث دیده بیخواب من ز درد فراق 
مرا که زارشدم ز آرزوی دیدن دوست 
برآن قرار که دادی مرا برسیدن 
علاج درد دل مستمند ابن حسام 


% 


زهتاد وعجب وگو شة‌محراب و کار خویش 
ما را نسیم ط ره خوبان ساد داد 
ما را چه اختیار اگر بخت بار نیست 
گفتم که جان نثار تو کردم قبول کن 
با خاك آستانه چو کردی برابرم 
من صید لاغرم بکمند تو پای‌بند 
افو میوگ یاه ا جا ده 


% 
دانی چه گفت سالك خمار خانه‌دوشر 
با درد ما بساز و ز درمان سخن‌مگوی 
با حسن ما مشاهده کن يا نظر ببند 
انکار سالکان طریفقت صواب نیست 
اینجا ریا و دلق مزور نمی‌خرند 
تا عیب دیگران تو بپوشی بزبر خالد 
چون پنبه گشت موی‌بناگوش ما سپید 
ان‌ حسام قافله از بیش می‌روند 
وایس چه‌خفته‌ای‌که ففان‌میکند درای 


بجان بار که او را هزاربار بپرس 


حکایت مهن آشفته روزگار ېرس 
ازآن دون رگس‌خوشخواب‌پرخمار پپرس 
تن نزار مرا بین و زار زار پرس 
تلطفی کن و روزی برآن قراد بپرس 
ازآن مفرح باقوت آبدار پرس 


ما ونیاز قبلۀ ابروی يار خويش 
هان تا بباد بر ندهی روزگار خویش 
آری به اختیار کشد بختیار خوش 
گفتا که جشم نیست مرا بر نثار خویش 
سر برفلك کشیده‌ام از اعتبار خویش 
بگشای‌دست‌وروی متاب‌ازشکار خویش 
بشکن خمار او به‌می خوشگوار خویش 
3% 
بشنو نصیحت ازنفس پیر می‌فروش 
صوفی شو و ز راه صفا درد ما بنوش 
با باد دوست‌کن بزبان با به‌لب خموشن 
درسلك ما درآی و درانکار ما مکوش 
بیزارم از عبادت زهاد خودفروش 
بنیان غیب» عیب ترا کرد خاکپوش 
7 عملت تون هرفن 
وز پس به الرحیل ندا می‌کند سروش 
در بیش‌راه دور» جرس میزند خروش 


۳ 


دیوان محمدین !حسام خوسفی 


۱۱۷۵ 


۸۰ 


۱۸۹۵ 


3% 
بياکه مجلس انس است‌ودلستان‌جان‌بخش 
ییا که هدهد هادی به‌لحن داوودی 
ایا رسیده بسرچشمه زلال وصال 
برهسروان بیابان وادی این 
زفیض لم بزلی آنجه عین بهبودست 
چو ما بدرد و دوای تو ازتو خرسندیم 
سیاهکاری اسن‌حسام سرگردان 


مرا به‌قبل4 روی خود آشنابی بخش 
هوای عشق [تو] برسر زد این هوایی‌را 
ز ظلمت شب بلدای زلف خویش مرا 
اگر مراد تو حاصل به بی‌نوابی ماست 
متاع کاسد این‌حسام کان سخن است 
3% 
دلا جو شیوهٌ رندی نمی‌رود از بیش 
جه شکوه‌ها که ندارم ز دست نوش لبان 
چوخار نیزه شد این دشمنان طمنه‌گذار 
بزیر خرقه چه زگارها که بنهان است 
جراحت دل ما گر نمی‌کنی مرهسم 
طریق اگر بسیاهی‌است گر به آب‌حیات 
تصوری که به‌وصل تو دارد ابن‌حسام 


جو 
همی‌کنند ز گلزار قدس ربحان بخش 
حدث مکنا از ۰ له ل ان ر کرد ٤‏ 
به عاشقان حگرتشنه آب حیوان بخش 
ز طور قرب شب تیره نور عر فان بخش 
کرشمه‌ای‌کن وازلطف خود مرا آن بخش 
تو خواه درد بیفزای وخواه‌درمان بخش 
به جمد تافتة رة بریشان بخش 

% 


زهرچه غير تو باشد مرا جدابی بخش 
هوای های هوت بدین هوایی نخش 

بنور طلعت رخشنده روشنایی بخش 
ز گنج فقر مرا گنج بی‌نوایی بخش 
به آب تربیتش رونق رواسی بخش 

%4 

بجوی گنج سلامت ز کنج خانة خویش 
که نوش می ندهند وهمی زنندم نیش 
چوگل دورو به‌شداین‌دوستان دشمن کیش 
ففان زشیوه این صوفیان نادرویش 
روا مدار فشاندن نمك مرا سر رش 


۳ ۲ ۹ ۱ ۰ 
خیال‌زلف و لبت می‌روند بیشابیش 


درون نمی‌ر ودش زلن دل محال‌آند ش 


۳۹ بر ابر ج“ به‌متن انزوده شك ٠‏ , 


۲ «ب» 


: رخت س متن بر ابر ۳ آاختیار شد . 


فسزلینات ۳۵ 


یت ور یتو م اس ص یت ا کو هرق مم ری ید ی ا س 


۰ نکاری دلبری دارم چو زلف خود زمن سر کش 
بخان قربان شدم او را نمی‌گیرد دلم ترکش 

زحد گذشت مشتاقی بحام باده باقنی 
لبالب كن قدح ساقی بیاد لعل او درکش 

برآن سرو سی‌اندام اگر درب رکشی روزی 
نه قد سرو دلجو جو و نه ناز صنوب رکش 

گر آن آبینه روی از روی مهرت روی بنماسد 
نه روی ملك دارا بین و نه حکم سکندر کش 

برو ای زاهد خودبین که دایم عیب می‌بینی 
قلسم درحرف رنسدان پسریشان قلندرکش 

۵ بزن چرخی و زین چنبر برون نه پای همّت را 
کزین رون بنه‌بای و قلم درجرخ و چنبر کش 

ترا ابن حسام اول جو در کوی تکونامی 
نشد ممکن گذر کردن سدنامی عم برکش 

 $%‏ # و 


ا ی کرد همچونر گس خوشخواب‌خواب‌خوش بر گل کشیدہ ازخط مشکین نقاب خو شن 
کتابیان دور قمر خوش نبشته‌اند بر گرد عارض تو ز عنبر کتاب خوش 
درچشمة عذوبة لملت هفته‌اند اندر سواد ظلمت زلف تو آب خوش 
۰ دوش ازعتاب چشم تو کردم شکایتی چشمت بغمزه‌گفت مرنج ازعتاب خوش 
چشم خرابکار تو کارم خراب کرد خوش‌وقت‌آن‌خراب که‌باشدخراب خوش 
اوخا ایی دوو ایک مرت اند سای ان ی ام شراب وک 


طبعم درین مقاله شکر ربخت تا مر طوطی مقالتی بنویسد جواب خوش 


2 3% 3% 


ا این قسمت در (ب» تاخوانا و‌عشوش است ب هتن بر ابر ج اختیار شد . 


۳:۹ 


ساقی بيار لعل مذاب رحیق خاص 


۵ مارا به آب‌چشمه حیوان چه حاجتست 


111 
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11. 


آنجا که قد زلف تو دام بلا نید 
ما را بکش بغمزه که مفتی درس عشق 
ابن حسام طبع لو بر سیم کرد نیست 
ب 
بوقت فصل بهار ازچمن مکن اعراض 
میان حوضۀ چشمم ز خون برست گیاه 
ز هر خیال وتصور که غير دوست ود 
% 
رگ ترا که گفت ز سنسل برار خط 
بی خط به‌بندگی تو اقرار کرده‌اسم 
بر عارض چو آب تو حسن دگر فزود 
دود دل من است که درعارضت گر فت 
خطّت که ناسخ لب باقوت فام شد 
2 


qv 


_— وم یج رویسر يپ 


2 
N 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


باشد که بابم ازغم دل بك زمان خلاص 

لعل لب تو چشمة نوش‌است درخواص 

لار ا حي وال ی 

کز کیمیای آن زر خالص شود رصاص 

برخون عاشقان ندهد فتوی قصاص 

يلات نامك لولابی" الخصاص 
4 


جهان زلاله وگل بین برنگ و بوی ریاض 
جنانکه لالس4 سيراب برکنار حیاض 
چو باد صبح فرح‌نخش و دافع‌الامراض 
ضمیر صافی اسن‌حسام شد مرتاض 


همین وسیله تمامم ر حملگی اعراض 


۴ 
4 


وز مشك ناب بر ورق گل نگار خط 
آخر چه حاحتست خدا را میار خط 
تا سبز شد بدور رخت برعذار خط 
تا بردمید بسر رخت از هرکنار خط 
با میکشد ز غالیه مشك تسار خط 
ننوشت ابن‌مقله چنیسن آبدار خط 
ابن حسام اگر نگارد هزار خط 


3% 


زان که چون چشمفسون خو ان‌تو اش نیست‌حفاظ 
ص سے ص ن ص 
غمزه هرلحظه به خونریز دلم تيز مکن قد کفانی قتلتنى زمرات الالحاظ 


۲~ ج“ 2 


| چشم‌خوش‌خواب‌تو شد راهزن‌بیداران 
| ۶ گر تو نرمی کنی امروز و درشتی نکنی 
شبهه گر میطلبی برسخن ابن حسام 
% 
تا شمع حمال تو برافروخت بمجمم 
خورشید ز رخسار تو درعین ححاست 
برخور ز جوانی و قمتشّع طلب از عمسر 
,۰ واعظ فزع روز قیامت که ببان کرد 
خاله در آنم که بروشد حواري 
در ره به ادب باش و تواضع که بهرگام 
زامد نفس سوختگان سرد ناشد 
هان ابن حسام این‌دونفس فرصت ایام 
2 


۳۰ ی و a‏ 
ای رخ تو شمع شب‌افروز من 
شیفثه را به ز هت 9 
ما سه می لعل لبت فانعیس»م 
در حگر غنجه ز درد تو حون 
سر مکش از گفتة أبن حسام 
نکته مگو تا نود نکته‌دان 


6. 


%* 
غمزه تيز ترا سينة من شد هدف 
فا تو عاشقان‌حامه‌بخون شستهاند 


دل‌نکمند تو باز بدسته‌ازآن‌شد که هست 


۹ 


۳۷ 


همچنان خو اب خو شش‌بادومبادش ابقاظ 
لا له ونك فی| لحشر راو" 0 غلاظ 


إها خاليسة عن شبهات الالفاظ 


% 


ن ۳۹ ت‌ شماع نظر- شمع مشعشع 
تا باز شد از برنو رخسار تو برقع 
گر بخت حوان بادی و از عمر تمتع 
هجرانك ذا من فزعلاکبر افسزع 
خاك در او را بسر ریشه مقنع 
پرهیز که آتش نزنندت بمرقع 
دریاب ومکن تکیه برین عمر موداع 


با تو مرا از همه عالم فراغ 
خوش بنشین تا بنشیند چراغ 
نوک تز زلف تو اندر دماغ 
ساقی مجلس بنه از کف ایاغ 
بو دل لاله ز جفای تو داغ 
از تو پذیرفتن و از سا بلاغ 
کس ندهد طعم طوطی بزاغ 
3% 
خون دلم گو بریز اینت مرا صد شرف 
تا که شود درمیان با که رود بیش صف 


سا 4 موی ترا تور خدا در کنف 


۳:۸ 


٥‏ غرقه بحر عمیق از پی دردانه‌اسم 


۳9۰ 


۱۳9۵ 


9 


۳۹9 


عمر که بی‌داد دوست میگذرد عمرنیست 

حان و دل عارفان صبد کمند تواند 

ابن حسام ادن سخن وسع بيان تو ليست 

ولو نظم خوشاب زاده طبع من است 
3% 


ہو قت گل چو بکف برنهی شراب رحیق 
بیار ساقی گلرخ می خمار شکسن 
صفای دل می صافیست بارها گفتم 
محاز؛ قنطرهُ راه اهل تحقیق است 
چو باد لعل تو درخاطرم خطور کند 
اسیږر جاه ز نخدان تست وسف دل 
بیاد چشم تو چندان گربست ابن حسام 
2 
١‏ با ساقي السرم الحقيق 
وات ا ا ار 
وافر غیال للك دقیی 
مراد اتن فاطلب تحدها 
مشاهدة” الحبيب مجاهدات 
فق لسن ادا عتیق" 
ر فیفی تطلب الدتسا و رفغا 


ج 


اد 


ء 78 و 
الا و # اال 


69 ہن ١‏ 
رال اد .روا دلا دنا 


فحاذر مکره؟ بان الحسام 


دیوان محمدین حسام خوسفی 
با برود سر ز دست با گهر آید یکف 
تا نکنی عمر من عمر گرامی تلف 
فتله نشان تو نس بی دنله دشت نحف 
و e‏ ا 
آلهمنی ملهم عر‌هنی من عرف 
در" گرانمابه را باك بباسد صدف 

نز 


بنوشٌ جام مرواق بیاد لعل رفیق 
ببوی مشك وصفای گلاب و رنگ عقیق 
ولی چه سود که صو فی نمیکند تصدیق 
هزاربار من این نکته کرده‌ام تحقیق 
به نکته خون بچکاند دلم بفکر دقیق 
مکر که زلف تواشن بر کشد ز چاه عمیق 
که‌گشت مردم‌چشمش درآب‌دیده غریق 
2 
آدر کأسا دهاقا من رحیقر 
تابه لونها تون الفقق 
دقیقالفکر فى فكر اللدقیق 
فان الکصل أت تال 
وصال" الحیل" فى فجر عميقر 
الق ل ادق تجا ت 
و لیس لها التترفق باالترفیقر 
و کن فیها کابنام الطریقر 
تال كيف قنعوا بالستویق, 
و کالحستان وائق بالوثیق, 


فزلیات 


# 
ای ملك طراوت بتو زبنده و لايق 
اوغ هی وی د و یر ستاو 
وصف سر موی زمیان تو کردم 
هر تیر که آبروی کمان تو بپیوست 
زاهد که جز ابروی تواش قبله رازست 
خواه ی که کنی دست کش در کمر دوست 
تا رنج تو اندر طلب راه مجازست 


Ye‏ درد دلم از بير خرابات بېر سید 
۳ ابن حسامت سرکوی مغان خواند 
3 


چو خالد تا نشود تخنه من اندر خاك 


ز سوز سینه خر میدهد بغسازی 
متاب رشته زلفت ز ما درن گرداب 
,۸ چه غم زطعنه‌دشمن اگر توباشی‌دوست 
بزهن میکشدم عمقل مفسد این‌حسام 
و 
حویفة دلگش خوش‌طبع وساقی‌گلررنگ 
هوای معتدل نوبهار و موسم کل 
نوای نغم4 عشاق وساز بردة راست 
۵ بصلح کوش که با روزگار عربده حوی 
دلم چو شيشه شد و روزگار سنگین‌دل 
غمت که جای نمی‌بافت در جهان فراخ 
گر آه غالیبه گو نم در آسمان گنرد 


۳:۹ 


آروی تو و گلبرگذ طری هردو مطایق 


وز جهره تو رنگ برد برگ شقایق 
چندانگه نمودیم بسی فک دقایق 
بگشای و بزن بر هدف سیسه عاشق 
بیجاره نکر ده است کی سحدهة لابق 
ای دوست بش دست ای ز علایق 
کی راه دهندت بسر گنج حقایق 
زىرا که طبیب است درن مسئله حاذق 
تا سر نکشی ازسخن مرشد صادق 
د 
ز لوح سینه نگردد رقوم عشق تو باك 
سرشك سرخ و رخ زرد و دنده نمناك 
که میل کشتی ما میکند نهنگ هلاك 
که نیش همدم‌نوش‌است و زهر با تر باك 
خبالا فاسدشن ازسر ببس به‌شیرة تیال 
2 
شراب ‌وشاهد وشمع وشب و چغانه و چن 
طراوت چمن دلفریب و دلب شنگة 
مده برغم مخالف چو می‌توان از چنگت 
بسی بعردده رفتیم و بر یامد جنگ 
کدام شيشه که نشکست روزگار بسنگث 
جگونه حای دهم در فضای سینه تنگ 
تفه آر تة اخشران گرد زنگة 


111° 


۳0۰ 


به وصل خویش برآد آرزاوی ابن حسام 


رخ زرد ازآن روی شوم به اشك 
ازآن مرد خواهم برآن خاك کوی 
چو ان کشتۀ خوشتن بگذری 
عبیری بر آموی برمسن بموی 
رای این ره نها نی ان 


% 


۵ ای قامت لند تو مارا سلای دل 


رن 


1.0 


از دست دده کار دل من بجان رسید 
خون دلم برنخت خیال لب تو دوش 
دل آرزوی لعلن تو دارد به بوسه‌ای 
دوش اندرون غنچه دلتنگ خون گرفت 
آنا کجا معالحۀ درد دل کنند 
این‌حسام مخزن گنج فناعتست 
3% 
برفتی از نظر و از نظر نرفت خیال 
تصوری بصبوری خیال می‌بندم 
بدست باد صبا بوی زلف خود بفرست 


مرا جه سود که دامن ز آب در جچینم 


کبوتر حرم صلار سین عنی دل 


ات (ج» : این بیت را ققد است . 


دیوان محمدین حسام لخوسفی 


شتاب عمر گرانمایه بین چه جای درنگ 


n2 


iS 


که تا آبروبی بجوم به اشك 
که باشد کند ستاو شوب به اشك 
برآور یکی آرزویم به اشك" 
تون برافشان برونم ده اشت 
که سقای آن خاله کروم به اشك؟ 


3 


جون من که دیده‌ای که بود مبتلای دل 
ای دده دیده‌ای که جه کردی بحای و 
آه ار لب توام ندهد خونهای دل 
گر وابء دلم رسد از تو وای دل 
از س که گفت للبلش از ماحرای دل 
کانجا من از طبیب بپرسم دوای دل 
از لطفت دوست کلبة احزان‌سرای دل 


1 
3 


به افتراق میگدل شد اتفاق وصال 


زهی تصور باطل زهی خیال محال 
مگر به‌حال خود ايد دل بریشان حال 
که هست دامن من ز آب دده مالامال 
بدام زلف تو آمد بميق دانة خال 


جرا که معر فه باید بواجسی ذوالحال 


ب 


غزليات 


ا س 2 


درون روزنۀ جان چو آفتاب بتاب 


کمال حسن تو جون برق لمعه‌ای بنمود 


۰ مرا رسد که کنم دعوی کمال سخن 


110 


11. 


1T0 


لد 
ابا ز تاب حمال تو آفتاب خجل 
ز دانه‌های دهان تو در دهانهۀ لعل 
نقاب چهره برافکن که پرده‌دار چمن 
اگر ز عارض گلگون عرق بیفشانی 
زحسن خود ورقی می‌نگاشتگل‌درباغ 
من آزشراب خجالت نمی‌برم سافی 
مقال ابن حسام ار به ترت حافظ 

۳ 
دگر بست ابر نیسان ون قد 
کر دید خن رنگین شا من" د 
دل‌کی‌رسد بجانان والحزن لیس" فيه 
ای باد عنبرین‌بوی با مرحباً مجیئك 
ذل ست غفره او لبد من فا 
صد جشمه آب‌در چشم والنار فی فوادی 


راہ صفا نپویی ھذا طریق جورے 
۵ م 


% 


3 


% 


م9 


o! 


که در هوای. تو سر گشتهام ذره مثال 


ز عطر سنبل زلف تو مشك ناب خجل 
در اندرون صدف لۇلۇ. خوشاب خجل 
زشرم حسن تو مانده‌است‌درنقاب خحل 
ز رنگگاوبوی تو گردد گل‌وگلاب خجل 
رخ تو دید و بماند اندرآن کتاب خجل 
بده که کس نشد از کرد صواب خجل 
برند گردد ازین شعر همچو آب خجل 
2 


6 .2 ب 
۹ ا مر و عم ٍ 3 ۳ ی 
مس رن جرال و ۱ لاير دید تر سم 
آز.سی ک١‏ اتات حو سین فد ص منهما دم 


م م 


دخو ی کي ی :و لعلت: فين ميت 
ص o‏ 


۳۹ ۳ با ۰ ۰ ع ص ۰ * 
عام ترا فداراد حت حیر معدم 


مر هم طلب ز اعلش ای والشتفاه" مر هم 


ت 


من غرق آتش‌وآب يا ویلنا ترحم 
۱ ات 
باری چو مرده باشم آزرنی ولاتلوم 


e 2ٍ 4‏ 
مهر و و فا سحو لی اتی اخاف تندم 


م 


آی‌تور جشم ینش فانظر اليهر وارحم 


3% 


ص م o‏ 


انیس قلب حزش و حجان رای تو دارم . 


۰ ان ابتفیت 


۰ يشر زانکه فلك داد ز 


۳0۲ 


دیوان سحمدن حسام خوسفی 


0 و م 
کئی خدك 


وردی چه حای لاله سیراب 


کےزا و اة ور دم که من بحايی تسو دارم 


تچرنت ˆ بابك سعيا که من صغای تو دارم 


و ان" رضیت" راي سر رضای تو دارم 

لور اطلمت بحالی بهابهای بگریسی 
کسا تست انکی و هانهای تسو داز 

نما اون حیدات زلف درازت 
و ما حری ندموعی ز ماحرای تو دارم 


ان سای فان ف و ا 
و کیف أقصر عنها که جان فدای تو دارم 


ما نگلز ار عذارت ههه در بستالیسم 


۳۳۵ نیم حانیست که دربای نو انداختهام 


چهی تما ۲ ec‏ ی نت 
گر بسودای تو دریای بگردد سر ما 
ما به امید تو از راه دراز آمدهاسم 
شعله آتش دل هستی ما بست کند 
ماستاند 
ما که پیمان وفا با سر زلفت بستیم 
حالیا درصفت حسن تو چون این حسام 
اد 
بيا بيا که دل سته را گشاد دهیم 


غمی که مونس دیرننه نود دردلن مسا 


از خیال می لعلت همه سرمستانيم 
نیست لابق چه توان کرد تهيدستانيم 
کان نغس را زسر صدق برآن افشانيم 
گر نه هرلحظه به آب مژه‌اش بنشانيم 
ساقا راد ه که ما داد از و ستایم 
بوفای تو که هم برس آن پیمانیم 
در کتب خانة عشفت ورقی میخو انیم 
بيار باده که غمهای دل بباد دهیم 


اگر ز باد رفت آن غمسش بیاد دهیم 


۵ بوقت نزع فربدون نگر به‌سام چه‌گفت 


۳0۰ 


۳9۵ 


1۳۹ 


۳۹۵ 


روان خفته نوشیروان چه میکوند 
زبان بسته طابی بر‌هروی خوش گفت: 
همین کر شمه تمامم که دوش‌ساقی گفت: 
% 
ما وصال تو بزاری و دعا ميطلييسم 
هر کسی از بی مفصود خود أندرط طلم ,است 
دیده هرسو نگران وتو بخلونگه دل 
درنسیم ی که ز زلف تو دمد مو حو دست 
G6 e‏ و درشکهه ۱ ی ‌ ۰۰ ۰ 
غرض ابن حسام از رخزببای تو جیست؟ 
اد 
ما نیاریم که وصف تو کماهی کنیسم 
لاهن فلوم نو گر امکان نات 
خواهش ارجان عزیزست بفرمای که ما 
دوش خوش‌گفت مرا سابقهة روز ازل 
۷ 
ما نياريم که سوی تو نگاهی بکنیسم 
روت آیینه روحست ز ما روی متاب 
تگیه بر گردش دور قمری نتوان کرد 
هر کجا راه روی روی براهی دارند 


for 


که وقت شد که شبادی به کیقباد دهیم 


۱ که هترست که انصاف وعدل‌وداد دهیم 


3 


که توشه‌ای بطلب تا که مات زاد دهیم 
وظیفه‌ای‌است مقرر ترا زباد دهیم 
دردمنديم و ز لعل تو دوا ميطلبيم 
کعس4 کوی تو از راه صفا ميطلبيم 
حاصل آنست که ما از تو ترا میطلبیم 
تو کجایی و ترا ما به کجا ميطلبيم 
ما ز چين سر زلفت بخطا ميطلبيم 
3% 
شکر الطاف تو ای لطف الیی بکنیم 
دعای سر و ورد بگاهی نکنيم 
بدل و دیده و جان آنچه‌تو خوآهی بکنیم 
کای بسا لطف که ما نامتناهسی کت 
ما به آب کرمش محو سیاهی بکنیم 
2 
تکیه بر لطف تو داریم که گاهی بکنیم 
[ اگر در رخ آن آننه آهی بکنیم 
رخصتی ده که به‌روی تو نگاهی بکنیم 
ما هم اندر طلبت روی براهی بکنیم 


دنس 


۳۷۰ 


1۳۷۰ 


TA. 


۳۸۵ 


۳۵ 


بنده‌وارم بگدایی در خود پذیسر 
هاتف غیب‌چه‌خو شگفت‌مرا کاین حسام 
% 
مقیم میکده و ساکن خراباتم 
مرابه کعبه چه‌خوانی که‌طاق ابر و بت 
اگر نه‌برس رکوبت بطو ع‌سجده کنیم 
مقسربان صوامع‌نشین لاهوتی 
حدیث و جدمن | فسرد گان کجادانند 
بر فت عمر بزهد ریا و سالوسم 
بباده خرقه ابن‌حسام رنگین کن 
3% 
دوش با زلفت بهم شوریده حالی داشتم 
خو اوی ان و هیوست و 
گرچه با باد دهانت عيش برما تنګ بود 
چند روزی بای‌بند کلب آبوگلم 
خسرما آن‌روز کان‌خورشید برمن‌تافتی 
ای خوشا وقتی که‌ساقی وقت من‌خوش‌داشتی 
بادباد آنر و ز گار خو ش که چون ابن حسام 
3 
آن کجا شد کز تو گه‌گه مرحبابی‌داشتم 
دی گذشتی و نکردی التفاتی سویمن 
دوش ز آب‌دده و ازآتش دل تا سحر 
ا کر ی اہ وراک نیبم ها 
خوف‌گردابست و بیم‌موج‌ودربای عمیق 
دست‌وپابی‌بایدم‌زد کابم ازسر در گذشت 


تاد 
e‏ 


2 
0 


E 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تا بجان بندگی همچو تو شاهی بکنیم 
عاقیت از کرمت عفو گنای بکنیم 
نه مرد 
س‌است روز دعا قبل مناحاتم 
ملك گناه و نسد بجای طاعاتم 


صو معه‌وسمعه و مقاماتم 


کنند ورد سحر لغم مقالاتم 
فلك بچرخ درآید ز شوق حالاتم 
کجاست باده که ضایع گذشت اوقاتم 
که‌دل‌ملول‌شدازرنگ‌زرق وطاماتم 
درسر از سودای ابرویت خیالی داشتم 
راست گوبی درنظر شکل هلالی داشتم 
هردم ازشوق لبت شیرین مقالی داشتم 
من که همچون طایران سدره بالی داشتم 
تدا آن‌شب که با آن‌مه وصالی داشتم 
وز کف او چون می کوثر زلالی داشتم 
گاهگاهی برسر کوبت مجالی داشتم 
ا 
در حریم کعبۀ کوبت صفابی داشتم 
خود نگفتی دردمند مبتلایی داشتم 


در میان آب و آتش ماجزابی داشتم. 


این همه رنج و عنا آخر زحابی داشتم 


بار کشتیبان نگفتی کاشنایی داشتم 


دست‌وبابی‌ميزنم تا دست‌وبابی داشتم 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


0. 


۱:۰۵ 


ای سم طب دردمندان بر سر بالین مسن 


معتکف درگو شۀ محراب‌ابروی تو دوش 


5 


زلف آشفته همی تابی و من می‌تابسم 
شب خیال تو ببالین من آمد گفتم 
ما درین بحر به‌کشتی تو یابیم نجات 
آن‌چنان تشنه لعل لب سيراب توام 
طاق ابروی تو بیوسته مرا درنظرست 
بچه باب از در محبوب بگردانم روی 
جنبر زلف تو شد سلسلهة این حسام 
مد 
مرا جه قرب که درانتظار روی تو باشم 
مرا چه‌حد رسیدن بدان‌وصال همایون 
کنون که جعد سر زلف تو بچنگ‌نیامد 
زبان مدام زیاد لب تو شهد نثارست 
درآن‌نفس که‌کند حان‌وداع قالب خاکی 
به آب‌دنده گلابی بریز بر کفن من 
جو چشم این‌حسام ازنظر بمرگ‌ببندند 
% 
گفتم از سلسلة موی تو برهیز كنم 
تش چهر تو افر وخته شد من چوسپند 


حرعه‌ای بافتم ازحام تو در روز ازل 


Too 


توت ا ر سای ی سس س س پس ی 


بكقدم له کز تو امید دوآاسی وا 


U‏ سحر گه دست حاحت بردعالی داشتم 
همچو بلبل برچمن بر گ و نوابی داشتم 


م 


آتش جهره میفروژ که من درتام 
ا و ر وف ا ا 
کششی کن که بساحل کشی از گردابم 
کاب حیوان نتواند که کنسد ساد 
زان‌جهت سجده‌کنان معتکف محرانم 
روی فتحی ننمودن-د ز دیگر بایم 


هرطرف میکشد آشفته سدان قلایم 


2 
همین تمام که لر رهگذار کوی تو باشم 
همین بس است له دایم بمجست‌وجوی نو باسم 


روا بود که سراسیمه‌تر زموی تو باشم 
مگر بوقت شهادت‌به گفت وگوی‌تو باشم 
هنوز با دل برخون درآرزوی تو باشم 
که‌تا بر وزطهارت بشست‌وشوی‌تو باشم 
بچشم دل نگران‌همچنان‌بسوی تو باشم 
چون کنم بستة آن حلقة مشکین دسنم 
جای آن هست اگر دیده برآتش فکنم 


من ازآن دور سرآسیمه و بی خو دشتنم 


۳۹ 


جر ید ات تسوا سس سیر ی ویس ge‏ و و ی وروی اد e e‏ مق وس 


زآتش شوق تو هرجا که برم نام لبت 


۰ من که با داغ تو میرم چوسر از کنجلحد 


روز اول که مرا لطف تو با جندان‌عیب 

دلم ازغربت دیرین بگرفت این حسام 

طابر گلشن قدسم به نشیمنگه خاك 
3% 


روز الست حرعة عشمت حشیدهانم 


٥‏ ما شاهاز گلشن قدسیم و عمر هاست 


منزلگه خرانه نله آرامگاه مباست 
هردل هرای دانه و دامی دگر کنند 


در برده هوای تو بر کارگاه جشم 


۰ ما راز دل حه حای شکایت که ما بلا 


3% 


درسر هوس غمزه جادوی تو دارم 
هم موی تو زنجیر من شیفته شابد 
در حلقۀ سودازدگان حوی دلم را 


۵ مرفان چمن میل بکلزار نماشسد 


کو ته‌نظر ان در طلب حور و قصورند 
عمر بست که از بیم رقیبان تو خود را 


3 


% 


دیوان هحمدین حسام خوسفی 


تا درین ورطة خوناب نیفتی که منم 
نفس دود برآتد بدماغ از دهنم 
برکنم ز آتش دل سوخته بای کفنم 
بپذسرفت همانم بهمان رد مکنم 
درسر افتاد ز سر باز هوای وطنم 
مات بان سعی حای: تبسن پر سم 
% 
لرا بی کو ازادت هددت 
باطایران عالم علوى پریده‌ايم 
اا فد اران رسد 
مادام زلف و دانۀ خالت گزیدهام 
ما را عزیز دار که مهمان رسیدهانم 
نقش خیال روی تو لیکو کشیدهام 
از دل ندیده‌انم که از دده دیده‌انم 
رباد زلف سر کشت اندر کشیدهام 
بیوسته نظر بر خم ابروی تسو دارم 
کاشفگی ان مبلا ة موی تو دارم 
کان فمزده را در خم گیسوی تو دارم 
من ميل گل خوش‌نظر روی تو دارم 
من روی تو جه بسر کوی تو دارم 
مشغول دگر جای ونظر سوی تو دارم 


آری سجن از قامت دلجوی تو دارم 


%# ۰ 


فرمای که سر برخط برغوی تو دارم 


ي 


فزلیات 


۰ س که باد آن‌لب و دندان‌جون در میکنم 


سالها 


سودای ابروی تو درسر داشتم 


از وجودم تا عدم موبی نماند در ميان 


ناد را 


گر دهی 


مگذار بر زلفت وزدن زانکه گر 


فخرم بمقدارسگان کوی‌خویش 


جبرئیل ازمنتهای سدره آمین میکند 


4۰ 


\{ fo 


0۰. 


% 
برویت گر نظر کردم کردم 
چه گویند از دهانت تنگدستان 
هاجت الم ای وهات 
لبت در بوسه گر کامم روا کرد 
بروت کان تماشاگاه حانست 
ز سسودای پسربشانی زلعت 
به بیش ناوك دلدوز جشمت 
حفای روی خوبت گر حوالت 
من و این‌حسام از خاك بات 

2 
چو زلف خود فرو مگذار کارم 
بیاد لعل شیرنت چو فرهاد 
بحز نقش رخت لیکو نیارد 
نیارم بر زبان آورد نامت 
درازی شب هحران ز من ررس 
تور مهس .اكه فتاه 
زتاب هجر زلفت چون بنفشه 


تا هن ای نیم هت 


۳۵۷ 


دامن ازاشك چو مروارید تر پر میکنم 
بار دیگر آن خیال کج تصور میکنم 
در میانه چون بباریکی تفکر میکنم 
درسر زلف تو پیچد من تفر میکنم 
من بدین مقدار بسیاری تفاخر میکنم 
روی سوی روشنانی جون‌سمندر میکنم 
جو دعای شاه عادل دانسنفر میکنم 


+ 


بکونت گر گدر کردم » کردم 
سخن گر مختصر کردیم ؛ کردیم 
تمنگای شکر کر دنم کردم 
تفاضای دگر کر دم ُ کردم 
تماشایی ار کردیم ؛ کردیم 
صبا را گر خبر کردیم » کردم 
اگر جان را سپر کردم ٤‏ کردم 
دوران قمر کردم 4 کردم 
جو سرمه دربصر کردم » کر دنم 
E‏ 
که چون‌زلفت بریشان روزگارم 
بتلخسی روزگاری می‌گذارم 
ز هر نفشی که نیسکو می‌نگارم 
که گر بارم بشب خفن نیارم 
که شب تا روز اختر می‌شمارم 
گر از سوز درون آهسی برآرم 
سر از زانوی حسرت برنیارم 
قدح بر کن که در عین خمارم 


۳۵۸ دیوان محمدین حسام Ê‏ 
نمی‌بایم ز گلزار تو بوبی ز غمزه می‌زنی بر دیده خارم 
۵ 1۶ رخ ان حسام و خاله راحت که در راهت حزن روی ندارم 
مرا استاد عشفت ئکته‌دان کرد که رحمت باد بر آموزگارم 
3% 2 ¢ 
ات شیر و ا ها ا 
طابر آشیان لاهوتيیم تو چه دانی که ما چه مرغانیم 
در زواب‌ای قدس معتکقیسم محسرم بزم عيش سلطانيم 
.1( درد و درمان ما بحوی که ما گاه دردیم و گاه درمانیم 


دیگران گو نسشته بر خوانیا 


حان دەم شاد وما بحانان شاد 


حان حانیم و حجان حانانیم 


ما جو أبن حسام در رح دوست همجو گل تازه روی و خندانیم 


2 a a 
E 21 7 ٤ ۰ 


بی‌نیازی تو و ما هر نیاز آمده‌ام فته بودیم ز کوی تو و باز آمده‌ام 
۲ ۱ . ۳ 
ما از ن رو[ی] ره بروحه‌محاز آمده‌انم 


گفت 


روی دل در طرف زاویه تحقیق است 
دوشم الطاف تو چون بنده‌نوازی میکرد 
بی جواز خط تو رفتن ما ممکن ليست 
تا مگر سرو قدت سابه کشد بر سر ما 


110 
: بازآی که ما بنده‌نواز آمده‌انم 
ا ده که به‌امید. خواز آمدهام 
سر قدم باه ا ادرا ا 
بصفا سعی نموده به حجاز آمدهایم 
نظری کن که بمحراب نماژ آمده‌انم 
قال انیت که با سییر گتاور مدا 


بسته» احرام ره کعمس اقسال شما 

.¥ طاف ابروی تو لیو سته مرا درنظر ست 
N ۱‏ 

میگدازيم بداغ‌تو [جو] شمع ازسرسوز 


تا که محمود شود عاشبتت انن‌حسام حان فتدا کرده بدیدار اناز آمده‌ايم 


گر حه لس منفعل از شرم گناه آمده‌انم ۱ تکسه لر مر حمت لطف!4-1 آمدهانم 


| برابر «ج» به‌متن افزوده شد . ۲ «ج» : این بیت را ندارد . 


ات ۳۳ ج« أفزوده شك . 


‌ 


فزلیات ۲ ۳9۹ 


۱ دست در دامن ملاح عنانت زده‌اسم ما بدن بحر نه آزهر شناه مده ام 
۵ رقم جرم و گناه از صفحات عملم محو فرمای که بس نامه سیاه آمده‌ايم 
دهن ازسوز درون‌خشك‌ورخ‌ازدیده‌برآب ‏ به اثابت بدرت با دو گواه آمده‌ایم 
تا مگر بر قدم سروقدت سر نهیم چون بنفشه بچمن بشت دوتاه آمده‌ایم 
با به اغزان چق توسف بغز ری رمت , ما ندین امن زتازیکی چاه آمده‌ايم 
حای آن هست که در بو زه کنيم ابن حسام برسر راه چو بی‌توشته راه آمده‌انم 
2 2 % 

۰ سرو دلجویست با شمشاد ہا بالاست آن 
رامیت E‏ 

ابرویت بر قامتت بالانشينى ميكند 
راستی کچ سی‌نشیند اسرویت با داستان 

گفتمش : روبت بزیبایی دل از مسا می‌برد 
گفت ۰ هرچه آن روی زببا میکند زبہاست آن 

گفت : برخالة سر کوسم چه ماوی کرده‌ای ۱ 

گفتم : آری خا كوبت جنةالماواست آن 

گفتمش : با عارضت زلفت تناسب ازچه یافت 
گفت : ماه ر وشن است ان و شب بلداست آن 

۵ گفتمش : خواهم زدن درحلقة زلف تو چنگ 
گفت : کوته کن سخن سر حلفه فوغاست آن 

آنجه از عشق تو نهان داشتی این حسام 


این زمان بر جهره زردش همه بیداست ù1‏ 


10. 


1۹0 


Os 


۳-۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۳ 


گفتم ای سرو سهی بنشین که بنشیند بلا 
گفت بنشينم و لیکن نه دلا بالاست ابن 
گفت رنگت سرخ دیدم این نه رنگ عاشقی است 
گفتمش فیض دموع" چشم خون‌پالاست این 
گفتم آن مشك سیه بردامن خورشید چیست؟ 
گفت بر برگد گل تر عنبر ساراست این 
گفتم از خون دلم گلگونه رنگین کرده‌ای 
و ا ا 
گفتمش چشمت ببرد از من دل و آرام و هوش 
گفت ترك مست را اندیش4 بغماست ابن 
گفت کام از لعل مسن می‌بایدت ابن حسام 
کے زر ی ی جات این 
جه افتادت ای ترك خرگاه من که برمن نمی‌تابی آی ماه من 
بدین سربلندی که درسرو تست بدو کی رسد دست کوتاه من ؟ 
زوحهی که‌نیکو ست‌روی‌توخواست دل رو شناس نکو خواه من 
ره صومعه دوش ديدم بخواب با مطرب امشب بزن راه من 
جو آیینه گر نیستی سخت دل اثر کردی اندر دلت آه من 
بجز تو نخواهم من اندر دوکون گواه سڅن حسبی‌اله من 
وی اه تخاب و این‌جستام. جرا برتمی‌خیسبزی, از زامن 
و و 


ای قامت لند تو عمر دراز مسن محراب ابروی تو محل نماز من 


a ۳۹ ۰۰‏ سر ۰ ۰ 7T‏ 8 ۰ ۰ ۰ 
سیم چوس شب همد‌شب در نداز و سوز د که بیی ر گر به و لخو ر ر گداز ون 


اب «ب» : دربالای کلمة «دموع» «فروغ» با همان قلم افزوده شده است . 


سس 


فزلینات 


‌ 


۳۹۱ 


رازم بزیر برده ز مردم نهفته بود 
گر قسمتم بکوی خرابات کردهان--.د 


۳3۳ 


01 


1o. 


ای سرو خوشخرام بنه سر کشی زسر 
با درکشم به دامن همت که عاقبت 
ابن حسام را چو محل پیش بار نیت 
باشد به‌نيم جرعه کند کار من تمام 


3 


رخسار تو نی تقاب دسدن 
روبی که حجاب آفتاب است 
در دبده ما خیال روت 
در روی تو چشم خیره آردد 
جشم تو خراب کرد دل را 
آخر بتوان بعیسن رحسمت 
بارىك دقیقهای است انحا 


3 


7 ۰ 5 ۰ ۳۹ ۳۹ 3 
طر از طره مشکین بر شکن شکن 
زحین زلف گرهگیر نافه‌ای بگشای 
بخنده زان لب شیر بن عبار تی‌دگشای 
چو لعبتان چمن باغ را بیارایند 
برنگ عارض گلرنگ » آب لاله بر دز 
اگر ز بسته تنگ تو غنچه لاف زند 
زگوی غبغبت ار سیب میزند ز نخی 


ا و و ا ا 


بر رو فکند اشك من از برده راز من 


با قسمت ازل جه کند احتسراز من 


۱ باشد که لطف دوست شود کارساز من 


در ناز خود مبین و سین در نیساز من 
سر برکشد ز جیب حفیفت مجاز من 
خیز ای نسیم وعرضه‌کن ازمن نیاز من 
ساقی مير مجلس مسکیننسواز من 
بك شب نتوان بخواب دیدن 
کی شاد بی ححاب دیدن 
جون مه بتوان در آب ددن 
نتسوان رخ آفستاب دیدن 
تا چند توان عتاب دیدن 
کار بدین خسراب دیدن 
در موی تو بیچ و تاب دیدن 


% 


دل کی جروج مد چو ن کی 
E‏ 
بنکته منطق طوطی خوش‌سخن بشکن 
بباغ بگفر و آرایش چمن بشکن 
بدست باد صبا غنچه را دهن بشکن 
چو وضع خوش‌نداند ورا ذقن بشکن 


هزار در" مین را ازو تمن بشکن 


aera ep rare <n < «naa ` tga ere e mareya ¬ he ieee ginan cimeta rrr iittala ranta r mera are oa 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


سس تست سح س ت ات و ا ا ی یت یا سس ور ر سا لا سید سوت کاس ی ا ا ل ی ده سس سس و یساس س 


نوی و ساوسو موی سس 


۱0۵ 


ترا که گفت که بر برگد گل کلاله فکن 


بغمزه صید دل عاشقان کن وآنگبه 


میار باد تلخم که عیش من تلخ‌است 


جو دردنامة عشاق خو دشتن خوانی 


مقال این حسام لون دل آشو ست 


بنفشه تاب ده وبر رخ چو لاله فکن 
بهانه بر نظر نرگس غزاله نکن 
ز لعل خویش می ناب در بباله فکن 
ز دیده آب سرشکی برین مقاله فکن 


¢ 


of.‏ دهالسشن ارزوئ لکد تیان عذارش قساه آتش‌برستان 
ی ا ا و و ا 
ز را کمال از غات تلف ددست آوردم ابن معنی بدستان 
دفائش ت یگ ندران تیت سای بم م درست ان 
دل این‌حسام آن غمزه‌گر خست ‏ کداعین دل که آن غمزه نخست آن 
۵ با و معنی اسرار ما مشاهده کن حیات جان ز لب بار ما مشاهده کن 
طرق ننده‌نوازی و رسم دلداری گرت دلیست ز دلدار ما مشاهده کن 
بشهر ما بفروشند جان و غم نخرند ‏ با و دونق بازار مسا مشاهده کن 
حدت عقل نابند در دفاتر ما TT‏ اشعار ما مشاهده کن 
زمر همی که رسد لطفد وست‌بردل‌ر یش دوای سینۀ آفگار ما مشاهده کن 
o.‏ هزار دانه که درگوش هوش باندکرد قلطم فرونار ها شا هه کی 


شکر که فة بطو طی دهند این حسام 


تو از مقالة گفتار ما مشاهده کن 


ل 


ای حال عرقت فی کار ن ر ا کیت ر رسای ج ن 


گر خیالت دامن آب روان می‌باندش گو بیا چون ‌سروبنشین بر کنار چشم من 


hn n aga rman a hm a û!‏ ی 


ضزلینات ا 1 ۳۹۲ 


وی سم سس سس رتست سا یس سس یس خی راتخاس یاهع مر سس زج وود دس سس تخاب ب سا مات تراسا اد ن مه 


چشم خو شخوابت به‌عیاری‌وشو خی‌می‌برد صبروآرام دل‌وخواب‌وفرار چشم من 
۵ وعدة دیدارخویشم‌داده‌بودی‌پیش ازین. آخر ای‌جان‌رحم کن‌برانتظار چشم من 
می‌خلد در دیده من خار مژگانت چوتیر ‏ وه کزآن‌خارست دایم خارخار چشم من 
با دل من هرجه رفت ازاختیار دندهرود ۲ه دل کان دل چهد بدا زاختیار چشم 8 
از غباردآمنت رج من گردی فان . کان راه سرمه‌بنشاند غار چشنم من 
مقدمت را هر کسی آخر نثاری‌ساخنند در" و مروارند غلطان بین نشار چشم من 


۰ رازت ای ان حسام آزیردهییر ون‌میکشد مردم ار کاه بل برده‌دار جشم من 


1 ۱ 
رد 2 2 


م 


آن سرو ناز کو که بوسیم بای او روشن کنیم دیده به خاله سرای او 
او سر زناز خوش نیارد بما فرود ما چون بنفشه سر بنهاده بای او 
او را بجای ما بغلط گر کسی بود مارا کسی نبود و نباشد بجای او 
ها وه هت ات اون افو ایو ی سای 
۵ او گر رضای خاطر ما را نگه نداشت ما بنده‌ايم خاطر ما و رضتای او 
او گر گدای درگه خود راز در براند آبا کحا رود ز در او گدای او 
او گلسنی‌است تازه ز گلشن‌سرای‌حان ان حسام تطل دستانسرای او 
3% 3% 3% 
گران‌جانی مکن جانا و بشنو مکن تکیه برین چرخ سبك‌رو 
میفکن عشرت امشب بفردا که روز نلو ستارد روزی نو 
۰ چونتوان‌خوردبیش‌از روزی‌خویش رها کن تا توانی اسن تك و دو 
و ك ا انو ودی کدی تیت تشرد 
تو چون طبل تهسی دایم بفرباد زمانه میزند طبل روا رو 
دلا روت شو ار کاری نداری برون شو بایدت از خود برون شو 
غلام همّت آنسم که يشش نسنحد حشمت دنيا بيك جو 


اس «ج» * این بیت را فاقد است . ۲ «ب»: دامن - متن‌برابر «ج» اختبارشد. 


۳۹ دیوان محمدبن حسام خوسفی 


aL 


oY. 


شب ار در زاوبه نبود چرافت 
دل را حصور يست د می بی حصو ر او 
بوبندگان وادی ایمن تون 
سالك به اهتمام ارادت وصال سافت 
درس زبور عشق به عشاق میدهند 
آنرا که در بهشت لها وعده کرده‌اند 
اسباب دنیوی چه متاعیست بر غرور 

3% 


دام صید کردی بدان چشم آهو 


نمان نا مشعل ماه افکند صر 
ز مهر ماصرویان بر تو برتو 
3% 
خرم دلی که شاد ود با سرود او 
باشد که لمعه‌ای بدرخشد ز نور او 
سوسی و ذر"ه‌ای ز تجلی و طور او 
پرهیز کن ز آتش قهر فیور او 
3 
گرفتار گشتم بدان جعد گیسو 


9۷۵ قدم‌شد خمیده چوابروی‌شوخت ند با کمان تسواش زور بازو 
دلم چون‌بر شان‌نباشد که باشد چو زلف تو آشفته دام برآن رو 
تنم را بستی دلم را بخستی بدانز لف مشکین وآن‌جشم حاد و 
دلا راستی جوی‌وآن سروقامت خیال کج ماو آن خط ایرو 
چه باربك بینم خیال میانت سخن در میانست با او بيك مو 
oA.‏ چو زان سنبل تر نسیمی نياييم بسان بنفشه سر ما و زانوا 


نکو دانم اوصاف روش ولیکن 
تدان کال روز .سامت 


بود نامسة عشفم اندر ترازو 
که ازحان مستان بر آرد هیاهو 
3 


ر آرامکه ر بل ۵ و رك چند رام تو 


هنز لیات 


اټ تز 3 


0 


ای ساکنان کوی ترا جشم روشنی ‏ از خاك آستانۀ عرش احترام تو 
روح ملك به جبهه بساید هزار بار خاکی که برکشند برو نقش نام تو 


روی تو روز روشن و زلفت شب س اه فر خنده‌ناد روز و شب و صبح‌وشام تو 
0 ۲ ۱ ك ۲ مق " 1 

۰ خوش میکشد بدابره خط زمردی برگرد شکرت لب باقوت فام تو 
تا نسخ کرد ثلث عذارت خط غبار نصفی خسوف بافت ز ماه تمام تو 


باشد صباح دور قیامت صبوح من آن‌شب که جرعه‌ای بدهندم ز جام تو 


ابن حسام ده گلگون مضه ز دست باینده اد غشر ت شرب مدام تو 


۱ ت 9 
جون سلا سست مشت او دل نهاد سیم دسر سسلست او 

.ت 0 
101 حلوة حسن سار بین و مبین حال کیفیت و کسمیت او 
مادام و با هران اة اسان وا و او 


۳ ۰ 51 ت 1 
غير بسا دوست در نمی لحد رح در ز آتش حمیست او 


3 ب ك .& 
صو فی انکار "درد نوش مکسن تو اجه دانی صفای نبت أو 
که از هوی! دا آن هوی! نیس e‏ 
های و هو بی ر هری دارم U‏ هو ی بست لی هولست و 


0 ۱ د ت 
"۳ ۳ مد ش رانست کت ابن حسام افر سن ساد لسر سمو یت او 


نزن 


: ۳ ۲ ۱ 8 
نگار من که ميان بستهام بخدمت او هزار شکر که مستظهرم بهمت او 
اگر جه در قدمش همچو سابه بی‌قدرم ز فرق ما مرواد آفتاب دولت او 


لش ند ور ازل حرعه‌ای نما بخشید نمیر ود ۳ مذاقم هنور تفت او 


۰۵ بدین قدم نتوانم که راه او ونیم بدین زبان نتوانم شمرد نعمت آو 


ات «ب» 


: درنالای کلمه «کسار» «گشت»افز وده‌شدهاست. ناتو جه به (ج» متن‌اختیبارشد. 


111° 


۱۰ 


۹۰ 


۵ 


۳۹ 


حواله گر بسوی کعبه گر خراباتست 
مراد گوشه‌نشینان نعیم وحور و قصور 
ز بسن موکیش ابن‌حسام زنده شود 


2 


۰ 


بلبل از شاخ گل زند هو هو 
بگذر وقت گل بیاغ بهار 
در ج و زلف 1ن نگار نگر 
می‌تماسد تسه کو نین 
چشم و ابرو و غمزه دلجویند 
ننگر این حسام از جب و رأاست 
ما همه او و او همه مایم 


ای‌بجین وهردو رح زهره بکی‌وماه دو 
ر بختدو چشمت ازدلم خون و عذارعذر خی است 
جانز لبت د و بو سه خواس تگفت بساز بر یکی 
ملك‌دلم خراب کرد سوز درون و آب‌جشم 
که به‌یناه آن‌دو زلف گاه بسایه. قدت 


مپیچ در سر زلف و ننفشه تاب مده 
دل خراب بچشم تو حال خود میکفت 
بروز گریه دلم را شکیب میفرمود 
چو ما زلعل تو آب‌حیات میجوییم . 
شراب ناب به افسردگان بده ساقی 
صبا شمامة خاك ديار يار بيار 
بپوش سر حقابق زسفله» ابن حسام 


Av 


3 


تا بگویند ترك و هندو 


دیوان محمدین حسام خوسقی 

تو دم مزن که برون نیست ازمشیّت او 

مراد مسا همه او هرکسی و نیتّت او 

گر اتفاق گذر افتدش بترت او 
3 

نفمهٌ كبك و بانگ تیه-و 


و ان وار اف 


زان ميان دو چشم جادو 

SS E‏ رت هی 

هو و هو هو و هو و هو 
3% 

بر دلم از قد و خدت خانه بکی‌وماه دو 

ای همه عذر تو نکو عذر کی گناه دو 


ایدهنت زما بتنګ خواه نکن‌وخواه دو 
جون‌بشود خزابملك» ملك کی و شاه دو 


ابن حسام را نگر سابه سکی یناه دو 
% . 

ححاب ظلمت شب را به آفتاب مده 

«غمز ه گفت که افسانه را بخواب مده 


تهابهای بگفتم سحن سه آب مد ه 


بحانی دگرم وعد سراب مل ۵ 


چو من ببوی تو مستم مرا شراب مده 
دگر مشام مرا زحمت کلاب مد ه 


11 


11۰ 


114 


شزلینات . 


3% 
شب است‌وخال تو اندرخیال‌جشم‌سیاه 
ميان ابن همه ظلمت خیال سوداسی 
دلم بەز لف‌تو بسته‌استاميد ليك چه سود 
ز حسرت دهنت غنچه را جگر خونست 
بر آستان تو امشب ز آب دیده من 
حدیث شوق تو پنهان نمی‌توانم کرد 
زآفتاب عذارت بسوخت این حسام 
نظری از سوی ما کن صنما گاه بکاه 
تا مگر ناله‌ام از رهگذری گوش کنی 
تا به آبینة رخسار تو زنگی رسد 
ساب سرو سهی زان قد دلجوی بجوی 
صیت شعر تو در افواه جهان ابن حسام 
3 
دلم بچشم تو آمد بدودمان سیاه 
زقید زلف تو پرهیز میکند دل من 
زبان بریده قلم راز من هویدا کرد 
فغانکه‌صو معه گیران دورنگ‌وز"راقند 
شبی دراز بباید که من پپردازم 
چو خط سبز توبگر فت‌طز ف چشمۀ نوش 
نشان خال تو بردل نگاشت ابن‌حسام 


ا 


ی 


3% 


2 


3 


۳۹۷ 


3% 


کمند زلف تو دامست و بخت من گمراه 


چگګونهه راه برد لاله‌الاال 
که آن امك فرازشت :و غر من کر اة 
ز رشك زلف‌تو دارد بنفشه بشت دوتاه 
برست لاله رنگیسین و بردمیند گیاه 
که هست بررخ زردم سرشكك‌سرخ گواه 
کنون بسای+ سرو قد تو برد یناه 
کان دو رخساره ببينيم مگر ماه بماه 
می‌روم ناله‌کنان بر گذرت راه براه 
می‌نشاند شرر سیشه من آه به آه 
کام دل گر بدهد زان لب دلخواه بخواه 
منتشر گشت و بروزی برسد فاه بفاه 
ٍ 
حذار نکرد هماناز خان و مان سياه 
جنانکه مار گز بده زرسمان سياه 
سرش بریده که درمن کشد زبان سياه 
به درعه‌های سفید و بطیلسان سياه 
شکابت سر زلف تو با شبان سیاه 
خضر به آب حبات آمد از مکان سياه 
که‌هر گزشن مرواد ازدل آن نشان‌سناه 
3% 


7 ے1٥ هھ‎ E 


1 «ج» : قبل ازان غزل قطعه‌ای آورده که دربخش «قطعات» نقل شده است . . 


۳۹۸ 


10. 


1o00 


1101 


هر کس بجهان در پی حالی و خیالیست 
مشتاق ترا حال چو زلف تو برشان 
آزادی قد تو کند سرو خرامان 
لعل لب‌دلجوی تو "درجیست گهرپوش 


سخا قدم از دیده اغسار نگھدار 


بر خالادرت ابن حسام‌از چه نشسته‌است 


23 


شبی به‌بیش‌تو خواهم نشست‌روی‌بروی 
سوی زلف نو آشفته حال میگردم 
بسوی‌صومعه گاهی» گهی بسو ی کنشت 
نشان سرو تو از جویبار می‌جویم 
ز گفت‌وگوی عواقب مگوی این حسام 


مر 
0 


2 


دیوان مجمدین حسام خو سفیی 


مائیم و خیسال رخ زبای تو حالا 
عشاق ترا کار چو بالای تو بالا 
ای سرو سهی بنتده آن قامت و بالا 
با حقة ياقوت بر از لۇلۇ لالا 
شرط است که ندهند ره دزد بکالا 
فد ان تسیا تس وال 
پاد 
تطاول سر زلفت بگفت موی بموی 
بسان باد صبا در ره تو کوی بکوی 
همی‌روم بطلب در بی تو سوی بسوی 


چو آب ازن سسم سرنهاده حوی بجوی 
بیاد غبغب جانان سخن ز گوی نگوی 


بت گلعذار اگر ز ره کرمی نما گذری کنی 

چه شود بجانب ما اگر بکرشمه‌ای نظری کنی 
به نسیم زلف عمیرسادل خسته را مددی دهی 

بو صال‌صیعرخ چوروز» شب هجر ماسحری کنی 
چو بنزد جوهری هنر زر ناسره نتوان نمود 

تو بکیمیای هنایتی مس قلب ما چو زری کنی 
سرکوی آونر ود کسی که نه سردرآن سر کو نهد 

تو نه مرد این روشی اگر زجنین بلا حذری کنی 


اب در «ب» و «ج» : 


نا سنابر غز لیات ندارد . 


زلینانه ۰ 3 ۳۹۹ 


۵ ز کمینگه خم ابرویش چو بتیر غمزه کند گشاد 
برتیر او تو نه عاشقی که نه سینه را سپری کنی 

نفس چو آتش گرم من تو درآن عذار چو آبنه 
نکنی که ناگه ازآتش دل سوخته انری کنی 

پسی حسام چو عندلیب ربا ضگلشن قدسییی 
بله‌ و قت شد که بدآن‌چمن سویآشیان‌گذری کنی 

مو #+ # 

ترا که درد نباشد بدرد من نرسی به اشك سرخ و برخسار زرد من نرسی 
تو گرم‌وسردجهان‌چون‌ندیده‌ای‌چه‌عجب اگر بسوز دل و آه سرد من نرسی 
۰ ز گرد چهرة من آستین دریغ مدان کز آستانه چو رفتم بگرد من نرسی 
بخورد خالددرت روی خالاخوردهة من جرا به‌غور! رخ خاك خورد من نرسی 


4 ۳9 ۲ : 
حر نداری از آند و ه و درد این حسام ندرد من رسی تا درد من نرسی 


مباد دیدهة روشن چو درنظر تو نباشی بصر مباد کسی را که دربصر تو نباشی 
مباد بسته‌وشکر چو ازدهان‌ولب‌خوش درون مجلس دل بسته‌وشکر تو نباشی 
۰ مرا به‌مجلس مستان شراب ناب نبابد اگر زچشمو زلب نقل ماحضرتو نہاشی 
طبیب کرد دوای مشام من برباحین چه‌جای‌بوی‌سپرغم چوغم‌سپر تو نباشی 
نیاز و زاری این‌حسام کی پذیرند گرم بشب غرض ازنالة سحر تو نباشی 
خوشا آن دل که جانانش تو باشی خنك باغی که ربحانش نو باشی 


 . ۸۰‏ برشك آبد قد طوبی برآن باغ که سرو نار پستانش تو باشی 


تمس 


ات «(عم» ١‏ عفو. س چ« بدآد . 


TA 


111 


111° 


1Y۰ 


عسلاج درد بی درمان نجود 

خبرها مبدهد هدهد دگر بار 

در آن مجلس شکر ریزد بخروار 

مرا این‌حسام این مرتبت بس 

سزد گر برهمه خوبان کند ناز 

e 
چون ذر"ه بخورشید تو داریم هوابنی‎ 
از بافچه وصل تو بی برگ و نواییسم‎ 
آن غمزه که دی وعده وفا کرد به‌امروز‎ 
ما عمر دراز قد چون سرو تو حویم‎ 
در راه بسی دست‌زنان بی‌سر و پایند‎ 
با زلف تو حیفست که دربند خطائیم‎ 
هجر تو کشیدیم بسودای وصالی‎ 
ھت اة شن دامن اللاك گرد‎ 
دربای تو مردن هوس این‌حسام است‎ 
3 

شب وداع و غم هجر و درد تنهابی 
سواد دیدهة من روشنی ز روی تو بافت 
اسر وای باه کر مر ماه 
حدیث قد تو نسبت به‌سرو نايد راست 
دوای درد دل دردمند من لب تست 
گره ز کار پبریشان بسته بگشاید 
ببوی زلف تو دل در پی صبا میر نت 
نگار کرده‌ام از خون خیال خانۀ چشم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


دوا جوئی که درمانش تو باشی 
سا ٠وا‏ فا سلمفاش تور ناشن 
که طوطی سخن دانش تو باشی 
که حانانش تو و حانش تو باشی 
بتی کالحق غزلخوانش تو ناشی. 
2 
در فهم لیاریم بجز روی تو رای 


باشد که ز گلرنگ تو بابیم نوایی 


آه ار نکند عمسر ن امروز وفایی" 
گر چه نبد از جانب اوطال بقایی 
ما هم بزنيم آنچه توان دستی و پابی 
چون چين سر زلف تو کو نافه‌گشایی 
درد حو چشیدیم به امید دوایی 
آخز وش این ناله شک این 
هیهات که شاهیست تمگای گدابی 


3 
دل شکسته و محزوان کجا شکیبایی 
مرو مرو که ز چشمم برفت بینایی 
تو نیز عمر عزیزی از آن نمی‌پایی 
و گر بسرو کنم نسبتش تو بالایی 
پا رت است علاج مزاج سودای 
اگر گره ز سر زلف بسته" بگشایی 


بخنده گفت چه بر هرزه باد پیمایی 


, مگر بخانه دنگین دی فرود آبی 


ات ج« ۳ این بیت را فائد است ۳ 


۲ «ب» 


: بسته‌ات - متن برابر «ج» اختیار شد 


یب 
زلیات 


سے 


2% 
آن‌روزشد که رازنهان داشتم که باز 


۷.۵ 


دل چندگه ز فتنه چشم تو زسته‌بود 


ا 
e‏ 


ای نر گس خوشخواب تو درعین سیاهی 
سودا زد چشم تو صد جادوی بابل 
در وصف تو هر کس بتصورسخنی گفت 
بخت من و زلف تو مرا کرد پریشان 
چون شمع بسوز تو همی‌کاهم و پیداست 
از گریة ابن ديد خونب‌ار ملولم 
۵ و شیر رر خماات شا شید 

با ابن حسام ارنظر لطف تو باشد 


Y1. 


4 


2 


3 


یت سروس سس 


۳۷۱ 


لد 


برطرف روز نقش شب تار مبیکشی 
رازم چو روز بر سر بازار ی 
زین باز میکنشی و به‌زتار میکسشی 
بازش بدام طگرۂ طّرار میکشی 
از صومعه به خاله از میکشی 
۷ 
ماه رخ تو آنه صنع الهی 
در چاه ز نخدان تو صد بوسف چاهی 
اوصاف کمال تو نگفتند کماهی 
ای بخت‌سیاه آزمن‌سر گشته چه خواهی 
کاهی 
ترسم که ز چشمم ببرد رنگ سیاهی 
خوبان همه بر وی بنویسند گواهی 
در ملك معانی نهد مسند شاهی 


۲ 3 ۲ ء۱ 
رلن اتك روآن من و رخساره 


آن زلف مشگوش وش اندر خم و تاب اولی 

و آن ذرگس خوش‌منظر مخمور و خراب اولی 
چون مشك و گل‌ونسرین خوش منظرو خو شبو بند 

بر عارض گلگونت از مشك نقاب اولی 


در دده من جهرت در سينه مهن مهرت 


هم دیده و هم سینه بی‌این دو کباب اولی 


ا «ج» ۶ ان جهر ده ۱ 


«ب» 


: بنوسند - متن برابر «ج» اختیارشد. 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۰ چون فصل بهار ابد گل در صف بار آند 

خوش‌گوی غزل خواند در چنگ و رباب اولی 
در وجه می صافی سجادة مسن بفروش 

کان خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 
ابن نامه بی ناموس در خم می اندازید 

کاین دفتر بسی معنی غرق می ناب اولی 
هان ابن حسام امشب خوش گفتی و در سفتی 

شعر تر حافظ را اسن گفته حواب اولی 


*# 


‌ ۰ 
ای روی تو آیینه انوار تجلی 


% 


3 
بنمای که بابد دل عشاق لی 


۵ درهر سری از عشق تمنا و هوائیست مایم و هوای تو ز اسباب تمتی 
از صورت خوب تو چه معنی بنماید آن قوم که صورت نشناسند ز معنی 
تا جز رخ زببای تو صورت نپرستند گو حسن تو بگشای نتاب از رخ دعوی 
ماوای حریفان اگر ازجنگة خلدست مارا سر کوی تو به از جت ماوی 
در کوی تو ره نیست که از دىدۀ عشاق هر گوشه روان است ز خون مژه سیلی 

۰ بر خاك رهت ابن‌حسام ار ننشیند در دیده غمدده او خاك ره اولی 

3% 
کدام زهد و چه تقوی‌که خالی ازخللی نکردهام من مسکین بعمر خود عملی 
و و ی یت نرفتهام قدمی بر بساط بی زللی 
نشسته‌ام بهمه عمر بزخلاف هوی سواد خال خحالت ز حهره املی 
بگرد موکب جابك رکاب ره نرسد عنان بدست هوی داده‌ای چو من کسلی 

۵ نظر چگونه فتد بر تجلّیات جلال . چو در مباصره باشد بهر طرف سّبّلی 


عروس حسن عمل زشت آن‌زمان بابد 
عنانت ار نود دستگیر این حسام 


9 


که هم ز کسوت تقوی درو کشی حللی 


چگونه راه رود بای‌بسته در وحلی 


3 


e» 


تر کیب بندها 


۹۰ 


2۳ 


۷۵۰ 


ت (س » 


تر کیب [بند] درنعت مصطفی صلی الله علیه و آله وسكہ' 


تا نشوی خاك ره مصطفی 
برده گشای حرم طاو ها 
تا شکر او نگزاید مکس 
دعوت او کوس رسالت زده 
کرده زمین‌بوس درش هفت‌جای 
خاتمه4 خاتم او انسیا 


پایة قدر تو نکردد متین 


ره ند هندت سوی خلد برنن 


چهره نمای چمن با و سین 
مروحهاش شهپر روحالامین 
و آب و ګل آدم خاکی عحین 
هر سحر اين ترك مربع نشین 
خادمة خادم او حور عين 


مفصد و مقصود و رسول انام 


احمد و محمود و محمد بنام 


آینۀ لامع خورشید جیست ؟ 
ابن همه فندیسل مشعشع بنور 
این همه گل بر طبق لاحورد 


«الترجیع فى نعته علیه‌السلام» - عنوان فوق . 


این تر کیب دند را فاقد است (ب» 


یک ماه وی ات 
لممه‌ای از ماه گرسان اوست 
شعشعه شمعع شبستان اوست 
نك ورق از برگد گلستان اوست 


دست فضا منشی دبوان اوست 


از نسخة «ج» نقل شده است . 


عنوان بالا را دان صورت آورده انست) : 


۳۷۳۹ ۹ دبوان محمدین اء غوف 
مقل کل از مکتب او جزوه‌خوان پیر خرد طفل دبستان اوست 
فقت وم ك مان ار جعت لك فة وان اش 

گوشة او OT E‏ 
توشه او خوشه لولاك س 
ای به فترضی چو رضا بافته دولت ععسی بسعطا بافته 
1۷9۵ بو وق حي الق سر فا و ری تما ناف 
آدم خاکی شرف آب روی از ی لطف شما افته 
عیسی مریم که دم روح یافت زان نفس روح‌فزا یافته 
عقل که سودا زده موی تست از شفتین تو شفا اافته 
آهوی اگر وی ز زلفت گر فت مشك خط ا را بخطا افته 
.1۷1 چشم جهان بين جهان درجهان مشل تو نادسده و انافته 
ائ 245 دت يانه ادنای تست 
وای که سهی سایۀ بالای تست 
او ا ا ری انم ال دا دی 
نور جبین بر قمر افکنده‌ای از رخ خورشید ضیا برده‌ای 
تاګره زلف تو بگشاده‌اند رایجه باد صبا بردهای 
۷۳۹ منعم و دروش کی گشته‌اند دست کرم تا بعطا بردهای 
ابر به پیش تو رسید آب شد کاب رخش را سخا برده‌ای 
دفتر آدم ز عصی" شسته‌ای زهره شیطان بعصا برده‌ای 
محرم راه تو نشد حبرئیل هم به خدا ره به خدا برده‌ای 
کیست بجز ذات تو در کن فکان 
پرده نشیسن حرم لامکان 
2 م و ده رادشه ۰ وو هن رده قر اداه 


در قدم خویش سر انداخته 


ات «ب» ۰ آیوان س متن برابر (ج» اختبار شد . 


weme reman 


e rary سر راوس‎ gg 


تر کیب‌بندها 


e enawa r e raa 


۳۷۳۷ 
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VA. 


140 


11. 


ظابر قدسی بهوا داربت 
ای بشفا بخشی طبع خرد 
از انا املح لب شیرین تو 
خط بناگوش تو پسرگاروار 
جنگ زده زلف تو در جیب روز 


بال بیفکنسده بر انداخته 
از رخ و لب گلشکر انداخته 
شور ده آفاق در انداخته 
دابره‌ای سر قمسر انداخته 
دامن شب بر سحر انداختة 


موی سياه تو جه سودا نداشت 


تساج نه تخت أقيموالصلوة 
ای که بشمشیر زبان برده‌ای 
در سر اسب تو پیاده سپهر 
گر بلب چشمه حیوان روی 
"رسته نبات لب تو بر شکر 


در تن من حان بوفای تو شد 


شام اده لتوا اة 
عرزت عشری' و مسقالات لات 
شاه فلكت» بیش‌ر خت گشته مات 
محو شود آب حیات از حیات 
بر شکر ار چند نروید بات 
مغفرت ایزدی و سات 
جان ندهم من به‌خدا بی وفات 


این همه درد از بی درمان تست 


وان همه گرد از بی حولان تست 


ای زده سر ذروه اسوان قاب 
گر نبود عروة PT‏ تسو 
ذروه‌ای از گلشنن تو آسمان 
روی تو شمعیست که از عکس او 
طتره بر چين سيه پام شام 
موی تو درتاب بریشان ز کیست ؟ 
اه ونا كا را یه روا 


قس4 خرګگاه رسالت ماب 
بگسلد از خیمۀ گردون طناب 
ذره‌ای از روزن تو آفتاب 
نور یسسروانه برد ماهتاب 
مانده ز پیسچ سر زلفت بتاب 
روی‌تو ازخون به‌چه‌رو شد خضاب ؟ 


سنگ دلان قصد گهر کرده‌اند 
خرمگسان عزم شکر کرده‌اند 


ات حنین است در (ب» برابر است ا «عروه وثمای» 


۹۵ 


۸۹۰۰ 


ان ر اا و ال 
ز آتش بی آبی مروانیان 
گشته رخ آل تو چون کهربا 
آل زد آمده با دستبرد 
سوسفیان زاده هندو سره 
خارجیان خون حرام حسین 
بی ادسان دست تطاول دراز 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بر تو نروان آمده اندر قتال 
سوخته در باغ تو چندین نهال 
چشم تو خون ریخته بر خون آل 
جامة آل تو بخون کرده آل 
کرده حسن را بهلاهل هلال 
ریخته بر خاك » بوحه حلال 
کرده بدان گیسوی عنبر مثال 


بنجه زده سگ بچه در روی شیر 


گرگ شده بر 
اف و ن ا 
بى شرف شرفه ايوان تو 
کرده شب قدر تو دست فضا 
حسن کلام از EE‏ سرد 
نیست عجب كز اثر کیمیا 
در چمن نعت تو افکنده‌ام 


تحفه جه آر دم که در خور ود 


تن بوسف دلير 


نام تو بر عرش » قضا بهر نام 
کنگره عرش برین ناتمام 
نعل شباهنگ تو در ګوشن شام 
از نظر لطف تو ابن حسام 
عکس دهد نقره خام از رخام 
بلبله چون بلبل شیرین کلام 
هم صلواتیست ز ما والسلام 


۵ ھ 


3 رب 
صل على ر و الهدی! 
بو سلطان* سریسر الرضی 


مناقب هفت‌رنگ فی مدح‌القائم۱ [علیذالسالام]۲ 


۰ هر صبحدم که چرخ‌کند طیلسان سپید 


بر بام جرخ دامن ان فرش عبعری 


اس اب » 


سه ج« 


ید برابر («(ب) افز وده ىف ۰ 


۳ (ب 


گردد رز تاب خسرو سیارگان سېد 


: عنوان بالا را بدن‌صورت آور-هاست : «هفت‌رنک فی مدح قائم آل‌محمد علیهالسلام» 


: «این تر کیب هفت‌رنگ را درمدح قائم آل محمد گوید» . 


۰ جرح .۰ 


۰ 


Ao 


1A1. 


ترکیب‌بندها 


بازیچجه‌های دهر مشعبد برآورد 


دار ای ملك روم بیفمای شب رود 


۵ گردد ز برق مشعله آتشین عذار 


عالم شود بنور و ضیا بعد تیرگی 


۳۷۳۹ 


ا برون زصومعه دامن‌کشان سپید 
هر بامداد مهرة مهر از دهان سپید 
تا زنگبار را بکند خان و مان سیید 
آفاق را ز دودۀ شب دودمان سیید 


چون روی و رای قائم آخر زمان سپید 


.مهدی که مهد دن زحثانش حلال یافت 
اطفرای دولت نوی زو مشال بافت 


سر برکشید آتش رخشان ز آب سرخ 
فراش صنع بر سر بام سه آشکو 
آمد گل سپید بروان از قماط سبسز 
بیدار گشت نر گس خوشخواب‌تردروز 
بولاد آب داده؛ تیم فلق شکاف 
کف EEE‏ تن ابیت 


روزی بود که خنحر سرسیز او کند 


بنمود تيع صبح سفید از قراب سرخ 
بر بای کرد خیم زربن طناب سرخ 
زان پسکه.بد چو غنچه بزیر تقاب سرخ 
چون‌چشم گلر خی که‌درآید زخواب سرخ 
گشت از فروغ شعشعه آفتاب سرخ 
از خون خصم کرده زمین‌را خضاب سرخ 
گردنکشان طاعت او را رقاب سرخ 


روی زمین که بر بود از فتنۀ فساد 


هل تخ عدالت :او نز کا رواد 


ای کرده تيغ تو رخ اعدا ز بیسم زرد 


خصم تو زرد روی ز بیماری نفاق 
نور رخ تو بود بسوادر مقدس, 
همچوان مسیح زنده کنی مرده را به‌دم 
مقصودم ازثنای تو گفتن رضای تست 
ايمن کن از عذاب الیمم بروز حشر 
عشاق در ره تو بخون شسته‌اند روی 


.روی مخالفان تو بادا مقیم زرد 


آری عجب مدار که باشد سقیم زرد 
آن آتشی که دید درآن شب کلیم زرد 
زآن پس که کرد مرده عظام رمیم زرد 
آن نیستم که رخ کنم از بهر سیم زرد 
چون روی‌ها شود ز عذاب الیم زرد 
با رب مباد روی کرام کرسم 


زرد 


ای آفتاب مشرق .عدل از افق بتاب 
دنگر جه ذر ه«هاست هوادار آ فتاب 


7 9 »ج ۳ حمالش ۰ 


Ao 


۰ 


۸۰ 


۵ ۰ 


۳۸: 


اي ازسنخای لطف تو باغ بهار سبز 
رهبان این رباط ز بهر تو میکند 
تا سل تو غالیه بر ماه میکشد 
با قامت تو راست تباید به اعتدال 
بستان شرع مصطفوی تازه‌شد که کرد 
وفت‌است اگر تو نیز کنی باغ معدلت 
بکره خضر بکوی تو او را گذر فتاد 


ی دم ۳ 
خضر خضر لباس که 


از مشرب زلال تو 


ای بام قصر قدر تو این گلشن کبود 
همچون فرشته از بر طوطی کبوتران 
ای آفتاب ملك که اندر هوای تلو 
بهر نثار فرق نو هر شب برآورند 
هر نوبهار مدح تو خواند بصد زبان 
هرشب فلك ز مضحع جد" شهید تو 
آنکو قبای جد" تو همرنگگ آل کسرد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وز موکب تو گلشن خضرا نگاو سب 
هر بامداد طارم چارم حصار سیز 
گوبی بنفشه میدمد از لاله‌زار سبز 
سروی‌که سرکشی کند از جویبار سبز 
باب تواش بهآب سر ذوالفقار سبز 
زآب سحاب خنجر درب نشار سبز 
خاکش بزیر پی شد ازین رهگذار سبز 
چندین ثبات بافت 

آب حیات بافت 

فرش جلالت تو برین مسکن " کبود 
دارند طوق طوع تو در گردن کبود 
خورشید ذر"ه‌ای است ازین روزن کبود 
حندین_ هزار دانه ازنن معدن کنود 
گه لال4 معصغر و گه سوسن کبود 


عطفی آل یافتسه بر دامن کبود 


فرداش در کشند به بیراهن کنود 


در چشم خون‌فشان شفق کحل عین کن 
براهل شام دعوی خون حسین کن 


شمشیر نیلفام تو بر آسمان شافت 
بولاد کار چرخ کنسد تیم آفتاب 


از تیع تو ست 


تيغ بنفشه رنگ تو سرسبز باد کاوست 
بر بام چارطاق ز بهسیر تو میکنند 


فرش بساط کارگه عبقری بنفش 
شد چون بنفشه گلشن نیلوفری بنقش 
همرنگ خنجر تو بصنعتگری بنفش 
هر بامداد بنهره ششدری بنفش 


n وسب‎ 


. «ب» : میکنند‎ [١ 
. آب «س» : مثال ب متن برابر «ج» و «ب» اختبار شد‎ 
. مان برابر «ب« ز «ح؛ تحرح شد‎  ! ۲ب «س» : منیند‎ 


۵ بهر در جناب حسلال تو کرده‌اند 


A1. 


1A1 


AY. 


هر شب بسوله جد تو بر اوج خویشتن 


۳۸۱ 


چون حلقه هفت دابره* جنسری نفش 
مه طیلسان کبود کند » مشتری نعش 


برخیز و تیغ برکش و عزم قتال کن 
بر تيع خویشی خون خوارج حلال کن 


بر شب نگون کن ای مه دین‌اختر سياه 
از مو کب جار مهه" بر ستاره رزوی 
کشور سیاه کشت کها آفتاب تو 
نفرست حلفة سر زلفت بدست شام 
و ی و ج ها ستاو 
ابن‌حسام را نگر از کشرت ذنوب 


لطعی نکن که مجو سیاهی شود مکسر 


شی اسان ان اف تیاه 
بر فرق آفتاب شتا متسر شیاه 
تا بسترد سیاهی ازدسن کشور سیاه 
شب را ببند بای ازین مظن سیاه 
پبشکین رواج رابحۀ عنسر سياه 
دا نامةه مشوشه اتر سياه 


آب شفاعت تو از سن دفار سياه 


گر دولت قبول تو گردد میسسرم 
شاند که بای :و س معممان این درم 


مناقب هفت معدن و فی مدحه؟ 


جو کشت در تتق چنبری نهان گو هر 
رن ي ج 
نشار انجم رخشنده بر" مجره ببین 
چو لعستی که کنندش شار در دامن 
برین طبقچه بیروزه بین ز در" عدن 
شهاب بين که بسان سنان روسن تسن 
ز دود ليره که برشد سقف دود اندود 


ربن رواق روان درنگر ساره 


۳۹ « س« 
اه ج رسان ۰ 
E‏ ((ب » 


علیها لسلام ۷ خت ج4 : 


۳ عنو ان نالا را ند لن صو رات 1 ده است 7 


و کید مه ند نان ره 
جو جوهری که درآرد بربسمان گوهر 
ستاره ربخته در ذیل کهکشان گوهر 
درون خوان زمّرد ز اختران گوهر 
چگونه ریخته بر طرف هفت‌خان وهر 
گرفت آتش رخشنده در مان گوهر 


نت 


0 جهارم هه تن بر ابر ((ب» و (اح4 اأختبار شك . 


(قصیده هفت‌گوهی فی مدح قائم آل‌منیخمد 


بن تر کیب هفت معدنرا درصفت صاحب‌الزسان علیه‌السلام گوید» . 


)ہہ («س» مجمره بین متن بر ابر (ح» تسحیج شد . 


0 «ج» ٌ این نت را قاقد اسشه . 


۷۵ 


AA: 


TAA 


1A1 


TAY 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز در دری بر فرق فرقسدان گوهر 
کن وتان قدوم خدایگان گو هر 


بربخت سونش باقوتی از کلیچۀ زر 


امام میدی هادی که از حلالت و قدر 
فذراز طارم نه طاف جرح دارد صل یر 


سپیدهدم زان ها تقوم دی ران ال 


بسود" جوهری آسمان سهان لعل 
از لۇلۇ پگ خاوه ون داد از گرسان لس 


نثار کرد فلك هفت دامن جو 


جو عاشفی که برغست گزد لب معشوق ز خاره خاوری خور کند بدندان لعل 
سوی آ رکه مگر خانم انم4 دسین هد ز دابره در تقطا 4 نگین‌دان لمل 


ز برق تبیغ مخالف گزای صاعقه زای کند ز خون عدو روی خاك مبدان لعل 
ا در کمرش 


ی احازہ دهد س بود همین قدرش 


برآمد از گلوی e‏ اهرمن یاقوت ‏ بریخت زیبق حل کرده از دهن باقوت 
ی وو ا م چارم بجای شمع درخشنده در لگین اقوت 
سپهر انسر بوسف خرند از دم کرگد .ی در" ی داد در تمن ناقوت 
گشاد بال سیه مرغ آتشین منقار سرش ز لعل درفشنده و سدن باقوت 
مگر که صبحدم از من گرفت گوهر دم ز درج سینه برون آورد چو من باقوت 
زبهر پیشکش دست مهدی هادی سپهر بین زده بر قبة مجن باقوت 
شهی که بازوی او روز رزم اگر خواهد وله نیزه براندازد از عدن باقوت 
کات هس وی جتان ا لمل که ابر بادبه بر دامن دمن باقوت 


EEE‏ | او تا مکس سروازد فرشته از بر خود بسته باد زن باقوت 


بخاکیوس درش سر بر آستان آورد 


سو ی ت من ۳۳ («ب »۾ و (ج4 تصحیح E Ea‏ 


ل : 


١د‏ «(س» : 


س (ب» - اس «ب» : برآرد هم 


ترکیب‌بندها 


TAT 


۱ ۵ ابا ز تیغ تو بر گردن رقاب عقیق درون خاره ازو گشته در ناب عقيږ 
ES E‏ 


نھیب نهی تو اندر دل شراب شرار جنان فکند که شد گونه شراب عقیق 
علی‌الصباح کند صنع زرگر خورشید نکین مهر تو را لعل آفتاب عقیق 
فروغ تيع تو خارا چنان بجوش آورد که گست در حگر سنگ خاره آب عقیق 


ز تاب تيغ تو خون دردل عدو بفسرد جنانکه در دل خارا ز آفتاب عقیق 


ز خون دیده و دل با وجود سنکدلی بسولكه جد تو رخ میکند خضاب عفیق 


ز بس که گربه کند شام برحسین شهید شود بچشم شفق لول مسذاب عفیق 


هنوز شام درن تعزت سیه بوش است 

هنوز عالم کر وبیان براز حوش است 
۵ جو گشت قصر کواکب نکار بیروزه ببود منظر نيلى حصار 
اا بمعول فکر از ضمیر سینه صاف کشید ذهن تو بر هر كنار 
جو حوهری که برون آورد زمعدن‌سنگ نزخم آهن خارا کسزار 
نو خامه که صراف لولو سخن است نیا ز کان طسیعت سرار 
بدان اميد که روزی مگر توانی کرد نشار نعل خداوندگسار 
و هعرق ومفرب که رور روزت اور کرو وکت ای ادان 
ابا بمقدم خضرا نثار تو چون خضر دمیده سبزه چو بر رهگذار 
ز مقدم تو برد روزگار بیروزی خاتم تو كلد افتختار 


بل ۵ “ پم ۳ 


لبر وزه 
بروزه 
بر وزه 
بیروزه 
لیر وزه 
بیر وز ه 
پیر وزه 
بیروزه 
لیر وزه 


۵ اا دهان تو را در حجاب مرواريند چو حقه‌ای که بود پر خوشاب مروارید 


جو شبنمی ز عرق بر رخ تو بنشیند بود صفاش جو دسر آفتاب مروارند 


و گر بنسبت تشبیه بر قمر جون نجم و بابر آب بجای حباب مروارید 


تب «ج» : بیروزیست . ۴ «ب» و ۷ج : بست . 
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۹۳. 


یی نسوس ساوسو یادن اب سیسات عم راب ا رقا ا میم مته ته تيا سول او ا ع ا لر ل ق سای ا سس ی وم ا بت 


TAT 


حواهر از صدف سينة تو ينماد 
بریزد از قلمت هعمجو لول منثور 
جو در رکاب کنی باز میخ نملینت 
مرا چو نرگس جد تو در خیال آبد 
جو باد واقعهة كربلا دهند بميع 


۱ ® هم »۰ ۱ و E‏ % ۱ 
س زگر به خو نین جنان‌شد آ نله < سم 


= 


دبوآن عحمدین حسام خوسفی 


ندان مثال که در آب ناب مروار ند 
عسبارت سخنت بر کتاب مروارید 
هزار بوسه دهد بر رکاب مروارید 
ز چشم من بچکد همچو آب مر وارید 
تایح اد حاب مر وارد 
که شد خضاب ز لعل مذاب مرواز ند 


ز آب دده او دده آب میگیرد 


چو آفتاب که بیرون دهد زکان مرحان 
بعصد فتل خوارج برون خرام ز غيب 
ز برف لمعسه4 آن ات 
جو هست بر دل تیعت حلال خون حرام 
روانه کن ز سر تيغ آبگون هر دم 
شهاب تیغ؟ تو همچون‌سحاب‌صاعقه‌ر یز 
بهار لطف تو بخشد به ابر نیسان سان 
منم که بهر نثار تو طبع غواصسم 
کمینه بندۀ تو زرد رو ز شرم گناه 


شود ز گوهر او بام آسمان مرجان 


شراره می د ۵ و از خصم می‌ستان مر حان 


چنان بریز که یایند رایکان مرجان 
زخون خصم جو آب‌روان»؛ روان مرحان 
دهد عدوی ترا از سر سنان مرحان 
به لاله کسوت لعل و به ارغوان مرجان 
برآرد از صدف سینه هر زمان مرحان 
عنایتی که شود رنگ زعفران مرجان 


صمیر صافی این حسام روش ن کن 
مناقب هفت گل وفی مدح‌القائم علیه‌التحته ۲ 


111 بس که‌شو خ است‌و فر ببنده‌ورعنا* نر گس کوئیا جشم تو دارد نظری با نرگس 


اسا «ج» : جنان جگر بر شد . ۲ ج رمح . 


٣س‏ «(ب» : عنوان بالا را جنین آوردەاست: «تصبیده هغت‌گل فى مدح قائم آل محمد عايهالام» 
د «ج» :ابن ترکیب هفت‌گل را درمنقبت [قائې] آلدحمد صلی الله عليه وسلم گو ند» . 


€ دج : زا . 


4۰ 


۰ 


110. 


1100 


تر کیب بندهسا 


تاگل عار ض‌خوش‌رنگ تو بیندشب وروز | 


ا سرافرازی فد سق نظار ه فرق 


چشم میعمور نو در حص یه جشمم چه‌خوش‌است 
بنده نرگس ازآنم که بصد آزادی 
حهت خدمت قالم تواضم شب و رور 


قائم آل محمد که ز گرد قدمش 


۳۸۵ 


هیچ بر هم ننهد دیده بین‌انر گس 
شرم دارد که کند دده بل ذرگس 
خوشود خرموخوش برلب دریا نر گس 
کنسد آزادی آن قد دلارا نرگس 
مانده بر بای و سرافکنده بیکها ثر گس 
همجو آبینه كنك د رده و کنن 


ای که بر صحن جمن گل نه نز سائی تست 


لاله را ا ههه خوسی سر لالابی تست 


گر شود با رخ خوب تو برابر لاله 
گر کله داری جاه تو ببیند روزی 
ناد علوت ننشاند نفلت در مشعل 
گر بصحرا بخرامی بتماشای بهار 


دوش برصفحه گل مرغ دلاویز سحر 


بنهد سرکشی و خرمی از سر لاله 
ان ان 4 سته مر وی له 
که برافر وخت بسر" شمع منوار لاله 
آب لطفت بدماند بچسن بر لاله 
در سم اسب تو ریزد ورق زر لاله 
در گریبان کند از نعل تو عنبر لاله 


صفت حسن تور مرغان حمن می‌دانند 


جه دارید ۳ لیکن ره جو من می‌دانند 


دوش بگشاد ز هم باد صبا دفتر گل 
اش خاش نی ال را نت 
ای ز خلق تو دم باد صبا غالبه بوی 
حعد را تاب ده و تاب عمامه گشای 


بنشین تا ز جمن باد صبا برخیزد 


| 8 ( س) 0 ج 


وی ز بوی تو 


مرغ خوش‌نغمه برآمد بسر منبر کل 
همه را دیده و دل برکل و برمنظر کل 
ا 
معطر دم جان‌برور کل 
بشکن رونق سنبل بستان افسر گل 
بر سر و فرق تو ایثار کند زبور گل 


: ند ب متنى براير (ب)اختإازر شك . 


یی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


as ar cen ars 


۳/۳۹ 


بسر نیز خطی بدران جوشن خصم همچنان چون ورق گل بدرد نشتر گل 
عمل و علم و شحاعت هم نکجا داری 
«آنجه خوبان همه دارند تو تنها داری» 


. ای بگلزار تو با زینت و فر نیلوفر 


آب لطف تو کند تازه و تر یلو فر 


۰ آفتاب سر تیغ تو اگر شعله زند بفکند از سر خود خود و سپر نیلو فر 
تاج بر فرق نه و برطرف باغ خرام تا کله بفکند از تارك سر نیلوفر 
چون‌وشاقان سرایی زبی خدمت تو بفلامی تو بسته. است کمر نيلو فر 
نسزد چون بسزد برقد تو کسوت‌آل ‏ عطفی جیب قبای تو مگر نيلو فر" 
تکمة" درعة تو سبز و" عقیقی و کبود ‏ غنچه صد ورق و لاله دگر نیلوفر 

۵ ای رباص چمن جان ز دم مشکینت خرم و تازه چو از باد سحر نيلو فر 


۷۰ 


نفس باد صبا محمرددار از دم تست 
نافهة مشك خطا غالیه‌نار از دم تست 


با خط تو نکند طسره‌نمایی سنبل 
با خم طرهُ بر چین تو کانمشك خطاست 
باد بوبی ز دمت برد به اطراف چمن 
خو تسیل که کد با تفیگ فی 
سنبل از بندگیت آب رخی میجوید 
با خطت سل تر مشك فروشی‌میکرد 
از نسیم نفس مهمدی قائسم باشد 


با دم تو نکند غالیه‌ساسی سنبل 
به کند گر تکند نافه‌گشای ستبل 
بافت زان دم نفس مشك خطابی سنبل 
دم مزن گفتمش آیا تو کجایی سنبل 
گفت لطف تو که هم بنده مابی سنبل 
گفتمش بس که تو درعین خطابی سنبل 
حرم و تازه جو از خا برآسی سل 


ای که خاله درت از سنبل تر خوشموتر 

ی و رو E‏ 
عکس رخسار تو از شمس‌وقمر نیکوتر ا 
۵ ای ز گلهای بهاری گل بیخار سمن 


اس «ج€ ین ست را فاقد است . 


۱ » (س‎ E 


تازه و خرم و خوش همچو رخ بار سمن 
بر سر گلبن خضرا بشب تار سمن 


a nemer 


۲۲ «ب» : تکمه درعۀ سبز تو . 


خو شبوتر ‏ متن برابر «ب» و(ج» تصحیح شد . 


1A: 


۹۸۰۵ 
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نرکیبابندها 


با خود ازدست تو آمو خت زرافشانی را 
سوك آبای تو دارد که سرافکنده به‌ییش 
مهد عزات بنه ای مهدی هادی درباغ 
حون گشاده‌ست برخسارتو نر گس‌دیده 


ج ی تیوه اب سارہ مھ س بسانت سی تھ ی ف یا ید تمد ج سے 


AY 


۳ 


که بریزد بچمن درهم و دینار سمن 
چون::: هد ها اش ها ۱ 
تا کند خرده زد در سرت اسثار سمن 


همچو گل کز تتق غنجه برون آرد سر 
وفت‌شد کز ححب‌غیب خرامی تو بدر 


همه‌شب. با دل خرم لب خندان‌سوسن 
بای در دامن اندیشه بمداحی تست 
بیج وتاب از شکن طرة سنبل بگشای 
تا ثنای تو بر اوراف چمن بنویسد 
دستۀ تل که دراو صاف‌تو بست‌این‌حسام 
دسته هفت گل از باغ طبیعت بستم 
تفه این گل رنگین پپذبر ازسر لبلف 


کند آزادیت ای سرو خرامان سوسن 
سر فرو برده ز فکرت بگریبان سوسن 
تا که برباد دهد زلف برشان سوسن 
ف فر کر فة اس انس ان سوت 
تازه‌تر زین ندمد از تل حسان سوسن 
کس‌نبسته‌است‌بد بنسان ز کلستان سوسن 


هر کستی تحفه ننوعی ز دل و حان آورد 


مور نال ملخی ہبش یمتا زن آورد 


فی‌المدح ارضاً له 


ای عطارد که سزالیافی 
در کات حذانکه4 فرماد 
به قلم آن‌فدر که مقدورست 
تا به امکان بدانچه استیفاست 
آنجه شاد نود در انشات 


زان جهت نیست خام خامه تو 


اس (ب» :+ همه دم . 


٣‏ «ب» و «ج» : این ترکیب‌بند زا 


“اتب حکسم هفت اوراقی 
ضابط هفت جرخ و نه طاقی 
قلمت تا ابید سود باقی 


که تو بی فکر مر و زراقی 


۱۷ 


۷.۰.۵ 


۳۸۸ 


دبوان محمدین حسام 


ای که گردون رواق درگه تست 


سر وران سر نهاده اسر ره تست 


درمشام شمیم خاصه و عام 
آسمان بشت ازآن‌حهت خم کرد 
جه بود اسب تیزگام که هست 
زین اسب تو ماه و زد 
خاك بر ماه و بر ستاره شود 
دست حود تو معدنالا لاف 
کرمت چون عطبه فرماید 


خاله راه تو به ز عنبر خام 
تا نماد نه خدمتت الز ام 
توسن چرخ زیر ران تو رام 
با همان بسرسرش کشیده لکام 
چون نهد بر زمین» کمیت تو گام 
ذهن صاف تو منسیع الهام 
صدره افزون بود ز فيض غمام 


۷ 


طی شود نام و امه طاسی 


باد عنبر سیم فصل بهار 
هر غباری که از درت خیزد 
بذل تو بذل حاتم طائلى 
سر مراد دل تو دوارست 
صدق صدق و عدل فاروقی 
نور تو همچو نور ذوالنورین 
تيع تو هيجو ذوالفقار علسى 


نزداند ز درګه تو غبار 
اد اة و وي وهف 
خلق تو خلق احمد مختار 
دور دوران گسنسد دوار 
در ضمیر منیسر تست اظهار 
مر اند نه اسان انوا 
هنهننزم کرده لشکسر کفنار 


حامی حکم چار بار تویی 
ضابط حکم هر چهار توبی 


ای به لطف حسین وخلق حسن 
از بسار تو خلق برده بسار 
نوش» بی لذت وفای تو زهر 
انمتی بر حتاب تست که هست 
گرد نعل تو سره احداق 


هر که مسکین شود بمسکن خو نش 


کار سازنده زمیسین و زمن 
وز مين تو لمسن برده نهن 


ا صفای تو صاف» دردی دن 
١‏ اتان لو 


اشر ف الایمن 
خاك راه تو توتیای برن 
بر جناب تو زسدش مسکن 


خوسفي 


ت رکیپ‌بندها ات مت 


جور ایام پشت من بشکست بك نظر بر من شکسته فکن 
لعلف عامت که حمله انمامست 
کاربرداز خاصه و عامست 
بسیاست گر انتقام کنی خواب بر مردمان حرام کنی 
گر بشمشیر » دست بگشایی تیغ خورشید در نیام کنی 
.۷۰ بعتایت بيك کرشمه نظر توسنان را تام رام کنی 
چه‌شود گربدین خراب‌خوسف ‏ بك عنایت بلطف عام کنی 
برسر هرکه سرکشد از حکم چو شتر بر سرش زمام کنی 
ای وحود تو لازم‌الاکرام کرم آن به که با کرام کنی 
ند گان را به لطف بنوازی وان نوازش علی‌الدوام کنی 
.۷۰۳ فضل و انعام خاص تو عامست 
بیش گفتسن محل ابرامست 
من آزین یس دعا کنم تکراز آنچه ذهنم بدان کشد صدبار 
باد شابت دوام دولت تو تا یود نام ابت و ی 
عمر و جاهت بموجب دلخواه عمرها باد و سالسها بسیار 
راست‌رو خادمان تو جون‌تیر دشمنت تنکدل‌تر از سوفار 
7.10 چشم اقبال دوستان روشن وز رمد چشم خصم دیده غبار 
درجهان تا نهار باشد و لیل بر مراد تو باد لیل و نهار 
دولتت باد تاقيام قیام در قیامت زباده زین صدبار 
روز محشر جهان مطیع تو باد 
احمد مصطفی شغيیع تو باد 


فی المر ثیه‌الم ر حوم عماد اسلام! 


دوش ديدم قامت گردون زبار غم دوتاه از زمین تا آسمان بر ناله واحسرتاه 


ا ب ۳ این تر کیب‌بند را فا ند ات :ج« ت منوان بالا را بد بن صورت‌دارد بن تر کیب 


درمرذبه گوبد) . 


ی رات وی و ری ۳ ار خی وروی اس یی 


۳۹۰ 
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دیوان محمدین حسام خوسفی 


۷۰۰ جون هلال آندر خسوف رنگ‌للمت‌مانده! 


زهره در ماتم نشسته با لباس نیلگون 
هم عطارد چون قلم انگشت خو د کرده‌فلم 
کردم اند شه که آناواقعات چرخ جیست؟ 


ساکنان عالم علوی فغان برداشتند 


تتفل اة ماه آي سار ارو 
۳ ست ی جو نسو گواران‌طیاسان کر ده‌سیاه 
هم خراشیده بناخن طلعت ر خشنده ماه 
از جه معنی شاه‌انحم بر گر فت ازسر کلاه 


کای خداوندان هوش ‌الانتباه الانتساه" 


:۷۰ قدوه ار یاب‌دو لت رخت بربست‌از حهان وارث صدر وزارت صاحب صف یناه 


اختر ارح سهادت گو هر دربای حود 
جون فلك دساجۀ دیوان قسمت می‌نمود 


قهرش ازتیغ زبان زنار ترسا می‌بربد 


ساب نور الهی صاحب صاحب وجود 
ارجام که شا اورا کارا سره کون 


در فراقش می‌نوشتم نامه‌ای کزسوزآن 
سینه جون محمر م ازآتش‌دل گرم شد 
تا کجا ر فت آنکه زو نام مرو"ت‌شد بلند 


خامه سر گشتهرا ازدل بسرمیرفت دود 
مطرباعودی‌بسا زآخ رکه می‌سوزم‌چوعود 
با جرا در کنج‌عزلت روی‌بنهفت‌انکه‌بود» 
چار حرف نام او ارکان عالم را ستون 
برجناش ساکنان ربع مسکون را سکون 
۵ ای فراقت اهل دل را شد"تی مالاطاق 
خود نباشد اهل دل را طاقت درد فراق 
کاشکی خورشیدههم‌چون ماهبودی در خسوف 
تاندسدی آفتاب روی خسوبت در محاق 
کو زبردستی که در دیوان فدرش می‌نشست 
زیردست صسدر او بالانشینان عراق 
کو سرافرازی که از نیروی دستش یافته است 
گبردن گردنکشان سرکوبی زخسم جماق 


سس 


ات («س » ۱ ار ماه 1 متن درابر (ج» اختار ك :+ 
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ترکیب‌بندها 7 ۳۹۱ 


نوا نی مه وشن دود شام ايدو معا 
۱ شهد را بی نوش لعلش زهر قاتل در مذاق 
۰ ای دریغ آن فر" و تکمین ای دریغ آن فر وحاه ۱ 
ای در بغ آن عز" و دولت ای دریغ آن طمطراق 
نام او جون درد او در سینه بنهان کرده‌ام 
زانکه گر برلب رسد برلب رسد جان ز اشتیاق 
ای که با خورشید رات ذره‌ای بود آفتاب 
وز جمالت می‌گرفت آیينسة خورشید تاب 
از نسیمت بك ورق سوی گلستان برد باد 
۱ گل گریبان چاك زد هر صد ورق برباد داد 
سبل اندر تاب شد گیسوی مشکین باز کرد 
غنچه چون ماتم رسیده دستها بر رو نهاد 
۵ ارغوان اتش گرفث و باسمین بر باد رفت 
نرگس اندر خواب ماند و لاله بر خاله اوفتاد 
سوسن تر دل درین حسرت کله بر نیل زد 
غنچۀ سندس قبا تکمسه ز بلمق برگشاد 
دفتر خوبی گل نسرین بکل در آب شست 
کرد گوبی عارض چون برگه نسرین تو باد 
ای فلك با سروران گردن فرازی میکنی 
ای حهان بی‌وف از دست بیداد تو داد 
ای سپهر از یو فابیهای خود شرمت نبود 
زآنچه با تخت فریدون کردی و تاج قباد 
.7.۷ هر گلی کز خاله روید چهره شه‌زاده‌یست 
هر نهالی بر چمن سرو قد آزاده‌لیست 
باد باد آن دولت و اقبال و تمکین باد باد 
باد باد آن کر" و فر" و دانش و دين یاد باد 


۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


عنصر ذات شرفش عمدهة‌الاسلام سود 
آن عمادالحق والاسلام والدینن باد باد 
رسمش احسان بود آبین غابت لطف و کرم 
۱ آن جوانمردی و لطف و رسم و آبین باد باد 
خلق عنبربوی او جيب صبا بر مشك کرد 
آن نسیم عنبرین زان خلسق مشکین باد باد 
۷۵ کلك خون‌آلود من بر برگد نسرین می‌نوشت ۱ 
کن عاو اک چن کا کر نی .د اد 
همچو طوطی منطقش از نطق شکر می‌فشاند 
زان لب همچون شکر گفتار شیرین یاد باد 
سبز خنگش را رکاب از ماه نو می‌ساختند 
آن سوار چابك چست از بر زین باد باد 
گرد نعلش توتیای دید خونبار بود 
سرمۀ چشم جهان بين اولوالابصار بود 
روح‌پاکش چون به‌قرب ذروه اعلی‌رسید زآسمانآوازسبحان‌الندی اسری رسید 
۰ خازنان باغ جنّت با طبقهای نشار از ہی تعظیم استقبال او آنجا رسید 
عرصه دنیا محال طابر روحش نداشت کرد طیران تا بصدر جنة‌المأوى رسید 
مرجع اصلی او برمنتهای سدره بود از ره حب‌الوطن حالی بمأوی وا رسید 
از نشیمن‌گاه خاك تيره جون برواز کرد بر بسیط روشنان عالم بالا رسید 
تنگنای گلخن وبرانۀ دیا بهشت برفضای گلشن معموره عفسی رسید 
۵ کشته‌زار مزرع خاکی بمشتی خاك داد خود حنیست‌راند تا برمفرش‌خضرارسید 
مفرش اندر بزمگاه حنه‌الماوی نهاد 
مسند دولت به فرزند گرامی باز داد 
سایق‌الدن بعد ازو آصف نشان دگرست 
چون پدر رفت از جهان صاحب‌جهانی دیگر ست 
سرو خوش بالای بابش گر برافتاد از چمن . 
ابن نهال از باغ او سرو روانی دیگرست 


ترکیپ‌بندها ۳۳ 


وس ی ید سا وس ی وج ای سا لا دوع یس ری سک جر و هب خر و رس n‏ ورس ید سا و ی وس یل دون وس هس اور جر وی ات سدق و وج یی یواعد اس سح ی سیم a me‏ 


خواجة صاحب قران گر رخت بربست از جهان 
این پسر برجای او صاحب‌قرانی دیگرست 
۰ گر فلك بستاند گیتی از بدر آری چه سود 
رة فرزند او گیتی ستانی دیگرست 
گر گلستان عذار خواحگی بر باد رفت 
عارض آن خواجهزاده گلستانی دیگرست 
جز دهانش خرده‌ای بر وی نمی‌شاید گر فت 
کو بخردی از بزرگی خرده‌دانی دیگرست 
آن کل بستان خوبی جاودانی تازه باد 
آن.نهال شرو آژادی نلنند. آوازه. تاو 


المر كه" 
دیشب که چون وداع شب روز وابسین با سینه پر آتش و با خاطر حزین 
۵ مسندنشین تخت چهارم ز اوج خویش نهفت روی در ححب تخشه زمین 
تابوت آفتاب نهان شد بزیر خاك همچون خزنه‌ای که شود ناگهان دفین 
از دانه‌های‌اشك‌چو پروین فلك بریخت از رشته‌های کوکب آدری "در ثمین 
در دامن سیهر فکنبد آتش آفتاب هنگام رفتن از نفس گرم آنشین 
آیا چه واقعه است که برسینه پاره‌کرد چرخ کبود خرقه گریبان عنبرین 
۰ ارکان قصر دولت [ ی اختلال‌نافت دین بی نظام ماند دریفیا نظام دين 
احباب را ندنده گر بان وداع کرد ۱ 
ترك سرا و باغ و عقار و ضياع کرد 
خالی بماند ازو در دولتسرای او ای روزگار سقله جه کردی بجای او 


زانسان که ادر گر ده کند و فت نو هار جندان گر دست جشم فلك در عزای او 


ا با درنظرگرفتن تعداد ابیات بندهای‌د ګر ؛ طاهراً بند اخیر بیتی را فاقد است . 
۲ «ب» : این تر کیب‌بند را ندارد - عنوان‌درنستخه ج بد ین صورت است: «وله انا . 
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۷۱۵ 


۳۹ 


کو خواجه‌ای که بود همه خواجگان‌دهر 
باران که آبروی زمین از سخای اوست 
نیمار و ناتوان شد ازن غم نسیم صمح 
او همجو آفتاب فرو مانده در خسوف 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


مو قوف سر اشارت فرماسروای او 
شرمنده بود با دل درساعطای او 
اندر ححاب نافه بماند از خضطای او 
تن وش اون میت و ی ۱۱ 


ما ذر هوار مضتلرب اندر هوای او 


ماه سیهر مهتر ی اندر حسوف ماند 
یت اسان و کدف ما نز 


بدر زمانه خواحه با احترام كو ؟ 
جمعی اعز"ه‌اند چو مهمان رسیده‌اند 
ارات و راان رمه اها 
خلق و وفا و لطف و حوانمردی و کرم 
آن لطف جانفزای فرح‌بخش و مرده‌ی 


بشت و یناه صدر صدور عظام کو ؟ 
آن میهمان‌نواز ملیح‌الکلام کو ؟ 
باران خبر دهید که خواحه نظام کو ؟ 
اسبش بزین کنید رکاب و لکسام کو ؟ 
ابنك مقام خواجة دارالسلام کو ؟ 
ای کی کان فال ارو ها ا و 


وآن خلق دلنواز بخاص و به‌عام کو ؟ 


رفت و معیم روضۀ دارالسلام شد 


وز رفتنش زمین و زمان بی‌نظام شد 


وار که سرو روان جمن برفت 
آبا خبر به مکه و بطحا که می‌برد 
قلب سپاه لشکر اندوه بر شکست 
دربا ز تلخ‌روبی خود شوربخت ماند 
آن حاتم زمانه که هرلحظه می‌رسید 
چون مر حع و معاد نخستش بروضه‌بود 
اندرفضای صدر جنان بر زبان او 


دردا که آب روی گل و نسترن برفت 
اکنون که بوی خلق اویس قرن برفت 
کان شهسوار چايك لشکرشکن برفت 
از رشك آنکه در" عدن ازعدن برفت 


یں 
آوازه عطيه او تا يمن برفت 


صدره ندای اذهب عتاالحزن برفت 


دنا بهشت 3 مسکن دارالقرار دافت 
سنا ماکان ال ملوی: قان نات 


جانش مقیسم روضه دارالسرور باد 


مسند خرام گلشن حور و قصور باد 


وس وی مس 


ت رکیب‌بندها ۳۹۵ 


از دست ساقیان شراب طهور اد 


اندر بن اه ر حمت حی غور داد 


او را ز کاس لم بزلی باد رحیق 

گر گلخن خرابة ابن خاکدان بهشت 

ها اکن مایت یشان و دوا 
۰ اصحاب درد را که دل از جان بریده‌اند دلشان دربن مصیبت هایل صبور باد 
از آل و اهل بیت وز اصحاب دور باد 
تاانتهای عالم و روز نشور باد 
اکنون که روزگار جنین کرد حال او 


آ فات دور واقعه4 و حادژات جرح 


اولاد را سعادت و دولت قرن حال 


المرثته 


دبدی که باز گردش دور قمر جه کرد نامهربانی فلك کینهور جه کرد 


۵ بار دگر نهاد جهان بر دل خراب بنگر بروزگار که بار دگر چه کرد 
تأثیر نکبت ذنب و طالع زحسل ‏ با مشتری‌سعادت‌خورشیدفر چه‌کرد 
سروی‌که آب دادمش آزجوسار دل اکنون بین شکوفه او بارویر جه کرد 
چشم هنر مدار ز گیتی و در نکر کان بدهنر بمردم نیکوهنر چه کرد 
امردمی چشم بد روزگار بین با روزگار مردم صاحب‌نظر چه کرد" 

VIC.‏ احمد نظام دولت ودین ازجهان برنت"؟ 

ازباغ و از چمن گل وسرو روان برفت 
دردا که کار دولت و دين بی‌نظام شد صیح امید خلق مبدل شام شد 
در ناف خاك تبره نهفتن خطا ود آن غالیه که مشك سیاهش غلام شد 
درشيیشه بین که قهقهه‌اش‌درگلوشکست ‏ بر جام نیز گربه خونین دام شد 
حون ریختن ز جام بزمش حلال بود از دور رفت و خون صراحی حرام شد 

٥‏ او خود بمردمی و نمردی تمام نود با مردمی برفت و بمردی تمسام شد 


. «ب» : ابن تر کیب‌بند را ندارد‎ ١ 
. ظاهرا این بند بیتی را فاقد است‎ -۲ 
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و دنا و دین برفت - متن‌برابر «ج» اختیار شد . 
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۳۹۹ 
دیگر طمع مدار کرامت ر هن کت 
جندان گر نست جشم فلك در عزای او 


در 


- 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ی یاج ی دج و لیس ی دا وی و و اک اه ها ی میمعت و 2 اج ای مریم ام لام ساوسو و و از ی را تور ی هس ی ی او راو و وچ 


کز خون دده دامن او لعل فام شد 


دودمان دولت او دود ۵ لسن 


حخورشید و ماه حامه کو دوسیاه لين 


آن شکل و آن شمال زبای او درسغ 
سر U‏ بای جانك و نفز و لیف نود 


طوعلی محال فصعت و تفتار او نداشت ‏ 


آبینه صمیر مرش غار ساقت 
خذعی فغان تشیده بواحسرتای او 
کو س رحیل کوفت فضا در فهای او 


مسکن او باغ روضه بود 


با او سرا و 
۰ 91 


در زیر خاله قامت و بسالای او دریغ 
از پسای تا بفرف سراپ‌ای او دریغ 
لب بسته ماند نطق شکرخای او دریغ 
آه ای دریغ خاطسر غر ای او دریغ" 
شهری زبان گشاده که ای وای او دریغ 
فرمان او سید که فرمای او درغ ! 


بشت ددر ز بار فرافش دوناه شد 


آلینه سپهر ز آهش سياه شد 


آن سرو خوش‌خرام چو اندر چمن‌نماند 
قلب نشاھل لشکر أندوه دسر شکست 
بعقوب‌وار دیده نرگس سپید شد 
شام سياه حامه بر آمد سام چرح 
ی خط و قد و خد" هماون لقای أو 
نشکفت غنجه گر ورگ تل بساد داد 


چون نو نهار تازه رخسار او سر بخت 


برطرف باغ زیب گل و نارون نماند 
کان شهسوار جانك لشکرشکن نماند 
از رشك آنکه بوسف ګل بیرهن نماند 
کان صبح را دگر نفس اندر دهن نماند 
درباغ» آب سنبل و سرو و سمن نماند 
بر باد به چمن که درو نسترن نماند 


چون سرو آن درخت شمابل‌فکن نماند 


برطرف راغ لاله خودروی گو مروی 
بر صحن باغ سنبل خوشیوی گو مبوی 


تا آفتاب طلعت او در نقاب مان.د 
زین تعزیت که شد جکر آفتاب گرم 


= «ج» : این بیت وبیت بعد را ندارد . 


جون ذره آفتاب درن اضطراب ماند 


آ ی و دة و وا کنات ا 


.ا 


۳۹۷ .  اهدنب‌پیکرت‎ 


بر خاله ربخت سنبل و برباد شد سمن , آتش گرفت لاله و نرگس در آب ماند 

دیگر جگونه خواب درآند بچشم ما زان چجشم نیم خواب که درعین خواب ماند 

اندر حجاب کله تابوت شد مقیسم آن‌رو که آفتاب ازو در ححاب ماند 

۰ تیف که گردنان همه‌را سر فکنده‌داشت مالك رقاب بود ولی در قراب ماند 

دهرا برو عنان سواری شه ز دست کان شهسوار را سرا از ر کاب ماند 
ییا ون ك یت نبا 


در روی خاك تیره فعندش ز بشت باذ 


9 
11 ای در بع سامت زار حوان و EN‏ دا سر کشیده و سر و روان او 
محسمون روزنامه دولت نهفته نود در صمن نو لد خاه4 لو لو فشان او 


ت 


سے 


۳ 1 داشت ههه ‌ګردنان‌د#ر سر برجناب درگه جرخ آستان او 
ای ا ا یی وان کیان سید اقا او 
از ما هز ار تسفه اخلاص با خلاص هردم نثار تسرت روح و روان او 

۷۱۸۰ جانش مقیم روضه دارالسلام باد 

اسباب عيش او همه آنجا تمام باد 
بافی است روز ثار که دارد خزان زس a E E‏ کش ی 
رستم بزور دست ز دستان او نرست بهرام سر ہرد ا ان و 
آن‌گل که روثق جمن ازاب جهر اوست افتاده بین بوقت گلاش ميان خوی 
هم طاق غدل کسروی از جوو او بخم. هم نامسه عطية حانم. ازوست طی 

۸۵ گودرز و گیو و رستم و سام سوار کو افراسیاب و نوذر و حمشید و حام می 

کاووس کی که کاسه زرینه کرد کوس کوسش‌بجاست نوبت‌کاووس‌کو و کی؟ 
آبین روزگار اگر چند ماتم است 
سور زمانه شیون‌وشادی‌او غم است 

دستور عصر دولت او برقرار باد جاه و جلال و حشمت او پاندار باد 


سس مه 


۳۹۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


گر گوشه‌ای ز طاق جلالش فرو فداد دیوار قصتر دولت او باندار" باد 
۰ بادش همیشه دولت محمود بر یمین هم نصرتش ز ناصر دین بریسار باد 

مخدوم‌زادگان که خداوند زاده‌اند هربك بای خوش خداوندگار باد 

نز فته زا که سانه وی مات اوست:. سکن راض کلم فان ران ناد 

با اسن شکسته‌دل نظر اهتمام اوه یوسته چون عنایت او بی‌شمار باد 

گیتی که بادگار بماند از بسی عزبز عمر عزیز خواجه ازو بادگار باد 
10٥‏ مقبول باد درهمه اوقات بی عدیل؟ 


ورد دعای بنده به آمین جبرئیل 


المر ثیه المر حوم مولانا نظام الدين ؟ 


دوش در مسجد شدم محراب و منبر می‌گریست 
بنگریدم سوی گردون ماه و اختر می‌گربست 
جامه‌های قرمزی بر نیل مسیزد آفتاب 
ساکنان طارم پس‌روزه منظر می‌گردست 
هم شفق دامن زآب [دیده)" درخون می‌گر فت 
هم سحر بر بام صبح از اشك گوهر می‌گر بست 
من طلم گشتسم زمانسی صالم ارواح را 
بر دلم چون کشف شد جان پیمبر می‌گریست 
۰ خامه را برداشتم تا شرح ان معنی دهم ۱ 
سرنگون شد خامه و بر روی دفتر می‌گریست 
گردفن سرگشتگی در دور ایام اوفتناد 
رخنه افتادگی در حصن اسلام او فتاد 


ات «ج» : استوار . ۱ آب «ج» : بی علیل . 


۳ب «ب» : این ترکیب‌بند را فاقد است «ج» : عنوان را بد ین«بورت دارد : «وله انضا» . 


. برابر «ج» به‌متن افزوده شد‎ ٤ 


1.0 


۷۳۳۱۰ 


۳۳۱0 


۷۳۰ 


ر کیپ‌بندیا 


امشب از سوز دلم صدشعله بالا می‌ر ود 
اشك خونآلوده من با شفق دم می‌زند 
از عزای عمدةالاسلام مولانا نام 
خفته ازبیداری شبهای من آگاه نیست 
هم زمین‌هم آسمان بروی تضر عم ی کنند 


۳۹۹ 


ا نے ا فر یرو 
1 میناگون من تا سقف مینا می‌رود 
دم‌بدم خون همجوآب ازدنده ما می‌رود 
حال زاختر پرس تا برمن چه‌شبها می‌رود 
این مصیبت برمن‌مسکین نه تنها می‌ر ود 


چشم خلقی در فراق خویش گریان کرد و رفت 
خود عز لمت سبوی شادروان رضو ان کرد و رفت 


بادباد آن رونق محراب ومنبر باد باد 
باد باد آن ماحی کفران و ادبان ضلال 
باد باد آن بیشوای رهروان راه دسن 
ناد باد آن بادگګار عالمان مقتدی' 


ناد باد آن محد ٿث اخباروآ باتو کلام 


بادباد آن وارث علم پیم بر باد باد 
باد باد آن حامی شرع مطهر باد باد 
باد باد آن مقتدای راه و رهبر ناد باد 
باد باد آن زاهد پاکیزه گوهر باد باد 
اد ادان امف مر یں ت زک اد باد 


* ۰ 


بر شب بلدای غم گرد مکدار برنشست 


باجنین باری‌گرآن‌سر بار بیی برسر نشست 


بنگر بد ای دوستان تا قدوه اصحاب‌کو؟ 
آتش دل‌را به آب دیده می‌باید نشند 
آزخیالش دبده را نقشی‌مصور می‌شود 
عالم روشن زتارنکی سواد شب گر فت 


زبدهالاسلام مولانا شهاب‌الدن حسین 


در ره دن بیشوای مسحد ومحر آب کو؟ 


آب خون می گر دد ازغم دیده‌را خو ناب کو؟ 


ان معان ی نیستممکن ای در بغاخواب کو؟ 


ای دریفا برتوی ازمشمل مهتاب کو 


رخت بیرون برد ازن محنت سرای بر غرور 


گشت حاوسدان مقیسم روط دارالسرور 


دوش دیدم روضة دارالقرار آراست.ه 
گلشن شاست4 مسندنشینان هشت 
فرشها زاسترق دارالسلام افکنده باز 


حان مولانا نظامالدین نت4 در سر در 


حوربان را با طبقهای نشار آراسته 
درمیان روضه‌ها بر هرکنار آراسته 
ب از سندس گو هر نثار آراسته 


د رده در راه لسر درانتظار آراسته 


as‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 
گرد راه مو کب فرزندمیمون در رسیاد عالم روحانیان شد زان غسار آراسته 
دیده جون دیدش زمین از اشك درگوهر گر فت 
حان به‌استشال شد دل‌تنگش اندر سرگرفت 
ای دریغا ستبل مشکین عبر بار او 
ای دریفا سرو خوش‌بالای خوش رفتار او 
صعب برخونست حان» بى لاله‌زار عارضش 
سخت یمارست دل بی ترگس مار او 
روز خویشان تیره شد بی آفتاب طلعتش 
عیش اران تلخ شد بی شکر گفتار او 
ای زمین ترکیب چشم ناز پروردش بہیسن 
چون سپر دیمش بتوزین پس و تفای او 


۰ با چنین زاری ندانم تا کدامین سنگدل 


چون نگرید زار بر شخص جوان زار او 

گر فرود آید ازیسن بالا بمرقد سر قدش 

اشك چون بروین بریزد فرقدش بر مر قدش 
بعد آزین در عالم روحانیان مغفور باد روح مرحوم سعیدش همنشین حور باد 
7 ا 0 حرعۀ روحش شراب جشمه کافور باد 


گر جه درنیاناقبالش خرادی راه نافت دوه لت آباد درادر نعداز و معمور ناد 


۵ از فرو غشمع‌تاننده غرض‌نورست وبس شمع تابنده چویافی شد بفای تور باد 


اندرین هایل مصیبت چاره صبر است‌وشکیب زان شکیبابی حزای صبر او مو فور باد 
بر یمان برادر لل او ممدود باد 


طا لین مسعو د ناد و عافت محمود ناد 


وایضاً له فی‌المر ثیه‌المرحوم شاهرخ بهادر رحمه‌اره" 


شاه انجم بر سریر سلطنت تابان نماند ماه نو را گوی زرین درخم چوگان نماند 


اا (ج» 5 این معبراع وا ندارد . یت ل 7 


۰ ۳ہ 9ب) ‏ این قصیده را فاقد است ہے «ج»: عنوان ندارد . 


۷۳۳۹۰ 


۷۵ 


Yo. 


Veo 


ARE 


مک سیت ےک س س س 


یت امس ta i ag err arana‏ موی aay‏ ی سای چا ای رس 


نله چهار الم گردون قرتخت وتا کرد 
دارملكت خسروی را داور د دارا بر فت 


اسل عالم‌را همه گرجان سوزد گوسوز 


بادشاهان رو بفتحالباب ES‏ 


جرج فر زین روو ادو تو هم ات نگ ام 


یهد یہ وھ روط ات زاس الصا درس وو مس میس اسو راچا نت ده م یلیہ جر یه سینت ی نیا مم حرط اا ھت رت سونقق دا ری ی امھ وه یرل وت وس س د سے 


1ء 


سم نیت س 


کانکه مطلق حان‌عالم بود اورا حان نماند 
ای‌دز بغ‌در گه »اور آیشت‌ و یشتیوان نماند 

ک فتاب ملك‌ودولت سایة بزدان نماند ۱ 
بر بساط خسر وی چون‌شامر خسلطان‌نماند 


آفتاب دولت و عزات معز الدین برنت 
ساب اقبال ظل‌اله فی‌الارضین برفت 


ای سپهر آهستهرو کافاق‌را برهم‌زدی 
از گوی ای»بسدم نا این‌چه‌دمافسرد گی‌است 
جون کمان‌ای‌جر ح کر فتار بشتت خم ساد 
لاف اقبال ابد بوند با شاهان ملت 
عالم ازییداد دوران تو يداور بماند 
هم تو بی‌آتش برآوردی زحاق‌خاق‌دود 
دار ملك شرع خاتم عدل اومعمورداشت 


ضط او در ملك دين 


تاج افریدون ربودی برسربر جم زدی 
کان دم افسرده را بر و اعظم زدی 
زانك ازتیر حفا زخمی‌جنین محکم زدی 
کم‌زن ای دوران که با دارای‌عالم کم زدی 
آخر ای دوران حرا بر داور عالم زدی 
هم تو اندر دودمانها آتش ماتسم آزردی 
رخنه‌ای در دارملك مشرع خاتم زدی 
حافظ بلادالله بود 


عدل او اندر زرمسن ناصر عسادالله لود 


ت4ر شلد ی شهر دار ودهر ی‌داور نمانا. 
N a 0‏ ۳ 

از غار آه ند آسنه گردون مستاه 

شاه عالم رفت و عالم را به‌دیگرشاه‌داد 

گوهر دارالخلافت جشم بر نداد داشت 


سر وران دین ودولت را سر وستالار دود 


جین‌ز خاقان‌شدتهی و روم بی قیصر بماند 


11 
یادن 


وین زمان آفاق را برخسرو دیگر بماند 
بر جهاندار دگر هم گنج‌وهم لشکر بماند 
خودیز بر نخته‌ر فت و تخت با افسر بماند 


زانکه این آیینه 


رفت واندرچشم مردم اشك جون گوهر بماند 
سر وری ازسرنهادوسر وران‌بی‌سر بماند 


قاف تا قاف زمین عالم همه بکسر گر فت 


]۳ س 3 


: راه س متن برابر («» اختیارشد. 


Vo 


VV. 


۷۳۳۷۵ 


VIA. 


۰ 


روز لشکر چون‌سمندش‌عزم جولان‌داشتی 
و قت جنبش چون‌بجنبیدیر کاب خسر وی 
چون صبا زلف‌عروسان علم دادی بباد 
تیرباران سپاهش چون بدیدی آسمان 
برقن بدخواه آو بگریستی چشم‌سحاب 
از کمند گردنانش گردنان همجون کمند 
کندلان پادشاهی هرکجا کردی بیای 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


مه زنعلش گرد عثبر در گرسان داشتی 
جنبش‌او کوه‌را جون باد جنبان داشتی 
خصم‌را چون‌طرة خوبان‌پر بشان‌داشتی 
فرق‌را در زیر زر "بن درق بنهان داشتی 
برق تیغش‌برعد و جون‌روی‌خندان‌داشتی 
گردن اندرمعر که جون ماربیچان داشتی 
چرخ را با هفت ابوان زبرایوان داشتی 


صورت ترکان او روز وغا چون نفخ صور 
خفتکان خاك را انگیز دادی از قبور 


کو حهانداری که او را بردر دولتماب 
خسروانرا بر حناش‌دست خدمت بر کمر 
التماس مهتری کردی زفدرش آسمان 
از زبردستی عدلش ظلم را بربای‌ین.د 
شنز بر آ دنت آزهر .انی گر دنکشان 
گله_بی‌راعی‌وموسی‌راعزیمت سوی‌طور 


تبیغ شبخون‌چون که | ند رموج‌خون‌خو آهد‌نشست 


بنده‌بودی رستم وکیخسرو و افراسیاب 
سروران‌را درعنانش‌بای‌دولت در رکاب 
اقتباس روشنی‌کردی ز رایش آفتاب 
هم زبیداری‌بختش فتنه‌را سربرزخواب 
کنر ان او را کا ای خی و مار فان 
عیسی اندرمهدخفته فتنه‌را خردرخلاب 
صبح کو تا افکند زرین سیر برروی آب 


شاه کو تا بر سرىر عدل بنشیند بجای 


فتنه را بازوی‌وگردن‌بسته‌بنشاند زپای 


خسروا بگشای از خواب گران چشم وبصر 
ماوراءالتهر و ترکستان همه معمور کن 
ازعراق‌وپارس چندانی که میدانی براق 
با بروسلطان علاءالدوله را شهر هرات 
کابلستان را بمسعود سعادتمند بخش 
هم بمانك نشتر شمشیر شیران درنیام 


اسات «ج» : ابن مصراع را ندارد . 


مملکت را بخش‌کن بر تاج‌خواهان پدر 
ان در وسلطان الغبيك و 
آن بفرمان گستری سلطان‌محمد را شمر 
تا بخدمت‌شان سندد آسمان زرین کمر 
تا جهانداران بدین بخشش فر و آرند سر 
هم نگهدارند شاهان مملکت با یکدگر 


ترکیب‌بندها "۰ 


خود گرفتی عالم باقی درو باقی بمان . این جهان‌فانی‌است در فانی‌نسازدکس‌مقر 
۷۸۵ جنه‌المآوای رضوان جای و مأوای تو باد 


جاودان باغ نعیم جاودان جای تو باد 


V۰ 


۷۳۳۹۵ 


این‌جهان پرجفا با کس وفاداری کرد 
بنج‌روزه آ فتاب آزبرج‌دو لت بر که‌تافت 
عشرت آبادی ندیدم با توای زیر و بم 
زال دنیا دلبری شوخ‌است دل‌برگیرازو 
چشم عبرت بازکن تا هیچکس‌را آسمان 
گرهوای‌حاه‌داری آن‌نست‌ذر های‌است 
گرعزبزان‌خوار دارند این‌سخن گوبنگرند 


با و فاداران عالم حز حمفاکاری نکرد 
کاخر اورا روز ر وشن جون‌شب‌تاری‌نکرد 
کاندر آن‌سوری‌سر اصدنو حه‌گززاری‌نکر د 
بس کن ازباری او کو با کسی باری نکرد 
اطلسی‌بخشید کورا عاقبت عاری نکرد 
در وار ا کان ن هوادار یدرد 
تا عز :زی هست کابن عالم بدو خواری نکر د 


آب‌روی خسروان این چرخ برشیون بربخت 


خااد اروز عحم ‏ دوران دون‌درور بر بخت 


المر ثبه خو اجه شمس‌الدین محمّد! 


زان آب که دوشینه‌شب ازدده ما رفت 
چون دیده من ابر همی‌خواست بگر بد 

کس ثیست که معلوم کند واقعه من 
از سیل سرشکم که سبق برد زطوفان 
رامین غورف کشت بان ماخته 
ای چرخ ستمکار دگر بار چه کردی 


۸ از دار فاا خیم افال درون برد 


برفرق سرم تا بسحر سيل بلا رفت 
ECE ETE ECO‏ رون 
تا بر دل غمدیدۂ من دوش چها رفت 
بنیان حصار املم خواست زجا رفت 
معلوم شود بر تو که برمن چه عنا رفت 
اه لته والدن كا تفت 
در خوانگه مملکت دار شا رفت 


ماه مهی از ذر وه اقال برافتاد 


اب («با» 
انضاًّ» 


» («س‎ E 


: این ترکیپ‌بند را فاقد است سج + 


عنوان را ند لن صورت آورده انتعت 7 («و له 


: دگر ۱ متن بر ابر ج( آخشبار شد ۱ 
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0. 


سالار و سپهدار بزرگان عحم کو 
با من دا 
رتایت دو لت کل دولت: سلطتان 
خد ام بخدمت همه بربسته میانند 
ارباب وحشم محتشم اززحشمت!و بود 
قصرفریتجمل چوارمذات عماداست 
آن حاتم اام که چون‌بحر عطابخش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


NES‏ وا کر 
سرمایه و پيرابة الطاف و کرم كو 
درسابة او ناصب رابات و علم کو 
کی را ری تا و وم حادم 7 
دارنده با حشمت و دارای حشم کو 
ابنجاست ارم صاحب بستان ارم کو 
اندر کف او بود کی» خالاودرم» کو 


e 


دربا ز کف منتفعش کان گهر بود 

خلقش چو ریاحین مدد باد سحربود 
۰ در ماتم او چشم شفق خون بچکاند برسینه سحر کسوت مشکین بدراند 
گر واقعه او بفلك باز مانشد ماه از غم او اشك چو بروین فشاند 
فرباد که از آه مصیبت زدگانش ترسم که در آلینهۀ مه‌تاب نماند 
کرد E‏ 
چندان بکند گربه برو چشم شقایق 
٥‏ بر خویش چو طومار پیچد ز غم ا+ 


باد سحری سوی تلسشان برساند 
.كز خاك جمن لالۀ رنگینن بدماند 
أا ایی کر قار ا 
ای صبر و قرار از دل اولاد ربوده اولاد تو دور از تو صسوری نتواند 
بشت همه بودی تو جرا روی سستی 
چون روی ببستی همه را بشت شکستی 


گر شرفة انوان بقای تو بیفتساد 
هريك که بجای تو همه‌جا بنشینند 


اوا ر و وتا زان 
با دولت و اقبال بجای تو نشیناد 


۰ همچون تو بعز ت همه صدسال‌بمانند دارند بدولت شرف آباد تو آناد 
ای زمره اولاد بجز صبر چه درمان با مرگ جه تدبیر که دادست خداداد 
از ناله و فریاد چو کاری نگشاسد بر مرده به بیداد مکن ناله و فرناد 
۳1 سرو خرامان تو ازیای درآمد . شیشاد دلارای بباغ تو بماناد 
چندان که بود خاك ترا روضة رضوان . با عزات و اقبال بود دولت اولاد 

Vo‏ خورشید تو گر زیر زمین سایه‌نشین است 


آری شمه را عاقىت کان همين است 


ت رگیب‌بندیا 0( 
آدم دو حود آمد و هم باز عدم رفت در هیچکس انیا نتوان گفت ستم‌ر فت 
از تخته تقدیر بدرسا نتوان شست ازسابقة روز ازل آنچه قلم رفت 
برصفحه هستی رقم نیستی افتاد هرهست شود نیست بدان‌سان که رقم رفت 
391 باد فنا نود که بر شمم کیان زد و آن‌ز هر شصا بود که در کاسه‌جمر فت 

.۲ از زلزله حنىش تعدر فضا نود آن کسر که درشر فه ابوان عحم رفت 


هرسر و که چون‌تیر بر آمدبچمن ر است 
بیدادکسی‌بردکه با جوروستم زیست 


فریاد که آخرچو کمان‌بشت‌بخم رفت 


وز داد کسی مرد که با دادوکرم رفت 


بحری‌که کرم خیزد ازو خلق عظیم است 


المر تیه المر‌حوم دروش ناصر حسین! 


هر تیر که شست فلك از قبضه رهاکرد گویی دل ما را هدف تیر بسلا کرد 


۵ فرناد و چه فرباد ازین جرخ ستمګاز بیداد و جه بیداد که او با دل ما کرد 
این باد شمایل‌شکن ازباغ نه برخاست 
از دهره دهر ست‌اندسش پرسید 
ناد عفن از روزنه4 گلشن دولت 
انرق سیه از مطلع انوار برآمد 
اام ندبدی که زنو باز جه انگیخت 


کو قرطۀ گل بر بدن غنچه قبسا کرد 
تا سرو سهی را بچه‌رو بشت دوتا کرد 
بر مشعله زد مشعله بی ور و ضیا کرد 
نور از رخ خورشید حهانتاب حدا کرد 
دوران نشنیدی که دگربار جها کرد 


درداشت فلك ناصر دن را زحهان رحت 


Vf. 


درتخته تابوت نشاندش زسر تخت 
ریاد که در مدت ابام جوانی از مصر ملاحت بشد آن وسف ٹانی 
خود رفت از ن گلخن ورانهة فانی 


گوسی سخنش آب روان بد بروانی 


دعقو ب صفت حان ددر را ده-حز نسو حت 
کو آنکه بهنکام بلاغت سارت 


اب «ب» : این ترکیب‌بند را فاقد است س«ج» : عنوان را بدین‌صورت دارد : «وله أيضاً» . 


VY {o 


۷۳۳۵۰ 


۳۳9۵ 


۷۳۹۰ 


۷۳۹۰ 


٦ 


کو آنکه همی برد به چوگان عبارت 
چون صبح اگر باز کنی مطلع روش 
خورشید جمالش چو فرور فت به‌مغرب 
در دیده نم‌دیده اگر آب نمانسد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گوی سخن از زمره ارباب معانی 
بر سینه خود کسوت مشکین بدرآنی 
از دیده چرا همچو شفق خون نچکانی 
شرطست درن واقعه گر خون بفشانی 


خویشان وفادار بیکبار بگر نید 


بر عمر کم أو همه بسیار بگرپید 


ای سرو روان برجمنت وقت خرامست 


ای عار ض تو تسه ماه سیاه انت ۰ : 


هم‌نوش جهان بی‌لب شیرین‌تو زهرست 
بی‌وسعت انعام تو عيش همه تنگست 
دست تو ندانم که جرا سست‌عنان شد 
مرغان خدنگ تو همه بی بر و بالند 
از ماتم اصحاب تو برخاست قیامت 


بی قامت تو سابه شمشاد حرامست 
بی ساغر تو خون‌جگر در دل جامست 
هم صبح فلك بی‌رخ زیبای تو شامست 
سوم اکر ام تو کار همه خامست 
اسب تو .جه افتاد که بی‌زین و لکامست 
شمشیر تو انداخته ی‌ساز و نیامست 
بردار سر از خاك که هنگام قیامست 


بر نالۀ باب تو دل سنگ بنالد 
هر گه که بدرد ازحگر تنگ ننالد 


مسکین بدرت کر وفای تو لنشین د 
کو احمد دلخسته که سول تو بدارد 
بر نیل زند کسوت زربفت چو خورشید 
در دیده نشست تو همه عین صفا بود 
اخوان گرامی همه رفتند و تو رفتسی 
ازفرق سرت تا به‌قدم نور و ضیا بود 


صد سال به ماتم بسرای تو نشیند 
محمود کجا ؟ تا به عزای تو نشیند 
آنجا که به ماتم ز برای قو نشیند" 
آن کیست که اکنون بصفای تو نشیند 
فرزند جگرگوشه بجای تو نشیند 
۱ ۷ 
بر خوابگه غالیهسای تو نشیند 


از شمله تو باد صبا غالیه‌بارست 


اس (اج» : این بیت را فاقد است . 


تر کیب‌بندها 


سرو چمن آرای تو با عارض گلرنک 
آتش زدم گرم تو دردل فکند تاب 


بلبل به چمن واقعة حال تو میگفت ‏ 


۰ بی کرد قضا ابلق دوران فلك را 


۷۳۷۵ 


VIA. 


VYAo 


ناهید بزد ناخن و بگسیست بر شم 
فرهنگ تو و فهم تو در وهم نگنجد 


۰۷ 


آنا بهجه حالست درون لحد تنگ 
دربا ز غم هجر تو برسینه زند سنگ 
از طلعت زببای گل سرخ بشد رنگ 
آیینه خورشید و قمر تیره شد از زنگ 
چون دید که رهوار ترا بای بشد لنگ 
زین دردکه خم گشت قدسر وتو چون چنگ 
کز فر" تو آموخت فلك دانش و فرهنگ 


اصحاب ملاحت سخنت نوش گر فتند 


ارباب فصاحت همه در گوش گر فتند 


کس نیست که در ورطه‌طو فان‌بلا نیست 
برحسب قدر کو شش‌انسان‌همه بادست 
چون دست قضا قبضه شمشیر بگیرد 
دن جار حد عالسۓ قانی نظر کن 
در عالم فانی مطلب دولت باقسی 
در صحن عسل‌خانه دنیا نتوان بافت 


با چرخ ستمگر ز وفاروی بگردان 


آباستم گردش ابام کجا نیست 
آری چه توان کرد کسی مردفضا نیست 
از صبر سپرساز که بهتر ز رضانیست 
تا نك بدانی که کسی اهل بقعا نیست 
رو دولت باقی طلب آنجا که فنا پیست 
نوشی که ورا ضربت نیشی زففا نیست 
با جور بسر کن که ازو روی وفا نیست 


دوران فلك هرجه دهد باز ستاند 


با هیچکس ایام بيك حال نماند 


هس اتحق والدی دا یرد هوت 
با صبر وسکون‌ساز چه درمانو چه‌تدبدر 
گر طایسر اقبال ز ایسوان بپریدت 
اولاد و عشایر که همه‌جشم و جراغند 
این بار که برجان تو چون‌کوه گرانست 
برگوشه دل داغ حگرگوشه بماندت 


۱- (س » ۱ 


ان تعزت ازگوشهة خاطر بروادت 
من‌بعد دگر درد مصیست مرسادت 
ور کو کب رخشان‌شد ا سعادت 
صدره ز مراد تو زیادت بزیادت 
با رب مشواد این غم و اندوه زیادت 
ازسوی دگر داغ حکرگوشه مبادت 


اوج E‏ متن برابر ج“ اختیار شد ۰ 


۸ 


۷۱۳۹۰ 


۷۳۳۹۵ 


در اك مصیستزدکسان رود قسامت 


ست ا مس اا 


دیوان «حمدین حسام خوسفی 


فردوس برین خوابگه تاصر دين باد 


پیوسته برو زبرزمین روی زمیسن باد 


حوران به‌سر" زلف بروبند مقامش 
ولدان به‌طواف سر کوش بخرامند 
کرات خان له سکن کان 
در ساسسه توت ناناد له اعزار 
تا مست شود جان وی از جام بیایی 


ا 


خوبان دسر ادر ده قدسی بكر اند 


ج ۰ 9 5 هه ٠‏ 


۳ 
١‏ د‌ 
میسن کے 
0 


غلمان بنشانند به‌خدمت جو غلامش 


تا ععر دهد عنسر سارا بمشامش 


بالای صنوبر بر شه‌شاد خرامش 
ریزند می از جشمه تستیم به حامش 


برای زر ۳۳ ۲ سار اکسسرام حیامش 


۲ از نفس ددح امین تات 


- ۰ ۱ ۵ ۱ ۰ ا 
امین که جنین‌داد و جنین داد و جمین ناد 


2 
2 


([ سوم 
امد «e»‏ 


۷۶۰.۵ 


V1. 


اب «ج» : 


النترجیع فی تعت سبّدالمرسلین (ص)۱ 


وق ا زرا سین 
گلوی آهرمن ز هسم بشکافت 
ترك خرگه‌نشین برون آمد 
هندوی شب زطرف هفت چمن 
و ففان سر آوردنند 
طاسر آشیانب4 حسروت 


برگرفت ابن حجاب ظلمانی 
قوت خاتم سلیمانی 
تکیه زد بر سربسر سلطانی 
کرد بر فرق او گل افشانی 
مرغکان سحر بخوشخوانی 
باصدای ندای روحانی 
کای مفقيمان عالم فانی 


اما المصطفى رسول اله 
دعو تش رهنمای هر گمراه 


کین اغ ان بو طل دل 
هادی و مهدی و امام امسم 
عاصیان را به روز رستاخیز 
آب تيع جو آب او سترد 
هر سحرگه نشان دهد جمن 
تشه لالای رزوی اه لاله 


انبیا جزو او و او همه کل 
مهمستر و بهتر و امین رسل 
او شفاعت کننده بر سرطل 
از رح روز کتبار تع هبل 
از خط و روی او بنفشه و گل 
بوده هندوی موی او ل 


عنوان بالا را بدن‌صورت دارد :«الترجیم درنعت سیدالمرسلین» . 


۷۰:۱۵ 


V1. 


Vo 


Vf 


1۲ 


دوش در باغ نعت او رودم 


اک ات 0 
دعو تش رهنمای هر گمراه 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


عقل قاصر ز کنه ادراکش 
سینه صافی صفی "له 
سرو با آنکه نامش آزادست 
از لعمرد جه خوب دوخته‌اند 
ضرر زهر معصیت چه کند 
بال گشاده در هواداری 
بر تبسوت رسالتش. ملکوت 


صدف گنج گوهر پاکش 
بنده سرو قد چالاکش 
درعه‌ای بر قای لولاکش 
با شفای لب چو ترباکش 
طایسر سدره پیش فتراکش 
می‌کنند این خطاب از افلاکش 


مةه از یفن معط شد 
طلعتش همچو آفتاب بتافت 
غنچه نعت دهان او سی‌گفت 
عفل. بیچید در سر موش 
يا ز نعل براق و مسمتارش 
هان و جان گمرهان براه شد 


اسما :لفن سول از 
دعر تش رهنمای هر گمراه 


انما المصطفی رسول‌اله 
دعوتش رهنمای هر گمراه . 


یثرب از مررقدش معنبر شد 
عالم از روی انم ون شد 
دهنش پر ز خردۀ' زر شد 
مو بمو حاصلش درآن سر شد 
. فرش افلا بر ز گوهر شد 
آسمان بر ز ماه و اختر شد 
کاین سخن در جهان منشر شد 


ر 0غ ب ا ۲ ا ۳ ۱ ۳ 
۰ ۰ مه e‏ 06 2 £ 
بر رخ‌او نسم عرق گوبى بلت الورد قطرة" المطر 


سے استانین و «ب» : خورده ال جخرده) ب هتن تصحیح شف . 
۴ «ب» : فیالسحزی ۰ 


- «ب» : کالقمری . 


.. .. «ب» : اقطرةالمطرى‎ ٤ 


ترجیم‌بند هآ ۱ 5 ۱ 


م ی ع 
مدحه فى لطابف الکتب 
یں - 0 ری 9 


2 حفة‎ Ss zz ۴ 


نمنتنه فی صحایف الزبرر 


9 


الفره فيه عفد ه الدرر 


۳ لا ا 


۷۳۵ لو ر یمرقندی و آنا نایم" فی‌الترابر والسمدر 
از عظام رات من شنوند أا الفنایبون من نظری 
اما المصطفی رسول‌اله 
دعوتش رهنمای هر گمراه 
انسیا لشکرند و او شاهست دیگران اخترند و او ماه است 
با خدا بای راز گفتن او خلوت خاص لی معاله است 
Vt.‏ شه‌سواران لشکر او را خیمه بالای هفت خرگاه است 
سرو در جنب استقامت او گر چه قدش بلند » کوتاه است 
سر و آزاد روی او خواهد راستی ده نکوخواه است 
خاص او شو دلا که رحمت عام خاصهُ خاصکان درگاه است 
ما کواھی دهیستم: وی زیم زان گواهی خندای آگاه است 
Vo‏ ۱ اما المصطفی رسول الله 
دعوتش رهنمای هر گمراه 
داهستی, اتخ و سرا تير شمع: جمع اسسم نشیر .و ند 
مت اناق و اة ون جاح فا و وی رر 
بوی او بهتر از نسیم بهار خوی او خوشتر از شمیم عبیر 
و و وة راا و کر 
۷:9۰ ما همه عذرخواه و او بکرم همه را رهنمای و عذر پذیر 


ما سر از پای خود نمی‌دانیسم 


ای سرابای مسا همه تقصیر 
می‌کشید این رقم بخاس4 بر 


اما التضطف: زرلا 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


اوست ذوالفلتيسن والحرمين 


سره الت‌المتی. وا کین 


14 


۰224 


۷۹۰ 


۷۹۰ 


VY. 


۷۷۵ 


ل ج 


اوست فخر قریش و آل قصسی 
جمسن‌آرای لالسة عصمت 
حرم او خدیس جه‌الکری 
اران مه و که زا 
خستگان چون ازو شفا طلبند 
از شنیدن اکسر نه معزولی 


دیوان محمدین حسام خوسقی 


اوست باب بتول و حد حسین 
ده اوا روتانس 
مام ز هرا و جدةالسيبطين 
در" ۵ تسوت قسرة 7 لمیسین 


انا الط رول اة 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


حجله‌پبرداز لله‌لاسری 
ماه بثرب حریم مکه حرم 


در فول و وتو لت 


رفتشه بالای قسه افلاك 


طابر سدره با هسواداری 


ما و 
عسسز ۵ و و سا ۹4 


از ملايك همه فغان بر خاست 


اقص 
نتاه مسندز شین تخت دی 


محرم و رازدار غار حری 
از دنی تا شرب او ادنی 
ا کل و حنةالماوی 
TEE EE‏ 
اق ان وو ا 


أت المي اة 


ها ا 
بس‌که سودای این خیال بېخت 
زین‌حسد روسیاه و سر درپیش 
سینه بشکافت خامه زین‌حسرت 
گر بنانش بخط قلم نگرفت 


ی 
ممت او بلندتر زان سود 


تا کند دستوس او ناگاه 
طمع خام خامس4 گمراه 
ماند چون عاصیان ز شرم گناه 
سرنگون شد فرو به آب سياه 
بدو شق" باره کردخته ماه 


که کند ميل خامۀ کوتاه 


ات (س) روحانین س مسن برمیننای ضط (ب » و ج« اختبار شد 


۷۳۸۰ 


۷۸6 


۷۹۰ 


۷۹۰ 


ترجیع‌بندها 


غاا زا زو یی رامت کسن 


,که تواند نوشت که و گاه 


انا الط وس 2 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


از شکوه عمامهاش بر اد 
گوهر باك او ز عالسم غيب 
زلزله در رواق کفر گرفت 
از جهان بيخ معصیت برکند 
مشك را لاف خودفروشی بود 
عطر سنبسل نسیم طتره او 


هاتف جان بنسور عالم غيب 


تاج نوشیروان و تخت قباد 
جون قدم در ره ظمور نهاد 
کسر در طاق کسروی افتاد 
کرد بنسیان شرك بی بنیاد 
تسا سر زلف او گره نگشاد 
می‌گرفت و بباد برمی‌داد 
دادم ابن نکتسه لطیف ییاد 


شما المصطفى رسولاث 
دعو تش رهنمای هر گمراه 


ای سزاوار منبر و مجراب 
هم بکرد ره تو از همه راه 
مکتحل دیده اولوالابصتار 
ای نکرده سیه دخوشخواسی 
از غم همجو ما گنه‌کاران 
همتی تسا مگر برون ازرپ 
جو نگور از توام سوال کنند 


سید قوم و قدوة اصحاب 
هم بخاك در تو از همه باب 
بفتخر جبهةة اولوالالباب 
هی ا ا ان 
همه شب خر" راک و آناب 


بمددکاری تو خر ز خلاب 


بند بندم جنین دهند حواب 


انما المصطفی رسو لأف 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


ای دھهانت شفای ممعلولان 
در جهان چون عمل تو داری وبس 
ما که رد گشته ام مان بذتر 
آه اگر اهل مرحمت نکنند 
چه عجب گر عطینه‌ای بابند 


وای زبانت حیات مقتولان 
بهترك باز بيسن بممزولان 
خود بمقصد رسند مقولان 
روی عرت بسوی مخذولان 
سائلان از عطای مسئولان 


سس 


11 دیوآن محمدبن حسام خوسفی 
بشنفاعت مکر تو بکشایی گکردن بستسکان و مغلولان 
۷9.۰ شفل ما نعت تست و میگوییم نیستیسم از قبیل مشفولان 
اما تین سول ان 
۱ دعو تش رهنمای هر گمراه 
ای در انگشت شرع خاتم تو عالم جان و حسان عالسم تو 
ای سراپای تو سراسر جان جان پاکی شده مجسم تو 
هم موختر ز عیسی مربم هم بر آدم شده مقدم 3 
۷0۰0 غرض کاننسات هستسی تست سبب ذات ياك آدم تو 
ما بدرد از تو شاد و خرسندم ای تو هم درد ما و مرهم تو 
اجل آن دم که دست ما گیرد که بود دستگیر ما هم تو 
بشنو از من به‌اعتقاد درست ابن دو نکته ز اسم اعظم تو 
ا اف وا 
دعوتش رهنمای هر گمراه 
Vol.‏ ز بسر لامکان رسیده توییی خبر جان ز جان شنیده توبی 
قاب قوسین را ببازوی" خویش چون دوابروی خود کشیده توبی 
آنچه نتوان بچشم سر دیدن دیده نگشاده‌ای و دیده توبی 
نا زار طاسران حسرم آشیسان آشیسان پریده توبی 
از کف ساقیان مجلس قدس رطلهای گران کشیده توبی 
Volo‏ وز سر خوان نزلة اخري دم بدم نقلها چشیده تويي 


EE UT EEE 


وقت باز آمدن شنیده توبی 


(نگما المصطفی سولاك 

دعوتش رهنمای هر گمراه 
طابر عرش با هزاران بال طیران گر کند هزاران سال 
برسیسدن به اوج تعظیست کی تواند ؟! زهی خیال محال 


اب («س» : زبازوی س متن برابر" است بسانسخه «پ» و «ج» . 


Vo! 


Voto 


Vo. 


۷۰۳۵ 


تر جیجبندهسا 


سس سس 


: »ج‎ N 


تو همای و زسر بال تواند , 


رو بسوی تو کرده‌ام که هست 
آب روی تو به ز در" عدن 
با زبانت مقال طوطی هیچ 
وردنا سالعشی و الاسکار 


بیروان تو و عشیسرت و آل 
آفتاب تو بی فسنای زوال 
خالا کوی تو به ز آب زلال 
با بیانت زسان ناطقه لال 
قولنا فی‌الفد"و" والآصال' 


الما المصطفى رسولال 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


عاي اا اف 
عکس ابروی تست شکل هلال 
نوی زلفت نمی‌رود ز مشام 
از فراق تو شد دلم باره 
برده بردار تا برون آسد 
نور خورشید و ماه بستانند 


بس ندا در دهند در عالسم 


مقتدای حهان به استحقاق 
با مگر گوشهای ز نمل براق 
طعم لعلت نمی‌رود ز مذاق 
قطع ال" قلب يوم فراق 
آفتاب تو از ححساب محاق 
چون سجل طی کنند سبع طباق 
ساکنان ساط هصفت رواق 


انیا مسف رتولا 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


ای ثنای ترا کلام کفاف 


خود تو دانی که از مدایح تو 
نتواند شکافت بك سر موی 
من که باشم که مدحتت گويسم 
زانکه بسر کارخانه اطلس 


بو صف . 


حون فصیحان ترا کنند اوصاف 
با توق تال استكشاف 
وهم بارك‌بین موی شکاف 
و a‏ : 
ا توانم زدن تمدح تو لاف 
ترسك دست و کار بشمین باف 


۱- ازاین بیت تا بیت (۷۵۸۵) نسخه اساس‌فاقد است از «ب» استنساخ شد 


1¥ 


۱۸ 


۷0۰ 


Voto 


¥00۰ 


۷۵09۵ 


ا «(س» 


دام ان فول بر زبان دار سم 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


با دل بی غش و عقیدة صاف 


اسما اکتصطفی. ارسرلات 
دعو تش رهنمای هر گمراه 


ای نسیم از دم تو عنیر یز 
زین سپس روی ما و خاكه درت 
بر جگر داغ و درد و سینه کباب 
مفلسانيم و نیست در کف ما 
ای ناهت گریزگاه همه 
کارم از دست رفت و افتادسم 
گفتهام بیش ازین و خواهم گفت 


شرب از تربتت عبر آمیز 
دید ما و اشك طوفان ریز 
جشم بر آب و دل برآتش تیز 
جز ثثای تو هیچ دست‌آویز 
بتو آورده‌ایسسم روی گریز 
آخر ای دستگیر ما برخیز 
جه شب گور و روز رستاخیز 


تما المصطفی رسول‌اله 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


تاشب مشك رنگ غالیه فام 
ترك خورشید تسا یرون اوق 
تا جهان هست بر روان تو باد 
صلوات یا ان فلك 
برسان ای صبا اگر بسرسی 
از لب او هزار بوسه بگیسر 
پس یکویش که بنده میگوبد 


کند از طتَرة تو غالیسه وام 
سر چو روی تو از دریچه بام 
از حهان آفر ین درود و سلام 
باد بر مضجع تو تا بقيام 
بر سر قربتش رسان بتمام 
با هزاران ثنا بصبح و بشام 


نما المصطفی رسول‌اله 
دعوتش رهنمای هر گمراه 


الترجيع فى مناقب اميرالمؤمنين على علیالسلم! 


هرکه او را هدابت ازلیست 


بر طربق یی و راه ولیست 


: تا بیت (۷۵۷۰) ترجیع را فافد است ) از «ب» استنساخ شد «ج»: عنوان‌بالارا 


بدین‌صورت دارد : «درمنقبت امیرالممنین علی‌صلواةاله علیه» . 


Y0. 


¥010 


VoY¥. 


۷۳۰۷۵ 


۱۷0۸۰ 


بط این 


این ا ده هر کسی ندهند ' 


حهد کن تا براه حق بسرسی: 


شهد شافی طلب مکن ز کسی 
الکو مور ماغرونان است 
جو هری جوی کان‌بخودبافی‌است 
سعی در علم نی جدل میکن 
نص“ قاطع بگوش جان بشنو 

انما انت 


= 


حب ایشان عطای لم بزلیست 
نارسیدن ز غات کسلیست 
ولت 


که چو زنبور جامه‌اش عسل 
در جبینش چو آفتاب جلیست 
کانجه ذاتی بود به از عملیست 
جهل از آنعلم به که آن جدلیست 


7 


6 
مد ر لعاد 


ی ۱۳ 
و على“ لكل فوم هاد 


روز خیبر چو او علم برداشت 
مرد میدان و مير دیوان سود 
جرخ را دستش ار بگیرد سای 
کف درا عطای او جون اين 
حود او سنت کرم هناد 
یداه پم E‏ 
مرتضی را بنص این آبت 

اما انت“ 


م 


از دل مصطفی الم 
گاه شمشیر و گه قلم 
نتواند دکر قدم 
بسخا آبروی ہم برداشت 


بر داشت 
برداشت 


برداشت 


عدل او ندعت ستسم برداشت 
از جهان ظلمت اضم برداشت 
امر فرمود و محترم برداشت 
بهدات ستود و هم برداشت 


9 


6 
ملد ر لعاد 


ص 2 ج یں سم 
و على لكل سر ہے هاد 


کیست جمشید ؟ بندة جامش 
غنچه صدبار تا نشسست دهان 
خصم او چون ز نور سرسامی 
همجنان ذوالخمار مدهو ش‌است 


گر جو رستم برد بدستان دست 


جیست خورشید ؟ شرفه بامش 
نگذرانسد بر زان نامش 
ف ز ابا صمص امش 
گە صا اوت شر سان 
و فان رود مر سان 


اب «ب» : 


این بیت را فاقد است . 


دربالای کلم «تاب» كلمة «بيم »را نیز افزوده اشت ٠‏ 


۰۹ 


۷۵۸۵ 


۷۳0۹۰. 


۷040 


V1.۰ 


{(: 


کیست تانیست لازم در او 
^ ۰ °“ ۰ ۰ ۱ . ۵ ۰ 
شاه‌مغرب‌نشین زمضحع حو س 
ابزدش چون نبی گرامی کرد 

ات 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تا ند روزگار الزامش 
کی راصع بحكسم بیفامش 


9 


:۰ 
ملد ر لعباد 


ص 5 or‏ 
و على“ لکل صر مے هاد 


چون بسرپنجه ذوالفقار گرفت 
تاب تيفش چو آفتاب بدبد 
پای تمکین چو برمکان بنهاد 
آسمان از مدار مركز او 
روز میدان ز نعل استر او 
بحر از جود او توانگر شد 
از نشار یمین میمونش 
مصطفی منذر است و او هادی 


خور ز شمشیر او شرار گر فت 
تسه ا 
زیرپایش زمین قرار گرفت 
تا اید گګردش و مدار گرفت 
روی خورشید و مه غبار گر فت 
کوه از حلسم او وقار گرفت 
تنگدستان همه سار گرفت 


زین سخن باید اعتبار گرفت 


۳ 0 ی 69 
انما انت سنا و لعباد 


ص م نب or‏ 
و على لكل قوم هاد 


گردنان را به تیغ » سرافکند 
خارش تيع داد خارا را 
بسر ليزه ساره فروغ 
چیست باروی قلم4 خيبر 
ماهی از زیر گاو بتواند 
گر بتهدید مصطفی یزدان 
بر علی از پی هدایت خلق؟ 
هر دو را بین که اندر این آبت 


9 GG. 
نما انت ملد ر‎ 


خرق در خرقة قمر افکند 
کش بینداخت بام و در افکند 
بسر ليزه بر زبر افکند 
هت اندر دل بشر افکند 
جل" سلطانه نظر افكند 
متسرتب بیکدگر افکند 


لعباد 


و على لکل" قفوم هاد 


ات (ج» 


: مرجم . 


اغد «ب» ه قوم ۰ 


71.0 


11 


V1 


11 


ترجیع‌بندها. 


بیش دستان او بروز قتال 


بای صمصام او نیارد سام 


زیر بال هسمای تعظطیمش 
شیر مردان جو صید او بودند 
دام زلف عروس دصر ننست 
در" منظوم او که منشور است 
خط او با عارت و الفاظ 


رشد او با نبی بهم ضم کرد 


دسو وال کم نایبت وال 
دست دستان او نسدارد زال 
طابر سدره آن هماسون بال 
او بهمسّت نگشت صید غزال 
بای مرغ دلش به دانۀ خال 
بهتر از دانه‌مای عقد لآل 
ظلمات است و خضر و آب زلال 


اندر سین آست اسزد متعال 


ٍت AE‏ 
انما آنت مند ر لعناد 


ص ھ یں -0 
و على“ لكل و بر هاد 


خط او در کتاب مسطور است 
رقمش عنبری است مشك‌آلود 
نوش در ضمن رشحه قلمش 
حرم کعسه از ولادت او 
بام در و درون بر علمش 
مصطفی از خدای عز" وجل 
مرتضی هم به نص این آیت 
این سخن من بخود نمی‌گویم 


ور قش همچو رق" منشور است 
جون شفا در لاب زنبور است 


رکن اسلام و بیت معمور است 


هادی آمد بدانجه مقدور است 


زانکه چون آ فتاب مشهور است 


e o 7‏ 2 ۰ 
انا آنت منذرر لعباد 


۱ م ین م یب وت 
د على“ لكل مومے هاد 


مرد میدان فتی است علسی 
اوليا قدر اليا 
و ا ا 


وال 


. («ب» : کز‎ ١ 


سر مکتوم او لب‌است علی 
خود کجابی تو و کجاست علی 


خودکه‌گفت از خداجداست علی 


۲ دیوان محمدین حسام خوسفی 


Vo‏ گوهر معدن سخا او بود در" دریای هل اتی است علی 
قدر تعظيم او نداند کس آبت قدرت خداست على 
از ولایت اگر سخن پرسی غرض نص انماست علی 
ر ان اا وبع ان اا اة رو ت ل 
اسها انت سف لا 
و على“ لكل قوم هاد 
11۰ "ای ز تمظیمت آسمان عظیم حلقه‌ای خرد بر در تعظيم ' 
اوا ر تاره یه جر ف و ردن ا 
با شکوه تو کوه بوده خفیف با سخای تو ابر بوده لنیم 
بوده قربان به کیشت اسمعیل برده فرمان به پیشت ابراهیم 
دعوتت ابلغ از دعای مسیسح منطقت افصح از کلام كليم 
۷۳۰ لخ اندو حف رة اسك افرین اد شي کرام گرم 
بجواب تو باز گوبا شد جمجمه با چنان عظاام رمیم 
ای تو هادی بحکم ابن آبت همچنان چون نبی بوعده بیم 
E‏ 
E‏ 
ای وجود تو مجمم‌الاوصاف دست جود تو منبعالالطاف 
۰ . . سرو دلجوی بساغ آل نض مت خوشبوی اف عبد مناف 
بت وی ان اس ا .جو ها رق انات 
کعسۀ عالمی به استحقاق قبلۂۀ آدمسی به استخلاف 
شاه مردان و شیر بیشۀ رزم شیر بزدان و مرد روز مصاف 
دست تیفت جو دهر دهره گذار نوك رمحت چو زهر زهره شکاف 
۳۹:۵ صافی عیش بی صفای تو "درد "دردی مرگ با صفای تو صاف 


اب «س» : آزاین‌جا تا آخر ترجیع‌بند را فاقداست . 


ترجیع‌بندها 


710۰ 


Yoo 


11. 


116۵ 


ای بيمبر نذبر و تو هادی 


من بدین قول می‌دهم انصاف 


9 


اما انت" مدر ۱ لعباد 
ص هھ ي o‏ 
و على“ لكل قوم هاد 


کو کب نقره‌فام و بدرهة بدر 
آنچه رستم بروز مردی کرد 
بام هفت آشکوی قصر مشید 
شرع را بازوی تو رونق داد 
جوم وی اطلس رتست( 
عین تسنیم و سلسبیل و رحیق 
خق انذار با صمدات قوم 

ات 


2 و ی 
و علی* لكل 


ای زمین راز مسوکیت آرام 
ترك اسوان طارم جسارم 
چون دل مصطفی‌است‌مهبط‌وحی 
نقش نام تو واحب‌التعظیسسم 
نوك رمح تو کسوکب دری 
بطعمون‌الطعام در حق تست 
از خدا ور فر شتگان و وتو 


هست منذر نی بقول خدای 


تاب خورشید برق بیرق تست 
ميخ نعلین و نعل ابلق تست 
شمه‌ای از مصاف خندق تست 
شرفة طسارم مطبّق تست 
رونق دن حق ز رونق تست 
او کنسنوت ستنرق. تست 
قدحی از می مرواگ تست 


اندرن آت‌است و درحق تست 


& 
ملك ر لصاد 
ص ی ا 


ی or.‏ 
ف 1 هاد 
ب ص 


توسن چرخ زیر ران تو رام 
مر فلام ترا كمينه غلام 
دل جاك تسو مهبطالالهام 
ذات پبالد تو لازم‌الاکرام 
تاب تيع تو برق صاعقسه فام 
در حق تست طعمون طعام 
دم بدم بر حظیسرة تو سلام 
هادی اینجا تویسی بنص کلام 


o 3‏ مس ۰ 
اسما الت منذر لعباد 


م " عم ي سم 
و على لكل شوم هاد 


ای گشان-ده در خی بر 


اب «ب» : ملك ہے متن برابر «ج» اختیارشد. 


وای رباشدهة سر عنتر 


{YY 


۷۹۷۰ 


۷۹۷۵ 


VA. 


VIA 


{4 


۳ (ج» 


٣ہ‏ «ب» 


رابت مصطفی ترا لابق 
هم توبی صاحب سنان بفزا 
اصل تو فاتق فروغ مدی 
هم توبی با بتول همخواه 
نامه هل اتی تو را در دست 
کرمت راسخ مبانی خر 


از بدایت تو را چنین زشت 


آیت اصطفا ترا در خور 
هم توبی صاحب سهنان بقدر 
نصل! تو خارق دروغ و کفر 
هم توبی با رسول همبستر 
جاس4 لافتی تو را در بر 
ی ی و ی 
وز هدات ترا همین زلور 


اکم انت ماو لعباد 


2 
و على“ لكل قوم هاد 


ای بعلم وبحلم و بخشش [و]" فر 
ای برنگ‌وبسوی و عارض و موی 
خط و خد و حبین لب و دندان 
بحدث و کلام و نطق و بیان 
ای بهنسکام جنہش و کوشش 
در طفولیتّت و مج | 2 
قدمت رفته و کنفت داده 


من ترا مير و مفتدا دارم 


دست خواهش گشاده بر کرمت 


کوه و دربا و معدن و گوهر 
لاله و سنبل و ګل و عنبر 
شب‌وماهست و نحم ولعل و درر 
شهد و شافی و طوطی و شکر 
ملكت لشكر و فلك اور 
قابل دين وال سر 
منهج عقیی و بسائل زر 
هست در فتح و دیگری ایدر 
فتاه 


که مهر تو افتندا دارم 
روی در كعسة صفا دارم 


چشم اميد بر شما دارم 


ل 


۲ برابر «ج» افزوده شد . 


: بالای کلمهٌ (عنتر) کلم (کافر)افزوده شده . 
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YY. 


ترجیع‌بندها 


تاغاری ز مشهدت رسد 


روز حشر از توام حدابی باد 


۳ ۱ 
در دل‌وحان همه محست ومهر 


دده دسر نکھت صا دارم 


گر ترا از نبی جندا دارم 


هادی و مهشدی ورا دارم 


اعا انت" منطرر لاد 
و علی 8 لک و هاد 


خلفا را نوده‌ام منسکر 
در خلافت کسی که حق دارد 


له 


اعتفاد من است و اهل‌النیت ‏ 


ز هر ا حب" خاندان نافع 

بر" عالم | یت 

خود نند هدانت ۱۱ 
یج و 7 زلی 


بای آری 


نیستم من بدین گنام مصیر 
منکر آهل حق بود مدبر 
نیس ت کس جزخدای‌عالم سر" 
با خلوص دل و زبان مقر" 
نوش با بعض اهل بیت مضر 
با عبادات » خصم‌شان کافر 
بی ولای علیست ایال 


اندرن نکتسه دسده ناظر ‏ 


۳۹ 0 r 
انما انت ففل ن الاد‎ 


و عسلر 1 لکا 7 قفومے هاد 


بعد ازین روی ماوخاك نیاز 
با خیال تو رازه دارم 
بحمال تلو آرزومندم 
بهترك باز بين مرا امروز 
باز جویم به لطف خاطرجوی 


"کار دکوار و راه بر خظراست 
مفلس از خوان خاندان کریم 


رشد هرقوم درهدات تست 


مطای ی دنت کر دة رای 


زه دهم در درون برده راز 
نظری بر من فقیسر انداز 
خوشترك زین بحال ما پرداز 
ننوازغم به لطف بنده نواز 
رقعه‌ای ده مرا برسم جواز 
دت خان کر نه ردد ار 


سين ال" ذاك فى الإعجاز . 


ك 9 ص 2 4 

انما انت منذر لعباد 
س هھ ب or‏ 

و علی* ليکل قوم هاد 


{o 


۷۳۷/۱ 


۳۷۰ 


2۵ 


ورچه نعت نبی و مدح ولیست 
مدح ایشان بوجه استحقاق 
شمه‌ای از شمیسم گلزاریست 
دل که دربحر نظم غو اصی‌است 
باد گوبی ز روی گستاخسی 
تو ولی را جدا مکن ز بی 


ترجه فهم ازدل‌ودل ازحان گفت 
بمثل گر سخن چو حسان گفت 
کی تواند ثنای اشان گفت 
حق تعالی بسیع قسران كفت 
آنچه ان لل خوش‌الحان گفت 
صفت قطره‌ای ز عمان گفت 
سخن مور با سلیمان گفت 
که خدا در ثنای انشان گفت ۰ 


و اه a‏ 
آنما آانت منذ ر لعاد 


و علی* لكل قوم هاد 


فی‌الترجیع! 


روت آینه‌ای ز صنع خداست 
سنبلت کابروی نسرین است 
آنچه در آب خضر بنه‌انست 
راخت: آراشتة اک اران 
فامتت را بسرو میگفتسیم 
عشق بالا گرفت از آن بالا 
عشق از شمع می‌توان آموخت 
ما به جنت فرو نمی‌آبیم 
با تو آتش گل و ریاحین است 
نرگس و یاسمین و لاله برست 


خط‌سبزت سواد مشك خطاست 
بر گل تسر رشك شالیه‌ساست 
ما بجستيم و در لبت بیداست 
راسف را وتا نان از ات 
عفل باور کند حکات راست 
سرو را نیز مسل آن بالاست 
کش سرازدست فت وپابرجاست 
سر کوی تو جنةالماواست 
گل وشمشاد بی تو خار و گیاست 
ساقی و مطرب و پیاله کجاست 


مورت آورده است 


اب «س» 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


: این ترجیع‌بند را فاقد است از«ب» استنساخ شد ۰ - «ج» : عنوان بالا را بدینت 


ترچیم‌بندها 


۷۳۹۷۳۵ 


۷۷۰ 


VY 


عر ی جا زیم 


با مغان باده مغانه زنيم 


ما نه باغ و بهار مى جوليم 
ما به امید سرو قامت دوست 
تا ز چشمت مگر خبر بابیسم 
عکس روت ز لاله می‌تاند 
بی کنار تو در میان غسميم 
سر عاشق بای دار رسید 
آنچه خضر اندرآب حیوان بافت 
غرض ما آزین چمن نه گل است 
ماز هر صورتی که می‌بينيم 
گر به مسجد رویم اگر به کنشت 
ساقیا تلخ عيش و تنگدلیم 


ما رح آن نگار می جو تیم 
طرف جویبار می‌جوئيم 
نرگس بر خمار می‌جوییم ا 
زآن حهت لالهزار می حو تیم 
زان میان مسا کنار می‌جولئيم 
عاشق باسدار می جو نیم 
زان لب آر دار می جو نیم 
کان زج گلعذار می‌حوئيم 
نقش صورت نگار می‌جوئیم 
عکس دیتدار بار می‌جوئيم 
باده خوشگوار می‌حوئيم 


خیز تا جنگ در جفانه زنیم 
با مغان باده مغانه زنیم 


باز بیگانه شد ز هستی خویش 
عشق را بیشه‌ای است‌کاندر وی 
از س دده میروی ای دل 
چشم او دل رده می‌ترسم 
غمزه شوخ آن کمان ارو 
بار با خال و ما چنین خالی 
هیچ نوش لبت بمب نرسد 
بر دل ریش دیده خونبارست 


اسن دل عاشق بلااندش 
شیر ازآهو کم است و گر گدازمیش 
GOR E E‏ 
که ازن فتنه‌های بیش از بیش 


همچو تیرم برآورد از کیش 


۰ دلبران منعمند و ما دروش 


غمزه بر دل چه میزنی چون نیش 
جند ریزد نمك مرا بر رش 


{¥ 


TA‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


بی‌دف و جنگ و مطرب ای‌ساقی هیچ کاری نمی رود از بیش 
خیز تا چنگ در چفانه زنیم 
با مغان باده مغانه زنیم 


رند و فلا ش و مست و مدهو شیم 


۷۷۹۵ زرق و طامسات در نمیگیرد دلق سالوس تا بکی پوشیم 
لعل .ساقی و بادۀ صافی آن ببوسیم و آن دگر نوشیم 
زهد و تقوی و درس و فتوی را در خرابات عشق بفروشیم 
دست از حلقه جهان بكشيم بند استاد عشق بنیوشیم 
هر که زین حلقه گوشه‌ای گیرد به غلامیش حلقه در گوشیم 

W1.‏ کوشش "ما بقدر همت ماست زان به اميد وصسئل میکوشیم 
کی رسد دل بیار آهو چشم زانکه در عین خواب خرگوشیم 
با تو جون غیر درنمی‌گنحد کرده خود را از آن فرامو شیم 
بباخیال رخ تو هم‌خواييم با غم عشق تو هم آغوشیم 
سافیا آتشی است در دل ما آب گلگون بده که می‌جوشیم 

۳۷۳۹۵ خیز تا چنگ در جفانه زنیم 

پا مفان بادة مغانه زنیم 
اد رن الکاس اا الساقبی ‏ زانکه از حبد گذشنت مشتافی 
وات کم ساز جرد عضایر. تیوه ردان اة عافن 
اق اوه وات وة نے درتت بان 
چشمش از چشم زخم می‌ترسد فتصسوذه" ابا الراقی 
VVY.‏ یرف وی او تارق ما ی هی اس رای 


فل شون این لفاك 


همچو گیسوی خویش خوشبوبی 


¥ . 
در ره مهر نيك بد عهدی 


همچو اروی خویشتن طاقی 


۰ در وفا سخت سست میثافی 


س (ج» : این بیت را فاقد است . 
آب «ب» ۰ دربالای کلمة «مهر» کلمة «عهد»نوشته شده است . 


ترجیع‌بندها 


VW 
۱ 
۵ ۱ 
۱ 
۱ 
۳۷/۸۵ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹۰ 
10 


ساقیا روزگار رنگ‌آمیز , نخرد از تو رنگ زراقی 
خیز تا جنگ در جفانه زنیم. 
با مفان باد؛ مغانه زنیم 


ای زشمع رخت جهان روشن 


برده دار تا رود انك 


اهل برهیز گو بہرهیزید 


جهره زرد ما و ناده سرح 


ساقیا می که روزگار ببیخت 
چرخ زالیست دست بر دستان 
کا او کے ر اروت 
خستة قهر زخم او سهراب 
خون مخور زين جهان که او دارد 
حیله‌ای چون نمی‌توان انگیخت 


حنت از کوی تو یکی گلشن 
آفتانت جو ذر"ه از روزن 
تو سر زلف پرشکن مشکن 
کاتش عشق سوخت خرمن من 
سینسه صاف ما و "دردی دن 
خاك پروسز را به پرویزن 
دهر پیریست پای بر شيون 
بزم او حصن جسم رویین‌تن 
بستسه قعر چاه او بیژن 
خون افراسیاب در گردن 
چاره‌ای چون نمی‌توان کردن 


خیز تا چنگ در چفانه زنیم 


با مفان باده مفانه زنیم 


ای رخت قات منظر بام 
روی تو دلگشای طلعت صبح 
تا گل و سرو در حجاب افتند 
بوی زلف خود از. بنفشه شنو 


خال و زلف تو دید مرغ دلم ` 


شيخ ما را بتوبه میخواند 


زاهدان گو حذر کنید که ما 


چون صراحی فرو نمی‌آرم 
مفتی درس دار عشق کحاست 


عار ض روشن تو ماه تمام. 
جعد تو موی بند طسَرةُ شام 
چهره بنمای و بر چمن بخرام 
آخودکه دیده‌است سر وسيم اندام 


1 دامن آلوده‌ایبم و درد آشام 


سر به چیزی مگر بباده و جام 


تا بگوید که نیست باده حرام 


۵ دیوان محمدین حسام خوسقی 


خیز تا جنگ در جفانه زنیم 
با مفان بادة مغانه زنیم 


فی توحید باری‌تعالی و نعت رسوله و ولته 
منقبت و مدحالفخر النساء و السیطیی ۱ 


۰ پس از ثنای جمیل مهیمن ذوالمن ز ابتدای فطن تابه انتهای زمن 

به بنج فرق بود افتخار و نازش من که روز حشر بدان بنج تن رسانم تن 
تخد ست و ع قاطا ن و یه 

مقلدان مخالف ز هر کناره اگر گرفته‌اند تقلید دامن در 

مرا بسند شفاعت کننده در محشر نی و دختر و داماد و دوگزنده بسر 
۷۸۹۰0 محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

کسی که آل عبا را بطوع بنده بود دلش بنور محبّت هميشه زنده بود 

چو مرگد شاه حیاتم ز بيخ کنده بود مرا شفیع تن این پنج‌تن بسنده بود 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

ز ابتدای عدم تسا به انتهای وجود ‏ چنانکه حضرت حق" جل ذکره فرمود 

۷۸۱۰ کدام بنج تن امد بعالم مقصود که حنرئیل ششم شان نمی‌تواند ود 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

کرا ز مطلع دولت دمید صبح نوید چو آفتاب شد ازنور خوش روی سپید 

قلم‌زنان صحابف نگار بیم و امد نوشته‌اند زر بر صحيفهة ناهید 


محمدست و على فاطمه حسین و حسن 


۳۳۹ (ب) عنو آن بالارا ند تن صورت آورده‌است «القصيدةالمخمس فی مت و ملح آل عا 
یا ام «ج) : وان بدينصورتدارد : قاس مناقب اهل عا عاهالسلا 
3 3 بد ين صو فی با عا 3 

هادی خالم ظلام فرماند» ۰ 


۲ «ب» و «ح» : محمد وعلی و قاطمه حسین‌وحسن . 


تر جیع؛ : : ۱ ۳ 1 
کک و ہے ر سے ا 00[ 


۷۵ مبیگن است و مبرهن زملك تا ملکوت , که منشیان ملايك به خامۀ جبروت 

ز بهر آنکه حهان را بود قرار و ثبوت . نوشته‌اند بر اوراق دفتسر لاهوت 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

بنور باك صفی" و بحق صفوت او به سجده ملکوت و به‌قرب وعسزت او 

که آدم صفی‌اله بس از انسابت او قبول گشت بدین بنج نام » توبت او 
YAT.‏ محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

بدان کلیم که میقات جای او طورست بدان کلام که در ضمن رق" منشورست 

به بنج نام که برساق عرش مسطورست که حرز عرش هم این‌ینجنام مذ کورست 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

۱ سپیده‌دم که بجنید سیم صبح زحای شود زموکب او گل ز نیفه نافه‌گشای 

۵ برآورند نفان بلسبلان نفمه‌سرای ‏ کنند ورد زبان طوطیان شکّرخای 
محمدست و علی فاطمه حسین و حسن 

اگر بغمزة جادوی" و قبلفة ایسروی؟ کنند گوشه‌نشینان توجلّه ازهر سوی؟ 

چنانکه فرق نباشد میانه بكسر موی" من‌ومحبّت این پنج فرق و ده گیسوی" 
محمدست و علی فاطمه حسین و حسن 

,۰ جو بایدار نباشد جهان براحت و رنج بناز او بمناز و برنسیج او بمرنج 

جو باندت که باداش رنج بابی گنج مدار دست ارادت ز دامن اسسن بنج 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

کسی که کرد تمسثك بمروةالوثقی ‏ نجات بافت ز درك شفاورنج و عد 


افو هروا یب تست نمی ابیت 


لب من و سخن از مدح عتسرت طاها سر من و قدم پنسج فرق آل عبا 
۷۸۷۳۵ محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

از آن‌زمان که حهان‌جای‌راحت‌ورنج‌است به مدح آل محمد لبم سخن‌سنج است 

به‌ینج نام که هر ىك فز ون‌ز صد گنج است که فتحنامة دولت بدست این بنج است 


محمدست و على فاطمه حسین و حسن 


۴ «س» + سى . ۲- «ب» : (ی) ندارد .۰ 


ی 


CT‏ دیوان محمدین حسام خوستفی 


کسی که . باك بود .اصل او و گوهر او خطا نرفته بود بر وجسود مادر او 

۰ بر آستانه این پنج تن بود سر او نبی و حیدر و سبطین او و دختر او 
محمدست و على فاطمه حسین و حسن 

مجمدینن حسام و مجمدین جسن که هست جاك قهستان ترا مقام و وطن 

بروز مرگ که باشد لباس تن ز کین به پنج‌تن که بدین پنج‌تن رمانم تن 
محمدست و على فاطمه حسین. و حسن 


مستطها 


المثمن' فى نعت سیّدالمر سلین وخاتم النّبيين محمد (ص) 


٥‏ صبحدم چون آتش اندر شمع خاور می‌زدند 
بر شرار اخگرش گوگرد احمر می‌زدند 
اران ترو انه وشن وا بر اچک یرد 
سك دوات. اا آخفو رو 
بر گریبان دواجش تکمۀ زر می‌زدند 
عطفی زریفت بر دیبای اخضر می‌زدند 
زنده‌داران سحر الءاکسر می‌زدند 

کاسمان آزاد گشت از عشو؛ خیل‌المی؟ 
بار دیگر مشعل پیروزه منظسر درگرفت 
تاب عالم تاب او در قصر نیلوفر گر فت 

۰ شمع کافوری ز عالم گرد عنسر برگرفت 

پرتوی از عکس آن در مرکز اغبر گرفت 


(- («س» ۰ این مثمن را فاقد است . از (ب»استنساخ شد ۰ «ج» : عنوان را بد ن‌صورت‌دارده 
« فی عت سیدالمر سلین صلو اةالله عليه وا له وسلم ». 


۴ «ج» : خیل عشا. 
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۷۳/۸۰۵0 


VA. 


خاك غبرا زان تحللی زب‌وقدر زر گرفت 
سنگهای لاحوردی رونق عنسر گر فت 
آفتاب این روشنی از نور بیغمبر گرفت 


مين محیاءالکربسم ضسوء میصباح الدجا 


شاه تخت استقات كز لعمرك تاج اوست 
تاج فرق خسروی کسروی تاراج اوست 
روز بازار شفاءت انیا محتاج اوست 
شمع تاب‌ان هدایت خاطر واج اوست 
در" درج لى معالله سینة مسواج اوست 
پیر مکتب‌خوان ملت" سالك منهاج اوست 
متها سدرة )اور تاه معراج زستا 


خود تمام است این کرامت سدره را تا منتها 


باغبانی کرده او را آدم خاکی سرشت 
با کمال طلعت او صورت هر خوب » زشت 


راستی را برچمن سروی چو او دهقان‌نکشت . 


شرع او برهم زده رسم کلیسا و کنشت 
شرفه‌ای از بام او این طارم زر"ینه خشت 


ام او دست قضا بر صفحه دفتر نوشت 


از قضای شرع او قدر این قدر دارد قضا 


بك شب آهنگ رواق نیلگون منظر گرفت 
مفرش از خلوت‌سرای ام هانی برگرفت 
خلق خوشبویش صبا را جامه در عنبر گر فت 
چرخ با بیرانه سر دور شباب ازسر گرفت 


اب ظٌ : اسما که دربرخی دستنوشتها آمدهاست. 


ت ۳ ۷ 


قوقۀ نعل براقش ماه را در زر گرفت 
ميخ نعلینش فلك را فرش در گوهر گرفت 
اختران بر راه او هربك چراغ در گرفت . 
طکرقوا گویان که آمد ماه‌روی والضتحا 
٥‏ آن‌شب از مسمار نملش برسپهراختر بر بخت 
با همای رفعتش طاووس اخضر پر بربخت 
آب روش آبسروی اروان تر بر یخت 
چشمۂۀ وش لبش آب رخ کوثر بربخت 
خسرو انجم بفرقا انشان او زیور برنخت 
کو کب اندر موکب او خرده‌های زر .بر بخت 
هرجه بود افلا را دربای او کسر بر تخت 
تا سراپایش سراسر سر شد از سر تاپا 
در واق اولینش مه بزد زرین سربر 
در دویم خانه مارد شد بد وانش دبیر 
۷۰ در سیم گلشن چو آمد زهره‌اش بنواخت زیر 
بر چهارم منزلش ترك چگل مننت‌پذیر 
در رباط پنجمش بهرام شد شمشیرگیر 
فشتری اندر ششم مسند بدستوری وزير 
در محل هفتمین او را زحل هندوی پیر ۱ . 
این همه فرمان‌پذیر » او برهمه فرمانروا 
بر گل نسرین ز سنبل مشك ناب افکنده بود 
با ز گیسو سابه‌یان بر ۲ فتاب افکنده بود 
از عرق بر صدورق در" خوشاب افکنده بود 
با بر آب عارض از لول حباب افکنده بود 
VAYo‏ سرمة ما زاغ چشمش راز خواب افکنده بود 
طرهٌ مشکین شمال تا رکاب افکنده بود 


VANA. 


۷۸۸۵ 


{A 


تاب مویش نافه را در پیچ و تاب افکنده بود 


ا ست سس سے کی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بهره‌یاب از زلف عنبربوی او باد صبا 


قرص مه در آتش گرم شفق انداختند 
جون درست مغفربی در وتا بگداختند 
چون برآمد زآتش آن را شوشۀ زر ساختند 
نمل زراین شباهنگش از آن پرداختند 
بر بساط عس‌قری رفرفش بنشاختند 
سنجقش بر طارم فیروزه فرش انداختند 
بنج نوبت کوس دولت بر درش بنواختند 


سرو بستان رسالت چون بدین بالا رسید 
ز آسمان آواز سبحان اذى اسر ريد 
اولش نزل از نار جنتةالمآوی! رسید 

وز درخت سدره بازئن ثرلة اخری رسید 
از دنی جون دور شد نزدیك او ادنی رسید 
در مقاام قرنت اوحی بما اوحی" رسید 
ال را تن ا د 


کادهم اوهام را آنجا نبود امکان جا 


ای گل باغ رسل با روح و ریحان رفته‌ای 
بر گل از مشك مسلسل‌عنبرافشان رفته‌ای 
ای سهی سروازچمن توخوش‌خرامانر فته‌ای 
چون تو جان عالمی تا عالم جان رفته‌ای 
بر مکان لامکان از حسد" امکان رفته‌ای 
بر بساط عبقری چندانگه بتوان رفته‌ای 
هفت ميدان فلك يك نعل‌ويك ران رفته‌ای 


ز آسمان تا سدره و از سدره تا فوق‌العلی 


نا 


زان 


ر فتی و ما را سه آزادی رات آورده‌ای 
عاصیاان را خط" اميد نجات آورده‌ای 


۰ از سر خوان کرم ما را زکات آورده‌ای 


۷۸۹۹۰ 


۷۹۰ 


وز بی ما تحفه صوم و صلات آورده‌ای 
تشنگان را چون خضر آب حیات آورده‌ای 
لت اندر علّزت عکزی' ولات آورده‌ای 
ز ارو آسی بروی کاننات آورده‌ای 


مرحبا وجهی نکر آورده‌ای از بهر ما 


آفتابا چند داری در حجب مهتناب را 
تا یکی پوشی بکیل خورشید عالم تاب را 
وقت بیداری نيامد نرگس خوشخواب را 
برقع مشکین برافکن لالة سيراب را 
تفل همچون غنچه بگشا درج لمل ناب را 
وز درون حه بنمسا لول خوشاب را 
همچو ابرو حاجبی کن گوشۂ محراب را 


زانکه الحق گوشه‌گیران را قول افتد دعا 


سال‌هحرت‌در گذشت از هشتصد» جل‌سال و اند 
ای چراغ چشم امت خواب‌نوشین تا به‌چند 
می‌دمد صبح قیامت از شکر بکشای بند 
بشکن از تنگ شکر وقت سخن بازار قند 
چون تو آبی در تبسم صبح گو دیگر منخند 
چون تو بگشابی زبان طوطی دگر گو لب ببند 
پایمردی کن بهت بهر مشتی مستمند 

وز سر 
خاکسارانيم و از بار گنه بشت دوتاه 
شرمسارانيم و صوفی نام با چندین گناه 


لطف و کسرم دست شفاعت برگشا 


۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


چون بنفشه سوگوارانيم و سر بر خاله راه 
همچو سوسن خر قه‌نیلی» همچو لاله دل‌سیاه 
خواهشی کن بك زمان آخر که داری دستگاه 
ات بیچاره خر زمانی را بخواه 
جون بزنهار تو روی آورده‌ام از هر یناه ا 
زینهار ما توبی" در معرض خسوفٌ و رجا 
.۷۹ در گلستانت بسوی گل نواسی می‌زنم 
پلبل‌آسا این ترم بر هوایی می‌زنم 
بلبلان باغ نعتت را نداسی می‌زنم 
بی وایم این نوا بر وایسی می‌زنم 
بر سر کوی تو دایم دست و پایی می‌زنم 
همنفس شو یکدمم کاین دم زجایی می‌زنم 
ابن صدا من بر در دولت‌سرابی می‌زنم ۱ 
تا مگر فرمان‌رسد کای‌خوش‌سرا" از در درآ 
ای صبا را بوی جعد عنبرشت در مشام 
عنبر سارا ز خلقت عطرسایی کرده وام 
۰ در حهلان عاطفت جون رحمت خاصی و عام 
سابه‌افکن ز ابر رحمت بر سر این حسام 
ای بباغ فاستقم بالات سرو خوش‌خرام 
خلعت خاص لعمرك بر قد قدرت تمام 
هر زمان بر تربت جنة جنابت" صد سلام 
دم بدم بر روضۀ رضوان‌مابت صد ثنا 


۱ و (س » و (ب :ما £ تو ۳ مشن برابر «ج»اختیار نك ۰ 
آب «(س» و «ب» : صدا متن برابر «ج» انتخاب شد . 


۲ «س» و «ب» : مآبت - متن برابراست با«ج» . 
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سمطات ۱ ۳ 35 


فی‌المشمن فی جواب مولانا حسن کاشی رحمةالثه علیه 


هر سحر" کز بام چرخ این فیلسوف چاپلوس 
افکند بر رام" گردون طیلسان سندروس 
تختۀ عاج آورد بیرون ز تخت آبنوس 
برده گلربز شب بردارد از روی عروس 
وبتی روز بدهد بر دهان کوس‌بوس 
ناله بردارند مرغان سحر برسان کوس 
از صفیر مرغ بشنو تا چه می‌گوید خروس 
چند خفتی چشم دل بگشای و در عالم ببین 
هر کرا از خواب فلت چشم دل بیدار شد 
خاك پاش سرمه چشسم اولوالابصار شد 
چون ات 
سینۀ صافی باکش مخزن‌الاسرار شد 
در همه بایی بصورت گر چه مرد کار شد 
آن زمان در عالم دن مرد معنی‌دار شد 
و و و 
قدوه ارب اب دولت؟ کعبه اهل شین 
شهسوار معرکه مرد وا مير مصاف 
بازوی گردافکنش گردنف_رازان را کفاف 


اب ان مثمن را نسخه («س» فاقد است . آز«ب» استنساخ شد «ج»: عنوان بالارا بدین‌صورت 
آورده است : «اسن مثمن را درمدح امیرالمومنین‌علی علیها لصلوة والسلام فرعاید» . 
]خن (ج» زمان es‏ (‌» : دوش 5 
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با وحود تیغ او شمشیر شیران در غلاف 
در حرم روضه‌اشن روح ملاك در طواف 
اندر وان مین اوا عاف 
آنچه کاشی گفت در اوصاف او از ذهن صاف 


بیش بین راه فرش مسوسی دربا شکاف 


پرده‌دار بام قدرش عیسی گردون‌نشین 


منقبت خواندش تعالی شانه رب جلیل 
حسرز امش ت اوو سر جر 
از بدر همجون محمد بال و معصوم و اصيسل 
اهل حق را سوی حق هادی و مهدی و دلیل؟ 
تا ابد بدخواه او ملعون و مغبون و ذلیل 
او کند بر تشنگان وادی محشر سبیل 


عیسن تسنیم و رحیق نساب و آب سلسبیل 


او رساند ز آب کونسر تشنه را ماء معین 


کیست مخصوص ثنای لافسی الا على 
با که بد منصوص نص" هل ای الا" على 
جان که کرد اندر شب هجرت فدا الا" علی 
با که سر بخشید و زر روز عطا الا" على 
حق و باطل را که کرد از هم جدا الا" علی 
بر در خیبر که بد صاحب لوا الا على 
خود ببین تا کیست بعد از مصطفی الا" على 


ناب مطلسق امام حسق امیرالمومنین 


در عبادت مقتدای راکمون الساحدون 
در امامت یش و ای ساشون الاولون 


إ «ج» : وكيل . 


مستفید از منطق تحمیدخوانش حامدون 
تفیش از یه تامفسل وان زاسون 
۵ جون جبال راسخاش بردباری و سکون 
همچو صبحش صدق و صد قش‌صاد قان‌ر ار هنمون 
از کلام حضرت باری بيا بشنو کنون 
مخبر این هردو معنی صابرینالصادقین 
زاد راه سالکان شد ظاهر تنزسل ازو 
قوت جان عارفنان شد باطن تأویل ازو 
گاه در تورات حل شد مشکل انجیل ازو 
انبیا را در کتب صد معنی و تفصیل ازو 
گاه بر فرعونیان عالم برنگ نیل ازو 
گاه از دشمن نجات آل اسرائیل ازو 
۰ که سلیمان بافته بر فرق خود اکلیل ازو 
گه سه حرف نام او را نقش کسرده بر نگین 
هش یلاع و سا تفت تفا اسب 
باغ دین را از سحاب تغ او نشو و نما 
از هی اب کشت مها نیشن ل ا 
ر سد مکوت جاك م ران افیا 
رهنمای رهروان دین امام اتسفقیا 
واللد شبیر و شبر مل خیرالت‌سا 
شمع ابوان هدی چشم و جسراغ طتاو ها 
نازش روح مقدس فخر آل یاو سین 


اب «ب» : خوانش - متن برابر «ج» اختیارشد . 
۲و۲ «ب» : کذا - ظاهرآ کاتب برایرعات‌همسانی در قافیه کلمات : هل‌اتی ولافتی را به‌صورت 


متن نوشته است . 
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در زبان ناصح او صد عبارات فصیح 
در بیان واضسح او صد اشارات ملیح 
حان خود در کیش احمد کرده قربان چون ذبیح 
داده از لب مرده را انفاس او جان چون مسیح 
جوهر ذات شربفش باك و مصسصوم از قبسح 
طاعتش بسر طاعت باکان کر ونی رجیح 
در مقام قرب لم اصسبد بحاجات نجیح 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


در دلش علم‌الیقسن در دیده‌اش عین‌الیفین 


با وجود جود دستش با کف درب نثار 
چون بیمبر همتش الفقر فخری بستسه کار 
تا نگیرد دامنش از گرد نفسانی غبار 
دانۀ گندم نشد دامن کشش زسن کشته‌زار 
قرص جو برخوان او تا شب ز هنگام نهار 
همچو برخوان فلك ابن قرصه4 گاورسه‌دار 
از ت ود فخا كدان ا سان 


بر یسار از تم او نیروی اصحاب‌اليمين 


تيغ آب اندام او همجون سحاب آتش‌نمای 
خصم را چون صاعقه يك‌لمعه از وی جان‌ربای 
از رخ آئینۀ دین عکس او ظلمت زدای 
صبح زنگاری او همچون شفق شنجرف‌سای 
آب او چون باد رضوان دوستان را دلفزای 
تاب او چون آتش نیران عدو را جان‌گزای 
روز مردی در کف" آن بسازوی زورآزمای 


خاك را کردی ز خون گردن گردان عجین 


۷۹۹۰ 


۳۹۰ 


روضة او مفتخر بر بقعة بیت‌الحرام 
کعبه را از مولد او تا قیسامت احترام 
از جلال قرب او رکن مواقف با کرام 
وز کمال حج او قدر مشامر با عظام 
مرورا الحق همه عمره بهر رکنی مقام 
بی صفای مهر او حجاج را حسج ناتمام 
مرقدش جون سنگ اسود ال و واجب استلام 


tf 


ای جنابت اهل جنشت را بحق حسن‌الم آب 
اهل دولت را سر عرزت بسرآن عالی‌جناب 
پست" کرده بازویت سرېنجۀ شیران غاب 
گردنان را تیغ خون‌آشام تو مالك رقاب 
گر نکردی تیغ تو مشاطگی از هیچ باب 
کس ز رخسار عروس شرع نگشادی نقاب 
ز آستان تربتت شاید که بزداید تراب 

جع زلف 
ای ز رکن مسندت فسردوس اعلی بقعه‌ای 
وز طوامیر حلالت هفت گردون رقعه‌ای 
بر فراز بام قدرت سقف میسنا قبّه‌ای 
وتف خاک EEE‏ ق ارس این 
اطلس نه توی جرخش از گکرسان درعه‌ای 
گوی زرین فلك بر جیب آن چون تکمه‌ای 
ای ز جام لایزالت حوض کوشر جرعه‌ای 


عشر سن قاصر ات" الطرف عین 


کام این لب تشنه را تر کن بسروز وایسین 


ات ج“ تت ۰ 
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ای بهنکام غزا لشک رکش انس و ملك 
بر کنار خوان جت با پیمبر هسم‌نمك 
ای بحکم نص قاطع مصطفی را خون و رگد 
مدح تو روحالامین بايد كه خواند يك بيك 
بر شین احترامت اهل دنن را نيست شك 
رفمتت از قدر امکان بيان بالا ترك 
سر نتابد از سحود درگهت روی ملك 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بر نتاسد بار تمکین ترا بشت زمین 


من لام زرخرید اى فتراك توام 
آرزومتد جناب روضه باك توام 
بحر احسانی و من يك ذر"ه خاشاك توام 
من چو خاکم پس همان بهتر که من خاك توام 
من كمينه بندة مسكين غمناك توام 
گر چسه در اکم وی قاصر ز ادرالد توام 


همچو دامن پای‌بوس سرو چالاك توام 


آستان می‌توسمت بر من میفشان آستین 


بر سواد طسرة خوبان پریشانی کنم 
وقت آن آمد که من ترك غزلخوانسی کنم 
رتىت ابن حسام Nee CR‏ کنم 
در مدیح مصطفی و آل سلمانی کنم 
باغ معنی را ز بوی و رنگ رحانی کنم 
وز درون چون صدف جندان درافشانی کنم 


کز نثار نسم من ارزان شود در" ثمین 


¥ 


بر درت کان قله آمك سحده‌گاه اهل راز 


ETT 

با امیرالمومنین روی من و خاك نیاز 
خلق مشکین تو جون باد سحرگه دلنواز 
لطف جانبنخش تو کار افتادگان را کارساز 


زان گروهم کن به توقیع همایون جواز 
۱ ۳ 4 ت ۰ 
کان زمان کارندشان بر درگه حنت فراز 


خازلان روضه‌شان بك بك به پیش آیند باز 
در دهند آواز طبتسم فادخلوها خالدن 


۵ ای طارم نیلو فری 
گشن‌سرای اخضری 
دربای سبز بر دارر 
ای ناظر صاحب‌نظر 
ای شمع زرین را لگن 

۰ بر لاله وگل چون چمن 
سازی بهنگام لعب 
پیدا و پنهان با طرب 
شب گردمشك انگیخته 
بر تاج لول ریخته 


۵ صنمت وران بر خاسته 


وفی مناقه سالام الله علیه؟ 


ای طوق طاق جنسری 
فرش بساط عبقشری 
چون معدن بر سیم و زر 
باور نسداری بر نگر 
بروا4 شمعت بسرن 
خوبان تو گل پیرهن 
بازبچه‌همای بوالعجب 
باکیزگان نوش لب 
بر خاله عنبر بینختسه 
صحن فلك بیراسته 


ات (ج» : اهل . 


در دده‌ها خوش‌منظری 
شعری شعری! و سها 
ولو برو شمس و قمر 
جچشم بصارت برگشا 
بردر" و گوهر چون عدن 
ترکان تو سندس قبا 
در حجلة تو روز و شب 
دوشیزگان بارسا 
حوزا و شاخ آویخته 
نعنی کواکب بر سما . 
مه را چو ماهی کاسته 


اب «ب» : عنوان را بدن‌صورت آورده‌است : «وایضاً فى مناقبه علیه‌التحبة والکرامه في‌البحر 


الطو بل » س «ج» ٠‏ 


۲س ج( صنعت درآن . 


(مسدس در تأثیر جرخ ومدح‌حضرت امیر علیه! لسلام گو ند ) ê‏ 


۳ 


۱۵ 


A 


هرسو چنان چون‌خواسته 


A. 


A. 


ای توسن چابك خرام 
چندم دوانی بی زمام 
ر ین سای ره 
از گاو و ماهی و بره 
من ديدهام دستان تو 
دل سیر گشت ازنان تو 
بر خوآن‌تو هر کونشست 
سروخرامان‌ازتو پست 
خالی زتو دست طلب 
صد غم ترا با هرطرب 
ای باده تو با خمار 
ترباله تو با زهر مار 
يك‌سود تو با صدزیان 
شمشیر قهرت برمیان 
گاهی‌خزان آری‌خزان 
رىزان کنی برگد رزان 
گه باغ را بی بر کنی 
صحن چمن پر زر کنی 
جرخ ارمرا دشمن بود 
برجان او شیون بود 
او رحمة للعالیسین 
ال شم ال 


اب (س» 


۲ «ب» : دادی . 


زسا آرخی او شتسه 


با من نخواهی شد تو رام 
بگذاشتم زین و ستام 
بر اوج هفتم دایره 
بر وی ز انواع تسره 
ببریدم از احسان تو 
هم سفله به مهمان تو 
برخون' اوق نو دست 
رستم ز دستانت نرست 
روز را آسیب شب 
باغ ترا داغ از عقب 
ای صافی تو با غبار 
داری خزان با وبهار 
صد ژنده با بك برنیان 
طشت تو برخون کیان 
تااز دم سرد خزان 
بر سنیل و ریحان ازآن 
انار وا ای کن 
حال جهان دیکر کنسی 
با من هزارش فن بود 
چون دستگیر من بود 
سرخیل خیل‌المرسلین 
با مشعرالمستغفرین 


: «جان» - دربالای این کلمه «خون»افزوده است . 


: زرگر . 


۲ «ج» 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


9 ۱ 4 ۰ خدا 


بربودی از دستم لگام 
زان بیش کاندازی مرا 
گسترده‌ای خوان سره 
مامشتهی و ناشتا 
ای دون‌برست بی وفا 
ای نیست کر ده هر چه‌هست 
ای زال تا جند از حفا 
گنج تو بارنج و تعب 
ور ن ان قفا 
گلهای تو با زخم خار 
با هر منایت صد عنا 
در عالم سير و عیان 
دشت تو پر مردم گیا 
وز جنبسش بادوزان 
نه برگه ماند نه نوا 
اوراق را اصفر کنی 
دیگر تو سازی حالها 
هم دست دست من ود 
دامان آل مسصطفی 
او طا و ها و با و سین 


صلوا علی خیرالوری 


۷۰۰ 


۸۷۰۵ 


۸.۳۵ 


A. 


نس 


حسن‌الماب مآبه 
افده عتارم 
خیرالبشر اولاد او 
احفاد او منقاد او 
او صاحب تيغ و قلم 
او خاتم دست کرم 
او صاحب نان و نمك 
لشکر کش انس و ملك 
کیخسرو رستم خدم 
صدرستم ازيك‌زال کم 
بحر از کف او منتفع 
صدر ازجلالش متسع 
آن دشمن بد رام او 
از تيع خون‌آشام او 
ای بر سیهر داد و دن 
مد"اح تو روح‌الامین 
چون‌بوالبشر باصفو تی 
ای رهنمای گمرهان 
دانای اسرار حهان 
ای قبلة ماروی تو 
عنبر سواد موی تو 


ات «س» : 


مبنای (ب)) و ج“ تصحیح كك ۰ 


اب «ب» و (ج» ۰ ای . 


خير الجناب جنابه 
احبسابه اصحسابه۳ 
اولاد او اکباد او 
منقاد او داماد او 
او ناصب چتر و علم 
مير عرب شاه عجسم 
او وارك خی | 
من لم يصدق قد هلك 
اسکندر دارا حشم 
در عالم مردی علسم 
گردون ز داش مرتفع 
فرمان او را مستمع 
سر سامی از صمصام او 
شام از نهيب نام او 
خورشید رب المالمین 
کو ان و 
ادرسس اوج رفعتی 
اشد فی شد 
قرماندة بقفوغاندهان 
در عالم کشف نهان 
وای" کعبة ما کوی تو 
ای گوشه ابروی تو 


۹ 


مسك التسراب ترابه 
یا من اليهالمشتكى 
اكاد او احفاد او 
داماد او شیر خدا 
او مصطفی دا ارف 
ال ي اي 
اومصطفی را خون و رگد 
من لم یکسّذب قد نجی 
روز وابااو بهم 
در دنن امام و بیشوا 
بدر از جمالش ملتمع 
همچون قدر گوش قضا 
صبحش‌سیه جون‌شاماو 
در موج خون دارد شنا | 
مير و امام راستین 
با تحفة مدح و نتا 
موسی عالی هنتی 
لاتتسینی يومالجزا 
مأمور تو شاهنشهان 
کشاف لو کشف‌الفطا 
ترك فلك هندوی تو 
بیوسته محراب دعا 


اصحابه را مانند مصرع قبسل‌مقدم آورده است ۰ ظ : سهوالقلم است - متن بر 


9۰ 


ای من کمینه چاکرت 
ابل لام قنسرت 
چون‌مرگد نافربادرس 
از باغ و گلزار هوس 
۰۵ درحالت نزع روان 
نه پیر ماند نه جوان 
تا عطر ساید بر چمن 
شمشادوسرو و ارون 
بادا بصد شادی‌و کش 
۰ با آب دربا در عطش 


گردی ز نعل استرت 
چون مدح گو یم در خورت 
برها بتنگ آرد نفس 
ربحان ما بوی تو بس 
جون‌شد روان ازتن‌روان 
این حسام انسوان 
صدبرگه و نسرین‌وسمن 
تا چاله سازد بیرهمن 
وقت محبان تو خوش 


هردم ز گردون صدغمش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بل ننده خاك درت 
مدحت کحاو من کجا؟! 
بیرون رود مرغ از ففس 
ای دردمندان را شفا 
برتن روان گردد وان 
دارد ز تو جشم صفا 
تا سرفرازد بر بدن 
مر غنچه را دست صبا 
بدخواه تو درکش مکش 
بر جان و با آن صد بلا 


فی‌المناجات و الدعاء و النضثر ع۱ 


خدانا به اعزاز این چند" تن 
بحق تو ای داور آب و خاله 
بنور محمد چراغ سبل 
هی 4 وق یه آز متا 


بدن جارده نام معصوم باك 
i‏ 
سر و سرور و سرو باغ رسل 


۸.۵ علسی ولی شیر بروردگار سپهدار دين شاه دلدل سوار 
بزهرا که او دخت بیفسر است که در عرس او زهره خنیاگر است 
بخلق حسن افتخار زمن که خلقش حسن بود و نامش حسن 
بخون حسین آنکه در كربلا بیفزود او را بلا بر لا 
متكا رك الفافن .مار سايائ :عل این 

ا سخ ما سین امیت که تین ای عرش راز مور ات 


ا قفو ل رر اع 


کش افزون بد از صبح صادق صفا 


ات «(ب)) ۳ عنو ان را دد بن صورت آورده است ٠‏ «فیالمناحات» تب ج ۰ (درمنقت جهارده‌معصوم 


صلو ال علیهم احمعین گو بد » ۰ 
آب «ب» : بنج . ۲ «(س» و «ب»: رسل ب متن‌برابر(«ج» اختیارشد. 


کب «س» : سبل ب متن برابر «ب» و «ج»اختیار شد . 


A. lo 


۸۰۷۰ 


A.¥o 


AA. 


{o f 


بفدر علىبن موسیى رضا 
بزهد محمد که نعتش تفی است 
بشهد شکر لذت عسکری 
به مهدی قانسم امام انام 
که در دين و دئیا مرا جند کار 
تشر ار دا وتا اران چن 
کی جاجع وا ابی کن 
دوم روزی من ز جایی رسان 
سیم چون بمرگم اشارت بود 
چهارم چنانم سپاری بخاك 
به پنجم چو تن بکسلاند کفن 
ششم آنکه روم ز شرم گناه 


به هفتم به نیکوترین حال من 


به هشتم بهنگام یسم فزع 
نهم آنکه بر من بکردار زشت 
دهم آنکه بر سیر بالای پل 
ده و بك چو دوزخ زبانه کشد 
ده و دو جو سرعت بود در حساب 
سه و ده که آن نامه‌های درشت 


ده و جارمین آنکه بی ماحرا 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


شهید خراسان بظلم و جفا 
که‌دردین چوبابای‌خود متقی است 
على التقى نقسوة المهتدین 
که همچون‌حسن بد به دین بر ودی 
سلام عليهم عليهم سلام 
بر آری بفضل خود ای کردگار 
بدین چارده چارده کار من 
برآرندۀ آن تو باشی و بس 
کی ف 
فة الا" تخافوا شارت بود 
که باشم ز آلودگی گشته باك 
رسانی تنم را بدیسن چند تن 
در اوه محشر اشد سياه 
بچربد تسرازوی اعمال من 
زبان را بابد نمودن جزع 
نبندند درهای خلرم بهشت 
بود گردن آزادم از بند و غل 
مرا لطف تو بر کرانه کشد 
بود بر من آسان سئوال و جواب 
بدست چم اند از سوی پشت 


۱ ۳ 
سخشی بدن جارده تن مرا 


اب «ب» : روزم راء 
۲ «ج» : 


چو بر اسب چوبین سوارم کنند 


این ابیات را نیز آورده است 


۲ب «ب» و «ج» : کسان . 


ز حال گذشته سبئوالم کنند 


۳ 


A.۹. 


در انای دعوت تاأید دسن 


۲ ۱ 
درود و ناسر رسول امین 


ز بارن‌نامه ۲ 


اتواه من اضف الاد 
تنابی چون ګل مشکین معطر 
درودی کاورد رسان بافش 
بس از توحید و نعت و نام پاکان 
در گنج مسعانی باز کردم 
تمنای هشت افنتاد مارا 
بحکم آنکه بهد از روزگاری 
تقو مین انم تس لت سر دم 
جلال‌الحق والدین خواجه یوسف 
چو ابراهيم رسم خوب دارد 
هقی واگ اس کشه: کاززم 
خجالت بافشتم زان مردمی‌ها 
به گیو افتاد از آنجا اتفاقسم 
محمد هلسوان دنسی و دين 


درآن دم بیادم دهی بنج تن 
المی بحق بشی فاطمه 
اگر طاعتم رد کشی ورقبول 
ا متیر اف اسرانجتتام. کیاز 
گهنکار بیچاره ابن حسام 


دراثنای دعوت . 


و کل الخلق برجسع" بالمعاد 
بر اولادش که جشمند و چراغش 
ز من شنو حدت دردناکان 
زارت اهاي انيار كرد 
تقاضای جنشت افتاد ملا را 
ندید آمسد درو عالسی مزاری 
نخستین منزل اندر كاك کردم 
تسن اكرام موی ات 
چو بوسف سیسرت بعقوب دارد 
بجسای آورد شرط میزبانی 
بیف‌زود از جمالش خرمی‌ها 
بروی بهلوان بود اشتيافم 
که دارد جون محمد فر او تمکین 


ت و ول اور که زره ورن 
که بر قول ایمان کنی خالمه 
ن ق فش و امان ال زل 
ز یکان وز یسکناسان شمار 


به لطف تو دارد اميد تمام 


.س این ابیات در خاوران‌نامه نیز آمد ه است 


وت (ب 4 1 عنوان بالارا بد بن صورت آورده‌است ۳ «ز بارت نامة افضلالشعر! مولانا ابن حسام 


رحمةاله عليه» ‏ «ج» : ابضا مثنوی . 


0٦‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


تهمتن هیانی بیژن سواری 


5 گو درز د ز ر سیم نادگاری 


۰_ر زبردستان بمردی زیر دستش که گیو آمد نژادش با نشستش 
که دزد رن ل ای ای اة و ات 
بمردم سانی کان لابق آمد کرد آنچه از کریمان لاق آمد 
چو پردختم ز کار خواجۀ گیو برون رفتم بعسزم خواجۀ گیو 
مزار گیو را در بر گر فتم ز خلقش زندگی از سر گر فتم 

۱۰۰۰ وز آنجا خواحه را ندرود کردم اسازی در ره محمسود کردم 


۰ محمود بود عاقت کار و عحب نیست چون عاقبت کار به محمود رسیدیم 


۸۳۰ 


آامیری بافتم محمود تامش 
دو قطعه هر نکی از دیگری سه 
بسارش را سعادت بر یمین بود 


که درگز بو 3 شتا و 1 و مقامش 


فرستادم به پیش خواحه4 ده 


سجن جون قطع کر دم قطعه ابن ود 


القطعة هذه! 


وابضاً له؟ 


ای صبا بر نهار حان بگذر 


کرمی کن بدان جناب کرسم 


مير محمود را دعا برسان 
تحفه ندگی مها برسان 
لطف فرمای و آن‌عطا برسان 


تنمه‌الاییات؟ 


فزون گشت ازحمالش قدر و حاهم 


ات «ب» ۰ 


قطمه » قطعه س («ج» ۶ قطمه . 


۲ «ج» : مثنوی . 


(ب) ۰ 


قطعه س (ج» : أبضاً . 


۱۱۳۰ 


A119 


وز آنجا عزم شد سوی چنشتم 
چه زحمتها که اندر ره کشیدم 
مزاری یافتم بر دامن کسوه 
ان ساو در کی قاری 
گذشته بیش‌وکم زین چرخ قتال 
مرکب چشمش" از مجد و معالی 
سلیمان‌وار بی موران نشسته 
وخ ا فته اف ددم 
بهر موبی که بر گیسوی او بود 
خط سبزش لب کونر گرفتسه 
ز پیشانی او پیشان فردوس 
ز ریحان مشك تر برگل فشانده 
ز سنبل بر گلش عنبر دمیده 
جمال روشنش نور صفا داشت 
ی دوف اما ساره 
انا کته اوی قل کر وان 
بسا شبها که در عین سیاهی 
کسی کاو را بود در طبع سستی 
خراب از بسن او آباد گردد 
ببوسیدم مزار مشکیسویش 
معطر شد ز بوی او دمافم 
چو آبین زبارت شد تمامم 


سیر كى تفن جود عار 


هشتم کز که بند میسل بهشتم 


آنسماز دگری در ده رسیدم 
" برو گرد آمده خلفی به انوه 


نشسته با رخی چون نوبهاری 
ز تاریح وفاتش جارصد' سال 
ز ٹر کیش خلسل را دست خالی 
چو ابوب از بلای کرم رسته 
دو ابرویش بخوبسی طاق ديدم 
دلی آویختشه از موی او ود 
چنشت از بوی او عنبر گرفته 
نماینده چو از ابسروی او قوس 
خط او ماه را در خط نشانده 
بنفشه بر لب کوشر دمیده 
گلش بوبی ز خلق مصطفی داشت 
کسی منکر شود کاو حان ندارد 
نه بر مقدار درك عقل کردند 
فرود آید برو نور الهی 
ز خاکش باز بابد تندرستی 
و ګر غمناك باشد شاد گردد 
rl‏ کرد تست از E a‏ 
منتور شد ز روی او چراغم 
بر جعت روی شد سوی مفامم 
گذر بر جانب گل بود ما را 


۱- «ب» ۰ هفتصد . 


۲ ظ : جسمش . 


tov 


{oA‏ دیوآن محمدین حسام خوسفی 


A\ 


کنار گل چو آمد برگذارم 
چو سلطان سرير لاجسوردی 
گل سرخ فلك شد لاله زرد 
ز انجم روی گردون گل فشان شد 


[سه‌بیت از طبع خود درخواست کردم 


گمان بردم که بر گل شد کنارم 
بمغرب بر کیودی بست زردی 
شق را دامن از .خون لاله کون کرد 
گل خورشید در برقع نهان شد 
بنام مهسر گل راست کردم]' 


۰ 


درین قطعه طریقی از وفا جو 
بتضمین گوش‌دار از نظم خواجو 
العطعة هل ۳ 
۵۰ بك شمه از شمایل تو بر بیاض گل در باب مهتری بخط زر نوشته‌اند 


کاه و جو الاغ مرا تا به‌حد خوسف بر لطف تو نوشته و درخور نوشته‌اند 


تنمه الاییات؟ 


چو قطعه سوی ده کردم روانه تما قطم گشت اندر میانه 


ده وبرانه از مه ده هی بود 


اگر چه بر دهش فرماندهی بود 


Alo.‏ نماز شام جون در ده رسیدم شسان مردمسی در وی ندیدم 
دلم بکرفت چون شام غریبان چنین باشد سرانجام غرببان 
لذت زاو زستسم آشتاشی. اه گند جه ایی ور کجای 
بر آندیشه فرو رفتم بکویی نه جایی و نه راهی و نه روبی 
چو خار از مردم گل تيز گشته مزاج صاف دردآمیز گشته 
A\oo‏ دلی بر خواسته حانی شکسته دو شخص بوالعحب ددم نشسته 


۹ س » 


٣ے‏ «ب» و «ج» + قطمه . 


۴ 


: این بیت را فاقد است ؛ از «ب»و «ج» افزوده شد . 


«ب» ۰ عنوان ندارد - ج ۰ انضا . 


۸11۰ 


۸۷۱۹5۵ 


A۸1۷. 


۸۰۷۹۵ 


۰ با 


میم 


بپر سیدم که در گل هیچکس‌نیست "؟ 


بك امشب بر طریق اتفاقی 


جواب آمد که ما اینجا غریبیم ‏ 


بدانستم که در گل آدمی نیست 
کرامت رسسم و راه دون ناشد 
گمان بردم که گل باغ بهمارست 
سزد گر گل سراسر خارکارم 
گل خوشوی را رونق شکستند 
ز درد ابن سخن گل خنده‌ها کرد 
گل ازحسرت میان خار بنشست 
چه بايد نام گل بدنام کردن 
دل گل در درون غنجه خون شد 
بخواری نام ګل نتوان شکستس 
درین اندیشه گل چون می‌نشیند 
گل دلتنگ را ان خار خارست 
کلی را دل چنان برخون کنم من 
چو گل پیکان خون‌آلود گل دید 
جو گل را باد دادم a‏ 2 
گلی را عمر چون گل بیبقا باد 
عفاالله از فسرزن" و مردم او 
همه سرمارة احسان و جودند 


که اورا برمروت دسترس لیخ 


ز مأوی و ز مسکین بی نصیبیم 
وگرهست اندرایشان مردمی‌نیست 
مروات بیشسه خرکون نباشد 
نداس که کل از و لو بخاریفت 
که از گل خاطری برخار دارم 
نعمدا! نام گل بر خسار ستند 
بر آمد سرخ و بیراهن فسا کرد 
که گل را نام گل بازار بشکست 
زمین خار را گل نام کردن 
که گل با خار درك برده جون شد 
نشاید نام گل بر خنار بستن 
ميان خار بر خون می‌نشیند 
که بای ار کر تخد فا رست 
که خار ازبای ګل بیرون کنم من 
تو گفتی آب بر بالای پل دید 
وزی دنس تاد وان ا 
چو گل پیراهنش برتن قبا باد 
که نور ساه دارد انجم او 
همه در مردمی صاحب وجودند 


هزاران مردمی آساز کر دند 


سا «ج) :۰ 


س «س» و اب» و (ج» ٠‏ 


است به‌همین‌نام درجوار «گل» از روستاهای‌جنوبی‌شهرستان بیرجند . 


۹ 


فرزن ب احتمال‌دارد این کلمه شکل قدم «فر بز» باشد که دهکده یئ 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


کرنمان را کرامت همنشین باد 


لیم ار گنج باشد در زمین باد 


و ایضاً فی مدح امیرعلی سعدالدین! 


A1۸۰‏ سلاغ علیستت: ای علاه اتتدول. . مر ن عاو عمل 
بلند اختر سعمد اکسر تون مدارا و دارای کشور توبی ‏ 
جتاب. خلال تنو غیرالمانی. له گر وة تارکت: آفتات 
توبی مظهر لطف بروردگار زمین را سکون و فلك را مداد 
زمین زیرپای تو اندر خضوع فلك با قیام تو اندر رکوع 
۸۰۸۰ ز رات برد روشنی آفتساب ز خلقت صبا نافة مشك ناب 
عطای تو ابربست لۇلۇ نثار سحاب ازسخای کفت شرمسار ‏ 
بتحربر چون خامه‌ات سر نهد بر اوراق گل خال عنبر نهد 
قلم در کفت لعبتی کز لاب مصنبر کند چهره آفتاب 
عطارد که آمد فلك را دیسر ز کلك تو بر مه فشاند عیر 
۸1۹۰ بنان تو کافی‌ترست از حباب بان تو صافی‌ترست از گلاب 
امین فهستان و والی تویی بهر کار صدرالمعالی توبی 
حهان آصفا از طرسق صفا حدیثی سمع دارم از مصطفی ؟ 
اگر گوش داری بسمع قبول صحیح است فعلی ز قول رسول 
که هرکس که نیکو نهد سنتی بر ارباب تقسوی نهد منتى 
۸110 جزائی‌که نیکو کند کار خویش بیابد پاداش کردار خویش 


کسی ازرد نکی کر عم 
ت : ٤‏ 
و گر سنت بد نهد ناسزا 
کسی گر بدان ید نماند شتاب 
شنیدم ک 1 تو فيان < اد 


دی را بدی بازیاسد جزا 


به امری دگر میکنند احتهاد 


اس (ب 4 و ج“ 


AY. 


A.0 


۸1. 


Alo 


: 


اب «س» 


۲ (ب» 


قلمها زهرسو بکار آورند 
گروهی زدست حوادث خراب 
بسعی تنی چند بی رای و حلم 
بخواری بدان مردمان ننگرند 
وق بد به بیرانه عهید 
همانا فز ون‌است سال‌ازدو ست 
بزرگان کزان بیشتر بوده‌اند 
خط و دانش انها که بشتافتند 
برفتند و ما نیز خواهیم رفت 
کسی نيك بیند بهردو سرای 
حساب آن‌چنان کن ز رای‌صواب 
من این رقعه کامروز برداختم 
مرا رفت دوران شادی و رنج 
آزین روز تااندکی روزگار 
رساندم بسمع‌تو آین‌عرضه‌داشت 
ز نقل صحیح ای خداوندگار 


خدابا بتعظیم هشتم امام 
۳ ۱ 
که محد وم را عمر های دراز 


.سر عالمان در شمار آورند 


نه جاه و نه جای‌ونه‌نان‌ونهآب 


مکن سعی در رنجش اهل علم 
که میسراث‌داران بیغمبرند 
میامیز با شهد قال شهد 
که درهیچ دفتر آزین رمز نیست 
آزین بهترك بسا خبر بوده‌اند 
ز آباو اجداد ما بافتند 
همه دردل خاك خواهیم خفت 
که آرد حقوق معلم بجای 
ی 
نه مبنی براوضاع خود ساختم 
E‏ ی کل تفت 
سر من برون میکنند از شمار 
مزارع‌بخواهد درودآنجه کاشت 
زمن نادگار ابن سخن باددار 
شسریف خسرآسان علیه‌السلام 
تو باشی بلطف و کرم کارساز 


التماس‌نامه و ابضاً؟ 


از معیمان خوسف خاصه و عام 


مثنوی را قاقد است . 


دة کسمتریشته این حسام 


خافن او اکان و أشراف 


11 


1 عنو ان بالارا ند بن صورت دارد لتماس‌نامة حضصرت مولانا عايه‌الرحمه سه ج ان 


Aft. 


۰ 


ATT. 


۸۲۳۹۰ 


۳۹۰ 


۸۲ ۵ 


11۲ 


از فسات و امه و علما 
احسن الله حالهم ادا 
التماس آنکه بنده را زین بیش 
اول با عسبارت مسرغوب 
دیکر اندر ہی زراعت خویش 
عمرم اکنون بدرد و رنج رسید 
ضعف قوت گرفت بر بدنسم 
> جسم را شوت کتات ر دست 
ليك تا آن‌زمان که جان باشد 


روزگار خراب میبینم 


اندکی دخل اگر کنم حاصل 
حاصل مسن جنانکه بتوانند 
گر عنابت کند مشاهیرم 
دو مه خر وار له از ب قوت 
عشرآن‌سی‌من‌آست وافزون‌نیست 
موه از باغ دامن کهسار 
عشر آن نیز شصت من باشد 
جمع این مختصر بوجه سكوك 
عشر و خرحم اگر معاف بود 
مختصر اندکی حهاد من است 
بعتایت اگر کنند رجوع 
بیش‌ازین نیست با تضرع من 
من قناعت كنم ندین اندله 


+ ۰ ۰ 
قوت رفتتم به دووان ليست 


گر کبوتر بسی زند پروپای 
در کنام آهو ار جه هست دلیر 


دبوان محمدبن حسام خوسفی 


وز مشاهیر و زمره اهوا 
کشسر ال وت دة 
بود سعیی بقدر کوشش خویش 
از کلام خدا کتابت خوب 
سعی بردم به استطاعت خویش 
کان بهفتاد سال و بنج رسید 
سخت سستی همی رسد بتنم 
کار من بهتر از انات نیسشت 
ت ا او کان باهنز 
آب حیوان سراب می‌بینم 
نشود هیچ ازآن به من واصل 
جا دوختدان سج بسانت 
ور حمابت كلد حماهیرم 
گر بدست آیدم بصبر و سکوت 
جاره با جور دور گردون نیست 
از کم وبیش بنج و شش خروار 
چه شود گر بدست من باشد 
گر سوت شود ميان بلولد 
بنده را اسن قدر کفاف ود 
کان همه مان فساد من است 
کان بنیچه زمن شود موضوع 
التماس من و وقلع من 
حال خود عرضه داشتم يكيك 
بیش سلطان‌رسیدن آسان‌نیست 
برد ره به آشیان همای 
دور بهتر ز جنگ و بازوی شیر : 


ذره کز روزنی فرو تابد 
پشه را گر چه بال و پر باشد 
ملتمس آنچه بود ننهفتم 
اک شمان هن زاین انیت 
چشم اکرام و لطف بگشاند 
التماس مرا ز روی صواب 
از حدشی که لطف اشان بود 
همه تعظیم رای من کردند 
همه گفتند کانچه می‌کوبی 
این زراعت که استطاعت نیست 
عشر من با هزار لطف و کرم 
خط خود را چو لول منشور 
حق تعالی معیسن ابشان باد 
اسن طلب در شمارة معدود 


,تاب خورشید از کجا بابد ؟! 
. یش عنقا کجا گذر باشد ؟ 


گفتنی آنچه داشتم گفتم 
گن اسر واه و فاط انیت 
خط خود را سوت فرماند 
چون شنیدند زمره اصحاب 
مرهم این دل پریشان بود 
نیکوئیها بجای مهن کردند 
بطلب بیش ازین چه می‌جوبی 
طلب عشر آن قناعت نیست 
وضع كردند با بنیچه بهم 
ثبت کردند زمره جمهور 
عمر و دولت فرین ایشان ناد 
سال بنجاه و هشت‌ و هشتصد بود 


وفی مدحه - مثنوی! 


الا ای حپاندار بیدار بخت 
فریدون نسب شاه ترخان‌نژاد 
مه نو ترا شکل زرین رکاب 
بیا ساق ترکان بدرگاه بر 
بمانی بدین ارج و دولت بجای 
ز دبوان سعدی شیرین سخن 
«شنيدم شرماندهی در عراق 


سزاوار دهیم و زببای تخت 
جهان‌بخش با فر و فرهنگ‌وداد 
کله گوشۀ افسرت آ فتاب 
کمربسته ترکان زرین کمر 
سر سروری زیر چتر همای 
حدیثی بتضمین زمن گوش کن 
همی گفت مسکینی از زیر طاق 


1 «ب» و ۱ج» : 


(مدح امیر زاده امير عبد نله تر خان » ۰ 


این ابیات را فاقد است.- عنوان دربرخی دستنوشتها بدین‌صورت‌آمدهاست: ` 


AY. 


۸۷۵ 


ATA. 


ATAo 


3 


اس (ب» و «ج» : 


تو هم بر دری هستی امیدوار 
رسیدست خلقی ز نزدیك و دور 
ز دست ستم دادخواه آمده 
ولات خراست و برداخته 
خرابیم و افتاده خر در خلاب 
بفریاد فریادخواهان برس 
بهحال رعیت رعایت نمای 
حهان داورا اندرین انقلاب 
شماری گر ای خداوندگار 
خدات درن کارها بار باد 


زمین و زمان در نناه تو باد 


س اميد بر درنشینان برآر» 
بدرگاه سالار اران و تور 
بدرگکاه عالسم باه آمده 
تواحی ز هرسو عسرب تاخته 
نیابند شامان خراج از خراب 


درد اذل دادش اهان توش 


رعایت رع دسدارد بحای 
بترسم که گردد قهستان خراب 
ز دسوان دارای روز شمار 
سیهر للدت مسددکار باد 
همین و همان نیکخواه تو باد 


فى النصيحة ابضاً لها 


سکندر که دارای ملك داشت 
جو تخت مهی از سکندر بماند 
چو درخواب‌شد شاه‌بیداربخت 
حکیمان برو خون همیر بختند 
درین شیون از شيوهة راستان 
درین شیوه شیون بدانش گرای 
زبان را فرو بند و بگشای‌گوش 
بدارایی انحا مدارا کراست 
بلیموس گفت ای سکندر دریع 


بد روز و بد روزی روزگار 


بد روز را بشت بد سوی ما 


بو قت گذشتن گذشت و گذاشت 
حهان را به دارای دنگر بماند 
نهادند بر تخته رختش ز تخت 
ز هر شیونی شیوه انگیختند 
بکویم اگر بشنوی داستان 
CE‏ هار هنشت ای 
کزو بهره بابد خداوند هوش 
سکندر کحارفت و دارا کحاست 
که رفت آفتاب تو در زیر ميغ 


نداند خردمند آموز گار 


نکوئیش را روی در روی ما 


ابیات ان مثنوی را فاقداست . 


دبوان محمدین حسام خوسفی 


۸۹۰ 


۸۷۳۹۹۰ 


Af... 


Af o 


A11۰ 


کنون نیکوبی سوی ما کرده‌پشت , 


ملاطوس گفت ای خداوند بخت. 
چه گر درجهان بخت بار آمدی 
اگر جند بودی خداوند هوش 
بهنگام رفتن نزید ز شاه 
فلاطون به تیمار و زاری و درد 
که ای دادفرمای فرخنده بی 
بنبروی بسازوی زورآزمای 
کنون از جهان رخت برداشتی 
ز گنج و خزینه بازوی زود 
جنین گفت فوطس که دیروز شاه 
کنون مرگش امروز اندرزماست 
حنین گفت مسطور دانش‌بژوه 
که دیروز ما را درین بارگاه 
هم‌اکنون دگرگونه شد رسم وراه 
چنین گفت ثاون ز راه شگفت 
که درسابة ابر انصاف شاه 
کنون تندباد اجل بردمید 
ملوس آن‌زمان گفت کاین تاجبخش 
بسی‌سر وران ترا سرآورد زیر 
هم‌اکنون زبردستی آسمان 
حکیمی دگر گفت با آه سرد 
زمین درنوردید و سر درکشید 
دگر گفت بی‌ساز و جنگ و سیاه 


اب رار دستنوشتها افزوده شد . 


بدی روی درما زبخت درشت 
جهاندار بیدار بروز بخت 
بدنیا نه بر اختیار آمدی 
چو کردی زبان‌را بگفتن خموش 
که دربيش گیرد سه اکراه راه 
برآورد آهی شغبناك و سرد 
گر فتی سر تخت شاهان کی 
بکردی زمین را همه زیریای 
دل ازتاج و ازتخت برداشتی 
جرا هیچ با خود نبردی بگور 
باندرز کردی سوی ما نگاه 
گرازمر گش اندرز گبری رواست 
که ما را غعی ماند بردل جو کوه 
شنیدن ز ما بود و گفتن زشاه 
زما گفتن و نساشنیدن ز شاه 
که حون فتنه بیدارگردد نخفت 
رعیتّت نکو بود و نیکو سپاه 
شد آن سابه ازجشم ما نایدند 
بشاهی بگیتی بسی‌تاخت رخش 
زبردستی خود همی‌خواست دير 
بدین سرفرازی نسدادش امان 
که این خللاییمای گیتی نورد 
هم آخر زمینش بخود در کشید 
سکندر نر فتست تشها براه 


1o 


۹۹ 


۸۳۰ 


A1. 


۸۳۵ 


۸۳۰ 


کنون رفت تنها و دست تهمی 
دگر گفت شاها جه بنداشتی 
ر جر ا بدسرای. ‏ ج 
کنون نیست امسکان واگفتنت 
دگر گفت بسیار گفتی سخن 
چو پند تو ما را نبد سودمند 
دگر گفت دانای راز نهان 
نه بردارد از توشه راه خوش 
دگر گفت مارا ز دبدار شاه 
کنون دبدنش عین بیماربست 
ازآن دیگری گفت شاه حهان 
خبرهای رفته همی جست باز 
د گر گفت شاه ازحر دصیکه‌داشت 
کنون تا قيامت فروشد سرش 
دگر گفت کز حنبش داد او 
جهان بود ساکن ز فربادخواه 
سخنهای دانشوران گفته شد 
درین گفته بندست اگر بشنوی 
تو پند سخن‌بروران کار شد 
اگر. گوش داری بکم روزگار 
چو برخوانی این بندنامه تمام 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


نه فر" بزرگی نه فرماندهی 
گرفتی جهان را و بگذاشتی 
پذیرنده ساو و باج و خراج 
ز پذرفتشن و نساپذیر فتنت 
ز گفت و مگوی و زکن با مکن 
ز خاموشیت بر گر فتیسم ند 
بیندیشد از مرگ شاه جهان 
جو داند که دارد همین‌راه بیش 
همی تندرستی بیسفزود و جاه 
خردمند را روز هشیاریست 
به آگاهی از کار کارآگهان 
ز آینده هرگز تپرسید راز 
ع ن او ی بر مرس 
اه ورن 
نجنبید بك تن ز بداد او 
کنون مضطرب‌شد ز تسکین شاه 
گهر های دانش بسی سفته شد 
وگر نشنوی خود بشیمان شوی 
که بکشاید از دل بدین کار؛ بند 
فا اش اسورد ات وا 
بگوبی که رحمت بر ابن حسام 


فی المدح وعرض حال خود! 


ات اب و ج : 


سزاواد تاحی و زسای تخت 


1Y 


۳۳۰ 


AT fo 


۳0۰ 


۸۳۰۵ 


مر کز نعل شبرنگ تست 


رمین 


زبام سرابت فلك . قبه‌ای است . 


تو ی شاه و برحسب‌دلخواه نیز 
کریمان کرمان ترا نده‌اند 


بشب مشمل ماه» فانوس تست 


فلك بشت خم کرده دارد جوماه 
چو دستت به‌بخشش کند حاکمی 
زمین و زمان در ناه تواند 
ندارانی دھهر دارا ئۇ 
سران زسریات سرافکنده‌اند 
کریمان که نام کرم بافتند 
به الطاف عام تو دارم آمك 
ازآن پیش کاید مرا مرگ پیش 
از ین س به درگاه عالم يناه 
انا وه ترات ا 
که بو سف‌شهنشاه ا جاه‌خو نش 
جهان تا بود بر جهان شاه باد 


ا «ى) مخالة کنر اضافه است . 


زطومارحاهت حهان‌ر قعه‌ای است 


۱ ْ ۲ 
بدوری تو حوری نبیموده‌اند 


و وا رز قوف تباید قرار 


درین‌مصر خسّرم چوبوسف عزیز 


دفر" تو خندان 0 فر خنده‌اند 
جهان نام نام و ناموس تست 
همین و همان نیکځواه تواند 
حهان را مدار 0 مسدارا تو ی 
خداوندگاران نرا نده‌اند 
کو ل وو ا 
که گردد گلیم سیاهم سپید 
احازت دهی بنده را از عراق 
ببینم مگر روی اولاد خویش 
حگر : ه از اشتباف 3 
بر وم در لطلف خود و کشا 
بدعوت نهم روی بر خالد راه 
بامراز بوسف عیه‌السلام 
نماناد بر حسب دلخو اه خوش 


۸۳۹۰ 


۸۳۹ 


AY. 


۸۳۷۵ 


14 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


اختلاط ز ال بدسگال با عفیفه نام صاحب جمال وشنیدن 


شوهر کودلال" میانه‌شان ؟ جواب و سئوال؟ 


ای خانه خدای نابسامان 
خاتون سرا و اهل خالنه 
روزش همه روز جشم بر در 
تا کی بطريق اتغفاقى 
ناگه جو کسی ز در درآد 
بك ساعتکی بصو تکی نرم 
ر دو دو ن ن 
شکافته جیپ تا به نافه 
از بهر ماش قطیفه 
مستوره‌ترت ازین که بايد 
برسد که جگونه‌اند خویشان 
کاکو همه و زسده دادو 
مادر به جه حال و درجه‌کارست 
خاله ملك و عمسه مهانسو 
خالو حسن و عمو براهیم 
سرهنگ حسین و مهتر احمد 
چونند و چه نوع میگذارند 
ان هفته ندیده‌ام ترا هم 
با این‌همه پرسشی چنین ګرم 
گه گه نظلری کند نهفته 


۱ کذا ! 


تیوه شف فة نامان 
مستوره و زسنت زمانه 
شب تا بسحر خیال در سر 
معشوقه نمابد اشتیاقی 
با او بعلطفی که شابد 
بنشیند و برسشی کند گرم 
پیزاهتکسی چو آب در بر 


دامن زده جاه تا سفه 
کو نافه و نیسفه می‌نماید 
از درگه خانه تا به بیشان 
جان و دل ما نکو و بابو 
بابو به چه روز و روزگارست 
لی يجه که در سراست بائو 
سار سرا و مهتسر تیم 
بابای کلان ابوالمۇيد 
رول م ج دا 
SS‏ هم 
درییش فکنده سر زصی شرم 
بك نیمۀ روی ها گر فته 


۲ «س» و «ج» : ان مثنوی را فاقدست.أزنسخة (ب» استنساخ شد . 


ATA: 


AfAo 


۸1۹. 


Ao 


اب «ب» و «ج» 


سك نیمه رو پپارسابی 
وآن شوی دنوت فلتبانش 


اشست ترا عفیفه خاتسون. 


از صحبت او نعود بالل 
دایم زنکی نشستسه با او 
از هر طرفی بدزد و پنهان 
کان خوش پسر علاقهآویز 
هیچش نظری بماست با نه 
برخیز و بر ز ما سلامی 
امشب که بکوخ می‌رود شوی 
او را بطریقه‌ای که باری 
آنگه ز سواد چشم نمناله 
جاسوس در و دربچه و بام 
گویسد بزبان آرمیده 
مامان هزار گونه ثلبیس 
برخیزد و راه پیش گرد 
آید همه راه حیلت اندش 
آنگګه بطرشه‌ای که بارد 
اشد زنان و زين بتر لنيز 
گر دست‌رسیت هست برخیز 


بك نیمه بروسپسی نمی 


در گوشه و گوش بر زبانش 


گر بد هنرست چون بود چون 
بردار عصا و توشه راه 
عهدی بخلاف بسته با او 
برسد خر فلان و همان 
دندان به لب که میکند تيز 
اندر سر او وفاست سانه 
منشین و بیسار ازو بیامی 
کوچی بده و برو بدان کوی 
امشب ز برای ما بیاری 
اشك دوسه ز آستین کند باك 
بام كن بى حو م 
ای ر و جم و دده 
فرزند خلفترين ابليس 
دنبالۀ کار خویش گیرد 
اندیشه بد گرفته در بیش 
باز ات و گر بیارد 
شاسته تيشه و تبر نیز 
تا پای گریز هست بگر یز 
کو قلیه پیوس و قلتبانست 


فی‌المدح - مثنوی! 


این مشثنویرا فاقد است. 


۳ ی 
بامدادی بیمن و بخت سعید خرم و تازه چون سحرگه عید 


۹۹ 


۷۰ دیوان مجمدین حسام خوسفی 


یریصح 


نامهای از کتناب مخدومی 


1 اى از اب وا نش :دنا سيد ام 
آفتاب سپهر و دولت و دين مهتر و بهمتر صدور زمین 
آنکه حون دست فيض نماد ابر شاد که فیض بکشاند 
سر هاده ز مایت تعظیم بر در دولستش کرام کرم 
کے ان رد و وی . ا کرد ا 9 

۸1.۰ درگه او بهشت اهل هنر درکف همتتش چه خاك و چه زر 
روی او ماهتابۀ گلشسن رای او همچو روی او روشن 
در ضمیرش هزار گنج رموز سینه‌اش مخزن هزار کنوز 
آنکه در خاك کیمیا بيند خاله بابش جو توتیسا بیند 
نامه او چنین جناب رفیع نبت کرده بدین محب" مطیع 

۸۱۰ نامه‌ای جون نسیم غاليه سز همجو باد صا عیرآمیز 
نامه‌ای همچو خلق او خوشبوی نامه‌ای همچو لطف او دلجوی 
ناه نامور چو بکشادم خواندم و بر دو دبده بنهادم 
خاطرم غالا مشتوصی من دسده و دل برآب و آتش بود 
قامت راست خم گر فته‌جوجنگ خاطرم چون دهان خوبان تنگ 

Ato‏ از گلستان روزگار مرا هره‌ای نی بفیر خار مرا 
دهرة دهر بشت من بشکست دست ادبار بای من برست 
رات ای آفتاب عالم‌تاب در کتابت ز روی رای صواب 
بنده را پیش خود طلب فرمود زان طلب کردنم طرب افزود 
ليك یك‌سال می‌رود کم‌وبیش که فرو مانده‌ام به‌حالت خویش 

Af.‏ در کف خستگی گرفتارم چون صبا سخت سست بیمارم 


ضعف جون بریدن قوی ددم 


= 
جون تو قف درن سعادت ماند 


مه ۰ َ ۰ 
از قضا ان قدر مقدر نیست 


کار در فة ارادت ماند 


ACY. 


Ato 


Af fe 


یا 


» سالام‌نامه» 


ای روشنی دده دعا می‌رسانمت ' صد دند گی بدست صبا می‌رسانمت 


ای سرو سرور و صدور عظام 
بندگی در محل اضعافست 
عر ض‌خود جمله عر ضه‌داشت کنم 
هست کارم درین خرابه خراب 
ز آتش ظلم خانه سوخته شد 
نیست درخانه از رخوت‌ومتاء 
رزکی داشتم بکه پایه 
از حفاهای جرخ کر رفتستار 
هیچ اگر بهترك شود بدنسم 
گر به شهر هرات بشتابسم 
التماس آنکه بیش از آمدنم 
بکرم دست جود بکشایند 
مصحفی دو نوشته‌ام اکنون 
افا و ف اراو ی کن 
جلد او بد مجلّدان هرات )8( 
اين کرامت اگر پدید شود 
۳ اشارت شود فرستم بیش 
ای مکسرم بتو شریف و وضیع 
تا زمین را و آسمان را کار 


حنبش جرخ بر مراد تو راد 


1 دراصل «مطاع» » متن لصحیح شد . 


بك سلام ترا هزار سلام 
بلکه افزون ز حصر آلافست 
چون سخن را فرو گذاشت کنم 
خوسف چون‌دوزخاست و من بعذ اب 
هر متاعی که بد فروخته شد 
اختیسار بهنای: نیسم. گراع 
زو مرا بود ساز و پیرایه 
در گرو کرده شد بصد دینار 
به هری بود خواهد آمدنم 
شرف دستبوس دریایم 
هیچ اگر صحتی رسد به تنم 
بشنده را کارکی بفرماند 
بخطی خوش چو لول مکنون 
ابت لاجورد و زرکوبی 
بنده را زو امید خرج و برات 
بر عطای تو آن مزیبد شود 
داشتم عرضه حال خود کم وبیش. 
بیشتر زین نمیدهم .تصدیع 
باشد اندرجهان سکون و مدار 
خاله درند انقیناد تو اد 


۸:۵ 


۸9۰ 


Afoo 


A1. 


۷ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ولابت ينج فرق آل عباا 


چنینن گفت آدم علیهالسلام 
که با روی صافی و با رای صاف 
کی خانه در چشمم آمد ز دور 
ز تابش گرفته رخ ماه » تاب 
کسی خواستم تا بیرسم بسی 
سوی آسمان کردم آنگه ناه 
ضمیر صفی از تو دارد صفا 
دلم صافی از صفوت ماه کنن 
ز بالا صدایی رسیدم بگسوش 
دعسابی ز دانش ساموزمت 
بگوی ای صفی با صفای تمام 
بحق على و حسیسین و حسن 
به خاتون صحرای روز فیسام 
کر اسرار ان خانةه دلگشای 
صفی چون بکرد این دعا از صفا 
در خائه هم در زمان باز شد 
نکی تخت در جشمش آمد ز دور 
نشسته بر آن تخت بر » دختری 


0 
یکی تاج بر سر منور بلسور 


اب («ب» : عنوان به‌صورت (فیالقصیده) ضبط‌شده‌است تب (ج» : 


چو شد باغ رضوان مفیمش مقام 
بهر جانسی می‌نمودم طواف 
بر ونش و ر ای ی و نور 
ز سورش E‏ رخ ماهتاب 
بسی بنگرب‌دم ندیدم کسی 
که ای آفرننتده مهر و ماه 
صفا بخشم از صفوت مصطفا 
زان او اة ااه 
که با ای صفی آنچه بتوان بکوش 
چراشی ز صفوت برافروزمت 
بحق محمد علیه‌السلام؟ 
که هستند شاسته ذوالمنن 
سلام" عليمم علسیهم سلام 
صفی را ز صفوت صفایی نمای 
درودی فسرستاد سر مصطفا 
ف ر ا را هه 
سراسای آن تخت روشن ز ور 
چو خورشید تابان بلنداختری 
ز انوار او حسوریان را سرور 


«خردادن حضرث آدم صفی الله اولاد خود را از حضرت فاطمه خیرالنساء علیهم | لصلوة والسلام» ۰ 


۲- بعداز این بیت دربرخی دستنوشتها بیت‌ز بر آمده‌است :۶ 


سحق على صاحب ذوالففار 


سپهدار دين شاه دلدل سوار 


عنوان را جنین آورده است ۱ 


Ao 


AY. 


۷۵ 


۸۰ 


زا 


یکی طوق دیگر بگردن درش 
دو گوهر بکوش اندر آویختسه 
صفی گفت ہا رب نمی‌دانمش 
جت یدای که ای وی سوال 
بپرسید آدم که نام تو چیست ؟ 
بدو گفت : من دخت پیفمسرم 
همان تاج بر فرق من باب من 
همان طوق در گردن من علیست 
جنین گفت آدم که ای کردگار 
مرا هیچ از اینها نصیبی دهند ؟ 
خطابی بگوش آمدش کای صفی 
که اینها پاکی چو طاهر شوند 
صفی گفت با حرمت اين احترام 
[خدابا بامزاز اين بنج نام 


بخوبی چنان چون بود درخورش 


از هر گوهری نوری انگیخته 
عنایت بخطی که برخوانمش 


بکن تا بدانی تو برحسب حال 
ندین زر وشنی [در]! مقام تو کیست؟ 
بدین فر" و فرخندگی درخورم 
دو دانه حواهر حسین و حسن 
ولی" خدا و خداش ولیست 
دزن بارگه بنده را هست بار ؟ 
اش سکیا یی و 
دلت در وفاهای عالم و فى 
بعالم ز پشت تو ظاهر شوند 
مرا تسا فیام قیامت تمام 


سبجچشی تا هت ار این حسام" 


ولایت‌نامة سبطین الر سول علیهم السلام؟ 


هھ o‏ 
نیست عید آنکه بافته‌است عطا 


در کتانی ننشته نود که بود 


۱ («س» 
ج ج“ هُ این بیت را آورده است 


۴ «ب» : عنوان بالا را به‌صورت ° 


بشنو از من ار نمیدانی 
عيد أيمن شدن بود ز وعيد 
عید نیکو بود بترك خطا 
روز عیسدی بطالع مسعود 


«(در» فدارد ¢ برابر رب و (ج»۱فزوده تساه ۰ 


۷ 


: به‌علت‌تناشب مطلب وتخللص شاعر به‌متن اقزوده شد . 


۸:۸۵ 


A. 


Ato 


ANO. 


(Vt 


مصطفی بود با حسين و حسن 
ردن فد ای مم و مدد 
امرای عسرب که بارانند 
ما نه لعل و گهر نه "در خواهیم 
هر دوان را حواب داد رسول 
نیست زر تا بکی شتر بخرم 
هر دو را بر دو دوش خود ننشاند 
باز گفتند ۰ روز گفتار است 
مصطفی موی خویشتن بکشاد 
هر دو شه‌زاده بار دنگر گفت : 
شتسران عفو عفو میگویند 
مصطفی روی کرد از سوی راست 
از دگر سوی روی کرد رسول 
هم درآن لحظه ز آسمان جبربل 
ی الي ی ل ام 
کاین دو عفوت اگر سه‌بار بدی 
با الهمى بحق خير انام 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


جامه در بر ز کسوت ذوالمن 
جد" مایی تو هسم بجد" و بجد 
ر اتسر ار اش یه ار انتت 
همچو میران یکی شتر خواهیم 
کای جگرگوشکان ز نسل بتول 
من شما را کسون یکی شترم 
از چپ و راست ساعتی می‌راند 
شتران را مهار و افسار است 
گیسوان را بدست ایشان داد 
یا راهن سر خرن بت 
از چپ و راست تيز می‌پوبند 
عف و گفت آن‌چنانچه ابشان‌خواست 
گفت عفو و ازآن نگشت ملول 
بیشش آمد که ای رسول حلیل 
می‌رساند هزار گونه سلام 
حرم امت تمام عفو شدی 
عفو کن کرده‌های ابن‌حسام 


در توحید باری‌تعالی ونعت زسول !کرم (ص) 
ونظم رسالة نثرلالی" 


خالق" خی لا نظیر* له" 
در ازل فرد بوده تا به ابد 


هر ازل را که بود و خواهد بود ‏ 


مالك الملك. لا "وزسر- له" 


و 


هست او را بدانتی موجود 


> 4 
ae enge 


اب (س» و (2» 


: اين مثنوی را فأقد است‌ازنسخة «ب» استنساخ شد . 


۷.۵ 


Ao). 


۸۵۱۵ | 


Ao. 


ازل ی دات او را دان 
آن ايد را که در خیال آند 


قاصر از در رتش ابصار . 


باز کن جشم بر صناسع او 
صنع اگر چند در خیال آید 
بوی ریحان دماغ تر دارد 
فهم باآن همه درایت او 
مل هر هة اك أو اله 
ل ا خسداوندی 
بندگی کی که مین آزادیست 
بندگی کن که هست بنده‌نواز 
هر که از بندکیش روی بتافت 
بی نیازست و کارساز همه 
دست خواهش برآر بر درگاه 
% 
ای بذبرند؛ تبهکاران 
ای به‌عفو تو باز چشم اميد 
گرچه ما جافی و گنهکاریم 
عاصی ار دامنی لاد 
از یمان خطا و لخشیدن 
بت آنستن کي نیام 
برده پرداز کارگاه خیسال 
بشت خم ساخته ز بار گناه 


می‌رسانند سالکان ل 


١‏ درمتن «ابی» آمده است . ظ 


ابد بی نهایت او را خوان 


ابدشت برو زوال آید 


عاجز از فهم رتش افکار 
دیده بکشای ٻر بدایع او 
ليك صانع درو محال آید 
دیده دیدی کزو خبر دارد 
مجر ف کن تت او 
دانش اندر صفات او نرسد 


که نسدارد شسیه و مانندی 


با غم او بساز کان شادست 


روی بر خالا نه ز روی نیاز 
دورباش از شهاب ثاقب یافت 
دوست دارد ولی نسیاز همه 
عذر تقصیرهای رفتسه بخواه 
اد 
توبه بخشنده تبهکاران 
داده دل را عنات تو نو ند 
هم عثایت اميد ميداريم 
رحمت تو کجا پدید آید ؟ 
وز کریمان عطا و بخشیدن 
بای دل بسته همچو مرغ بدام 
همچو زلف بتان بریشان حال 
موی کرده سپید و نامه سياه 
هر زمانم بگوش بانگ رحیل 


: اشتباه‌کاتب است . متن تصحیح شد . 


AoYo 


Ao! : 


۸۳۰۵ 


۸۰ 


۸۵ 


کوچ فسرمود قافله سالاد 
پیشتر زانکه جان بحب" وطن 
آروشی ده که در ره تحقیق 
جشم دل را بصارتی فرمای 
کان دشواز و زاه اد خطرست 
دستگیرم تویی و عذرپذبر 
دعوتم در محل رد و قبول 
E‏ 
الات :وام على 
سيدالمرسلين والاخيار 


شاهاز نشيمن لاهوت 
از مکان تا بلامکان رفته 


ملك فرب قاب فوسینش 


عنبر از موی او عبیر فروش 
نافة مشسك تاب گیسوش 
گرد نعلینن او برین گلشنین 
آفرینش طفیل دورانسش 
اوست سلطان بی خزینه و گنج 
بسادشاه ممالك لسولالد 
جَةالخلد عضرتآبادش 
منشی چرح از حلالت او 
ای که شب هرشبی سیاهی شام 


% 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


چشم غافل نمی‌شود بیدار 
رخت بردارد از خراب4 تن 
وا تمانسم ز سالکان طریق 
راه گم کر دایم ره شمای 
دیده معلول و چاه برگذرست 
چون درآیم زبای » دستم گیر 
رد نود بی ‌قبول نعت رسول 


بضیافت به هفت‌خوان ر فته 
تارك عرش زیر نعلینش 
چون بلالش هلال حلقه بگوش 
قبلة عرش طاق ابرويش 
ساخته چشم روشنان روشن 
آفربننسده آفرین خوانش 
دیگران را دو نوبت او را پنج 
غرض آفرینشش الاك 
خانه اهل بيت و اولادش 
هلو میب لظا ان 


تا به موی تو راه یافت خیال ' 


برقع عنبرینه بعنی موی . 


همجو موی تو شد بریشان حال 


Aooo : 


Ao. 


Ao 


Ao. 


عالم از تیرگی شب تاربست 
دور همصرت ز اتصال گذشت 
برکن از خواب نرگس ما زاغ 
نظری کن به استقامت خویش 
کار جون کار تست هان بشتاب 
بنوازش که اهل احسانسيی 
دن 
با خرد دوش همزبان بودم 
معتسکف در حظیرهة حسروت 
مین فرت تسده چون ودن 
تسا نشینندگان برده راز 
ناگه آمد ندا ز عالم غیب 
جلد جون لاله خمارآلود 
سر بسودای هر کمان ابرو 
چند مستی‌که وقت هشیاریست 
وقت کو چ‌است و همرهان رفتند 
کر دی از گفته‌های همجون در 
اول از نم خاوران امه 


باز در مدحت و مناقب شاه 


وقت آن آمدت که قل‌الموت 
در معانی رسالسهای سازی 
در صف تازبان علم ب رکش 
نظم کنن نسخته ممعالی را 
آفتابی است در غسار کسوف 


. هشتصدونجه‌وسه سال گذشت 


جلوه فرمای سرو را در باغ 


راست کن کار ما جو قامت خوش 


کار ان حسام را در باب 
تیا کد کن رھ سو سای 


نز 
در زواسای لامکان بودم 
سمع دل بسر مقاله ملکوت 
در گربان و بای در دامن 
از ححابم جه می‌دهند آواز 
کای فرو رفته سر برآر ز جیب 
زس حهان» داغ دل» توانی بود 
چون بنفشه نهاده بر زانو 
دیده برکن که وقت پیداریست 
یی آگه که آگهان رفتند 
امن راان وان 
عنمر تسر اناف از خامه 
کردی: آراستنتسه وځ دفتر 
برکشیدی سر سخن بر ماه 
بیشتر زانکه وقت گردد فوت 
نظم نشر ای آفازی 
تازی و فارسی بمم درکش 
فتر کو انر لی ا 
ندر تاننده در محاق خسوف 


۸:۷۵ 


AoA. 


AoAo 


Ao“. 


YA 


صیقل نظم آفتاب مهای 
اوا یو ار ریت ای 
گفتم آری ولی نه آنم من 
نظم من کی رسد به نشر لال 
گوهر نظم اگر چه بتوان گفت 
کان سخن گوهری زکان علیست 
نثر آن به ز در مشورست 
سخن من کجاست در خور او 
گر چه بلبل نوای این کاخسم 


۰ 
4 


او حوهردست رخشنده 
نثر او بدر و نظم من انجم 
شثر او آفتساب وقت ضحاست 
نثر او لعل باره‌ای در صدر 
ثر او بحر و نظم من خاشالد 
خرد از گفت من جو گل بشکفت 
شر او لعبت جمال نمای 
نثر او ماه و نظم تو شب تار 
نثر او آب چشمه حیسوان 
نثر او در چمن گل خوشبوی 
نثر او همچجو شمم کاشانه 
خرد این رمز گغتنی سی‌گفت 
حون خرد رهنمای حال آمد 
کردم آغاز نظم تي ,۹ل 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


کار فرمای و زنگ ازو بزدای 
از رځ آنه بر زنگار 
کاین معانی بهم رسانم من 
مرغ دانش بسوزد اینجا بال 
نظسم شر لل نضوان گفت 
ايى ر هان علدت 
نظم من از بیان او دورست 
ای چو من صد غلام قنبر او 
تایه هم ميرغ آزسن ها شور 
نظم من جو هری [است]' لخشنده 
گرد از نون متام الختم کم 
نظم من لمعه‌ای ز برق سهاست 
نظم من سنگریزه‌ای بی قدر 
نثر او "در" و نظم من حكاك 


ز بزرگی و خسرده‌دانی گفت 


نظم تو زان حمال برده‌گشای 
اش رون کد داز 
نظم تو برده ره بسر پی آن 
نظم تو همچو بلبل خوشگوی 
و ی e‏ 
طبع من در سفتنی می‌سفت 
طبع زا قوت لقتال امد 


۱ نه ای مهيمن متعال 


ا به‌قیاسن وزن بیت افزوده شه . 


۳۰ 


۹ 


شنویها 


آغاز کتاب! 


امان المرم یم رف بیایمانیه 
اظهار الفنی! مس الشکس 


نور اماز نش آشکار نود 


اوك سن اساك اتف زره 

با تو آنکو بگاه سختی» سست نود » ای پسر » برادر تست 
اه امس وش خر شود دهد 

اة مر هلكا حا کت تسا دت ات 
ااال تور شین آلدنخ. 

دن بگذار سی شماتت شین زانکه از دین بود اداءالدىن 
ادب" عيالك تتقعهم 


ادب اهل ست و فرزندان منغعت باشد از خردمندان 


۱- این بخش با عنوان بالا* به‌همین‌صورت ونهلو درنسخۀ «ب» آمده است . چنانکه ازمثنوی قبل 
که مقدمةٌ ابن کتاب است برمی‌آید ابن‌حسام کتاب«نثر:الالی» راکه مشتمل بر کلمات قصار ول علی 
علیه‌السلام بوده است نظم کرده وجون ابیات آن‌مثنوی است آنرا به‌دثبال بخش مثنوی آوردیم . 
اپن‌حسام دراین منظومه به : (نثراللالی من کلام‌امیرالمومنین علی (ع) ازآتار رشیدوطواط (قرن‌ششم 
هجری) که هر يك از کلمات حضرت على (ع) را به‌نثر فارسی درآورده و در دوبیت فارسی منظوم‌ساخته 
وبه (صدکلمه) با (مطلوب کل طالب من کلام علی‌بن‌ابیطالب) نیز موسوم است وچندبار به‌طبع رسیده 


نظر داشته است . (رله : تاریخ ادبیات درایران» ج۲ ص۱۳۲) ۰ . 


۸۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۸۰4۵ 


اجن الیالع وش د 

نیکوبی با بدان چو سد" بدی‌است بد بجای بدان ز کم‌خردی اسنت 
اخوان" هذاالزمان_ جواسیس"المیوبر 

آن: کت انندر زمانه اخوانند عیب تو بیش دگران خوانند 
السشراعة السفن. ف الاس 

نفس جون در نې امل بشتافت راحت خوش دردمندی افت 
إخفاءالشدة من‌المر”و"ة 


از مروت بود که سختی‌ها باز سوشد ز نیکبختی‌ها 


حرف‌الباء 
8 سا 0 تن ۳ 
بر الوالدین سلف 
تیکو ی کن به . مادر و يبه بدر تأ دھ د شاخ دولت تو نمر 
از س صر در محل صضرر مژده ده نفس را به فتح ظغر 
بر کة"المال فى اداءالزكوة 
ف در دهي دول تات سے کت معان کن اداو رکات 
بيع الدنيا بالآخرة ترابع" 
هر که دنیا به آخرت بغروخت سود و سودا ازو توان آموخت 
بکاءالمرء ر مين " خشسية الل 2 عین 


۰۵ 


مسو 


A11۰ 


Alo 


ھا 
سے وص 

باکر" EE,‏ 
ی 

شکم مرد دشمن مرد است 
تکرش ار الي رکه 

دو صاح‌اند ماه بسرکات 
Q‏ 2 وه ع © ۳ 0 ےر 
نکر *لعمر ‏ خسن العمل 
تامداد مارك است آن روز 
بلاءالانسان مین اللیسان, 

آدہی را بلا زسان باشد 
لک .ر عه ا 

هر که کردی بحای او احسان 
اجه سل که باه 


نیکخت آنکه او سحر خیزست 
هر که بهلو کند ازو مرد است 
شنبه و بنجشنشسه از درجات 
که به حسن عمل شوی روز 
روان ر ا و 


حرف‌التاه 


تسو كل على‌الله_ بکفيت" 
بس بود بر خدا توکل مرد 
تاخیر"الاسائة من ٣الاقبال‏ 


تا بدانی که هست در هنه حال 


۰ ر 
مرد کو بر خدا توکل کرد 


والس افکنسدن ندی ز اقبال 


تدارل" فى آخ ر العمر ما فاتك فی ا ولیه 


آنجه فات شود بهد شاب 


روز یرانه سر بسدان بشتاب 


ات ی بو موس 


{AY‏ ۱ دیوان محمدین حسام خوسفی 
7ه ۲ u‏ 0 
تکاسسل المر عر فی‌الصلو ه من ضعف الایمان_ 
۸.3۰ مرد ۳ کاهلی بوقت لماز ضعف اسمسان نود تعمر دراز 
E > 9 ۳‏ 
تأکید المو ده فی‌الحرممر 
حرمتت دوستی کند محخسم کم شود دوستی ز حرمت کم 
OY E EA‏ 9 کو o‏ 
تفافل عن المکر وه توفر 
از مکاره کسی که کرد کار باشد افزونش در میاه وقار 
ص ۳۹ o‏ سے ۱ ۳ ا 9 
تزاحم آلایدی علی‌الطمامم بر که 
تطرف؟ بت رل الذ"نوبر 


۸۳۵ آدمسی را بمسوحب دلخواه حرمت افزون شود درل گناه 


حرف‌الثاء 


ثلاث مهلکات : بجل و شح و مجب 

شح و امساله و خویشتن بينى مالك نفس خسویشتن بینی 
ثلثالابمان حياء و له" عمقل و نله" جود 

هست ایمان سه قسمت معدود شرم و عقل آمد و سدیگر جود 


ثلمة الدين_ موت العلمار 


{AY 


لمةالحر ”ص لابستدها الا" بالتراب 
۳ ۾ حرص سفلابه گمراه ۳ نگردد مکر بخاك سياه 


توت السلا لسن 


کسوتی کاندرو مسلامت نیست هتر از کسوت سسلامت یست. 


ن إحسانك بالاعتذار 

بعطا چشم جود بیسنا کن بزبان خوشش مسثنا کن 
ثمات"الملك بالمدال 

مملکت را ثسات از دادست شاه را هترین عمل دادست 
توا اوه خر سی اا ۱ 

به بود پیش مرد کسب‌اندوز مزد فردا ز نعمت امروز 


ثبات‌النفس بالفّداء و ثبات‌الروح بالعشاء 


حي 
همچنان چون ثبات تن به‌غذاست قوت روح در بدن به عشاست 


مر م ص جد 6٩‏ ی © ح 4 
ثناء الرجلر على معطه مستز ند 
هر که بخشنده را ثنا خواند بسخشسش او زساده گرداند 
حرف‌الجیم 
جد بما تجد 


ا مقفلالحاال هتر از صد درم ز مالك مال 


A 


۰.۰ محو شده‌است . ظ : بخشش ينك درم‎ ١ 


۸۰ 


Af 
جمال‌المرء فیی‌الحیلم,‎ 
هست در بیش طالبان دلیل‎ 
ا ال شیطان"‎ 


همشتیتی که او بدآموزست 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


زو حذر کن که دو بد روزست 


جَولة"الباطل ساعة" و جوالة"الحق" الی‌الساهقر 


دولت باطل است سك سامت 
جو" د ة"لکلام فی‌الا ختیصادر 

سخن خوب اگر چه معتبرست 

همنشینان نيك در همه حال 
جالس‌الفقراء تزادد شکرا 

چون وکین اح تن درون 
جل من" لابموت 


آنکه را مرگ ن نیست در شبانش 


آن حق تا بدامن ساعت 


خوبتر آن سخ که مختصرست 


مرد را بهتر از غنیمت مال 


د 


بیش دارد سپاس نعمت خوش 


جل" مسن لایموت میسدانش! 


۸6 ۱ 


A10٠ 


A100 


التوحيد له تعالی 


ثنایی کان بود شایسته اولی 
خداوندی که عالم زندۀ اوست 
خداوندش بی تشبیه و مانند 
کرم بی بدل دانای اسرار 
همه وید و مات ایا 
بپوشاند چنان بوشیدنیها 
سر موبی اگر صدتار باشد 
ببیند کرده‌ها در بردة ما 
چو لطفش برده رحمت نوازد 
بقهر هر که و 33 
بسموم صرصر عنفش به آفات 
معاذالله اگر بك جو برد 


بنشام حضرت بیچون مولی؛ 
خداوندان عالم بنده اوست 
تعالی بر خداوندان ۹ 
قديم لسم تل دارای ستتار 
از و بوشیسده‌ای بنهان نماند 
که ناد ده کند نادندنیها 
همی بیند ولسی ستار باشد 
ولی در برده دارد کردۀ ما 
هزاران کرده را ناکرده سازد. 
عزازیل ار بود » مردود گردد 
دهد بر باد خرمنهای طاعات 
که صدخرمن عمل بك جو نسنجد 


۸1. 


۸11٥ 


۸۷۰ 


۸.۷۰ 


A1 


ببست اندر بدنها سد ارواح 
روان را از بدن حصنی حصین کرد 
بمعجز اثبیسا را سروری داد 
نسیم لطف او در فصل نوروز 
صبا را داد بر گل عطرسانتی 
گشاد از نافه آهوی تاتار 
زمین را کرد از گلهای رنگین 
گن اذم ای 
چراغ از مشعل حکمت برافروخت 
سحرگاهان بح‌کمش لعبت روز 
بمشمل‌داری اندر ظلمت شام 
کواکب را مدارج بر مسدارج 
برسین میا روان هفتگانه 
بحکمت هر یکی را خانهای داد 
رواق بام اول مه دارد 
دوم خانه عطارد را مقامست 
سیم گلشن درو با چایلوسی 
چهارم خان4 خرشید" رخشان 
رباط پنجم آمد جای رام 
ششم منظر نشست مشتری کرد 
جو هفتم خانه را اوان نهادند 


بدید آورد جسم آدم باك 
تبارك من بیبدام کل" میفتاح 
خرد را بیشکار عقل و دن کرد 
محمد را بریشان مهتری داد 
بسر سبزی جهان را کرد بیروز 
ا ا قان 
هزاران طبله جون دا ظا 
چو خوبان کسوت از دبای رنگین 
ز جرم خاك تیسره آب صافی 
عسل کاری بزنیوری درآموخت 
برین پیروزه گلشن مشمل‌افروز! 
نشانده ماهروی بر سر بام 
روان کرد از معارج بر معارج 
بصنعش هفت کوکب شد روانه 
وزن کاشانه‌شان کوشانه‌ای داد 
که هار3 
که انشاء فلك بر وی تمام است 
نشسته زره با ساز عروسی 
که سنگ از وی شود لعل بدخشان 
که بر شیران بود ر او دام 


در ارگ ۳ ۰ ۱ ارگ ی کرد 


پنا را نام بر کیوان نهادند 


. نسخة «س» : روز - متن تصبحیح قیاسی‌شد‎ -١ 


آب کذا . 


دیوان محمدین حسام خوسفقی 


AA ۰ 


AA? 


A1۹۰ 


Ao 


۰ بها 


درین‌ها جمله تاییسد خداییست 
تو گر در عالم توحید پوسی 
وگر گویی سخن در کنه ذاتش 
سخن هرچند بر قانون توان گفت 
آزین گفتن چه آبد با شنودن 


{AY 


ببیند هر که او را روشتابیست 


از صنعش هر چه گوبی راست گوبی 


بسهو افتد سان اندر صفاتش 
خدا را هم خدا! داند ستودن 


تامتّل کرد دان روزگکاری 
بدانش ره بمشرب می‌توان بسرد 
به دين و داد کوشد دانش‌آموز 
به دانش می‌توان رفتن درین راه 
خردمندان بدانش راه رفتشد 
بداتابی ز نادانان توان رست 
کسی کو نیست بر دانش توانا 
کسی را پاب 4 قدرش بلندست 
ز دانش گر بیابسی کیمیایی 
نمی‌بینی که مرد کیمیاگر 
برآرای خاك دستسی بر دعای 


به از دانش ندید آموزگاری 
که دانا باز داند صافی از درد 
تو دن و داد خواهی دانش» آموز 
که ره در بیش داری برگذر چاه 
بدانایسی ز کار آگاه رفتند 
مدار از دامن دانشوران دست 
نکی سباشد ورا ادانان و دانا 


دهد خخ اك وحودت را بھابی 
بدانش خاك را حون میکند زر 
بخواه از کیمیاگر کیمیابی 


فی‌المناجات 


خداوندا جه خاکی بندگانیم 
بدست لطف خود بردار ما را 
اگر لطف تو ای دارنده باك 
برآرد کار کارافتاده‌ای جند 


گنهکار دم و تو دانای اسر ار 


پیای قهر خود مسپار ما را 
ببخشاش ببیند سوی این خاك 
همه در زیر دار افتاده‌ای حند 


همه بر کرده خود کرده اقرار 


(۷۰۰ 


۸۷۰۰ 


2 


۸۳۵ 


AVY. 


EAA 


سراپای من مسکین گناهست 
چو من برمعصیت لرزنده‌ای نیست 
بففلت گر چه صد تقصیر کردم 
گر آمد در وحود از من گنای 
مدر در روی مردم رده من 
ی تفده وا لخت مانت 
بیابانست و شب تاريك و ره دور 
جراغی ده که دور از ره یفتیسسم 
به اشك سرخ بين و چهره زرد 
دماغ آشفتکگان مستمنا تسم 
معنبر کن ببوی خود دماغسم 
اسر لعلف ترا آزرده‌ام من 
ندارم تحفه‌ای شابان درگاه 
تونی خوان کرامت ساز کسرده 
جهان کسر ضیافت‌خانه تست 
وا کرات فاا 
هم از خوان نوالت بك نواله 
لئیمان گر بنادانی بلخشند 
ا اوا ی ا 
وان تور و متا وات 
چو ما را جان و ایمان هردو دادی 
درآن ساعت که از ما حان ستانی 


تماق وان عفان راد 


تو از ما باز مسسستان داد خویش ۰ 


عناتهای خود همراه ما کن 


دیوان محمدین حسام خوسقی 


تفن سی ات 
و لیکن جز تو آمرزنده‌ای نیست 
بهر تقصير صد تشویسر خوردم 
به از جودت نمی‌دانسم پناهی 
بسروی مهن میاور کرده من 
عطا از تست و ما اهل خطاییم 
گذر بر چاه و ما را دبده بینور 
بصارت بخش تا در چه نیفتیم 
لب خشك ودل گرم و دم سرد 
علاجی کن که لیکو دردمندم 
نسیمی در ده از رسحان باغم 
بدرگاه تو رو آورده‌ام من 
بحز لاتقنطوا من" رحمة الله 
در رحمت بمهمان داز کرده 
نه آفت بلکه رافت خانۀ تست 
چو وقت سفرة آنمام باشد 
شود روزی بمحرومان حواله 
کربمانشان به دانایی ببخشند 
و گر بسطشت نمایی می‌توانی 
بحرمت سر هاده تا توانيم 
کرامت کردی و منت نهادی 
نبندارم که ابسمان واستانی 


فاد تا که ۱۵7 وانتا ۲۳:3 


کرامت کن بکسار افتاده خو 
.۱3 قافتاو ا زر 


AYY. 


۸۷۲۳۲۵ 


۷۰ 


۸۷0 


فی نعت‌الشّبی علیه‌السالام 


راغ اا اا ان مسعراج 
as‏ 
کمان ابروی قرب قاب فوسین 
سهی بللای باغ استفامت 
امام يك نماز اندر دو محسراب 
به خلوت خان4 خاصان درگاه 
داش اذه تون قران سب رال 
کرامت بین که الطاف خداوند 
معنبر شب ز گیسوی سی اهش 
ز سدره تا به اوادنی رسیده 
کشیده‌غاشیه‌اش خورشید بردوش 
طرف شد نگارستان اسن باع 
زجشمش جشم بدخواهان پر هیز 
ز نورش گشته روشن چشم بینش 
ز طفرای هماسونش نجاشی 
به آب دعوت اندر صحگاهان 
مسال ن ,سو اد شت انگ 
دعای او ببازوی دلیران 
نه کنر کی اران کی 
وحود او ز عالم بود مقصود 
شهنشاه سربر سروری اوست 
ز جصد عنبرینش بر شماسل 
شمیم بسوی زلفش با عمامه 
چو قدش سرو خوش بالا روید 


دلیل رهروان برهان منهاج 
وتو رسای دارای رت 
مراد آفسرینش صدر كونين 
سیهسلار مسیسدان فیامت 
سر مردان دين سرخیل اصحاب 
مقام قربت او : لى مع‌الله 
نهاده بر سرش تاج لعمرك 
Re‏ او هک ک رده سو گند 
توو چشم عرش از خاك راهش 
بنزلش نزلة" اخری؟ رسیده 
هلال» ابروی او را حلقه درگوش 
کشیده نرگسش را کحل مازاغ 
ندیده جشم در اسروی او تيز 


مه 


دم نور او بر آفرینش 
بيك ره کرده از طفیان تحاشی 
سیاهی شسته از روی سیاهان 
سیاست ریخته بر ملك پرویز 
مداین همچو مدین کرده ویران 
نمانده بی قصوری هیچ قصری 
هک نوی و حامد نود و محمود 
نگین خاتم پیفمسری اوست 
بصد زبندگی مشکین حمایل 
صا را کرده عنسر در شيامه 
چو رخسارش گل رعنا نروید 


A^ 


۸۳۰ 


AYoo 


AY. 


AY 1o 


° 


e sar armes mg ودب‎ 


بنعت او سخن‌گفتن که داند ؟ 
بمدحش باز ماند طوطی از قال 
درودی" همچو موی مشکبارش 
ترا گر در خلافت‌خانه سارست 


چو بنیانی" چنین مرصوس‌باشد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


¢ 
د 


دوا رن ك داند: : 
فصیحان را زبان در وصف او لال 
برو بادا و باران هسر چهارش 
بنای خانه قاسم بر چهارست 


دلیل نبوت او علیه‌السلام پش‌از ظهور 


أ أ كسى ر تما که 
ز تقل و و برهان و 
سخن‌برداز اسن شیرن حکابت 
شرف مکه عسدالمطلب بود 
چنین گفت او که ركشب دور از اصحاب 
ز بشت خود درختی" رسته ديدم 
یکی شاخش بمشرق سر کشیده 
ز بار و برگ او بر شاخ خضرا 
همه خلق جهان از راه تسلیسم 
بیاز سدم کو شاخی بگیرم 
نیامد هیچ ازو برگسی بدستم 
ھل کی رن غرف رشان 
درین اندیشه بودم تا سحرګاه 
شب تاربك جون شد روز روشن 


پر سیدم ر انان تعسیر 


جه داری از رسول الله رساله 
حبر داری ز معجزهای مختار 
ر عدا لمطلب کرد این روات 
که شیر ازتاب تیفش مضطرب بود 
به‌بیش کعبه بودم خفته در خواب 
سرش با آسمان پیوسته ديدم 
دگر شاخش سوی مغرب رسیده 
عون کف که دشن ا 
مر او را سجده میکردی بتعظیم 
ی مردمش مت پدبرم 
ز بی برگی ز خواب خوش بجستم 
چه تویم پیش امل‌البیت وخویشان 
چو این گلرخ برون آمد ز خرگاه 
خرامیدم 5 مصحجع سو ی گلشن 
کزین آبت چه میخوانید تفسیر 


ات (س» درود ‏ هتن تصحیح قیاسی سل 
۲ب (س» ۱ بنیان - متن تصحیح ثیاسی شد. 


۳۳ (س» درخت کت به فیاس تصحیح ك 


نوها 


جو دانانان سخن ننیاد کردند 
که از بشت ایب مسردی 
ز مشرق تا به مغرب کام بابد 
همه مردم به قدر استطاعت 
اگر چندر! سخن طرز غر ببست 


نخستینسم مسارکیاد کردند 


پدید يد چنان کز غنچه وزدی 
مان نامداران نام باند 
سراسر سر درآرندش بطاعت 


دلیل روشن آمدك اسر سبادت 


دلیل دیگر از بدرش عبدالمطلب 


مگر عبدالله آن شمع شب‌افروز 
که ای روشنتر ازخورشید» رات 
فلك با رفعت قدر تو بست است 
به الطاف توروشن چشم اميد 
اڭ و بو اوق فان 
منم گر بنگری تیکو به حالم 
شکفتسی چند می‌بينم نهانی 
به‌فصل کل چو بحرا گشت خضرا 
جو دربطحا خرامم من به اعزاز 
که ای بیرادۀ جود و سعادت 
تو کان گوهر صدق و صفایی 
درخت خشكت صد ساله جو لينم 
بسرسبزی شود چون فر جمشید 
چنان گردد ز سرسبزی و خوبی 
چو بخرامم چو سرو از سای او 


ز بشت من بدند آید نکی ور 


ات (س» 


: به‌صورتی است که درمتن آمده است 


به خلوت با پدر می‌گفت بك روز 
عرب را .رو از خاك بات 
تن کوه از شکوهت زبردست است 
میتی و ای نسم تقو رتش 
خجنته من که داوم چون تو بابی 
ن-ودار شگفتی‌های عالم 
که گر پینی شکفت از من بمانی 
چو خضر آهنگ کردم سوی صحرا 
جو دنشینم زمین ردارد آواز 
وحودت مخسزن گنج سیادت 
جراغ‌افسروز نور مصطفابی 
چو من بكلحظه درپایش نشینم 
که از من باز دارد حر" خورشید 
که از وی رشك دارد شاخ طوی 
نماد سیزی و بيرابة او 


: اگرچه اندر . 


AV412 


AA. 
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دو شق گردد چو زرین آفتابی 
ازآن بهری سوی مشرق شتابد 
گذشته بكدم از نزديك و از دور 
فروزان ور او حون شفهه ماه 
انا ر عن :من ای در 
ګذشته ساعتی آن نور روشن 
ملاسك آسمان را درگشاښشد 
پس ازيك لحظه آید سوی من باز 
شود پشتم ز هم‌پشتی آن نور 
بدر گفت ۰ ای مارك روی فرزند 
پدید اد ز بستان تو سروی 
تذروت جون بطیران فال گیرد 


جو سروت سر فرازی در سر آرد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کند در مشرق و معرب شتابی 
ز دیگر بهر» مغرب بره بابد 
دو شق نور گردد شقۀ نور 
چنان چون شفه زر بر سر شاه 
م رن ار بل و ار 
شتابد سوی ابن یروزه گلشن 
ححاب از بیش جشمم در ربانند 
چو بازی‌کش بود بروای پرواز 
چو روی آفتاب از تیرگی دور 
درخت خرمی بسادت برومند 
ی در گکلست انت تذروی 
همای سدره زیر بال گیرد 


درخت سس دره او را سر درآرد 


دلیل دیگر هم از پدرش عبدالله 


جو عبدالمطلب را ارج و مقدار 
مت در مکّه از خلق هس 
ی و ی ناف تال 
ز فرزندان که دل آگتاه بودش 
چنان بود آن پسر در خوبرویی 
به آزادی ز قداش سرو آزاد 
جمالش رونق میتاب می‌برد 
سهی سروش چمن را آب می‌داد 
مل ]فا نکن تا نف وات 
م فو الق اب استّت. 


۳ب «س» ۳ خاك - تصحیح قیاسی شد . 


زداده شد ز فرزسدان سیار 
بتسلیم و بتمکین شد مطیعمش 
ر ای ن ا 
دهم فرزند عستدالله بودش 
که خوبی وقف روش بود گوبی 
چوسروض بر چمن نارسته شمشاد 


ز تاب عار ضش مه » تاب می در د 


به بیداری بنرگس خواب میداد 


کل‌سرخ از بنفشه مانه میخواست 


سس 


۸/۳۳۱۰ 


AAT. 


AATo 


AAT’. 


AAT o 


۰ 


مو 


پب 


علاقه از ګل خود روی می‌برد 
عذارش روضْ پر لاله و گل 
کشیده سنبلش گل را در آفوش 
جو کشت آن سروبالا هجده‌ساله 
ند ید آمید خط عنسر 7 شممشر 
خطش بر نرگ گل عنبر فشان شد 
خطش زان ربخت برگل مشك‌نابش 
جو خطش عارضش را ساهه‌بان‌داد 
جو بو سف در تکوروبی سمرشد 
فرشی‌زادگان زو با تساسف 
بهر کویی که او برداشتی گام 
سمنبر گلرخان با روی چون ماه 
بریشان همچو موی خود برآنر وی 
که ما از خوبرویان قریشیم 
سدست آور دل دلداده‌ای جلد 
وهب نامیی بدش عم" گرامسی 
رآ شاد رالا شاد کر وک 
جو او را در عروسی عفد تسد 


دوصد زن رغبت شوهر نکردند 


,مهو | مک کا اتب 


درمتن افزوده‌شد. 


ز جعد عنبرین مشکیتنن حمایل 


شمالش از علاقه نوی میرد 


گر فته صد خطا در نافه جين 
بهاری تازه از زان و سنبل 


تزاسه بردمیسد او را ز لاله 
معنبر گشت باغش از نسیمش 
ل جر جاه قي ان 0 
بمولانی او خط باز میداد 
که تا در خط ماد آفتاش 
شب و خورشید را با هم قران داد 
ححاز از حسن او مصر دگر شد 
شدند اندر هموای او کر فتار 
چو خاتونان مصر از حسن بوسف 
زنان مکه بودی بر در و بام 
بهر گوشه گرفتندی برو راه 
کشادندی برو هم روی و هم موی 
بدین خوبی ترا پیوند و خویشیم 
برآور کار کارافتاده‌ای چند 
ه‌تنگ آمد ز خوبان چون دمانش 
به‌نامش آدخت خود را کرد نامی 
ز جنسدان نارون آزاد گردد 
ونان در ماتم نشستند 
همه خوشان ازو بیگانه گشتند 


8 5 
همه دل در [و]" فابش جان سپردند 


۹۳ 


اقا 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


تا مج وس ی تسم وت یت خاص ار kkذككkص‏ "لل 


قص کر دن جهودان به کشتن عبدالله و تزویج با ایمنه خاتون 


۸/۳۰ 


۸۵ 


۸/۳۵۰ 


AAoo 


چو عبدالله بخوبی بافت منشور 
دز آنکه بود اندازه او 
حو افتاد ابن خبر درگوش احبار 
که اتقین که دا اش وان 
کند بیغمبہری در خطه خاك 
ز نورش سام را سرسام باشد 
ازین نام و نشان در بود ونابود 
که از پشمینۀ بحیی معصوم 
چو آن ظالم بدان بی زنهاری 
از آن بشمینه در خون سرشته 
که جون آن خر قهرا خر نز ازه‌گردد 
بدر بیغمسر آختر زه..ن را 
درآن خرقه جهودان چون :.یدند 
نگفتند : این خبر صحت رذ برست 
بدفع او بباسد چاره کردن 
که گردهرش‌شود هم‌روی‌وهم بشت 
ز نور او بمیرد نام نمرود 
تباید ساختن. دن ابن کار 
بدین خردی بتدبیر بزرگش 
که جون دندان برآرد بجۀ شیر 
بدین انديشه یکدل گشت احبار 


نود حر از هنود قفوم داو ود 


اتا کا ات 


درمت افز و ده‌شد. 
رمتسن افز و 


چو روی خود بخوبی گشت مشهور 
برفت اندر جهسان آوازه او 
رهایین را خبر کردند ازین کار 
کزو بیدا شود صاحب‌قرانی 
رسد توقیم فرمانش به افلالد 
که صبح شام ازو چون شام باشد 
ان ما ؛ نشانی هست مو جود 
توان کرد این خبر تحقیق و معلوم 
در آن شنمیته کشت او را نزاری 
بتوقیم خداسی شد وشته 
فریشی را بلند آوازه گردد 
قران باشد مرآن صاحب قران را 
درو تازه نشان خسون ندندند 
کنون کشتن مرو را ناگزرست 
کی ا ر تسش منوت هن 
براندازد ز دصر آیین زردشت 
برآرد نورش از آتشکده دود 
تن آسانی کند هرکار » دشوار 
بباند داد چون بوسف به گرگش 
نشاند راه او ستن شمش 

بد یشان متفق کسام اسر از 


7 بدن خون ر دختن دندان همی‌سو د 
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AAA. 


سلیح ددم بر خود راست کر دند 
سواران هم بدان‌سان ميل در ميل 
مگر آن روز دا عمسم راف 


منک 


1 صك اندا حتن تل در aS‏ | 5 


ز بیش عسم و باران بر کناره 
درآمد لشکسر شام از ره دور 
خبر زانحام و از آغاز حستند 
حو آن را جورن ددر سك لك تامش 
همه بر خون او خنحر کشیدند 
ستانهسا از ستاره تاب می‌برد 
سیر حانداري از ش‌شیر میکرد 
ان رف مات وا هش وش 
عقاب جار دسر بسسرواز میکم 5 
کمند آژدها پیکر چو زنجیر 
*> ي ت ۰ 5 

نهنکت کاو یکر در کف رور 
ی ون ی ان عون رای 
جو عبدالله ددد آن ترك تازی 
قرىشی بچه آسن عرب داشت 
بنوك نیزه با دشمن برآویخت 
وهب را هاتفی گفتش که بشتاب 
وهب با همرهان همراه گشتند 


2 نی ۰ ۱ 
جو قاسم گشت‌شان‌بر [نیز ه‌ها] جنگ 


دلیلی راهدان درخواست کردند 


زشام آمد سوی مکه بتعجیل 


بصح را بود عبداله نامی 
بدان نخحیر گه نخحیر میکرد 
حدا اثناد و می شد تکشواره 
بدیدند آن جوان را روی برنور 
نشانیوتای او را باز حستند 
اهاحر 
کر او ضیف و دند 
بر آتش گشت هم بالا و هم زیر 
تسیا رو آز سنانھا آب می‌بر د 
که شیران را سر ازتن سیر میکرد 
سپر برتارك گردون همی‌دوخت 
: نرين فلك پر باز میکرد 
یھو کر و ع زان را که کر 
ز مفز بیل داده طعمه مور 
کمربند کمربندان دربدی 
سیر در سر کشید آن مرد غازی 
شاد کے سای تست واش 
به نیزه بر عدو آتش همی‌ریخت 
برادرزاده رفت از دست دریاب 
ز عبدالله چون آگاه گشتند 
بدیده چون بدیدند آنچه دیدند 


بیکره گشت قایم درمیان حنگ 


اب برابر بعضی د ستئو سها افز وده شك > 
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وهب سوی برادرزاده شتافت 
بدو گفت : ای جراغ دده عم 
تو ای جان عم از عالم نترسی 
که تا حان عم اندر تسن ماند 
پس پشت خود او را کرد بربای 
جنین بادد وفاداری نمودن 
کنون ابنای اين عصر ار توانند 
و فاداری برآن مردان تسام است 
همین ساعت پدید آمد سپاهی 
حهودان را همه در خون نشاندند 
ز حاره دشمنان ساره تشن 
چو از صحرا برون ش. کر“ پیکار 
سواران وهب چون بنکربدند 
وهب برگشت ازان صحرا شبنگاه 
خبر‌ها هرجه بود از بر و از شر 
نگانه دختری بودش به خابه 
رخش در بردد برهیز و ناموس 
چو گر بادی ز روش پرده بشکافت 
رخش‌می‌تافت جون شمع فلك‌تاب 
برآن رخشنده شمع خان4 او 
جمالش رشك خوبان عرب بود 
شکیب تازبان هندوی خالش 
سیه‌جشمش که درآهو کمین‌داشت 
کمندش گر چه بد زار ترسا 
دمش باد مسیحا در نفس داشت 
مسیح پا با چندان فصیحی 


یت نود نیرسن نی نمی نو موس موو وی 


برادرزاده را دل داد و دریافت 
چه جای عم » چراغ چشم عالم 
فدای تست جان عم نترسی 
به نیزه از ستاره خسون حکاند 
به جانداری به پیشش ماند برجای 
رادرزاده را ساری نمودن 
درادر را به‌صد خون درنشانند 
که ما را بیوفابی بر دوام است 


که کوهی بود با ایشان چو کاهی 


بحای آب در حو حون بر اندند 


له صك بیجارگی آواره کر ۷ 
شد آن لشکر ز دده تاندبدار 


ی موری دان صحرا ند ندند 


نه عسدالمطلب منود کسر 
بخسوبی و به زبایی بگانه 
جنان‌می‌تافت کاندربرده ؛ فانوس 
حو فانو س فلت در برده می‌تافت 
ز زیر برده چون فانوس مهتاب 
شده شمع فلك بروانة او 
همش نسبت به‌خوی هم نسب بو د 
فرب جساودان چشم غزالش 


سواد از قاصراتلطرف‌عین داشت 


نمود از زبر لب اعحاز عیسی 
به‌عفت همچو مر نم دسترس داشت 
به بشری کرده در کوش مسیحی 
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شوها 


اگر جه ساره مه بد در نظاره 


ز نخدان چون به گفت وگوی‌می‌برد 


ز ليخا حون دو نظاره کدی 


رز رشك طلعت آن ماه باره 
غزال نیم خوابش فتنه‌آمیز 
شکن در طره عنشرشکن داشت 
کمان بر زه کشیدن کار ابروش 
و هب برخاست با صد فر و تمکین 
بیاورد آن راهن را ز خانس4 
سه فرزند تو داده دخت ناه 

که دانم کز ميان این دو شمشاد 
بسرسبزی برآرد سر بر افلالد 
به رسم تازبان آیین بیستند 


به برج او کم آمد از ستاره 
ز نارنج زلا ګکوئ میرد 
کف از رشك ترنحش باره کردی 
دل خوبان شده جون ماه » باره 
و و ي 
نسیمش نكهت مشك ختن داشت 
کمند انداختن هنحار گیسوش 
بتزیینی که باشد رسم و آبین 
سه عبدالمطلب گفت : ای گانه 
مباركك باد بر ما شادکامی 
یدید آید کانه سرو آزاد 
به زت گستراند سابه بر خالد 
مه و خورشید را کاوین بېستند 


دلیلی دیگر بر نبوت او علیه‌السلام به‌وقت حمل مادرش 


و اج ۳ سین 1و3 
به دلکرمی چو خورشید دلفروز 
عمامه بر سر و در بر قبای 
چو مه نوری زروش تاب می‌داد 
ز نور روشنش روی پیمبر 
a a a.‏ 
ندید آن نور روشن در حبینش 
حمیله بود در عالم فسانه 
بدانست اندر آن سور گرامی 
که در عالم چنو دیکر نباشد 
حمیله با خیال خوش می‌گفت 


که عبدالله که سید را پدر بود 
و مکّه یکی روز 
شر بفانه رو هشته ردابی 
که تابش رونق مهتاب می‌داد 
ميان ردو ابرویش منتور 
فسون‌دان‌و فسون خوان و فسون‌ساز 
که نور ماه کردی آفرنش 
بسدان خوبی و زیابی کهانه 
کزو بیدا شود بك مرد نامی 
جو رخسارش مه انور نباشد 


که ای کاش این جوان‌بودی‌مرا جفت 
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جنین نوری که او دارد به رخسار 
بدو گفت : ای شریف مکّه را پور 
مرا گر زن کنی باشم ترا بار 
حال و تال دار مک ا 
حوانش داد کز رای صوابت 
بگویم این حدیث آمشت به‌خویشان 
فراع ااه هت روا هة 
به‌زن گفت : ای مرا شادی به‌رویت 
رخت همچون مه و مویت شب تار 
دل من از تو دارد روشناسی 
ز نی در من طمع دارد کهانه 
اگر رای شوی بنشانم او را 
کنیزی باشد اندر خانهة تو 
بدین خوبسی نمی‌خواهم جمالش 
آزنخ. قزل امه چون کد کا 
درن اندشه لختی بود غمناك 
ولیکن در ميان چون وعده زر بود 
به زر بتوان زنان را رام كردن 
همه روز اندرین کفتار بودند 
ميان شوی و زن چون خلوت‌افتاد 
همان شب انه زو بارور شد 
برفت از روی عبداله آن نور 
سحرگه کز درون ححلسه لاز 
ز خانه سرد آمد سوی آن زن 
جو زن در روی او نیکونظر کرد 
بگردانید ازو روی و همی گفت 
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گر از من در وجود آید زهی کار 
بدین خوبی ز روبت چشم بد دور 
او بل دس بات ری به جر دار 
ا یکو اھ کون در انه 
بگويم بك بيك فردا جوابت 
درین خواهش ببینم رای ایشان 
لمی بر خنده آمسد سور ی خاله 
دل من بستهة يك تار مویت 
مرا بك تار مولت ده ز تاتار 
مسادا از توام رکیز حدابی 
که مالش را نمی دانم کر انه 
به زن‌کردن رطضا بستانم او را 


بازرد پا دل افررايه ت 


ولیکن می‌کشد دل سوی مالش 
کف ھی کن ان رة 
مزه از آب دسده کرد نمناله 
عتابی در جواب از پیش ننمود 
به زر شاید هوای کام کردن 
به شب با بکدتر بیدار بودند 
به همشان اتفاق صحبت افتاد 
درخت نوبرش پر بار و بر شد 
به بطن آیمنه خاتون شد از دور 


۳ 
برون آورد سر ایسن ترك طناز 


بشرط آنکه باشد شوی آن زن 


ند دد آن نور در 4 بیشانی مر د 
که من هر گز کجاخواهم چنین جفت 


اسب 


۸71۰ 


۸10 


AY. 


۸۷۵ 


A1۸. 


س ٽس 


مسو وا 


وی هسدنه وی سرا تسام وه رای میاه هیده 


فوا ان چو ان کی جود 


بدادی آنچه من می‌حستم» ازدست 


مور ran am‏ وید سنج جرا مرس سید یویر 


نبود از تو که از چیز دگر بود 


ترا گر دست ندهم حای آن هست 


دلیلی دیگر به‌وقت حمل مادرش بر نبوت او 


خو نور الك آن باکینزه گوهر 
بدند آمد به چشم اهل بینش 
صدف در بطن دربا برگهر شد 
خطاب آمد به وح از اوج افلاك 
دهد خاك زمینن را مژدگانی 
بشارت عام شد روحالامین را 
که وقت آمد که ظلمت‌خانۀ خاك 
جراغ مصطفاسی سور تاد 
ز اوج طارم قصر معفرنس 
ز فر“ بر آن طاووس خضرا 
فرود آمد هوا در بر گرفتسه 
طواف اول به ارکان حرم کرد 
کی عالی علم خض را طرازش 
به بام کعیسه برسر بر کشی‌دش 
3 اوج مه در آمد تا نه ماصی 
صدای این بشارت در زمین داد 
که نور احمدی حون لو او تسر 
ظهور او ظمیر خاك گردد 
سحاب دعوتش ازتخته خاك 
به دعوت گردنان گردن دهندش 
سران را سر فرازی در سر آرد 
بجنباند شکوهش قصر قیصور 


به صد پاکی بشد با کان مادر 
ميراد کاسنات از آفر نش 
نال آفسرینش بارور شد 
که شتایند سوی خطۀ خاله 
سه سور آفتاب حاودانی 
که بشتاب و بشارت ده زمین را 
به نور روشن از ظلمت شود پاك 
فروفش بر همه عالم بتابد 
روان شد در زمان روح مقدس 
چو طاووسان ملّون گشت صحرا 
هوا از بر او زور گرفته 
حرم را زین بشارت محترم کرد 
که از سبزی خضر بردی نمازش 
بتر اند لشن اخستن کشیدتن 
جنان کالهام داد او را الهی 
زو وا ن ات بک 
شد از بشت بدر با بطن مادر 
Ty‏ 
فرو شوید رقوم حرف نااك 
همه گردنکشان گردن نهندش 
کسی کو سر درآرد سر برآرد 
بیندازد عمامش تاج فففور 
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به بك چینی که پیشانیش جوبد 
به نور طلعت چون صبحگاهی 
نسیم خلق او ریحان فروشد 
زمین را زین بشارت شادمان کرد 
چنین گوبند کان شب گام تا گام 
بسوی مک یکسر سر نهادند 
که یا اهل قریش آکساه باشید 
که امشب ابمنه آستنی بافت 
ز مهد او رسول آخرین عد 
همه اهل ححاز از برده راز 


به پیشانیش خاقان خاك روید 
ز شام کفر بزداسد سیاهی 
خربدارش به‌صد دل جان فروشد 
بدان پیرانه سربختش جوان کرد 
به صحرا هر کجا بودی دد و دام 
دهان سته زبانهبا برگشادند 


به‌دست ازهرچه بد کوتاه باشید 


به‌بافش سرو سیمین رستنی یافت 


به صد زبندگی اند بدین مهد 


درین برده دری شد بر ده‌برداز 


دلیل دیگر بر نبوت او به‌وقت ولادت او 


حنین گفت ابمنه وقت ولادت 
صدایی هولناك آمد به گوشم 
بدیدم بال مرغی همچو کافسور 
دم سکن .و ناشن .سار وت 
یکی شربت به رنگ شیر ديدم 
به رنگ شیر بود و طعم شکتر 
زنان خوبروی روی بسسته 
از آن سوتر همی دیدم گروهی 
به نالای سر من دست بر دست 
یکی برده فرو هشتند کافور 
که اندر بردة نورش بتدارند 
هزاران طیر دسدم گشته ان 
گذشته ساعتی از بای تا فرق 
تو گفتی کان عرق بر من گلابست 


که جون رنج ولادت شد زیادت 
که از دل بر دماغ آورد هو شم 
که شد بر بطن من مالیده از دور 
ز سر تا پای من رامش پذیرفت 
خملاب آمد که درکش در کشیدم 
به این گلاب و بسوی عنبر 
به پیش روی خود ديدم نشسته 
کز یشان در دلم آمد شکوهی 
همه ابر‌شهای نشره در دست 
ز سر تا بای آن برده هم نور 


ز چشم خلق مستورش بدارید 


ز باقوت و زمرد بال و منقار 


بدیدم خویشتن را در عرق غرق 
عبیر آمیز همچون مشك نابست 


س ۳ 
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چو آمد در وجود آن مابء جود 


بسوی او سه‌کس ديدم که بشتافت ‏ 


گرفته زان یکی طشت مربم 
3 فام طشت جارگکوشه 
به دست دیگری ابریقی از نور 
نهادش صاحب‌طشت اندرآن‌طشت 
ز ابریق آن دگر يكث» آب می‌ر بخت 
به آب کل سراپایش بشستند 
حربرانداز در دارالکرامه 
ز سر تا پای آن پاکیزه گوهر 
وچ با بای اوی کی 
گذشته ساعتی چون بنگریدم 
چو طشت زر مروارند خوشه 
برآمد ترك رومی بر سر بام 
به ناخن فرطة زر چاك می‌زد 
واه که اف دوع اه 
که امشب بر در کعبه به رازی 
بددم در نهاد کعس4 باك 
زمانی در سحود او را سخن رفت 
بتان کصه را ددم نګ ونسار 
حرم برداشته آواز تکسر 
دحمدالله که نور مصطفاسی 
که امشب E‏ دارد سروری 


ره فال اسعد د اني سر مد 


بسجده روی بر روی زمین سود 
که آزرخسارشان‌خورشید می‌تافت 

۱ 6 
چو طشت گنبد نیلی مرصع 
ز ولو بسته بر هرگوشه خوشه 


سیم آورده دباچه چو کافور 


به‌گرد طشت او حون نور می‌گشت 


گلابی تازه بر مهتاب می‌ربخت 
به سیم ناب سیمایش شستند 
به فر اشی درو بو نر تسد حامه 


زمانی نيك زیر پر گرفتش 
درون ححره حز خود کس ند ندم 


ندید آمد ز قصر چارگوشه 
گر فته دسته ابرسق زرفام 
ز ابریق آب زر بر خاك می‌زد 
غات با نشاط و شادمانه 


به حضرت عرضه می‌کردم نیازی 


نیاده روی عزت بر سر خاك 
به سحده باز حای خوشتن رفت 
هل افتاده اندر خاله ره‌خوار 


ثنای اسزدی میکرد تقریر 


مرا داد از بان امشب حدای 


سروری کش خدا داده است نو ری 


س 


اب کذا س (= آمنه) همه جا به‌همین صورت آمد ه است . 
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زمین از فر" او فرخنده گردد 
ز عالم بدعت و کفسر و صلالت 
بدین مژده فرو رفتم بتسلیم 
زمین از اشك در گوهر گر فتم 
صفا دیدم صفایسی نو گر فتسه 
چو شخصی کو بود با جنبش پای 
ازآن کو هم شکوهی بر دل افتاد 
زبان و گوشم از گفت و شنیدن 
خرامیدم ز بطسا سوی خانسه 
یکی مرغی بدیدم در گر فته 
وت 
ز مشك و عود و عنسر خان ۀ تو 
ی ار ی 


از درون خانه فرمود 


کنون ای مخزن گنج سیادت 
کجا رفت از رخت آن مشعل نور 
نفاسی یست در نفس نفیست 
چو بشنید ایمنه با صد مدارا 
بصد شرمندکی با دست بر رخ 
که ارج و مهتسری پاینده بادت 
خدا امشب ز روی شادکامی 
چو بر وی کرد پیدا قصب ۀ دوش 
چو هوش رفته‌اش با قالب آمد 
بدو گفت از درون برده راز 
که اندر برده عصوت سه روزش 


مده در برده مردم را بدو راه 


4 


اس پیش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وحود خاك مرده زن ده گردد 
ا اند الت 
خدا را سحجده‌ای کردم بتعظیم 
ز که راہ ر طحا بر گر فتم 
حجاز از نور او درتو گرفته 
بیایی مر تفع میگشت از حای 
دلم میکفت کاری مشکل افتاد 


قرو مارد و مادم آرمیدن 


اند سدن هر فرزدد نگانه 


در خانه بزسر بر گرفته 
که در خاله ساد ر فتنت زود 
معطتر افم کساشانس4 و 
بماندم لر درت حون حلفه در در 
Ns ۱ TE‏ 
نشانی لست لر تر از ولادت 
که کردی آنتاش ستحده از دور 
که نود امشب در ان گلشن انیست 
زبان بگشاد و عم" را داد باسح 
دمهتر زاده رح فر خنده بادت 
ترا داده است فرزند گرامی 


برفت از جان عبدالمطلب هوش 


کشت وان شاوی لیخ اب 
یکی بسرده: شین در دادم آواز 
تهان‌دار آن رخ عالسم فروزش 


"بدار ش در در ون رده حون ماه 


ازابن بیت ظاهرا بیت با ابیاتی ازقلم کاتب افتاده‌است . 
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٩ ۷۵ 


منئو ها 


که با او در درون لرده کارست 


ز هی شاسته و بانسته فرزسد 


ز ما بر روضه‌اش با صد تحیات 


لىس روز او را ملا بت برده‌دارست 
بحرمت داشتسن بهر سلامش 
ثنا بر جان این شایسته" فرزند 


بیایی هر زمان صد تحفه صلو ات 


دلیل دیگر بر ولادت او 


چنین گفت ایمنه چون شد گران‌بار 
به آوازی نه جون آواز سردم 
سخنها می‌شنیدم کز شنیدن 
کی ااا عل یسم بارا 
ز سناس بر قضیبی بسته باقوت 
ز دنبال عاسم چون بنگرسدم 
قصور شام را میدسدم از دور 
چو آن نورم فرود آمد به گلشن 
بگرداگرد من مرفغان رسیدند 
چو ادن لاف ون وی ر 
چو آمد بر زمین آن نور لولاك 
جهان پر نور شد زو میل در ميل 
که بیج امه دلشاد بادی 
ما تام کی د 
و بر ی 
سراپای جوان بد سربسر نور 
چو ديدم سرو بالای روانش 
فراز آمد به پیش من سرافراز 


ات «س) 


که چون برمن ولادت شد بدیدار 
بسازی کان نباشد ساز مردم 
نبه دل را مسجال آرمیدن 
چنان چون بر سر خوبان سرانداز 
ز خوبی دیدن أو دسده را قوت 
زمین و آسمان پر نور ديدم 
بسان باره‌ای آتش از نور 
سرای من چو گلشن گشت روشن 
ج ی ی ی ور کب اج 
بزاد آن گوهر عصمت ز مادر 
ازو نوری برآمد تا به افلالد 
همی آمد ز نور ؛ آواز تهلیل 
نداسی کاندرون آمد بحرشم 
بهن خلبق عالسم را بزادی 
گرامی کن چو حان دلبند خود را 
جو سرو و کل ببالا و بدیدار 
حریری در برش همرنگ کافور 
به عبدالمطلب بردم گمانش 


گر فت آن بجه را حالی ز من باز 
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کرد آب دهان اندر دهانش 
بدو گفت :۱ ی‌گرامی سرو دلجوی 


حوان گفتا بقدر استطاعت 
دمیدم در تو از روح‌القدس دم 
سعید آنکو ترا نیکو بداند 
حربری باز کرد آنکه چو کاف‌ور 
واد ان امیر تن نفت: کرای 
من این صورت همی ديدم بدیدار 
چنین کرده است عباس این‌روابت 
شب آبستن آنکه چون دگر روز 
بيامد ایمشه چون سرو آزاد 
چو عبدالمطلب رخسار او دید 
ندید آن نور در روی نذیسره 
زبان بکشاد و كفت : الحمدلك 
مرا اين بچه چون جان در برآمد 
ز بسوی او معطتر شد دمام 
چه‌مشك است‌این که دراصلش‌خطا نیست 
چو گیرد بوی مشك از وی دمیدن 
اکر هاگ از خا ای داد 
مرا زینمشك خوشبوجایلاف است 
چنین گوبند کان بسدر سیادت 


ی 
ربیع اولین را هفده بد روز 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


فصاحت داد گوی در زبانش 
لبت آب حیات آمد سخن وی 
ندانستم چه بود آن بیش با کم 
دلت بر کردم از علم و شحاعت 
تو مقصودی و مطلوبی ز عالم 
شقن کن که از کیو نان ماد 


که ناگاه آن وان حه اند دار 
که با من ایمنه کرد این حکایت 
یه آورد فرزند دل‌افروز 
گرامی را ره عدالمطب داد 


دل و حان و تن اندر کار او درد 


کحا خور شید را می کرد تبره 


ز روی او کت ور شد جراغم 


ازو خو شو یتر مشك خطا . لست 


مرا خط در خطا باسد کشیدن 
خطا با مشك او کاری ندارد 
که او از نافه4 عدالمناف است 
بعام‌الفیل بود او را ولادت 
شب جمعه بزاد آن عالم‌افروز 


وفات پدر و مادر او 


محمد کافربنش را سیب بود 


نهال ور باغ عرب بود 
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جو از بشت بدر با بطن مادر 


هن ان اله اود ادر سلاا 
بزیر برده چون گل ناشکفته 
جهان بر مادرش گفتی سر آمد 
هم سا روز و شت با درد و ماز 
جو آن گل گشت درگلشن شکفته 
جو شش‌ماهه شد آن‌شمشادخانه 


ازو نور نبوت تاب میداد 


لبن سير 


فر ونك تت داشت 
ت ا 


هنوزش لب نگشته از 
بنومیدی دل از 
دلتن. ین انش و چتتنشن ین ان اب 
ز اشکش بر قمر برون نشسته 
بصد زاری جداگشت آزبرش‌هوش 
خروشی از بنسی‌هاشم برآمسد 
زهر جشمی روان شد جشم‌ساری 
ز آب د یله تیار خیبسزان 
به تحییزی که آن باشد سزاوار 
بشستند اول از سافور ناش 
ز جوبین تخنه او را تخت کردند 
به آب دیده با صد محنت و رنج 
دریغ آن نورسیده سرو آزاد 
سے ان ونار رند این 
زمانه سرسر در دست و تیمار 
چو بر صحرا ز گلها لاله بیشى 
ز داغ گار خان بين در دل ختالد 


چو لاله بر رخ گلگون بگرسد 


بصد پاکی شد آن پاکیزه گوهر 
که بابش را به رحلت شد حواله 
که دان ههربان از سا ادن آم 
جنین تا از ولادت گشت بیمار 
س ازبك‌هفته شد ماه دوهفته 
نخوسی کشت در عالم فسانه 
قدش سرو سمی را آب میداد 
که حان مادرش آمد ز تن سیر 


امد از دود 3 بیود برداشت 


ګر فته بچهرا چون جان درآغوش 
حهان بر دوده هاشم سرآمد 
زهر نرگس دوان خونین نثاری 
زمین شد بر نشار اشك ریزان 
جهیزی ار کردندش عرب‌وار 
حنوط از عنبر و آب از گلابش 
سر تابوت بر وی سخت کردند 
سپردندش بزبر خاك چون گنج 
که از باغ طراوت رفت سر اد 
که شد ژمرده از داد خزانی 


ز تیمارش چه بايد بود بیمار 
ره گورستان ګذر تا ناله بینی 


گریبان تا به دامن غنچه را چاك 


درین حسرت شقایق خون بگر ند 


که زیر برده شد ابش نهفته ا 
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جو داد آرد سر زلف سمنسر 
چو سنبل طرهٌ خوبان کند باد 
به هرجا گلبنی بینی شکفته 
ز هر باغی که برخیزد درختسی 
جهان ماتمسرای پر غرورست 
مبوی آن‌گل که صدخارست با او 
زمانه همچور‌وزوشب دورنگ‌است 
جو زین منزل بباید رفت اجار 
ازین رفتن تو را بر دل شکوهست 
اگر بر کوه می‌رانی بلنگست 
ز بهر دانه در دربای خونخوار 
و گر بر کوه لعل آید به چنکت 
3 
چو با چندان بزرگی در" مکتوم 
جو مادر را ندید آن لور دنده 
ز مادر با پدر چون گل به باغی 
راغ دل بمسرد آن زمانش 
شگفتا کان چنان در" گرامی 
مگر شد زین جهت بی‌باب و بی‌مام 
جو بژمرده شد اندر دل حراغش 
لمش چون‌از لبن سرمابه‌می خواست 
مه نو کافتاش بود ساسه 
بسى آمه زنان نار بستان 
نپذر نت آن لب شیرن او شیر 
زنی اندر عرب نامش حلیمه 


ات «ص) ٠:‏ 


بودی - سهوالقلم کاتب است . 


بنفشه سر سر زانو نهد سر 
دهد چون زلف خوبان طسّره برباد 
هی اه مس ال مه 
بزبرش خفته بینسی لیکیختی 
نه جای رامش و آرام و سورست 
نمان تنحی که صد مارست با او 
دورنگی کردنش خوی پلنگ است 
ببایید سازکردن چساره کار 
گذر بر حانب دربا و کوهست 
وگر بسر جانب دربا هنکست 


مرو کانجا نهنگانند بسیار 


ز دا سالست دنسدان بلنگت 
% 

بدان خردی ز مادر گشت محروم 
گل سيراب او شد دژمرنده 
بود هر طفل را در دل چراغی 
ادو ا ر حه ون وان 
چنان محروم گشت از شادکامی 
کت و ان ایا شود . طاء 
نیارا دل درد آمد ز داش 
نیای مهربانش دابه می‌خواست 
نمی‌بذرفت شیر هيج داه 
جه جای ناربستان ناربستان 


افو ا ا و ی ی 
J‏ مغانت بارسا بود و سليمه 


دیوان محمدین حسام خوسفی 
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بها 


برون آمد ز قوم خود به شبگیر 
به ره بر بولهب پیش آمدش باز 
حوابش دادو گفت آن‌طفل‌شومست 
اگر شیر تو خورد آن بچه خرد 
حلیمه شد دان گفتار دلتنگ 
بدو کفت از طریق آزمایش 
حلیمه گر چه لختی منقلب شد 
جو عبدالمطلب تعظیم او دد 
پکفت این طفل را کر شیر دادی 
کت بر وس ان رس نز ما کین 
محمد را بیاوردشد در بیش 
حلیمه چون نهاد اندر کنارش 
ز چشم و ابروی او خیره می‌ماند 
حلیمه خشك بودش سینه راست 
یگفت اول گر از پستان چپ شیر 
ادپ را کی رعات کرده باشم 
لبش گر سینۀ خشکم بکیرد 
نمانم در دهانش سینه را دسر 
نهاد آن خشك بستان بر لب تس 
مناست ديدم اسنجا بیت عطار 
«چو خواجه دست برپستان‌نهادش 
چو آن شیرین لب آمد در مکیدن 
به دل گفت آنچه با من بولهب گفت 
ازس کودك هماونتر که دارد ؟ 
به برگشتن حلیمه چون نبد فرد 
احازت داد تا با صد وسیله 


همی شد تا دهد آن بجه را شیر 


خرحست و بر او بیدا شد آن راز 


مرو کو را نحوست در نجومست 


بمیری همچنان چون مادرش مرد 
دل زن شیشه باشد قول بد» سنگ 
ببینم تا چه بندد زین گشایش 
حرمت یش عسدالمطلب شد 
به دلکرمی فسراوانش بپرسید 
مبارك باد ر ما روز شادی 
بیایی خواسته چندان که خواهی 
نیارا دل شد از تیمار او رش 
بدید آن روی و موی مشکبارش 
دعای جشم بد بر وی همی‌خواند 
ز ددری که ز بی‌شیری کم وکاست 
دو دادم خطا باشتد تتدیر 
همی زنهار بر جان خورده باشم 
جو دانستم که شیر م می دذ درد 
به دیگر سینه از شیرش کلم سیر 
تو گفتی سینه شد پر آب کوثر 
کحا او گفته اندر نعت مختار 
زستان شیر جون باران گشادش» 
ز بستان شیر آمد در چکیدن 
حسد بود و نه از راه ادب گفت 
به زسابی جنین دیگر که دارد ؟ 
ز عبدالمطلب رخصت طلب کرد 
گراسی را برد سسوی فبیله 
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دیوان محمدبن حسام خوسفی 


ای ی eas‏ 2 یر سس و سار یت mm‏ 


فبیلسه مردم درویش بسودند 


دان کودك همه دلشاد گشتند 


حلیمه همجو حان می‌داشت او را 
زا چو بر شا برد ا 
نیای مهریان تا زندگی داشت 


نی از نت لاق اورا 


اة شدالیشب سیر د بازش 


a‏ تس 


۲ ۱ دو ص 
به د ردار دسر داز ند دی داشت 


بخ دال هد سكت مار 
رسول هاشمی سل هشت ساله 
طلب فرمود عمران" را بر خویش 
تياکانم همه در اند سفند" 
ز مردن مرد و زن را ناگزیرست 
ازن لودل دلی دارم بر اندوه 
تسه راد هان اد اد 
تیم است و بدر ماادر ندارد 
بدر من بودم و من نیز رفتسم 
به زنهار تو او را می‌سپارم 
تسار و خاندان ما کریمست 
منش پرواردهام چون جان در آفوش 
همی کرد این وصیّت پیر غمخوار 
مجمد بیش او محزون نشسته 
چه‌گويم آدمی‌را خود چنین خوست 
بیره بهتر از فرزند باشد 


ابو طالب بك آب جشم بر خاست 


شان ر أو آم د ند دار 


که حداش زا به رفتن 


تد حواله 
بدو گفت ای بسر دارم دل رش ! 
ز اآبراهیسم تا اکنرن برفتند 
هم اکنون نوبت این مرد سرست 
غم تیمار او بر سینه چون کوه 
ده از ار او در کار ناشند 
بجز من دیگری غمخور ندارد 
مت با باو دار دارم 
دش و منگر دخو اری کاو تمستا 
به تیمارش تو داری زین‌سپس گوش 
روان آزرده و دل بر ز تیمار 
ز گربه در گسش در خون اشسته 
که دارد بذ فرزند را دوست 


دل اندر شتد آن دلیند باشد 


۰ دصرد زاری ده باسح لب بیاراست 


انب (س » : عمان = مشن درابر اشاراتی که در ادات تفا است تدسجیح قیاسی ن 


۲ (س» : رفتند اظ : سهوالقلم است. 


نوها 


مکن گفت ای در زنهار خواری 
به زنهار تو او را می دادرم 
جو حان خود گرامی دارم او را 
جرا گویی کته او را کس‌ناشد 
اگر دشمن شوند او را حهانی 
کنم دست زبردستان او زر 
عصدالمطلب انها که می‌گفت 


سه 
پاك 
بدر گفتش که برمن مر کدشد خوش 
بدین بیمان جو دادش‌دست‌دردست 


نماندش 


كه تیا ر دیابن 
اا ا بیان ایی کا وی 
یکی را پرورانیدی بصا ناز 
درختی را که خود سر ار کشیدی 
نمی‌بينم کس از بند تو آزاد 
حهانا زین علمها شرم نادت 


که از ن اند این نازنهاری 


ی ات بح یز 


به حور بیکسی نگذارم او را 
ی کن راشم او را نس نباشد ؟ 
ز تیغ من کجا بابند امانی ؟ 
جهانی زیر بای آرم به شمشیر 
بسر برد و پسر زو در پذیرفت 
کزین کودك دلی دارم بر آتش 
زبان خاموش کرد و دیده دربست 
زبان از گفتن و گوش از شنیدن 
ھی ماتنم کنی گاهی عروسی 
بصد راجش به خاله انداختی باز 
به دهره» شاخ و برگش را بربدی 
بر آزادان چنین تا جند بیداد ؟ 
ز خودیروردگان آزرم بادت 


گفتار در ثرببت ابوطالب محمد را 


همای عرس فک طاوو اخضر 
براق برق سیرش از روانسی 
چو وهم از چایکی می‌شد بتعجیل 
ر کاب افکن ر کاب انکن درن راه 
چو جبریل از رکابش باز پس ماند 
چو اسرافیل تا رفرف برآمد 
û‏ تنها ای همی تسد ىك سو ار ه 


جو اندر نور و ظلمت شد ححاش 


علم زد بر فراز نیلگون طاق 
برآمد تا برین پیروزه منظر 
ربوده سرعت از برق ممانی 
عنانش بر جناغ و دوش جبریل 
رکاب افکند بر خورشید و بر ماه 
عنان بر دوش اسرافیل می‌راند 
بماند و خواجه بر بالاتر آمد 
برو کروبیان تکسر نظاره 


الت ای می‌آمد خطانش 
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به فیروزی برین فیروزه‌گون فرش 
همه حاحات او قساضی حاحات 
خر دادند دانایان اخسار 
که آن شب کز سرای ام هانی 
ابوطالب که عم مهربان بود 
همه شب سعی می‌کردی بپاسش 
چو شهباز از نشیمن کرد پرواز 
ابوطالب گرد خانه بشتافت 
دلش بهر محمد شد زبر زیر 
برون آمد بسان آتش از دود 
رئیسان قریش آگساه گشتند 
ابوطالب زبان بکشاد حون تيع 
برادرزادة من ناند.تا. است 
کنون امشب شما هرك بویید 
گر او امشب نیاید باز دیسدار 
سر شمشیر من در خون نشیند 
سری اندر عرب بر تن نمانسم 
گذشته ساعتی سلطان معراج 
سر فتنه فرو شد باز در خواب 
ابوطالب بصد چندین کفایت 
همی تا زنده بود آن مرد بیکار 
کنون ابن‌حسام از راه ابجاز 
اگر گویی دلایل بر دلانل 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


بصد رفعت حنیست راند تا عرش 
قضا فرمود مبنی بر مرادات 
پیامی روشن از معحراج مختار 
درون رفت آفتاب آسمانی 
به شب برگرد بامش پاسبان بود 
کک باد از دکین هرای 
بدان آیین که ازچنگال شه‌باز 
محمد را همی حست و نمی‌یافت 
کمر بست و حمابل کرد شمشیر 
شریفان عرب را جمع فرمود 
همه با او هم همراه گشتند 
که بنهانست مه در سابة ميغ 
نمی‌دانم جه تیمارش رسیده است 
محمد را به هر بسرزن بجونید 
تماق یا مان دهاز 
عرب دو که زین س کون ند 
بجای آب » خون در جو برانم 
بیامد بازیس با افسر و تاج 
که فتنه خفته هتر در همه باب 
محمّد را همی کرد این حمایت 
درا وف الاق کار 


سخنهای نسب‌ناسه پرداز 


درن معنی اند صد رسایل 


آغاز کتاب نسب‌نامة حضرت رسول علبه‌الصلوة والسلام 


که از نوك فلم در میجکانی 


اتی نے ی ی ی 
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سواد عنبر اندر نام توست 
چو خامه کارفرمای تدیر 
ترا جون‌خضرنوش اندرسیاهیست 
سخن در طبع تو در خوشاست 
دمت باد مسیی می‌نماد 
ےہ کلک ار رود کرو 
جو مرغ کا و و فان برد 
قلم را تيز کن چون برق در ميغ 
به انفاس معتیر خامهة خوش 
محمد را بیان کن وصف ذاتش 
ها کک کی هر کی داد 
نباشد در سرشت او را سعادت 
بدر اه ات را رسولان 
یمبر گفت همچون گوهر باك 
منم در کان باکان برورده 
که ازبشت و شکم چون‌گوهر از کان 
کنون بشناس کان پاکان کدامند 
رسول ما سپهسالارجیش است 
سر از رفعت بر اوج ماه بودش 
وهب بد عم عبدالله ناسسی 
وهب را نیز پاکی در گهر بود 
ترا اينجا نباند مضطرب بود 
کنون چون باب عبداله را نام 
گزیده فاطمه ماه ححازی 


گرامی را نسب از عمرو عاند 


١ «س» : خامه  ظ‎ ١ 


عب اندر لعمساب خام--4 تو ست 


۱ ز خت خام کر دد خام 4 تبر 


ترا در ملك معنی نام شاهیست 
ز ثری" و روانی همچسو آبست 
لبت اعجاز عیسی می‌نماند 
نماند روز بسازار شکر » تیز 
لعاب نوش در منقار گیرد 
و گر کندی کند بر سر زنش تيع 
معطّر کن چو مشکین نام" خویش 
ز آبای شرف و امّهاتش 
خردمندش ز داناسان نخواند 
بود در شرع مردودالشهادت 
ندانند ان معانی ناقبولان 
که بیرون آورند از معدن خاك 
بصد پاکی بدین عالم رسیده 
ز پاکان نقل کردندم به پاکان 
جه نوعند و چه فومند و حه نامند 
محمد نام و از قوم قرش است 
نژاد از يشت عبداله بودش 
بدو داد آن چنان دخت گرامی 
کجا عبدالمتاف او را در ود 
و رز تسام قاو 
بدانستی بدان ما کیستش مام 
ز مهترزادگان قوم تازی 
بدو دلهای خوبان گشته قاید 


سهوالقلم است تصحیح قیاسی شد . 
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همان عبدالكه باکینزه گوهسر 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


نبودش جز نبی فرزند دیگر 


صفت عبدالمطلب پدر عبدالله 


کون بو که عمطي کسنت 
همی گفتند نامش را نه برعمد 
گرا بر تارك مشکین برندش 
ازیسن معنی در ایام شبابش 
جو شیبت رخش راند بر شبابت 
چو عنبر گر تو را بر فرق مو بيست 
ز نادت نیست گر بینی بصد روی 
دریسفا روزگاران شای 
بخوبی بود عبدالمطلب طاق 
بهنکام شبابش با چان روی 
بعبدالمطلب منسوب ازسن شد 


به زن فر مود تا لی کر د سه 


چو زن فرمان شوی خویشتن کرد 


گرامی را ز بعد جند سالش 
هایگ ۶ یسنان 


2 ۰ 


ز دنسال برادرزادة خوش 
سن شت خودنن ر ناف نهان 
بیاورد از مدینشه تا حجازش 
به ل س عم خود جون بندکی کرد 
جم عدالمطلب بمزود جاهش 


جو شد بر استه آیین دادش 


1 ظ : مگر . 


نژادش از که و نام پدر چیست ؟ 
سفیدی داشت تار موی جندش 
به کنیت شیبه کردندی خطاش 
نایبد ابلق دوران شتابت 


زیخ ایت قرف ونت 


ز بیری تا جوانی بنك سر موی 
که شیبت می‌نماید آفتابی 
ار مکنّه و مشهور آفاقف 
حوان را شیبه گفتندی از آن موی 
که جون با مادرش بابش فرین شد 
ولادت باشد او را در مدنه 


به شرب رفت و در شرب وطن کرد 


رت کتیتری آزن ور ناس 
خر دادند عمش را ز خالش 
روان شد بر بکی ناقه حوان‌سال 


يامد تا مدر 4 بادل رش 


به ر < ت ناقه را حون دود می‌راند 
۳2 وه ت 
شر فان ده مکه برد بازش 


به عدالمطلب فرخندگی کرد 


۱ شرسفنان عرب گردن نهادش 


1110 


بجز کسری که کسری داشت با او 


شبی" در حجره خگرم بود خفته 
جو شد بیدار بر تن حلّه‌ای‌یانت 
همه بافندگګان روم و چیسنش 
بر آن بوشنده جون دندند بوشش 
کس آن بوشش‌ممی‌دانست‌تاجیست 
ندر بردش به زديك کهانه 
از س حامه شکفتی‌های سیتار 
بدین خلعت کسیر ا دسترس‌پیست 
ب‌خلعت زیبد آن کو مرد راه‌است 
شگفتی چند می‌بينم در آن نور 
که از پشتش یکی عالی تباری 
به قدر آنکه دانی دستگاهش 
جو دانستی که صدالمطلب کیست 
سلیمه دختری سلمی! ورا نام 
گر این تفا ترا ان هر وین و د 


0۱۳ 


یت سح هی در وم رت mega‏ 


همه خاله عرب برداشت با او 
رخی همچون بهاری نوشکفته 
که نتواند چنان بافنده‌ای بافت 
بر آن بافنده می‌کرد آفر نش 
زیاده بد ز رنج دست کوشش 
ران رهد و هادان کف 
کهانه گفت کای مرد کانه 
به اندك روزگار آید پدیدار 
جز او زیبنده بر بالای کس نیست 
که خلعت خاصة خاصان شاه است 
که از بیشانیش می‌تابد از دور 
ندید آید به اندك روزگاری 


عر وسی داد می‌باند E gs‏ ماهش 


کون که نام مادرش خت 


زباده حسنش از خویان ایام 
و کرو وی ا فان شا فد 


صفت هاشم پدر عبدالمطلب 


خن را بعد آزن مشکین کن‌آزنوی 
بدر هاشم که در خاك حجازش 


در اول » عمرو بد نام گرامسی 


نخستین کس که اندر مکه بنشست 


بهر رویی که گویی رای او بود 


حدث باب عصبدالمطلب گوی 
شریفان سرب سردی نمازش 
که از ثروت به هاشم گشت نامی 
ترد افکند و نان درکاسه بشکست 


جو رزوی خوب او زاش نکو بود 


د «س) : شب تا تصحیح قباس ی شد ۰ 


۲ کلدا ‏ ظ : عمرو و زید . 
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رب ی 
ز مه سوی شام آمد جوانمرد 
جو نان بشکست» هاشم گشت‌نامش 
ازین جا امداران نام دارند 
زنان هاشمی بر سفره عام 
جوانمرد عرب بدر دل‌افروز 
کی زان دو بوقت چاشتگاهان 
دیگری را در شبانگاه 
چو بکشادی بشب دست ابادی 
که مسکینان و محرومان شتابند 


که مه 


جو هاشم را حوانمردی جنین بود 
حوانمردان که رسم داد دارند 
ز نان‌دادن کریمان نام بابند 
چنان شد در حوانمردی سرآمد 
کف دربا دلش گوهرفشان بود 
به نوعی کز جوانمردی وجودش 
همه اهل کتاب از راه تسلیسم 
چنان شد در عرب مشهور نامش 
چو گشت اخبار او در دهر معلوم 
بدو قیصر هفته کس فرستاد 
به دیدار تو ما را آرزوهاست 
اگر هاشم بدین جائب کند راه 
مرا در روم رومی آفتاییست 
دهم دختر بدو با دلنوازی 
بود هاشم مرا فرزانه داماد 
دل هاشم که سرو راستان بود 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


ز تنگی حال مردم شد بحالی 
دقیق آورد بسیاری و نان کرد 
ز نان‌دادن بیفزود احترامش 
که نان بر سفره انعام دارند 
نبی را شد رسول هاشمی نام 
دو اشتر نحر کردی در کی روز 
که‌از وی‌چاشت خو اهد چاشتخواهان 
عرب را گرد کردی هر شبانگاه 
فرمودی منادی در منادی 
ز خوان هاشمی روزی ییایند 
توان گفتن که او را داد و دين بود 
ردیر هاش ماد رند 
کریتمان از کرم اکسرام یابند 
که بر عالم به بخشیدن سرآمد 
جو خورشید در فشان در حهان بود 
جوانمردان همی کردی سجودش 
بواجب سر نهادندش بتعظیم 
که کر دندی مشاهیر احترامش 
خبر شد زو به قصر فیصر دوم 
که ميدانم تو را من اصل و بنیاد 
جنان کن کارزوی ما شود راست 
تاد آف تاش بر سر راه 
برند آفتاش مشك نابیست 


که خوش باشد بهم رومی و تازی 


روان من بدو شاد » او یمن شاد 
بدین خواهش کجا همداستان بود 
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جو اندر برده شد خاتون رومسی 


چو رومی شد به حجله برده‌برداز 
ز صندوق جواهر قفل بشکست 
چو درهاشم سرابت کرد خوابش 
که سلمی! را به عفت عقد درنند 
بخوبی در عرب همتای او نیست 
به عقل و عفّت و جاه و نکویی 
کان ول رای را ورن امد 


بسر بردند با هم روزگاری 


بدین پاسخ زبان نکشاد بر لب 


مس کشت داج نحوامی 
نگار سین لعستی از ححل4 ناز 
خزوسی: ام ٠وا‏ راه و ت 
بشب درخواب کردند این خطابش 
کزو شاخی ندند آسد برومند 
جمیله چون خدیجه بود گوی 
کو ات را او اید 


سمر شد نامشان در هر دباری 


ذکر وفات هاشم وسپر دن عبدالمطلب را به‌اهل مکه 


حو هاشم زا سر آمد روز مهلت 


شربفان عرب را جمع فرمود 
زبان بگشاد هاشم بیش اشان 


مرا زین خان خطاب آمد نهانی 
حرس حنبان مرا در داد آواز 
کنون راه رحیل آمد مرا پیش 
دلم در بند ابن فرزند نامی است 
شما را حق بحرمت محترم کرد 
ا و و اور ای 
کقاتن عت ار امحل اشن 
فروتر جد من از وی نزارست 
کلید خانه را با اسن دو تحفه 


شما ھم بر طر د سق لہ یکنامی 


به عزم کوچ می‌زد کوس رحلت 
همه حمع آمدند آنجا که او بود 
که هاشم خاطری دارد بریشان 
برین خان زمشردگون زراندود 
که در خان بس نمانسد کاروانی 
که ای هاشم ممان از کاروان باز 
ز عبدالمطلب دارم داسی رش 
کهاوبردل مرا چون‌جان گرامی‌است 
امین مه و بیت‌الرم کرد 
روان فرمانم از فرمانروابی 
که من قربان آن پاکیسزه کیشم 
لوای او سر من ادگارست 
سپردم من بدو کاوراست طر فه 
بدارید این گرامنی را گرامی 
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به آزار دل ان گوهمر باك 
گر او در دیده آبی آورد شور 
فرش از رنج او با درد و تیمار 
که ما را تاکنون ودی تو مهتر 
پس از صدسال چون‌خالی کنی‌جای 
و تسج متا وا تالف واش 
بسر را بعد ازآن هاشم دگربار 
وصیتّتهماش هاشم چون بسر برد 
حوانمرد درب را از سر تخت 
زمانه مختلف شد با زمانش 


درنغا هاشم و رسم و نهادش 


بزسر سقف بام آتش اندود 
بدن تشن کسی اندر نیامد 
جهان را هر گلی بر نوله خاریست 
نه سروی" برچس روید نه شمشاد 
خدنگ غنجه بی خار حفا نیست 
گر از وی لطف جویی قهر بابی 
جهان گر کنج دارد مار با اوست 
گر از وی نوش می‌خواهی بیندیش 
نه برنه که همراهان بر فتند 
برفت از دیدة ما خواب نوشین 
زمین از گربه ما میرد آب 
طرشی از وفاداری بیامسوز 
به غفلت جندباشی مست ومدهوش 


روان من میازارید در خاله 
بگرید جشم من در خاب+4 گور 
سر و چشمش ببوسیدند صدبار 
ساشی همچنین صد سال دگر 
پسر باشد بجابت کار نرمای 
که روشن گشت روی ما به رزانش 
به نیکویی وصیّت کرد بسیار 
بسر زو درپذیرفت و پدر مرد 
رر تختۀ تاسوت شد رخت 
برآمد دود مرک از دودمانش 
درشا آن حوانمردی و دادش 
ندانم روزنی خالی ازستن دود 
این درد وون ا 
خزانی از پس هر نوبهارست 
که او از دهرة دهر است آزاد 
چراغ لاله بی باد فنا نیست 
وګر ترباله خواهی زهر یابی 
وکر ها ا بل ان رتا اوت 
ھان و کی او کان ست ین 
یی آگه که آگاهان بر فتند 
زمانی سر برآر از خواب دوشین 
ندانم تا تو را چون می‌برد خواب 
ز سرگس رسم بیداری بیاموز 


بخرگوشان رها کن خواب خر کوش 


١د‏ «س» : دوش ! متن تصحیح شد . 
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مانو بها 


تو حفته کاروانی می ر ود تيز 


از آن ترسم که چون بیدار گردی 


به افلاطون سکندر گفت بسك روز 
که خواب آمد نشان تندرستی 
دماغ آشفتگان را خواب ناد 
چو خواب آدمی بهر سسبات است 
تو بیخوابی زبیخوابی غر ض‌چیست 
جوایش داد مرد دانش اندش 
به اندك مابه عمر خویش مارا 
همان به کاین دوهفته عمر فانی 
چنین بر خواب تا چند استقامست 


جرس فریاد می‌دارد که برخیز 


ر واس‌ماندگی آوار گردی 
که ای رات خرد را دانشآموز 
ز بیخوایی بذیرد طبع سستی 


که ما را خواب بسیارست دربيش 
چنین خرابی گران در پیش ما را 


رها کم رات ناه ا 


ذ کر عبد مناف پدر هاشم 


کنون هاشم که از وی جای لافست 
ار اعالاق تام رون 
سرانش سربسر گردن نهادند 
علو قدرش از خورشید بگذشت 
شر نف 2 و سالار حى دود 
جراغش روغن صدق و صفا داشت 
ز اطراف و حوانب هرکه بودند 
کمان حذ او در شست او نود 
بتسلیمش عرب تعظیم کردند 
بدر عبدالمناف او را قصلی بود 
مغیره نام آن پاکینزه گوهر 
قصی مردی و خوبی و هنر داشت 


جوانی خوب سیرت بود و عادل 


جو مشك از انه صدالمنافست 
که او را در عرب اكرام کر دند 
سپاس بندلی بر تن نهادند 
بقدر پاسه از جمشید بکذشت 
به جاه و مرتبت همچون قصی بود 
حبینش نور باك مصطلفی داشت 
همه در خدمتش رغست نمودند 
مفاتیح حرم در دست او بود 
رباست را بدو تسلیم کردند 
قصی اندر عرب سالار حی بود 
کی دخت ا بود مادر 
خردمندی و باکی در گهر داشت 
ره حق داز دانسته ز باطل 
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گرانمابه قصی را نام بد زبد 
ححازی در زمین شام ره داشت 
چو در خاك عرب بفزود جاهش 
بجاه آو حسد بردند خوشان 
برون آمد ز خاله خطه شام 
ميان حاسدان روز حوانی 
مباش ایمن ز بدخواهان اقرب 
قصی را گر ندانی نام بابش 
کلاب از مره بسودی گوهر او 
"شریف ثعلبه" بد هند را باب 
ا مخت و وا وة ماد 
دو دمر را کیا کرای 
همیدون کعب را ماوته مادر 
ستوده کعب را بابش لوی بود 
زنی بد مادرش حسنش بدیعه 
ترا تاه ای عا لب انیت 
زنی بد مبادر او را نام لیبلی 
سعادتمند دختسی کز نهادش 
همان غالب که فهر او را بدر بود 
گرامی مادری بودش در ایوان 
باقن مروا مالك لقب بود 
شریفه مادرش بد جندله نام 


بدان ای همچو جان در تن گرامی 


ی ار ك 


دیوان محمدین حسام خوسقی 


که شیران عرب را ساختی فید 
درو ىك جندگه آرامگ»ه داشت 
سر از رفعت برآمد تا بماهش 
بترسید و تحاشی کرد از انشان 
به اقصی رفت وشد او را قصی نام 
و انوا مرگ اشد زندگانی 
که اقرب را عرب گفتند ۰ عقرب 
رئیسان عرب خواندی کلابش 
زنى بد هند نام مادر او 
تال ن دوق کار و وناب 
ز شیبان و نحارب نسل و گوهر 
ا و ا تام 
در ماو ته را نعممان سرور 
لوی اندر عرب فرخنده پی بود 
چو سلمی! دخت عمروبن ربیعه 
که الکن دفن و دان غالب مد 
که لیلی را بحسنش بود میلی 
فن هال اد ا 
ان ار ا ر ب 
که نامش عاتکه بد دخت عدوان 
كه مالك مالك ملك عرب بود 


اك را من هة نخر امي 


تمليقات شمار ۸)۲٦‏ . 
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چو نضر از تازه روبی مير حی بود 
جو دراد عرب چا مرد و 
چو او را مهتران اکرام کردند 
قرشی‌زادگان از بشت اویند 
زئی بد مادر او را بار"ه؟ نام 
حمیله کاحمل انام خود بود 
گروهی ابن چنین دارند بر دست 
چو آن جلبنده در درسا بجنبد 
بدریا ګر جه غو اصان شتابند 
فر ان کل انى اء دار 
گرامی نضر را بود آن سترگی 
قرش از بهر آن کردند نامش 
چو نام نضر آمد بر کرانه 
کنانه در عرب نامش على بود 
شنیدم مادرش را هند بد نام 
زنی فرمانده و عالی‌نسب بود 
کنانه کش خزیمه باب بودی 
زنی بد مادرش حوب و خدیسصه 
خزیمه باب او بد مدرك پاك 
در ادراك چون بر وی گشادند 
گرامی بد نژاد و گوهر او 
زن شایسته را در دور ایام 


گز دده مدر که باسش ددر نود 


قرش است و فرش ‌ازنسل وی بود 


سران گردن نهادندی بفرمان 
قرش او را ازینجا نام کردند 
که بر بشتی روش تازه روند 
جمیله دختری با نام و با کام 
بشت از نسبت مر بن "اد بود 
که در درنای‌جین حننده‌ای هست 
شکوهش در دل دریا نگنجد 
ازو جنبنده‌ای افزون لابند 
که در دربای جین آرام دارد 
که وت از کی غر ود ان یک 
که از عالم فزون بود احترامش 
تاو ند تر ای را کان 
که چون آبینه با روشندلی بود 


ز بشت قیس امی شاه ایام 


که قیس امور شاه عرب نود 
خزیمه دوه اصحاب بودی 
جو سلمسی دخت اسدین ربیعه 
شرف روزگار از فهعم و ادراك 
ازنحا مدرکه نامش نهادند 
که خندف بود نام مسادر او 
پدر بد عامربن تئعلیه نام 


(- کذ | صحیح آن : بسره دختر مرن اد پن طابخه خواعر تمیم‌بن مسر است ۰ 
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بدر چون شد نزار و پیر و مدروس 
اد تن شش دادش ار ند 
پدر چون بود مایوس از اب‌اسش 
چنان پرهیزگار و پارسا بود 
چان چون یره بر وه ترصیج 
ستوده مادرش حنفا گوهر 
پدر مر باس نامی را مضر بود 
مضر را نام عنکل مادرش بود 
ران آمد مضر را ننام اش 
چو با فرخندگی و شادکامی 
بدر از هر قدر و احترامش 
هزار اشتر ز بهر دعوت عام 
ملامت کرد خویشانش به اسراف 


رار عت ایک او کرت 


جو اند دید باب این احترامش 
نزار ا 9 او زا میک دود 
همیشه با سلیح رزم بسودی 
معد حرب چون شیر ژبان بود 


کمندش بسته روز رزم کردن 


ز شمشیرش روز زهره و زور 


گز دده مادرش را تمه بدنام 


هم از سوی بدر با جاه و منصب 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بنومیدی بود از باس مأبوس 
ز نضل خود یکی فرزانه فرزند 
بنومیدی لعب فرمود باسش 
که اندر بارسایی بادشا بود 
ز پشت خود شنود آواز تسبیح 
ابادیسن احاطه باب مادر 
جهان مسکرمت سرمایه جود 
که از عدین عدنان گوهرش بود 
نزارش خواند بابش از چه بابش 
ز مادر در وحود آمد گرامی 


ز سوری کرد آیینی تمامش 


بسوری صرف کرد از پخته و خام 
فد ات ونیا وا هگنت 
بیای سر کمتر دانه‌ای نود 
را ی و کرد انش 
که در راه خدا داسم مم ول رو د 
که رزم آسان‌ترش از بزم بودی 


3 


نه زین برداشتی از نشت تازی 


ممدك ردم اسرائیلیان بود 


عطارد نام تیرش باز میگفت 


شحاعان عرب را دست و گردن 


غضنفر سست کرده بنحه از گور 
بزیبائی پری با حسن او رام 
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معد را نیز خوبی در گهر بود 
بخوبی بود عدنان در جهان طاق 
پری و آدمی حیران رویش 
اه OTE‏ اه 
شنیدم نام او عدنان از آن بود 
جمیله مادرش بلهاورا نام 
مر آن مه را بخوبی بلکه اجمل 
بدر عدنان مرو را نام اد بود 
"داد" را از شکسوه ارحمندش 
ز اولاد ذییح انكو علم زد 
"اداد" را جون کتانت لابق آمد 
سواد خط او بر ارق" منشور 
سواد مشك بر کافور می‌بیخت 
چو تملیقش محقلق فسخ میسکرد 
سر دستش بدستان از سر دست 
بنان او همی کرد از روانی 
ز نوله خامه گل را نوش میداد 
چو نوك خامه عنبر بار میکرد 
اد را الع باب گرامی 
جنان بود الیسع در دادکردن 
عرب را دست حودش‌داد مداد 


جو امیا د در بدل عامش 


از آن معنی که عدنانش بدر بود 


بصد زسندگسی مشهور آفاق 
مقیّد هر دو از يك تار مویش 
معنبر عنبر از موی سیاهش 
که حسن او بلای انس و جان بود 
جمالش فتنه خوبان ایام 
پدر بد یمرب تحطان اجمل 
نژاد "ادهم از نشت داد" بود 
”ادد گفتند از آواز ندش 
نخست او بد که بر کاغذ قلم زد 
بخط بر خلق عالم فاق آمد 
چو بر برگه کل تر طنر؛ حور 
عبیر ناب بر کافور می‌رنخت 
رقاعش ثلث ربحان نسح میکرد 
کلاله بر رخ خورشید می‌بست 
ز منقار قسلم لو فشانی 
سمن را بوی مرزنگوش میداد 
عطارد را قلسم بیکار میکرد 
هجایش دخت حجرا مام نامی 
که نتوان جود او را باد کردن 
خدا هر جیز کو را داد میداد 
از سسجا الیسع کردند نامش 
به‌عدل و داد و دين دستش موسع 
همیسع کرد نام ارجمندش 


: منسور گشت از روی جوماهش - متن تصحیح قیاسی شد . 
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حزو » زآل سماعیل اندر آفاق 
بشاهی بر فلك می‌سود تاجش 
بخکار و خد ودگ ا تن لز 
زبس هيبت که بود اندر حبینش 
کسی کو بر گذارش بی فشردی 
ز بطن جاذبه بد گوھهر او 
دمینشس رن در زیر نکین نود 
همیسسم کافرین بر سنت او 
دوز ا قال تعسو راو 
بنو اسحاق چون با او درشتند 
جو بخشب را ازن کشتن‌خبر شد 
ی جو زد وین خر ان 
یامد تا گور ننده خوش 
قوم ایشان انجمن کرد 
پیا می ار 


هزار از 
عرب را باشد 
ز عرقیست که بد درمرد بمسوب" 
زنی بد مادرش بسا حاه و احلال 
همان بخشب زیشت نبت نامیست 
بجردی روز شد یی‌باب و بی‌مام 
کریم للم بزل داننای اسرار 
مگر خوشان برو باری نهادند 
درآن غارش پپرورد ابزد ياك 
از اینجا نبت شد نام گرامی 


اهابه4 دشر زدسن کهلان 


۱- «س» : عصوب ! متن تصحیح شد . 
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دیوان محمدین حسام خوسفی 


کسی مالك نشد بر آل اسحاق 
ز مصر و شام می‌آمد خراحش 
زمین فرس بعضی تا عدن نيز 
بزرگان رخ هادی بر زمینش 
جو از دورش بدندی سحده بردی 
میراد ”رة رات ادر او 
همه اتصاف‌وعدل و داد و دين بود 
به بخشب کرد دانا نسبت او 
جو آب تشد دود و آتش تيز 
مر بك بده او را بکشتند 
دلش اندر بدن زر و زیر شد 
که بکشد یکهزار از قوم ایشان 
هودان نو اسحاق ار شین 
بدان خون جمله را سر بی‌بدن کرد 
حبیّت در سرب بسیار باشد 


زخون کر دنه یش به کت ۳ ۳ ب 


حطابه سح جرهم بور مهلال 
که بت اندر دل مردم گرامیست 
کریمان را بود رحمت بر اتام 
بپروردش چو ابراهيم در غار 
ز بی رحمیش در غاری نهادند 
جنان جون بر وراند دانه در خا 
اهابه بود نام تیا امی 


سر از رفعت برآورده به کیوان 


مادر - متن تصحیح قیاسی شد . 


۵1 


۹0 {0 


100. 


۹000 


ال اف اما نت را ات 
بروز کودکی کز پرده آمد 
جو ور مصطفی در صلب او بود 
خداش زنده کرد از بهر آن نور 
کنسون بشناس نام مادرش را 


بپردازم سراسر با تو دریاب 


هنكام ولادت مرده آمد 
مزاران اه لسکا از طلب او دو د 
چنین کی باشد از صنع خدا دور 


و سس 
۰ 


:۰ ۱ 
دهده دحت واسسع بورشری 


بیان احوال حمل و پرورش قیذار 


ستوده حمل کو عالی‌گهر بود 
تفن ای ۲ عمل زا فان اقنش 
جو قیذار ازخدا فرزند میخواست 
ز قوم خویشتن هشتاد زن کرد 
بخوبی هر یکی اندر جهان طاق 
بسر برد آندرین معنی دوصدسال 
نرست او راز چندان باغ سروی 
جو دهقان دانه رید دردل خاك 
جو از فرزند شد قیذار معزول 
گزیده هفصد کبش جوان سال 
همه قربان او بذرفته آمد 
فرود آمد ز گردون شعلۀ نار 
تفا ا ا گزآمی 
و چون با عامیزه وا اي 
بدن امد قیذار نگانه 
جو مه در برده شد با آفتابی 


که ای پیرابۀ جود و مروت 


۰ برابر سياق حمله افزوده شلك‎ E 


شحائیل گرامی را در بود 
که گردون می‌نمودی احترامش 
ز نسل انبیا بیوند میخواست 
زنان را صید فید خویشتن کرد 
سراسر دختران از نسل اسحاق 
یدید آمد درو تفییسر احوال 
رد از گلستاش تذروی 
نروند تا نخواهد انزد باك 
چو جد خود بقربان گشت مشغول 
طلب فرمود و قربان کرد درحال 
گهر در صلب باکش سفته آمد 
بخورد اندر زمن قربان قیذار 
قبول افتادت اسن قربان تمامی 
بخواه او را کزو فرزند" یابی 
نکاحش کرد و بردش سوی خانه 


۰ جحي 
مبارك باشدت نور نبوت 
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ز حمل تو گذشته روزگاری 
جو نقل افتاد نور باك مختار 
جمال نازنین زیی دگر بافت 
جنین میگفت‌شان قیذار نامی 
بنو اسحاق بودندش منازع 
سنو اسحاق" میکردند درخواست 
نبوت در مسیان ماست امروز 
جنین میگفت شان قیذار امی 
بشد روزی که بکشاید سرش باز 
خطاب آمد که ای قیذار زنهار 
برادرزادة باب تو بعقوب 
به کنمان بر بدو بسپار امسانت 
چوبشنیداین‌سخن قیذاربرخاست 
برن گفت ای‌مرا آرامش جان 
تسم وه ۲۵ بسن و 
ترا نزديكث وضع حمل نامیست 


بدانجا رو بوقت وضع گوهر 


گرامی حمل را حمل گرامی 
بشد تاوت را بر سر گرفته 
چو آمد بر در کنمان سرافراز 
چنان کاواز او بعقوب بشنید 
برون آمد چو غنچه خرم ازپوست 
همه کنعانیان از وی خبر بافت 


بپرسیدش که ای قیذار چونی 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


پدید آیسد یکی عالسی تباری 
ببطن غاصره از پشت قیذار 
صدف در سینذ پاکش گهر یافت 
که بد تابوت آدم بیش قیذار 
همی جستند ازو واو سود مانع 
که تاروت سکینه بابت ماست 
بتکیته پیش ار موز 
که بسپردش بمن باب گرامی 
کند کشف از نهانیهای او راز 
گکسشاداونه کارتست گذار 

بتابوت سکینه هست منسوب 
خطا باشد امائت را خیانست 
ز مکه سوی کنعان ره بیاراست 
که لازم شد مرا رفتن به کنمان 
که ر دین نیاکان هشت ری" 
گرامی بر دلم چون جان گرامیست 
که انتماهل را زاده انیت ها 
ا رد ۱ 


ز مک راه کنعان برگرفته 


سکینه بر کشید از سینه آواز 
ره فرزندان نسمودن مصلحت دید 
که قہذار آمك و تاروت ا اوست 


سه استقبال او بعقوب بشتافت 
جرا در دست زحمتهسا زبونی ؟ 
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بها 


جه افتادت که بدرت‌جون هلالست 


گر آمد در و حو د از تو گناهی ‏ 


بسا نامه که کردند از گنه باك 
بدو قیذار گفت استغفرالله 
ولی زان روی بشت‌من خمیده‌است 
دو عقوب گفتا مزده ادت 
خدا داده‌است فرزندی تو را دوش 
من اینجا دوش بودم ایستاده 
ملاك بك بيك را بر بشارت 
دل قیذار از آن‌سان شادمان شد 


خیال دسدن دلدار می لست 


ات 


توان محوش به اشکی و به آهی 
به آه سرد و آب چشم نمناك 
غباری از گناهم نیست در راه 
45 تون اخنند: ار بشتم رمیده‌است 
زیادت باد شادی بر زبارت 
همه فرهنگ و فر" و دانش‌وهوش 
بديیدم آسمان را در گشاده 
وو مصطفی میکرد اشارت 
که با پیرانه سر گفتی جوان شد 
بعزم بازگشتن بار می‌بست 


فت تابوت سکیا 


کنون رمزی ز تابوت سکینه 
در آن تابوت بر مقدار تقدبر 
وهی ۰ کنر هید 
گروهی گفت : کان جنسی دگربود 
شکتة: دن دزوشن تسود مبستوز 
سکینه صورت ماری دوسر داشت 
دگر گفتند : طشتی سود زرن 
دل بیغمسران شستند در وی 


بیان اول از نقسل عصسلی سود 


دوم بد قول عبدال عباس 


ز هربرسش که با وی راست کر دند 
سکینه از درون آواز دادی 


ز نورش روشنای اختران را 


بپردازم درسین زس سا سفینه 
سخنها گفته‌اند اصحاب تفسیر 
که ازر‌خشندگی بر سان شیدست 
که شمشادی ند آن بیکر زراندود 
نبد بروی نهادن دست » دستور 
ز دوی آدمی رویش اثر داشت 
مرصتم کرده همچون مه بپروین 
همه اسرار دل جستند در وی 
که چون آیینه رایش منجلی بود 
که در دانش گهر سفتی به الماس 
خبرهای کزو درخواست کردند 
حواب آن خبرها باز دادی 
و یدای صفسن تیعمحتر ان وا 
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سکينه بد نشان ملك طالوت 


دیون محمدین حسام خوسفی 


مظفر شد بدان بر قوم جالوت 


باز آمدن قبذار از کنعان و وفاتش 


جو قیدار امد ان کنهان بخاته 
چو چول جل دن واد ین برد 
چو از مادر بزاد آن فخر ایام 
نژاد غاصره‌ای قابسل امر 
همان حمل گزیده هیچ ساعت 
کنون بشنو بیان حال فی‌ذار 
نژاد از بشت اسماعیل بودش 
وجود نامور بد ما4 جود 
سزد کان هفت خصلت برشماری 
دوم همچون کبوتر در پردن 
سدیگر آنکه از يك ميل ره باز 
به تیر از موی بکشودی گره را 
جار وت ور اج سا وت 
بیفتم بود هيبت در جبینش 
ز مادر نیز قدر و گوهرش بود 
جو قد حمل دوران سرو بن کرد 
بن چون با و چندی ن برد 
برو حمل گرامی زار بگریست 
تو گر روزی بگربی بر پدر زار 
زبارت گر کنی خا در را 


بسر جای بدر را چون بگی رد ' 


تو هرچه آن با پدر کردی ز آغاز 
چو باشی با بدر نیکو بکردار 


دانسقن رم ررد كانه 
غم فرزند بر جان در بود 
ازنحا حمل کردش حامله نام 
بگویم دخت ذهصل عامر عمرو 
بروز و شب نیاسودی ز طاعت 
که ازېشت که بود آن مرد دنندار 
دل شیر و شکوه پل بودش 
که در وی هفت خصلت بود موحود 
نخستین چستی و چابك سواری 
بتك آهو گرفتی در دویدن 
برفتی طابر ترش به پرواز 
به پیکان حلقه بربودی زره را 
EE EEE EC‏ 
علو بللای چرخ هفتمینش 
که سلمی دخت حارث مادرش بود 
فلك آهنگ شمشاد کهن کرد 
پسر باقی بماند امس بدر مرد 
ز تیمار پدر بسیار بگرست 


بسر بر تو بگرند نیز بسیار 


" بخاك خویشتن خوانسی بسر را 


پسر جایش بگیرد چون بمیرد 
همان باداش بای از بسر باز 
پسر با تو به نیکوبی کند کار 
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نویه 


بسر چون با پدر خود ناز گیرد 
چو تعظیم پدر کردی بتمییز 
پدر سرباز پس چون سابه درخاك 
بسی چون سایه دنبالش دویدی 
فغان از دست اښای زمانه 
به افسون مار بیرون آید از غار 
زبان عیسوی در خر گرد 
مخوان افسون که این ماران کر انند 
برو در گوشه بنشین در بن غار 
جو از ماران اشد قان فا نمی 
در ار اب راف اد اة 
رفیقی با تو چون در غار باشد 
اگ در غاز مارت زك نش 
نگویم بار با اغیار بگذار 
جه ف در ار ,گر صت ان اشد 
درین غار بلا با نشتر مار 
سخن کوهست در غاری نگنجد 


ذکر اسماعیل پدر قیذار و ذکر 


هم‌اکنون از ذییسحاله. گوسم 
ذبیح باك » خوبی در گهمر داشت 
سراپایش تکوبی بود گوی 
پدر او را خلیل با صفا بود 
حمیله مادرش را نام هاجر 
همیدون باب هاجر بود عملیق 
بدر چون با بسر از راه تعظیم 


بسر زو سازواری باز گیرد 


همان تعظیم بای از پسر نیز 
نیفکندیش یکره سایه بر خاك 
چو شد در سابه از وی سرکشیدی 
راتس 
درن ماران نکرد افسون ما کار 
بمسبار کر فسون اندر نگیرد 
که از افسون دمیدن بر کرانند 
تحمّل کن چو یار غار با مار 
اکر ارت ر ا ا 
جو بار غار با ماران بهم ساز 
جه باشد غار اگر بر مار باشد 
چو باری مهربان داری میندیش 
چو بار اغینار باشد غار بگذار 
غم آن باشد که بار غاز باشد 
ففان از شیوه باران اغیار 
که در غاری بجز ماری نگنحد 


سخن از آفتاب و ماه گو لم 
ز مادر خوبی و نور از بدر داشت 
و ونی تست از کون 
که اندو :افش کی ری فا نود 
فرق و موی او نا زنده معحر 
ملك در خطه حرا تحقیق 
بقربان و بفرسان کشت تسلیم 


ابر اهیم پدر اسماعیل علیهماالسلام 
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بدر دست پسر با پای می‌بست 
چو اسماعیل را بنهاد بر خاك 
زر ھی در راه دن مرد گرامی 
زهی شاسته و باسته فرزند 


سلام از ما بر آن قلب سلیمش 


جو اترا هيم را اسان ثا خی 


درآمد بيك حضرت حون نوندی 


به ابراهیم دادش کای گرامی 


تک و ا رای 
چو ابراهیم پیغمبر ز آغاز 


دو پیکر رابت زرین شماسل 


یکی در مشرق و دیگر بمغرب 


ملانك زینتی نو ساز کردسد 


جو ماه اندر شب تارىك و د جور 


عمودی از زمرد سبز و مرغوب 
این قرف بسن تیلست 
همی گفتند کای دارندهُ ماك 
خطاب آمد که آن نور خدایست 
بماند چندگه در برده مستور 
چو ابراهیم نور مصطفی بافت 
به ابراهیسم ساره گفت بك روز 


سه نور از روی خوبت می‌نماند ‏ 


حوایش داد کان تاننده‌تر تور 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


گر فته دشنه‌ای حون آب در دست 
خطاب‌آمد که قد صّدقت رؤباك 
بر سان کازمودیمت تمامی 
ترا زسد جنین شاستشه فرزند 
فرستادم قدا دح عظیمش 
برآمد از هوا آواز تکسر 
بزیر پر گرفته گوسفندی 
بکش این را بای پور نامی 
که اسماعیل ازن معنی ذبیح است 
شمار سالیان آمسسد صدوبیست 
ز مادر در وحود آمد باعزاز 
که تار موی در جشم آمد از دور 
برو سته برد زر حمایل 
نماشده ازو بط و ثرب 
ز نور آن علتم عالم همه نور 
در پیروزه گلشن باز کردند 
بر اوج آسمان کردند منصوب 
بگرد آن ستون صف بر کشيدند 
جه‌نورست آنکه‌ر وشن گشت از آن‌خاله 
صفای نور شمم مصطفاییست 
خلیل ما امانت‌دار آن نور 


سه نور از روی او روی صفا بافت 


که ای روی توام شمع دلفروز 


که نور از شمع گردون می‌رباید 
کزو درجشم ودل نور و سرورست 


که اندر روی‌من می‌تابد از دور 
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شنویها 


ازو بیغمیری آید بدب دار , 
دو بور دیکر اسماعیل د اسحاق 
دل ساره که آن نور صفا داشت 
چو از مهتر به هاجر رفت آن نور 
به آب دیده ابراهیم ر| گفت 
شکفت آن غنچه اندر باغ دنگر 
گمان بردم که من ہویم هی را 
چه کردی ای ز روت چشم بد دور 
بساره گفت ابراهیم خوش باش 
بباید ساختن با حکم تقدسر 
ترا هم زین چمن سروی بروید 
پدید آید ز باغت خوش‌خرامی 
یسر باشد فراوان سال ما را 
ان راهن کرو آسهای 
خلیل خاص راتارح بدر ود 
ادا دخت بریر تور فالسیع 
جو خواننده هم از تنز یل برخواند 


چو مریعقوب را نزديك شد موت 


که وقت رفتن یعقوب پسرست 
که جون سحاده من درنوردند 


که از مه خوبتر باشد بدندار 
بخوبی و پاکی در حان طاق 
طمع در نور باك مصطفا داشت 
دل ساره ازین غم گشت رنجور 
که آن غنجه بگلزار که بشکفت 
مرا بر دل هادی داغ دیگر 
چمن من باشم آن سرو سهی را 
که محجوبست از چشم من آن نور 
مکن سر آلهی در جهان فاش 
که با تقدیر نتوان کرد تدییر 
گلی خوشبوبت از گلشن ببوید 
بصد زیندگی خرم غلامی 
لب عنبر بیوسد خاك راهش 
نهد اران اتا وا 
ببد با خرمی جفت و زغم طاق 
آدبا مادر عالسی گهر بود 
مباش از درد ان گفتار فارغ 
ائمه بر همین قولند اکشر () 
بیان از ظاهر تنزیل گفتند 
بظاهر فق کشتند جمهور 
که آزر بود ابراهیسم را عم 
که درقرآن خدا عم را پدر خواند 
بوقت آنکه می‌شد زین جهان فوت 
تصیحت کردشان بسیار و بستود 
یکو نم آنجه از وی ناکز برست 
ز آییسن نیاکان بر مگردید 
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بهنگ‌ام پرستش باستسایش 
همه گفتند بر فرمان باکان 
چو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 


چو اسماعیل کو بد عم یعقوب 


در ستيسسم آزک4 را از راه 


تواند بود اگر تسلیم باشد 


یر گت نی از :با کحان 
بصد پاکی به ه مالم ا یت 
جومشردرا خبائت درسرشت‌است 
بیان: اهل بیت است این معانی 
خلیل خاص را بد عمر و دلخواه 
چو دانستی که تارخ را بسر کیست 
کنون بشنو نژاد و گوهر او 
همان سکنی که خاکش کیمیا بود 
کنون ناخور بشنو گوهسر او 
مراحیل غویلم باب مامش 
از آنرویش همی گفتند ناخور 
همان ناخور » سارع بود بابش 
ز بس سرعت که بود او را یخیرات 
هميشه با سای لابزالی 
همان سارع که پاکی گوهرش بود 
عزتوره گر نمی‌دانی تو حدش 
همان سارع ز بشت ارعوی بود 
E‏ مادرش واله اعلم 
چو خواهی ارعوی! را نام بابش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کرا دارند بعد از من پاش 
به آیین تو و رسسم نیاکان 
پرستیدی تو و آبای تو یز 
رسولان خدا باکان آفاق 
درین آیه به آبا گشت منسوب 
که آزر عم ابراهسم باشد 
شك ازنافه‌و چون گوهر ازکان 
ن سلب اك دم امح عن 
بپاکی نسبت ناباك زشت است 
همین بك نکته دانا را تمام است 


حه 
“ك 


سزد کاین قول را ضایسع نمانی 
ز اسماعیل افزونتر بشش ماه 
بیا تا بشنوی کاو را بدر کیست 
بدر ناخور و سکتی مسادر او 
بدر سلمی و جدش خود کیا بود 
ملیکه بود نام ماد او 
که از کیوان گذر کرد احترامش 
که حون‌خورشیددادی روی او ور 
که در کار خدا بودی شتاش 
نیاسودی ز طاعات و وان 
نبد زو گوشه محراب خالی 
عزوره دخت کوثل مادرش بود 
ويلم پور سام نسوح جداش 


که e‏ فر مات روا بو د 


نزادش از سعیربن ويلم 
به فالغ رو که این آمد خطابش 
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قسیم غابر مد نام فا ت۲۳ 


زمین قسمت بر ابنای پدر کرد 
ز هفت اقلیم می‌آمد خراجش 
برفتی در سواری شاد و مسرور 
هزوره دخت صفوان مادرش بود 
همان فالغ ز بشت غابر آمد 
گرامی غابر پاکیزه کسوهر 
جهان بين چون چراغی دردم باد 
گزیده مادرش را کمبه بد نام 
جو از مادر بيامد غابر ياك 


که نور مصطفی هست اندرین نور 
کند در عهد خود اطفاء نیران 
بدر بد هود را شالح بنامش 


ره سدسان ز بافث بود مفتوح 


کنون مر باب شالخ را بدان نام | 


جنین ددم ندشته در اقاوسْل 
همان شاویل بد از قین‌بن سام 
جو نام سام را هستی شنوده 
گزیده دختر باك مراحیل 
بدان اخنسوخ را با احترامش 
پدر بد سام دا نوح کرامی 
کنون گر بشنوی برحسب این قال 
پس از طوفان زبانها مختلف شد 


زبان سامیان شد نوزده باب 
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بملك و ملك و تاج و تخت بالغ 
فسیمش نام ازینجا نامور کرد 
بهفت ابوان رسیدی فر" تاحش 
سوار اندر رکایش هفتصد بور 
که از بشت غولم گوهرش نود 
که غابر در بلاها صابر آمد 
رسول هادان مود یمر 
کجا فالغ کجا غابر کسجا عاد 
تژادش از غویلم بود و از سام 
زهر گوشه ندا آمد از افلالد 
ر و و ا زو 
چنان‌چون‌بشکند اصنام صلبان (؟) 
چو سروت دخت‌سدسان نام مامش 
چنان چون اصل بافث بود از نوح 
بنام آن نامور ارفخشد سام 
که طیث مادرش بد دخت شاویل 
چنین بودش نژاد از باب و از مام 
ندان مامش که امش ند عموده 
ز مسخویل‌بن اخنوخ مهابیل 
که ادریس پیمبر بود نامش 
بگویم نامشان يك یك تمامی 
بگويم زین جهان تفییر احوال 
که هر قومی بنوعی متتصف شد 
اگر دانا نی بشناس و دریاب 
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همان هفده زان اولاد حامند 
زبان آل یافث سی‌وشش ماد 
زمین را آنچه از تاریخ دانم 
چو هند و سند و زنج‌وئوب‌وکابل 
سراسر این گروه از پشت حامند 
حجاز و شام و سرحد یمن نیز 
ز کرمان همچنین تاحد" گیلان 
el‏ همین انب ان سس اب 
همه از گوهر سامبن نوحنسد 
خزر با خالد ترکستان سراسر 
همان افرنجه دیگر زين شمارند 
چو سام و حام و بافث هرسه باهم 
بس از طوفان حهان آباد کردند 
حهان‌را از دوبیرون نیست حالش 
خرابست این جهان با هست معمور 
گر آبادست ویرانی بذیرد 
ز آبادش سزد گر رو بتایی 
و گر ویران بود تا می‌توانی 
که معمورش بمعمولی نیرزد 
جو شد مهتر صدونحاه ساله 
ميان خلق عالم گاه و بیکاه 
پس از طو فان چو ششصدسال‌دیکر 
چو شد عمرش هزاروهفتصدسال 
ستوده توح را از بشت و گوصر 
همان قینوش تورا این پسر بود 
لمك مرنوح را باب اصیلستِ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


که اندر ملك و دولت با نظامند 
جهان از فتنه‌شان در کش مکش ماند 
تست ا و تاه نان رام 
و تدای فا خش قبسا رخ انل 
ز همپشتی او با جاه و نامند 
عراق و فارس تا آب عدن نیز 
چو آذربایجان دیکر خراسان 
زمين ماوراءالسشتهر در باب 
رسولان زین گروه با فتوحند 
چو سقلاب و چو روموروس‌وبربر 
نژاد از بافشین نوح دارند 
بماندند از پى نسوح مکرم 
ز نو این شهرها بنیاد کردند 
چه بندی دل بملك‌وجاه و مالش 
خرد را کارنند ای از خرد دور 
جرا دانا ازو عبرت نگیرد 
که آخر روی دارد در خرابی 
بدو ضایع مکردان زندگانی 
چو مرگ آید بممزولی نیرزد 
رساله شد بنام او حواله 
رسالت راند نهصدسال و بنجاه 
Ca E‏ مر تن تسه 
همای عمر او شد بی پر و بال 


المك بابش بد و قیسنوش مادر 


تراکیل‌بن متوشلخ پسدر بود 
بلفظ تازسان نامش حلیلست 
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دلیل ابن سخن چون واضح آمد 


لمك را نیز عربا مادرش بود 


چو عربا را بدانستی تو جدش 
لمك متوشاح پاكش يدر بود 
همیدون مادرش را نام سرکا 
پدر بودش بچندین سربلندی 
همان متسوشلخ پاکیسزه گوهر 
ز بسیاری دانایی و تدریس 
جو اندر دين و در داش قدم زد 
بمعحز صد در از معنی گشود او 
ز سال عمر آن سرماية جود 
مکسرم کرد رب‌العالسمینش 
نژاد اخنوخ را زین گوهرش بود 
بدر اخنوخ مهلائیل بودش 
درآن مدت ز فسرزندان آدم 
همان مادرش دبه دخت دراك 
بگوهر بود مهلالیل از برد" 
ی تام وان و ام هرال 
گرامی برد را قینان" پدر بود 
همان مادرش را بد واسطه نسام 
چو فینان را بدانستی تو مقدار 
انوش باك را جون وقت آن شد 


بدیکر قول نابش لاقسح آمد 


که عزرارئل باب و گوهرش بود 
به متوشلیخ برآمد نام جگدش 
که او را منسرح نام دگر بود 
تنامل: اضلهتتا فما و درک 
ورمشیل‌بن مخویل‌بسن حندی 
دو اوش اش سم 
بدین شهرت مسمی شد به ادریس 
نخست او بد که برکاغذ قلم زد 
که هم خطاط و هم خیگاط بود او 
چو شصت‌وپنج بر سیصد بیفز ود 
بسوی آسمان برد از زمینش 
که طله دخت‌شو دان مادرش بود 
که از شوکت شکوه پیل بودش 
نبود از وی دلاورتسبر به عالم 
بگوهر از طلیسب ادم باك 
که برد از شیرمردان دست می‌برد 
ز بر لائیل‌بن شیث آن نکوحال 
که فارس نام مرد نامور بود 
ز کیبال‌بن شیث آن فخر ایام 
پدر بودش انوش نوشگفتار 
که با جفتی موافق هم‌عنان شد 


۰ب س 


ا- اخنوخ (= ادربس) (رك ٦‏ ترجمة تارنخ‌یمقوبی» متجلد اول ص ۱۰) ۰ 


۲ات درتار بخ ععوبی ج ص۸ جنین آمده است[ بر دنن مهلائیل ۰ 


۳ برابر تاریخ یعقوبی ج. ص۸ قینان پبدرمهلائیل است . 
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طلب فرمود شیث او را برخوش 
بفرمودش همان میثاق نامه 
پذبرد هم بدان بیمان و میثاق 
ز صلب باك خود بر قدر وسمش 
اوش اين عهدنامه در بذیبرفت 
انوش نوش‌لب را انس گفتند 
انوش پاك را بشناس گوهر 
انوش آمد بدین عالم مکرم 
همان مادرش را انسیه بد نام 
ز بس تابندگی و رونق و نور 
همه حوران برخ ضوضاش گفتند 
چنان بود از نکوروبی جمالش 
بدیگر قول بد مخویله نامش 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بدان‌آبین‌که آدم‌گفت ازآن پیش 
را تقد تسیا اه ا 
که نور مصطفی آن شمسع ئاق 
کند در بطن معصومات وضعش 
بدان میثاق و پیمان‌کش بدو گفت 
که انس او را به‌اسم جنس گفتند 
گرامی باب او شیث بیمبر 
زیشت شیث و شیث ازیشت آدم 
که کردی حور عین خوبی ازو وام 
حمال نازئین بد رونق حور 
لسقب حوریةالبیضاش گفتند 
که "انس حور بودی با خیالش 


که حورالعین نمودی احترامش 


جو شیث آن در" دربای کرامت 
به علم و عقل و تمکین و فراغت 
که با جنسی موافق سر درآرد 
زان بگشاد آدم در مناجات 
ای کته اون فاد سم 
کنون ا میا افلاك 
همان میثاق ستانند از شیث 
همان دم حبرئیل آمد به آدم 
سپهر از بال او شون گر ف 
ز ماهی روشنی تاماه با او 


فرشته بر یمین و بر بسارش 


ز آدم بافت توقیم امامت 
بحد آن رسید اندر بلاغت 
نوتسا دن دلسری را دربرآرد 
که ای داننده‌تر قاضی حاحات 
بتوفیقی که دادی کار بستم 
فرود آیند جمعی بر سر خاك 
که خالی باشد از تلبیس و تلبیث 


۱ ۾ ۰ س 6 سیر 
وا از فر بر او مكرم 


زمیسن در سادسۀ شهیر گر فته 


گروهسی از ملك همر اه دا او 
علد سسبعین الف آم_د هزارش 
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ز مشکین بر" آن مرغان افلاك | 


ز فر بر طاووسان خضرا 
بدین زیبندگی رون ما دين 
گرفته خامۀ باقوت یکسر 
حریری در کف دیگر چو کافور 
ز انزد با هزار الطاف و اكرام 
که از شیث گراسی عهدنامه 
که نور مصطفی چون گوهر از کان 
ز قول شیث پاك این عهدنامه 
اه که ا ا کا 
بدین پیمان چو طی گردند منشور 
نهادند. اندر آن تابوب » امه 
ملايك فرش نو گسترده بودند 
دو کسوت جامه از دیبای اخضر 
ز باقسوت مزر د قبّه‌ای زرد 
سرون بر ارم حصا تاد تیاه 
بخلعت شیث را تزیین بستند 
رخ مخویله همچسون آفتابی 
نه چشمی بلکه روشن چشمه نور 
بچشم آزچشم مردم خواب میبرد 
ز چشمش ر وی از آن‌روشد فسون‌خواه 
بزلفش چشم او سوگند خورده 
نهالی توبسر از باغ جوانی 
سهی سروش ز شمشاد آب برده 
لب دونوش او جزع بمانی 
به نسرین بر زسنبل مشك سوده 


بصد زینت مین گشت صحرا 
رود ال از :سقف مقر تن 
درآن بیکر کشیده شوش زر 
رر وا و و على لور 
بداین خویی به آدم داد بیفام 
مژکد کن برین جامه په خامه 


رود از صلب پاك او پاکان 


فرشته ثبت کرد آن را به خامه 
نشتند اندر آن محضر گواهی 
برو روح‌القدس مهری زد از نود 
که آدم داشت در دارالکر امه 
دو خلعت از بهشت آورده بودند 
مرصع کرده از باقوت گوهر 
بصد خوبی چنان چون بود درخورد 
ز فرش عبقری دب کشیدند 
بصد زسندگی آسین ستتند 
گرد آفنت اب از شب نتفای 


ارو ر چ مب لور 


بموی از جعد سنبل تاب میبرد 


که عقرب پنجه زد بر گوشۀ ماه 
سیه ماری به افسون بند کرده 
لىی » نە لب که آپ زندگانی 
بچشم از نرگس تر خواب برده 
قد دلحسوی او سرو از روانی 
ز عنبر کرده بر گل مشك توده 
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ز ایرویش که از عنبر ستد باج 
به بیداری و خواب ازچشم خونریز 
خیال ارخواب را دردیده می‌حست 
چو مشکین سنبل ازهم باز کردی 
خطا را مشك او رونق‌شکن نود 
بقد جون راستی آغاز میکرد 
قصب بو شی که مه‌را در قصب حست 
علم بر دوش ماه برنیان پوش 
بروی از تیکوبی وجهی نکو داشت 
بدین‌رونق» بدین‌زینت بدین سور 
امین آسمانش خطسبه برخواند 
چو اندر پرده شد گلرخ نهفتسه 
درین پرده سخن گفتن نشاید 
سخن در برده شد کاین برده‌برداز 
جو از برده نشابد راز گفتسین 
جو راز اندر درون برده باشد 
چو در برده نساشی برده‌برداز 
ترا در برده باکان جه کارست 
آزآن غنچه بدلتنگی سمر شد 
جو اندر برده نتوان راز دسدن 
جه غمازی کنی در رده کس 
هزارت کر ده اندر بردة خوش 
تو عیب دیگران در پرده بگذار 
دلا تا کی سخن در برده گوسی 


به آهنگی در بردار آواز 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


کمان آبوسی بسته بر عاج 
گهی فتنه نشان گه فتنه‌انگیز 
خیالش خواب‌را! از دده می‌شست 
صبا برلاله مشك‌انُ داز کردی 
که درهر چين زلفش صد ختن بود 
فدش بر سرو بستان ناز میکرد 
قيامت در فیام خوش میدید 
شده درماهتاش‌جون قصب‌سست 
کمندی چون علم افکنده بر دوش 
همان خو بی که‌حوا داشت او داشت 
درون پرده شد چون قبة نور 
ملاك رفت و آدم» شیث واماند 
شد اندر باغ عصمت گل شکفته 
به الماس این گهر سفتن نشاید 
نشد محرم درون برده راز 
ز راز رده نتسوان باز گفتن 
خبرخوانش خیانت کرده باشد 
کز آهنگی مکن در رده راز 
نیی گوهر ترا با کان چه کارست 
که خوبان جمن را برده در شد 
چه بايد پردۀ سردم دریدن 
ترا هم نیز غمازست در پس 
کشیده پرده‌ها بر کردة خویش 


از روی کرد خود برده بردار 


حدتث کرده و اکرده گوی 


آزین برده به دیگر پرده پرداز 
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صفت آدم علیه‌السالام 


چنین گفت او که او صاحب خبربود 
وان اا مب را 
چو صبحش» روی‌صفوت‌در صفابود 
بفرسان یکانه ایرد بالك 


به آدم گفت کای کان لطافت 


ودیعت در جبین تست نوری 
وو دن هزاران: با و مور 
بعهد آخریسن مشهور گردد 
بتابد بدرش از برج جلالت 
E CE Ce SS‏ 
کنون میثاق [می]" خواهد خداوند 


که آزیشت تو چون آن نور روشن 


بصد پاکی کنی تعظیم آن نور 


که نور مصطفی چون لول از کان 
وئیفت‌نامه‌ای بنسویس محکم 
که ایشان هم برآن میثاف باشند 
پذیرفت آدم اين میثاق و پیوندا 
فرشته ان سخن در سلك خامه 
بیاوردند تابوتی همه نور 
هادند اندر او میثاق‌نامه 
ملایت بعد ازآن از بیش رفتند 


اب برابر سياق عبارت افزوده شفك . 


که شیث باك را آدم در بود 
سحده سر هادندش تمامت 
صفی بود و صفاش ازمصطفی بود 
فرود آمد امین وحی از افلاك 
خلیه باش در دارالخلافت 
کزآن ورست دلهارا سروری 
زمین و آسمان در ظل آن ور 
جهان از روی او بر نور گردد 
بکوید در زمین کوس رسالت 
ابوالقاسم محمد نام بابد 
که بذر فتار آن باشی سوگند 
کل ددع1 غانبه تفن 
چو در بطن صدف لولوی منئور 
ز باکان منتقل گردد پاکان 
ز فرزندان خود تاعهد آدم 
به نور مصطفی مشتاق باشند 
نوعی کان بوک شد سوگند 
کشید و ثبت شد میثاق‌نامه 
مرصنع پیکری چون در" منثور 
که آدم داشت در دارالکر امه 
بطاعت باز جای خوش رفتند 


صدف تارنده نك زان در" منئور 
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نهال باغ حو ا رستنی بافت 
بحرمت آدم از تعظیم آن نور 
جنین تا در ودهت‌خانة خالد 
بصد فرخندگی و شادکامتی 
ترون :از شخ وردان خو 
چو نور مصطفی بود آن بگانه 
از آن آدم به آدم گشت مشهور 
نسب نامه رسانیدم باتمام 
ز من حون خاك من گردد غباری 
چه ویم شکر بر توقيع نامش 
جو دولت اازمندی کرد و خامسه 
برین نامه زدم چون در" منشور 
هزاران تحفهة مدح و تناها 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بدان زیسبا گهر آبستنی یافت 


بنزدکی شد از نزدسك او دور 


ودعت باز داد آن گوهمر باك 
دوگانه آمد از مادر ندنیا 
که وان آوشنه اك س ور 
بماند سالها رسن نام هام نام 
فز ران را مان بادگاری 
که بیش از عمر خود کردم تمامش 
رسانی دم بعنوان خط نامه 
ز ما بر عترت باسین و طاها 


صفت هيات پیغمیر عایه‌السالام 


چو دانستی نبی را گوهسر او 
صفتهای نسی‌المرسلین را 
جنین گفت او که ازنزدیك و از دور 
بطلعت سربسر فرخندگی بود 
حمالش رونق مهتاب میېرد 
بهیبت می‌ندودی چشمش از دور 
رخش در سابه موی چو سنبل 


بجشم دوستنداران دوست رو ود 


قدش‌سروورخش بدر و لبش‌وش ‏ 


جو حعد طره » عنبرفام کردی 
بجعد مشك يكر بشك مو بود 


ما ان ر 
بپرسیدند امي رالمۇمنین را 
رخ زسای أو بودی همه نور 
ز سر تا بای او زسندگی بود 


J‏ باه جارده شب 4 تاب مير د 


جر نز دينك آمدی آرامش و نور 
ز سرخی و سپیدی لاله و گل 
تو گفتی دوست روی خاص او بود 
جو مرزنگوش موش تا بناگوش 
شب از موش سیاهی وام کردی 
ولیکن بشك‌موی مشك مو بود 
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لبش اندشه بارك بينان 


بلندش بینی و خدین او نرم 
لب و دندانش از لعل و گوهر بود 
بخوش گفتن فصاحت در زبانش 
ببحر سینه دل غو اص او بود 
محاسن رویش و موش محاسسن 
سواءالبطن بود و پهن سینه 
هزار اميدش اندر بك شارت 
بل ی ووی تا ون 
نگردن گسردنانش سر هاده 
دهاش حقه بر دان4 "در 
لش بر خنده و عاری ز حنده 
گشاده بنحه و طول ارش داشت 
درشتان با غلاظ خود اسیرش 
قدمها در ره دسن استوارش 
بزیبائی و خوبی حافظالطرف 
بهر سویی که بسودی آرزویش 
ازآن با روی او الفت گزب_دند 
سخن گفتی بدلجویی و گرمسی 
کسی گر ناکسی کردی بجایش 
سرابایش مکارم بود و اخلاق 
تلا اه ماک انس 


کمانداران ر اروش بتاراج 


دش سرمابسه4 بالانشینان 
همه فرهنگ وفر" وعتّت و شرم 
گهر بکذار مروارید تر بود 
بزسایی مسلاحت در بیانش 
فصاحت با ملاحت خاص او بود 
ف اال کت اافنانین 
درونش گنج حکمت را خزنه 
هزاران لطفش اندر هر اشارت 
نظیف‌الشحمتین از گوش تا گوض 
لبش خندان و دندانها گضاده 
گشاده دانهها وز دانه‌ا بر 
بوی او مسیح باك زنده 
زالطاف خدابی برورش داشت 
درشتسی در کف شمشیر گیرش 
بزرگی در قسدوم مردوارش 
که بی صر فه نکردی بك‌نظر صرف 
بدنباله نظر کردی بسویش 
که در رویش ترشرویی ندیدند 
نگفتی با درشتان جز بنرمی 
به نیکی باز فرمودی جزایش 
بالطاف و معالی در حهان طاق 
على تلكالمكارم والمعالی 


یگویم با تو بك بك را تمامی 
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چهار از هشت فرزند گانه 
جو ابراهیم و طیب بود و طاهر 
لبی را با وج ود احترامش 
چهار دگر آمد دخترانش 
ر قیله بود و زب امكلشوم 
بخاطر نکته‌گیری از قفا گفت 
نمی‌داند که دانا را تدسسر 
بصد زیبندگی چندین نتیجسه 
حز ابر آهییم ازآن زسای انام 
کنیزی بود مصری خوب و درخور 
ترنجی از کف بوسف رسیده 
چو باگلرخ نبی بنشست وبر خاست 
ز رشك حفصه با حسن تمامش 
جو زان حرمت بدل اکراهش آمد 
چنین گوبند کاولاد پیمبر 
همه بیش بدر در خاك رفتند 
ز چندان در که بود اندر کنارش 
هزاران لاله در دارالرساله 
نبی را دستة ریحان بساغ اوست 
درخت سدره را سبزی ز بافش 
جو شمعش در شب دیور تاند 
شب تاری بمشعل‌خانه سور 


کنیزانش چو مه با شمع شب‌تاب 


خور آمد ریشه تاب معحر او 


سرای سور او دارالسر ورش 


دیون محمدین حسام خوسفی 


تیوه روك در خر فا 
چو قاسم کاو بپاکی بود ظاهر 
ااا ا ت ی 
بی چون ماه .و انشان اخترانش 
سیم » جارم از آن زهرای معصوم 
که معصومه نگفت انحا خطا گفت 
روا باشد همی ترخیسم و تقصیر 
همه ودند از رطن خدیحه 
که بد ماریه قبطیّه‌اش نام 
فرستاده نجاشی پیش مهتر 
زلیضا از ترنجش کف بربده 
از نحا حفصهرا رشکی مگر خاست 
پیمبر کرد بر بستر حرامش 
ع ا نجل له اک اید 
بجز شمع نبی زهرای ازهر 
همه باك آمدند و باك رفتند 
س از وی ماند زهرا بادگارش 
ندید آمد ز اصل آن سلاله 
ان تب رت زرا ماوت 
رن پروانۀ روشن چرافش 
ز تابش مشصل مه نور بابد 
چراغ زهره از زهرا برد نور 
بجتّت قاصرات"الطرف اتراب 
و لت اسان نو و 
جراغ روشنان روشن ز نورش 
ز عطرش گلشن می‌نا معنبر 
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ثناسی 9 سلامی در حور او 


بر أو و باب او و شوھهر او 


خطاب با روح پیغمبر صلی اله عليه وسلم 


اد اف سار ات هان 


مکن همچون خیال از خوش‌دورم 


خیالت دردل و از دسده دوری 


خیال اروت در دده حوئست 
ال من تراغ ر مااع ذارد 
خبال قامتت در حشم بی‌خواب 
چو من سوداییی شوریده حالی 
خیالی بستهام زیا و مرفوب 
اگر طبعم خیال‌انگیزییی کرد 
چو بلبل گر به‌دستان می‌برم دست 
بمدحت این سحر بیدار شیخیز 
به الطاف تو آن امد دارم 
درآن ساعت که در صحرای محشر 
هی ار رام 
همه در موکب تسازی خرامت 
چو معصومان به عصمت باز گردند 
فعض او یرف سرعت رام گردد 
گرفته نامه نصت تو در دست 


مرا ضایع نمانی بر کرانه 


ت برابر وزن وسیاق عبارت افز وده تشد .۰ 


چنین از چشم من غابب چرابی 
مگر بك شب خیالت را بینم 
که دایم با خیالت در حضورم 
خیالی کشتم از درد صبوری 
خیال ماه نو در مسوج خونست 
خیال از نرگس مسازاغ دارد 
چو سروی بر کنار جشمۀ آب 
ز مویت در نظّر دارد خیالی 
به آبا و به اجداد تو منسوب 
سحر بیداری و شب‌خیزیی کرد 
چو درنعت تو باشد جای‌آن‌هست 
چو طوطی منطقی دارد شکرریز 
که هم روزی کنی امیدوارم 
بجنیی بر براق برق پیکر 
و هش از کر هنیآ یا رز 
خرامان گرد صحرای قیامت 
ز محرومان همه ممتاز گردند 
شفاعت بر خلاق عام گردد 
چو سایه چشم بر انوار خورشید 
سراشده سان سلسل مست 
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که ای حسان‌سرای پارسی‌دان 
بیا کامروز روز بار عامست 
ترا در ملگ" محرومان نمانم 
نیازت را به حضرت باز گوسم 
گرین دولت فرین حال باشد 
برآرد سر به‌کیوان پا من 
a‏ 
زمین خاکی‌است تشنه بر سرآب 
اگر لطفت کند بر وی سحاسی 
شود خاك زمین تشنه سيراب 
زمین آنگه به آیین دگر شد 
من خاکی ز حضرت مانده‌ام دور 
اگر برخاك من باری سحایسی 
مرا خود نیست جندان استطاعت 
ولیکن چون شفیع‌المذنبینی 
چو من اندر پناهت می‌پناهم 
جو دستم خامه می‌گیرد بنامت 
تو همچون خامه از دستم مینداز 
روانی ده زبانم را چو خامه 
ز دست خود مرا حون خامه‌گذار 
اگر دستم نگیری همچو خامه 
برحمت گر بدین بیچاره پینی 
من این گوهر ز دریای معانی 
گر این لول به فرق‌افشان نشاید 


. ظ : سك‎ -١ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


بنمت من زبانت پارسی‌خوان 
شفاعت خاصه4 انن‌حسامست 
ترا در صدر مقبولان رسانم 
ما وتا ان وم 
مرا آن روز صد اقبال باشد 
نشیند آسمان در ساب من 
کریمان را کرامت عام باشد 
ز بی‌تابی و ظلمت خشك‌وبی‌تاب 
همان خورشید روت آفتابی 
ز نورت باز بابد رونق و تاب 
مزاج سرد خشکش گرمتر شد 
چو دریا خش كلب چونسايەبىنور 
وگر بر من بتابی آفتابی 
که گوم با رسول‌الله شفاعت 
تو خود دانی طربق پیش بینی 
قلم درکش به دبوان سیاهم 
که روزی جرعه‌ای گیرد زجامت 
که نامه کردم از نامت سرافراز 
که نامت کرده‌ام عنوان نامه 
که چون خامه بمانم سرنگونسار 
چو خامه برزنم بر نيل جامه 
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جه باشد ؟ رحمة للعالمینی 


ثاری ل بیشکش کردم تسبو دانی 


ارق تل انت را اد 


مشنویها 


اه تست سس لخد و و شک ام سیب اس تا یج و یواست وت هویب سول 
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من ان تحفه که آوردم شامت 
به‌خدمت زان چو نی بسته میانم 
بباید ای به باغ خلد سروی 
ترا بر هرگلی بلبل‌سرابیست 
ثنای تست دایم حرز حادم 
جو در باع تو جون مرغان دمساز 
نبشتم بر پیاض همچو کافور 
ددان تا آنکه اسان را ندانند 
چو من با ضعف‌خویش و ناتوانی 
تو یا جندان عنادات تمامت 
تسى از فاع اران وه 
تدم افير انشان. آل او لس 
باولاد تو كان ریحان باغند 
ز آل تست روشن چشم بینش 
چنان جون‌ هست دو راز چشم بد دور 
چو ال و را و 
که از اولاد من جشم عنات 
چو میدانم که با چندان جلیی 
ددر گاهت یناه آورده‌ام مهن 
درآن حضرت که خواهش عذرخواه‌است 
ون ام ی هن دا 
بخواهش ملتفت زان شد معالم 
چه خوش باشد ز خوبان التفاتی 


منم برداشته دست ستاش 


خر در سم تازی خرامت 


که در نعتت شکر ربزد زبانم 


ز طوطی میبرم گوی ملاحت 
کلستان ترا حون من نذروی 
ولی دستان اہن بلبل ز جابیست 
زان فسات زا پوت اسان 
نمودم بر کل نعت تو برواز 
ز آرداء و زاحداد تو منشور 
فاد ان رغال كن اة 
سخن گفتم بقدر خود» تو دانی 
شعفاعتهای خاص از هر عامت 
تیاکان مرا ضايع بمانی 
ببوی خلق خود بیدارشان کن 
ان نام الا ال اون 
که اولاد توام چشم و چراغند 
کته ا خر ۲ فر فشن 
ز اولاد تو بادا چشم رید دور 
ز اولاد تو دارم چشم اسن» من 
نگردانند در روز حماعت 
نخواهی کرد در خواهش بخیلی 
زان عذرخواه آورده‌ام > من 
ا تر الات بادا اس 
ببخشندت بخواهش آنچه خواهی 
که لطفت ملتفت گردد بحالم 
ز مقیولان بمحرومان زکاتی 
بدرگاه تو بسا چندین نیایش 
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بدین خواهش که بر درگاه کردم 
تو را ام مهم در دس 
شراب جهل مارا؛ هوش برده 
مگر كز میرمجلس بك پیالله 
بیا ساقی می باقی روان کسن 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


مگر شا نسشسه درگاه گردم 


ز با افتاده ما مخمور و بد مست 


ز مخموری دل مدهوش مرده 
شود روزی به مخموران حواله 
بدین پیرانه سر طبعم جوان کن 


چو ازهجرت درن تاریخ معدود 
زعمر من گذشته‌شصت وشش‌سال 
بغصلی کز, نسیم باد خوشبوی 
جهانی پیر در عین جوانسی 
صبا ربحان چنان بر باد میداد 
بهنگام گل و ربحان و لاله 
سحاب ازمشك تر لو لو همیر بخت 
زمین را ابر نیسان آب می‌زد 
رباحین را حمایل بر حمایل 
گل اندر مهد غنچه ناز میکرد 
زمین از کسوت گلهای رنگیسن 
بنفشه پای‌بوس لاله میکرد 
شکفته صد شکوفه بر درختان 
شمامه از ریاحین باج میخواست 
صبا گیسوی سنبل شانه میکرد 
ریاحین صوت‌پلبل گوش‌میداشت 


نسيم از محمر گل عود می‌سوخت ۱ 


جل‌ونه سال بر هشتصد بیفزود 
حوانی برگذر ری بدنبال 
هزار آواز شد مرغان خوشگوی 


که بیران را جوانی باد میداد 


ز عنبر بر هوا کافور می‌بیخت 


ز آب سیمگون سیماب می‌زد 
شمال‌افکن شمایل سر شمایل 
صبا برقع ز روش باز میکرد 
ملسون گشته از دیبای رنگین 
فعان» قمری و بلبل؛ ناله میکرد 
هوا خرم چو روی نیکیختان 
نسیمش عقل را دوانه میکرد 


شقایق پاس مرزنگوش میداشت 


عروس گل زغنجه برده می‌دوخت 


متنویها 
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فروزنده چراغ مشصل‌افروز 


چو چشم دلبران نرگس‌همه‌خواب 
ز یکسو باد فراشی همی کرد 
هوا ازصنع این فراش و نقاش 
جین ا وره چو واا فة 
سهی سرو از چمن بالا گر فته 
قیام سرو را سوسن بصد راز 
فاه في كت اف ان 
بيك‌جا قمری و طوطی هم‌آواز 
غم باد خزان در باغ اگر بود 
ز آسیب خزان در مسند باغ 
خزان گر باغ را بژمرده سازد 
چو ميرد نوبهار عالم‌افروز 
چو گردد نوبهاری ناپدیسدار 
بهار عمر در باغ جوانسی 
فلك با ما برفشن درشتاست 
بهار خویش را فرصت نگهدار 
ار ی 
لوا تن زین کی دل ی جن اه 
دلا در خواب غفلت جند مانی 
نه آگاهی تو ای نورسته شمشاد 
سهی سرو بلنئدت نارون شد 


کمان چرځ با ان تیر نه مت 


مشام آشفتگان را خواب میداد 


چراغ لاله مشعلدار نوروز 
چو جعد گلرخان سنبل همه تاب 
دگر سو آب نشاشی همی کرد 
ندا در داد عالم را که خوش‌باش 
نسیج سبسز را در بسا فکنده 
چو خضر استبرف خضرا گر فته 
دعای حان درازی کرد آغاز 
سبر اتر کن پر از هی زان پال 
بدیگر صوت لیل برده پرداز 
سپر غم در میانه غم سپر بود 
کله بر نیل زد نیلوفنر از داغ 
بهار نو ز نو بازش نوازد 
بهار نو بیابد روز نوروز 
بهار نو پدید اید دگربار 
نخواهد بود بی باد خزانی 
دواسپه پای عمر اندر رکابست 
که چون شد باز پس ناید دگربار 
مشوغافل که چون‌بگذشت بگذشت 
سر ھا عر کر نن چون تراسا 
سین تا جند ماند از زندگانی 
که ابام طراوت رفت بر باد 
پنفشه بر شفایق باسمن شد 


قد چون تیر می‌باشد کمان پشت 


o 


1.10 


1.11۰ 


1.11٥ 


کمان‌شکن که گیتی شصت در شصت 
کمان مگشای بر دوران بدکیش 
جو شد بازوی مردی ناتوانت 
a‏ لبق محر جون: EC‏ 
چو بر عنبر نشیند گرد کافور 
گل و زار ایام جوانی 
گل عمرم چو برد از بوستان باد 
گر کارا کی ان وسات 
بعمر" من که این منظومه‌نامیست 
بعمر من که چون این نامه خوانی 
بعمر من که برخوانش بترتیسل 
درن صورت که آب زندگانیست 
ز چندین گل که بیرون‌آبد آزسنک 
گلی کان را نباشد بوی» بعنی 
وگر بوییست بی رنگ مطرا 
ز چندین روضه باتلهای خودروی 
نيا ای دده از دندار سته 
تو در خوابی و من در می‌چکانم 
ین حادق کر دردستاین 
چو خضرت آب حیواآن‌میدهم من 
مسیحی میکنم زناد بگشضای 
جنین در خواب تا حند آرمیده 
مکش سرمه که هنگام رحیلست 


دیوآن محمدین حسام خوسفی: 


کمانی‌نیست کان‌را قضه نشکست 
مشو غسره بزور بازوی خویش 
بخندد چرخ بر تیر و کمانت 
کمان بشکن که بشتت ناتوان شد 
جراغ زندگانی کم کند نور 
رو او اغ ما و ان 
بعای عمر باقی دوستان باد 
گرامی همچو عمر دوستانست 
که برمن همچو عمر من گرامیست 
چو عمر من مکن چابك عنانی 
چو عمر من ازو مگذر بتعحیل 
تامّل کن که با صورت» معانیست 
یکی زان بوی دارد دیگری رنگ 
چه باشد ؟ صورتی خالی ز معنی 
ز صورت معنی‌ای باشد مملّرا 
گل این‌روضه خوش‌رنگ‌است و خوشبوی 
در دل بر ره اسرار بسته 
تو مدهوشی و من گل می‌فشانم 
تو گردل میدهی جان میدهم من 
چو نرگس دیده بیدار بکشای 
سیه‌دل همچو چشم سرمه دده 
بجای سرمه اندر دبده میلست 


E‏ سا 


: بعمرو من س متن تصحیح قیاسی‌شد . 


۱۰۱۵ 


۱.۵ 


1.1€ 


ز غفلت سرمه‌ای داری کشیده 


سرشك سرمه‌گون چشم بر آب 


فلك‌بین سرمه‌گون‌بلمق گشوده 
مکن بر سرمه جون ميل استقامت 
چو میل سرمه مرگ جکر تاب 
بس از من در سواد خام4 من 
مرا در ضمن این گفتار یابی 
چه بینی؟ روضه‌ای‌بینی براز حور 
درین گلشن کسی را بار باشد 
سیند سوی او جشم حسدناك 
حسود از دیدنش رنجور گردد 
دلا در سینه داری صد خزیته 
خربداری نداری بار رند 
جر ی جر به ین ردم خي 
به‌گاو ار کاو باشد گاو عنسر 
بلی گوش اصم را کی کند سود 
اگر روشن کنی صد مشعل ازنور 
ز کامی را حه‌سود ازمشك تاتار 
زبانا به ز گوبابی خموشی 
زبان درکش بخاموشی ز گفتار 
خموشی به درآن گوبای مدهو ش 
همانا کان خبر نشو حیاتست 
خدابا این تصیحت گوش کردم 
کر 
اگر بد گفته‌ام ناگفته انکار 


نشوی آن سرمه را از آب دده 
بشست از دیده ما سرمۀ خواب 
بسوك چشمهای سرمه سوده 
تمامت سرمهة خسواب قیامت 
ازابی سرمه‌کند چشم گران خواب 
بیابی نام من در تامسه من 
تن اندر خواب و جان بیدار یابی 
زین E‏ از نوا 
که جانش محسرم اسرار باشد 
دروا ا او نیازا 
جو افعی از زمرد کور گردد 
نداری محسرم اسسرار سینه 
در گنجینه بر اغسیار دربند 
خران را جو بکار آبد نه جوهر 
علف بايد چه جای عبر تر 
نوای دلنواز لحن داوود 
جه‌سو دآن را که‌هست‌ازد نده‌معدذ ور 
مشام بسته و دکان عطار 
مکن با این کسادی خودفروشی 
که طوطی شد ز گویایی گرفتار 
که گویایی بدو گوید که خاموش 
که خاموشی‌طرشی از نجاتست 
ز گویابی زبان خاموش کردم 
تس انیا خر الففاله 
وگر بد کرده‌ام ناک رده انگار 


0۷ 


oA‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 
وقد وقعالفراغ من مذاالکتابهبوقت صلوةالظهر فى بومالاربعاء ثانى 
ابوالمحجن محمدعلی" بلغ‌الله” الى مابتمناه وجعل عقباه خيراآ من دنياه 
امین رب‌المالمین و لجمیع‌المومنین سترعپوبه وغفر له . 


ات «(س» 1 دزن جا کلمه‌ای بوده‌است که محو شد ه ۰ 


قصعه ها 
لغزها 


۱, ۰۵ 


5 


فی‌مدح خو اجه سلطان حسین 


سلطان نظام دولت دیا و دن حسین 
عید از صفای روی تو برما مباركاست 
مستحفظان دور هلالی همی‌زنند 
بهر جناب جاه تو بالا کشیده‌اند 
بر مفرش جلال تو فراش آسمان 
بر سبزه خنګ چرخ بله زین احترام 
زان مائده که فایده‌بخشد ز خوان‌خاص 
همست ازنثار جود تو بر خاص‌وعام عام 
گر بشنوی بسمع عنابت بحسب حال 
عیدست و وعدف‌من ازوجز وعیدنیست 
عید و عید من بسخای تو بسته باد 
عیدست‌وروز زینت‌واز موهب تو من 


بادا بقاء دولت و جاه و جلال تسو 


اب «ب» ابن قطعة فاه را فاقد است _نسخه «ج» : 


۱ 


ای خرم از فروغ لقابت جمال عید؟ 
زآن‌رو که روی‌خوب‌تو دارد صفای عید 
بر بام دولت تو بنوبت صدای عید 
ارباب هفت صومعه برده‌سرای عید 
از کرسی قضا بنهد متسکای عید 
چون در رسد زعالم علوی ندای عید 
در ده صدای عام برسم صلای عید 
دست عطانمای تو همچون عطای عید 
درخدمت تو عرض دهم ماجرای عید 
در ضیق حال من نگر از تنگنای عید 
عیدی تو وسخای تو مشکل گشای عید 
دارم اميد آنکه پوشم قبای عید 
تا آن‌زمان که هست بگیتی بقای عید 


قطمات »> لغز ها ومعماهاً را فاقداست. 


۲ب قطعاتی که دران بخش آمده است اگر جه تعداد ابیات برخی ازآنها آزبانزده با شانزده‌بیت 


بیشتر است ؛ اما جون بیت اول آنها مصرع‌نیست‌درشمار تطعه‌ها آورده شد . 


oo 


1.11 


1.110 


۱.۷۵ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


القطعه فی‌مدح! 


امروز به الطاف و حوانمردی و اخلاق 
ای آنکه به اکرام ز ارباب کرامت 
از دست عطابای تو کان دافته تمکین 
آوازه بخشندگی حاتسم طای 
بخشندگی دست تو بی‌مهل و توقف 
چون برق فروزنده بتیری برباید 
هر صبح به ایثار قدوم تو کواکب 
زهره که مقنی طربخانۀ چرخ است 
ناهید به خنیاگری بزم تو آید 
اقبال تو گر چشم عنایت بگشاید 
باغ طرب عمر تو پر لاله وگل باد 


چون این‌زمان نیست درابنای زمانه 
اة وو دس تسش که 
دربا ز کف بذل تو بر کرده خزانه 
اب اف و ا 
احسان تو و لطف تو بی‌عذر و بهانه 
از ابر زبان سر تيع تو زبانه 
از دری "در ریخته بر فرق تو دانه 
دزا ی ی رند کک .و انه 
آنا کته وت رود و رود و ترانه 
از گردن من بفکند ادبار زمانه 
تا لاله و ریحان دمد از باغ و حبانه 


فی‌مدح امیر شمس‌الدین علی‌طاب ٹراہ" 


ر ادن میا لد تشم غ 
از برای زین زین مرکبت 
در ضصیافت‌خانه انعام تو 
بر نوای مطربان مجلست 
خیمه حاه ترا از راه قدر 
آصف صف امسارت نشده را 
بنده را هردم ز جورآباد دور 


گوشه‌ای چون گیرم آزهر گوشه‌ای 


از بنیچۀ جمع من یکدانگ ماند. 


۱- این قطعة مدحیهرا نسخة «ب» فاقداست. 


ای که رات آفتابی دیگرست 
ماه نو زرین رکابی دیگرست 
چون حمل هردم کبابی دبگرست 
زهره را در کف ریابی دیگرست 
ز اطلس گردون طنابی دیگرست 
بر درت شکوه ز بابی دیگرست 
از خراسی انقلاسی دیگرست 
هر کسی را اطلابی دیگرست 
هر دمم زان اضطرابی دگرست 


۲ ابن قطمه را نسخۀ «ب» فاقد است . 


قطمه‌ها 


هو 


۱.۰۱۸۰ 


۱". ۸۹۵ 


1۰ 


» لفزها 


وضع كن از نام من آن بی درنگ 
دوزخ من خوسف شد کاینجا مرا 
همچنان پندار کاین شوریده حال 
کز حوادث‌خانۀ گردون دون 
باغ عمرت ز آب دولت سبزباد 


زب 


چشم بدخواه تو اندرخواب مرگ 


کان مزید هر وایسی دیگرست 
۱ از هر انواعی عذانی دیگرست 


زین خرابه در خرابی دنگرست 
بر دلم هردم عتاسی دیگرست 
حود حبات او را زآبی دگرست 
همچنان در عین خوابی دگرست 


ايضاً القطعه فی‌مدح 


ای صف ملك دن علائوا () 
چون منشی جرخ هرچه باند 
از من تو مرده زنده گردد 
ماهیش برآورد ز درس 
وصف قلسم عبیرسایت 
بلبل بنشاط گل شود مست 
حرفی بعطای هر که شاید 
شاید که غذای آهوی چین 
وقتست که از صحایف جود 
و که و قارع و 
مخدوم عناتی که نامهم 
تا هست زمان ترا زمان ساد 


آنی تو که چون سخن نویسی 
بی‌شبهه و ریب و ظن نویبسی 
حرفیش چو بر کفن نویسی 
هر دانه که بر عدن نويسي 
بر سنبل و نسترن ویسی 
بر برگه گل و سمن نویسی 
بك شمه چو بر چمن نویسی 
بى واسطة متن وسی 
بر مرتعة ختن نویسی 
بك رقعه بنام من نویسی 
بر خاصۀ خویشتن نویسی 
تا باشم در وطن نویسی 
تا مصلحت ز من نوسی 


[ القطعه فی‌المدح۲ ۲ 


٥‏ اعظم علاء دولت دنیا و دن علسی 


آ- «س» : عنوآن ندارد - افزوده شد . 


oo! 


ای آنکه حود در کف درا نثار تست 


004 


۱.۰۰ 


۱2۵ 


۱.۳۱۵ 


عطری کز آن عبیر معنبر شود مشام 
گر توسن فلك ز عنان میکشید سر 
تمکین راسخات که تسکین خالازوست 
آنجا که چرخ سر بنهد بر زمین قدر 
خلتی ترا خلت خلق خدایی است 
بسن نت نیت له از وی غان ت 
لطفت قرار داد مرا بر عطای مین 
شعر مرا بتربیت خود رواج بخش 
آنجا که مفلسان کر نمان زنند دست 
آن بذله" ای که ازسر خوان کرامت‌است 
جاه و جلال و عمر تو بیش‌از شمارباد 


دیوآن محمدین حسام خوسفی 


اندر شمامه قلم مشکبار تست 
اندر رکاب منرکب دولت‌سوار تست 
دانی که‌چیست؟ مابحلم و وقار تست 
خاك جناب مسند چرخ اقتدار تست 
وان حلم در درون دل بردبار تست 
آنها که بمن‌شان ز مین و نسار تست 
اکنون قرار خاطر من برقرار تست 
آری رواج شعر من اندر شعار تست 
موقواف بر اشارت: فرمانگ ان تست 
عمر و جلال‌وجاه خود اندرشمار تست 


القطعه فی‌المدح 


سلطان نظام دولت دنیا و دين حسین 
آهوی مشك» دم نزند ازخطای خویش 
گل بر چمن دگر نکشد منت بهار 
گردی زموکب تو که‌گردون بخودکشد 
دربا ز جود خود نزند لاف پر دلی 
پر گردد از عقیق ینانی کنار مسن 
از مشرب زلال می صاف روزگار 
از شهدخانة کرمت بی شگفت اگر 
موقوف آن عطیه کجا کی بود روا 


جون نیست زین مقام توانای ر فتنم 


لطف ترا لطافت خلق حسن رسد 
گر بوی خلق تو بسواد ختن رسد 
گر گرد مقدم تو بخاك چمن رسد 
چون توتیا بود که بچشم برن رسد 
گر نام له و شرب عدن رسد 
گر شعر من بکوش ملوك یمن رسد 
انحا مرا جرا همه آدردی دن رسد 


نوشی بطعم طوطی شکرشکن رسد 


تا غانتی که کار بدست و دهن رسد 


قطعه‌ها » لغزها 


۱.۳۵ 


DE 


گلزار باغ عمر تو سرسبز و تازه باد 


o00 


۱ e bu 
تا باغ [را] طراوت سرو و سمن رسد‎ 


القطعه فی‌المدح 


و تسس اه وی 
سابة مطلع انوار جمالش خورشید 
ای که با شهد مقال تو نیارد دم زد 
آنچه در ناف آهو بخطا می‌جوبند 
مرغ خوش‌نفمه شب‌خیز سحرگاهی‌را 
فضلة بذلة عام کف دریا دل تست 
همتی خواحه که در دابره نقطه خاك 
اندکی شکوه که بسیاری ادبار فلك 
کار من خط کلامست و زبیکاری من 
هرا این اق 
نام عمر تو بر اوراق فلك ثابت باد 


آنکه اکنون به‌قهستان ملك‌التُجارست 
پاب مسند جاهش فلك دوارست 
طوطی باغ سخن گرچه شکرمنقارست 
درنسیمی که زخلق[تو]" دمد اظهارست 
شمه‌ای آزشمم لطف تو درمنقارست 
آنچه درمخزن‌وکان‌از درم‌ودینارست 
بنده سرگشته‌تر از دابره برگارست 
چون‌دهم شرح که خوداندكاوبسیارست 
چرخ را با من سررگشته سر پیکارست 
قدری کاغذ اگر بذل کنی در کارست 
تا بر الواح سماوی ز کلام آثارست 


القطعه فی‌المدح 


روشناسی بافته در فصر" س مسا آفتاب 


گقته بودم قطعه‌ای در نعمت گل بر نام تو 


عرضه کردم برضمیرت خوشتر از در خوشاب 
تا چرا واثق نشد آن قطمه را قط] جواب 


۱- متن تصحیح قیاسی شد . 


۲- کلمة (تو) به‌قیاس معثی و وزن افزوده‌شد. 


«را» به قیاس‌وزن ومعنی افزوده شد . 


0۵ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


القطعه فى الو لادت 


آخر شب در شب شنبه بتأیید خدای 
ازمه ذوالقعده رفته شاانزده‌روز تمام 
مت شس الدن والدئیا محمدرا خدای 


٥‏ نورسیده میوه‌ای از شاخسار خرمی 


۱۳۰ 


۱۰۵ 


۱.۰ 


همرخ او فرخ و هم صورت‌او دلپذیر 
هم بطلعت جهرهة او خرمیها را مزید 
رابتی سرکش زنصرت خانه‌نعم النصیر 
درجبینش چون مبیسن‌بود نعش‌مهتری 
جون‌یدر درهر قران‌باد! بدولت‌بی قر تن 
قبلة اقبال او بادا مصون از اختلال 


درعدالت آسمان را طالع ميزان عدیل 
هشتصدوپنجاه وهشت ازهجرت صدر جلیل 
داد فرزندی مبارك پی چوآبای اصیل 
نوشکفته گلبنی درباغ خوبی بی بدیل 
هم لقای او خجسته هم جمال‌او جمیل 
هم بگوهر نسبت او خستگیها را مزبل 
تی ازگوشة کاشانه نعم‌الوکیل 
نام کر دش‌زین کرامت باب وسلطان خلیل 
بر قبیله مقدمش فر خنده‌باد ازهر قبیل 
همچنان‌چون کمبه حق ز آ فت اصحاب فيل 


ابضاً فی‌المدح 


تا تاج آفتاب بود بسرسر سپهر 
جاك‌عنان تیزرکاب آن سوار دصر 
مسمار نعل تازی دولت‌رکساب او 
زآنجا که رای یمن رعیت‌نواز اوست 
دست عطای همت او راز راه حود 
آنجا که رای نیتر اعظم بود بنور 
وآنحا که رهروان حقیقت برد راه 
دست زمانه پیش تو از راه بندگی 
ابواب فتح و دولت و فیروزی و ظفر 


گر فی‌المثل بتخت سلیمان رسد بجاه ' 


دشمن گر آفتاب بود در محل خسف 


نرق سپهر بر فدم شی‌زاده ناد 
چون روزگار در سر اسبش بیاده‌باد 
بر دوش چرخ و گردن گردون قلاده‌باد 
او را همه رعانت ختاطر اراده‌باد 
بخشندگی ز حاتم طاسی زباده‌باد 
از روی وربخش تو او را افاده‌باد 
راه تو همجو رای تو صافی و حاده‌باد 
بر آستان, قدر تو برهم نهاده‌باد 


بر روی خصم د بسته و برتو گشاده‌باد 


فرش بقای خصم تو برباد داده باد 
جون ساده زیربای تو دایم فتاده‌باد 
حاه و حلال عمر تو از وی زباده‌باد 


قطعه‌ها » لخز ها 


۵ از مشرب حیات فزای زلال خر . 


۱/۰۳۹۰ 


1.10 


تا برسواد لوح بود نقش کاینات 


o0¥ 


۱ لوح از سواد نام عد وی تور ساده‌باد 


جام تو تا بدور ابد بر زباده باد 


القصلعه فی‌مدح! 


شرف خاله قهستان امیر شمس‌الدن 
ابا بزرگه جنابی‌که چون سوار شوی 
ترا عنایت ادعونی استجب شاید 
سپهر ذات شریف تو را ز بیماری 
فلك ز کوثر و تسنیم وسلسبیل‌ورحیق 
اگر بلحم بود ميل خاطرت خورشید 
چوشب‌سیاه‌شود طلعت چو خورشیدت 
درین‌حهان و درآن»خازن حر برهشت 
عجب ندارم اگر ساقی بهشت برین 
تدان اميد که سازی علاقه دستار 
کسی که پوشش‌ونوشش طلب‌کند اورا 
در انقلاب بود تا بروز مرگ ز بیسم 
قضا چو سینه خصم تو بیند او را تير 
جو خصم تشنه‌شود تاب آفتاب او را 
عطای تست که خروارهایگندمخوب 
امیدم آنکه چو قوتم نماند و قوت با 
شخ تور اد دن محل رات ات 
حساب عمر چه‌گويم خدای عزوجل 


ات («ب ‏ این قطعه و قطمه بعدرا فاقد است. 


على که خالد درش کحل آفتاب دهد 
سزد که ماه نوت بوسه برر کاب دهد 
که درمحل دعا ز آسمان حواب دهد 
طلب جو آب‌کنی آبت از گلاب دهد 
ز جام خاص ستاکم ترا شراب دهد 
ترا ز طعمه جدی و حمل کباب دهد 
ز ماهتاب حمالت بهماه» تاب دهد 
وحود حود نمای تو را ثاب دهد 
بجای آب خوشت لو لو خوشاب دهد 
نسیم زلف تو زلف بنفشه تاب دهد 
عطای عام تو بی ‌جهد اطلاب دهد 
سیاست تو کسی را که انتلاب دهد 
ز ولد ناوك دشمن کش شهاب دهد 
بجای آب چه‌کويم همه سراب دهد 
زبهر قوت به شازله و تغاب دهد 
عطي تو خراجی بدین خراب دهد 
کراست زهره که ابرام آن جناب دهد 


شمار عمر تو افزونتر از حساب دهد 


۷1 


۱.۷۵ 


۱.۸۵ 


1۰ 


اد یوان محمدین !حسام خوسفی 


القطعه فى مدح 


ای صبا بر جناب حضرت شاه 
روی بر خالد آستانه بمال 
بوسف مر بادشاهی را 
خواهش این گدا چو بتوانی 
بنده را حامه‌ای عطا میرفت 
قرنها تا بمنتهای كمال 


بگذر [و" بندگی ما برسان 
وز زبسان منش دعا برسان 
تحفة طرفه دعا برسان 
در محل بیش بادش برسان 
لطف فرمای و آن ا ن 
عمر او را بسسنتهابرساان 


القطعه فی‌المدح؟ 


بهار باغ سیادت که زیشت چمن است 
ضمیر صافی باريك‌بین او بشکافت 
ابا ز بحر کف کافی درافشانت 
نسیم لطف لطیفت به ازلطافت روح 
سعادت ازلی در رخ‌توهست که‌هست 
بباغ روضة جانت ز غایت تعظیسم 
مگر که غالیه سانست صنعت قلمت 
شد از شمامة عنسرنثار خامه تو 
ببزم مجلس عيش تو زهره بردف ماه 
درن زمانه چو من بای‌بند دست غمم 
سخن دراز کشیدن محل ابرام استتت 
هزارسال بمان در مقر عز" و حلال 


1 به‌قیاس وزن ومعنی افزوده شد . 


مزین است بتزیین زین دين محمود 
هرآ ن‌دقیقه که درسلك نظم مشکل بود 
بگاه بخشش عامت گر فته جود وجود 
شمیم خلق خو شت خو شتر از شمامة‌عود 
سعید طلعت خوبت چو طالع مسعود 
نموده لاله قیام و بنفشه کرده سجود 
که او زعنبر تر بسرورق عبیرآمود 
بسان باد بهاری صحیفه مشك‌آلود 
بصد ترانه ترم کنان سرود سرود 
بدست خویش توانی تو بای من بگشود 
من و دعا و اجانت ز حضرت معبود 
چو نام خویش درائنای عاقبت محمود 


اڭ «ب» ۶ آین قطمه وقطعة تا بعد رافاقد است . 


۱۹۰ 


0 


قطمه‌ها » لغزها 


۱ 


۰:۹ 


القطعه فی‌المدح 


اعظم جلال دولت و دین شیخ بایز ید 
آیینه ضمیر تو بی نسبت غبار 
آنجا که از حمال حمیلت سخن رود 
خورشید بام جاه تو بی‌آفت افول 
همچون شمیم باد بهاری معطّر است 
يك‌سنبله زسنبل زلفت به‌چین‌رسید 
طی کرده‌اند نامه ا حاتمسی 
چشم عطیته‌ای‌است مرا ازعطای عام 
خاله خجالت از رخ فقسرم نمی‌رود 
امسال اگر قط 4 عامت به من رسد 
تا ترك چاربالش قصر چهارمیسن 
آبنده باد از اوج شرف آفتاب تو 


ای آفتاب جاه و جلال تو بی زوال 
آیین بذل عام تو بی منت سئوال 
وصف جمال خوب تو کردن کرا مجال 
ابوان بام قدر تو بینقص اختلال 
از بوی عطر طسرة تو شملة شمال 
مشکین شد ازشمامهة او نافة غزال 
اندر محل بذل و عطای تو بی محال 
بی عشوة تاسّل و بی‌زحمت ملال 
الا" به آب حود تو ای مشرب زلال 
بگذاشتم مطالب4 بذل پارسال 
بر اوج بام خویش دهد جلوة جمال 
برحسب رای و روی تو ازمطلع حلال 


القطعه فی التوحید باری‌تعالی! 


تمالی شانك ای دارنده ملك 
تویی باقی و بافی هرچه هستند 
تو بخشی و تو بستانی تو دانی 


که مملوك از تو می بابد ممالك 
بقول تو قل اللمم مالك 


القطعه فی نعت‌النسی صلى الله عليه و آله وسل" 


ای مظهر مسظهر طهارت 


ای لور وود آدم باك 
خیاط ازل قسسای لولاك 


ات «ب» عنوان بالا را به‌ صورت ( قطعه » آورده‌است 0 ج المقطمات . 


۴ «ب» : قطعه ‏ «ج» : وله أنضا . 


.01 دیوان محمدین نصسام خوسفی 


2۵ ۴ 
۰ ۱.۰۳۱ در گرد تو جون رسد توهم کز درك تو قاصرست ادرا 
مر وى ز ۲ب نش لترلاك لما حلفت الفلا 

القطعه۱ 


ای لطف تو غات عنات فهر تو عذاب حاودانی 

لطف که تواندش پدذیرفت اآنرا که بقمر خود برآنی 

گر لطف کنی وگر کنی قهسر ‏ اندر همه حال می‌توانی 

1.10 ضایع بگذشت اگرچه عمرم اميد که ضابمم نمانی 
۱ الان کهآ ون اشم ور و کم او و ان 


و ابضاً له" 


در فصل گل و لاله بصحرا گذری کن کابام گل ازنزهت فردوس نشانیست 
گوبی که مگر تحتهاالانهار بهشتست هرگوشهکه‌دربای درختآب‌روانی‌است 
گر مغز معطر شود از باغ چه باشد خود برسرهرشاخ گلی‌غالیه‌دانی است 
۰ گر دیده عبرت بگشایسی و ببینی برچشمدلت کشف‌شودهر چه‌نهانی است 
در ساب سرو ار بتکبتر بخرامی_ . هش‌دا رکه زیرقدمت فرق‌جوانی‌است 
از بوی بنفشه مرو از راه که آن نیز انگیخته از سلسلة غالیه‌سابی" است 
حال جمن ازغنجۀ دلتنگ چه برسی کان‌سولدزده درهوس تنگ‌دهانی‌است 
از بوی ګل و رنگ شقایق چه گشاید کان‌رنگ رباحین‌فلانی و فلائی است 
٥‏ جون‌رنگ تعلق‌بجهان زرق وفر ب‌است آنکه ازهمه آزاد شد آزاد حهانی است 


۱ب («ب » ۰ قطعه - «ج» دراین‌جا و درسایرعناون نطعه‌ها ٠:‏ و له انضا - آمده‌است ۰ 


۳ کذا ! 


قطمه‌ها » لفزها 


o 


وایضاً له۱ 


جنان جون نیست نعمت‌را دوامی خخواهد ماند محنت نیز بافی 
[قطعه" ] 
به چشم چا کرد نگاه 


مکش دامن خواهر دیکری 
ترا نیز دن برده دختر ود 


جو خوب آمد این بیتم از خاوران 
جو باشند نر دامنت خواهران 
مدر رده دختر دگران 


و ایضاً له 


من بشهر قناعتم حاكسم 
ملك عالم بسند شاهانست 
تازی تيز تاز تند خیال 
نظم چون آب و نطق شیرینم 
مجمر سینۀ پر آتش و دل 
رشتة جوهرينة جوزا 
برده زر کشیده خورشید 
[من بدین مملکت چو خرسندم 
گردن من کمند آز نبست 
دست کوتاه کردنم ز طمع 


۱- «ب» : قطعه . 


٢‏ سا 


شکر و تسلیم شهر بند من‌است 
شعر ملك من و بسند من است 
جون‌سواری‌کنم سمند من‌است 
راست برس یگلاب و قند من‌است 
عود سوز من و سپند من است 
طوق بازو و دست‌بند من است 
سوریی چون کنم پرند من‌است 
بیش ازین جستنم گزند من‌است 
داروی حان دردمند من است 
که سر آز در کمند من است 
پایة همت بلند من است]" 


۳- این ابیات که درحاشيهة نسخة «ب» آمده‌است» به‌متن افزوده شد . 


: عنوان ندارد - افزوده شد . 


0٦1 


o01 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


و ابضاً لها 


سمادت که یراد سة دو لد تشک 


درین چار چیزست اگر بشمری 


که گردد بدو مرد صاحب کمال 
بگو نم ترا گکرنسداری ملال 


۱.۹۵ یکی خوب سرت زن بارسا دوم چیست؟ اولاد نیکو خصال 
سدیگر کدام‌است اخوان نك جهارم ز مسکن طعامی حلال؟ 
وله" 
کمال آدمی ای مرد کامل سهچیز آمد : حیا و عقل و انمان 
حیا در چشم و عقل اندرسر تست دل آمد مسکن ابمان؛ شین‌دان 
سه‌جیز آمد هلاك ابن سه‌خصلت . نگهدار این کمال از هرسه نقصان 
طمع از چشم بردارد حیا را تکبر عقل را سازد برشان 
جو آز شوم ى دردل نهد بای نه ایمان ماند اندردل نه انان 
وله“ 
r. ۵‏ رن ت 
تکبر بمان و تواضع گزسن که ذلت از آنست و عزت ازن 
۱/۳۵۵ ز افتادگی دانه شد سرفراز ز گردن‌کشی خوشه سر بر زمین 


وله 


1 «ب» : قطمه تطعه . ۲ «ب» : این بیت را فاقد است . 
۳ «ب» این قطمه را فاد است . 


)- این قطمه و قطعه‌های بعد را نیز تسه «ب» فاقد است . 


قطمه‌ها » لغزها oY‏ 


ادب عزیز کند در میان خلق ترا تواضعت برساند بمنتهای مال 
ِ ۲ ا 
اگر تو عزت و قدر بلند میجوشی بدست تست چو دردست تست این دوخصال 


و له 


عقل رخسار خرد را بهترین مشاطه‌ای است حسن زببای ادب را او بیاراید بشرط 
۰ اوستاد کامل آمد مرادب‌را عفل ورای عفل فرماید ادب را کار فر ماد بشرط 


و له 


جو جوزا وه زر سر حمانل ترا ات اور ا کان ي 
بہاکی در جهان مشهور گګردی اگر در صحبت پاکان نشینی 
شمیمت جون صبا خوشبوی گردد اگر با سنبل و ربحان نشینی 
اگ با اهل دل باشد نشستت گهی بر دل گهی بر جان نشینی 


“° 


1.10 حو میدائ ی که صست را اثر هاست نس آن نهتر که با باکان نسینی 
وانضاً ژه 


کسی را گر سینی زیر افلاكه که مسکین را فلاکت بردوام است 
نیابد جرعه‌ای زین دور خونخوار بجز خونحکر کانش مدام است 
خلاف طالع اربابد زری چند . ندارد دل برآن‌کاینوجه وام است 
خیالش سربسر سودای فاسد تمناش همه جون‌رش خام است 
۱.۳۷۰ جنین بیچاره‌ای را گر ببینی ازو بیچاره‌تر ابن‌حسام است 


و له 


جو لطف‌دوست‌عنات‌بودیجانب‌دوست تطفی بکن ای غم بجای ابن‌ حسام 
چو خو گرفت مرا با تو و ترا با من دگر مرو ز حربم سرای ابن‌حسام 


اب (س» : رسته ‏ من تصحیح قیاسی شد ۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


وله 
آن کسی را که بیشه بیادبی است کته ری وة افخ اة 
۷۵ خرد آمسد نضان حسن" ادپب بسی خرد وا کجا ادب باشد 
وله 
بشادی و شم با زمانه بساز بدولت مناز و بسه محنت مرج 
حهان ئیست بر نيك و بد باسدار نه افلاس با کس بماند نه گنج 


وله 

پند پیرانسهای پسر بشنو چون پدر پیر گشت برگیرش 

۱-۳۸۰ جندګه زیربال او بودی روز بیری بزیر پیر گیرش 
وله 


آنکه دشواری دنیا هر آسانی تو ساالهانگذشت تابر خو نشتنآسان‌گر فت 
در محل ناتو انی اا تو انابی تو دست‌شففت ازسر بیجاره وانتوان‌ گر فت 
وله 
بکی را جهان کرده قارون بگنج کی از بی نیم‌نان ناشکیب 


٥‏ یکی را بصد رنج و سختی‌وگرم ‏ یکی را بصد فر" و فرهنگ و زیب 
۳ 
یکی را چنان و یکی را چنین چنن است رسم سرای فریب 


اب «ب» : دولت . 
۹ (س » : 7و » دارد كت متن برمسای (ب ) تصحیح شد . 


۳ این قطعه به كمك نسخۀ «ب» کامل شد . 


قطمه‌ها » لفزها 010 


وله 
۳ ب .00 ٤‏ 
گر قسمت تو بیش مقگدر نکرده‌اند . زیباترست قكت حرص تو بهر جاه 
و ۱ 

ور جمع مال نیز نبودی برای ترك میراث بره ز بهرچه میداردش نگاه 
ور نشأت وجود نبودی ز بهر مرگد کشتن به تيغ به بود اندر ره اله 

وله 
۰ هزارگونه زبان ازتو درگذاشت بدر نگر بنسبت او تا خسارتی نکنی 
ندر بمرد و روانش هنوز مابل تست روا بود که تو او را زبارتی نکنی ؟! 

وله 


قناعت‌کن که مقسوم‌است روزی نیفز اند بحرص و رنج و سختی 
بصد دربا شود آدمیسزاد ز روی خود سواد شوریختی 


وله 
مستو فيان جرح بر اوراق سرمدی بآ کاشات چو دفتر نوشته‌اند 
گردن بنه بهرجه رسد برسر از قضا کان‌سرنوشت‌ماست که برسرنو شته‌اند 
وله 


مگو رزق من از کسب حلال است که بیش ازما مان قورع 


مدان از موزه دوزی روزی خود که روزی هتر است از موزه دوزی 


ات «س» : میراس ! متن تصحیح شد . 


آب «س» : کلمه محو شده‌است (شاید : احوال) . 


0٦٦‏ دیوان محمدین احسام خوسفی 


وله 
چو خاك از ریاحین معنبر ببود بهار از گسل و لاله صحرا برشت ' 
۰ چو سرسبز شد بیدو خنجر کشید بخونریز بر ارغوان چیره گشت 
چو ماد آمندت زوزگاران خوش تصضرا خسرام و نیسمای دقت؟ 
چو طشت شقایق پر از خون شود ز خون سیاوش بیاد آر و طشت 
بیندیش لختی که بس روزګار که این چرخ گردنده بر سر بکشت 
بسا روزگارا که بر دشت و کوه گذشت و سی نیز خواهصد گذشت 


قمزعه 
.۱ شادمانی و غم » خردمندان بفروشن.د و از کسی نخرند 
شاد و بی‌غم بزی که شادی و غم زود آسند و زود مگذرند 
قطعه 
یا جوان را عزتی بايد رفیع تا بدان عگزت شود قدرش بلند 
با کمال علم باسد تابود اوز مردم » مردم از وی نهره‌مند 
Gi.‏ 3 : : 
۰ اا بباید عفت و عقلی تمام تا نباشد هیچکس را زو گزند 
چون نه ان‌باشد نه آن‌باشد نه ان او ددست مرگ هتسر بای‌نند 
قما 


1 کذا درنسخه «س» و «ب» - ظ : ازمصدر|رشتن) به‌معتی رنگ کرده‌شدن - رشته (بالفتح) 
رنگ کر ده‌شده (غیاث) ۰ 


۲ب آزاین بیت به‌بعد «س» فاقد است.. ازنسخه «ب» استنساخ شد . 


قطعه‌ها » لفزها 


۱.۱6 


۱.۰ 


۱۰.6۵ 


مژده راحت از ہی رلحست بعك دشسواری است آسانون 


قطعه 


اگر بنگری از ره اعتسبار 
بدانی که از گردش روزگار 
یکندند ناکام دندان ز كام 
تو نیز آی بسر با زمانه بساز 


ترا بهره گرسور و گر ماتمست 


بخوانی تو تاریخ شاهنشهان 
جه آمد بروی مهان و کهان 
بشستند دست از جهان حهان 
به نيك و بد و آشکار و نهان 
ز آیین خود برنگردد جهان 


فطعه 


گر خار حفا خراشدت دل 


جون غنجه درون‌بوست میخند 


ازگګل بطلب گشاده‌روبی خوش‌باش‌وبه‌روی‌دوست‌میخند 


قطعه 


ترا گر دوستی بابد موافق 


دوم آنست کاندر حال عشرت 
سدیگر آنکه بعدازمر گ آن‌دوست 


جو دانی کاین سه‌خاصیت ندارد 


ت 
سه خاصست درو موحود اند 


نگوید آنچه او را خوش نیاید 


بجای او جوانمردی نماند 
بهر حالی که باشد یادش آید 


جنان کس دوستداری را نشاند 


قطعه 


سگی را اگر لقمة نان دصی 


و گر ناکسی را دوصد خوان‌نهی 


س از مدتی حق‌شناسی کند 


oY 


0۸ 


نقش زسا بر رخ ناخوب چندان خوب نیست 


عیب باشد عیب‌حستن صنعت ناش را 


۰ صد هنر گر مردم دون فی‌المثل حاصل کنند 


۱.۳۹۰ 


14° 


آن ترا نیارد خسم ا وپماش را 


تیرهټتر' دارد سواد دده خفاشر را 


مه 


فطعه 
نگر تا بسا بدآموزان نباشی که بد دید آدم از دست بدآموز 
ترا روزی به روز خود رسانند جو ننشینی تو با باران د روز 


مه 


قطعه 


زبان خوش کن دخوش‌گو یو خوش‌روی ‏ بدمسردی مکن افسردگی چون بخ 


به‌خوی خوش به‌جّت ره توانی برد که خوی بد نموداریست از دوزخ 
" 

ندخواه را نگوی که ای ناقص‌الکمال تا جند خون‌کنی حگر ازکینه و حسد 

کارت بدان‌رسید که از رشك مردمان درآتش و بگدازد ترا حسد 


دست از حسد نم یکشی‌ای‌خیره‌بدسگال تا برسر تو عاقبت از وی چها رسد 


فسعه 


دوست را هنگام عشرت ناز حوی گاه در و نشی تکار آد رفیق 
روز دشواری متاب از دوست» رزوی کم تياد گاه آسانی شفیق 


دیوان محمدین حسام خوسفی 
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+ ۱ ۲ 
باداش خانه‌ای‌است حهان‌هرچه‌میکنی با تو همان کنند بپاداش٤‏ دير و زود 
آن کن به‌دیگران که اگر با تو آن‌کنند . ناخوش نیاندت که جرا کردم ابن چه‌بود 
از رشته‌ای متاب که بردل گره شود در عقده‌ای مپیچ که نتوانیش گشود 


٥‏ تضمین نظم کاشی اگر بشنوی ز من کافیست این نصیحت وخوش میتوان شنود 
«شاخی جنان‌نشنان که‌سعادت‌دهد ثمز تخمی جنان بکار که بتوانیش درود» 


قطعه 


بك چند بکودکی و بازی بك چند به مستی و جوانی 
بك چند به کل و کدخدایی بك چند به شیب و اتوانی 
فی‌الجمله بدین بهانه‌ها شد ایام شباب شیسخ فانی 
۱۰۵۰ فرناد که میرسد بقرباد ؟ چون باد سرد زندگانی 


۳ 
فرباد که از دفتر ابام بشستند آین وفا» رسم کرم » نام کریمان 
ازسفله اگر زهر دهندت» مطلب نوش برخالد زن انگشت و مخور نان لیمان 
گفت به حسان نبی هاشمی : کای بسخن مهتر و میسرالس 
قطعه 
٥‏ غنیمت پنج چیز از پیش بنج است سزد کاین بشسج را ضایع نمانی 


نخستین آنکه پیش از وقت مسردن بدانی قسدر عمر و زندگانی 


0۷۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


سدیگر جون فراغت هست و فرصت شغلی كان نه لاسق وانمانی 


تتهتی ات که تشن ان کسیر و توت هی دس ا 
۱ ۹ 
7 ۰ ۱ 
e‏ ۱ 


تو کز فرزند خود راحت نبینی حدشی بشنو از گفتار عامان 
ر نو نی کسان راحت میندش که آن بیجاره گر ودی سامان 
جه گوبی گر سعادتمند ودی کر ق از در سادا و مامان 


فطعه 


1. ۵ 


۱.۷۰ 


گویند یکی واعظ چالالا سخنکوی 
نحوی به اشارات و عبارات صحیحه 
نصبیّت مفعول چو رفعیتّت فاعل 
از دور مگر بانگ کلاغی بشنیدند 
گفتا که غلط کردی و تر کیب کر افتاد 
ای مرغ کژآهنگ مکو قاق بگو قوق 
واعظ ز کم وبیش» سخن هیچ نمی گفت 
تا عاقىت کار به دنهی برسیددد 
آغاز سخن کرد ز اخبار وز آثار 


آهنگ سفر کرد و یکی نحوی دیگر 
سنجیده سخن گفت به‌الفاظ چو گوهر 
فی‌الجمله بتفربسر درآورد سراسر 
نحوی چو به‌گوش آمدش آن نفمة‌منکر 
رو مبتدا و حال بیامیز هم بر 
کانجا رقم رفع بواوست قو 
لب‌بسته زگفتار و فرومانده مفیتر 


واعظ ز بی وعظ چو بررفت بمنبر 


الفاظ و معانی بهم آمیخته چون زر 


ات ج ۳ دریابان این قطمه بیتی بد ن‌ صورت‌آورده است : 
لا تا دیگری را بشنوانی 


ظ : مصراع اول چنین بايد باشد : ترا چون بشنوانیدم من این بند ... 


ترا چون بشنو اين دم من این بند 


۲ این بیت متعلق به تطع صفحه ۵۷۲ می‌باشد . 


۲ علامت کسرهُ اضافه (رك: تعلیقات).. 
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۱.۷۵ 


۱ ۸۰ 


1۰ {Ao 


& ۰ ۳ ت 
شیرین سخن چند مزین به لطافت ‏ 


جا ردم د یه دن و 
گستردنی چند همه خوب و مناسب 
کس ملتفت نحوی بیچاره نمیشد 
گفتا ثمر وعظ من اين بود که دیدی 
زیر و زبرم قاقم و سنجاب کشیدند 
اکنون که تو در زیر و زبر هیچ‌نداری 


o۷1 


بربانی خوش‌طعم و اباهای مزعفر 
با نمرفه‌ها تا بلهد زیر سر اندر 
واعظ چو ورادبد چنان عاجز و مضطر 
در هیچ چمن شاخ نیاورد چنین بر 
با خوردنی خوب چه از خشك‌وچه‌ازتر 
مفعول بزیر افکن و فاعل به زیر بر 


قطعه 


ححی مادر بشوهر داد و میگفت گوا باشید اي اصحاب محصر: 


که مادر را بشوهر هیدهم من 


بشرط کاملی کو نیست دختر 


قطعه 


بو العحب نقلیست کان آورده‌ای 
E E‏ ای شیخنا 


۰ ۹ ۱ 
کان نه معقو لست و نه معقول بود 


قملعه 


ار ماءالعنب گوسی نربسزم 
شرابك وافروش و اقچه بستان 


ترا در صدر نشاند ون دل 


قطعه 


که حوش بیوه و تسم دهند 


اب «ج» : منقولست . 


۷۲ دیوان محمدین. حسام خوسفی 


این حرام ارحلال میدارند بحقیقت مرن دورا جه نهند 
۰ ,۱ راست گو یم ٤‏ دروعغ نتوان گفت کافر ان فر نگ از سن دو نهند 
7 
۹ مه ت ا 8 ۰ 
حمیت دیگران را هست برزن ترا هست آن‌حمیت برزر خوش 
تو ای ممسك اگر دادن ندانی بیاموز از زن و از دختر خویش 
3 
مهتران چون سفیه و بی‌خردند خواجگان کم ز بیسوه و ز شیم 
تيز در رش مهتران سفيه ...در ...۰ خواجگان لیم 
۵ 1 
6٥‏ آی خواحه اگر ضط ... رن ننمانی در حانه بهر گوش4 غلامانش بگایند 
در روضه گرت حور بود نیز نگهدار مهمل نگذارش که غلمانش بگایند 
1 
۱ ند ها EE TS‏ ۱ ۳ ۳ 
گر زمن باورت نمی‌آسد مثشل جنةر بربوه بخوان 
ما 1 
صاحا برد سرد و قتالست کی بود کاسن شتا بصیف رود 
۳۹ ج 0 این بیت را س‌ازبیت بالا آورده‌است ۳ 
خود چچه‌گویند ازین گروه سخن گر سفاهت کنند و گر تعظیم 


وت ج ۱ این‌دو تطمه را فاند است ۰. 
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.۱۳۳۹ هست سر ما قوی و بنده ضعیق _ بر من آفات او فکیف رود 
تو به انصاف خویشتن مگذار کز قوی بر ضغیف حیف رود 
ذا 


روز وداع حانان دل درمبان آتش می‌سو حت ی‌مدارا بی‌صبر وآرمیدن 
گفتم به‌دیده‌برزن آبی‌برآتشم» گفت : ازدوستىك‌اشارت ازما بسر دوندن 


ا 

لب جوبی و دلبر دلجوی سابۀ خرم و دلی بی غم 

۱,0۰۵ بی حفابی که از قفا برسد هیچکس در حهان ندید بهم 
ره 


آفتابیست عم ورانی تا نہوشی ورا تابه خوش 
قدر علم خود ار همی‌دانی مر طمع را مدار ماب خویش 
چون طمع برتو سر فراز شود بفکند علم را ز بای خويش 
قبا 
بیشی طلب مکن ز حهان برخلاف آز تا می‌توان بساز بکمتر بضاعتی 
Ys ۰‏ از دار و گیر دهر مدار و مگیر هیچ آسوده حال باش یکنسج فناعتی 
دنا حکیم » جون تخت ساعتی نهاد خونساعتی انمت صرف کن آنرا بطاعتی 
ڌا 


2 ی‎ ۳ ۰ a 3 2 “7T 
چو آفتاب اگرت هست ملك زیرنگین ورت خزینه مزین بلعل و باقوتست‎ 
وگر بتاج فریدون و تخت جمشیدی چهسود ؟ عاقبت تاج‌وتخت تابو تست‎ 


۱- «ب» : صاعتی ! متن تصحیح شد . 


۷ 


قطعه 


O EE EC E 


گفت تابوت من جو بر دار ند 


۱-۵ بای خالی و دست کوتاهم وقت بردن ازو برون آرید 
پس ببینید با اولیالابصار ببصارت چو دیده بگمارید 
گنج و ملك من و سپاه مرا نیست ممکن شماکه بشمارید 
بگذشتم تمام و بگذشتم دست خالی شما چه بندارید 
ای ملوك ازپی جهان جهان خاطر هیچکس میازارید 

۱۰6۰ ملك و دولت به‌کس نمی‌ماند عاقبت بگذرند و گذار ند 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


4 


فطعه 
آب شود نرگس و نسرین تو خاله شود سنبل مشکین تو 
قسلعه 


ازآن نه موالسی تصرف نمودند 
در نیج لختی تسسوقف نمودند 


حوانمسردی نی رکف نمو دند 


حسد را به ده حزو کردند قسمت 
ده تنم کان مود اه اقب اتشان 


۵ هم آخر بکردند آاشار خویشش 


قطعه 


این عوانان را نگر کز بهر سیم 
از دوروی روی خواهش در زد 
جون سک چو بان شد ه همدست گر گد 


روی سرخ خويش چون زر میکنند 
هر جه آن نیکوست کمتر میکنند 
بشت سر آل یمسر میکنند 
وو کرک کین کین 


اداد «ب» : قسط ازایشان - متن برابر«ج» اختبار شد . 
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۰ میش را با گرگ از هم می‌درند با شبانان خاك سر سر میکنند 
5ط ۱ 
نعل بندم ولى نه آن نمال که خطابی رود در آنچه کنم 


بس خر لاشه نعل زر ببستم وه چه‌گويم چه مسر فی که منم 

۰ ۰ ۰ ۲ 0 

مزد تصاليم چو می‌ندهند بعد ازین نسل واژگونه زنم 

5 

ز روزگار حفاکار و جرخ سفله‌نواز وفا محوی که با هیچکس وفا نکند 
.ofo‏ زمانه تير حوادث جو درکمان آرد نهر که روی کند شست او خطا نکند 
حهان خزنه قارون به هیچکس ندهد که باز عاقبتش مفلس و گدا نکند 
اگر تو سرو روانی بباغ اگر شمشاد جو دهر دهره برآرد ترا رها نکند 


4 


فملعه 


۱۰1۰ حاحت دیگری سرآر جنان که نه محتاج ی گردی 


قملعه ؟ 


خواندهام در کتاب و معلوم است كه لسر دشمن در باشد 


قسلعه 


مهتری خواهری شور داد هم بدان‌سان‌که راه و رسم نبی است 


اب ج“ * آین قطعه را ندارد . 


۲ب «ج» :این قطعه و قطعه بعد را فاقداست. 


ِِ دیوان محمدبن بحسام خوسفی 


گفت داماد خواهرم را دوش خوش بگادی و با تو در طنبی است 
٥‏ کس نگادست خواهر داماد خواهر: من نه بات حلبی است 
گفت مهتر که خواهرت را من گر بگادم نه رسم بوالعجبی است 
خواهرم را مدام می‌گاسی هیچ گفتم که ان چه بی‌ادبی است 

% 
گفتم دوسه هزل ازآن پشیمانم نیز چون صندل و عود هست بگذار اغیچ" 


و له "al‏ 


عیب خود تا نبینی اندرخواب راه خواب از خیال برندی 


۱2۰ دده بر عیب دیگران دانم اسنت بيرانة هنرمندی 
وله انضاً 


گربطالع آفتاب ازبهرمن کردی طلوع طلعت خورشید کس‌بیر ون‌ندیدی‌ازنقاب 
گر زمین من زباران آب‌رویی‌خواستی تاقیامت خشك‌ماند ی آب‌در جشم سحاب 
وله ابضاً 


بکزدم گفت شخصی کای بداندش جرا سر سنگ خارا می‌زنی نیش 
جو میدانی که زخمت کارگر نیست نخواهد کرد نیشت سنگ را رش 


٥‏ حوابش داد کردم کاین جنین است وليك از دست ندهم عادت خوش 


وله ابضاً 
ز دوران قمر میداشتم جشم که اندر طالعم نوری فزاید 


مرا این نکته روشن شد و ليكن قمر باطالع من برنیاید 


. این بیت درحاشیه» با همان قلم متن‌نگاشته شده است‎ ١ 


۲ اين قطعه و ۸ قطعة بعد ازنسخة «ج»استنساخ‌گردید؛ زیرا لاسن» و «ب» آنهارا قاقداست. 
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و 


وله ایضاً 


عت رسیدگان تعسدی و ظلم را 


ای داور زمانه به نسبت حکایتی 
۰ در تنگنای حیرت از آنم که روزگار 
درحکم عهد و ضابطة پادشاه عمد 
بر سرشمار زمره ارباب علم و فضل 
مطلقمعین است که مبنی استبرعرض! 
از برج سعد اختر جاه و جلال تو 


خلق حیات‌بخش تو دانای حاذق‌است 
دارم اگر بعرض رسانم موافق است 
با من بهرطربقه که گویی مضایقاست 
دساجه‌ای که هست بمعهود سابق‌است 
بحثی که مير ود نه بدستورسابق‌است! 
گراستماع آن‌کنی الحق نه لابق است 
تابنده باد تا اثر شرق و شارق است 


وله ایضاً 


۱,6 بدرم گت ۰ فرب سبصدسال 
تا بنه بشت ما که احدادند 
قرنها رفت و عمره بگذشت 


خود جه و ون کوخ روا دارد 
بدری رنج برد و گنج اد 


oY. 


رفت و از رفتگان مرا باد است 
همه را خط و علم و ارشاد است 
کاین عطیته بما خداداد است 


عقل ازین گفتگو بفر اد است 
کان ذخیره نصیب اولاد است 


از ميان برد آنجه نهادست 


وله ابضاً 


هاف خام چنسد روی 
ای کم از کم بکم قناعت کسن 


ره 


در ی خاطر محال اند ش 
چه اگر حرص بیش حرمان بیش 


ِِ دیوان محمدبن حسام خوسفی 
گر قناعت کنی و گر نکنی نخوری بیشتر ز روزی خویش 


وله ابضاً 
۱.۷۵ در مکافات‌خانه دنا همه مهمان کرده خوشند 
بخراشند عاقبت حکرت آن کسانی‌که ازتو دلر بشند 
تو میندیش بد بجای کسان تا بجای تو بد نیندیشند] 
اسم 


در ابرو و قد و چشم و زلفش بنگر تا نام نگار ممن بدانی روشن 


۰ چو گشت آن خسرو خوبان کمان‌گیر گا او ی نس را 
معما 
بجای چشمة عنبر سر ماه بنه تا نام آن دلبسر بدانی 
معما 
چون خاتم بی‌نگین نگون شد هشتاد بچارصد برافزای 
۳ 


آه چون برکشیدم از دل تنگ در ميان رفت حان و سر بنهاد 
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[ze] 


0A0‏ .۱۰ در آخر نامش جو نظر میکردم 


چو اندر قلب بازار آمدم دوش 
3% 

جو ترك من کمان دردست گرد 
3% 

آنکه از بهر او همی میرم 

آنجه اندر ميان مرده نود 
% 

۰ از لیر مخفا ان هردو کناره 
3% 

محبوب من آنست که همچون رایش 

ك نیمه بگیر از اول جع بعیر 
3% 

شما را چون بدیدم ی سر و بای 
%* 

با دم" ز وصال بار زن با تم زن 
٥‏ قد تو و زلف تو و شکل دهنت 
3% 


چون چشمة جیم چشمت ای در بتیم 


یلب طلب از سار شکر میکردم 
تشبیه جمالش بقمر ميكردم 


بسی دینار بك ماهی خریدم 
کمان را نیمه‌ای در شست گیرد 


4 ۲ 
با تو گوم بخفیه او را نام 


در سرویای زنده کن بتمام 
با نیمه او بانگ کلاغی بهم آمیز 


برنور ود روی جهان آزانش 
تا هم بت او سر بنهتد برباش 


با جنگ درآن زلف خم اندر خم زن 
زیت آخرر اول کله برهم زن 


زلف و دهنت عبارتی از حاميم 


۱- این قطمه و قطعات کوتاه بعدی مئوان ندارد . 


ت این قطعات اغلب به‌صورت لفز آمدهاست. 


ON.‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


بر قد تو دال در چمن سرو سهی در چار صفت نام تو کردم تعلیم 


% 
حوانا حرمت بیران نگهدار که تا حرمت بدارندت به پیری 
% 
چو اندر جهان بار محرم نماند نشابد بنامحرمان اختلاط 
۰ دلق ریا برکشید از تن این هردو تن زاهد محراب‌کسوب واعظ منبرشکن 
% 
دلم بگرفت ازسن مهمان دلگیر چه تدبیر ای مسلمانان جه تدییر 
% 
هر نکویی که بکردی تو بجای پدرت پسرت با تو بپاداش همان خواهد کرد 
% 


1.1.0 


1.1 


مبر جوهر به پیش مردم خر خران وا جو بکار آید نه گوهر 


طرفه مرغی است آنشین منقار 
سابه‌بان بر سر از پر طوطی 
قوت و قوت او ز جانب بای 
تازه بیحان و حان ازو تازه 
تخ از تاو وان ن 
چون دهان را بخنده بکشاید 
انش اا له اش وتا 
اندرونش بر از مفرح نساب 
گر جه آبستنی است» هست‌ عقيم 
هر یکی پای‌بند مسکن خویش 


لغز 


بیکی بای سرنسون از دار 
لعبتی زیر پرده زنگار 
بی حیات از حیات برخوردار 
باطنش خفته ظاهمرش بیدار 
رنگ او خوبتر ز طلعت بار 
بماد عقیق گوهردار 


نبا ا ا اند توش ار 


جون صدف بر ز لولوْ شهوار 


لعبتان در درون او بسیار 
ننموده هیچکس رخسار 


قبلمه‌ها » لفزها 0۸۱ 


ناز بروردگان حجلۀ ناز در س برده روی در دیوار 
۸ کو ای کی کف و از کار کسی لین انگار 
زان یکی را اگر رسد رنجی دیگران را همه کند بیمار 
تو اگر نام او نمی‌دانسی بمعماگ‌ویمش هشدار 
ماهیی زر آب و بر سر او سر بی سر نهاده ابنت نگار 


رده لاجورد بر نسرین سته آینه‌ای نرو زرن 


% 


زنده‌ای نیمه‌ای ازو در گور ماهی با دوسر بدست زبون 


مرده ماهی و بهلوش سوراخ زنده زو روده میکشد بیرون 
از چپ و راست میدود ماهی چون کی اسپ بد لگام حرون 


با خروش و فغان بود دایم تا بود روده ذره‌ای بدرون 
۱.۵ جون نماند ز رودگانی هیچ ماهی آن‌گاه‌یافت صبر و سکون 


اژدهابی‌سرنهاده در جهان‌بی‌دست‌وبای درتعحشب مانده ازنظاره او ذوفنون 

آن‌یکیرا دردر ون چو نر فتاورانوش‌داد دیگری‌رازهر قاتل‌جون کشیدش‌دردرون 

هیچ‌رنگی‌ونگاری نیست بروی آشکار ليك‌هرچه‌اومینگارد عقل‌راسازدجنون 
حریفی تازه روی نفز دلکش به سینه حاضر و غایب ز دیدار 


۱.۳۵ 


11 


0۸ 


گهی بیمار ازو باتندرستی 


نکارین بیکری زیبسبا و دلکش 
چه گر زین هرسه‌معنی‌دورباشد 
توانی بچة او را گرفتن 
گر او ناگه ترا دامن گیرد 
مضرت بینی از وی منفعت هم 


لغز 


زبونی ناتوان افتاده سر حای 
چنان در خواب کز صور سرافیل 
ز جای خویش قطعا می‌نجنبد 
چنین در خواب بیهوشی و لیکن 
شود سدار هنگام ولادت 


لغر 


ۆز سیصد نیمه‌ای محذوف گردان 
ازو نام کسی آبد بدیدار 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


گهی زو تندرستی گشته بیمار 
به‌نيك .بد کند با نيك و بدکار 


کار ی تا هی تدای 
ولی باشد بصورت زاده کان 
ولی او را گرفتن هیچ نتوان 
ز دام او نخواهد رست دامان 
گهی آفت ود گه راحت حان 


بصد خواری ز نيك و بد لگدخوار 
سر آن خفته نتوان کرد دار 
گر آتش برسرش دیزی بخروار 
شکم ر نشین دار , کر انیبان 


و تین کو ود تا گام نذا 


صدويك را بدو با هم بیامیز 
که يك‌مویش به ازصد ملك پرویز 


رباعی ها 


ا ا ا ل مسد 


فی‌الر باعیات! 


۱۰ ای روشنی دیده بینا که تویی گویایی نطقهای گویا که تویی 


رباعثه؟ 


ماییم وهزارگونه خودکامی‌خویش مستوجب آتشیم ازخامی‌خویش 

ای شاه رسل مرافرو نگذاری در روز جزا بحق‌هم نامی‌خویش 
ن 

ای روضه بکوابوالبشر آدم کو وای باد بگو که صاحب‌خاتم کو 

٠۰‏ ای روحبگو که عیسی‌مریم کو انها همه رفت خواجه عالم کو 
ن 

دائم زولات ولی خواهم گفت جون روح‌قدس‌نادعلی‌خواهم گفت 

تارفع شود غمی‌که برجان منست کل هم * سینجلی خواهم گفت 
%* 

ای خلعت فاستقم ببالای‌توراست بر تارك تو تاج لعمرك زساست 

چون روی توبربام فلك مهرنتافت چون قدتو بر طرف چمن‌سرونخاست 
%* 


اب «س» : رباعیات را فاقد است . از «ب»و «ج» استنساخ‌شد. - عنوان برنسغة ج: رباعیات. 


بے «(ب» : كلمة «رباعیه» در همه عناو نن آمد هاستت «ج»: ابضا س درهمه‌مواضعآورده است. 


2۸1۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


1.100 ای داد صا غالیه سامی ا جون‌مشك خطا ناقه گشامی‌آیی 
معلومم شد که ازکجا می‌آیی از تربت آل مصطفی میآبی 
% 
ای جان اثری ز مظهر خاله" بجوی ای گوهر پاك گوهر پاك بجوی 
از سوله حسن مذاق ما پر زهرست از نوش لبش مایة ترباله بجوی 
ای ابر برآب بر هوا می‌بوسی گریان گربان رخ ز حیا می‌شوبی 
111۰ فر نادکنان جو رعد و برداشته آب از بهر حسین » کرسلا می‌جو ی 
% 
ای صبح ندانم که جه درافته‌ای مشکین فصب از بهر که شکافته‌ای 
خورشید عفالالله ازآنروز که گرم بر تشنه لان کربلا تافته‌ای 
3% 
از روضه برون آی رسول ثقلین ای ماه حجااز و آفتاب حرمین 
پر زهر ببین خلعت دبای خس ی ؟ برخون بنگر کسوت زسای حسین 
%* ۱ 
۵ حانهای رسل براس و عین آمده‌اند حوران همه با زشت و زین آمده‌اند 
امشب ملکوت آسمانها بتمام گریان به عزاپرس حسین آمده‌اند 
% 
بالای خوشت سرو می‌ماند راست همچون قد تو زباغ شمشاد نخاست 
جشم سیه فتنه‌گرت عین بلاست جین سرزلفت شکن مشك خطاست 
بیداری شبهای من از اختر برس حال دل برخون ز لب ساغر برس 
۷۰ زر زلب دوست بکامی نرسند ای دوست بيا و ازمن بی‌زد پرس 


۱ «ب» : مطهر باك - متن برابر ج« اختیارشد . 


آبت «ب» :۰ حسین - متن برابر (ج» تصحیع‌شد . 


رباعی‌ها ۱ 0۸۷ 


۱.۷۵ 


۱.۰ 


۱.۵ 


* 
ای قامت دلکش تو سرمایۀ سرو سبزست لباس تو چو پیرایة سرو 
مهتاب شبی چهخوشبود بر لب جوی تنها من و تو نشسته در سای سرو 
% 
اغیار چو از میان کناری گیرد هر دست طرب دامن باری گیرد 
بنشین نفسی کاین دل سودایی من در سایۀ سرو تو قراری گیرد 
% 
فریاد که آن یار پسندیده برفت اکرده. وداع ما و نادب ده برفت 
دل را به که آرام دهم مسکین من کارام دل و روشنی دده برفت 
% 
با قد تو سرو سرفرازی نکند با زلف تو مشك دست‌یازی نکند 
سوسن سخن بنفشه با موی تو گفت آن به که دگر زبان درازی نکند 
گر بير شدم دلم حوانست هنوز سودا و خیال ما همانست هنوز 
جون‌ابروی‌دوست گر چه‌پشتم خم‌شد دل مایل آن سرو روانست هنوز 
% 
گرچه بتصور ز خود آگاه شوی در خود بفلط‌مشو که گمراه شوی 
در چاه غرور اگر بمانی دل را اروت صفت مقیند چاه شوی 
% 
قاضی پسرش در رمضان‌خورد شراب وآنگه به لواط کرد بیچاره شتاب 
ای زمره اسلام بگوید جواب : کافر به اگر چنین مسلمان خراب ؟ 
در خانه خود به کمترین مایة قوت بیچاره بسر کنی بصد صبر و سکوت 
بر سفره مردم نکشی دست بلوت تابر نکنی شکسم بان الوت 
درمانده بچنگ شیر و دندان بلنگ در سینه ادها و در کام نهنگ 


۵۸۸ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۱ ۰ 


۱.۰ 


۳9 


ای خواجه چه‌گويم چو نیی‌فرزانه 


عیبست خروس با زن اندر خانه 


خواهی که بکام دشمنانت نکنند 


برهیز کن ازخواهر وازدختر و زن 


بیرون مهل ازخانه زن ارخلق ولیست 


بخرام بباغ تا که خوبان چمن 


بر عار ض چون گل تو سنل‌بدمید 
غنجا چ زر ته‌تنگ تو گفت 


تا عارض چون آتشت افر وخته‌اند 
گوبی که قبای دلبری روز ازل 


جشم سیهت که فتنة خواب آمد 


زان جشمه نوش تر نشد لب مارا 


در سابة سرو از گل و بادام‌وبهی 


سر کو فته و معز برآورده تسن . 


3% 


3 


% 


% 


3% 


% 


% 


% 


% 


به زان که بود سلیطه‌ای با تو بحنگ 


از شمع شکیبسا نود پروانه 
تا خود جه رسد نمردم ببگانه 


انگشت‌نمهای مردمسانت نکلند 
5 حیز و دبوث و قلتانت نکلند 


از بره همان به که جدا باشد گرگد 


لاله ز دگر طرف به لالایی باغ 
دیکر نزنند لافر زیبایسی باغ 


از عنبر ترا غالیه برماه کشید 
ناد سحر آمد و دهانش بدرند 


صد خرمن تقوی و ورع سوخته‌اند 


بر قد تو برداخته و دوخته‌اند 


مستی‌است که درگوشة محر ابآمد 
آن چاه ز نخ نگر که بی‌آب آمد 


باد سحر آمد و درم می ر دز د 


ریاعی‌ها 


1.¥.0 


11. 


۱.۷۵ 


1¥ 


بلبل بنشست باز بر منسر گل 


o۸۹ 


. بگشاد ز هم ورقف ورق دفتر کل 


برگل ز رخت آبت خوبی میخواند . 


خوش‌وفت هار و سبزه و دامن کشت 
در باغ مراد ما جنین سرو نرست 


اسرار قم عشق گنحینهة ماست 
با هر که درآمیختم از من بکربخت 


ایام نشاط و شادمانی بگذشت 


ور بير بود زن و حوان باشد مرد 


ای هزل تمام هیچ و هازل همه هیچ 
قولی که نه دين و شرع باشد مپسند 


صافی‌جهان چو نیست می‌ساز به درد 
از مرگ چه دشوارتر آن کز ره عجز 


ای مرگ چه گو دم که جها ساخته‌ای 
س تخت سلاطین که بهم برزده‌ای 


% 


% 


% 


% 


3% 


% 


تن 


حجان می‌برورد از رخ جان‌برور گل 


با پسته دهن شکر لب" حور سرشت 
بر كاك امین .ها کن انن‌دانه: حت 


دردانۀ غم در صدف سینه ماست 


جز غم که حریف و یار دیرین ماست 


دوران مراد و کامر ای بگذشت 
صهات که عالم حوانی بگذشت 


حیفست که پیر را جوان می‌گاید 


زنهار و چه زنهار که در هزل مپیچ 
راهی که بسوی حق نباشد مپسیچ 


همی بايد مرد 
حاجت بدر همچو خودی باید برد 


بشمینه پوش جون 


برداخته‌ای هر آنجه برداخته‌ای 


۹ 


ات «ج» 2 لبی : 


.0۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۱.۵ 


۱.۷۳۵ 


زادی که ره دراز می‌باند رفت با روزه و با نماز می‌باد رفت 
ترکیب تو چون ز خاله برداخته‌اند ای خاله بخاله ساز می‌باید رفت 
3 
آن کس که طرق مدح و ذم میداند میدان که هجا و هزل هم میداند 
در هزل مرا ز خویش کم میدانی ساابن‌حسام از تو کم میداند 
%* 
با نغمۀ داوود کمانجه نزنند زر وزن کنند و بر کپانچه نزنند 
گفتم به جواب تو درآیم لیکن شرطیست که بر کوه طبانچه نزنند 
%* 

تیر تو چو شست کابلسی بگشاید خال از رخ زنگیچة شب برباید' 
گوبی که مهست در سرابردۀ قوس جون روی تو در برج کمان بنماند 
9 
تیر دگران اگر زره بگشناید بیکان تو از موی گره بکشاید 
قایوجی آسمان کمان‌پشت‌شود تير تو چو در کمانچه زه بکشاید 
در شست تو جون کمان خمیدن گیرد قوس" ] قزح از هوا رمیدن گیرد 
چون کرکس تير تو بریدن گرد دل در بر نش وین طپیدن گیرد 
* 
گر تیر بجانب فلك بکشابی شب خال سیه از رخ مه بربایی 
از تیر تو خصم تو کمان‌یشت‌شود گر شت کمان خود برو بنمابی 
% 
تیر تو هلاکت بداندىش تو باد قربان رهت دشمن بدکیش تو باد 
این چرخ کمان بشت بخدمتکاری خم ساخته بشت چون کمان‌ بیش تو باد 
% 


ات ج“ 1 اين رباعی وبازده رباعی بعد رافقاقد است . 


٩۱ رباعی‌ها‎ 


عنبر اثری ز فضلۀ خامۀ تست وی خط تو در شکن‌نام4 تست 
چون فضلة نحل‌سربسرعین شفاست. آن رشحه که اندر گلوی خامة تست 
س 
نوكه قلمت که مشك ازو می‌بارد بر صفحه گل عنبر تر ننکارد 
۱۰۷۰ بر نامة هستی قلسم انصافت بنشاند عدل و ظلم ازو بردارد 
3% 
جه بقلم کام بسی دانی راند وز نوك قام مشك توانی افشاند 
چون نامه خویشتن بباید خواندن منوبس کتایتی که نتوانی خواند 
% 
در خامۀ تو مزاج مرزنگوش است وز خط تو آفتاب کحلی‌بوش است 
گوبی که دواتت ظلماتست کزو خصر قلم ترا دهان بسرنوش است 
2% 
۱۷۰ ای دست‌نشان فلمت لولوتر منشى فلك عبارتت را چاکر 
بر بام فلك ز ماه نو می‌سازند از بهر قلمدان تو ما شوره زر 
% 
بدخواه تو صدبلا کشیده چو قلم با اشك روان بسر دویده چو قلم 
از دست تو تيغ تيز برسر خورده سرداده زدست و با برنده چو قلم 
3% 
جون خامۀ تو سياه سازد جامه عنبر بارد ز نوك او برنامه 
۰ همدست کند عطارد و برونن را آنجا که بنان تو کیرد خامه 
# 
ای باد نشان کوی دلسدار بپرس از ماش دعا رسان و بسیار بہرس 
صدبار اگرم زبار بردل بیش است او را تو بجان او که صدبار پپرس 
ای روشنی دیدۂ بسنا چونی ای بلبل خوش لهجة گوبا چونی 
تنهای همه فدای تنهایی تو تا درلحد تنگ » تو تنها جونی 
3% 


0۹۲ دیوان محمدین حسام خوسفی 


٥‏ آن رفته زجشم‌ومانده دردل‌جونست آن‌شکل ظریف و آن شمایل جونست 
نرگس بمیان آب خرم باشد آن نرگس آبدار در گل چونست 
۳ 
ای کعبۀ مقصود دل من کوبت دورازتوشدم زموبه همچون موبت 
اکنون که ز دیدار تو محروم‌شدم درخواب من آی تا به‌يينم روت 
% 
لطفت همه کارهای مانیکو کرد آری همه کارهای ما نيك او کرد 
۰ او نیکو کرد و ما همه بد کردم ما را به تکوکاری خود بدخو کرد 
مشك از سر زلف آن صنم می‌ریزد عنبسر ز شبستان ارم می‌ر یزد 
سر تا قدمش چو سربسرزیباهست خوبی زسرش تا به قدم می‌ریزد 
3 
خوی از سر زلف آن صنم می‌ریزد بر گل ز گلاب ناب نسم می‌ریزد 
ازحسرت عناب لبش دیده من خونابه ز چشم» دم بدم می‌ریزد 
3% 
۵ اکنون که وداع میکنی مسکین من دل را بچه انواع دهم تسکین من 
بر روی نهم روی که هنگام وداع برمه ریزم ز اشك خود بروین من 
3 
لاله کرشمه بر جمسن می‌خندد در باغ شقاسق و سمن می‌خندد 
در خنده غنجه بین که با تنگدلی همچون لب آن تنگ دهن می‌خندد 
۳ 
شب نیست که آهم بشریا نرسد وز دندة مهن سیل بدرب] ترسد 
۰ دل گلشن وصل تو بجان می‌طلبد تسا عاقیت آنجا برسد با نرسد 
%* 
با بوی تو از باد صبا می‌آید . با رابحة مشك خطا میآید 
با چین سر زلف ترا بکشادند با آهوی چین نافه‌گشا می‌آید 


رباعی‌سا 


o 


با کرد طواف بر ریاحین بهشت با ازسر زلف بار ما می‌آبد 
% 


۵ دردست و دوا هست طبیب من کو؟ فربادرس حال عجیب مهن کو'؟ 


۱.۸۰ 


۱/۵ 


حودت بتمام مردم شهر رسد انمام جو عام شد نصیب مهن کو ؟ 
»× 
رباعیثّه 
آنها که شراب را حکیمانه خورند شر طست که می بشرط بیمانه خورند 
% 
از مر دم دیده کی بدیرند نماز تا خرفه بخون دل نمازی نکند 
% 
۰ ۰ ۲ ‌ 
خود نیست کسی دگر تبهکار چو من جز جامۀ من کسی سیه‌کار چو من 
با رب تو اگر گناه می‌آمرزی ‏ نود بجهان دگر گنهکار چو من 
%*% 
1 " ۳ ۰ تیا ۳ 
بشکفت شکوفه باز چون خرمن گل سبزه بکشید حله در دامن گل 
در تاك نگر که با سرافرازی خویش کرده است بناز دست در گردن گل 


اضاً 


آنها که بسته‌اند چون رشته طبل بر جعبه میوه‌های گوناگون حبل 


ا ا ج ص ص 


اب «ج» : این رباعی را فاقد است . ۲ «ب» گنهکار - متن برابر «ج» اختیار شد . 


۳ «ت» ١‏ این ریاعی و وباعیات بعد را فاقداست : از «ج» استنساخ شد . 


0۹4 


14۰ 


1.7۹0 


انا 
مائیم که بی هیچ غمی دم نزنیم بكدم بمراد خویش بی غم نزنیم 
صدبار شی بود که صدخار فراق بر دیده زنیم و دیده برهم نزنيم 


اضاً 
بیجاره حسود بی بصر خواهد شد جون کور شده‌است کورتر خواهد شد 


از زیر و زیر چه گویمش کان فلکی مانند فلك زیر و زبر خواصد شد 


اا 


در دست مرض گرچه زیون می‌آبی بسریای روی و سرنگون می‌آبی 
گر بر سرت آسیا همی گردانند چون سفله ز آسیا بسرون می‌آبی 


انتا 
گر کام دل من ندهی از لب خویش بس خون دلم بریزی از من بحلی 


اضاً 


آن ۳ نما تر جو بر لب آب آدد گل را 0 سنفشه‌زار او تاب آید 
با روی تو خورشید برابر میشد زلفت بطرفداری مهتساب آید 


انضاً 
چون ژاله و سبزه باهم آمیخته شد از لولوّی تر زمرد انگیختسه شد 
گل خنحر بيد دید برداشت سپر میگفت که خون ارغوان رخته شد 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۹ 
۱ 
| 


رباعی‌ها 
اضاً 
بلبل ز یی گل غزل تر میگفت باد سحر از نسیم عنبر میگفت 
ری لاله صفت کلاه دارا می‌کرد نر گس سخن از تاج سکندر میگفت 


ابضاً 
بنشست بناز سرو در دامن باغ لاله ز کرشمه بسرداشت اباغ 


تا خرم و خوش ود شسستان جمن دربای درخت لاله بر کرد جراغ 


انتا 


اکنون که نماند ماب حشمت و حاه آمد احل و گرفت مارا سر راه 

کردیم دراز بای بر بستر مرگ حون دست تصرف ز تعلق کوتاه 
اضاً 

۰ ۱ ر‎ i ۲ ۱ : 

ای احمد دلخسته [تو] با ما جونی وای تاز ه کا حرم رعنا جولی 

ما بی تو چو بروانه ز بی برواسی ای جشم و جراغ ما تو بی‌ما چونی 
انضاً 


ای ماه گر فت روی آن ماه در نع آن ماه بود برنج ای ماه دریع 
گر آه و دریغ گفتنم سود ندی صدبار بگفتمی که صد آه دریع 


انتا 


از خاله حهان بزرق رستن نتوان بر رهگذر سیل نشستن نتوان 
از مکر حهان حذر که ازوی زادی ‏ با مادر خود نکاح بستن نتوان 


7 ا د 


ا بنا نبه‌وزن وقیاس سخن افزوده شد . "٠‏ ت 6 


00 


۹1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


انا 
گو دند همای ه وا می‌آند جون سادة الطاف خدا می آ دد 
گفتم غلطی که گر مرا می‌آبد کوفست بوبرانی ما می‌آید 


ایض 


تا نرگس سار لاله‌گون می‌بیتم جشمم بمیان آب و خون می‌بینم 
از عارضه چشم تو ای بینایی اندر عجیم ز خود که چون می‌بینم 


انتا 


+ 


۱-۸۱۰۵ زان درد که آن دده روشن‌دارد جشمم ز برای او گهر می‌بارد 
آن درد اگر غمزه او گذارد جشمم بمزه ز جچشم او بردارد 


انتا 


از خرمن جود خوشهای میخواهم وز کشت جلال توشه‌ای میخواهم 
چون گوش بحال خود همی‌باید داشت من گوشه گرفته گوشه‌ای میخواهم 


ایضاً 


ابر آمد و بر روی هوا میگرند چون متهم از شرم و حیا میگرند 
۰ . معلومم شد که او چرا میگرید ‏ بر عمر تلف گشت4 ما میگربد 


ايض 


لاله زدم باد صس.ا میخندد گوبی لب و لعل دلربا میخندد 


oY رباعی‌ها‎ ۱ 


۱". ۵ 


1 

هرچند تو بی‌نیازی از ما » ما هم بر خاله در تو » روی بر خاله نیاز 
اا 

ای در" گرانمانۀ درنای وحود در فامت تو شای زسای وحود 

خواهی‌که خدای خوبش‌را بشناسی خود را بشناس ای شناسای وحود 
انا 


تا من صفت عارض او ميگويم الحق سخن از او چه نکو میگوم 
دل مابل دوست گشت و من مایل‌او زان هرچه دلم گفت: بگو» میگویم 


اا 


تس 


از نشو و سحاب شدزمین سبزه‌نمای وز بوی عبیر شد هوا افه گشای 


eA.‏ از لاله زرد و سرخ بر بشتة كوه عالم علسم دو رنگ برکرد ببای 


اضاً 


هر نکته که در وقایۀ دین کافیست در سلك معانی بیان تو تمام 


انتا 


کون كه فوس کت افكت مال هه وارك و شمان 


۵۹۸ دیوان هحمدین حسام خوسفی 


اضً 
٥‏ ای قطره ز درا برسیدی بکمال از مشرب عذب بافتی آب زلال 
او ار ان اه سار اه و ال 
انتا 
گر موی ترا مشك خطا میگويم در تاب مرو که من خطا میگوم 
اا 
حانیست مرا و نیست اندرخور تو غاب ز بر من‌است و اندر بر تو 
#۰ "۱ لطف تو هزار در بر و یم نگشاد دىگر نروم بهیچ باب از در تو 
انضاً 


از چار بلا که دورباد از خانسه پرهیز کنند مسردم فرزانه 
از دوار شکسته و گاو سترگه از زال سلیطه و سک دووانه 


ابضا 


چون خواحه نظام در جنان محرم شد فردوس ز فر" قدمش حرم شد 
۲ چون زان بحساب سال باهم ضم شد تاریخ وفات صاحب اعظم شد 


١ 
۱ 
۱ 
| و‎ %  +% 


ا 0 و ت 
لغات 
فهرست اعلام 


فهرست مآخذ ومنابع 


تعلىقات 


۵ تا زهانست بها فرش مساو رن دومدت شش روز زره اذى 
حدق ارات وار نی اة انا :و وس که افر امان ها 
زمین را در و (آبه ٩‏ سوره هود) . 

ب ۱۷ : شاهد عفرا عذار : کنابه از روز است . 

ب ۱٩‏ : منشی دیوان چرخ : کنابه ازستاره تیر با عطارد است . 

ب ۲۰ : خسرو خرگاه مرمّع‌سرا : کنابه از خورشید است که به‌اعتقاد قدما درآسمان 
جهارم قرار دارد . 

ب ۲۱ : هاروت و ماروت : نام دوتن از فرشتکان است که به‌زمین بابل نازل وبه‌عكّت 
گناه ی که مر تکب شدند ؛ درجاه بابل آو بخته شدند ۰در قصص آمده‌است که ابن دو 
فر بفت4 زنی شدند که نام او را زهره (ناهید) گفته‌اند ۰ (رلد: دکتر محمدخزائلی» 
اعلام قرآن» ص۱۳۱) ۰ 

ب ۲۲ : ترك چگل : کنابه ازستارۀ مریخ است که بهرام نیز نامیده می‌شود - 

ب ۲۳ : قاضی آردون : کنانه ازستارة مشتری (برحیس با آورمزد) است ۰ 


ب ۲۲ : هندوی شب : کنانه از زحل (کیوان) است که به‌بندار شاعر با مشعلی ازسها 


۱- ترجمة آیات از تفسیر روح‌الجنان و روح‌الجنان تالیف ابوالفتوح رازی تصحیح حاج مبرزاب 


ابوالحسن شعرانی» می‌باشد . 


1.۲ دیوان محمدین حسام خوسفی 


هکو توالی مشغول است . 
سها ستاره‌ای اسنت ریز وسیار خفی دربهلوی عناق» ستاره وسطی شات.ت 
1 4 کبری . 

ب ۲1 : بره (حمل) : بکی‌از صور فلکی ونخستین برج سال خورشیدی . 
مرتع مینوسرشت : کناره ازآسمان است ‏ او (ے تور) : نکی‌از صبو ر فلکی و 
دومین برج سال ۰ 

ب ۲۷ : ذوحسه‌ین : حوزا (دوبیکر) بکی‌از صور فلکی برایر برج‌سوم‌سال‌خورشیدی 
خرچنگ (سرطان) : بکی‌از صور فلکی وپنجمین برج سال . 

ب ۲٩‏ ۰ سشله : برج ششم ازسال خورشیدی - میزان (ترازو) : برج هفتم ازسال - 
می‌باشند : 

ب ۲۰ : قوس (کمان) : بکی‌از صور فلکی برابر برج نهم ازسال خورشیدی - 
فوس فلك همجو دوسر اژدها ۰ اشاره‌اسنت به‌برآمدگی دوسر کمان . 

۰ 2 ع ۱+ ^ ۰ ۱۰ سم 

ب ۲۱ : جدئ (یزغاله) : کی‌از صور فلکی وبرج دهم ازسال خورشیدی . 

ب ۲۲ : ماهی (حوت) : بکی‌از صور فلکی برابر برج دوازدهم ازسال . 

ب ۲۷ : غنجة سندس قبا : اشاره‌است به‌غنچه پیش‌از شکفتن . 

ب ۲) : نطع زرد : کنانه ازچمن و زمین سبز است . 

ب ۵6 : بیخود : بیهوش» بی‌آرزش ۰ 


ب 66۵۸ 4۵٩‏ ۰ : ناظر است به‌حدت : ان السلاء موز بالانبیاء ثم الا ولیاء ثم الامثل 


تعلیقسات ۱ 3 


فالامثل ونيز حدیث : البلاء للولاء وشعر معروف زير : 
هرکه درن بزم مقنربتر است ۱ جام بلا بیشترش می‌دهند 
(رك : امثال وحم دهنخدا ج) ص۱۹۰۷) 
۱ لست گفت حق و حانها لا گفتند برای‌صدق بلی حق» ره بلا نگشاد 
ب ۱۱ : ناظراست به نخشی ازآبة «"وعصی آدم ره ففوی» : ونافرمانی کرد آدم 
بروردگار خود را س بی هره شد ء (آبة ۰ سوره طه) . 
صفوت ۰ خلو ص» ویژگی» بر گز ندگی . دران حا اشاره است به وژ گی وخلوص 
حضرت آدم صفی‌اله . 
دیگران مورد انتلاء و آزماش الهی قرار گر فته‌اند . 
ب 1۵ و 1٩‏ : اشاره است به آبه‌های ۱۰۷ و۱۰۸ سور؛ُ صافات که فرماند : ان" هذا 
هو البلواء المبین وفندیناه" ند عظیم» ‏ بدرستیکه آين‌هر آینه بلابی 
ی 
ب ۸ : ناظراست بهآبة : «فلماتجلی ربه للجحیبل جعله دکا وخر موسی 
as 0‏ 0 ۰ 
صعقاً» ‏ بس چون تجلی کرد پروردگارش به‌کوه گردانید او را دیزه ریزه و 
افتاد موسی بیهوش ۰ (آبة ۱۰ سوره اعراف) 
ب ۷۱ : اشاره است به سورهٌ تبت که دربارة ابولهب وهمسر نگون‌بختش که موجب 
آزار وانذأء رسو ل الله (ص) می‌شدند نازل شده است . 
متظور ةن و مةن عند شمس است که در جنگ بدو هقل رسید. دختر ده 
هند همسر ابوسفیان بود که شاعر از وی به (شر النساء) تعبیر کرده است . 
ب ۸۸ : ناظراست به‌حدیث : «من عرف ال كل“ لسانسه» (رك : احادیث مثنوی 


صص ۲-۱۷ ۱۱۷) ۰ 


ف ۵ شار ات ةة ا وود ملك کمن ف مان > «ولقد الما دیا 


1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


بمصابیم وجعلناها "رجوما للشتیاطین» - وبه‌تحقیق آراستیم آسمان دنیارا 
به‌چراغ‌های ستاره و گردانيديم آنها را رانندگان شیاطین ۰ 

ف ۱ : هوت + تظون ایو ذات پجون:باری‌تعالۍ استه: ضاعر با بهره‌گیری 
ازحرف (ه) که درابتدای هوا وهوسّت آمده است؛ ما را ازبای‌بندی درهواهای 
نفسانی به‌حرکت بسوی خداجویی وسیر به‌طرف آزادی ازقید هوای نفس فرا 
می‌خواند ۰ 

ب ۱۲ : روی افشان : ظ : به‌معنی نثار آمده‌است . 

ب ۱۲۵ ۰ شاعر درین بیت به‌آسمان برستاره وتارکی شب اشاره دارد . 

ب ۱۲۱ : دراین بیت نیز به‌درخشش ستارگان زیبا درتاریکی شب وتلالژ خاص آنها 
اشاره کرده است . 

ب ۱۳۰ :۰ ان بیت اشاره به‌صورتی آزصور جنوبی دارد که به‌صورت مرد قائم به‌دو 
کرسی زانو منطقه (- کمربند) بسته وشمشیری حمایل انداخته وآن‌را جوزا با 
جبار گوبند ۰ منظور از «عقد مروارید» ستارگانی است که برکمر این صورت 
فلکی قرار دارد ۰ (رك : غیاث‌اللغات) . 

ب ۱۳۳ : عگز : عزیز وتوانا وگرامی است . 

ب ۱۳6 : ناظراست به‌آیة ۱6۰ سورة اعراف : «قال رب ارنی انظّر (ليك» قال لن 
واي ولکن انظر الال نت گفت بر وردگارا بنما مرا تا نظرکنم به‌سوی 
تو گفت هرگز نبینی مرا ولکن بنگر به‌سوی کوه ۰ ونیز : (رك: بیت 0۸) 

ب ۱۳۵ : اشاره اسنت به‌آنه ۲۲ سوره شره : «قال با آدم E‏ بأسمائهم») ے 
گفت ای آدم خبر ده ابشان را به‌نام‌های ایشان . 

تاره ات هة ٠١‏ وره قمر و فج ارس عرلا فا خیم الما 
عا قر قدرر» > وگشودیم زمین را جشمه‌ها» پس به‌هم آمد آب 


بر کاری که بتحقیق مقر ر شده . 


[ 


تعلیقات ۱ 1.0 


ب ۱۲۷ : اشاره است به‌سر گذشت حضر ت ابراهیم خلیل (ع) که درآنات 1۸ انبيا و 
و کرت انوه آنه مار که هی اسا :فال اخ قوه دای روا 
المتکم ان کنتم فاملین» ے گفتند کد او را بس رهانید او را خدای از 

آتش به‌تحقیق دران هرآننه آبت‌هاست برای گر وهیکه می‌گر وند . 

۹ نارکونی‎ E 

ب ۱۳۹ : اشاره است به آبۀ ۱۰6 سور صافات : «فلما اسلما ماو ا 

ب ۱۰ : اشاره است بهآبة ۵0 سورة بقره : «وظلّلنا ملیکم الفمام واشزلنا علیکم* 

7 ی ۲ : ۲ ۱ : نت" 
المن والسلوی!» ‏ وسابه کردم بر شما ابر را و فر و فرستادم برشما من 
وسلوی ۰ (من" : ترنجبین - سلوی! : مرغی‌که بدان سمانه نیز گوبند) . 

لست ۱1 1 اشاره‌ای دارد به به ۱0 سوره ومد 9 نف م۱ ره نبحمده۵) > و 
تسبیح می‌گو ند رعد به‌حمد او . 

ب ۱۱۱ : اشاره شده‌است به آرۀ ۷۲ سوره قصص فقصص E‏ ا ان" کل از" 
E EE‏ ا ون بوم القيامة ۰۰ یگو؛ آنا خبر دهید اگر قراد 
دهد خدا برشما شب را بابنده تا روز قیامت کیست خدابی جز خدا که آورد 
شما را بە‌روشنی آبا پس نمی‌شنوید ؟ 

ب ۱۷۲ : به بادداشت بیت ۱۳ مراجعه شود. 

ب ۱۷۱ : اشاره است به بخشی ازآنه ۲ سوره حشر : «فناعتیروا با اولی الابصار» 
ے پس عبرت گیرید ای خداوندان بیتائی ۰ 

:قار انت هاا اا رة بسن یمن کم مي العتصر 
الاخضر نارآ فإذا انتم مینه توقیدون» ‏ آنکه گردانید ازبرای شما ازدرخت 


ب ۲۲۲ : هفت زاوبه ظاهر؟ اشاره به‌طبقات هفتگانۀ زمین با هفت اقلیم آن دارد؛ نه 


1.1 دیوان محمدین حسام خوسفی 


ب ۲۲۵ : چون به‌اعتقاد قدما آفتاب درفلك چهارم اسات وحضرت مسیح (ع) نیز 
به‌آسمان چهارم عروج کرده است ؛ شاعر از فلك چهارم به «جارصومعه») و 
(دبر مسیحا» تصیر نموده است . 
می‌شود .۰ 

ن ۳۳۷ 2 اشاره است بء‌صورت نلکی آسمان به‌نام حوزا (— خان که به‌شکل انسانی 
مهاست و دوستاره حمایل مانند برروی دوش وی قرار دارد که ازآن‌گاه 
به‌منطتهالجوزا با کمربند تعبیر شده است . 


ب ۲۲۸ : اشاره است بهآبة شریفة : «آلم" نجل الأرض مهادا والجبال" اوتادا» 
ے آیا نگردانيديم زمین را گسترده وکوه‌ها را میخ‌هنا . (آنه‌های ۷و۸ سور نبا). 
ب ۲۲۹ : اشاره است به‌سکون زمین با هفت رشته کوه درآغاز آفر‌ننش آن ۰ 
ب ۲۲۰ : صحن آغبری : کنابه ازخاك است . 
نطع سیز : کنابه ازچمن است . 
ب ۲8۱ : اشاره است به‌خلقت حضرت آدم (ع) ازخالد ومقام نبوت و خلیفةاللهی او . 


ب ۲8۲ ET A‏ فیما من" 
شبد فا تسف النهاء ونص سس تدك وقد لك 
[فرشتگان] گفتند خواهی کردن درآنجا کسی را که تباهی کند در آنجا وبر :زد 
خون‌ها وما پاك می‌گوبیم تو را سپاس وبال می‌دانيم تو را. 

ب ۲6۳ : اشاره است به‌آبة : «قال فاهبط" منها فما بكون" لك آن" تتكبر" 
فیها فاخرج» إنك مین الصلاغرین) ے گفت [خدای تمالی] پس فرو شو 
ازآن مرتبه پس نباشد مر ترا اینکه بز ر گی جوبی درآن پس بیرون رو بدرستیکه 
تو از خوارشدگانی . 


تعلیقات 1.۷ 


۰ 


ب 4۲66 ۲6۷ : اشناره است به‌خلقت حضرت آدم (ع) وتعلیم اسماء به او وسحده 
فرشتکان وجای‌دادنش دربهشت ومقام خلیفة‌اللهی‌بانتن آن حضرت . 
ب ۲۸ : اشاره است به‌آبة: «لقد' خلقناالإنسان فی‌احسسن تقوم ے به‌تحقیق 
آ فر ندیم ما آدمی را دربهتر بن تعدلی ۰ 
ب ۲6٩‏ : درانن بیت شاعره حدایق را به‌حای «احداق وحدقات» که جمع قای مات 
نکار برده است . 
ب ۲۵۹ : افسردگی - (فسردگی) ۰ سردشدن» سردی .۰ 
ب ۰ : اشاره است به‌قتل حضرت زکربا (ع) به‌فرمان بادشاه جار زمانش 
(هیر ودس) . نوشته‌اند : «.. آنگاه حهودان قصد کشتن او کردند . جندگاه 
گر شخته بود ازانشان تا روزی او را بیافتند خواستند که بگیرند ۰ بگریخت و 
به‌درختی درینهان شد وآن درخت او را بپذیرفت وشکاف درخت فراز آمد . 
گونند ريشة طیلسانش بدید بود ازآن‌شکاف ۰ حهودان بدیدند» بدانستند که در 
آنجاست ۰ آره [ار ه] برنهادند و درخت را ازبالا به‌دونيم کردند» همچنان با 
ز کر شا ۰ 
(قصص‌الانبياء » ابواسحق ابراهیم نیشابوری به‌اهتمام حبیب بفمائی» ص۲۱۳) 
ب ۲۹۱ : اشاره است به‌قتل حضرت بحیی (ع) که به‌اغوای دختر زنی بدکاره وتحريك 
بادشاه حباری انجام گرفت ۰ نوشته‌اند بادشاه ستمکار (هیرودس) که برآن 
دختر زبا فتنه وشیفته شده بود ء؛ حضرت بحیی را که گناهی جز بیگناهی وامر 
به‌معر وف نداشت طلب کرد وسرش را درمیان طشتی ازطلا زگذاردند ویر بدند. 
(رله ۰ مأخذ قبل وتاریخ انبیاء به‌قلم رسول محلاتی» ج۲ ص۲۸۲) 
ب ۲۱٩‏ : انبساط : بازشدن» کسترده‌شدن . 
دح و شا ای یه دساف ی ون رامیت رك 
هن ی اش ي تف تن اتقو )سنا انیا تست 
کنند رحمت بروردگارت راما قسمت کردم مبان آنها زندگانی انها را در 


زندگانی دنیا ٠.‏ (آنه ۲۲ سوره زخرف) 


س سنن ا 


1۰۸ دیوان محمدبن حسام خوسفی 


شاعر از ب ۲۹ تاب ۲۷۱۷ بهنوعی حبر اشاره کرده است که درمنطق دین 
بذیرفته نیست ۰ به‌اعتقاد ما انسان ازجهت تکوینی مجبور وازجهت تشر بصی 
مختار و درحالتی بین جبر وتفویض است ۰ 

ب ۲۷۷ : اشاره است بها : «بمتون عليك ا ن" اسلموا قل لاسمنوا علی" 
اا ف الله“ ت ۳ ان" هدیکم للایمان . مقس رت 
می‌گذارند برتو ابنکه اسلام آوردند بگو منت مگنارید برمن اسلام خودتان را 
بلکه خدا منت گذارد برشما ابنکه هدانت کرد شما را به‌سوی ایمان .. 

(آبة ۱۸ سوره ححرات) 

ب ۲۷۱ ۰ اشاره است به‌حضرت خضر (ع) بیامبری نيك بی ومبارك قدم که گفته‌اند: 
هرجا او می‌نشیند سبزه می‌روید وبا سیرش هميشه درسبزه‌زارهاست وهرجا 
گذرش می‌افتد آن سرزمین سبز وخرم می‌شود ۰ (رك : آنندراج ذیل لغت‌خضر) 

طلال : (جمع طلل) آثارسرای وجاهای خراب؛ منوچهری گوید : 
وآنجا که تو بودستی ابام گذشته آنجاست همه ربع وطلال و دمن من 


پ ۲۸۱ : اشاره‌است بهآی۷] سورة شرع ا و بسا "شم دش 

ولكن لاتفقهون ا > ونیست هیچ‌چیزی مگر تسبیح کند به‌حمد او 
ولیکن نمی‌فهمند تسبیح آنها را . 

ب ۲۸۲ : اشاره است به‌حضرت داوود (ع) وآبۀ شربفه‌ای که می‌گوید : «-. "واذکر 
عبدنا داوود ذاالاید نله" او"اب» ‏ وبادکن بنده ما را داوود را که خداوند 
قدرت بود بدرستیکه او رجوع‌کننده است . (آبة ۱۷ سورة ص) 
درهمین سورهة مبار که آمده‌است که : «ما کوهها را راماو (- حضرت داو ود(ع») 
کردنم که شبانگاه وهنگام برآمدن آفتاب با وی تسبیح می‌کردند . 
مولوی در دبوان شمس گوید : ۱ 

نه موران با سلیمان راز گفتند نه با داوود می‌زد که صدایی ؟ 

ب ۲۸۵ ۰ سبز خنگک جرخ : کنابه ازآسمان و فلك است. 


ب ۲۹۲ : خبال : بندار و صورتی‌که درخواب بینند با دربیداری تصور کرده شود ۳ 


و مس سس سس سر ماس سس تسین تم سس موی سای هو عرص و وا تس یا سر س اسلا موس 


تعلیقسات : 4 


به‌معنی صورت یکه درآب وآینه نماید (غیاش) ۰ 

ب ۲۹۲ : دوالك‌باختن » دوالك‌بازی : نوعی بازی‌و قمار که با دوال وحلقه و قلاب‌صورت 
گیرد ... (معین) 

ب 6۲۰۳ ۲۰6 : ناظراست به‌حدیث : الداعاء مخ الصباد"ة (وسائلالشیعه) 


م م ۳ 0 ص سے 
ب ۳۰۵ اشار ه اسنت ەرە ° « وقال ریکم" آدعونی استجب؟" لكم (e‏ ج و 


گفت پروردگار شما بخوانید مرا تا بپذیرم برای شما ۰ (آبۀ ٩۳‏ سورۀ غافر) 


ب ۳۰۹ : انی اناالغفور ے ناظراست به آبة «نبیء عبادۍ انی آناالففورالر حیم» 
(نةُ ٥‏ سوره ححر) 

ب ۲۰۷ : اشاره دارد به بخشی ازایة ۵0 سوره را وا من" وة ا 
إن "ال بففرالذنوب جمیعا  »..‏ نوميد مشوید از رحمت خدا بدرستیکه 
خدا میآمرزد گناهان را همه 

ب ۲۰۸ : سبع مثانی : سور فاتحةالکتاب که هفت‌آبه است و دوبار برپیامبراکرم(ص) 
نازل شده‌است وبا به جهت آنکه درهرنماز دوبار خوانده می‌شود با به‌سیب آنکه ‏ 
برخی کلمات آن دوبار تکرار شده است» مانند رحمن» رحیم» سا وصراط ... 
دربارۂ فضیلت سور حمد با فاتحةالکتاب [ے سیع‌المثانی] ابوالفتوح رازی 
حدشی بد بن‌صورت نقل می‌کند ۰ «درخبر آمده‌است از رسول عليه‌السلام که 
گفت خدای تعالی ازآسمان صدوجهار کتاب بفرستاد . آنگه گفت ازآنها چهار 
اختیار کرد» وعلوم آن صد کتاب جمع کرد و درآن چهار کتاب نهاد وآن تورات 
وانحیل و زبور وقرآن است . آنگه علوم وبر کات وئواب خواننده و داننده ان 
چهار کتاب حمع کرد و درکی نهاد وآن قرآن است ۰ آنکه علو م ور کات قرآن 
جمع کرد و درسوره مفصّل نهاد » آنگه علوم وبر کات وئواب مفصّل جمع کرد 
و در فاتحةالکتاب نهاد وهر که فاتحة‌الکتاب بخواند جنان باشد که صدوجهار 
کتاب بخواند»-۰ شاد اشاره محمدین حسام به «ینج واسطه» مراحل بنجگانه 
مزبور باشد . (رك : روح‌الجنان و روح‌الجنان تصحیح وحواشی میرزا ابوالحسن 
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شمرانی چناپ اسلامیه ج۱ ص۱۷) 


ب ۲۱۲ : اظراست بهآبة شریقه : «"وسع" کرسیله"الستّموات والاردض» ‏ فراخ 
شود علم او وملك او به‌آسمان‌ها 3 زمین ۰ ( ت بخشی از یه ۳۰ سوره بقر ه) 
۰ ۰ و ‌ ۰ . و سر ج اص + ی ه نم ا * 
ب ۲۱۵ : ناظراست بهآبة شريفة ۹ه سوره ذاربات : «ن له" هو الرزاق" ذوالقسوة 
المتين» ے به‌تحقیق خدا اوست روزی‌دهنده صلاحب توانایی سخت . ظاهرآ؟ 
مراد شاعر دراین بیت «حبرئیل» است که درسوره نجم به «شدیدالقوی» 
مو صوف گشته . مو لوی نیز دربیت معر وف خود بهآ بن‌مطلب اشاره کر ده می گو ند : 
قوت جبریل از مطبخ نبود ود از دیدار خلاق ودود 
ب ۲۱۷ : «هفت قلعه» ۰ هفت آسمان . 
ت ۳۱۸ 5 منظور از ( همشات رو صضه رضوآن» : خف دارالستّلام» دارالفر ار» جنتت‌عدن» 
جنثّةالماوی» ده تفه علیین و فردوس است ۰ 


۱ 


ب ۲۱۹ : اشناره دارد به آنه شر بغۀ : ۳ سومتدر ناعملة) ےه روی‌ها درآن‌روز 
تازه است (آ .4 ٩‏ سوره الفاشیه) . 
عزلة النساء : کناره‌گیری زنان از" هر ه«مندی به‌عكّت حیضص که در بهشت و حود 
ندارد ۰ شاعر دربیان ابن اصطلاح بهآبة مبارکة : «قتل! هو آذی فاعتزلوا 
التسساء" فبی المسحیض» نظر داشته است . (آنه ۲۲۳۲ سوره بقره) . 

ب ۲۲۲ ۰ ناظراست بهآبة «کراما کاتبین» گرامی» و بسندگانند (آبة ۱سوره انفطار) 

ب ۳۳۹ در رسم الخط و املای قدیم برجی کتانها (ی) را عو ض کسره اضافهآ ورده‌اند 
مثال «دری شارستان» دراننجا «بسی برده = پس برده» - (رك لفتنامة دهخدا 
ذیل حرف ی) ۰ 

پ ۳۲۵ : اشاره است به ذکر رکوع : نسبحان" ریی‌العظیم وبحمده . 

ب ۳۳۷ : ناظر است بآ به ۱سوره اننام وآدات شبیه بدان : «اولشك الذین" همدی- 


ی 


ی 0 ی م 0 جر سے ام 0 ی 
الله فبهدیهم افتده قل لاأسئلكم عليه آجرا ان" هو" لا" ذکری 


تعلیقسات 3111 


للعالمین» ‏ انها آنانند که راه نمود خدا پس به‌سیب هدایتشان بیروی کن 
بگو نمی‌خواهم شما را براو مزدی» نیست او مگر پندی برای جهانیان . 

ب ۳۳۸ ۲۳۹ ۰ رجوع کنید به ۰ ب» ۲۲۱ و۰۲۲۲ 

ب ۲۰ ۰ («(همةالله)) لقب حضرت شیث فرزند حضرت آدم (ع) است . 

ب ۲۱ : اشاره به‌حضرت ادرىس (ع) است که به‌چهار واسطه به‌شیث فرزند حضرت 
آدم (ع) می‌رسد . نام عبری آن‌حضرت «خنوخ» با «اخنوخ» است . 
رفعت مقام آدرس درسوره مریم بدین‌صورت ذکر شده است : «واذکر 
فی‌الکتاب [دریس" نه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا» که برخی بهسقام 
رفیع آن‌حضرت وبعضی به بالابرردن به‌آسمان تفسیر کر ده‌اند . و درس او اشارت 
است به‌کثرت اشتفال وی به‌درس کتابها که نامش را نیز ازکلمه «درس» 
دانسته‌اند مولوی در دیوان شمس گود : 
ادریس‌شد از درسش ,هرجا که بد ابلیسی 

در صحبت آن کافر شب‌گشته چو کافوری 
(رك : تر جمۀ تفسیر طبری : ج٤‏ ص۹6) (ونیز : قصص قرآن با تاریخ انبیا ص؟ ۲) 
ب ۲۲۲ : «ما» درآخر بیت برابراست تا «ماء» بعنی (آب) ء 


ب ۲۲ ۰ اشاره است به «کشتی نوح (ع)» وسریبیچی فرزند آن‌حضرت وا «کنمان» 
و وین عامییان: ند ار جبو ای ای CE E‏ ) تخلثّف کردند و 
غرق شدند ؛ ونيز حدث نبوی : «معل" اهل بیتی کمشل سفينة نسوح من" 
وم ملق ها فار ومن * تخلتف عنها غرق» (رلد: الذخائرالعقبی» 
محب‌الدین طبری» چاپ مصر» ص۲۰) 

ب ۲6۲ : اشارت است به‌سرنوشت شوم «عاد» که با همه قدرت به‌امر خداآوندمتمال 
محسمه‌های بی‌حانشان چون تنه‌های, درخت خرما برزمین افکنده‌شد وخانه‌ها و 
وباغهاشان به‌صورت و برانه‌هابی درآمد ۰ وحضرت هود (ع) بس‌از نابودی قفوم 
خود به «حضرموت» آمد و درآنجا ازدنیا رفت (رك: قصص قرآن تاریخ انبیاء 
ص ۸۰) ۰ 
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ب ۲۵ ۰ ناظراست به‌حضرت صالح (ع) وعصینان قومش که «ناقة الله » را کشتند 
وبه‌عذاب الهی دجار شدند ۰ (رلد : مأخذ قبل: ص۸۲ به‌بعد وسورة هود آنف۱۱۸) 

ب ۲۳ ۰ اشاره است به‌داستان حضرت ونس بیغمبر (ع) که در آنه ۸۸ سوره انسیناء 
بدان» بدن‌سان اشاره شده است : «و ذوالنون - بونس - را باد کن آن‌گاه که 
خشمناك ازمیان مردم برفت وگمان داشت که براو سخت نخواهيم گرفت» بس 
درظلمات - ندا کرد که معبودی جز تو نیست ومن در زمره ستمکاران بوده‌ام» 
پس احابتش کردم واز اندوه نجاتش دادیم ومومنان‌را ان‌چنین نحات‌میدهیم ». 
ظلمی که ازآن» دراین به باد شده‌است ستمی‌است که حضرت بونس (ع) نسبت 
به‌خود کرد ومبادرت به‌هحرت آزشهر ینوا که قومش درآن ودند» نمود . (رل: 
تفسیر صلافی ج۲ ص ۱۰۲) 

ب ۲۷ : ناظر است به‌داستان عز بر (ع) وآنۀ مبارکه ۲۷۸۲ سورۀ بقره که بخشی ازآن 
چنین است : فانظر إلى طعامك" وشرابك" لم" تساه : بنگر سوی‌خورش 
نی راو ا اتی ویر با کر جال اكه مق 

ب ۲۵۱ : پیراهن قباکردن : جالازدن بیراهن . 

پ ۲۵۵ : اشاره است به‌داستان حضرت موسی (ع) درکوه طور وابة شریفة : »نی 
انا ریت" فاخلم" نعليك نات" بالواد المقنّدس طوی» > به‌تحقيق‌منم 
روید گن و٤‏ کی کی نیش وا تفش لور دی وادی تاره ط وا 

۱ (آبه ۱۳ سورة طه) 

ب ۲۵۷ : اظراست به‌آية مبارکة : «وقال موسی ونی اعلم* بمن" جاء الد 
من عشد 6۵ > وگفت موسی بروردگار من آگاه‌تر است به‌آنکه آمد به‌راستی 
ازنزد او وآنکه می‌باشد مراو را عاقبت آن سرا.. (آ ده ۲۸ سورةالقصص) 

ب ۲۵۹ : منظور از «خليفة انی» حضرت داوود (ع) است وناظراست بهآبة شريفة : 
«با داوود“ رك جملناك“ NES‏ فی‌الار ض فاحکم بین الاس الق » 
ای داوود بدرستیکه ما گردانیدم ترا جانشین در زمین بس حکم کن ميان 


تعلیقات ۱ ۱۳ 


0 


مردمان به‌راستی ۰ (بخشی ازابة ۲٩‏ سوره ص) 


اور انم ای 6 وا فال مس از مرن با سر 

۳ س وتا ی ی ۲۳۳ 2 و نع 1 ص 
اسرائیل انی رسول س إليكم مصدةا لما بین بدی مین‌التورات, و 
جح یو 8 o‏ 3 ۳ ی ا 
+ جنگ را مس رز باتبی مین سعدی‌اسمه احمد ۰ > وجون گفت 
عیسی پسر مریم ای بنی‌اسرائیل بدرستیکه من فرستاده خدايم بهسوی شما 
باو رکنندهام برآنچه ميان دستهای من است ازتوراة ومژزده دهنده به‌بیغمبر ی که 
میآ ند ازبعد من که نام او احمد است ... (آنه ۷ سوره صف) 

Ns‏ هو 

ب ۲۷۱ : ایلیا : ( الیاس) بیامبر بهود در زمان خاب وایزابل - وقاسمی از زندگی 
او نقل می‌کنند ۰ از حمله : تغذبه معحزآسای الباس به وسیلهة کلاغعان» صعود 
بيامىر به‌آسمان به‌وسيلهة گردونه‌ای آتشین ع ۰ دراسلام وی یکی آز جچهار ننی‌حاو ندان 
به‌شمار رفته است ۰ (معین) درانجا ظاهراً مراد حضرت علی (ع( است . 

ب ۲۷۲ ۰ ناظراست به آنه شربغة : ات ف اف سم مقام ربهر وه لنتفب 7 
عن الهوی» .> واما کسیکه بترسد ازابستادن نرد خدای خود وبازدارد نفس 
خود را ازخواهش‌ها .۰ (آبه ۱) سوره نازعات) 

ب ۳۷۹ ۱ E E a‏ و زوحك 
اجه" فلا حه شما ۰ ب و ای آدم سناکن شو تو وحفتت در 
بهشت» پس بخورند ازهر جا که خواهید ونزدیکی مکنید این درخت را پس‌باشید 
E‏ 8 زنی ونیکو کار معر فی شده است» دراشمار شاعر بیشتره 


به‌صورت» آسه» ضط شده است . 


ب ۲۸۳ ۰ منظور از «ستارهة روشن» حضرت زهرا «علیهاالسلام» است که بتابه‌برخی 


1۱ دیوان محمدین حسام خوسفی 


روانات شب تود آن مخدره سرای آن‌حضرت ستاره‌باران شد . از حضرت 
رسول نقل شده است که فرمود ۰ «منم آفتاب وعلی برادن من و وصی من و 
وزبر من وقضاکننده قرض‌های من وبدر فرزندان من وجانشین من ماه است 
و فاطمهٌ زهرا زهره است وحسنین فر قدان‌اند» . 
حیوهالقلوب» محلسی» ج۲ ص۲۷۵ 
ب ۲۸۵ : اشاره است به‌فرزند شاعر» شمس‌الدین بحیی ۰ (رك شرح حال محمدبن 
حسام» مقدمه) ۰ 


ب ۲۹۰ : بنا به‌نقل مرحوم شيخ اسماعیل سالك» درمقدمه نسخه خطی دستنو س‌اشمار 
ابن حسام؛ ملابحیی» ملقب به شمس‌الدین» واعظ و زاهد بود فن تفسیر را از 
مولانا بدرالدین طبسی فرا گرفته بود وتفسیر لباب وتیسیر درس می‌گفت . 

ب ۰۱) : اشاره است به‌آية : «قتل" باعبادی‌الذین" استرفوا علی انفسیی* 
لاتقنطوا مين رحمةالله_ إناك بغفیر"الذنوب ,جمیما انته" هسوالففور* 
الرحیم» ‏ بگو ای بندگان من آنان‌که اسراف کردند برخودشان از معاصی؛ 
نوميد مشو بد از رحمت خدا بدرستیکه خدا می‌آمرزد گناهان را همه ۰ بدرستی 
که او آمرزنده مهربان است (آیة ۵۵ سوره زمر) 

ب ۰۳۱ : ناظراست بهآبة : من جاء بالحسنة 0 ج ما ومن حاء" 
بالستيشة قلاتجزی این" عملواالستییتات: لا" ما کانوا بعملون» > 
آنکه آورد خوبی را س مراوراست بهتر: ازآن وآنکه آورد بدی‌را بس حزا داده 
نمی‌شوند آنانکه کردند بدها را جز آنچه هستند که می‌کنند . (آنه ۸6 سوره 
قصص) ونیز ناظراست بهآبات: (۰) سورة غافر و۱1۰ سوره انعام) 

ب 4۱۰ : اکرم"الوری : گرامی‌ترین مزدم - منظور پیامبر گرامی اسلام است . 

ب ۵۲۵ : اشاره است بهآية : «2م* دنا فتدلی » فکان" قاب" قوسین او ادنی» 
فاوعی الی عبد ه ما اوحی» > پس زديك شد“ پس نزديك مده تواضم 
نمود ؛ پس بود قدر دوکمان يا نزدیکتن پس وحی کرد به‌بنده‌اشٌ آنچه وحی‌کرد. 
(آبات ۱۱-۱۰-۹٩‏ سورة نجم): 


تعلیقسات ۱ ۰ 


تب ۵۲۵ ۰ (تو ضییع ) بر هم‌چیدن » دراسنجا ظاهرآ دربی هم آوردن کلمات وان مدح 
اسنت ۰ 
ب ۵۰ ۰ اشارت است بهر فتن روز و فرارسیدن شب . 
ب ۵۲ : اشاره است به‌آسمان برستارهُ شب وبرآمدن ماه نو ازکرانة افق . 
ب ۵۵۸ ۰ مرغ شناون : کنابه از خورشید است . 
تخم حبوب حباب : کنانة ازستارگان است که نا آمدان خورشید ناندید می‌شود: 
ب ۵1۰ : اختر کیخسروی : کنابه از خورشید است . 
رایت افراسیاب : کنانه ازشب وتاریکی آن است . 
ب 1۲ : مه‌ییگران : کنانه ازستارگان است . 
اطلس کحلی باب : کنابه ازآسمان بامدادی . 
ب ۵1۲ ۰ لعنت زرین‌لعاب ۰ کنابه ازخورشید است . 
ب ۵16 : اشاره است به‌بخشی از آبهة ه سوره «(ص» : «ان* هذا E‏ عحاب» ج 
بدرستیکه این هرآینه باشد چیزی عجیټ , 
ب ۵10 : ترك درفشان درفش و ((خسرو زربنه کفش» : کنابه از خورشید است . 
ی ۹ :۰ اشار ه اسنت نه رواتی که ابن واضح درتاریخ خود بدن صورت نقل می‌کند: 
«ز شب دختر حارث خواهر, مرحب گوسفند مسمو می نزد رسول خدا آورد 0 
همانا من به زهرآلوده‌ام) . (ترجمهة تاریخ بعقوبی مجلد اول ص ۱۱)) 
غزنوۍ گوبد : 
آهن دلی ای بری اگر چند ترسان باشد بری ز آهن 
(دیوان سیدحسن غزنوی» چاپ مدرس رضوی ص ۱۵۷) 


ب ۵٩۱‏ : اشاره است بهآبة : «ان" شر الدوابر عند اله الم السکم"الذین 


مت د ا اس وی برس طولب وت خرن بسا 


11٦‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


e armes 


لابعقلون» ے بدرستیکه بدتر جنبندگان نزد خدا کران و گنگانند» آنانکه 
درنمی‌بابند ۰ (آبة ۲۲ سورة انفال) 
ب ۱۰۱ : اشاره است بهآية شریفه‌ای که خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماند: «الم 
ص 0 ص من 
نش رح لك صد رال ) ے آبا گشاده نکردم برای تو سینۀ تو را. 
(1ب ۲ سورة إنشراح) 
ب ۱۰۸ : ناظر است بهآیة مباركة ۱۰۸ سورة انبيا : «وما آرسالد ال الا" رحمة” 
خاتم (ص) ۰ «مازاغ السصر وما طفی! القت رای من" بات ا الکتبری» 
> ميل نکرد چشم ونه ازحد گذشت» به‌تحقیق دید ازآت‌های بروردگار که 
بزرگه اسنت . 
ب 1۳ : سواد خوابگاهش : منظور مدننه منوره است . 
دران یت وست قبل شاعر با آوردن کلمات : (سدره) و (منتهی) اشاره دارد 


e 
قلا مر‎ 
۰ 


به آنه ۰ (عند تر الي - عند ها جنةالمأوا» ى [وبه‌تحقیق دید او 
را تکبار دیگر] نزد سدرةالمنتهی» نزد اوست حنتة‌الماوی : 
طط (آبات ۱۵ و٣۱‏ سوره نجم) 
ب 11۷ ۳ دران ت نیز اشاره دارد به‌معراج بیامیر (ص) وآبات شر نغة : E‏ آدنا 
فتدلی » فکان قاب قوسین آو آدنی» ‏ (آدات ۸و٩‏ سور؛‌نجم) (ركبه تو ضیح 
بیت ۵۲۵) 
ب ۲۰ : اشاره است به‌حدث E‏ : « لو لالد لما خلت" لافلالد» اگر تو نبودی 
رلا : احادث مثنوی ص ۰۱۷۲ ۲۰۳ 


۱۷ e تطقات‎ 


مھ 


ب ٩۲‏ : ناظراست به اة مار 5ة ۱۱۲ سورة هود : «فاستتقم كما ارات ومن" 
8 سے ص سے نص ن م نم و س ۰ 
تاب معك ولاتطفوا انه بما تعملون بصیر  »‏ بس مستقيم باش 
جنانکه مأمور شدی وهرکه توبه کرد با تو وستم نکنید که او به‌آنچه می‌کنید 
سناست ۰ 


ب ۱۳۲ : اشاره دارد به‌داستان حضرت آدم (ع) وسربیچی از دستور بروردگار و 
محرومیکّت ازنعمت‌های بهشتی وهبوط بهزمین » حضرت آدم (ع) براثر این‌ترله 
آولی سالها گربه و[نابه کرد وبرطبق برخی از روابات شيعه وسنی سرانخاغ آن 
حضرت» خدا را به‌حق محمد (ص) وبا خمسة طیبه» سوگند داد وتوبه‌اش 
بذیرفته گردد ۰ درسورة طه چنین آمده است 7 آدم ر EE‏ ے 
ونافرمانی کرد آدم» بروردگار خود را بس بی‌بهره شد . بخشی ازابة ۱۲۰ سورة 
طه ۰ (رك ۰ فصص قرآن) 

ب ۷۳۲ ۰ اشارت است به‌داستان حضرت نوح وآدات مبارکات ۲۷ سورهة هود و ۲۷ 
سوه مونتون ۶ ا الك ام ها وحیفاً ولاتخاطتتی فی الان 
ظطلموا » انتهم مفرقون» ے وبساز کشتی را به‌نکاهداشت و وحی ماو 
درخواست مکن مرا دربارة آنها که ستم کردند» بدرستی که انشان غرق‌شدگانند. 
کی اس وو کن انیت :او اند اد اس نم 
الفلك" ا 1 ا ۰ > پس وحی کردیم ما به‌سوی او که بساز 
کشتی را به‌نظر ما و وحی ما. 

ب ۱۳6 : ناظر به‌زندگی حضرت ايوب است که به‌جهت امتحان وابتلاء الهی وصبری 
قوش ان ان هه ی ها قح | کنر ها دنه تال از اقا فاد و 
نعمت‌هایش به‌وی بازگرداند . درآنۀ ۲) سورة ص جنین آمده ا وا 
بر جلك هذا مفتسل" باود" و شراب » ے بزن پاهابت را به‌زمین این 


شمه جای غل است سره واشامیدنین» رل : فختص‌الاتییاء ا : 


ب ۱۳۵ ۰ رك : ب ۲۲٩۹‏ (دردارة - ی - علامت کسره) 


۱۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 

ت ۳۵ ۳ اشاره است به‌داستان حضرت ابر اهیم که بهامر نمرنود درآتش افکنده شد 

وآتش برآن حضرت سرد گشت وسلامت ۰ درقرآن کر دم درآ بة ۷۰ سوره انبیاء 

چن دة انیت :دفلا یا بر کر سرد سای عل ار اھت هب کف آی 

(رك ۰ احادیث مثنوی ص۲۳) 

وادی مقدس طوی وعصای موسی که به‌امر خداوند متعال به‌ماری تبدیل می‌شود» 

OG 7 

آنات موردنظر جنین است:«قال القها اونش فالتا ناذا هی حية 

در مرو فال ها زا فة متها س االو گفت عفکیی 

آنرا ای موسی - بس بیفکند آثرا پس چون ناگاه ماری شد که می‌شتافت - گفت 
بگیرش ومترس» زود بازمی‌گردانيم آنرا به‌صورت اولش ۰ 

(آبات ۲۱» ۲۲» ۲۲ سوره طه) 

ب 1۲ ۰ اشاره است به‌فر وهشته جشمان بهشتی که درقرآن کر سم جندبار ندانان 
اشارت رفته است . از حمله ۰ «(فيهن“ قاصرات"الطرف للم" EE‏ 
ان قله ول ان نے دران هشت‌ها کوتا چشمان باشند که نسوده و 
لمس نکرده اشان, را آدمی بیش‌از انشان وله ت ۰ (آبة 0۷ سوره رحمن) 

ب 1۵۱ ۰ این بیت نیزاشاره به‌زباروبان نیکوی بهشتی دارد که درقرآن بدین‌صورت 
بدانان اشاره است ۰ « ن ات حسان » > درآن هشت دختران 
خوب‌صورت باشند ۰ (آبه ۷۱ سوره رحمن) ۰ 

ب ۷۵۸ ۰ اشاره است به‌حدیث نبوی دربارهة سلمان : و 4 آهل الت 
که هنگام حفر خندق انصارمی گفتند : سلمان ازماست در حوابآنها ابن سخن را 


11۹ ٠ تعلیقات‎ 


رسول (ص) فر مود ۰ (رك ۰ منتهىالآمال محرت قمسی ص {o‏ 1( ونيز ۰ (رك : 
"اسدالفابه »> جاپ تهران» ۲ ص۳۳۱ . 


ب 10٩‏ : رجوع کنید : ب» ۱۱۷ که دربار؛ معراج پیامبر اکرم (ص) است . دوبیت‌بعد 
نیز اشاره است به‌معر اج وبراق آسمان‌بیمای آن حضرت (ص) : 


ب ۱۷۱٩‏ ۰ رجوع کنید به ب۰ ٩۰۹‏ 


ب ۷۸ و ۱۷۹ : اشاره است به‌شکستن دندان مبارك بیامبر اکرم (ص) در‌جنگ احند 
که بر خی ,زوا بات بدان لخن نج کردهاند. 


~» 


ب ۷۸۰" : به‌تسبیح‌گفتن سنگریزه دردست حضرت رسول (ص) اشاره دارد . (منتهۍ- 
الآمال صفحه ۲۵) ونيز رحوع کنید به ۰ ب ۲۸۲ . 


وه O O,‏ ت 
ب ۷٩۱‏ ۰ اشاره دارد به‌حدیث : الففر سواد الوحه فی‌الدار تن . 


ب ۷۰۷: برد نیلگون : کنابه ازآسمان است . 

ب ۷۱۵ : اشاره است به آبۀ ۱۲۰ - آل‌عمران : «ولقد" نصر کم ال" ببدارر وانتم 
ا تاری تیوه ارا دای فر وقما ضیف وو و 
سورة توبه : «لقد نصرکم‌اله فی مواطن کثیره ونوم حنین» ے هرآننه 
به‌تحقیق که باری کرد شمارا خدا درمواضع بسیار و روز جنگ حنین ۰» وآبات 
دیگری بد بن‌مضمون . 

ب ۷۲۵ : کلیچة زر کنانه از خورشید است » قرصة نحاس : کات آزماه است . 

ا ۷۲۹ اس ف رعصه ازنوان عض 4 قت مغ درا کن سه اشاره انت دة 


ب ۷۲۱: ناظراست به بخشی ازآبة ۲۲ سورة ص : «فاستغفر رنه" وخر راكعاً 
واناب  »‏ بس آمرزش خواست خداش را وافتاد رکوع‌کننده ویشیمان ۰ 


YT.‏ دبوان محمدین حسام خوسفی 


ب ۱۷۳۲ ی بهآ نه: : «یسبح ˆ له السموات ا والأرض ومن" فیهین " 


اه کان" عا غفورا» مه تسییع کند. مرآورا آسمان‌های هفتکانه و زمین وهر 
که درآنهاست ونیست هیچ چیزی مگر تسبیح کند به‌حمد او ولکن نمی‌فهمند 
تسییح آنها را به‌تحقیق او باشد بردبار آمرزنده (آبه ۷) سوره اسراء) 

ب ۷6۲ : اشاره است به اة ۲و۳و٤‏ سورة مزمل : «با اشْهاالم زمل - قمالليل الا" 
قلیلا" نصفه ۳ وانقص منه"* قلیلا"» ‏ ای برخود گلیم بیچیده ؛ برخیز شب‌را 

ان کم واه اک وی را 

ب ۷۲6 : اشاره است به بخشی ازابة مبارکة : «قال" فاذهب" فان" لك فی‌الحیات 
أن ول لامساس ۰۰ ے گفت بس برو بس تحقیق مر تراست در زندگانی که 
بگو بی مس کردنی نیست مرا (1بۀ ٩۷‏ سوره طه) 

ب ۷۵۲ : اشاره است به داستان حضرت موسی (ع) وحاری‌کردن دوازده جشمه به‌امر 
کار ر ی دواد سا و ی دران دوک ان کم جن واک 
«وقطمناهم ائنتی عة اسباطاً "امماً و اوحیتا الى موسي او 
قوف ان ارب ا الح اد ت هة ا عو عا 
ب ومتفرق گردانيديم ابشان را به‌دوازده سبط گروه گروه و وحی E‏ 
به‌سوی موسی وقتیکه آب خواستند او را قوم او اینکه بزن به‌عصای خود سنگ 
را س بشکافت ازاو دوازده حشمه .۰ (بخشی از اه ۱ سوره اعراف) 

ب 1 : به‌بیت ۱٤۰‏ مراحعه کنید . 
سمانه بر ار ق او امه که هو کي ان و 

ب ۷۹6 لاس : نوعی ابریشم نامرغوب فرومابه‌است ۰ شاعرمی‌گوید : ازبارچه‌ابر بشمین 
مرغوب به‌لاس وابریشم فرومایه قناعت کن ۰ 


ب ۷۹۵ : شاعر کلمة نرق" را به‌معنی تن وسر در مواضع دیگری نیز از دوان خود 


به کار برده‌است . مانند ۰ 


تعلیقفات ۲ 1۲۱ 


جنان که فرق نباشد میانه بك‌سر موی 
وی ی شا ان تس را ده کروی 
ب ۷۷6 : اشاره است به آية شريفة : «فاصدع بیما تومر" تواعر_ض" من - 
ات و ی شکار ل هه اور جو ن و دان ارس زار 
(بة ۹ سوره ححر) 
ب ۷۹۱ : اشاره است به‌معراج پیامیر اکرم (ص) وا نخستین سور اسراء: «سبحان 
الدیاس ری تعد لبلا امین لته الام ال ادف ادى 
اس اه یه ی تا ا اانا ر وا ت 
اک ی د یت ا ود وا کی امس هر آم سوق سح کی نک ی کف 
داد نم دور آنر! تا ننمائيم او را از آبات خود ب‌تحفیق اوست شنوا وبينا. 
مصراع دوم اشاره است به‌اینکه چون پیفمبر (ص) درمعراج به سورةالسنتهی 
(در ختی درعرش) رسید حبرئیل که راهنمای او بود آزییشرفتن وهمراهی با وی 
داز ماند زرا منتهای صعود فرشتگان تا آنحا بود . 
ب ۷۹6 : اشاره دارد به‌حدیث : «کنت" نميا و آدم" بين الماء والطتین» که 
افر و تساو اق بسن ال ره واف 0۵ نو فل ات 


(رك : احادت مثنوی ص ۱۰۲) 


ب ۷۹۸ : ناظر است به آبهة شر بفه : اه ی اب لفی سکرتهم بعمهون؟» 
سوگند به‌جان تو به‌تحقیق آنها هرآینه درمستی خودشان فرو می‌روند ۰ 
(آبه ۷۲ سوره ححر) 
درمورد مصراع دوم رجوع کنید به‌بیت ]۰۸۲ 
ب ۷۹۹ : ترك چهاربالش قصر چهارمین : کنایه ازخورشید است . 
۱ ۲ رز 2 ی 0 سے = 0 سے ن سے 
در خواستی ندنن‌صورت ۰ «قال رب اغفر لى وهب" لى ملكا لانشیسفی 
در من بمدی اک انت آالوهاب» م گفت یرورد کارا ایر ر مرا وببخش 


۳۲ دیوان محمدین حسام خوسفی 


برای من بادشاهی را که نسزد کسی را بعد ازمن» بدرستیکه توبی بخشنده . 
(آبة ۲۵ سور ص) 
ب ۸۰۷ : اشاره است به‌اننکه بنابه‌اعتقاد خاص وعام در خوسف (زادگاه محمدین 
حسام) این شاعر سخنور صاحب کرامات‌بوده وشبی‌که درمزرعه خویش‌بهآبیاری 
سرگرم بوده است به‌حضور بیغمبر خاتم (ص) شر فیاب می‌شود .۰ 
خلاصة واقعه بدن‌قرار است : «درشب‌هنگام ابن حسام مشفول آبیاری بوده 
است . ناگاه سواری جند براو می‌گذرند واز او درخواست نان می‌کنند. آبن حسام 
که آن شب گرسنه بوده و درخانه ازخوردنی جیزی نداشته ابراز معذرت‌می‌کند 
و لی آنان می‌گونند : درخانه‌ات نان می‌باشد ۰ وی با اکراه وناامیدی به‌طرف 
خانه می‌رود وآبیاری مزرعه را به‌آنان می‌سپارد ۰ و قتی برسر صندوق نان‌می‌رود 
آن‌را ازنان تازه وخوشو بر می‌باند ۰ شگفت‌زده سفره‌ای ازآن نانها بر می‌کند 
وبا شتاب بسوی مزرعه باز می‌گردد ۰ مزرعه ازآب لبالب می‌بیند ولی ازسواران 
آثری نمی‌بابد . به‌اطراف می‌نگرد ۰ درمیان بیابان نور ایشان را می‌بیند ۰ بیدرنگ 
سوی آنان روان می‌شود تا اننکه درکنار تیه‌ای که هم‌اکنون نیز به «هزار قدم» 
شهرت دارد ؛ آن‌را می‌بابد وسر در قدم آنان می‌نهد ۰ ابشان می‌گوبند ۰ ما نان 
نمی‌خواستيم . منظور این بود که به خدمت ما شر فیاب شوی . ابن‌حسام التماس 
می‌کند : مرا با خود ببرید ۰ یکی‌ازآن بزرگواران که گوبا حضرت رسول (ص) 
بوده است ؛ می‌فرماید : این کار مقدور نیست ولی ازما یکی‌از دوچیز می‌توانی 
بخواهی : مال دنیا با نطق گویا ابن حسام دومی را برمی‌گزبند آزآن مو قع به‌بعد 
زبان مولانا محمدابن حسام درمدح رسول اکرم (ص) گویا می‌شود وبهمدح آن 
بزرگوار و اولاد طاهرننش (ع) می‌بردازد . 
(رك : بغیه‌الطالب» تالیف شیخ محمدباقر گازاری) 
ب ۸۱۱ : سبزه خنگ جرخ فلك : کنابه ازآسمان است ۰ 
ب ۸۱۷ : اشاره است بهبخشی ازابسة ۱۹۳ سورة بقره : هه و ماه بخارجین" 


مسق : ۹ 
من النار » و بيلك ابشان سر ون آننده از دوزح ۰ 


تعلیقات ۱ 1۳ 


ب ۸۲۵ ۰ اشاره اسنت به‌سخن باطل کافران وازحمله ابو حهل که دربخشی ازابه ۱۱ 
سورة احقاف بدن صورت آمده است : «واذ ل EE‏ بەر E‏ 
هذا افك قدم  »‏ وجون ھا ت نیافتند به‌آن» پس دور نیست که گوبند این 
ارا ا ي 
ونر تخشی ا رر ايام امقول الاد کتفروا ان" ها ال اا 
الان کت می کرد ا تافر شیک تست این كر اة بان 

ب ۸۳۲ : اشاره است بهانن بیت حافظ : 
ای كبك خوش‌خرام کجا می‌روی بایست 

ره مشو که کربته عاستد سماز کرد 
ونيز اشاره است به‌گربۀ عابدی که در داستان کبکبجیر وگردۀ زاهد باب هشتم 


کلیله و دمنه آمده است ۰ (رك : کلیله و دمنه» تصحیح مینوی ص ۲۰۹۱) 


ب 9۸۲ ۸۳۵: شاعر دران بیت‌ها اشاره دارد به‌سوزندگی زبان و روانی کلام خود 
و تیر وبخش است . 

ب AT‏ : اشاره اننستت بهدو فر شته به‌تامهای هار رت وماروت که نهز مین آمدند و 
گناهکار شدند و درحاه بابل زندانی گرددند ۰ ان‌دو فرشته درادییات اسلامی 
و فارسی به‌سحر و فریبکردن شهرت بافته‌اند . 

ب ۸۳۸ : اشاره است به برآمدن خورشید ازمشرق - ابیات بعد نز تصیراتی است 
هماننند آن . 

ب ۸6۸ : گستهن :۰ معادل است با «گستهم» نسر نوذر برادر طوس بهلوان داستانی 


ب ۸۵۱: بشن : برابراست با «بشنگ» پدر افراسیاب تورانی . 


ِ دیوان محمدبن حسام خوسفی 


ب ۸٩۹٩‏ : ناظراست بهآیة ۲۲ سور فاطر وو قارا الحمّد"ثه الّذی اذهب" ما 
الحزن إن رشنا لففور شکور » ے وگفتند سپاس مرخدای را که برد از 
ما اندوه را ندرستیکه بروردگار ما هرآننه آمرزنده شکر بذسر است ۰ ونيز 
(به بیت ۷۲۷ مراجعه شود) ۰ 
ومتکلم ومفسر قرن هفتم هجری نظر داشته است» اگرچه قصیده » برخلاف 
عنوان» حاکی از جوانی نهان دانشمند نیست وتنها به‌مدح حضرت علی (ع) واهل 
بیتش اختصاص دارد . 

ب ٩۱۰‏ ۰ محمدین حسام» شاعر توانا» دران فصیده مصنوع مو شح جهل‌وسه بحر 
را ازابیات آن‌که خود دربحر دیگری است استخراج کرده وضمناً بیتهای مقطعه 
الحروف» مشنی» متقوطه» غیر منقو ا مقاستالموضل محد وف الالف» ر اة از 
نیز ازان نمونه‌ها ساخته‌اند : 

ب ۱۱۰۵ : قاروره میا : کنانه از آسمان آاست . 

ب ۱۱۱۵ : رجوع کنید به : ب» ۷۹۱ 

ب ۱۱۲۲ : ناظر است به آبة EEE‏ النسشاة الاولی فلولا تذکرون» > و 
وبه تحقیق دانستید آفرننش نخستین را بس چرا بند نمی‌گیرید . 

(آبه ۱۳ سوره واقعه) 

ب ۱۱۲۸ ۰ مراجعه کنید به : ب۲۱ وب۰۸۲ 

ب ۱۱6۱ ۰ هفت‌اورنگ : فلك هفتم» هفت آسمان . 
هفتورنگ : دوصورت فلکی به‌نام هفتورنگ مهین : "دب" اکبر - هفتورنگ کهین : 


تعلیقان ۱ 10 


دب اصتفر» که به‌آنها : نبات‌النعش کبری ونبات‌النمش صفری وهفت برادران و 
هفت خواهران نیز می‌گوبند . 
ب ۱۱۵۷ :۰ مراحعه کنید به ۰ ب٣۲۷‏ ۰ 
ونیز به‌آبة : «قلنا اهبطوا منها جمیعا » > گفتیم ما فروشوید ازآنجا جمله 
(آنة ۲۷ سوره بقره) 


ص م 0 o‏ كت < 
ا اشاره است به‌حدث معروف نبوی : «آنا مدينة العلم ول تانها). 


ب ۱۱۱۵ : ناظراست به‌آنهُ شربفۂ : «کتاب, مسطورر فی ارق منشور» ‏ وکتاب 


زو هه کل هت دو امت کا ا و سوره فون 


سے و 


۷۵۵ قاط انیت یه کید RCSA‏ تمه موش له 
ی ۱ من" ed‏ فیل انتم شاکرون» > وآموختيم او را 
ساختن لباس حنگ برای شما تا نگاه دارد شمارا ازحرب شما س آبا شما 
کبا گر ان 
که مربوط است به زره‌یافتن حضرت داوود (ع) مولوی گوید : 
بهار نو مگر داوود وقت است کز آن آهن بافیده‌است حوشن 

(رك : دبوان شمس) 

ب ۱۱۸6 : نجی‌ال : حضرت نوح علیه‌السلام . 

ب ۱۱۹6 : مه : علامت نهی نشانۀ دعای منفی که قدما بکار می‌برده‌اند . 

ب ۱۲۰۳ : ظ : اشارت است به‌حضرت زهرا (ع) دخت گرامی حضرت رسول (ص) 
و زوحه على (ع) ۰ ۱ 

ب ۱۳۰۹ : طایران مدار نیلیف۷م : کنانه از فرشتگان آسمان است - جه ازآن مکان 
شرف به «مختلف الملانکه» تصبر شده‌است . 

ب ۱۲۱۳ : اشاره است هبه‌سوره «انسان» با «هل" اتی» که درحق" علی (ع) وحضرت 
قاطمه (ع) و اولاد طاهر بنش نازل شده است . 

(رك : تفسیر صافی» مرحوم فیض» ج۲» ص ۷1۸) 


۳۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


مصراع دوم ناظر است به : «لاسیف الا" ذوالفقار ولافتی الا" علی» که در جنگ 
احد از فول بيك وحی بیان شده است و در وصف حضرت علی (ع) می‌باشد . 

ب ۱۲۳۱۵ : مصراع دوم اشارت است به : «لیلقالمسیت» که علی (ع) درشب هحرت 
درخوابگاه رسول اکرم (ص) خوابید وخطر را به‌جان خربد . 

ب ۱۲6۰ : مقیم : دراین‌جا ویرخی جاهای دیگر در دیوان به‌معنی ۰ پیوسته وهمیشه 
بکار رفته است . 

ب ۱۳۹۸ ۰ «طه» و «نس» نام دوسوره ازسور قرآن وازنامهای رسول اکر م (ص) است. 


سے ت 


ب ۱۲۷۱ : ناظراست به آنه ۲۵۲ سورۀ بقره که بخشی ازآن چنین است : (.+ فقدر 

استمسك تالمر و5 الونقى اانفصام لها» ے دست درآ و بخته باشد به‌نند 
استوار که دردن نیست آن‌را و مصراع دوم اشاره دارد بهآنۀ ٩٩‏ آل‌عمران که 
شون از ان شین ان اواه يا انآ ناوات خر 
و تمستّك نمایید به‌عهد خدای همگی وبر رأی‌های مختلف نہاشید ... 

ب )۱۲۷ : شبر و شیر : امام حسن (ع) وامام حسین (ع) این‌دونام دراصل نام 
فرزندان هارون برادر موسی (ع) بود که حضرت رسول (ص) آنها را برای امام 
حسن وامام حسین برگزند (رك : آنندراج) . 

ب ۱۳,6 : الست : اشاره است بهآية شریفة : «وإذ اخذ رثك مین" بنی‌آدم" من" 
ورخ ذو داشمتدی على اسفسیم الت سیک لرا 
3 ۰ به چون گرفت پروردگار تو از فرزندان آدم آزبشتهایشان نسل ایشان 
را و گواه گردانید ابشان را برنفسهایشان» آبا نیستم من بروردگار شما گفتند 
آری گواه شدم .. (آبه ۱۷۲ سورة اعراف) 

ب ۲۳۲۵ : منظور از روح» «روحالامین» جبرئیل است واشاره دارد به‌روایتی که در 


ب ۱۳۳۹ : اشاره است به‌مقام حضرت علی (ع) که شاعر آن‌را فراتر وبالاتر ازحد 


تعطات ۷ 


غر وج رو الان اة بای تخیر که از وو الان قل دة است 
که فرمود. «لو* دنوت* ال لاحترقت"؟» دربیان آن گفته شسده است: 
(بیفمبر گفت : به سدرةالمنتهی رسیدم .۰ جون آنجارسیدم» جبرئیل بیستاد» 
گفتم : چرا فراتر نیابی ؟ گفت : با محمد» مرا این مفرمای آزاین‌جا اگر به‌قدمی 
فراتر آم سوخته گردم» (قصص قرآن محید ص ۲۰۲) ۰ 
ب ۱۳۲ : درست مقربی : سکه‌ای بوده است خالص تمام عیار . 
ب ۱۳۳ : ترك روشن‌روی : کنانه ازخورشید است . 


بپ ۱۳۹۸ : منظور آنه شریفة : «نصر مین ال وفتح فرت » است . 
ب ۱۳۸۳ : خاتون جنت : حضرت فاطمه زهرا (س) . 
ب ۱۳۸۷ : مراجعه کنید به : ب ۰۱۱۹۰ 
ب ۱۳۹۰ : اشاره است به آبۀ شربفه : «(ذاالشّمس کورت» ے هرگاه که آفتاب‌درهم 
بیچیده شود . (آبۀ ۲ سور تکویر) این بیت وبیت قبل اشاره است به روز و | 
آ فتاب قیامت . 
ب ۱۳۹۲ : وجند بیت بعد اشاره است به فرارسیدن شب وتاریکی آن . 
ب ۵ : شاعر دران قصیده و درآغاز قصاید دیگری مدار وجایگاه سیارات‌هفتگانه 
را به‌تر تیب زیر (بنابراعتقاد قدما) بیان کرده است . 
۱- ماه با قمر» درآسمان اول . 
۲- تیر با عطارد » منشی فلك» درآسمان دوم . 
TT‏ ۳ 
) - خورشید با طوطی طاووس پر با خسرو چارم سربر درآسمان چهارم ۰ 
۵ مریخ با بهرام» خونریز فلك درآسمان پنچم ۰ 
*- مشتری ا برحیس » قاضی فلك» سعد اکر درآسمان ششم . 
۷- زحل با کیوان که کوتوال فلك وهندوی شب است ونحس اکبر درآسمان‌هفتم. 
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ل °{ 3 ۱:۱ : عمر وین عسد ود از بهلو انان و کشار قرش نود که درحنگ احزاب 

نەد ست علی (ع) که ك٠‏ 
ب ۰ : : 

مره وعنتر ازشجمان‌بهود بودندکه در فتح خیبر به‌دست علی (ع) به‌فتل 
رسیدند . 

ب ۱6۲۸ : مصراع دوم جون ازحهت وزن مختل است »هتراست کلم4ه (شمشیر) را 
به‌صورت (شم - شیر) خواند ۰ دربرخی دستنوسها این مصراع به‌صورت ۰ 

ب ۱4۵ : اشاره است به رد الشمس (باز گشتن خورشید) که بکبار درحیات رسول 
خدا (ص) به‌حهت علی (ع) اتفاق افتاد وبعداز وفات آن حضرت نیز درسرزمین 
بابل برای مولی آمیرالمومنین واقع شد وخورشید باز گشت نمود . برخی رد 
الشمس را درمواضع عدیده دانسته‌اند ۰ به‌نادیود این معمحزه ؛ درحنب حله 
مسجدی نیز به‌نام رد الشمس وجود دارد . برای تفصیل مطلب رجوع کنید به 
تذکرةالخواص» سبط ابن جوزی» به‌تحقیق سیدمحمدصادق بحرالعلوم (چاپ 
آثار ملی» تهران» ج۲» ص۱۲۰۹) ۰ وتفسیر کسر» فخر رازی» ۲۱ جاپ‌مصر » 
صفحه ۱۲۲ ۰ ونیز + منتهی‌المال» شیخ عباس قمی» ص ۲۲ ۲۲ . 


ب ۱6۵۲ : آزان بیت تا حندیست بعد اشاره ۱ ست به‌غر وب حور شیا و تار کی شب. 


ب ۱6۵0 دوخواهران» دوخواهر : شعرای شامی وشعرای بمانی (فر هنگ معین) ۰ 

ب ۱6۹۷ : اشاره است به‌قضينة ان (- اژدها با ماربزرگد) که درمسجد کو قه» 
هنگام ی که حضرت‌علی (ع) خطبه می‌خواند» ظاهرشد . مردم خواستند او را دفع 
کنند . حضرت علی (ع) مانع گردید ۰ بین نعبان وعلی (ع) مکالمه‌ای پیش آمد 
که ماب حیرت همگان گردید ۰ پس‌از رفتن مار حضرت فرمودند : وی حاکمی‌بود 
از حکام کیان ین مد که آمری ر وی که شاه بود وین کم وا ناد او 
دادم ودعا کرد و رفت ! (رك .ننتهی‌الامال ج۱“ ص ۲۱) 


ج ج ZZ‏ ي 
تەلىقتات 11۹ 


ب ۱6۹۱۸ : اشاره است به‌سوره (هل‌اتی) که درباره علی (ع) وخاندان آن‌حضرت و 
نذری که کرده بودند اشارتی دارد ۰ دران‌باره سعدی شیرازی گفته است : 


حجار در مساقب او گفته و آتنی 


ب ۱6۹۹ : رجوع کنید به :ب ۰۱۲۱۲ 

ب ۱۷۹ و ۱6۸۰ : مالك دوزخ : دربان دوزح ۰ 
رضوان : دران بهشت است . 

ب ۱6۸۷ : اشاره است به‌برخی معحزات که از حضرت علی (ع) درباره درندگان دنده 
شده است؛ ازجمله : حدث شیر جوبربه مسهر که حضرت به جویرنه که عازم 
سفر بود فرمود : درعرض راه شیری به‌تو برخورد خواهد کرد ۰ عرض کرد .۰ 
از آسیب تو امان داده است ۰ (برای تفصیل مطلب: رل: منتهی‌الامال ج۱» ص۲۱) 
تخرب اصنام و اوثان که دراطراف خانه کعبه نصب بود ؛ فرمود وبا آن جوب 
که دردست داشت نان را سرنگون می‌فرمود وان آبه را تلاوت می کرد : حاء 
الحق" و زهق الباطل" إن “الباطل کان زهوقاً وچند بتی برفراز کمبه بوده ؛ 

ب ۱۵۰۱ : نه جوشن مرصع افلاك : منظرر نه فلك است . 


ب ۱۵۰۷ : روصضة دارالسلام : بمشت . 


ب ۱۵۱۰ : طبیمتی : طبع» منظور طبع شاعرانه است . 


اشعار ها . فار سیز بانان گاه حمعهای عر ی را به قاعده زنان فارسنی دیگر بار جمع 
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می‌بندند ۰ 

ب ۱۵6 : مشاعل خرگاه نیل‌فام : کنابه ازستارگان است . 
شمع خاوری : کنابه ازآفتاب؛ خورشید است . 
این بیت وبیت قبل وچند بیت بعد اشاره است به‌طلوع آفتاب . 

ب ۱۵6 : اشاره است به‌فرمایش علی (ع) که به‌اصحاب می‌فرمود : «سلونی قبل" 
ان تفقبدونی» بیش از آنکه به‌فقدان من دجار شوند - هرمشکلی دارید - ازمن 
بپرسید . 
ونیز اشاره است به‌سخن آن‌حضرت (ع) که می‌فرمود : و کشف الفط اء" 
ما ازدت" بقیناً» اگر پرده‌ها را برگیرند چیزی بربقین من - به‌عالم غيب - افزوده 
نمی‌شود ۰ 

ب ۱۵۷۱ : اشاره است به‌جنگ احزاب (خندق) که علی (ع) با ضربتی عمروین عبدود 
را به‌دبار تیران فرستاد و درشان او بیغمبر (ص) فرمود : وه بو 
الخندق افضل من عبادة الثقلین ۰ ضربت على (ع) در روز جنگ خندق برعبادت 
جن و انس برتری دارد . 

ب ۱۵۹۷ : رك : ب ۰.۳۱۸ 
درمصراع دوم منظور از جهارکتاب : صحف - تورات - انحیل وقرآن است. 

ب ۱۵۹۸ ۰ رجوع کنید به : ب ۰۱6۷ 

ب ۱۱۰۲ : مصراع اول اشاره است به‌فرمایش رسول اکرم (ص) که درجنگ خیبر در 
برابر دلاوران اسلام فرمود : «لاعطین الرابة غدا رجلا سحب ال ورسوله 
ویحبهاله" و رسوله" بفتح‌الله على بدبه لیس بفرار» بمنی : این پرچم را 
فردا به‌دست کسی می‌دهم که خدا ویینامبر را دوست دارد وخدا وییامبر او را 
دوست می‌دارند وخداوند این دژ را به‌دست او می‌گشاید » او مردی است که 
هر گز از صحنه کارزار فرار ثمی‌کند . 
مصراع دوم اشاره است به‌گفتار رسول اکرم (ص) که بمداز دعوت خو بشاوندان 


تعلیقسات 2 ۳۱ 


وابلاغ پیام رسالت به‌علی (ع) اشاره فرمود وگفت : إن هدا خی و وصیسی و 
EEE CINE‏ واطیصوه» بعنی : . مردم ! این حوان برادر و 
وصی وحانشین من است میان‌شما ؛ به‌سخنان او گوش دهید واز اوییروی‌کنید. 


ب ۱۱۱۹ : مراجمه کنید به : ب ۰۸۲۳ 


ب ۱۱۲۵ : مراجعه کنید به :ب ]۰۱۳ 

ب ۱۱۲۱ : مراجعه کنید به ۰ ب ۰۷۹۱ 

ب ۱۱۳۷ : مراحعه کنید به : ب ۵۰۲۵ . 

ب ۱۱۲۸ : مراجعه کنید به :ب ۱۱5 و۰۰۱۷ 

ب ۱۹۷۰ : بهآبة ار ۱۲۰ سور؛ توبه که بخشی ازآن چنین‌است: «[ٍن ال ابيع 


اجر‌المحسنین» ے بدرستی‌که خدای تعالی ضابع نکند مزد نیکوکاران را 
اشارت دارد ۰ 
ب ۱۱۷۲ : بادییمابان : در وغگوبان» لاف‌زنان» بیهوده‌کاران ۰ 
۰ ۰ ره مرول a‏ ۳ ۰ 
معاسیه کته ادت من عر اه کل لا زراد ادت 
مننوی ص۱۷ 
آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوحتند 
ب ۱۱۸۱ : رجوع کنید به‌آیة ۲۹ سوره نجم ۰ 
ب ۱۱۸۳ : اشارت است به کلام علی (ع) ی [ناءم بترشح بما فیه» ازکوزه 
همان برون تراود که دروست ۰ 
ب ۱۱۹۳ : کلة خضرا : کنابه ازآسمان است . 
ب ۱۹۹1 ۰ «ترلاخان بام دوداندود با زرین سپر» کنابه ازآفتاب است که بتدرج از 
تاریکیهای بامدادی سر برمی‌دارد ۰ «زرین‌سپر» کنابه از قرص خورشیدمی‌باشد. 


ب ۱۱۹۹ و ۱۷۰۰ :۰ ابن حسام به قصیده خاقانی به‌مطلع : 


س 
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مه 


صبحد م جن سور آه دودآسای من 
چون شفق درخون‌نشیند چشم شب‌پیمای من 
نظر دارد ونیز به قصیده حسن کاشی به‌مطلع : 
هر سحر از موح این دریای گوهرزای مسن 
گوهر معنی دهد فکر فلك‌نرسای من 
(رك ۰ محالس‌المو‌منین ج۲ ص۳۲) 
ب ۱۷۱۵ : درین بیت شاعر ازضعف بینابی واستفاده‌بردن ازعينك و دربیت بعد از 
سودن وفرورختن مرواریدهای دندان ازصدف دهان وبیری وناتوانی سخن 
می‌گو بد . 

ب ۱۷۲۲ : کلمة «مولی» ازاضداد است ؛ هم به‌معنی سرور وآقا وهم به‌معنی غلام و 
دند ه ی ی و ی اد (ص) در روز غدتر 
3 فرمود : «اللهم والر من والاه عاد ا وا 6 ا واخذل 
من ۳ خداوندا ؛ دوست دار آن‌کس که او را دوست گیرد و دشمن بدار 
آن کس که او را دشمن دارد » بار ی کن آن کس که او را باری کند و رها کن آ نکس 
ارد وا د 


ب ۱۷۸۳ : ترك فاك : کنانه ازخورشید است . 


ب ۱۷۹۲ ۰ ظهیر فاربابی شاعر قرن ششم هجری ومداح «قزل‌ارسلان» از اتانکان 


ب ۱۸۳۲ ۰ اشارت است به عفد اخوتی که حضرت رسول (ص) بین مهاحرین وانصار 
در مدننه برقرار کرد وعلی ( ع) را برادر و وصی خود قرار داد . وبه‌آن حضرت 
فرمو که وق الا وا وخ نت اش راک وی و 
موسی إلا انه لانبی-" بعدی ۰ (رك : نورمبین عزآبادی ص۱۹1) 
ونيز : قال‌التبی (ص) با على لابحبك إلا" مومن" ولاببفضك الا" کافیر" . 

(رجوع کنید به تعلیقات نقض ج۲ ص۱۱۷ چاپ انجمن آثار ملی» تهران) 


تطیقات ۱ ۳۳ 


ب ۱۸6۲ : به‌روایتی اشارت دارد که حضرت علی (ع) با سلمان فارسی وجندتن از 
اصحاب کهوف رفتند ومولی (ع) نهامر خداو ند اصحاب کهی را صدا زد وبا آنها 
سخن گفت واز راز و رمز کار آنها استکشاف بعمل آورد وبه‌مدننه باز گردند . 
(رلكه : نورمسین» رکن‌آلدین عزآبادی ص۲۷۱ منقول از بحارالانوار وکشف‌اليفین 
علامة حلی) 

ب ۱۸۷۸ : مراد از «نفس < حيرا لور ان ای عا آست که 2 مساهله» بدین صورت 
به‌آن اشارت شده است ۰ فجن حاحك فره ن E‏ ماحاءل مسن الملم 
NEE‏ اه تیم وا تساه اف یاه کاس ان 
اک ا بی هر کف تفت کید با و کر کان ع پار که اد 
هتو از دانش» لس بگو رانید ۳ خو انیم سران مارا ویسران شسما رأ 3 زنان ما 
را و زنان شما را ونفوس خودمان را ونفوس خودتان را بس حهد کنید در دعا 

" بس بگردانيم لعنت خدا را بر دروغ‌گویان ۰ (آنۀ ۵۵ سورة آل‌عمران) 
گفته‌اند منظور ازنفس وحان حضرت علی (ع) ات 

ب ۱۸۸۵ : رحوع کنید به ۰ ب ]۱۵۱ ۰ 

ب ۱۸۸۱ ۰ مراحعه کنید نه : ب ۰۱۲۱۳ 

ب ۱۸۸۹ :رحوع کنید به ۰ ب ۰۱۵۹6 


ب ۱۸۹۲ : اشاره است به سلمان بارسی که سیصدوسی سال عمر کرد و در مدائن 
و فات نمود ٠‏ حضرت على (ع) درشب وفات سلمان آزمدننه به‌طی‌الاررض بر سر 
حنازه او حاضر شد و او را غسل داد وکفن کرد وبراو نماز گزارد . نوشته‌اند 
چون مولی امیرالمومنین (ع) برسر جنازه سلمان حاضر شد ؛ ردا از صورت او 
برداشت. سلمان به‌صورت آن جناب تبسّمی کرد ؛ حضرت فرمود : مرحباً با 
ادا 5ا تون ال ریا لاله مار لاحك ن مس 
ا فان دوک فسات شمان سر ۱۲۷ نی اي شرس | وان 
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سلمان فارسی (رلد : نهانه‌الارت» حلد اول» تر حمه دکتر محمود مهدوی دامعانی 
ازصفحه )۱۳ تا ۱۰) تاریخ و فات سلمان فارسی را با اختلاف» سالهای ۲۲ » 
۵ ۳ هحر ی نو شته‌اند (رك ۰ همان مأخذه ج0 حاشیبه صفحه ۲۲۸) درمو رد 
مصراع دوم بیت» مأخذی بدست نیامد ۰ شاند «دستة ریحان» کنابه ازبشارت_ 
شاعر دربیت (1۹۹) نیز بدن مطلب؛ به‌گونه‌ای دیگر » اشاره کرده است . 

ب ۱۸۹۲ ۰ مراجعه کنید به : ب ۰۷۵۲ 

بت ۶ [شاره است به‌حر بان حنگت صفین که جون حصرت علی (ع) ا لشکر نانش 
ندان : ۳ روان نو د لش> چ و ش دید وآب تمام ۳۹ ده نود » ۰ ت 
انگشتان زبرسنگ برد » حون سنگ را حرکت داد درخشندگی آب نمابان شده 
همه از آن نو شیدند وسیراب شدند . 

(رك : نورممین ص ° به‌تقل از ۰ اعلامالوری وارشاد مفبد) 

ب ۱۸۹۵ : رجوع کنید به : ب ۰۸۰۱ 

بپ ۲۰۰۵ : حدیث نبوی : « قال رسول‌ال (ص) لام السلمه : هذا علی آبن‌ابیطالب 
لحمهة" لحمى د دمه" دمی فهو منی نمنز له هار ون من" مو سی ۳۱ أنه 
لانبی بعدی ۰ (رك : مجمع هیثمی» ج۹٩٤‏ ص۱۱ ونیز مناوی» کنوزالحقانق ص 
۰۱ ونيز مراجعه شود بەبیت ۱۸۳۲ .۰ 

ات ھر ارا پور اسان که می فر ماد و تاع زر 

اوه E‏ او ی و ساوسو ادن 
بقیمون الصلوة ویوتون الزکوة" وهم راكعون» > جز این نیست که 
دوست شما خداسنت و فرستاده او و انان که امان آ وردند آنانکه نها می‌د ار ند 


تعلفات 3 ۳۵ 


ب ۲۰۲۱ : سوره والضحی خاص پیامبر اکرم (ص) است ؛ 

ب ۲۰۳6 : مراجعه کنید به :ب ۰.۱۲۱۲ 
حضرت عیسی (ع) بنابه‌روابات درآسمان چهارم می‌باشد «خوان عیسوی» از 
ا ا 
ی کد ازآن حمله دریدن قماط درحال فو ل ت وکشتن ماری را به فشاردادن 
گردن او در اوان صغر که درمهد جای داشت ومادر او را حیدر (- حیتّه در) 
نامید . (رك : منتهی‌الامال ص۱۸) 

ب ۲۰۹۲ : مراجعه کنید به : ب ۰۱8۹1 

ب ۲۱۰۰ : رومی ایض : کنانه از روز است . 
شامی اسود : کنانه از شب است . 

ب ۲۱۰۱ : رحوع کنید به :ب ۱۵۹۷ . 

ب ۲۱۱۰ : دربارۂ رات : رلك :ب ]۰.۱۱۰ 
منظور ازات آن‌است که رسول‌خدا (ص) علی (ع) را ناب خود گردانید دراداء 
سوره برالة بر قربش و فرمود :این آیات را بر قریش کسی جز من با مردی ازاهل 
ست من تباید تلاوت کند ۰ (ر لد نورمسین» عز آبادی» ص۷٥‏ ۱) 
منسه) بوده است که درحنگ بدر کشته شد . آن شمشیر را حضرت رسول(ص) 


چون بربشت ذوالفقار خراشهای بست وهموار بود ٤‏ آن‌را بدین‌نام خوانده‌اند. 


سم سند 
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رس تسس سس یرس یرو ری و مت دص اد ee‏ سس سس مت مس اس مت e‏ وس سورد موم e‏ سور یرای و اس تاعاس کے سم 


ننابه در خی روابات این شمشیر ازعالم الا آسمان» به‌عالم دبا آمده آست . این 
حسام به‌روایت دوم نظر دارد ۰ فرخی دراین‌باره گوید : 
افسر زرن فرستد آفتاب از هر تو 

همجنان کز آسمان آمد غل را ذوالفعار 
سنائی در حدیقه‌الحقیقه کوید : 
ذوالفقاری که از هشت خدای بفرستاده بود » شرلازدای 

ب ۲۱6۹ : درحهودکده : در قلعۀ خیبر . 

ب ۲۱۵۸ : اشاره است به فرمايش علی (ع) در خطاب به‌دنیا : «هیهات! غری‌غیری» 
اة لي ك فد تا جاک تلاا رة هاا ره دون است 
آرزوی تو ! دیگری را بفربب که مرا به‌تو نیازی نیست وترا سه‌بار طلاق گفته‌ام 
که درآن باز گشت نیست ۰ (نهج‌البلاغه» تر جمه فیض‌الاسلام ص ۱۱۰۹) 


سے ۱ 


تا اش یه یه ن انان لر نه لک نود. کے بای 
که آدمی به‌طبع نسپاس است وبازدارنده است (آبۀ سور:عادیات) 

ب ۲۱۷۵ ۰ اشاره است به 8 ابدی وآناتی که درسوره واقعه درتوصیف آن آمده 
است .۰ «وطلیر ر » > درخت مورد بر هم بیچیده (آبه ۲٩‏ از سوره 
واقعه) «وماعم مر  »‏ وآب روان کرده (آیه ۱ ازهمان سوره) 
تر کیب ۰ : تقل كالم دود نیز ازآبه. ۲سوره واقعه‌است؛ بعنی‌به‌سابه‌یوستهات» 
که دراصل جنین است : اوقل" ممدود,» ے وسایة کشیده . 

ب ۲۱۸۰ : طاووس آتشین بر : خورشید. 
آنگون رباع : آسمان ۱ 
یت آشاره دارد به ۰ «رد الشمس» مراجعه کنید به : ب ۰.۱11۵ 
ونیز ۰ بیت ۲۱۸۲ - اشاره به رد الشمس است . 


ب ۲۱۸ : اشارت است به‌اینکه چیزی که وقفشد خر بدو فروش نمی‌شود (- لابباع) 


تعلیقسات ِ ۳۷ 


ب ۲۱۸۷ : اشاره دارد به‌آبة شریفه : «نتما انت متذر ولکل " قوم هاد» (آیة۷ 
سوره رعد) ابن‌ حسام در ترحیعبند معروف خود : «انشما انڪ ف لعناد و 
على“ لكل قوم هاد» را آورده است ا و تن اشارت خواهیم کرد. 

ب ۲۱۹۲ : اشاره است به آبۀ مباهله که علی (ع) را رسول اکرم (ص) «نفس» خود 
می‌داند و ةالو دا اشاره است به آخرین حج رسولاکرم (ص) که در آن‌واقعة 
«غدبر خم » اتفاق افتاد نیز رحوع کنید به :ب ۱۷۳۲ وب ۰۱۸۷۸ 

ب ۲۲۰۱ : رجوع فرمانید به :ب ۰۱۹۲ 
یا امن انیت 

ب ۲۱۱ ظ ۰ بیت تکراری است . 

ب ۲۳۱۸ : آزان نبت تا جند بیت دیگر اشاره است به‌طلو ع آفتاب و روشنائی روز . 

ب ۲۲۲۷ : اشاره است بهآبة شریفة : «وانزلنا من المعصرات ماء" تجتاجا» ب 
و فرو فرستادم آزابر‌های فشارده آب را به‌غانت ریزان ۰ (آبه ۱۵ سوره نباء) 

ب ۲۲۲۸ زاج برابر بازاج» زاجه» زائیدن» زن ی که تازه زائیده» زائو» (فر هنگ معین) 

ب ۲۲۲۹ : («جچرخ سیر برابراست با جرخ سپرنده » سپری‌کننده وطی‌کننده آسمان» 
شاعر در وصف شحاعت وقدرت تیراندازی علی (ع) می‌گوید : چون شست آن 
حضرت تیر جرخ سپر خود را درکمان نهد ؛ آسمان » جشم سوزن حضصرت 
عیسی (ع) را هدف قرار می‌دهد ۰ «موضوع سوزن عیسی در داستان عروج وی 
به‌آسمان مطرح می‌شود ۰ زمانی که حضرت عیسی (ع) را مصسلوب می‌کسنند و 
تفا وید آودیا ه نان یبرد( آشمان ار وھ ورن از ات 
دنیوی سب می‌شود که عروج وی درآسمان جهارم ی E IRE‏ 
تقی بور نامداریان» داستان بیامبران در دون شمس» ج۱ ص ۲۱ ونيز رجوع 
کنید به : قصص قرآن مجید؛ ص 1۷ ۰ 


ب ۲۲۲۲ : (سراج» و «وهتّاج» مقتبس است ازایة ۱۳ نباء : «وجعلنا سراجا 


۳۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


وهاجا» ے وقرار دادیم جراغی تابان . 

ب ۲۲۳۹ : مراجعه فرمائید به : ب ۱٤٩٩‏ . 

۲۲۵۷ : ترجه منا رکه نسم ازسورة ملك است:: ولد زستاالسماءآلانتا 
بمصابيح 6 مت (رك :ب .۰)۱۰ 

ب ۲۲۹۲ : مراجعه کنید به : ب ۲٤٢‏ . 

ب ۲۲۹۱۲ : مراجعه شود به ۰ ب ۳)۳ . 

ب ۲۲۸۸ : نبرة مطلع بام : کنابه از خورشید است . 

ب ۲۲۸۹ ۰ آرواح مقدس : ملانکه . 

ب ۲۳۱۵ : ظاهرا » منظور شاعر ان‌است که دربرابر کسی که بهتر آزان حق مطلب‌را 
ادا کند وسخن را به‌یانان برد سر تسلیم فرود خواهم آورد » به‌خصوص که در 
ان بیت که مقطع قصیده است شاعر با کلمه (سر» ازصنعت لفظى «تحنیس» 
استفاده کرده است ۰ فرهنگ آنندراج» سریرنهادن» را کنابه از : ترك سخن کردن 
و . نقل کرده است . 

ب ۲۳۲۲ : منظور آزشمشیر : ذوالفقار - منظور از دختر : فاطمۀ زهرا (س) دخت 
گرامی پیفمبر (ص) همسر علی (ع) است ۰ 

ب ۲۳۲۵ : بنابه برخی روایات درشب زفاف دختر گرامی پیامبر (ص) ستارة زره 
که مظهر خنیاگری و آرایشگری است افتخاری درآراش زهرای ازهر کسب 
کرده است . 

ب ۲۳۲۷ : اشاره است بهآية : «وعندهم قاصرات الط رف عین  »‏ ونزد ابشان 
است کو تاه‌نظر ان فراج چشم (آبه A‏ سورة صافات) . 

ب ۲۳۲۹ : مراجعه کنید به : ب ۲۰۰۱۷ . 


ب ۲۳۲۰ : ظاهر؟ منظور شاعر این‌است که کبوتران دریناه آستان مقدس حضرت 


تعلیقسات ۱ 1۳۹ 


علی (ع) درمقام آمنی قرار گرفته وازگزند مرغان حان شکاری جون باز درامان 
ماندهاند . 

ب ۲۳6۰ : اشاره است به‌بخشی را ۷۲ سوره مائده : «با اسّهاالرسول" بل مسا 
ال اليك من" رسك» < ای تیعمیر درسان آنجه فرستاده شد ەتو از 
بروردگارت واگر نکردی نرسانده‌ای بیفام‌های او را .. 


بپ ۲۳6۵ : مراجعه کنید به :ب ۲,۰۵ . 


ب ۲۲۵۲ : اشاره است به بخشی ازابه ۲٩‏ سورةه کهف : «وان" ی نگیو سفانوا 
سم نو و 0۰ ص ۳۹ ی 

بمام کالمهمل یشوی الوجوه ۰.» ے واگر فریادخواهی‌کنند» فرباد رسیده 
شوند به‌آبی جون مس گداخته که بربان کند روها را.. 

ب ۷۲ اشاره دارد بهبخشی ازابه إ٦‏ سوره تساء ۰ «وندخلهم تلا" ظلبلا...» 
> و درآور نم انشان را درساله گستترده 

۰ سے و ۶ ۰ ن 9 ۳ 
ب ۲۳۷۹ ۰ اشاره است به‌آبه ۱۰ سوره دهر ‏ «انما نطصمکم لو جه ال لد لو تك 
م ع چم ۳ 
منكم حزآء ولاشکورا» ے جز این نیست که می‌خورانيم شما را برای‌رضای 
خدا ونمی‌خواهيم ازشما باداش ونه شکر کردنی را. 
یں سا م مر نم ص مء 

به تحفیق گشودم بر تو گشودنی هو ندا ۰ ومصراعدوم اشاره انت ره بخشی‌ازآبه 
1 سورة انفال : «ما انزلنا على عبدنا بو" م الفرقان يوم التقی‌الجمعان 
واه ع کل سییعم قد بر (( ج و آنجه فر.و فرستادنم برنده خود روز فر قان 
روزکه به‌هم رسیدند دوگروه وخدا برهمه جیزی تواناست . 

ب ۲۳۸۱ : ناظراست به‌آنه ۸ سوره دهر : «بوفون بالتذر ویخافون بوماً کان 

سین ی 0 ت 

شب ره" مسستطیر 1» مغ و فا می کنند به‌ندر ومی تر سند از روزی که ناشد ندی 
او فاش و فراگیرنده . 


ب ۲۳۸۲ : مراجمه کنید به ب : ۰۲۰۱۰ 


1۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۳ 0 ن ص 
ب ۲۳۹۰ و۲۲۹۱ : ناظر است به‌انه ۲۰ سوره رحمن : «مرح‌السحرنن بلتفیان » 
سه روان نمود دو دربا را که بههم می‌رسند ونيز آنه ۱ ازسوره رحمن. ((بینهما 
پرزخ لاببغیان  »‏ میان آن‌دو دریا جال ومانمی استکه زیادتی بهم نمی‌کنند. 
(رك : تفسیر صافی» ج۲ ص 1۱) 
ب ۲۸۵۰ ۰ ((سه آشکوی بلند منظر)» ازانن‌حهت آمده است که ستاره زهره (ناهیسد) 


درآسمان سوم - به‌اعتقاد قدما - حای دارد . 


ب ۲۵۱ ۰ ((دییر پیر حرم‌نشین حرم ثانی» : ستاره عطارد منشی فلك است که در 


آسمان دوم حای دارد . 

ب ۲۲۲۱۱ : همای سدره : حبرئیل اشن 

ب ۲۷۵ ۰ (آمام انجیل)) : حضرت عیسی (ع) که‌در آسمان‌چهارم (ے در مینا) می‌باشد. 
((هرع) : ببری و شکستگی شاعر . 

ب ۲۸۷ ۰ شاعر «شتر» را مظهر وسمیل (نفس» و «حجره» را نمودار «حسم» دانسته 
حنازه آن‌حضرت به‌وسیلة حسنین (علیهماالسلام) وحبرئیل ومیکائیل و دفن آن 
بزرگوار در غری (ے نجف) (رك : منتهی‌الامال» قسمت‌سوم ص۱) . 

ب ۲۵۲۲ : «گذران» : گذر وعور . 


ب ۲۵۹۰ ۰ «لف‌منشر): اشاره است به قصیده‌ای که درآن شاعر صنعت «لف ونشر » 


تعلیقات 1 ۱ 
کار در ده است . 

ب ۲۵۹۲ : «سلطان‌هفت اقايم گردون) : کنانه ازخورشید است . 

ب ۲۵۹۵ : ((شاه جین) : کنابه از خورشید است ۰- «حبش» کنابه ازسیاهی شب . 

ب ۲۵۹۷ : ((باز زرین‌بال طاووسی بر)» : کنابه از خورشید است . 
خداوند او را ازآن زندان و هم وغم نحات داد . (رك : قصص‌للانبیاء » ابواسحق 
ابر اهیم نیشالوری» انتشارات ننگاه تر حمه ونشر کتاب» ص ۲۵۰) . 

ب ۳۹۱۰ ِ اشار ه انت ره آبه شر نفه : «والتين والز تون ) که خداو ند متعال نهدو 
هبو 5 سو دمنند. شفانخین: آنتحین و زنتوان اسو گند می کور د + ر خی مسر آن: از 
حمله مرحوم فیض کاشانی ۰ «تین » را به رسول الله (ص) و «زنتون» را به‌حضرت 
علی (ع) تفسیر کر ده‌اند (ر لد : تقسیر صافی » ۱ ص ۸۲۱) ۰ 

ب ۲۱۱۱ : رجوع کنید به :ب ۲۰۱ ۰ 

ب ۲۱۱۲ : مصراع اول اشاره است به فرمايش علی (ع) که گفت : «لم اعبد ربا لم 
ار َه ) خدابی را که إا جشم دل | ندنددام در ستش نمی کنم ۰ 
مصراع دوم اشاره است به قصۀ حصضرت توح (ع درسوره صافات د («(ولقد° 
نادینا توح" فلنعم المجیبون » که حضرت نوح (ع) به‌خداوند متعال‌می‌نالد 
و خداوند ر حیم دعای او را مستحاب می کند 9 او را از آزار وناهنحاری‌های 

ب ۲۱۱۲ : مراجعه کنید به ۰ ب ۲۰۰۵ ۰ 

ب ۲  :‏ ((هفت حجون)) : کنابه از هفت آسمان است .۰ 

ب ۲۳۹۱۵ : ناظر است به جند آنه مبارکه ازحمله : «لهم" فیها ما سشاژن خالدين 


a‏ ت وم 
کان على رىك وعدا مسو ولا" سس مر آنهار است در آنآنچه‌می‌خواهند همیشه. 


11 دیوان محمدبن حسام خوسفی 


هست بر بروردگار تو وعده برسیده شده ۰ (آبه ۱۸ سوره فرقان) ونيز آبه ۲۱ 
سورة نحل - آیه ۲6 سوره زمر - آبۀ ۲۲ سوره شوری وآبۀ ۲۵ سورة ق 
که همه ناظراست بر بهشت برین جایگاه نیکو کاران وپرهیز گاران . 

ی ازایة )۲ سوره حج : «... اكا ا جر بسن 
و لباس آنها درآن [نه" بهشت] ابر نشم است . 

ب ۲۲۱۷ : ناظراست به‌دو آیة ٥و‏ سورهُ ماصون : «فسویل" للمصلين ؛ الذين 

ف ا ساهون» ے پس وای بر نمازگزاران ربائی آنانکه انشان 
از نمازشان سهو کنند گانند . 

:ارہ انسیا ا ۷ وره اعون دا نیم سراعون» انان ی که زا 
می کنند و خلو ص درعبادت ندارند . 

ب ۲۹۲۱ : «فاوون» مقتبس است ازآیه ٩۲‏ سور شعراء که در وصف گمراهان و 
جهنمیان است که به‌روی درآتش افکنده می‌شوند : اتکی وا باه 
والفاوون» ‏ س نگون شوند درآن آنها و گمراهان . 

ب ۲۷۱۲۲ ۰ تعر نضی است به‌امام محمد غزالی که در احیاء رت و کیمیای‌سعادت 
لعن بر بزید را جابز نمی‌داند ۰ (رك : کیمیای سعادت» به‌کوشش حسین خدیوجم؛ 
ج۲» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» تهر ان ص]۷) . 

ب ۲۱۲۱ :مراحعه کنید به : ب ۲۳۷۹ وب ۰.۲۲۸۱ 

ب ۲۹۵۲ : مراجعه کنید به :ب ۰۱۲۱۲ 

ب ۲۳۹۹۱۰ و9 0 به نها ار کة: «الا ا ااسترق اله ا 

شاب ا نی واه ی وا کے کت ی اکتا مسا 
پاره آتشی هویدا (آیة ۱٩‏ سوره حجر) . 

ب ۲۱۷۰ و ۲۱۷۱ : مراحعه کنید به : ب ۱۵۹۷ و ۰.۱۵۹6 

ب ۲۷۰۷ : ((ترك مینا تخت» : کنانه از خورشید است . 


ست اشاره است به «رد الشمس» و رحعت خورشید بعداز غر وب به حهت آنکه 


تعلیقنات 5 11۳ 


سر مقدس رسولاله (ص) بر زانوی علی (ع) بود وچون حالت وحی بر بیامبر 
عالیقدر (ص) دست داده بود ؛ حضرت علی (ع) نمی‌توانست قیام کند وبه‌خاطر 
خدا در وظیفه قصوری بیش آمد که بعداز «رد"الشمس» جبران شد . 
e 9 ۶ e e‏ 2 ات 

ب ۲۷۱۷ ۰ بخشی ازآبه ۲۷ سوره شوری : «وآمرهم" شوری بینهم» ‏ وکارآنها 
متو رت انیت مان آنها ۰ 

ب ۲۳ ۰ ((ذه الخمار») : تقاندار» لقب عمروین عندود که درحنگک خندق نه دست 
على ن اببطالب 2 کشته شد بر خی آن‌را لقب عو ف بن‌ربیع‌بن ذوالر محین‌می‌دانند 
که درحنگ حمل معحر زن حود توشیده »> کارزار کر ده بود (ر لك منتهی‌الارب) 

۰ o: ° 0 o 2 2 سے + ۰ اوت‎ 

ب ۲۷۲۹ : ناظر است به آبة شرفة : «ولاتقتلواآولادکم خشية املاق, نحن 
نرزقهم واناکم» > ونکشید فرزندان خود را ازترس درویشی» ما روزی 
دهیم آنها را وشمارا .۰ (آنه ۲ سوره اسراء) . 

ب ۲۷۲ : اشاره است به آبة مباركة : «لابذوقون" فیها برد ولا شراباً الا" حمیما 
و غساقاً» ‏ نمی‌جشند درآن سرمابی و نه شرابی » مگر آب جوشان وجرك 
و ریم ۰ (آبات ۲۲ و ۲۵ سوره نباء) . 

ب ۲۷۵۸ : زمین نیز مانند آسمانها هفت است (بنابه برخی از دعاها و روابات) ۰ 


ب ۲۷۲۲ : (اوتاد» دراین بیت مقتبس است ازآبة «الم نجمل الارض" ممادا » 
والصال أوتادا) ے L1‏ نگر دانید دم زمین را بستر و گسترده و کو ه‌ها را میح‌ها 
(آ بات ۸-۷ سوره نباء) ونيز (رك : بیت ۲۲۸) 
ب ۳ :+ ازاین بیت تا بیت ۲۷۷۰ ازمفام سبارات ۰ ماه» عطارد (تیر) » زهره» 
ب ۲۷۸۱ : ظاهرا نظر شاعر ابن‌است که آفتاب تند زنگار برف را ازآئینه زمین ببرد 
وآن‌را ازیرف باك سازد . ضمناً کلم «آب» نام ماه بازدهم ازماههای ر ومی‌است 

که بر ادر تست ا ارح اد (مر داد) گر متردن ماههای سال ۰ 


ب ۰ _منظور شرمت حضرت‌ابراهیم (ع) - حضبرت‌موسی (ع) - حضرت‌عیسی(ع) 


انت تر مات ا ریت ت موم حطس بت ت 
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وحضرت محمد (ص) است . 

ب ۲۸۳۱ : غالبا در ادبیات فارسی لفظظ عمروبن عبدود همراه با نام عنتر است که 
اشاره است به عنتر ین عمرو عبسی» بکی‌د گر ازشحاعان و سوارکاران عرب در 
عهد حاهلیت ۰ (لفت‌نامه دهخدا) 


۳۹ ۵ سر و و 


ب ۲۹۲۷ : اشاره است به‌حزئی ازآیه ۲۳ سوره «شوری» : «..- قل لااسئلکم 
علیه آحرا الا"المود ة" فی‌القربی» ‏ بگو [ای محمد] نمی‌خواهم از شما 
برآن احری مگر دوستاری در خونشاوندان . ونيز منظور دوستی با اهل بیت 
امن ی اس که داق جين سفارشن رود ای نارك فیک امن : 
کتاب‌اله و عترتی ۰ 

ب ۲۹۷۰ : به ب ۱6٩۲‏ مراجعه فرمائید ونیز به :ب ۲۱۱۳ . 

ب ۲۹۷۱ ۰ مراحمه کنید به : ب ۰.۱۲۱۳ 

ب ۲۹۷۵ : طاروس چاربال همایون : ظ : جبرئیل امین - طایران حریم حرم‌نشین: 
فرشتگان انت :: 

ب ۲۹۸۱ : مراحعه کنید به : ب ۲٣.‏ . 

ب ۲۹۸۲ ۰ مراجعه کنید به : ب ۳٤۳‏ . 

ب ۲۹۸۲ : ظاهراً اشاره به‌فرماش على (ع) است که در دعا ومناحات می‌فرمود : الهی 
2 یز o.‏ و و من ی سم ۳ ا 0 م ار 

ب ۲۹۸۷ : اشاره است به آیۀ سوم سورة «ص» دربار؛ گمراهان : «کم" اهنلکنا مین" 

قبلهم مسن" فرن, شناد وا ولات حین " مناص, » ے سا هلا لد کر دنم از فر نها 
بیش آزانشان‌از امت‌های ماضیه پس ندا کردند ولد ان هنگام E‏ 

ب ۲۹۹۵ ۰ رك : به ب ۲۳۲۵ . 


ب ۲۹۹۲ : («نءاص)) برابر است با (نواصی) (جمع اصیه) بیشانیها» موهای بیشانی. 
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ه 


ب ۳۰۰۱ : کلمه ((خصاص)) را شاعر به‌حای «خصاصه» به‌ضرورت شعری کار برده 
ونظر به‌انن آبه شر بفه داشته ۰ «... وورون عان انفسهم ولو کان بهم 
و ے واختیار می‌کنند برنفس‌های خودشان واگرجه باشد به آنها 
احتیاج ۰ (بخشی ازآبة ۱۰ سوره حشر) 


خارجی آشویگر از وی برسید : دستت را چه کسی قطع کرد ؟ آن مرد دست.- 
بریده » به‌ستایش مولی علی (ع) پرداخت و گفت ۰ محبت علی (ع)در گوشت و خونم 
راه بافته وبا شیر مادر اندرون شده وبا حان بدر رود ۰ علی (ع) با رافت‌ورحمت 
خاص خود آن مرد را احضار فرمود و دستش را با بارچه‌ای بست وسیس نماز 
کزارد واز خداوند متعال شفای او را خواستار شد . به اذن الهی دستش التیام 
نافت ۰ برای تفصیل مطلب : (رلد : بحارالانوار » ج) ص ۲۸۲-۲۸۱) 
ب ۳۰۰۹ : ناظراست به‌حدت : خمگرت" طبنة آدم بیدی ازن صیاحا . 
(رك ۰ احادت مثنوی ص ۱۹۸) 
ب ۲۰۱۳۲ : ((زورق زر» : کنانه از خورشید است . 
ب ۲۰۲۲ : اشاره است بهآبة : «لصمرله نتم لفی‌سکرتهم ھون > سوگند 
به جان تو به‌تحقیق آنها هر اينه در مستی خودشان فرو می‌روند . 
(آنه ۷۲ سوره ححر ونیز رك ب ۷۹۸) 
ب ۲۰۲۲ ۰ اشاره است به «شق القمر» ازمعحزات باهرات رسول اکرم (ص) که با 
اشاره انگشت آن حضرت م سنشق گردید . 
ن ۳۰۲۰ يهان داستتان مشهور نیز در کتاب منتهی المال» محدث شمی » صفحه ۰۵ 
اشاره شده است . 


و فصول‌آلمهمه از قول ابوالفاسم حسین‌بن محىد که به این "رفاء مشهور است» 
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نقل نموده است ۰ 
دربارة راه یکه مسلمان شده است وحریان مرغ ی که مانند کرکس بود وحسد 
ناپاك آین‌ملجم را می‌خورد و دوباره قی می‌کرد » مراجمه کنید به : آئیس‌المژمنین 
محمدین اسحق حموی به‌تصحیح میرهاشم محدث ص ۸۰ ونیز به (تعلیعات 
نقض » ج٣“‏ ص ۲ ۱۰ ازانتشارات انحمن آثار ملی» تهران) . 

ب ۲۰۸۲ : مختار : منظور حضرت رسولاله (ص) است . 


ب ۲۰۸6 : اشاره است به‌آیه ۲۵ سوره «(ص» ومر بوط است به‌حضرت سلیمان (ع) و 
نیز اشاره است به‌اننکه برابر روابات حضرت سلیمان (ع) با حشمت یادشاهمی 
«زنسیل‌نافی» می‌کرده است . 

ب ۲۰۸۲ : قندیل‌شمع خاور : کنابه از خورشید است . 
بیت اشاره دارد به : رد الشمس که دوبار برای حضرت علی (ع) بیش آمد . 
(رك نه بیت ۱۵) 

ب ۲۰۹۱ ۰ مراجعه کنید به ۰ ب ۱۵۹۷ . 
منظور از چهاردفتر : صحف ابراهیم (ع)» تورات» انجیل وقرآن کریم است . 

اوه اه رها بعش فا PAREN‏ وه متاهمفی اسر 
والبحر» ‏ وبه‌تحقیق گرامی داشتيم اولاد آدم را وبرداشتيم آنها را درصحرا 
و دریا .- (آنه ۷۲ سوره اسراء) 


ب ۲۱۱۲ : اشاره است به چهارآ خشیحان ۰ آب» باد» خاك وآتش . 


ب ۴ اشاره است نهآ به شر بفه انض من اه وفتسح قرب » ے نصرتی از 
خدا و فتحی نزديك (آنه ۱۲ سوره صف) . 
ب ۴۱۷۸ : با چشم اشکبار به‌کوفه» پایگاه علی (ع) در زمان خلافت» نظر کرد . 


ت TYA‏ اشاره انت به‌معر اج نبیاکر م (ص) (رلد : بآ بات اول سوره اسر اء) ۲ 
ب ۲۲۲۸ ۷ اشار ه است به‌نماز ی که حصضرت رسول (ص) درمسحد « ذو قىلتين ») درمد نه 
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دو د ونیم دیگر سوی ( م سحجدالحرام», ۰ 

ب ۲۲۲۹ ۰ اشاره دارد به «لیلةالمنیت» که على (ع) درشب هجرت نبی اکرم (ص)؛ در 
بستر او خوابید وحان خود را به‌خطر افکند . 

ب ۲۹۱ ۰ «(عا» منظور «آل‌عصا» بنج تن ٠‏ حضرت محمد (ص) حضرت على 2 


فاطمه (س) وحسنین (ع)» است ۰ «حدیث کساء» نیز ناظر به‌همین «انو ار خمسه» 


اششته: 

ب ۳6۹۷ : اشاره است به‌آية مبارکة : «فامتا ان" كان مین المقریین » فسروح و 
ریحان وحتة" نعیم» ے واما اگر باشید ازنزدنکان » پس آرامش و روزی و 

ن ۰ : مراحعه کنید به : ب ۰۱۸ 

ب ۲۵۸۱ : مراحعه کنید به :ب ۰۸۰۱ 

9 e 0 

ف o٠‏ ۰ اشاره اشت نهآ به ۰ ( فیهن. خیرات حسان (( س در آن بهشت دختران 
خوب‌صورت باشند ۰ (آبۀ ۷۱ سوره رحمن) . 

ب ۲٥۰)‏ ۰ مراحعه کنید به :ب ۰.۳۲۹۷ 

E N ILAN وان هدیاه‎ OO ES 

سے و هه ۹ ۰ سك 7 هم ۳۹ E‏ £ ا 

ب ۲۵۰۸ 5 اشار ه ۱ ست نها به شر بمه ۳ سور ۵ : فصلت.: ( تست ی( علیهم الملانکة 
51 اراو وا > فرود آنند برانشان فرشتگان [به‌و قت دادن حان] 
که مترسید واندوه مدارند . ونیز بادآور بیت اقبال لاهوری است که می‌گو ند: 
نشان مرد مهومن باتو گویم چو مرگدآید تبسم برلب اوست 


ب ۲۵۱۱ : اشاره است به : ولباسهم فیها حربر (بخشی ازایه ۲۲ سوره حج) که 
مربوط به لباس بهشتیان است . 


ب ۲۵۱۲ : مراجعه کنید به :ب ٦۲٤‏ . 
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ا 
۰ 


فا فد اشارا نهآ م۷ سور فصن 2 اسن کا ی ا 
اليك» ے ونیکویی کن چنانکه نیکوبی کرد خدا به‌سوی تو ۰ 

ب ۲۵۱٩‏ : اشاره است به : «آخوان"* هذاالگزمان جواسیس العیسوب » ۰ از کلسات 
فصار مولی علی (ع) است . 

ب ۲۵۲۱ : اشاره است بهآبات مربوط به‌جهاد وازآن جمله : »وجاهیدوا فی‌اله حق 
حهاده» ‏ ویکوشید در راه خدا سزای کوشش را (آبه ۷۸ سوره حج) وآبات 
دیگر دراین باب . 

ب ۲۵۱6 ۰ «خالندات» زنان بهشتی که هميشه درهشت بسر می‌برند . 

> ب ۲۵۲۱۸ : نظر شاعر براین‌است که ستارهة زهره (ناهید) درشب عروسی فاطمۀ 
زهرا (س) ازآسمان فرود آمده ودست‌نندی‌بهآن حضرت هده کرده است . 
دربیت بعد اشاره دارد به‌اینکه دوستاره «فرقدین» معحر» روسری؛ ستاره 
مشتری انگشتری» وماه گوشواره به‌آن حضرت هده آورده‌اند . 

ب ۲۹6۷ : آزاین بیت تا چندبیت بعد اشاره است به تاريك‌شدن شب وغلبة شب بر 
روز ۰ 

ب ۲۱۵۲ : اشاره است بهآبة : «والّلیل إذا عسعس » والصم إذا تنفتس) > 
وسو گند به‌شب چون بیاید وسو گند به‌سفیده چون بدمد . 

(آبات ۱۷و۱۸ سوره تکو بر) 

E (۵‏ و اند O‏ ورد EAE‏ 
ا ك ر اس اه ونم قیقر اه ووت در سنوی ول 
بدر آید روشن.. اشاره است به‌معحزه «بد بیضاء حضرت موسی (ع) ۰ 

ب ۰۲۱۵۷ «سن ذالك منها» ازاصطلاحات مستوفیان و دیوانیان قدیم است ۰ 

ب ۲۹۱۵۹ : اشاره است به‌داستان حضرت سلیمان (ع) درارتباط با دوان وافتادن 
انگشتری او به‌دست یکی‌از مهتران دیوان» که درنتیحه آن» سلیمان از قدرت 
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اسم اعظم خداوند برآن خاتم نگاشته بوده است ۰ چون دیو خاتم به‌دست کرد 
همه خلقان همجنان که فرمان سلیمان می‌بردند» حمله فرماتبردار دنو شدند . 
(ر لك : داستان تیامترآن در کلبات شمس » دکتر تفی دور نامدار بان» جا ص۳۲۵۸) 
نام دو ی که بدان اشارت رفت (صخر 4۰ نو ده ات 
(ر لد فرهنگت نفیسی» دنل لفت ( صخر ۵)) 
ب ۳۱۱۱ : «ساره» زوجه حضرت ابراهیم (ع) - صفورا : دختر شعیب» زوح‌حضرت 
مو سی (ع) انت :: 


ب ۳۹۷٦‏ : «بس و طه» ازالقاب حضرت رسول اکرم (ص) درقرآن کرم است . 


دربهشت کرد وگفت : خداوندا ازبدی فرعون وشر ستمگران مرا نحات بده : 
««اذ قالت" 7 ابن لى عندك بیتا فىالجسة دی من" ات وان و 
عملهة 3 نحنی من القومالظالمین » (آبة ۱ سوره تحر لم ) ٠‏ 

ب ۳۷۰۲ : مراجعه کنید به : ب ۲۳۷۹ . 


ب ۳۷۱۰ : (ناطق صادق) : قرآن کرم است که از داستان قتل‌هابیل به‌دست‌برادرش» 

قاییل ؛ سخن می‌گوید . 
CE E N‏ میسن یتلام سنته دة ول 
بها بعده" کیب له" مثل" اجر من" عمل بها ولامتقص مین "اجورهم 
COL E‏ 
ا ۳ ل جود عمل" بها ا من" أوزارهم یی 
(احادىث مثنوی به‌نقل از صحیح مسلم ج۸ ص )٩۱‏ 


ب ۲۷۱۲ : نام «حرحیس» در قرآن نیامده است ولی ازبیامبران است ۰ صاحب قصص 
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الانبیا می‌نو تسد : 7 حر جیس س‌از عیسی بود صلوات‌الله علیه - و او از 
فلسطین بود ومردی مومن وبارسا بود وبازرگانی کردی وازاین شهر بدان‌شهر 
شدی وهرچه سود کردی جمله به‌دروشان دادی . جرجیس ازنظر بلاکشی در 
راه حق شباهت بسیاری به‌حضرت ابوب (ع) دارد . ملك جباری بود بت‌پرست 
که جرجیس را آزار بسیار کرد وبنایر قصص مذهبی سه‌بار او را به فجیعترین 
وضع شهید می‌کند و خداوند او را زنده می‌نماند ..» (رك : داستان بیامبران 
در کلیات شمس)؛ دکتر تقی‌بور نامداربان ج۱ ص ۲۹۵) ونيز (رك ۰ قصص‌للانسیاء 
ابو اسحق نیشابوری ازصفحه 5 به‌بعد) . 

ب ۲۷۱6 : به‌این حدث (با اند تفییری درعبارت) دریت‌های ۰ ۵٩۹۰۵۸‏ و ۲۰ اشاره 
کردم ۰ 

ب ۳۷۱۷ : مصراع اول اشاره دارد به آبة شریفة : «قال رب إنى وهن المظم" 
یط از کرانا کفت م ر‌فو داز به‌ یی متشه او ان ارشن 

(آبه ) سورة مریم) 

مصراع دوم ۰ اشاره است به مستحاب‌شدن دعای ز کربا وتولد فرزندش بحیی(ع) 
دران به شریفه : «با زکریا انا ترك ته لام امه" نحیی» ے ایز کر با 
به‌تحقیق ما مژده دهیم ترا به پسریکه نام او بحیی است ۰ (به ۸ سوره مر یم) 

ب ۲۷۲۵ : ناظر است به‌حدیثی که ازییامبر مکرم (ص) نقل شده است که فرمود: 


«بدتر ن و شقی‌تر بن‌افراد دونگونبخت‌اند: یکی احیمرثمودکه ناقه صالحرا 
کرد و دومی نگون‌بخت ابدی این‌ملحم مرادی که محاسن حضرت علی (ع) را 
به‌خون باکش خضاب نماند» (رك : خصانص نسائی صفحه .)۲۹٩‏ 


ب ۲۷۲۱۱ : («(گلشن مینا)) کنانه از آسمان است . 
ب ۲۷۱۹ :۰ ((آشقر) : اسب سر خ‌رنگ » اسب ی که بال و دم او سر خرنگ ناشد . 
ب ۲۸6۰ :مراجعه کنید به : ب ۰۱.۰ 


ب ۲۸۸۱ ۰ ((حجرۀ سینجره) کنابه از آسمان سوم است که «ناهید با زهره» » به‌عقیدة 


9 ٤ تعليقات‎ 


قد ماه درآن ات 


ب ۲۸۸۲ - منظور خف ار انیت :د 

ب ۲۸۹۰ : اشاره است به‌آبة شريفة : «إنما بریدالر يذهب عنکم‌الرجس" 
ال الا که وس کم واا کو و ی مر 
اىن نیست که می‌خواهد خدا تا سرد ازشما بلیدی را ای خانواده» وباك کند شما 
را بالاکردنی ۰ (آبه ۲ سوره احزاب) 

ب ۲۹۰۷ ۰ «فانوس جارشفه» کنابه از خورشید است که در فلك چهارم فرار دارد . 

ب ۲۹۲۸ : «عمران» نام ابوطالب عموی بيامبر (ص) وبدر حضرت على (ع) . 

ب ۲۹۲۹ : حضرت امام زن‌الماندین (ع) را «آدم آل‌عبا» نیز گفته‌اند » جه نسل آن 
آنان گردید . 

ب ۱۱ -_ناظر است به‌رواتی که درباره حضرت سحاد (علبه | لسلام) نفل شده‌است 
که آن حضرت در دادن ((صدقة سر)) مواظبت می فرمود . 
حضرت علی (ع) درباره این نوع صد قات می‌فرماند ٠‏ «(صدقةالسر فانها 
تکفر الخطینه» (رك : ترجمه وشرح نهج‌البلاغه؛ فیض‌الاسلام» خطب۱.۹ 
ص ۲۲۹) ۰ 

ت 11 اشاره است به قصیده‌ای که ابو فر اس (فرزدق) در وصف حضرت‌سحاد(ع) 
سروده مطلع و بیت دوم آن» نابر مشهور» جنین است : 
با سائلی أبن حل الجود والكرم 

E E 
التق ن ا ا و اه‎ 

O ~^ 0۵ 2‏ 5 سس ی ی یگ ق 0 ~~ 

والسست دعر له والحل والحرم 


ت 
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لس است که سرزمین نطحاء حای گامهاش را می‌شناسد و کصه وحل وحرم 
درشناسائیین همدم و همقدمند» ۰ (صحصفه سحاد به» صدر بلاغی» ص۱۸) 
است ۰ اميد که این قصیده بلند واز دل برخاسته» مو حب نحاتش شود . 

ب ۳۹۷۰ : «هفت سیع) : مراد ازهفت حصبهٌ قرآن مجید است . هفت سبع در 


4 تمام فرآن حل اه (رك 1 آنندراج) 


ب ۲۹۸۲ : اشاره است به داستان حضرت سلیمان (ع) که چون خاتم آن حضرت 
به‌دست دو افتاد - بنابر برخی روابات - مدتی برمسند سلیمانی تکیه زد . 
«(صفاین برخیا» وزیر حضرت سلیمان بود که ازعلم کتاب باخبر بود وبر قسمتی 
از اسم اعظم آگاهی داشت ؛ دو را براند ۰ (رك : قصص قرآن» رسولی محلاتی 
از صفحه ۲۲۷ ببعد) (ونیز رك : قصص‌للانبیا» ابواسحق ابراهیم نیشابوری 
ص ۲۰۷) ۰ 

ب ۲۹۸۸ : (اسفنه) : اسفندار . 


ب ۲۹۹۰ : ((دختران نعش» : نبات‌النمش» هفت ستاره پهلوی تکدیگر معروف به «دب" 
اکبر» و دنگری «دب" اصفر» در سمت شمال . 


ب ۳۹۹۸ : («(یشن) با ((بشنگ)) : بدر افراسیاب تورانی . 


برای مصراع اول : مراجعه کنید به : ب ۰۰۹ 
ب ۰۰8 : اشاره است به‌قصيد؛ خاقانی به‌مطلم : 
گر بقدر سوزش دل چشم من بگرستی 
بر دل من مرغ و ماهی تسن بتن بگریستی 
ب 6۰16 : «عمران» نام حضرت ابوطالب بدر حضرت علی (ع) - دوده عمران : آل 
ن 
ب ۰14٩‏ : اشاره است به‌ظهور دجال که مردم را به‌راه باطل می‌کشاند . 
ونيز آشاره دارد به فرودآمدن حضرت عیسی (ع) ازآسمان چهارم واننکه به 


٦ of ۱ تملبقات‎ 


حضرت مهدی (ع) اقتدا خواهد نمود . 
ف ]۰۱۷ : اشاره است به‌ماه اول سال ( ) وماه آخر سال (حوت) . 
: 4 3 ر حر 


ب ۰۹۵ : شاعر سه انگشت خود را که درهنگام نوشتن به‌قلم تکیه دارد به سه‌اسب 


تشبیه کرده است . 


ا سح 


ب ۱۰۷ : اشاره است بهآبة شریفه :کو ترا لیا جمیما اس المومنون لک 
تتفلحون» (آبة ۳۱ تور نور) آبات د گی نیز مشابه آن در قر آن‌کر نم آمده‌است. 

ا اقناره انست:نه اب و سووه ده با (اتسان) : ان رار بضربون ن 
کاس کان مزاجها کافورآ» ‏ به‌درستبکه نیکوان می‌آشامند ازجام شراب 

ب ۱۳۲ : ظاهرآ اشاره است به‌دنیا که شش حهت (شرق» غرب» شمال» حنوب» 
بالا ویابین) دارد - هفت باغ اشاره دارد به‌هفت اقلیم با هفت آسمان ۰ هشت 
قصر هشت» سرای حاودانی موّمنان ویرهی زگاران است ۰ (رك : ب ۲۱۸) 

ب ۱6۰ : نام بکی‌از شمشیرهای بیامبر عالیقدر اسلام «مأثور» بوده است ۰ 

ب ۱60 ۰ منقلور این‌است که ۰ حبرئیل امین درطرف راست» میکائیل درسمت جب 
وبشت سر اسرافیل حضرت حجّت (علیه‌السلام) را همراهی خواهند کرد . 


ب ۱5۷ : ((جقور) : ریشه‌ها» بی‌ها - تلمیحی است به داستان حضرت صالح (ع) 


ب ۲۳۲۵ : ((چنشت») روستای است در .۰ کیلومتری جنوب شر قی بير جند که غاری 
وسیع وطولانی دارد ۰ در درون غار به‌اعتقاد مردم آن محل «بیر»ی مد فون‌است 
که مورد احترام است . درانن غار اجساد دیگری نیز دده می‌شود که براثر 
سردی هوای آن سالیان دراز همچنان سالم برحای مانده. برخی ازاهل تحقیق 
را عقیده برآن است که : «قرنها احساد حضرت سیدحامد و دوفرزند لبیل 


تس س 
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قاسم وحلیل در کهفی سپرده بوده تا درسنه ۸۰۰ ه سیدمحمد مشعشم ازولات 
عربستان به ٩‏ قهستان آمده وآن کهف را کشف‌نمود وحسدها را بیرون آورد و در 
سردانی برداخته وآنها را درآن سرداب دفن کرد . منظور ابن حسام در قصده 

ب 4۲۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۰ «مقربان حرم حظابر جبروت» «مقدسان مقیم صوامع 
ملکوت» «کبوترآن نشیمن‌نشین ذروه قدس» همه تعسیرأتی است برای «فرشتگان 
مقرب الهی» . 

ب ۲۴۳۰ ۰ «کنیزکان سرابرده سرای سرور» کنانه از حوربان بهشتی است . 
ظ ۰ آزباب مجاز نظر شاعر زیبارویان آن دیار می‌باشد . 

ب ۳۱ : ((گلناد» با «کلباد» : ازیسران وبسه ازبهلوانان تورانی که درحنگ دوازدهر ج 
شدن دو کو کب از حمله هفت کواکب سیاره سوای شمس ۰۰۰ در بر حی به نك‌در حه 
با به نك د قیقه (غیاش) . 
«(ذنب) نقطه تقاطع جنوبی فلك مانل است با سطح منطقه‌السروج و «راس» 
نقطه تقاطع شمالی فلك با آن (التفهیم ص۲ ۱۲) قرانی که شاعر ازآن نام برده‌است 
نحس ونامبارك می‌باشد . 

ب ۳۷۹ : ((رواق دوازده پیکر» : کنانه از منطقةالبروج و آسمان است . 

ب ۰1]] : «هصفتون» : ظ : فتوادهندگان (جمع : مفتی) . 

ب 11۰۸ : (قالون») : لقب ابوموسی عیسی‌ین مینا مقری مدنی» مالك‌ین انس وی را این 
لقب داد (لفتنامة دهخدا) - لقب راوی نافع (منتهی‌الارب) . 

ب 616 : اشاره است به‌حدیث نبوی : «الطاعون” شهادة" لكل مسللم» ونيز: 
«المطعون" شهد » (طفقات أبن سعد » بخش دوم از ج ص۱۲۵) ۰. 


تملیفات ۱ 9 


‌ 


ب 66۲6 : ظاهرآ شاعر «سعابت» را به‌معنی سعی‌کردن بکار برده است . 

ب ۲۸)) : اشاره است به‌آیة: «لذقال ونك للملانکة نی الق بشرا من" 
قاضال من" حماءر و > وجون گفت بروردگار تو مر فرشتگان را 
به‌تحقیق من آفریدگارم آدمی را ازگل خشك ازلای بدبو شده (آبۀ۲۸سورهحجر) 

E E E ET IE E ین اس‎ 
و تا او‎ 

ب٣۴‏ : مقتیس است ازآیه شربفة : وکر نفس با ا رهینه» ر 


نفسی به‌آنچه کسب کرده گرو است ۰ (آنۀ ۲) مدثر) ۰ 
ن 0¥{ مصراع دوم درابر اننتت ا مثل «آواز دهل‌شندن از دور خو ش‌است ۰4 
ب 601۸ : اشاره است بهآبة شربفه‌ای که درباره شراب نازل شده است : «قل فیهما 
انم کسر ومنافيع للناس و انمهما اکس من" ر رف صهما» (1 یه ۲۹ سورهنقر ه). 
ب 60۲) : «کمر» : گیاهی است از رده دولبه‌یهای جدا گلب رگد که سردست4تیره‌ای 
به‌نام کیر‌ها می‌باشد » فنجه‌های نشکفته این گیاه را برای ترشی بکار می‌برند . 
ب 0۸71 ۰ شاعر به‌قصیده سنائی به‌مطلع : 
دلا تا کی درین زندان فرب این و آن بیتی ۱ 
یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 
ب 0٩۲‏ : «بهشتی» منسوب به «بهشت» و فعل («بهشتی» تعنی : گذاشتی؛ رهاکردی 
از مصدر «هشتن» و «حنان» تمعنی : دل و «حنان» : بهشت - این چهار کلمه 
دو به‌دو صنعت «حناس» است . 


اوه شت جد مروا یل ان ووا 


یج و ودب رس یا اوه یه n ee‏ 
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مولوی گوید : 
ای خنك آن را که بیش‌ازمرگ مرد نی او ازاصل این رز بوي‌برد 
(رك ۰ احادث مثنوی» ص ۱۱۹) 

ب 1۲۸ : ((آشنای)) : دران حا معادل «آشناگر» «شناگر» «سباح» بکار رفته که در 

ب 1۲۱) : «ناروان» : نبهره» بی‌رواح» تاه . 

ب )1٩۰‏ : «ابلق ایاع» : سیاه وسفید روزگار کنابه ازشب و روز . 

ب 11۹6 : «سقلات آل» ظ : تصحیف سقلاط برابر سقلاطون است که نوعی 

بار چۀ ابر مشمی زردوزی شده است که آن‌را دربعداد می‌بافتند وشهرت بسبار 
داشت - بارچه‌ای نفیس به‌رنگ سرخ با کنود - آل : به‌معنی قرمز ولاله‌گون 
است - اشاره است به‌تأثیر خون‌دل یمان و قرمزی رنگ بارجه‌های قیمتی که 
گوبی نتیجه خون دل بتیمان است . 

ب ۷۷۲ : («ترخان» : لشی است ازالقاب که سلاطین ترکستان که انشان را خان 
تقصیری وخطائی کند او را به مواخذه نگیرند ۰ «ترخانی» ۰ منصبی وده است 
درعهد سلاطین ترك ۰ - برليغ ترخانی : حکمی است که برای این منصب دهند. 
حکيم نزاری فهستانی گو ند 1 

مگر رلیغ ترخانی ز سلطان ابلخان داری» 

ب ۷۸۲ : «آبرش» : رخش» اسب ی که براعضای او نقطه‌ها باشد مخالف رنگ‌اعضاء؛ 
دران حا شاعر زمین وجرخ را به‌اسب مانند کرده است که ممدوح یکی را آزاد 
کر ده وترسر جرح تندسیر لگام نهاده و او را مطیع کرده است . 


تطيقات ۱ 19۷ 


به‌دست رسانند ۰ «باد صبا» به‌پیام‌رساننده‌ای تشبیه شده‌است که بیش بیش 
خىر ويام می‌رساند 

ب ۷۹۰] : ((حمیم حمام)) : دوست‌گرم و صمیمی کبوتر - شاعر آزاین‌د و کلمه «(جناس» 
ساختهاست . منظور شاعر ان است که در بر تو دادگری ممدوح‌شاهین» دوست 
کبوتر می‌شود . 


بت {AIA‏ : منظور سلمان ساوجی است . 


ب 1۸18 : زر" علائی» : نوعی زر خالص بوده است . 

ب 1۸۸۷ : «(عوارق) درلغت به‌معنی دندانه‌ها وطواحن وسالها» سالمای قحطی و 
بلازدگی است ۰ ظاهر نظر شاعر ابن‌است که دلهابی که به‌بلا ومصیبت قحطی 
دچارند مقبد به‌مصائب‌اند ولی تو آنها را با جمد خویش گرفته و آزاد کرده‌ای. 

ب 1۹10 : («نویت‌زن») : تقاره‌زن - معمول بود که در نقاره‌خانه شاهان در شبانه‌روز 
جندبار نقاره می‌زدند ؛ گاه سه‌بار (سه نوبت) وگاه پنج‌بار (ینج نوبت) و گاه 
هفت‌بار (هفت نویت) .۰ (رك : فرهنگ فارسی) 

ب 1۹6۷ : ظ : به‌دنبال تیرها - برای ابنکه راست به‌هدف رسد - پرهابی‌می‌چسبانده 
با نصب می‌کرده‌اند ۰ «برخانه» حای برهاست که با شنگرف آنها را قرمز و 

خونین‌رنگ می‌کرده‌اند . شاعر خون دشمن‌را به‌شنگرف تشبیه کرده است . 

ب 1٩0۰‏ : حون تیر ازشست تو رها شد سپر خورشید همچون سپر ماه سوراخ 
سوراخ ومفربل گردند . 

ب 41۲ : ((حواری)) : زسانان بهشتی» حوربه‌ها» حورالعین ۰ 

ب 1۹۷۲ :نير" اعظم) : خورشید است . 

ب 1۹۸٩‏ : آزانن بیت تا جندبیت بعد تو صیفب رآمدنآ فتاب‌ور فتن هندوی‌شب است . 

ب ۹ : «کرکس گردون)) که گاه به‌صورت جمع : «کرکسان فلك با گردون» بکار 
می‌رود > همان «نسرین» : نسر طابر ونسر واقع است . 
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ت 0۰۰۸ 7 «نه ممکن است که ر و به گر دزد از مهتاب» مثل ات 


ب ۵۰۲0 :((تیر جرخ سیر) : برابراست با : تیر جرخ سېرنده با سېری کننده» منظور 
ستاره عطارد است که در فلك به‌سیر وحرکت مشغول است . 

ب ۵۰۳6 ۰ درمصراع دوم با تو حه به‌تناسب کلمات «بای» به‌حای «دست» مناسنتر 
است که درمتن برابر نسخه‌ها «دست» آمده است . 

ب ۵۰۹۰ : ((باز) : به‌معنی «ارش» هم آمده است وآن مقداری باشد ازسر انگشتان 
دست تا آرنج . (آنندراج) : 

ب ۵۱۰ :((قل» روستابی است کهن» در دامنه کوهپابه‌های شر قی خوسف به‌فاصلة 
تقریبی ۲۵ کیلومتر ۰ 

ب 0۱۷۲ : ما اعظم" شآنی : اشاره است به‌سختی‌که از بایزید بسطامی (سبحانی ما 
اعظم شانی) نقل شده است . 
(رله : تذ کرةالاولیاء ج۱» جاپ ۱۳۳ شمسی ص ]۱۳) 

ب ۵۲۲۱ : ظاهرآ شاعر اشاره دارد به‌حدشی‌که : تر کان با لشکر حرار وسلاح به‌کمك 
حضرت مهدی (ع) درهنگام ظهور می‌شتابند ۰ دران باره درترجمه بحارالاتوار 
حلد سیز دهم اشاراتی دیده می‌شود از حمله : در بیش‌بینی‌هابی که از قول‌حضرت 
امیرالمومنین علی (ع) نفل شده است» آن حضرت فرمود : وظاهر می‌شود برای 
بسرم [حضرت مهدی (ع)] بیدقهای ترلك درحالیکه دراطراف عالم متفرق‌اند ۰ و 
باز درجای دیگر از قول حضرت باقر (ع) خطاب به‌جابر نقل شده است که آن 
حضرت فرمود ۰ ویرادران ما که ازطافه ترلداند روی می‌آورند . 

(رك ۰ مهدی موعود ۰ صفحات 6۵۱5 ۵۱۷) 

ب ۵۳۱۵ : (الن' ترانی» هرگز مرا نخواهی دید 6 اشاره است به 1ب : «قال رب ارنی 
انظر إليك قال لن* تترانی» > گفت پروردگارا بنما مرا تا نظر کنم به‌سوی تو 
گفت هرگز نبینی مرا ۰ (آبة ۱6۰ سور اعراف) . 


ئەلىقات 10۹ 


ب ٥‏ :۰ نابر آنجه مشهور است وبر خی تذکره‌ها » مانند ۰ (بهارستان» شيخ محمد 
حسین آیتی و «تار بح حسامی» نیز ۳ نقل کرده‌اند ؛ این قصیده را ابن حسام 
دریابان عمر سروده وز 2 که" آن‌را زمزمه‌می‌کرده است ۰ ازسوی دیگر 
«مولانا فخرالدىن علی صفی» در صفحه ۲۲۸ «لطانفالطوابف» جنین آورده‌است: 
«میرزا ابوالقاسم بابرین بایستقرین شاهرخ متوفی در ۸٩۱‏ هه یادشاهی دروش 
مشرب و کریم الطم بوده وبه‌علم تصوف اشتفالی بکمال داشته ۰ این ابیات از 
اوست که در وقت مرگ گفته است : حان به‌حق واصل شد و من دربی جان 
می‌روم .۰۰ الخ» (به‌تقل از : عرفات ومحالس‌النفانس) در كتاب لطانفالطوابف 
تنها سه بیت نقل شده است ۰ چون این قصیده به‌طور کامل با ذکر تخلّص در 
همه نسخه‌های دبوان ابن‌حسام آمده است ؛ بی‌گمان بابرین بایستقر این قصیده 
را شنیده و در وقت مرگ ابیاتی ازآن‌را به‌مقتضای حال زمزمه کرده است . 

ب ۵۳۷۹ : اشاره است بهآیة مبا رکة «واله* بدعوا إلى دارالستّلام» ے وخدامی‌خواند 
بسوی سرای سلامت ۰" (آبه ۲٩‏ سوره دونس) . 

ب ۵۲۷۷ : مراحعه کنید به بیت : ۱.) . 


ب ۵۲۸۰ : اشاره است به‌حدیثی که ازبیغمبر اکرم (ص) نقل شده است : «نهی علیه- 
مس o‏ ۳۹ 
السلام عبر نتف الشیبر وقال هور نور المومن والشیب" نو ر اللّه تعالی» ۰ 
(احباء علو م‌الدین » حز ۶ دوم از حلد اول صفحه ۷ ۵ ۰۲ جاپ قاهر ه) 


۳ فا oe‏ . 9 ی ۰ 2 2 9 ِ 
وئیز به‌آنه شرفه : «منها خلشناکم وفیها نمیدکم ومنها نضرحکم تاره" 
"اخری» ‏ از زمین آفریدم‌تان وبه‌وی بازیرم‌تان وبار دیگر از وی بیرون 


کرم افتاد ومردم ازاو دوری کردند ؛ و او همچنان صبر کرد وشکر وسپاس 


11٠‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ب ۵۲۹۸ : ناظراست به : حارشین عدالله اعور حمدانی که علی (ع) خطاب بوی فرموده 

انت : 
«ا حار حمدان من نمث برنی من مو‌منر او" منافقر قسلا») 
(رك : منتهی‌الامال» شیخ عباس قمی» ص۲۲٤۱)‏ 

ب ۵14۰0 ؛ ناظر است به‌مرثبه شاعر برای سید قاسم انو ار » عارف وشاعر شرن 
نهم هجری ۰ 

ب ۵۱۰ و ۵4۱۱ :مراحعه کنید به ۰ ب ۱۸ و) ۰.۱۳ 

ب ۵4۱0 ۰ آشاره‌ای دارد به‌بیت معروف : ظهیر فاربابی درمدح قزل ارسلان ۰ 

ب ۵۲۲۷ : منظور از «منصور» حسین‌ین متصور حلاج»عارف معروف (مقتول به‌سال 
٣.۹‏ هھ ق) است که وی را تست تعلیمات ندعتآمیز دستگیر کردند وبا 
شقاوت به‌فتل رساندند ۰ - شاعر زندگی شاه قاسم انوار را » ازحهت تهمتهابی 
که به‌وی زدند باحسین منصور حلاج مقاسه کرده است ۰ 

ب ۵6۲۸ : به ب : ,۱ و۷۹۳۲ مراجعه کنید . 

ب ۵۲۱ ۰ منظور : حضرت رسول اکرم (ص) است که دت «عزی» را طرد کرد وخوار 
شمر د . 

ب ۵0۸ و ۵0٩‏ : تضمین است ازنخستین غزل حافظ . 

ب 016۸ : ((خط غبار» تعلیق» ثلث» محقق» نسخ وخط ربحان همه ازانواع خطوط 
است وشاعر با صنعت مراعات نظیر آنها را دريك بیت جمع کرده است . 

ب 1۲۲۷ : ((صیه عحف» : صید وشکار لاغر . 

ب ]۷۲۵ : اشاره است به‌کلام معر وف : «المحاز قنطر ةالحقیقه» . 


تعلیقات ۱ 111 


بوقت گل‌شدم ازتوبة شراب خجل که‌کس مباد زکردار ناصواب خجل 
بتقر ب در 1۰ کیلومتری شمال غربی بیرجند واقع است ؛ نقل شده است . 
ب 1۱۷۱۷ : این غزل را این‌حسام بهاقتفای غزل حافظ سروده است که مطلع آن چنین 
استگا+ 
وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی 
ب )۱۷۵ : ناظراست به آیة شربفة : «ول و عم طيك" ربك فترضی» + و 
زود بابد که بدهد خدایت پس خشنود شوی ۰ (بۀ ه سورة ضحی) ۰ 
ب ۱۷۵۵ : مراجعه کنید به :ب ]۰۰۱۲ 
ب ۷۷۲۱۱ : مراحعه کنید به ۰ ب ۰۰۱۷ 
ب 1۷۱۲ : مراجعه کنید به : ب ۱۱۷ . 
ب ۷۷ : مراجعه کنید به :ب ۰٩۱‏ 
ب ۷۷٤‏ : ناظر است به‌حدث نبوی که فرمود : کان نوسف حسن ولکنی املح 
(سفینهالبحار ج۲ ص1٤ )٥‏ 
ب ۷۸٩‏ ۰ مراجعه کنید به :ب ۰۰۱۷ 
ب ۷۹۲ : اشاره است به‌شکستن دندان مارك رسول الله (ص) درجنگ احد به‌وسیلۀ 
عته این ایو فاص (رلن ٠‏ مغازی ج۱ تر حمۀ دکتر محمو دمهدوی‌دامغانی» ص۱۷۱) 
س ِ Po‏ .۰ ای ی [ ا کی وت O‏ ص û,‏ 
ب ۱۸۲۸ : اشاره است بهآبه شریفه : «انی آنا ربك فاخلع نمليك إنك 
ع ‌ 9 ی 
سالواد المنندس طوی» سه به‌تحفیق که منم بروردگار تو بس نکن نعلینت 


۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ب 1۸۷۲ : «(شاهد شامی» : شعرای شامی - ستاره‌ای است درخشان در صورت کلب 
مقدم ۰ 

ب ]۹۵۸۷ : ((ترلد رومی)) : آ فتاب؛ خورشید . 

ب ۲ : («(گلشن بیروزه)) : کنابه از آسمان ۰ 
«سیط مر کز شش گوشه» : دنیا؛ زمین . 


اسان الذى ارف EE‏ ۰ الح» 


ب )۷۱۲ : اشاره است بهآبه : «وقالوا الحمد"ه الذی اذهب عتاالحرن إن" 
ی ر ی 2 سے ج و“ 
رتتا لعفور شکور  »‏ وگونند : سپاس مرآن خدای را عزوحل که برد 


ب ۷۱۸۳: کلمة «(خوی) به‌ممنی عرق به‌صورت «خی"» تلفظ می‌شود . 


ب ۰۱۷۲۳۲ حزئی است ازآۀ اسقاب ر ا و ا وی ات اد 
ایشان را پروردگار ايشان ازشراب پاکیزه ۰ (آبۀ ۲۱ سوره دهر) . 


ب ۷۲۷۸ : گندلان - با کندلان : خیمه وخرگاه بادشاهی که درییش بارگاه بربا 


ب ۰۷۳۹۸ مراجمه کنید به : ب ۰۷۲۳۳ 

ب ۷۰۱ ۰ اشاره است بهآباتی‌که به «قل» شروع می‌شود وبیامبر (ص) مورد خطاب 
خداوند متعال است تا آنچه را ندان مأمور است تبلیغ فرماید . مانند ۰ «قل 
هو الله اخ ۰ وآباتی مشایه آن . 

ب ۷٤۱١‏ : ((صفی‌الله)) لقب حضرت آدم (ع) است . 

ب ۷۱۷ : مراجعه کنید به : ب ۷۹۸ ونیز : مراجمه کنید به :ب ٩۲۰‏ . 


ب ۷۲۱ : مراحعه کنید به : ب ۷.۷٩‏ . 


مات 1 


ب ۷۲۳۹ : اشاره است به حدیث معروف نان هال وفك لاسي فة 
ملك" ولانبی ٠‏ وت » که » بقل کتاب: تالم صیع؛ 

ب ۷6٩٩‏ : ناظراست به‌آبة شريفة : «يا ابهاالتبی" إنا ارسلناله" شاهید؟ ومبششرا 
ونذيراً») ونيز آنه : «و داعياً إلى اله باذنمر وسراجاً منیرا» ے ای پیامبر 
بر گز بده بدرستیکه ما فرستاديم تراگواه راست ومژده‌دهنده وبیم کننده ۰ (آیة 
٥‏ سوره احزاب) ونیز خوانندۀمردم به‌سوی خدا به‌فرمان او وچراغی روشن. 

(آبه 1 ) سورة احزاب) 

ب ۷۵6 : اشاره است به مسجد ذوقبلتین درمدینه که پیامبر اکرم (ص) درآن‌به‌سوی 
که از مسحدالحرام له مسجد اقصی رفت و ... 

ب ۷۶۵ ي حد اکرم (ص ) است که درنخش مشنو بها در «نسب‌نامه» 


ب ۷۷۲ : آزاین بیت تا بیت ۷)1۸ اشارتست به‌معراج رسول اکرم (ص) که درابیات 
متعدد از حمله : 1۱۷ و۷۰۷۹ و ... بدان اشارت رفته است . 

ب ۷6۷ : مصراع اول ناظراست بهآیة ۸) سورهُ عنکبوت : «وما کنت" تستلوا مین 
قبله مین“ کتابے وات مك ونودن د بخوانی از بیش ازار 
کتابی و ننوشته آنرا به‌دست خود ومصراع دوم‌اشارت است به ۰ معمحزه آن 
سرور درمورد . «شق آلقمر » . 

ب ۷۵۱۵ : اشاره است به‌آبۀ دیگری ازسورة نحم درباره «معراج» رسول‌اکرم (ص): 
اد RE O‏ تکسان »نکر ند 
سدرةالمنتهی ۰ (آبهة ۱۳ سوره نجم) ۰ 

ب ۷٥٦٥‏ : اشاره است به آ به‌شر فۀ : «ويقول”الدين کرو لولا ا عليه 


۰ é9 


آبة من" ا و ول قوم هادر» . وگویند آنها که 


۹۹ دیوان محمدین حسام خوسفی 


ونیز حدشی از رسول اکر م (ص) رسیده است که فر مود «(اناالمنذ را" و 
علی‌الهادی من" نعدی» من نیم دهندهام و تنعل از من علی 2 هادی قوم تا 
(رلك ۰ بخش قصاند) 
ب ۷۵۸۲ ۰ اشاره است به «رد الشمس» ۰ 
ب ۷۷۱۱۷ : مقتیس است ازآبۀ و۷ سوره طور که می‌فرماید : «والسقف المرفوع 
والىحرا لت متا < و سقف برافراشته؛ و دریای افر وخته . 

ب ۷۱۲۵ : ناظراست به‌آبات : «کلا" انها تذکرة » فمن شا ذکره*» فی 
صتحفر مکترم ار » مرفقوعةر مطهگرة, » باندی سفرة کرام بررة» 
در وصف کتاب آسمانی» قرآن کرم» است که بند است و درصحیفه‌های با 
حلالت است وبه دستهای فرشتگان وسنده وگرامیان طاعت‌دارنده نوشته و 
نگاشته می‌شود ۰ (آدات ۱۱ تا ۱۲ سوره عنس). 

ب ۷۹6۱ : مراجعه کنید به :ب ۲۱۱۲ . 

بت AN!‏ اشاره است بهآنۀ ۸ سوره انسان (هل۱تی) که از آن سخره ر فته انت و 
مر بو ط است به طعام‌دادن به‌تیم» مسکین واسیر - ان سور ۵ درباره حصسرت 
فلن (ع) وان دان ازل دة ات 
نیز : مراجعه کنید به : ب ۰۲۳۸۱ 


ب ۷۱۱۸ ۰ مصراع دوم اشاره است یه (سوره هل‌اتی» وسه قر ص نان که بەلتیم 
و مکی و اسیر درسه‌روز هنگام افطار ر بحشده اد . 


با ۷۱۷۰ : مصراع دوم اشاره است. به : «لیلةالمبیت» شب هحرت رسول‌گرامی (ص) 


mee e e ee‏ و ی سر ی ی n‏ سس سس تسیا و و ی وی n‏ ی ی سر ری ی لد هی سوت یی 


ب ۷۲۱۷۵ : آزانن بیت تا آخر بند صنمت «لف" ۳ و است . 

ب )۷۸۵ : مراجعه کنید به ۰ ب ۷۹۸ ۰ 

ب ۷۸1 : آزاین بیت تا چندییت بعد اشاره است به‌معراج پیامبر اکوم (ص) ونسز 
مراجعه کنید به : ب ۰۷۷۲ 

ب ۷۹۸6 : ناظراست به‌آبۀ شریفه ۷۲ سورهة زمر دربارة برهیزگاران و بهشتیان : 
ق ال اتقو" ۱ ال اة 
فج ابوابنها وقال لهم" خزنتها سلام" عطلیکم" طیبتم فادخلوها 


خالدسن ») ے و رانده شوند آنانکه ترسیدند بروردگارشان را به‌بهشت گروه‌گر وه 


۳ 


اس مت ی 


تا حون اند آثرا و گشوده شود درهای آن و گو نند آنها را حازنان د دهشت درود 
برشما » پاك بودید؛ پس درآیید آنرا جاویدان . 

ب ۸۰۷۲ : اشاره دارد به به مبارکة : «زن"الذین" قالوا رستنال" ثم استقاسوا 
ی e 7 EO‏ و 3 ی و 0 "7 نهّ. 
تتنرزل" عليهم الملائكة الا تخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة 
اتی م توعدون» ب به‌تحقیق کسانیکه گفتند بر وردگار ما خداست یس 
ثابت ماندند فرود آند برآنها فرشتگان که نترسید و اندوهناله مشود وشاد 
باشید در بهشتی که وعده شد ند . (آ یه ۳ سوره فا ۰ 

ار فتاه و۱۳ را ماس ای یدنه اف ولا 
لیتنی للم آرت کساییبه» ‏ واماه رکه داده شد نامه او نه‌دست کپ دس 
کک داوه موی ن موه اه 

ب ۸۰٩۰‏ : مراحعه کنید به :ب ۲۲۵] . 
به فاصلة تقریبی ۲۷ کیلومتر . 


11٦‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


تفرسی ۲۹ کیلومتر ۰ 

ب ۸۱۱۱ : نهارجان : دهستانی است درجنوب شرقی برحند در دامنه کوه باقران 
(= باغر آن) . 
خوسف . 

بپ ۸۱60 این بیت وسه بیت بعد را مجمدین حسام بها قتفای قصیده خواحوی‌کرمانی 
وحه برات شام بر اختر نوشته‌اند واموال زنگ بر شه خاور وشته‌اند 
(رك : دنوان خواحوی کرمانی» با مقدمه مهدی افشار» جابخانهة ارژنگک تهران) 

ب ۸۱۷۱ : (فر زن» که امروز «فریز» با «فر ز» تلفثّظ می‌شود نام روستابی است 
در شمال شر قی خوسف در حنب روستای گل هه ناصله تفر سی ۲۲ کیلومتری 

ب ۸۱۹6 : مراحعه کنید به :ب ۳۷۱۱ . 

ب ۸)۰ : «(بنیجچه» : حمعی که دوانیان براصناف حرفت واملاكه می‌بندند» ارزیایی 
مالیاتی دسته حمعی ىك ده وامثال آن ك دراصطلاح مالبهُ سایق عسارت از صو رت 
تقسیم مالیات هر ده بر آب وخا آن ده است ۰ (فر هنگت فارسی) 

(برای اطلاع بیشتر ۰ رك ۰ ذیل همین لغت درلعت‌نامه دهخدا) 
ددن صو رت ۵ ات 9 
خر :فت کر دن کی در غراف که امن کفت: هسشکنتیم. از ارس طاف 
ب ۸۳۹۷ : ظاهر؟ «قلیه پنوس» و «قلتسان» هردو مترادف است وبه‌معنی دشوٹ» 


قل‌اد و فر مساق است ۰ 


تعلیقات ۱ ۷ 


ب ۸۸6۵ :۰ اشاره است به داستان فتل حضرت بحیی (ع) بهدست یادشاه ظالم و 
هوسرانی به‌نام «هیرودس» . (رك : قصص قرآن»؛ ص ۲۸۲) 

ب ٩۲۲۱‏ : اشاره است به‌معراج حضرت رسول اکرم (ص) ۰ 

ب ۰ . («دندار» به‌دو معتی ۰ «آشکار و بدیدار» و «رخسار وجهره وصورت» 
تکار رفته است . 


ب ۹۳۹۸ : اشاره است بهآبة شریفة : «وجملنا نو"مکم سباتا) ے و گردانیدیم 

ب ٩۲۲۲‏ : اشاره است به‌مثل معروف : «ال قارب کالعفعارب» . 

ب ۹6۲1 ۰ سر بر تعلبه درست می‌نماند - تار بح تعقو نی می لو سد و (مسرهن کعب وم 
هند دختر سر برتن تعلبه ان حارث‌نن مالكت‌دن کنانه را بزنی گر فت» : 

(رك : ترجمه تاریخ بعقوبی» ۱ ص۳۰۳) 

نبا 6۰۰ :۰ نله شته‌اند ۰ «نضرن کنانه» اول کسی بود که «قر نش» نامیده شد» گو نند 
5 را برای باكدامنی و ولندهمتی که داشت «قرش» گفته‌اند ونه 
قو لی جون نازرگان و دارا بو د و به قو لی دىگر مادرش او را «قرش» نامید که 
تصغیر «قرض» است وآن حیوانی است دربائی . بس کسی‌که از فرزندان 
نضوین کنانه نباشد «فر شی» نیست .۰ اصل قرش ههز بانعرب حماعت بود» از 

۰ کت a,‏ 2> ر 8 ۳ 4 ‌ 

ابن سیب گوبند : تقترش‌القوم" (ذااجتمعوا ... وگروهی گویند که قریش 
تفتیش بود که قصی ازحال خوبشان وغربا تفتیش کردی (رك : تار یخنامة‌طبری» 
به‌تصحیح وتحشیۀ محمد روشن» مجلد اول صفحه ٩و‏ ۱۰) ۰ 
(رك : ترجمة تاربخ بعقوبی» مجلد اول» صفحه ۲۹۵) ۰ 

ب ]۹6۵6 : مادر کنانه‌ن خز یمه را «هند» دختر قيس عیلان ذکر کرده‌اند ۰ اگرجه 


تست و این هشام ۳ ص۱ “1٠‏ «عوانه) دحتر سعدن قیس‌ن عیلان‌دن مصر را مادر 
«کنانه» می‌داند . (تر حمة تار نخ بعقوبی» ج۱» ص۱۷ ۵) ۰ 


ب ۹66۸ : مدز که‌ین الیاس . 


سب تس سا ی ید سم ی ی یت سس سرت تاه ای سا او یا س س 
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ب ٩٤٩۰‏ : خندف یعنی لیلی دختر حلوان‌بن عمران‌بن الحاف‌بن قضاعه . 
(ترجمة تاریخ بعقوبی؛ جا ص۵۱۷) 

ب ۹4۱۲ : باس (ے الیاس) . 

ب 48 : آبادین نزارین معد (ماخذ قبل ص )٥۱۷‏ .۰ 

ب ۹6۷۰ : معد بن عدنان (مأخذ قنل» ص ۲۷۸) ظ : عد برابر است با معد . 

ب ۹6۷ : مصراع دوم این بیت اشاره دارد به‌اینکه نه تنها اين مائده اسراف نیست 
بلکه به خدا سو گند بسیار کم است ۰ 

ب ٩6۷۹‏ ۰ «مادرش (یعنی مادر نزارین معد) ناعمه دختر جوشمبن عدی‌ین دب" 
خر بود» ۰ (ترجمه تاریخ بعقوبی» محلد اول ص ۲۷۹) ۰ 

ب ۸ : «ومادر معد ن عدنان تیمه دختر بشجب‌ن بعربین قحطان» . 

(تر جمه تاریخ بعقوبی» ج۱ ص ۵۱۷) 

ب ۹۵۰۷ : تارخ عقوبی می‌نوسد : اداد فرزند همیسع ومادر ادد «حیه» دختر 
قحطان ۰ (رك : ج۱ ص ۵۱۷) ۰ 

ب ۹۵۱۸ : مأخذ قبل میلو سد : مادر همیسعین شحب حارثه دختر مرادین زرعه 
نود ۰ ظ : حاذبه مصحف حارثه است ۰ (رك : همان حلد همان صفحه) . 

ب ٩۵۲۹٩‏ : مادر شحب‌ن امین ۰ قطامه دختر علی‌ین حر هم اظ : بخشب مصحف 
است . سيرة ابن‌هشام ج۱ ص۲ چنین نقل می‌کند : «جرهم‌ین قحطان‌ین عابرین 
شالخ‌ین ار فخشدین سامین توح» ۰ 

ب ۹۵۲۰ ۰ تاریخ تعقوبی» به‌حای «ثیت» «ثایت» آورده و او را یکی‌از دوازده فرزند 
اسمعیل می‌داند ؛ مادر ابن دوازده فرزند «حنفاء» است . 

(رله : تر حمه تاریخ تعقوبی ج۱ ص۲۷۷) 

ب ۹۵۲۵ : برخی ماخذ نام مادر «نبت» با «نابت» را «رعله» دختر مضاض‌ن عمر و 


و" 


جر همی نوشته‌اند ۰ (سیره این هشام» 4۱ صه؛ چاپ یر وت) 
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ا تا نابت فرزند خضرت اسمعل ن ابر آمهم ع ات٠‏ ظط شحانیل 


آمده انت 0 


ب ٩۵۹6‏ ۰ ((تابوت سکینه)) در معالم التنزیل وعضی کاب‌معتسر مسطور است که 
حون آدم علیه‌السلام از روضات دارالسلام به‌دئیا نزول فرمود خداوند تابوتی 
که سه‌تز طول و دوز عرض داشت واز حوب شمشاد ساخته شده دود و 
صورتهای حمیع انیا درآن منانوش بود به‌حهت اطمینان خاطر آدم فرو فرست‌د 
وتا آخر زندگی درتعسرف آدم بود وبعداز فوت وی به شیث میرات رسید؛ بدین 
قباس ازآباء به‌طر بق ارث به‌اولاد منتقل می‌شد تا به ابراهیم علیه‌السلام انتقال 
یافت وسپس باسمعیل وس‌از او به‌یسرش قیدار رسید وفرزندان اسحاق از 
قیدار آثرا طلبیدند 4 قیدار دست رد" بر سینه انشان نهاده و کار به‌تزاع کشید 
تا اننکه شبی قیدار ازهاتفی شنید که این تابوت را به‌سرعم خوش موب 
تسلیم نمای . قیدار تابوت را بر گردن نهاده به‌کنمان حمل نمود وآن‌را به‌اسراثئیل 
(یعقوب) سیرد وهمجنین ازاو به‌اولاد امحادش انتقال می‌نافت ۰«تابوت سکینه» 
را تابوت شهادت وتابوت عهد نیز گفته‌اند : (لغت‌نامة دهخدا»؛ سل «تاسوت 
سکینه») در مضی ازتفاسیر شیعی آمده است که منظور از تابوت سکینه با 
تادوت عهد همان صندوقی است که مادر حضرت موسی (ع) فرزندش رآ با آن 
به‌آب افکند ۰ دراین صندوق بعداز وفات موسی (ع) زره» عصا والواح مقدس 
آن‌حضرت گذاشته شد وبعدها درنزد نی‌اسرائیل نگهداری می‌گردید . 
(رل ۰ تفسیر ابوالفتوح» ج۲ ص ۲۹۹ ونيز تفسیر نمونه» ذیل آیه ۲)۸ سوره 
تعره“ ج۲ ص ۱۷۲) ۰ 

ب ٩1٥۳‏ : ظ : «حرا» همان خان شهری قدم ومشهور است در حزبره؛ در 
سی‌وپنج کیلومتری جنوب اورفه درساحل نهر جلاب وامروز به‌شکل قربه‌ای 
خراب دده می‌شود ۰ (ثرهنگ فارسی) . 
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تاریخ طبر ی درمورد «ساره» گفته است : «ساره دختر هاران اکبر عموی‌ابراهیم 
دو د ونعضی گفته‌اند که او دختر بادشاه ران دو ده است» (رله ۰ تاربخ عفو بی» 
حاشبه صفحه ۲۲) ان در دار ه (هاحر» گفته‌اند وی کنیز مصری وبه قول لعضی 
رومی بوده است (همان مأخذ؛ ص ۵۱۷) . 

کردی خوانت را[ ... 


ب ۹۱۵۹ ۰ انتاره است به آنه ۱۰۷ سوره صافات . 


ب ٩1۹‏ : «تارخ‌ین ناحور بدر ابراهيم خلیل الله در زمان نمرود ان بود» وننانه‌تقل 
صاحب تاریخ بعقوبی : تاوخ همان آزر است ۰ اما این قول برابر عقیدة شیم 
امامیته نادرست است و آزر عموی ابراهیم (ع) با جد" امنی او بوده است - 

(ركك : تر حمه تاریخ بعقوبی» مجلد اول - حاشیه صفحف۲۱) 


ب ۹1۹۷ 3 («ومادر ابر آاهیم ادتبا دختر بر تن ار غو ان فالع‌ین عابر تن شالح نود . 
(مأخذ قىل“ ص ۵۱۷) 
ب ٩۷۰۷‏ ۰ آنن‌بیت اش 1 کنتم شهداء اط 
موی ال ا ل ی یاون س من قالوا نید" 
المك" واله" آبائك اتر و اسمعیل و ا الها واحداً و ا 
o0‏ ۳۹ 
مسلمون» ے L1‏ بو دی حاضر حون حاضر آمد تعقوب را مر گد حون گفت 
بسرانش را چه می‌برستید ازبس من ؟ گفتند برستیم خدای تو راو خدای 
بدرانت را“ ابر اهیم واسماعیل واسحق» ىك خدا را وما او را منفاد م و گردن 
نهادم ۰ (سوره بقره آبة ۱۲۸) 
ب ۰ . ناخور درتار بح تعفو بی «ناحور» آمدهەاست. (تار بح تعقویی » جا“ ص ۱ ۲) 
ب ٩۷۲۵‏ :۰ تاریخ بعقوبی» ج۰۱ ص٩۱‏ به‌جای «سارع» «ساروغ» آورده است . 


ب ٩۱۷۳۰‏ : مأخذ قىل صفحه ۱۸ : ار 
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ب ٩۷۲۲‏ : «عابر» (تارنخ تعقوبی: جا“ ص۱۷) ۰ 
«فالغ‌ین عابر » (همان مأخذ؛ همان صفحه) . 


ب ۵) ٩۹۷‏ : «شالح» (همان مأخذ: ص ۱۷) 


ب ٩۹۸۲۲‏ : اشاره است به‌مثل معروف ۰ «ماهتاب وکتان» ۰ گوند ماهتاب کتان 
(قصب) را بسوزد ۰ رضی نیشابوری گوبد : 
گداخت نوزی از ننگ صحبت مهتاب 

ز بهر اینکه رخ حاسدش چو مهتاب است 
ت € ۰ اشاره‌است به آنۀ: «یا ابی تحرم اه 2 و 
نت أزواحك والله د ر حیم # ب ای بیغمبر عالی‌مقدار» برای چه 
حرام می‌کنی آنچه حلال نمود خدای برای توء می‌جویی به‌این تحریم » خشنودی 
زنان خود راء وخدا آمرزنده مهربان است ۰ (آبه ۱ سوره تحر بم) 

ب ۹۹۷۲ : اشاره است بهآبة ۵۳ سوره ص: «وعند هم" قاصرات"الطرف اتر اب" » 
> ونزد انشان (مومنین) است زنان فروهشته حشم همسن وسال . 

ب ۱۰۲۷۰ : شازیله (ے شاهزله) وتغاب (تقاب - تکاب) دو روستاست در نزدیکی 
خوسف که به‌تر تیب در دوکیلومتری شمال غربی و شش کیلومتری شمال غربی 
خو سف» در کنار رودخانه شاهرود قرار دارند . 

ب ۷۲ ۱۰۵ : اشاره دارد به‌ر فتاز نکو هیده شاعران مشر کی جون کعبسن 
زهیر که درهجو پیامبر اکرم (ص) شعر می‌سرودند ۰ درپاسخ ابن شاعران 
مشرلد» شاعران مسلمان از جمله «حسازنن ثابت» باسخهای دندان‌شکنی به‌آنان 
دادند ۰ بیامبر اسلام (ص) درتشوشق وتحسین ن بعداز سرودن اشعار 
مدحیه : بو یژه قصيده‌ای که در روز عید غدبرخم؛ بس‌آز نصب علی (ع) به‌عنوان 
«وصی» و «ولی» وحانشین خود“ سرود»؛ فرمود : «لاتزال" و نروح 
ا ق بان ری ناساس 
در توضیح این مطلب بابد بيفزاييم که کمب‌بن زهیر بعدها بهافتخار اسلام نائل 
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ملد و قصیده معر وف خود ۴ «بانت سعاد (enue‏ را درمدح رسول اکر م ) 
سرود وازآن حضرت به‌تشر نف «برده»ای به‌عنوان صله» مشلرف گردد . 


(ر لك : تذ كر الخو اص» سبط اس حوزی» ص۳۲ حاپ نحف) 

بت {A1‏ 1۰ : : جحی : .م م4 ردی در فسوس ومسجر * (نفیسی) ۱ 

ب ۱۰۹۸ : ناظراست به اه شريفة ETE‏ ميقو اسوالهم" 
اب تفا" ی له َو تشبیتا مرن " ان سیم تن جنةر بربوة 
اشفا ی واتل وا نا نا دی ی و + و داستان آنانکه نففه می کنند 
مالهانشان را برای تم خشنودی خدای وابت گردانیدن نس‌صای خود 
حون داستان بوستانی است به‌زمین نیکو که رسد به‌آن باران بزرگد س دهد 

بار خود را دوبهری ۰۰ (آبه ۲۱۸ سوره بقره) 


فر هنک لفات 


1 
آب‌آوردن [جشم] ۰ کورشدن . 
آیکینه خانة میتا : کنانه ازآسمان است . 
آثام : گناهان (حمع : إثم) . 
آس + جانوری سفید که سر و دم او سياه وازپوستش پوستین سازند وقاقم نیز گویند. 
آس : نوعی از ربحان باشد بفابت خوشبوی . درعربی درخت مورد است وبار وبر آن 
را «حب‌الاس» خوانند ۰ گو نند عصای موسی (ع) از جوب آس بوده است . 
(آنندراج) 
آس : دوسنگ گرد ومسطُح برهم نهاده ... که حبوب وجز آن خرد کند» آسیاب . 
آشام : هر چیز که قابل شرب بوده باشد (نفیسی) . 
آل : سر خ‌رنگ» فرمزرنگ (ے حامه آل تو به‌خون‌کرده آل) . 
آمودن ؛ آمیختن» بر آراستن وساختن ۰ 
آهو : عیب و نقص . 
الف 
اباء : سر باززدن» سرپیچیدن ۰ 
آباللسه : شیطانها (جمع : ابلیس) . 
ابتهال : زاری‌کردن ۰ 
ابر ام : بستوهآ وردن» کاری را محکم کردن» اصرار وتأکید (نفیسی) دردسردادن» تصدیع 


تسم 
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ترا : رخش» اسب یکه نقطه‌های خرد دارد » اسبی‌که موی سرخ وسیاه وسفید 
دارد . 
ا شتا نی ار انی مر ادات اناا ون ل و رایس رن ات :> 
اسر ها روخ حامه دولا . 
ابکار : دوشیزگان (جمع : بکر) . 
إجاص : آلو» زردآلو» گلابی (نفیسی) . 
احتلاس : ظ ۰ ازحلوس به‌معنی نشستن کار برده شده است . 
[جراء : وظیفه و راتبه مخصوصاً وظیفة جنسی (چهارمقالة نظامی عروضی تصحیح 
علامه قزوینی ص 1۵) ۰ 
آجمار : دانشمندان (حمع ۰ حبر) ۰ 
احتساب : مزد و واب چشم‌داشتن» عمل شرطه در نهی‌کردن جیزهای‌که در شرع 
ممنوع باشد » حساب کردن (فرهنگ معین) ۰ 
احتساس : ظ : حس‌کردن : > 
چايك‌سوار و هم سبکسیر تيزگام گردی ز موکب تو نیاید به‌احتساس 
(آین حسام) 
احتیاس : ظ : احتیاص : حزم وهوشیاری وآگاهی در کار : -> 
از کنه کیربای جلالش مقصرند ‏ اوهام فهم ود انش و دراك زاحتیاس 
(انن حسام) 
احداق : گردی چشمها (حمع : 2 ۲ 
[حداد : ظ : تيزکردن . 
احمری : بسیار سرخ . 
اختر : علم و نشان (نفیسی) ستاره . 
اخراق : سرگشته و متحیر گردانیدن . 
[دراج : درنوردیدن» باز گشت‌کردن . 
(درار : وظیفه» راتبه و وحه‌گذران (نفیسی) . 
آداهم : خاگسترگون که سیاهی وی برسپبدی غالب بود (نفیسی) . 
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آذفر : خوشبوتر » تند و تيز ٠‏ 
إرتحال : کوچ‌کردن . 
ار ش : واحدی برای اندازه‌گیری طول از آرنج تا سرانگشت» فراع . 
ارغوان : نام درختی است که گل آن سرخ خوشرنگ وپیش از برگه‌کردن پدید می‌آید. 
(تفیسی) 
آر قم : ماربیسه؛ بدترىن مارها (نفیسی) . 
از لام : تیر های قمار بی‌بر که درجاهلیت بدان بازی می‌کردند (آنندراج) . 
از م : سال سختی وخشکی و قحطسالی» گزیدن وکندن» نام موضعی است ۰ 
از هر : سید ونیکو و روشن ۰ 
(سمری : کامل وتمام (نفیسی) . 
استسرق : دیبای ستبره دبای به زر ساخته‌شده (نفیسی) ۰ 
استدراج : نزدىك گردانیدن» مضطر گردانیدن؛ فرب‌دادن ۰ 
استستقا : به‌ا صطلاح طب قدیم بیماری خشکامار بعنی گرد آمدن آب درشکم وجزآن» 
آب‌خواستن مر بض (نفیسی) ۰ 
استکفا : کفات خواستن (نفیسی) . 
استلاع : بوسیدن و بسودن حجرالاسود . 
استیفاء : طلب تمام و کمال‌کردن (نفیسی) . 
اشرفالسقاع : شر بفترین و بزرگترین بقعه‌ها» والاترین سرزمینها . 
[شفاق : ترساندن» ترس» شفقت ومهربانی» ملاطفت (نفیسی) . 
آاشقر : اسب سرخگون» نام اسب بهرام‌گور (نفیسی) مرد سپید سرخ آنکه سپیدی 
او را سرخی غالب باشد . 
آشهب : سياه که سپیدی برآن غالب باشد - عنبر اشهب : قسمی ازعنبر است . 
(نفیسی) 
آشیاع : بير وان (حمع ۰ شیعه) . 
اصیعبین : دوانگشت . 
اصطناع : نیکی‌کردن؛ برگزیدن و اختیارکردن ۰ 
اصفاء : گر ش‌دادن ۰ 


مها سل 


ا و نموم چم 
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افر هرجه زردرنگ باشد ۰- زرد و سیاه (ازلغات اضداد است) - نفیسی . 
آم : خشم و کینه» نام کوهی است که مدبنة منوره در دامنة آن واقع شده است. 
(نفیسی) 

[طلاب : جستن (نفیسی) . 

اطوار : (حمعم طور) کوهی است درشبه جزيرهة سینا که موسی (ع) درآن به‌مناحات 
برداخت ونور الهی را مشاهده کرد » کوهها . 

اعتصام : جنگ درزدن؛ تمستّت (نفیسی) . 

اعتطاف : عطو فت و مهربانی‌کردن . 

آغمر : به‌معنی غبرا که زمین باشد استعمال شده است» خاك و زمین . 

اغیچ ؛ برابرراست با (غیچ) که در لهحۀ حنوب خراسان هماکنون نيز بدان «(غیسچ» 
می‌گوبند ۰ مرحوم معین آن‌را «گواچ» دانسته است ۰ «گواچ» : گیاهی‌است از 
رده دولیه‌یهای حدا گلبر گد که سردسته خاصی به‌نام گواجها می‌باشد ... ان 
گیاه به‌صورت درختچه است وبر گهایش گرد و دوتابی وبویش نامطبوع ومیوه‌اش 
گلابی‌شکل است ۰ درختچه مذکور دراکثر صحاری خراسان وکرمان ویزد ودنگر 
نقاط خشك واستبی ابران.می‌روند» (فر هنگ فارسی معین) دربیر جند به‌صورت 
هیزم مصرف می‌شود . 

افکار : آزرده» خسته؛ مجروح . 

آفلاج : فلج‌ها . 

اقاویل : قولها» گفتارها (جمع : اقوال حمع : قول) . 

اکچه : برابر با آقچه : زر با سیم مسکوله . 

(قطاع : تيول وسپورغال (نفیسی) “ زمینی که ملوك به‌مستحقان دهند که از درآمد آن 
زندگی کنند . 

[کتحال : سرمه کشیدن . 

اکسون : دیبای سیاه» نوعی پارچه قیمتی سیاهرنگ» جامۀ سياه قیمتی‌که بزرگان 
جهت تفاخر پوشند (نفیسی) . 

الاغ : قاصد و بيك . 


1Y ۱ لفات‎ 


لام الام : بیفامی که دست‌به‌دست و زبان به‌زبان رسانند - بیفام‌رساننده را نیسز 
گونند (برهان قاطع) . 

الباق : نوعی حامه است (نفیسی) . 

التماع : در خشیدن برق» روشن‌شدن . 

الطانی ٠‏ نوعی بوستین (لعت‌نامه دهخدا) . 

ا ات سوت ایور مر وین ا ی کی وروت کی ور ا 
(غیاشث) 

امتلاخ : بر کشیدن شمشیر ازنیام (نفیسی) . 

امطار : بارانها (جمع : م 

[نتجاء : بررگزیدن کسی‌را برای رازگفتن وحاجت خود را برآوردن (نفیسی) . 

انا ر کردن : بر کردن وانباشتن (نفیسی) . 

[نبچاس : برآمدن آب از جشمه و روان‌گردیدن. 

انتزاع : حداشدن» نزع و حان‌دادن . 

انتفاع : منفعت سود فایده» سودیافتن (نفیسی) ۰ 

اتتیاس : ظ : از ناس آمده وبه‌معنی ناامیدی است . 

انجو ‏ انجوی = ایئجو : سلطنت» حکومت . 

آندروا : سر گشته و حیران و سرگردان . 

انصاب : سنکهایی که در دوران جاهلیّت اعراب گرداگرد کصبه برپای می‌کردند و 

می‌برستیدند وبرآنها ذیح و فربانی می‌کردند (نفیسی) ۰ 

انقاس : (جمع نقس) دوده ومر کب که بدان نوبسند . 

آنگبین : شهد و عسل . 

آنهاء : رسانیدن بيام و خبر به‌کسی . 

آئین : ناله . 

آو اب : توبه‌کار» توبه‌دار . 

آوداد : بتها (جمع "ود). 


اهواء ۰ معشو قها و خواسته‌ها » دوستان (جمع ۰ هوی) ۰ 


‌ 
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ایاغ : جام وساغر شراب» بیالة شراب (درمتن به‌صورت : اباق واناق آمده‌است) . 

ایتاء وعده : وفاکردن به‌وعده . 

ایژاد (- ازار) : شلوار وهرجیز که برکمر بسته وساقها را بدان پوشانند» لنگ» 
لنگی (نفیسی) ۰ 

[ینت ! (کلمة تحسین) زهی» آفرین» مرحبا. 
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باب : شایسته» مرغوب» رابج . 

باس : (- باس) : بیم وعذاب» سختی و قوت درحرب» ترس» دلیری (نفیسی) . 

بابزن : سیخ کباب . 

نادییما (= باده‌بیما) : لاابالی» باده‌برست (نفیسی) ۰ 

بار : شاخ (نفیسی) . 

«اسطالاقسام : آنکه بهره‌ها را فراخ می‌گیرد و گسترش می‌دهد . (باسط : بکی‌از 
تامهای بارنتمالی است) . 

باغی : نافرمان . 

بخ‌یخ : برای تحسین است در زبان عربی وبرای مبالغه درمدح گاهی تکرار می‌شود . 
مانند ۰ به‌به در فارسی 

برات : نوشته‌ای که به‌موحب آن بول با جز آن دریافت کنند . 

برد یمانی : پارچۀ کتان راه‌راه منسوب به‌یمن که در قدیم معمول بوده است . 

برزدن ۰ بهلوزدن» دعوی برابری‌کردن . 

برقع : روبند زنان . 

برق یمانی : شمشیری که در نمن می‌سازند (نفیسی) . 

بزول : شتری که دندان نیش برآورده باشد . 

بساط کبود + کتاته: از انتمان است. 

بسم : تبستم و لبخند . 

سبط شش جهت : کنانه از زمین است . 

بش : کاکل و بال اسب» موی گردن اسب . 


لفات ۱ ۷۹ 


نو ی : مژده؛ مزدگانی» بشارت . 

بشك (بشك) : زلف وموی مجعد» و پیش‌سر که به‌تازی ناصیه گوبند (نفیسی). 
بطحاء : محلّی نز ديك E‏ ی به‌معتی رود فراخ» هامون» زمین فرا خکه 
گذرگاه سیل و دارای سنگریزه‌های بسیار باشد (معین) ۰ 

شرت : سخت‌گرفتن» خشم‌راندن» غضب‌کردن» باس وحمله وهبیت . 

بعیدالمنکبین ۰ جارشانه . 

ماقم : چوبی سرخرنگ که رنگرزان بدان بارچه رنگ کنند (نفیسی) ۰ 

تک کک 


م ن مس ام 


لله وسوسه؛ سختی » آندوه) اختلاط لسانها (معین) ۰ 


بلمله : کوز؛ لوله‌دار؛ کوزة شراب» ابربق می؛ صدا و آواز صراحی هنگام ریختن 
می (معین) ۰ 

بنامیژد : (- به‌نام ابزد) به‌نام خدا - درمورد تعب وچشم‌زخم وقسم بکار می‌رود . 

بوتبمار : مرغی‌که بیوسته درکنار آب نشیند و آن‌را غم خورك می‌گویند . دربارة این 
مرخ گفته‌اند. : تشنه است و اب نخورد مبادا آب تمام شود ! 

بوستان‌افروز ۰ گل تاج خروس . 

بهار ساختن : بهار کردن» شکفته‌شدن گل و شکو فه (نفیسی) ۰ 

بی‌آبی : کنابه ازحماقت و گولی (نفیسی) 

بئیچه : جمعی که دبوانیان براصناف حرفت واملاك می‌بندند ۰ ارزبابی مالیاتی دسته- 
جمعی بك ده وامثال آن (معین) . 

نشاختن : معادل نشاندن - متعدی فعل نشستن است . 

باس + بیم و ترس (نفیسی) ۰ بخشی ازشب» نگهبانی . 

برچین : حصاری که آزخار وشاخ درختان بر دور باغ وکشتزار سازند» حافظ» 
ی 

پرن : پروین؛ ثربا» نام منزلی ازمنازل قمر ۰ 

پرویژن ۰ آلتی‌که بدان آرد ومانند آن را بیزند (نفیسی) . 
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پروانه : اجازه و دستور»؛ شمع وجراغ (نفیسی) . 

یگاه : سحر؛ صبح زود . 

پنچ‌نویت ۰ : بنج‌باز بر درخانه بزرگی طبل ونقاره‌زدن وان نشانۀ قدرت e‏ 

پوردستان ۰ ۰ وستم ۰ 

پیشان : یابان وانتهای خانه واتاق» صدره؛ (اين لفت هنوز هم درلهحه بير حندوخوسف 
به‌همین معنی کاربرد دارد) . 

پیوست ۰ (- بیوسته) ۰ همیشه . 


تاو ؛ ( تاب ا توانابی . 

تالان ۰ ویغما وغارت (نفیسی) . 

تېجاق : (رك : قبچاق) . 

ققق : جادر بزرگد» برده بزرگ : 

تحاشی : دوری‌حستن »برهیز کردن» امتناع‌کردن ۰ 

یر : هلاك کردن» نايو و کمی (معین) ۰ 

تخشع : زاری کردن» تضرعنمودن . 

ترتیل : نرم‌خواندن» سخن را آراسته اداکردن» قرآن را با قرائت صحیح و آهنگ 
زيك خو اندن . 

ترك خرگه‌نشین و ترك جگل : کنانه از خورشید است . 

ترك مرصنع كلاه : کنابه از آفتاب و خورشید است . 

قرك مربع‌نشین : کنابه از خورشید است که درآسمان چهارم» به‌اعتقاد قدماء حای 
دارد . 

ترنگیین (ے ترنجبین) : نوعی شهد وانگبین است که بر بعضی ازبوته‌ها و درختها 
وب و3 ۱ 

ارت راکو 

ترخانی ۰ منصب مقرری پیش سلاطین تر کستان که صاحبش ازجمیم تکالیف نو کری 
معاف باشد ۰ محازاً به‌معنی مسنخرگی نیز آمده است ۰ (غیاث) . 


لفات 3 1۸۱ 


- صد > 


تر خیم : دمبر ندن» حرف آخر کلمه‌ای را و 

ترك دلفروز : کنابه از خورشید است . 

ترك فلك : کنانه از ؟فتاب است . 

قرکیه : این کلمه را شاعر به‌ممنی کنیز بکار برده است . 

تفص( داریا ی 

تردل : شاد و سرخوش . 

تری : نازکی و طراوت . 

ت سا ای ات ور ھی که نالای غر اھا سار ی ات (اتعدر ای 

تشریف : خلعت و بوششی که بزرگان برای بزرگگردانیدن کسی به‌وی دهند . 

تشویر ۰ خجالت و شرمساری ۰ 

تعزیر : ضربی که کمتر ازحد" شرعی باشد با سخت‌ترین ضرب (نفیسی) آدب‌کردن» 
گو شمال‌دادن . 

تعویف : بناه‌دادن: دعابی برای چشمزخم» بازوبند . 

تکاور ؛ ستور رونده خوش‌ر فتار عموماً واسب واشتر خوش ر فتار خصو صا (نفیسی). 

تلبت : درنگی کردن بر درنگ‌داشتن کسی را (لغتنامه) . 

تم : تبروبیل (نفیسی) در لهمحه محلی كفك وبوسیدگی معنی می‌دهد ۰ احتمال دارد واژه 
فرامو ش‌شده دگری باشد . 

تلىيس : نیرنگ‌ساختن» نهان کر دن حقیقت» نهان‌کردن مکر خوش . 

تن : و قت هان و ستاره‌شناسن: 

تسف : افتادن»؛ خر اب‌شدن انداختن (لفتنامه) . 

تنفمذ : نفو ذدادن» احراکردن» تأیدکردن» امضاکردن . 

تو اجی (- تواجی) : جارجی باشد وآن شخصی بود که از جانب‌بادشاهان و فرماندهان 
بهابصال احکام مأمور شود (لفتنامه) . 

توضیع : فر ومابه وناکسگردانیدن» وضع کردن . 

تو تیا : سرمه. 
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توقیع : فرمان وحکم» فرمان پادشاه که به‌مهر باشد خلاف منشور که فرمان سرگشاده 
است . 

توفیر : افزودن» حق کسی را تمام‌دادن» اندوختن» تفاوت» آنچه دراجاره ازآن فانده 
بردارند (معین) ۰ 

توسن ۰ اسب جوان رام نشده . 

توامان : دوهمزاد» دو قلو . 

تولی' ٠‏ دوستی . 

تویره (-- تدره) : کیسۀ بندداری که برسر اسب وخر زنند» مانند توبره کاهخوری» 
جو خوری (نفیسی) ۰ 

تهلیل : تسبیح گفتن» لااله‌الاالله گفتن» ذکر خداگفتن . 

تبر : ستاره عطارد و آن ستاره دییران ومنشیان است . 


“ 


ت 

ثری : خالد» زمین . 

ریا برو ا کا ار امان ات : 

ٹمین : گرانبها» قیمتی . 

جان‌درازی ۰ درازی عمر» طول عمر ۰ 

جاریه: : دختر كد» کنیزلد . 

جمانه : صحرا و دشت . 

جدول : خطوطیکه ازطلا وشنگرف وجز آن گرداگرد صفحه کشند (نفیسی) . 

جزع یمانی : شبه پیسة یمانی که چشم را درسفید وسیاهی به‌وی تشبیه دهند و 
مهره سلیمانی گو بند . 

خر کی تاه رتارف 

جذور : ریشه‌ها» بی‌ها (جمع جذدر) ۰. 

جعد : موی پیچید؛ مرغول را کوبند ۰ 


جگری : رنگی که مانند رنگ جگر باشد . 


لفات( ا AY‏ 


جمهور اک( (نفیسی) ۰ 

جناب : د رگاه» آستانه . 

جناغ : استخوان سینۀ مرغ وسابر حیوانات که به‌تازی تر قوه گوبند» طاق پیش زین» 
دسته زین وشرط و گرو . 

جنان : بهشتها » باغها (جمع : جتّت) . 

جوزا : کی‌از صور جنوبی آسمان به‌صورت مرد قائم به‌دو کرسی» منطقه‌ای بسته 
شمشیری حمائل انداخته وبه‌دست راست عصای بالای سر گر فته و دست چپ 
درآستین کشیده (نفیسی) . 

جوهری : : فروشنده جواهر» گوهر فر وش ۰ 

جیب ٠‏ گر نبان . 

چریك ۰ سینه‌بند و پیرآهن بیآستین 

حید و جیده : تیکو» نیك» خوب . 

جیفه : مردار گندیده . 

چاربالش : تخت ومسندی که بادشاهان برآن نشینند . 

چاردفتر : منظور : صحف ابراهیم (ع) » تورات» انحیل وقرآن . 

حفانه : آلتی موسیقی از ذوی‌الاوتار با مضراب و زخمه نواخته می‌شد (معین) . 

جلییا : برابر با صلیبا ومعرب آن صلیب > داری که4عیسی (ع) را برآن مصلوب کر دند. 

(معین) 

چشر ؛ دابره» حلقه» طوق . 

چنبری : مدو ر (نفیسی). 
ح 

حاشا : (کلمۀ انکار است) : نه جنین است . 

حافظ‌الطرف : جشم‌نگهدار» کسی که نگاه از ناروا باز دارد . 

حبل‌المتین : رسن استوار» رشتة محکم» منظور شربعت اسلام» قرآن است . (دهخدا) 

حجب" : برده‌ها (حمع : ححاب) . 
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جح" : عقوت وتادب گناهکار به‌اندازه‌ای که شارع درهر گناهی شخ نموده است ۰ 
حدیقه : بافچه وباغ؛ مرغزار مشجر . ۱ 
حرون : سر کش» اسب س رکش . 
ف :تفرگن اما رون ماو تن 
حصو : مردی که با وحود مردی به‌زن ميل نکند» ترسان (آنندراج) . 
حظایر : آغلهای کوسفندان و دامهاه (جمع : حظیره) . حظابر قدس : آسمانها . 
حللاج : آنکه بنبه وبشم جز آن‌را می‌زند ومیآرابد وباك می‌کند . 
حمام : کبوتر . 
حمیم ۰ قرب و خویشاوند . 
حنجر : نای و حلقوم . 
ختوط : دارری مقط مایت افون که یاز غل یت هخد او زد ا د یری 
نماند ومتلاشی نگردد ۰ (معین) . 
حورا (- حوراء) : مؤنث احور : زنی که چشمش سخت سپید وسیاه بود (نفیسی) . 
حورعین (- حورالعین) زنان سپیدیوست فراخ جشم» زنان با دوشیزگان بهشتی . 
حوارث ۰ شیرها» (حمم : حارث) . 
ج 
خاشهروب : روبندۀ خس وخاشاك» جاروکش . 
خالدات : زنان بهشتی» [جمم : خالده] . 
خفلان : ضعف وسستی» بازماندگی وبی‌بهرگی (نفیسی) . 
خسرو چارم سریر : کنابه از خورشید است که به‌اعتقاد قدما سيار هفلك چهارم‌می‌باشد. 
خط : رش و بروت (نفیسی) . 
خرکون : گول ونادان وسفیه . 
خلاب : گل ولای آمینخته شده » مرداب» زمین گلناله که بای آدمی وچاربا در آن‌بماند 
ی (نفیسی) 
خلت + دوستی . 
خنجر مساول : خنجر کشیده‌شده وآخته . 


سم 


1A0 ۱ ات‎ 


خوان مو کنایه از آسمان است ۰ 

خونی : قاتل» کشنده» آلوده به‌خون ۰ 

کرات خسان ران خرص کی اشاره ا نف ریف ین کرات هان 
(1بة .۷ سورة الرحمن) 

خير : خیره» سر گشته» حیران» عبث و بیهوده . 

خیلتاش : سپاه و لشکری که همه ازنك خیل ويك طابفه باشند» گروه نو کران وغلامان 

ازيك خیل . 
ق 

داچ : تارىك . 

دار : درخت . 

دارالسُرور : کنابه ازبهشت . 

دارالقرار : حهان آندی» بهشت . 

دال : دلالت کننده . 

داه : مرد بیر؛ مفلس» گدا (نفیسی) خدمتکار» برستار . 

دنور : بادی است که بر خلاف باد صبا؛ آزمقرب می‌وزد. 

دمر بیرفلك : کنابه ازستاره عطارد که به فارسی (تیر) گو نند . 

آدخان : دود . 

در اج : مرغی رنگین مانند تذرو که به‌پارسی پور وجرب گویند (نفیسی) ۰ 

آدر خوشات : مر وارد خوشآب و رنگ . 

درست (درست مفربی) : درهم و دنار»» زر خالص» زر مسکوك تمام عیار . 

درعه : جبه و جوشن . 

دیق : سیر . 

دستان : سرود؛ نفمه وآهنگ (نفیسی) . 

دستبرد ۰ غلبه ویر تری (نفیسی) ۰ 

دست‌ییمان (دستفیمان - دسبیمان) اسبایی که داماد به‌خانة عروس فرستد» ممر و 


کانین .۰ 


رس تا 
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دفین : دفن‌شده » بنهان‌شده . 

دقیق : آرد . 

"دلدل شهیاء : اسب خاکستری مایل به‌سیاهی . 

دهن : دامنه؛ دامنۀ کوه. 

آدن : خم بزر گد» خم . 

دهره : حربه‌ای دسته‌دار که ردان درخت نیز اندازند (نفیسی) . 

دواج : حامۀ فراخیکه همه بدن را پپوشاند (نفیسی) . 

دوالك‌باز : (- دوال‌باز) : شخصی که دوالی وحلقه‌ای و قلابی دارد وبه‌نوعی مردم را 
فرب دهد واز انشان بول ستاند» حیله‌باز» مک محیل (معین) ۰ 

دورباش ! : نیزۀ دوشاخه دارای جوبی مرصع در قدیم ببشاپیش شامان می‌بردند تا 
مردم بدانند که یادشاه می‌آند وخود را به‌کنار کشند» نیزه کوحك» عصا (معین). 

دیناچه : دبا وحریر» روی وجهره؛» مقدمۀ کتاب . 

دیور : تیره‌رنگ مایل به‌سیاهی (نفیسی) . 

دیر مسیع : (د معبد مسیح) : کنابه ازآسمان چهارم است که به‌اعتقاد قدما آفتاب در 
آن می‌باشد وآن‌را جایگاه حضرت مسیح (ع) نیز می‌دانند . 

دير هیتا : کنانه از آسمان است . 
۵ 

'ذباب : مکس . 

ذرایر : مورچه‌های خرد (جمع ذر"ه) (غیاث‌اللفات) - اولاد» احفاد (جمع ”ذرنه) 

(معین) 

ذروه : بالای هر چیز؛ بلندترین نقطة هر چیز . 

ذگا : خورشیده آفتاب . ۱ 

ذوالید : متصرفه آنکه جیزی را درتصرف دارد» چه مالك آن باشد وجه نباشد . 

ذوجسدین ۰ دوپیکر . 

ذیول : دامنها (جمع : ذیل) . 


AY نضات‎ 


ر 
راعی : چو پان . 
رباب : سازی شبيه به‌طنبور بز رگد که دسته‌ای کوتاه وچهارتار دارد وبه‌روی آن بجای 
تخته بوست می‌کشند (نفیسی) ۰ 

رباع : سرایها و خانه‌ها؛ جاهای اقامت درهنگام بهار (جمع : آربم) . 
آرحیق : می» خوشترین وبهترین می» می خالص بیآمیع (نفیسی) ۰ 

آرخام : سنگ مرمر . 

"رز له : باغ انگوری کوچك . 

آرشحچه ۰ قطره و تراوش (نفیسی) ۰ 

"رصاص : سرب و قلعی ۰ 

رضوان : نگیبان؛ دربان بهشت (نفیسی) . 

رضیع : کودك شیر خوار . 

رطب‌اللسان : ترزبان» شیرین‌زبان . 

آرعی و رعءایت : جرانیدن گوسفند . 

"رعونت : خودسندی» خودآرایی» e‏ . 

آرغام : خاله ریگ‌آمیز» گرد وخاك نرم . 

ی ان کر ده نمی 

وفوف : حامه‌های سبز که ازآن گستردنی مجالس سازند» دامنهای خرگاه» گستردنی 

وافکندنی» نام مر کب حضرت رسول (ص (آنندراج) ۱ 

رقاب : بندگان» غلامان» گردنها (جمع ۰ تسه (نفیسی) ۰ 

رقاع : بارها» تکه‌های بارچه با کاغذ» نوعی خط که اختراعی ابن‌مقله بوده است . 

رقم : و صف» بیان» تحربر» نشان . 

رقن : تخم مرغ مردارخوار . 

رقود ء خواب . 

رقیب : نگهبان . 

رمج : نیزه . 
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وی چشم درد با ورم ملتحمةٌ چشم . 

آرهایین : رهبانان و ترسایان (حمع : راهب) . 

رهوار : فراخ گام و خوشراه (نفیسی) . 

و ۹ج ر 

روحالامین : حبرئیل . 

رود - نام سازی است» به‌معنی فرزند نیز هست (غباث) . 

روز نشور : روز قیامت . 

روشنان : ستارگان (نفیسی) . 

روضة مینو : باغ بهشت . 

رویناس (- روناس) : گیاهی است ازتيرة روناسیان بسیار شبیه به‌شیر بنیر که از 
ریشه آن مادة قرمزرنگی بدست می‌آورند که در رنگرزی بکار می‌آید . 

ریاحین : گیامهای خوشبو (جمع : ربحان) . 

ریاض : باغها وبوستانها (حمع : روضه) (نفیسی) . 

ریاضت : بر هی زگاری» احتراز واحتناب (نفیسی) . 

وان : سبراب» تر وتازه» شاداب (معین) . 
۳ 

زاج ؛ زن نوزائیده» زائو (درگوش بر جند : زیچ و درخوسف ۰ زاییچ گویند) . 

زادگردن : گربه‌کردن بسوز» ناله‌کردن ۰ 

زان : زانو . 

زبرجد : نوعی از زمتّرد وگوهری سبز مابل به‌زردی که به‌فارسی بسراق گویند 


ی 
زحاج آنگینه‌ساز ۱ 


زخار : بسیار بر“ لبر بز » مواج . 

زر جعفری : طلای خالص بود منسوب به‌جعفر نامی‌که کیمیاگر بوده است ۰ برخی آن‌را 
به چعفر برمکی منسوب کرده‌اند (نفیسی) . 

آزراق : ربا ونفاق و دورنگی» برهیز گاری از روی ربا و دروغ (نفیسی) . 
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زریون (- زرگون) : به رنگ زره طلابی» زردفام - وبه‌معنی شقایق نیز در فرهنگ 
حهانگیری آمده است (آنندراج) . 

زه : ولیمه» طعامی‌که مردم فرومابه ازجانی بردارند وبا خود برند (معین) ۰ 

زلل : لفزشها (جمع : آرشت) . 

زمر : نای‌زدن . 

آزمن : برجای مانده» زمینگیر . 

زمهریر : سرمای بسیار سخت» شدت سرما» جای بسیار سرد (معین) ۰ 

"زار : رشته مانندی که ترسابان ومجوسان وبت‌پرستان برمیان بندند (نفیسی) . 

زنغخ‌زدن : لاف‌زدن (نفیسی) . 

زنکاری : به‌رنگ زنگار» سبزرنگ (نفیسی) . 

زنگی مشکین یاب : کنابه ازشب است ۰ 

زوزود ۰ مرغی است (نفیسی) . 

زول : سختی و بلا . 

زهره : ستاره ناهید وآن رب‌النوع طرب است (نفیسی) ۰ 

آژهره : دلیری وشحاعت (نفیسی) ۰ 

زییق : جبوه. 

زیر » سیم‌ساز» صدای بست و نازك . 

وف تا اروت 
س 

سارا : نام موضعی درساحل دربای مان که بواسطة عنبری که آزآنحا می‌آورند 
یوی اه ین 

ساغر : بباله وحام وییمانه وقدح (نفیسی) ۰ 

ساقی گوثر : علی (ع) ۰ 

سبات : خواب» اول خواب» خواب سبك . 

سباح : ظ : برای تسبیح‌کننده و ذکرگوینده بکار برده شده . اصلا" به‌معنی شناور. 

سبز خنگ جرخ فلك : کنابه از آسمان است . 


۹۰ دیوان محمدین حسام خوسفی 


سبع قرآن : مسلمانان قرآن کریم را به‌هفت بخش تقسیم کرده وهربخش را درکی‌از 
روزهای هفته تلاوت می‌کر دند در قسمت را بك (سبع) می‌گفتند - هفت سبع 
تمام قرآن است . 

سمق‌بردن : غالب‌شدن» پیش‌افتادن . 

نميل : برده‌ای درچشم که از ورم‌عروق‌آن درسطح‌ملتحمه بدند آید با رگهای سرح 
که درچشم پدید آیند (نفیسی) . 

سبوحیان : تسبیحکنندگان (جمع : د وحی) (سبلوحی : منسوب به‌ستبوح : خدای 
تعالی) (معین) ۰ 

سبیل‌کردن : در راه خدا خیرات‌نمودن (نفیسی) . 

سیر بر روی آب‌افکندن : کنابه از زبون‌شدن و فروتنی‌کردن» ترله ننگ و ناموس 
کردن (نفیسی) ۰ 

سیتره : یك‌نوع پوشاله آستین‌دار که تا کمر می‌پو شاند (نفیسی) . 

سره : بوخش رانجه خود را بدان ازجیزی بوشانند (نفیسی) ۰ 

سشمه : (ے استنبه) : زشت» کربه» بدصورت» ناخو شاند . 

سجر حلال : شعر» سخن که ازفات فصاحت به‌منزلة سحر باشد (نفیسی) . 

سخاور ۰ بخشنده . 

سداب ۰ گیاهی‌است از رده دولیه‌ثیهای حدا گلبرگد که سردسته تیر ان 
می‌باشد ؛ بر گهایش ضخیم و آبدار وسبز مابل به‌آبی است (معین) . 

سدره ۰ (= سدره‌المنتهی!) درختی است درآسمان هشتم (نفیسی) درخت کناراست 
بر فلك هفتم (آنندر ام . 

ره انان 

مسواچ : زین‌ساز» زین فروش . 

سرخیل : سرکرده» سرلشکر (نفیسی) ۰ 

سرای سروو : شرابخانه» خرابات» بهشت (نفیسی) ۰ 

سرایی : (منسوب به‌سرای) : غلام و خدمتگزاری که درسرای بزرگی خدمت کند . 


لضات ۱ ۹۱ 

سراغ : نشان بای» نشان» علامت (معین) ۰ 

سرسام : مررضی است که در دماغ ورم بیدا شود وخلل دماغ ظاهر گردد . صاحب ادن 
مرض از روشنی آزار بیند وبی‌آرام شود (غیاث) . 

سرمد ؛ دائم » ابدی . 

سرمدی : ربانی و آلهی ۰ 

سر سهی : سرو راست ارسته . 


آست 2 

سقم : بیماری . 

سقلاث : (سفرلات) : نوعی ازجامة بشمین که آزفرنگ آورند و رنگ آن سرخ پر 
رنگ است (نغیسی) : 

مقس و 

سعی : دوندن حجاج است درانجام مناسك حج بین صفا و مروه . 

سکیاج : (معر ب سکباگ ے سکبا - سکباج ے س رکه + ابا) آشی که ازسر که و گوشت. 
وبلغور ومیوه خشك بزند (معین) ۰ 

سکان : ساکنان» باشندگان . 

سکالیدن : اندشیدن» بنداشتن» فکر کردن» غیبت کردن ۰ 

سلاله : بجه» خانواده» نسل» برگزیدة ازهرچیز . 

سلسبیل : جشمه‌ای دربهشت . 

سماط : سفره و خوان . 

سمند : اسب یکه رنگ آن مال به‌زردی است ۰ 

ا روي 


سنق : عل“ در فش » رات . 
2 ۰ 
سند : بچه سررآهی» حر امزاده . 
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سدس : بارچة ابر بشمی زربفت» حربر لطیف وقیمتی . 

سین ۰ سالها (حمع : سنه) ۰ 

سواء السطن : کسی که شکم وسینه‌اش صاف وهموار باشد . 

سوار : دست برنحن» دست‌آورنجن» دستند . 

سواع : نام بتی‌است که در قدیم تازبان آن‌را می‌بررستبده‌اند . 

سوری ۰ عر وسی وشادی (نفیسی) ۰ 

سوفار : دهانۀ تیر بمنی آنجای ازتبر که جلة کمان را درآن بند کنند» سوراخ» سوراخ 
سوزن (نفیسی) . 

سوفس :۰ براده و ریزه‌هایی از فلز که از دم سوهان بریزد (نفیسی) . 

. سویداء : (مصغتر : سوداء) نقطة سیاه که بردل است (آنندراج) . 

سهی يا سها : ستاره‌ای ریز وبسیار خفی دربهلوی عناق که ستارة وسطی نبات‌النمش 
کبری باشد (نفیسی) . 

سهاد : یداری . 

سهیل یمن : ستاره‌ای از ثوابت قدراول درصورت فلکی سفینه که درآخر فصل‌گرما 
طلوع کند ومیوه‌ها درآن فصل می‌رسند ۰ این ستاره جون دریمن کاملا" مشهود 
است آن‌را (سهیل نمن) گو نند (معین) . 

سیه‌بوم : زمین سیاه» سیاه‌رنگ . 


س 

شبدیز : اسب سیاه تیره - اسب نجیب (نفیسی) . 

شبرنگ : اسب کمیت یره (نفیسی) . 

شمهوار : مانند قبه - (خبه : نوعی سنگ سیاه بر اق ونرم شبیه به زغال‌سنگ و 
عفیق وسنگ فسان) (وار : بسوند شباهت) . 

شترخان : خانة شتر - چهاردیواری که شتر درآنجا نگهداری‌می‌شود (در لهحهیر جند: 
"اشستسرخو ے "اشتسرخان) . 


۰ 


شتردلی : نامر دی (نهیسی) , 


شرزه : تند وتیز» خشمگین وغضیناك» زورمند (نفیسی) . 

شست : قلاب و تور ماهیگیری» حلقه (فر هنگ معین) . 

شعارگشودن : موی راست‌شدن بر بدن . 

شعبه‌باز : کس که شمده‌بازی می‌کند وچشم نندی می‌نماند (نفیسی) . 

شعری : نام دوستار؛ بکی‌را شعرای شامی و دگری را ت شعرای نمانی گو نندء دو 
خواهران . 

شعری : منسوب به شعر : مویین ۰ 

شعشعه : انتشار روشنابی و درخشندگی (نفیسی) . 

شفبناك : پرشور و غوغا(شغب : شور وغوغا و فتنه وفساد + ناك = پسوند صفت‌ساز) 

شفون دب شگون) فال نات وال ره 

شفتین : دولب (شفه - لب) ۰ 

شفته : باره و قطعه‌ای ازپارجه واز کاغذ وجز آن (نفیسی) بارچه‌ای که برسر علم 
توف : 

شفتّه طفرا : فرمان ای 2 برای اشخاص بزرگد باشد (طغرا : امضاء و 
رقم پادشاهی» وصحۀ پادشاهی که برسر فرامین نوبسند) (نفیسی) . 

شمامه : بوی خوش که ازچیزی بوییده شود (نفیسی) . 

شمایل : هیکل» ترکیب» صورت (شمایل : خصلتها وعادتها؛ جمع : شمیله) . 

شمه : لبانن گشاد) ان که پردوش دار ند با رجن ماد داز فج لهي 

(به کسر اول) هیأت در خودییجیدگی حامه . 


مه و مه 


س 
ال 


شمیم : بوی خوش . 

شمع خاوری : کنانه از خورشید است . 
شمم : بلندی کوه . 

شول : نام طایفه‌ای و گروهی (نفیسی) . 
شوشه : طلاونقرة مفتول شده (نفیسی) . 
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مس ی 


شیب : بیری» سفیدشدن موی . 


شید : آفتاب ونور و روشنای» حشمه آفتاب . 


ی 

صاحبقران : پادشاه کامران» فرمانروای با قدرت وحشمتی که ملکش دوام‌کند وجهانگیر 
شود . 

صاع : پیمانه‌ای که برابر با چهارمد" وبرابر با سه کیلوگرم است . 

صحاب و صحابه : باران بیامبر اسلام (ص) جمع : صاحب . 

صحف : نامه‌ها و کتاب‌ها ونوشته‌ها ۰ جمع : صحیفه . 

ر ۰ تام پلی گسترده برپهنۀ دوزخ (نفیسی) . 

صرصر : : باد تند با سرده کنابه از ۰سب با اشتر تیزرو و حلد . 

صو"ه : همیان درهم ومانند آن» ةش و زر . 

صف" نعال : کفش‌کن» آخرن صف . 

ك برابر با چك ومعرب آن)» برات ونامه وال 

صالب : استخوانهای پبشت» تبره بشت ۰ 

صهمم ۰ کری . 

صواعق لو اح : صاعقه‌های روشن کننده . 

صیرفی : صراف وآنکه درم ودینار را گردانیده سره را از ناسره درباید . 

صیت ۰ آوازه و شهرت . 


ص 
ضابطه : قاعده و قانون و دستور (نفیسی) . 
ضرغام : شیر بيشه . 
ضریر : مرد کور و ابینا» بیمار غم . 
صوضاً : شور وغوغا. 


سم ی هو 


ضیمران : ریحان دشتی (نفیسی) . 
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ظط 

طارم نه طاق : اشاره به نه فلك است . 

طارم خضرا : کنابه ازآسمان . 

طارم نیلی : کنابه ازآسمان . 

طاوها (ے طه) : ازنامهای مارك رسول‌الله (ص) است که در قرآن آمده است . 

طامات : لاف وگزاف صو فیان که درباب اظهار کشف وکرامات خود گوبند ۰ سخنان 
بی‌اصل و هرزه . 

طاووس زرین‌بال : کنایه از خورشید است . 

طابر قدس : فرشته وملك» حبرئیل . 

طرژد : نبات وگل قند (نفیسی) . 

طبقچه : طبق کوچك و بشقاب . 

طبلة عطار : طبق عطر فر وشان (نفیسی)! ۰ 

طراز : نقش ونگار و ز نت (نفیسی) . 

طرخون = ترخون : نوعی ازسبزی خوردنی که کلیکان نیز گویند (نفیسی) ۰ 

طنوه : زلف و موی پیراسته بر پیشانی . 

طسق : مقداری از خراج که به‌حسب سرجریب از زمین زراعت و جز آن گیرند» 
سهمیه مالیاتی . 

طری تر وتازه . 

طفرا : (معرب کلمة ترکی طورغای) خط کمانی بربالای فرمان» فرمان ومنشور . 

طلال : بارانهای ربزه» آثارسرای (جمع : طل) ۰ 

طلخ : لای سیل آورد» آبر فت» آلودن بهکل ولای سیاه . 

طاق : جسمی معدنی وازجنس شیشه که تلك نیز گوبند . 

طاق طلق اندود : کنانه از آسمان است . 

طلیب : بسیار جوبنده . 

طمطراق : کر" وفر» شان وتحمثل . 

طنبی : (- طنابی) : انوانی‌که توی ابوان بزرگتر باشده تالار واطاق وسیع ومجلل 
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نظیر شاه‌نشین ۰ (فرهنگ معین) ۰ 

طوامیر : نامه‌ها و صحیفه‌های دراز (جمع : طومار) . 

طواع : انقیاد › بندگی . 

طوبی : نام درختی است دربهشت (نفیسی) . 

طوطی طاووس پر : کنانه از خورشید است . 

طیئت خمرا : گل وخوی وسرشت مخمرشده» در آمیخته . 

طیلسان : ماخوذ است ازتالشان فارسی» جامه‌ای که تمام بدن را پپوشاند و دوخته 
نشده باشد (نفیسی) ۰ 

طین» طبنه : گل . 
ط 

ظل ظلیل : سای پیوسته وبر قرار (فررهنگ معین) . 

ظلال : سایبان (نفیسی) . 

ظله : مرسایبان که ازسرما وبا گرما به‌آن بناه برند (فیء : سابۀ خورشید هنگ‌ام 
زوال) ۰ 


ع 
عالم‌الاشباح : دانای گمانها» دانای رازها . 
عبقری ۰ فرش دیبا ونگارین» عبقر : نام موضعی که پارچه وجامه وهرچیز خوب را 
بدان‌جا منسوب سازند (نفیسی) . 
عبیر ۰ زعفران» بوی خوش با زعفران آمیخته (نفیسی) . 
عبیرآمود : چیزی که با عبیر (ے مادۀ خوشیو) آميخته شده باشد . 
عتاب : نا زکردن (نفیسی) خشم گر فتن» ملامت کردن (معین) . 
عترث ۰ اولاد واحفاد شخص» مراد اولاد حضرت رسول (ص) است . 
عجف : لاغر - نحیف (نفیسی) . 
عذب زلال : آب شیرین و گوارا. 
علذاب فرات : آب خوش بسیار شیرین . 


1۹۷ E 


عرایس : عروسها (جمع : عروس) ۰ 

عرج ۰ لنگی» لنگیدن . 

عوعر : درخت سرو کوهی (نفیسی) ۰ 

عرس : عروسی» شادمانی . 

عرقیت : خوی وخصلت (ازعرق: رگد) غیرت و 
عروقالوثقی : عقد محکم واستوار» دستاویز محکم» مستمسك . 
عزلةالنساء : دوران دائسگی» گوشه‌گیری زنان . 

عصمت : یاکدامنی و بیکناهی» بازداشتن خود از گناه . 
عطن : خوابگاه شتران» گله و رمه کنار آب . 

عتطف : کرانه وعالب» خان 

طف هلالی : کرانهنبمدايرة لباس . 


عظام "رات : استخوانهای ازهم ریخته . 

عفاالله : خدا سخشاناد (حمله فعلی دعای) . 

عفاریت ۽ دیوها؛ اهریمتان» (جمع : عفربت) . 

عقال : رسمانیکه بدان پای شتر را بندند . 

عقمه : راه دشوار در کوه» گردنه . 

قاد لآل : گردن‌بند مروارید (نفیسی) . 

عقور : سگ گزنده . 

عقوق . مصیان فرزند بریدر ومادر (نفیسی) . 

عقیل : خردمند » بزرگوار . 

عکاس : رسنیکه بدان دست شتر را با مهار آن بندند تا رام گردد (نفیسی) ۰ 
علاقهبند : آنکه ابر بشم بافد وبا رشته ازآن سازد» سازنده نوار وقیطان (معین) . 
علیین : عالیترین طبقات بهشت . 


عهق : ته جاه وگودکی ته دره ومیان دوکوه. 
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عهم : بسیاری وفراه شدگی» کی که احسان وعطای وی عام باشد . 

تفا ر 

عوارق : دندانها» دندانهای آسیا» سالها (نفیسی) 

عیله * درویشی وی‌جیزی وفنافه . 

عین‌الحيوة : چشمة آب زندگانی . 

عون : جشمه‌های آب» (حمع : عین) ۰ 
€ 

غاشیه : رو کش زین اسب . 

غاشیه‌دار : آنکه غاشیۀ مر کوب بزرگی را کشد» خادم» خدمتگزار . 

غاب : بیشه‌ها» حنگلها؛ (حمع : غابه) ۰ 

غالیه : خوشبوبی سیاه‌رنگ مرکب از مشك وعنبر وجزآن که موی را به‌وی خضاب 
کنند (نفیسی) . 

غموا: (مونث آغبر) زمین» گردآلود» خاکی . 

شعب E‏ رزی خو دم میتی 

غترا ۰ (مو ث ا ) نیکو وئمانان کردار؛ عبارت فصیح واستو ار ومنسحم» روشن و 
درخشان (معین) . 

و یز و از هر ماه (نفیسی) ۰ 

غرغره : آواز با گر فتگی گلو (نفیسی) . 

غریر : : فر نفته» کسی که به باطل امیدوار شده راشد . 

غسق * تارنکی اول شب . 

قق شیر بيشه» شیر درنده . 

میم رت 

غلو : زباده‌روی‌کردن» ازحد تجاوزنمودن- ظ : غلوآوردن : تحاو زکردن و مورد 
تعر ض فراردادن . 

غالوی عام : ازدحام وجوشش مردم . 

غلیواز : (= غلیواج) : زغن» مرغ گوشتخوار با موشگیر . 


E 5 لفات‎ 


غهاز : سخن‌چین» برده‌در) عیبجو - فنهاژی : فاز وکرشمه وبه‌چشم اشاره‌کردن ۰ 

غمام : ابر . ۱ 

غمژه : تکبار به‌چشم اشاره‌کردن (نفیسی) ۰ 

غمگزار : (= غمکسار) : غمخوار . 

غوایت : گمراه‌شدن» گمراهی . 

غواص : کسی که برای بدستآوردن مروارد وغیر آن درآب درا فرو شود. 

فیبه : پاره‌های آهنی که دربکتروجوشن بکار برند . بکتر با بکتر : نوعی از لباس 
حنگ است وآن مر کب است ازآهنی جند که به‌هم وصل کرده‌اند وبر روی‌آن 
مخمل و زرفت وامثال آن کشیده‌اند (معین) . 

غیبه هسرد : باره‌های آهنی که به جوشن و زره درز دوخته شده فاشف : (ونیر : عیبه: 
حوشن است) . 

و ابر» ابر ریزنده» ابر برباران . 

یک فاد ما زره 
ف 

فاتق : شکافنده . 

فلق الإصباح : خالق صبح» شکانند؛ صبح . 

فر قد : ستاره قطبی» فرقدان : دوستاره نزدىك قطب که بدان راه شناسند . 

فسر: توضیح و تفسیر کردن کلام‌الله مجید . 

فصل‌الخطاب : سخن قاطمی که بحث دربارة موضوعی را قطع کند وفیصله دهد - کلمة 
(اما بعد) را گویند ونیز بینه برمدعی ومدعی علیه را فصل‌الخطاب نامند ۰ آنچه 
بين حق وباطل جدا کند . 

فصاد : رگزن . 

فصحت : فصاحت» گشاده‌زبانی . 

فقاع : آب‌جر» شرابی که از جو سازند . 


فك : رهاکردن» حداکردن» ازگرو بیرونآوردن . 
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فکار ۰ آزرده» رنجور » مجر وح (نقسہ ۰ 
فلق : ۰ ۳ 
قور : مخفف فغفور : 
فی: : سابه آفتاب از زوال تا غروب . 


۰+ 


5 
قائمه : دسته شمشیر . 
قایو : در» دروازه» قابوجیان : حاحبان» دربانان . 
قاسط‌الارزاق : تفسیم کننده روزها. 
قامع : شکننده و خوارگرداننده. قامع زمر : آزبین‌برنده نی‌زنی وموسیقی ولهو ولعب. 
قانون : روش وطر بقه» دستور» نام سازی است ازمخترعات معلم ثانی» فارابی (نفیسی) 
قارورة میت : کنابه ازاسمان . 
قماب : کنابه ازآسمانها - طارم نیلیقباب : کنابه ازآسمانها وافلاك (قباب جمع: قبه) 
قىجاق : : رند وحجابك بى باك (لغتنامة دهخدا) . 
قمه : بنابی که سقفش گرد باشد . 
قه نیلی حصار : کنابه ازآسمان است . 
دوه : بیشوا ومقتدا . 
قراب : نیام شمشیر وغلافیکه شمشیر با نیام دروی باشد (نفیسی) ۰ 
قرابه : شيشة شراب» صراحی» ظرف شیشه‌ای . 
قراس : نام دوکوه است دریمن (آنندراج) . 
قربان : نيام وجعبه کمان . . 
قرص‌خوان لاخورد : کنانه ازماه است . 
قرصة تحاس : کنانه ازماه است . 
قرطه : آویزة گوش» گوشواره» نوعی لباس . 
قصاص : قصه‌گو» بیان‌کننده قصته‌ها دراجتماع مردم . 
قصر هفت‌رواق : کنابه از هفت آسمان است . 


لضات ۷۰۱ 


قصب :۰ شاخ ی که برای تیر وکمان بر نده باشند . 

قضیبا : شاخه نرم درخت» عصا و شمشیر وتیغ برآن» کمان ی که از جوب 
درخت سازند . ۱ 

قطاب : جیسب وگریبان وجامه (معین) . 

قطاس : (ععسرب قوعاس) که ترکی اسبت»: تھی موی کم او و ھی که آنزا کنعگاو 
خوانند (آنندراج) ؛ گاوی است بحری که دم او را برگردن اسبان ویرسرهای 
علم بندند (دهخدا) . 

قطر : پاران ‏ 

فقس ا ی تام مرن انیت انی رد مر ازسال نمی من دعاقت 
می‌سوزد ونیز گوبند : عام موسیقی آزاین مرغ آموخته‌اند . 

قلا ش : بی‌نام وننگ ومفلس ومرد بی‌خبر ومجرد و لوند . 

قلاد : گر دن‌بند . 

قمار با قمار نام حابی است درهندوستان که عود قماری منسوب بدانجاست ۱ 

(نفیسی) 

قماط : قنداق بچه» دست‌بند ویای‌بند کودك گهواره‌ای . 

قنطار : چهارهزار دنار وبا صدمن وصد رطل وصدمثقال وصد درهم . با مال‌بسیار. 
با اندازه پری بك بوست گاو از زر وسیم (نفیسی) . 

قواریر : شیشه‌ها وآنگینه‌ها (حمع : قاروره) . 

قوایم : بابه‌های چیزی که قیام آن‌جیز بدان است» جهاردست ویای ستور» دست‌ویای 
آدمی (حمع ۰ قائمه) (آنندراج) . 

قوقه : (- قوقو) : تکمة کلاه و گریبان . 

قیتول : لشکر گاه قلمه و حصار (نفیسی) . 
3 

کاشف القناع : بر دارنده پرده» برابر است با کاشف‌الفطاء . 

کاوین (- کابین) ۰ مهرزن ۰ 


عیے س 


کگمو : رستن که درسر کۀ برورده کنند وخورند (نفیسی) ۰ 
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کیش : غوج» مهتر وسردار قوم . 

کپان : (معرب آن : قپان) ترازوبی است که بك بله‌دارد وبجای بل دیگرسنگ ازشاهین 
آن آو یزند (معین) . 

کتابه (- کتیبه) : آنچه به‌خط جلی نسخ با نستعلیق با به‌خط طغرا با کو فی بر دورة 
مسناحد ومقابر واماکن متبر که وسردر دروازه‌ها توسند » لشکر (نفیسی) . 

کتابه اعتاق : سند آزادکردن بندگان . 

کل سره وسنگت ر( کک سراف 

کد یمین ۰ رنج ومشقت‌بردن در کار دستی برای تحصیل روزی ومایحتاج زندگی . 

گراع : باچۀ گاو و گوسفند» خراجی بوده است که ازچاربابان گر فته می‌شده . 

کرته : پیراهن وقبای يك تهی ونیم تنه که به‌تازی سربال گویند | اي 

کرویبان : فرشتگان مقرب (جمع کروبی که مهتر قرشتگان است) . 

کیت : هزاردستان» بلبل . 

گفیده : (ازمصدر : کفیدن) : شکافته» تر كيده و دربده. 

کلاله : موی پیچیده ومجمد و زلف آویزان برپیشانی وکاکل . 

کلب عقور : سگ گزنده . 

کلنگ : مرغی است‌بلندیرواز مانند غاز وغالبا برلب آبها نشیند ویرهوا بك دسته آن 
بترتیب وقطار ونظام برواز کنند (آنندراج) . 

کله : سقف خانه وهرچی ز که بمنزلسقف‌باشد - کل خضرا: کنابه‌از آسمان‌است. 

کلیچة زر : کنابه از خورشید . 

کمر : وسط و مینان کوه . 

کمیت : اسب نيك سرخ فش و دم سیاه» اسب بدك . 

کندلان : خیمۀ بزرگه که دربیش درگاه ملوك بربای دارند (معین) - 

کت گنها نس وان یی 

کف ء حرز و حمات ویناه (نفیسی) ۰ 

کنگ : ستبر و قوی هیکل -بسرامرد درشت وقوی‌حثه (فرهنگ فارسی) . 

کوتوال : محافظ ونگاهدارندۀ قلعه وشهر» کنابه ازستاره بهرام . 


لفات ۱ ۷۰.۳ 


کوزة بیعضا سفال : کنابه از خورشید . 
کوس : (- کوز - کوژ) : خمیده و دوتا شده و واژگون . 
گوف : بوم و جفد (نفیسی) . ۱ 
کهانه : (- کهبانت) : کاهنی» فالگوبی» بیشگوبی . 
کیال پیمانه‌کننده» کیل بیماننده. 
کیش : ترکش» وچیزی‌که درآن تیر نهند وبر کمر بندند (نفیسی) ۰ 
کیمخت : بوست کفل وساغری اسب که به‌نوعی خاص دباغی شده باشد» پوست‌دباغت 
شده حین‌دار (نفسسی) 1 
کیوان : ستاره زحل وفلك آن ونیز آسمان هفتم . 
کت 
گاورسه : ارزن ۰ 
را نت لا برده وننده . 
گلشن میا : کنابه ازآسمان . 
گلخن : تابخانه» تون ۰ 
ګل مشکین : همان‌گل نسرین است (نفیسی) . 
گوش‌داشتن : انتظار واشتیاق‌داشتن (نفیسی) ۰ 
گوټاب : سرخی وغازه‌ای که زنان بر روی مالند (نفیسی) . 
آوی مغر : کنانه از زمین است . 
ل 
لالا (= لله) : غلام» بنده» خدمتکار (معین) ۰ 
لی : مرواریدها» جواهر (جمع : لۇلۇ) ۰ 
لاس : ابر یشم پالانکرده» ابریشم فرومایه» کژ» قز (معین) ۰ 
لایباع : فروخته نمی‌شود . 
لاشفی : سزاوار ليست . 
لباب : برگزیده و خالص . 
لباچه : بالاپوش و فرجی وجامه پیشباز» خرقه» جه . 
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لباس : کنابه از شلق وچاپلوشی (جمع : لباسات) (آنندراج) . 

لیب : عاقل و دانا. 

لخلخه : ترکیسی است ازعطربات مختلف (عود قماری» لادن» مشك» کافور وغیسره) 
که ازآن گوبی بسازند وونند (معین) لخلخه‌سای - عطرسای . 

لرغو (- لارغو) : نگهبان اموال بی‌صاحب . 

لعماص ۳۳9 اا : دزدی» عمل دزدی (نفیسی) . 

لعاب : معل وآموزند؛ هر بازی (نفیسی) . 

لعاب‌الشمس : آنچه درشدت گرمای روز به‌نظر می‌آند که مانند تار عنکبوت از آسمان 
فرود می‌آند (نفیسی) ۰ 

لعبت چشم : مر دمك دنده» مردمك چشم . 

۱ ۱ و روا 

لهم : نوعی از دیوانکی» گناه صفیره ونزدیکی به‌گناه ‏ 

لوت : طعام لذ یذ . 

لول : نوعی شتر کم‌موی بارکش» شتر قوی مست . 

لول لالا : مروارید بی‌نظیر و درخشنده. 


م 
ماب : مرجع وجای بازگشت حنسن‌الهاب : مرجع نیکو . 
فاخو : غذا ی که به‌شتاب حاضر آورند » حاضری . 
مالك رقاب : صاحب گردنان : کنابه ازصاحب وآقا وسرور . 
ماسوی! (= ماسوا) : حز؛ بفیر» ماسوی‌اله : حز خدا» مخلو قات . 
ماحی : محو کننده» نارو د کننده . 
موّند : ابدی» حاودانی . 
مق تمر : فر ملان‌بر نده - به کسر میم ق سرور . 
مرقع : ٠‏ تقاندار . 
محال : فرمان . 
مثاقیل : (جمع مثقال) همسنگ چیزی» سنگ زر که عبارتست ازیك‌درم وسه سبع 


درم» وزنه‌ای معادل ۲۲ نخود (نفیسی) ۰ 
مجاوران : زنهاربان و معتکفان ۰ ۱ 
مجدد : ازسر نو پیداکننده» خطدار و رنگارنگ . 
مره ۰ کهکشان . 
مجمر و مجوره ۰ عودسوز» بخوردان ۰ 
مجن : سپر . 
محلول : کشاده و گشوده. 
محرور : گر م‌شده و آتش‌گر فته . 
محضر : شهادت خط» گواهی‌نامه . 
مرحضر: حاضر آمده»؛ حضوربافته . 
مق : باك کردن» محوکردن» باطل کردن - محق خسوف : ماه‌گر فتکی وحالت‌محاق. 
محلوج : بنبه‌ای که ینبه‌دانه را از وی بیرون کرده باشند (نفیسی) ۰ 
م خلّد : حاو ندان . 
مدر : کلوخ» گل‌جسبان وگل سخت که ریگ نداشته باشد (نفیسی) . 
شراق : صيفة مبالغه از «مرق» خارج‌شونده از دین - مارق ومارقین ازهمین کلمه : 
است . 
مراهم : مرهمها. 
مرحما : الفت دذبر وفرودآی و وحشت مکن» فراح رسیدی (از کلماتی است که در 
پدیرابی ازمهمان گویند) ۰ 
مر تد : از دن بر گشته . 
مرزنگوش : گیامی دوائی و خوشبو که معرب آن مرزنجوش است (فرهنگ نظام) . 
مرصوص : استوار ومحکم (بنیان مرصوص : ازتعبیرات قرآنی» به‌معنی اساس وبنای 
استوار) ۰ 
مرصع : گوهرنشان ۰ 
مرضات : رضا و خشنودی . 
مر قد : خوانگاه» کنابه آزمدفن ومزار بزرگان ۰ 


ساس تست هس 


۷۰٦‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


مرقع : چیز وصله‌شده» پینه‌دار» خرقه و دلق درویشان که عموما ازتکه‌های پارچه 
دوخته می‌شود (فرهنگ نظام) . 

مروق : صاف کرده شده» مصضاء شراب بالوده . 

مرو حه : بادزن» بادزنه . 

مزرد : حلقه حلقه» نوعی ناقوت است که به‌آن باقوت مزرد گونند . 

مزدجر : بازدارنده و نهی‌کننده» نهی کرده‌شده (نفیسی) . 

هزور : باطل و دروغپرداز . 

مزیل : دور کنندة آثار چیزی (غیاث) . 

میساس : مس‌کن - لامیساس (از تعبیرات قرآنی است) مس مکن ۰ 

مسود: الت در ی موی ی هب که 

سود : بافته‌شده زره بافته شده - دربیت ۲۱۱۵ به‌ضر ورت وزن‌شعر آن‌را باند 
با تخفیف خواند . 

مستشفع : شفاعت خواهنده » طلب‌کنندة شفاعت وبانمردی . 

مسطر : خط کش ۰ 

مسند و مسد : تکیه‌گاه ومقام ومر تبه . 

ماه وت واد اوه شوه 

کی ي 

مسمار : آنچه بدان چیزی را استوار کنند» ميخ آهنین (نفیسی) . 

مستوس : وسوسه‌کننده . 

مستوقی! : کامل وتمام . 


ص 


مشخ : (- مشق) : دستور و دستورالعمل نوشتن خط و دیگر کارها» ورزش وحرکت 
سپاهیان . 


مشر عالاحسان : آبشخور نیکی واحسان . . 
مشعله‌افروز طارم جارم : کنابه از خورشید است . 


مشید : استوار ومحکم » افراخته  .‏ 


لفات ۷۰۷ 


مشکات ( مشکوة) جراغدان» حاب ی که درآن چراغ نهند . 

مصطبه : دکان مانندی که برآن نشینند» محل اجتماع مردمان» میخانه ومیکده . 
مضجع : خوابگاه» آرامگاه» قبر . ۱ 

مطر : تازگی و تری (آنندراج) . 

مطرا : تر هه فا وآندار . 

مطرب : درطربآورنده» سرود گوبنده . 

مطرب دزم طرب : کنابه ازستارهة زهره است . 

معرا (= معری) : برهنه» عریان وثایوشیده» بالك وبرکنار . 


©0 م 


ص 
و سجن 


معرید : بدخوی» جنگجوی» مستی‌کننده . 
معصفر : چیری که به‌گل کاجیره رنگ کرده باشند (آنندراج) زردرنگ (از کلم ة 
فق گر فته نف داست که کل کار انست) 
مف آماده: 
مها ما و که 
فر عثبردار» معطتر وخوشیو . 
معموره : حای آباد » محل آباد . 
معد : گرامی داشته» مکرم؛ راه کو فته وهموار (معین) . 
مول تکیه‌گاه - جای تکیه . (غیاث‌اللغات) ممعسول : ابزاری آهنین که بدان کسوه 
کنند (نقیسی) ۰ 
هنفان : آتش‌برستان و خدمتگزاران آتش (جمم : مسغ) مغانه : منسوب به‌مغان‌است. 
مر ری هه یی و وی وک هر واه 
مقفر : زره یکه زر کلاه خود پوشند» کلاه‌خود . 
EEE‏ 
مفیر : دگر گون‌شده . 
مفخرالنساء : مراد حضرت زهرا علیهاالسلام است که او را خير ةالنساء نیز گوبند ۰ 
مفرش غیرا: کنابه از زمین وسطح آن است ۰ 


۷۰۸ دیوان محمدین حسام خوسفی 


مفرش زیر جدکار : گستردنی که دربافت آن زبرجد بکار برده باشند . 

مفرق : محل جداکردگی مویها وفرق سر (نفیسی) ۰ 

شی : نیسنت ونابودکننده (اسم فاعل ازمصدر افناع) . 

هقتدا : کسی که از او بیروی می‌کنند . 

مقشع و مقنعه : پارچه‌ای است که زن سر خود را با آن می‌پوشاند . 

مقیم : دائماً» هميشه (علامة قزونی در بادداشتها ج۷و۸ می‌توسد : مقیم به‌معنی‌دانماً 
او ی ای یه ایکا فل ی کد 
از سرابای توام هیچ نیاند درجشم اگر ازخوبی تو گویم ىك‌هفته‌مقیم) 

مکاس : تشو یش کردن در بیع ومعامله و کم کردن بها» جانه‌زدن ۰ 

نک درل سرمه‌دان ۰ 

مکهن : کمینگاه . 

مکنت ٠‏ سختی وقوت وشدت (نفیسی) ثروت وخواسته (معین) ۰ 

مکن" : (مخفتف مکان) ا ومکان . 

مکن": علم پنهان‌داشته . 

مکین : جای گیر و دارای عزت ومرتبت ۰ 

ملجا : پناهگاه . 

ماسجا ای ا اداه 

ملتمع : درخشان و روشن . 

هممرد: ساده. 

مههلد : گسترانیده‌شده» کار هموار ونیکو» آماده‌شده» چیده‌شده . 

ممکن : بر قرار» پابر جا وثابت (نفیسی) . 

هناهی ٠‏ اموری که شرعاً با عرفا نهی شده‌است وارتکاب آنها ممنوع است (حمع* منهی) 

مشچ : نخل انکبین» زنبور عسل . 

هنچی' ۰ جای‌رستن ونجات‌یافتن» جای رهایی» زمین مر تفع (معین) ۰ 

منهج يا منهج : راه واضح و آشکار . 

منات : نام بتی است . 


لفات ۷.۹ 


منقبت : کارنیکو که موجب ستایش باشد ومایهُ فخر ومباهات» ستایش ومدح . 

متطق و متفه : کر 

متصوص : به‌ثبوت رسانیده شده؛ ظاهر وآشکار» معین‌شده . 

متتصی : بلندی دو وادی» کوه نلند» بلند» بر گزنننده . 

مهول : ظ : شاعر به‌معنی مهلتها بکار برده است ۰ 

مهارت : بزرگی وترس . 

مهب : فرود آمد نگاه» فر ودگاه . 

مهل : آهستگی و درنگ و زمان (غیاث) . 

مهور ۰ مهر هاء» مهر به‌ها (جمع ۰ مهر) ۰ 

مهنا : گوار! وبی‌رنج . 

مهوس : صاحب هوس» آنکه حدیث نفس کند» خل وابله» کیمیاگر (ازمصدرتهویس) 

ممده : کدخدا. 

ميقات : محل (حرام‌بستن حجاج . 
ن 

ناعمات : دختران نیکو زندگانی ونیکو خورش ونرم (جمع : ناعمه) . 

ضماح : آواز شیر بيشه وسگ . 

نار : آنچه برسر وقدم عروس با مردم ریخته شود . 

نجی‌الله : منظور حضرت نوح علیه‌السلام است . 

نجیع ۰ بیروز) ری درست . 

نخلیند : کسی که صورت درختان ومیوه‌ها را ازموم سازد . 

فد" : مثل وهمتا وضد" (نفیسی) . 

نذیره : آنجه نذر دهند؛ طلیعة لشکر که ازامور دشمن ترساند» فرزندیکه بدرومادر وی 
را قیم با خادم کلیسا گر دانند (نفیسی) . 

نژهتگاه : گردشگاه . 

فول : آنچه پیش مهمان آورند . 

زهت : پاکی وپاکدامنی . 


Y1.‏ دیوان محمدین حسام خوسفی 


۰ فن و یی )۰ تسیر طانر و نسر واقع ۰ نام دوستاره که به فارسی به‌آن دوشاهین 
با دوکر کس گو نند . 
لشتر : (مخشف نیشتر) : آلت سرتیز کوجك برای فروکردن درگوشت تا خون وحسز 


أن بیرون اند» بیش» تيع ۰ 
سا نټ 


نشو : بوی خوش . 

ناض : کی که خد ا کی وا نوی کے که از ری روات اه تس راد 

نص : هر کلام صربح ازقرآن وحدیث که بطور واضح دلالت برمقصود کند . 

نصوح : خالص - توبه نصوح : توبة خالص که دیگر به‌گناه برنگردند . 

فصل : آنچه و بیرون آمده باشد» پیکان تیز ونیزه (نفیسی) . 

نطاق : کمربند . 

نعاس : غنودگی وبه خواب‌شدگی . 

فلا : جربان و روابی» در گذشتن و نفوذکردن . 

نفحه : بوی خوش . 

نقیر و قطمیر : کنابه از کم وبیش» امور جزئی و 

نقوفالمهتدین : بر کزید؛ هدایت‌بافتکان . 

فکال : عقوبت وسزا» رسوائی و فضیحت . 

کیت : رنج وسختی ومصیست . 

فکول : بازگشت» (عراض وامتناع - نکول : قیدها وبندهای سخت وبندهای آتشین 
(جمع : نکل) . 

نما : بالیدن» زبادشدن چیزی» پیداشدن وبالیدن (فرهنگ نظام) . 

نمر : پلنگ . 

تمرقه : بالش کو چك (نفیسی) . 

نوال : عطاودهش» نواله و لقمه . 

ئویتی : نقاره‌جی» - نودت‌سرای : نقاره‌خانه . 

نسواح : بسیار نوحه و زاری‌کننده . 


نوان : خرامان و جنبان» لرزان ونالان» نالنده (نفیسی) . 


لفات ۷11 
سس تست سس سس س 


وه : اسب واستر تیزرو» بيك وقاصد ۰ 
نممدار : افلاك نه‌گانه . ۱ 
نیران : آتشها (جمع : نار) ۰ 
نیفه : برابر با لیفه : موضع‌گذرانیدن بند شلوار» کمر شلوار که بند را از آن گذرانند 
(معین) 
نیاق : شتران ماده (حمع : ناقه) ۰ 
و 
وایه : مراد» حاحت (فرهنگ فارسی) ۰ 
والا : نوعی ازبافتة ابریشمین است (آنندراج) ۰ 
وسل : سخت و دشوار ۰ 
توفاق : بند وهرچیز که با آن کسیرا ببندند ومقیّد کنند ۰ با ضم " حرف اول : خیمه» 
اتاق . 
آوئن : بت - ونی : بت‌پرست ۰ 
ورطه : برتگاه» مجازآ هرامری‌که نجات ازآن مشکل باشد ۰ 
وز رد ۰ گناه کر دن» بز همند گرد ندن» بار گران : 
وشاق : غلام بچه» نو کر» غلام وشاقان‌سرابی : غلام‌بچه‌هابیکه درخانه‌های بزرگان بسر 
می‌بردند» نو کر وغلام خاصه شاه . 
وصیله : خصب و فراوانی ونیز جامه‌ای است مخطط که ازیمن آورند» ماده شتر 
عمارت . 
وعند : نیم دادن . 
آوقا : حنگ . 
وهاج : افر وخته» او شن : 
هن 
هاویه : دوزخ) جهنم ۰ 
هایل : هولناك» مخوف» ترسناك ویر بیم ۰ 
هاموار : (ے هموار -- همواره) ۰ هميشه .۰ 


1۲ دیوآن محمدین حسام خوسفي 


هد'ی مقاد: قربانی که به‌مکه فرستند و دارای قلاده وگردن‌بند باشد . 

هرم: پیری و کلانسالی . 

هزارآوا؛ هزاردستان» بلبل (نفیسی) 

هزاهز : لرزه و وحشتی که از ترس پیش می‌آید . 

هشت‌وچهار : مراد دوازده برج است؛ دوازده امام (ع) ۰ 

هشتن : رهاکردن» فروگذاشتن (آنندراج) . 

هفت اورنگ : (ے هفتورنگ) : صورت فلکی که به‌آن بنات‌النعش گو نند . 

هفت‌باغ : کنابه ازهفت آسمان ۰ 

هفت خر نیلی‌رقم : کنانه ازهفت آسمان است . 

هلاهل : زهری‌که هیچ ترباق جاره وی را نکند» زهری قتتّال» سمی مهلك است . 

هفچار : راه و روش و قاعده» کسی که زاهی برابر راهی برگیرد» هنجار گویند (فرهنگ 
نظام) . 

همال : قرین وهمتا. 

هندوی تازی خیال : مراد ستارهة زحل است آن‌را هندوی فلك نیز گونند وآن درعلم 
نجوم نحس اکبر است ۰ 

ههای:؛ نام مرهی انست بورگذ ازنوع لاضخوی که استخوان نی کر رد ونیا اشن دروا 
بر سر هر کس بیفتد به‌درجه بلند می‌رسد (فرهنگ نظام) ۰ 
همای مرغی است از راسته شکار بان روزانه ... قدما این مرغ را موحب سعادت 
سعد ومی کد مت که ھان ان ریت نهر کج افد اورا کر خت کد 

۱ (معین) 

همای سدره‌نشین : حبرئیل . 

هوان : سبکی» خواری» ذلت» سبك‌گردیدن . 
ی 

راز ۰ ارش عنی فاصلة میان سر انگشت دست تا آرنج 

با و سین ؛ (د س) ۰ ازنامهای مارك رسول الله (ص) است که در قر آن آمده. 

پاساق : (ے ساق) : سیاست» ترتیب وساختگی . 


لفات 1۳ 


ماب : خراب» وبرانه . 

ه بیضاء : دست سپید» اشاره است به‌معجزة حضرت موسی (ع) ۰ 

یراق : اسلحه وساز وبرگد» اسباب وآلات» گاهی به‌معنی مطلق سامان واسباب و 
مصالح همه‌جیز آید (غیاث) . 

برغه (د برقه) : نوعی رفتار چاربا که ميان قدم ولکّه است (فرهنگ نظام) اسب 
راهر وه (بورغه‌ر فتن - نیکو راهر فتن) (معین) ۰ 

. یرفو : (ترکی است) : عوارضی‌که برای رسیدگی به‌جرائم گر فته می‌شد؛ سیاست 
بازرسی» مجلس محاکمه (معین) (برغوچیان : دادستانها» بازیرسها» دادرسها - 
چغ ۽ برعو چی): 

يرلیغ : حکم وفرمان . 

زك : مقدمذ لشکر» دنده‌ور» بیش قراول ۰ 

شا فا انیت ری : 

بغاغ ؛ ظاهراً معادل است با نامحرم» نادرست وسخن‌جین (به‌صورتی که در نسخه‌ها 
آمده است این واژه در فرهنگها به‌نظر نرسید) . 

بلدا : شب اول زمستان» شب اول ماه جندی باشده شب دراز وطولانی (نفیسی) ۰ 

بالمق : (معترب بلمهالفتی است ترکی : نوعی ازجامة پوشیدنی‌دراز که قبا نیز گویند 
(نفیسی) زره دارای چندتکه» قبا» جامۀ پوشیدنی (معین) ۰ 

یمن دار کیان کت 

یمن و یسر : راست و چپ. 


یمین : دست راست . 


اعللام 


(کسان - حایها - فر قمها - اقوام و مذاهب) 


ت 


۱ آل رسول (ص) » نه 
آتش‌پررسنان ۲۲۲ آل ساعیل (آل اسماعیل) ,۵۲۲ 
آتشکده 2۹6 آل عبا ٩‏ ۰۲۷۵ ۲۷۹ 6۳۰ ۳۱ 


آدم (ع) ۰ ۱۹ ۰۲۰۲۰ ۸۲۷ ۵۱ ٥٥‏ آل قصی ۰۱5 5۲۲ 
N YY < «< «°‏ ۳ ۳ آل محمك (ص) ۰۱۷۵ 5۳۱ 
<« ۱۵ ۱۵۵ ۳ ۱ ۲۰۸ آل مروان ۲۲۹ ۲۳۰ 


۵۸ ۰2۸ ۰۲۳۱ آل مصطفی (ص)‎ ۳۷۵ WEN ۳+۱ ۰۲۷۲۲ CUA <I 
۱۳۹ آل نبی (ص)‎ ۳۰ 6۸0 ۰6۷۲ ۰۷۲ ۵ ۵ 


وج 0 0 ۵۷۸۷ 0 4 آل یاسین ۱۸۰ 

آدم آل عبا (حضرت‌سجاه «ع») ۲۲۸ آل یزید ۳۷۸ 

آذر بایجان 0۳۲ ۱ آل بافث ۰۳۲ 

آزر ۰۵۲۹ ٥۳۰‏ آمنه ۵+۱ ح 

آستان قدس رضوی ۰ چهل‌وشش آیسه ۲۱۳ 

آصف ۱۸۸ ۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۷۳ ۲۷۹ آبتی» حاج شیخ محمدحسین » سیزده» 
YA ۰۲۸ ۰۲۸۳ ۸۰‏ ۱ ے ‏ چهل‌وشش 

آل‌اسحاق 0۲۲ الف 57۳ 

آل‌اسراثیل 5۳ المه ۰25۲ ۰:۳ ۵۲۹ 


آل پیمبر (ص) (آل پیخسر) ۹٤ ٩۱‏ ابراهیم (براهیم) ۰۱ ۰۳6 ۰۱۳۲ ۱۸۴ 
OYA ۰۵۲۷ ۰۵۲۲ ۰۵۰۸ ۰۵۵ ۲ ۵۷ ۰۱۰۲ ۸‏ 


۷۳۹ 


6۳۰ ۰ ۹ 

ابراهیم (فرزند رسول «ص») ٥٤١‏ 

ابر اهیم سلطان › ده 

ابر اهیم . عمادالدو له ۲۸۳ 

ابلیس ۰۱۹ ۰۷۷ ۰۱۳ 11۹ 

ابن‌حسام خوافی › پنجاه 

ابن‌حسام (ابن‌حسام‌خوسفی) » هفت» ده و 
بازده و همه صفحات مقدمه و متن‌دیوان 

ابن‌الرفا (کوفی) ۱۸۱ 

ابن جریر طبری » سی‌ودو ح 

این عباس » ۱۸۰ 

ابن‌عم پیمبر ۱۸۳ 

این‌مقله » سی و پنج » ۳۲ 

این‌ملجم » ۱۸۰ ح ۰ ۱۸۳ 

ابوالبشر (آدم «(ع») ۰۲۰۱ ۰6 ۸۵ه 

ابوجعفر (امام صادق «ع») ۸6 

ابوجهل (بوجهل) بيست و نه . ٥٩‏ 

ابو الحسن علیبن موسی‌الرضا (ع) ۲۳۹ 

ابو الحسن علی‌بن ابیطالب (ع) ۲۰۸ 

ابوالحسن چهل‌وپنج» ٥۸‏ 

او طالب ۵۰ ۵۱۰ 

ابو القاسم (محمد «ص») ۰۵۳۷ ٥٤١‏ 

ابو المحجن ۰ محمدعلی محمدالخوسفی؛ ‏ 
پنجاه» پنجاه‌وسه. ۲۰۵ 0٤۸‏ 

ابو الموید ۱۸ 

اخنوخ (اخنون) ۳۳ ۵۲۲ ج 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


٤۹٤ احبار‎ 

احند ۰۲۱ ۲۱۵ 

احمد » پنجاه‌وشش» ۰ ۰۳۸ ۰۵۰ ۵1 
ce ۰۳۷۵ ۰۲۸۸ ۰۱۳۲ ۸‏ 65 ) 
۲ ۵۲۵ 

احمد ۵4۹۵ 


احمدی بر جندی » احمد » شصت‌وچهار 
احمد امیر ك ۳۹۵ 


احمد مصطفی (ص) ۳۸۵ 

احمد مختار (پیامبراسلام «ص») ۳۸۸ 
احمد نظام‌الدوله ۳۵۵ 

اد 0۲۱ 

ادد 0۲۱ 

ادر یس ۰۲۰ ۰14 ۵۳۱ ۵۳۳ 

ادیبا (دخت بربر) ۵۲۵ 

۰٥۳۰ آرعوی‎ 

ارفخشد سام ٥۳٩١‏ 

ارم (باغ ارم شگداد) ۰۲۵ ۰۲۸6 2۰6 
ارمستان » هشت 

استاد طوس (فردوسی) بيست‌ويك 
استادی » رضا » پنجاه‌وشش 

اسحاق ۰۲۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۵۳۰ 

آسدین رییعه ,۵۱5 

اسر اقیل (سرافیل) ۵6 ۵۰۵ 

اسرآئیل (قوم) ۰۱۰ ۱۱۹ 

اسر اثیلیان ۵۲۰ 


اعلام 


وی 


اسفر این سیزده » چهارده 

اسفند (اسفندیار) ۰۲۳۱ ۳۷۲ 

اسکندر (سکندر) ۰۷۸ ۸۸ ۲۰ ۲۵۵ 
22٩ ۰۰۱ ۶‏ و دربسیاری از 
صفحات متن 

اسلام » بیست‌وهشت» ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۱ ۵۸۷ 

اساعیل ۰ ۰2۲۲ ۰۵۱۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ 
۸ ۰۵۲۹ »0% 

اصحاب غار ,۲۲ 

اصحاب کهف ۰۲۲ ۲ 

اصفهان » هشت 

افر اسیاب ۰۵۸ ۰۱۹6 ۰۲۷۹ ۰۳۹۷ ۰۲ 
2۹ 

افربدون (فریدون) ۰۲۵۱ ۰۲۸۳ 5۰۱ 

افر نجه ۳۲ه 

افلاطون (فلاطون) ۰۱۹۲ ۰۲۵۱ ۰119 
۷ 

ا کاسره ۱۳۰ 

الل‌داد ۸ ۲ 

الس ۲۵۱ 

الع بيك » ده » ۰۲ 

الموت ۵۸۷ 

اليسع ۵۲۱ 

بهدی (ع) (قاثم آل محمد «ص») 
WAT ۰۳۸۲ (۲‏ ۳۸۷ 


۷۳۷ 


ام کلثوم (ع) ٥٤١‏ 


ام هانی 4۳۲ ۵۱۰ 


امیر انشاه » ده 

امیر المومنین (علی<ع») هفده» بيست‌ويك, 
<f ۵‏ ۰۷۷ ۸۰ 4 ۰۱۱۸ ۱5۷ 
۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۹ ۰1۱۸ 5۲ 
O۸ ۷‏ 

امیر پایننه ۲۸۰ 

امیر تیمور گور کانی » چهلوچهار 

امیر حمزه ۲۱ ح 

امیر جعفر بيك ۲۸۲ 

امیر حسین هشت 

امیر حمزه ۲۱ ح 

امیر ز اده عبداللّه ۲۷۷ 

امیر ز اده عبدالکربم ۲۹۵ 

امیر شمسالدین علی چهل‌وپنج» ٥٥۲‏ 
۱-۳-2 

امیر عبدالله ترخان حهل‌وپنج» 81۳ ح 

امیرعلی سعدالدین 5٩۰‏ 

امیر علیشیر نوالی » ده 

امیر نجف (ع) ۲۳۳ 

انبیاء ۰6۱۱ ۰۱۳ ۰2۳ ۰61۳ 5۸ 

انجیل ۳ 

انس ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

٥۳٤ انسه‎ 


انوری » هحلده» سی‌ودو YA‏ 


۷۳۸ 


٥۳٤ ۳ انوش‎ 

انوشیروان (نوشیروان) ۲۰۵ 

اوزون حسن . چهل‌وچهار 

اوس قرن ۰٩۰‏ ۸۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲5۰ ۳۵ 

اهایبه ۵۲۲ 

اهرمن ۰۲۲ ۳۹ ۰۲۳/۱ ۰۳۸۲ ۱۱ 

اهل بیت (اهل‌البیت) چهارده» ۰۱۷۵ 
۷ ۰۳۰۰ ۲۵ 

ابادنن احاطه 6۲۰ . 

اباز ۳۵۸ 

اباس (اپاز) ۰6۲ ۱۲ 

oY ۵۳۵ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ایزد‎ 

ابرآن » هشت» ده» چهل‌وچهار» پنصاه. 
و پنجاه‌وسه» ۰۲۵۰ 16 1۷۹ 

ایرج ۰۱۰۱ ۲۵۱ 

ایلیا ۰۲۷ ۳ ۰۲ ۰۳۱۵ ۲۱ 

ایمنه (آمنه) ٩6‏ هی ۰ ۰٥۰١‏ 

6۰5 <O ۲ 

٤0۷ ۳۰۰ ۰۵ ۰۲۷ ۰۲۰ انوب‎ 


تب 


بایر ۰۲ 


oY ۸۳۲۱ ۱۸۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰ ۰۵۷ بابل‎ 


باختر ۲۵۸ 

بار ۰ ۵۱۵ 

باقر (امام محمد «ع») ۰۲۳ ٤0۳‏ 
بایسنقر ¿ نله ده» پبست‌و بنعج» ۲4 ۰:0۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


oy 
بایقر! (سلطان حسین) » نه‎ 
۲۸۸ بخار! . چهل‌وچهار»‎ 
۲۷۰ برخشان‎ 
٥٤١ ۰6۰۵ ۰۸ ۰6۰ براق » سی‌وچهار»‎ 
oY بربر‎ 
0۲۹ بربر (فرزند فالغ)‎ 
برد (برد) ۲۳ه‎ 


بر کا سب 

برلائیل (فرزند شیت) 0۳۳ 
بره ۹ 2 

برهمن ۲۳۱ 

بشری 0۲۳ 


بطحا , شست‌وسه. ۰۲۰ ۲۱۳ ۲۱۸ ۳۹6 
OVA ۰ <۹\‏ 

نغداد 2۰*۱ 

بقراط ۲۵۱ 

بقیع ۲۳۳ 

بلخ » چهل‌وچهار 

بلقیس ۰۱۸۸ ۲۱۲ 

بلها ۵۲۱ 

٤٦٤ بلیموس‎ 

بنو اسحاق ۰6۲۲ ٥۲4‏ 

نو میم ۲۱۰ 

بنی فاطمه 60 ح 

بنی‌هاشم ۱۹۱ ۵۰۵ 


اعلام 


بوتراب (ابوتراب «ع») ۱۱۳ 

بوسفیان (ابوسنیان) ۰۲۱۰ ۳۷۸ 

بوطالب (ابوطالب) ۱6 

بولهب (ابوالهب) ۰ ۰۲۲۷ 0۰۷ 

بونواس (ابونواس) ۱۲۰ 

بهرام (بهرام گور) ۰۲65 ۰۲۹6 ۲۵۵ 

بهمن ۲:6 

بیات » عبدالحسین › پنجاه» پنجاه‌وسه, 

بیتالحر ام ۰۱۹۹ 60 ۵۱۵ 

بیت‌الحرن ۰۲۳۱ ۳۳ 

بیرجند » سی‌وپنج» چهل‌وسه 

٤0٩ ۰6۲۹ ۰۲۹۸ ۰۱۰۲ بیژن‎ 

پاتخت (آرامگاه شاعر) چهل‌وهفت 

پارس ۶۰۲ 

پری ۲۱۹ 

پرویز ۳۳۸ ۰۳ 6۲۹ 6۸ ۵۸۲ 

پشن (پشنگ) ۰۵۸ ۲۳۱ 

پیامبر اسلام (ص) شانزده» بیست‌ونه, 
سی‌وبك. سی‌ودو 

پیامبر » پیمبر » پیغمبر (ص) - دربیشتر 
صفحات متن آمده است 

پیر چنشت . چهل‌وسه 

7 

تابوت آدم 4 

تابوت سکینه ۰۵۲ 0۲0 


۷۳۹ 


نارخ ۰6۲۹ 3۳۰ 

تراکیل (ابن‌متوشلع) ۵۳۲ 

° ۲۵۱ ۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۷۱ ترك‎ 
A ۹ 

تر کستان ۰4۰۲ ۵۳۲ 

تغاب ۵6۷ 

تفی (امام جواد «ع») ۸5 

نمیم (ابن‌مر) ۹ 2 

٤٩٤ تور‎ 

تورات ۰۱۸۷ ۲۱۰ 

توران ۲۷ 

تون » دوازده 

تهر ان » چهل‌ونه. پنجاه 

تهماس‌شاه ۰ چهل‌وشش 

٤٥٩ تهمتن‎ 

0٥٩۷ تیسیر‎ 

تیمور (ګورکانی) هشت نه» ده 

تیموربان » هشت و نه 

تیمه 0۲۰ 

٤ اون‎ 

ثلث (نوعی خط) 0۲۱ 

ج 

جاذ:ه (دختر مراد ذرعه) 0۲۲ 

جالوت 0۲۱ 


جالینوس ۳۶۱ 


۷۳۰۰ 


چبریل » چبرئیل امین » شصت‌وسه» > ۵ 
۱ و دربیشتر صفحات متن 

جحی ۰۷۱ 

چرجیس ۲۱۵ 

جرهم 0۲۲ 

جعفر (امام صادق «ع») پنجاه‌وچهار» 
EO ۲‏ 

جعفر (جلالالدول) ۲۵۹۷ 

جلال‌الحق (بایزید) ۲۸6 

جللال‌الدین و لی ۲۷۳ 

جلیل ۵۲۲ 

جم (جمشید) ۰۲۸۵ ۰۲۵۸ ۳۲۲۲ ۳۳۸ 
AY‏ ۰۰۱ ۰8۰۵ ۰:۱۹ ۰2۵۱ ۵۱۷ 

جنابد ( گناباد) دوازده 

جندله ۵۱۸ 

جوسف (خوسف) دوازده 

جهود ۰۱۹۳ ۱۹ 

جیحون ۲4 

ج 

چناران ۰ چهلوچهار 

چنشت ۰۷۲۲ ۰۲۳ 460 0۷ 

چنگیز هشت» نه 

چین » چهل. ۰۵۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۱۱ و در 
بیشتر صفحات متن ۱ 

ج 

حاتم (طائی و طی) ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


001 ۵۵۲ AY ۳ 

حاجی محمد ۲۸۶ 

حار حمدان (حارث خمدان) ۳۰۰ 

حارث سعدان ۵۱۸ 

حافظ هجده بیست‌وهفت» چهل‌ودو» چهل‌و 
پنج» چهل‌وخش ۰2 ۰۸۷ ۳۵۱ ۳۷۲ 

حام ۵۳۲۲ 

۵٩۷ حاوی‎ 

حیش ۰۱۲۱ ۵۲۲ 

حنبی ۵۱۷ 

۳۵۸ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰۲۳۲ ۰۱۱ حجاز‎ 
OAT ۵۳۲ ۵۲۲ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۳ 

حراء ۰۱6 6۲۷ 

حسام‌الدین » حسن » بازده 

حسامی و اعظ سیزده» چهل‌وپنج»چهل‌وشش 

حسان‌ین ثابت هفده ۰6۷ ۰۷۱ ۱۰۹ ۱۳۹ 
۳ و دربیشتر صفحات متن 

حسن (امام مجتبی (8») شصت‌وسه, 6 
۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۱۷۷ و در بیششر 
صفحات متن 

حسین . (سیدالشهداء «ع») شصت‌وسه, 
5 2۸4 و درییشتر صفحات تن 

حسین (سلطان) ۰٥٥٤‏ 

حشمت الملك چهل و هفت 

o حطابه‎ 


۵ ٤+ حفصه‎ 


اعلام 


۷۲1 


حلاج <A‏ ۳۳۱ خدیجه ۰۲۸ ۰۱6 ۰۵۱۵ 9۰ 

حلیل ۰۱۷ خر اسان» هشت» بازده» چهل وچهار» شصت‌و 
جلیمه ۵۰ ۰۵۰۷ 6۰۸ چهار. ۰۰ ۲۳۹ ج» ۰۲6۰ ۰۷۱ ۱ 
حمرا ۵۲۱ oY‏ 

حمزه ۲۱٦‏ ۲۱۷ ۲۱۸ ۸۲۱۹ ۸۲۲۰ ۷۷۱ خرجرد » چهل‌وپنج 

حمل ۰۵۲۳ ۵۲ خزر ٥۳۲‏ 

حنفا ۵۲۰ خر یمه ۵۱۵ 

حنین ۱۰۰ خسب ‏ خسف _ خوصف (خویف) بازده. 


حگوا ۲۰ ۰۲۷ ۸۷۲ ۷۷ ۲۱۳ 0۳۹ 
۷۷ ۵۳۸ 

حوربهالبیضاء 0۳6 

حوش (ابن عتّدی) 0۲۰ 

حیدر (علی «ع») شصت‌وسه ۰ ۰٩۱‏ ۹5 و 
دربیشتر صفحات متن 


۰ 


ح‌ 

خاتم‌النبینین ۳۵ 

خاقان (چین) ۰۱۰4 ۰۱۲۰ ۰۱۰ ۱5۱ 
۸ ۰۱۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۹۵ 6۰۱ 
+ ۰ ۵ 

خافانی » هجده. بیست‌ودو» بیست‌وسه 
بیست‌وچهار »سی‌دو» ۰۱۰۵ ۲۳۲ 

خاوران چهل‌وشش 

خاوران‌نامه ده» چهل» چهل‌ويك» ٥٥٤ح‏ 
۷ 0۱۱ 

۲۷۸ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۲ ۰۱۱۱ ۰۵۷ ۰۲۲ ختن‎ 
bof ۰۵۵۳ <Y ۰ 


دوازده. چهارده. شانزده» چهل‌وسه, 
چهل‌وهفت» ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ ۳۸۵ 
۸ 5۱ ۰2۷۱ ۳و۵ 

خسرو (کی ) ۰۵۸ ۰*۱ 5۰۲ 

خضر بیست‌ودو ۸۷۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۸۵ و 
دربیشتر صفحات متن 

خطا (ختا) ۰۳۲ ۳۵۳ ۳۲۱ 

خلیل ( خلیل الله 8 ۰ ۸۰ + ۲ 
۷ ۰۵ ۰۸۱ ۰۹ ۰۲۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۸ 
»0 

خندف ۵۱۹ 

خندق » شصت‌وسه. ۶۲۳ 

خواجو ( کرمانی) هجده. بیست‌وسه. 
بیست‌وچهار» بیست‌وپنج» بیست‌وشش» 
سی‌وهفت» ۰۰ ۱۵۲ ۰۱۵۸ ۲۹ 
{OA ۸‏ 

خو اجه ابوسعید ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

خو اجه حافظ ے حافظ 


۷۳ 


مس موی 


خواجه» سلطان حسین ۵0۱ 

خو اجه شمس الدین» محمد ۰۳ ٥۵۵‏ 

خواجه عماد فقیه › بیست‌وهفت 

خواجۀ گیو (مزارگیو) ٤٥٩‏ 

خو اجه نظام ۳۹6 ده 

خو اجه وف 90 

خوارج ۰:۰ ۰۱۹۰ ۰۳۸۱ ۳۸۶ 

خوارزم . هشت 

خو انلمیر » سیژده 

خور » دوازده 

خوسف > خسف 

خسر » شصت‌وسه. ۵٩۳۲ ٩۰‏ + ۰۱۲۷ 
۶۰ 6 و درپیشتر صفحات متن 

۴ 

۳6۵ ۰۲۸۵ «TAF TYE ۲۳۱ «YA دار‎ 
NY CENE CEE ۰۰6 ۰۰۱ ۹ 

دار السلام ,۳۵۵۹ ۱ 

دانشکدۂ ادیبات مشهد » چهل‌وشش 

دانشگاه تهر ان » دوازده» دوازدهح» پنجاه 

دانشگاه فردوسی » پنجاه‌وسه. شصت‌وچهار 

داوود ,65 ۰.۵5٩‏ ۰۷۸ ۱۷۹ ۲۳ وس 
9:۷ 

دجتال ۰۲۳۰ ۲۳۷ 

درفش کاو بانی ۲۱ 

دربای عمتان ۱۲٩‏ 

دستان (زال) بیست» ۰۸ ۰۲۳۱ ۲56 
۵ ۶۲۷۱ 


دیوان محمدین حسام خوسقی 


دلائل‌التبوه ۶:۸۵ 

دلدل ۰۵۳ ۰۷۷ ۰۱۳۰ ۰۱64 ۰۲۰ ۲۰۸ 

دود عباس (عباسیان) ۲۰ 

دو لتشاه سمرقندی دوازده. چهارده ح 

دهخدا (علیا کر ) بازده » سیزده 

دیبه (بنت ديراك) 0۳۳ 

دين اسلام » نه 

5 

ذییح (ذبیحا » ذییحا) ۰۷۲٩‏ ۲۱۳ ۲۲۸ 
OVA ۰۵۲۷ ۲۱ <4‏ 

ذوالخار ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۹۲ ۱۹ 

۰۱۷۵ ۰۱۹۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۵۳ دوالفقار‎ 
5۷۲ EYe WAN ۳۸۰ 

ذوالنورین (عثمان) ۳۸۸ 

۱٩۱ ذوالنون‎ 

ذهل عامر ۵۲٩‏ 

ر 

٥۳۰ رایع‎ 

رچ (ریچ) شانزده 

رخش ۳۳۹ 

۱56 ۰۱ ۰۱۵۳ ۰۱۱ ۰۱۰۲ ۰۹۸ رستم‎ 
۳۵۷ ۰۲۵۹۸ ۰۲۹۵ TY TE 

664 “EEA ۰۲۳ 6۷ ٩ ۲ 
£0٦ 

رسول » رسولالله» رسول هاشمی» رسول 
اکرم چهلودو» چهلوسه» چهل‌وهفت» 


۵ شصت‌ودو» و درست صفحات متن 


اعلام 


رشیدالدین و طواط » چهل‌وهفت» ٤۷۹‏ ح 


رشیدی سمرقندی » سیونه ح 

رضا ( امام هشتم «ع») نه. چهلوسه» ۲۰ 

OVA ۰۵۰۵ ۳۸ آرفرف‎ 

رقیه (بنت رسو لاله «ص») ۰ ه 

روداله » نوزده 

روس ۵۳۲ 

روم ۰۵۸ ۰۷ ۰۱۱۱۱۹۹ YA AVF‏ مک 
OX 6‏ 

روئینه‌تن (رویین‌تن) ۰۲۳۱ ۰۲۹6 ۳۸۱ 
1۹ 

٤۹٤ رهابین‎ 

۲ 

زال » نوزده» بیست» ۰۵۸ ۰۹۸ ۱۹۹/۱۱ 
۹ ۲۷ ۰۲۱ ۰46۸ 554 

زلور ۲۳ 

2٩46 ۰٩۲ زردشت‎ 

زرتشتبان ۵۷ 

زکربا ,۰۲ ۰۲۷ ۲۱۵ 

زنگ ۱۸۵ 

زنگبار ۰۹۵ ۰۱۲۱ ۷/۹ 

زلیخا . سی‌وچهار. ۰۵۷ ۰۵۸ ۵ ۱۱ 
AAT‏ ۰۲۱۷ ۰۲۰ ۰24۷ 95۰ 

زمزم ۱۵۵ ۳۳۷ 

زنج 0۳۲ 

زهرا (س) شصت‌وسه» ۰۲۷ ۰25 ۷۹ و 
در سیاری از صفحات متن 


۷۳۳۲ 


زید (قصی) ۵۱۸ 


زید (فرزند کهلان) 0۲۲ 

زین‌العابدین (ع) (امام سجاد) هفته. 
AYY AEN ۵‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۷۲۳۰ 
to‏ 

زینب (بنت رسولالله «ص») ٥٤١‏ 

زین‌الدین محمود ٥۵۸‏ 

س 

سایق‌الدین ۲۷۵۲ 

ساره ۰۲۷ ۰۲۱۲ ۰5۷ ۰۵۲۸ ۵۲۵ 

سارع ۵۳۰ 

سالارپور » رضا شصت‌وچهار 

سالك » محمدتقی » پنجاه ح» شصت‌وچهار 

سالك » غلامحسین پنجاه ح ۱ 

سام ۸ ۰۲۵۳ ۰۲۹۵ ۰۳۹۷ ۱5۹ ۲۱ 
۹4 

سام (اين نوح «ع») ٥۳۲ ۳١‏ 

سامری ۰۳۰ ۰۵۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۲ ۰۱۲۱ 
۳ ۳۲۲ 

سامبان ۵۳۱ 

سیا ۱۸۸ ۲۰۱ ۲۷۵۹ 1 

سل" سکندر ۱2٩‏ 

سلره ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۰ ۰۳۵۷ 5۱۲ 2۱6 

سروت (بنت سدسان) 0۳۱ 

سربر تعلبه ۵۱۸ ح 

سعد (ابن‌وقاص) ۱۸۰ 

سعد (ابن‌هذیل) 0۱۸ 


Y€ 


سعدی (مصلح‌آلدین) هیجده» بیست‌وشش» 
E ۰۲۷۸ ۸‏ 

سعیر (ابن‌غویلم) 0۳۰ 

سقلاب ۳۲ 

٥۳۰ سکنی‎ 

سلطان‌ابر اهیم (فرزندشاهرخ) چهل‌وچهار 

سلطان ابو سعید سیزده. چهل‌وچهار» ۲۹۰ 

سلطان احمد چهل و چهار 

سلطان بابور (= بابر) ۲۷۰ 

سلطان باپزید چهل‌وپنج 

سلطان بابسنقر سی‌ويك» ۲۹۵۹ 

سلطان حسین › ده 

سلطان حسین (بایقرا) چهل‌وچهار 

سلطان خلیل ٥٥٩‏ 

سلطان علاءالدو له ۰۲ 

سلطان محمد ۰۲۹۲ ۰۲ 

سلطان محمود » ده 

سلطات مسعود » ده 

سلطان بوسف (بهادر) چهل‌وپنج» ۲۹۲ 

۱۵۸ ۰۱6۰ ۰۱۰۲ ۰2۷ سلمان (پارسی)‎ 
۳۰۰ ۰۲۷۲ TIA ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۵ 
AY 


سلمان (ساوجی) هجله» سی‌ونه ح» ۳۹۷ 


سلمی ۰۵۱۳ ۰۵۱۵ ۰۵۱۸ ۵۱۵ ۵۳۲۰ 
سلمی (بنت حارث) 0۲۰ 


سلیمان يبستونه» شصت‌وسه» ۲۱۷ «oo‏ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


AM ۰۱۲ ۰۱۲۰ ۰۸۸ ۸‏ ۱۵۸ 
۹ ۳ و دربسیاری ازصفحات‌متن 

سمر قند ۲۸۸ 

سای » هجده 

سنك 6۳۲ 

سودان ۵۳۲ 

سه راب ۰۱۰۲ ۲۹ 

سیاووش ۰۱۰۱ ۰۲۵۱ ۰۳۲ ۵11 

سید قاسم انوار ۳۰۱ 

سب‌دمیجمد شیر ازی » سیزده 

سیفالدین ۲۷۱ 

سیف دی‌بزن ۲۳۱ 

سینا ۱۰۳ 


هم 


س 

شازیله (شاهزیله) ۵0۷ 

٥۳١ شالخ‎ 

شام سیزده. ۰156 ۰6۹۵ ۰۵۰۳ ۵۱۸ ۰۵۲۲ 
oY‏ 

شامیان ۲۲۷ 

شاهرخ (فرزندتیمور) نه» ده» چهل‌وچهار» 
چهل‌وپنج» ۰۰۰ 5*۱ 

شاهنامه ». چهل و چهار 

شاه نعمةالله (ولی)» چهل‌وپنج 

۳۳۵۹ ۰۱۷٦ ۱۸۱ شدیر‎ 

شیر و شر ۰ شست‌وسه» ۰۸6 ۰۱ ۱۰۱ 
t4‏ 


Vo 


اعلام 
شحائیل ۵۲۳ شیر از . هشت 
شتّداد 1 ۲ شیر ین ۳۲۷ 
شروان » هشت شيعه نه ده 
شرف‌الدین علی (یزدی) ۰ چهل‌وچهار ص 
شریف تعلبه ۵۱۸ صاحب‌الزمان ۰2۱۵۲ ۲۳ ۳۸۱ 
شعیب ۲۰ صالح < ۰۷۷ ۰۱۵۷ ۰۲۲۹ ۲۳۰۱ 
شغان » چهارده صدیق (ابوبکر) ۰۳ ۳۸۸ 


شم سالدو 4 » محمد ۰۲۷ ۲۸۷ 
شمس‌الدین (علی) چهل‌وپنج» ۰۲۹۷ ۷+ 
شس الدین (محمد) بازده 
شمس‌الدین (فرزند شاعر) ۲۸ 

شمس الدین (موسوی) سیزده 

شمس فیس (رازی) سی‌ونه ح 
شمعون ۰۱۱۳ ۲۵۲ 

شمو ال ۵۳۳ 

شهاب‌الدین (حسین) ۳۵۹۵ 

شهر بانو ,۲۳۲ 

شیبان 6۱۸ 

شیبه الحمد (شیبه) ۵۱۲ 

شیث 0 ی 05< 01< باه 
شیخ اب و اسحق » بیست‌وچهار 

شیخ احمد شیر ازی › بیست‌وشش ح 
شیخ بایزید +هه 

شیخز اده ٥۵٩‏ 

شیخ زین‌الدین (خوافی) سیزده 
شیده » چهل. ۵۸ ۱۳۳ 


صدر الدین رو اسی » سیزده» چهارده 

صدر آلدین موسی (ابن صفی‌الدین‌اردبیلی) 
چهل‌وپنج 

صفا  »‏ دکتر ذبیح الله › هجدهح» سی‌و نهح» 
چهل‌وپنج 

صفی الله (حصرت آدم «8») ۰۱۰ ۰8۱۲ 
FEV E‏ ۶۱۷۳ 

صفور! ۲۱۲ 

صفویان » بازده 

صضین ۰۹۳ ۰۱6۱ ۰۱۰ ۱۹6 

صلصال شاه » چهل‌وشش 


4 


ص 

ضحاك ۰۱۰۳ ۲۹۸ 

ط‌ 

۵۲٩ طالوت‎ 

طاهر (ابن رسول‌الله «ص») ٥٤١‏ 

طائی (حاتم) پانزده. ۱۵۳ ۲۸۸ وس 
FE ۸‏ ۷۰ 

طلّه (بنت شویان) ٥۳۳‏ 


۷۳۹ 


طور ۰۱۰ ۰۳۹6 ۰2۰۲ 2۳۱ 

طوس » شمت‌وچهار. ۰۲۰ ۰۲۹6 ۳۲ 

طب (فرزند حضرت محمد «ص») ۵1۰ 

طیّث (بنت شاویل) ۵۳۱ 

ظل 

ظهیر (فاریابی) هجده» بیست‌وپنج» 
پیست‌وشش» ۱۱ 

4 

عانکه ۵۱۸ 

٥۳١ ۰۲۲ عاد‎ 

عامر ۵۱۸ 

عامر (این‌تعلبه) ۱۵ه 

عباد (فرزند شاعر) چهل‌وپنج 

عباس (ابن عبدالمطلب) > ۵۰ 

عباسیان بیست‌وشش» ۲۰ 

عبدالله (ابن عبدالمطلب) ۰٩۲‏ هي 
۰2٩4۷ 0‏ ۰۵۱۱ ۵۱۲ 

عبداللّه عباس ۰۱۸۵ ۵۲۵ 

عبدالحسین » چهل و پنج» ۲۸۱ 

عبداللطیف › چهل و پنج 

۰)۹۷ ۰1۹11۹۲٤۹1 عبدالمطلب موی‎ 
۵۵ (OA ۵۰۷ (Of «(Oe ۲ 
۵۱۵ ۳ ۳ 

عبد رزاق (عبدالرزاق) ۳۸۸ 

عبد مناف (عبدالمتاف) ۰۲۱۸ ۵۰16۲۲ 


6۱۷ ۷ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۰۲۵۳۲ ۲۶۱ ۰۲۱۹ ۰۱۸۵ <Y <+ gE 
6+۵ ۰ 

عد بن عدنان 3۲۰ 

AE ۳۸۱ ۰۳6۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ عدن‎ 
۵۵ ۰۵۳۲ ۲ 

عدو آن ۵۱۸ 

عدنان ۵۲۱ 

۲۱۱۰۲۰۷ ۰۱۵۳ ۰۱۱۵ (AY <¥ ۱۹ عذر‎ 

1۷ 6۱۳۲ 6۰۲۸۲۹۲ ۱۱ ۰۰ عراق‎ 
oY 

عرب ۰6۰ ۰1 ۱۲۰ و در بسیاری از 

عربا ۵۲۳۲۳ 

عربستان » سیزده 

عربشاه رشید » سی‌وشش» ۵۵۵ 

عر ازيل 6۸۵ ٥۳۳‏ 

عزوره (بنت کوثل) ۳۰ه 

عزوره (بنت صفوان) ۵۳۱ 

٤۳۹ ۷۷ عزی‎ 

عسکری (امام حسن «ع») ۸6 ٤٥٤‏ 

عطار (نیثابوری) ٥۰۷‏ 

علاءالدول ۱۰ 

علم (حشمة‌الملك) چهل‌وهفت ح 

على (ع) ده» پانزده, هفده» هیجده, نوزده 
پیست‌وسه. سی‌وهشت» وسایر صفحات 


مقدمه و متن 


اعلام 


علی‌بن ابیطالب (ع) چهل‌وهفت» ۰۷۰۹۰۷۲ 
6 و دربسیاری ازصفحات متن 

علی‌بن موسی‌الرضا (ع) شصت‌وسه 4۵ 

على حسام ؛ پنجاه 

علی سلطان ۲۹۳ 

على (علاءالدو له) ٥٥۳‏ 

عماداسالام (عمادالاسلام) ۰۳۸۹ ۰۳۵۹۰ ۳۵۲ 

2۲٩ ۰۱6۰ عمان‎ 

عثمان (بن عفان) ۲۱۰ 

عمر آن ۰۲۳۵ ۵۰۸ 

عمر شيخ میرزا ؛ ده 

عمرو ۰ شصت‌وسه. ۳ ۰۱66 ۰۱۸۰ ۵۱۳ 
.ای 

عمرو (ابن امیه) چهل‌وشش 

عمرو (ابن‌رییعه) ۵۱۸ 

عمرو (ابن زید) ۵۱۳ 


عمرو (ابن معدیکرب) چهل‌وشش 
عمرو (ابن عاید) ۵۱۱ 

عملیق ۰۲۷ 

عموده ۳۱ 


۰۱۱۸ ۰۱۰۰ ۰۳ ۰۷۸ عنتر ». شصت‌وسه.‎ 
ETE ۰۷۲۳ ۰۱۹۲ AO 6 

عنصری » سی‌ودو 

عنکل 0۲۰ 

عیسویان ۱۹۲ 

. عیسی (عیسی‌بن مریم) ۰ ۰۷۱ ۰۱۵۸۰۱۲ 


VY 


4 و درسیاری از صفحات متن 


3 


غابر 6۲۷۱ 

غار کهف ۱۱۲ 

غاصره ۰۵۲۳ ۰۵۲ ۵۲ 

غالب ۵۱۸ 

غویلم (ابن‌سام) ۵۳۰ ۵۳۱ 

قف 

فارس ۵۳۲۲ 0۳۳ 

فاروق (عمربن خطاب) ۰۳ ۳۸۸ 

فاطمه (س) ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۱۳ ۲۰۵ 
۰ ۰۲۱۱ 6۳۰ ۰6۳۱ 2۷۲۰۳۲ 

فاطمه (بنت عمروعاید) 0۱۱ 

فالغ ۰۵۳۰ ۵۳۱ 

فخر رازی ۵۷ ح 

فد 25 5 

فرات ۲۲۷ ۲۳۷ 

فر امرز ۲۹۶ 

فرخار ۱۲۵۹ 

فرخی . سی‌ودو 

فردوسی پانزده» هجده» نوزده» بیست‌ويك, 
۲۹۸ 

فرزدق ۲۲۹ 

فرزن (فربز) چهل‌وسه. ٤0٩‏ 

فرعون ۰۲۷ ۰۵۰ ۰۷۳ ۰۱۲ ۲۷۰ 

٤٤۳ ٩ فرعونیان‎ 


۷۸ 


فرنگ ,۲۳۲ 

فرهاد ۰۲۲ ۰۳۷۲۲ ۳۳۱ 

0۳ £١ ۳۲۲ ۰۲۹۸ ۰۱۷۸۱ فریدون‎ 
۵۷۳ ۰۱۳ ۸ 

فغفور (چین) ۰۵۵ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰ 55۹5۲۳۸ 

فنائی » غلامرضا » شستوچهار 

فور (فغفور) ۲۹۵ 

فوطس 5+ 

فهر ۵۱۸ 

ق 

قابیل ۰۲۱ ۲۱۵ 

قارون ۱۱۲ 

قاسم (فرزند پیامبر «ص») ۰ ۵ 

قاسم انوار » چهل‌وپنج. ۱+س 

قاسم (ابن حسن‌مجتبی «ع») ۱۷۷ 

قاضی (نورالله شوشتری) بیست‌وسه 

قاق ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۲۸ 6*۱ 

قالون ۲۵۱ 

قائم آل محمد (ص) ۰۸ ۰۲۳6 ۷۲۳۷ 
PAE ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۸‏ ۳۸۵ 

قاين . دوازده 

قباد » چهل‌وشش, ۰۳۲۲ ۰۳۵۹۱ ۱ 

قرآن کربم » هشت» بیست‌وهشت» شصت‌و 
سه. ۳۸ ۱۵۵ ۰۲۲۱ «E‏ کرک 

۵۱۹ ۵۰۰ ۰2٩۳ ۰6۱6 ۰ قریش‎ 

قترن ۰۲۳۱ ۲۰ 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


قزل ارسلان بیست‌وشش؛ ۱۱ 
قسیم غایر ۱سه 
قصی ۰۵۱۷ 6۱۸ 


قزم ۱۳۰ 


AAA ۰۱۷۳۲ ۱۵۳ ۱۲ ۸ <A قر‎ 
۱۹ 

قنذر و بغلان ۲۷۰ 

قوام‌الدین (ذوالفقار شیروانی) سی‌ونهح 

قوامی مطرزی سی‌ونه ح 

قهر مان» محمد » پنجاه‌وسه 

فهستان بازده» دوازده. چهارده» سی‌وشش» 
چهل‌ودو. چهل‌وپنج» چهل‌وهفتح. 
<Y ANY ۵‏ ۰۲۸ ۰۲۹۷ ۳۲۷ 
۶ ۰251۶ ۰۵6۵ ۵5۵۷ 

قیذار ۵۲۳ ۵۲ ۰۵۲۵ ۵۲۰ ۵۲۷ 

قیروان ۰۲۲ ۲۳۵ 

قیس ۵۱۵۹ 

قیصر ۰٩۳‏ ۰۱6۰ ۰۱65 ۱۵۸ و دربرخی 
دیگر ازصفحات متن 

قینان سبه 

قین (ابن‌سام) ۳۱ه 

٥۳۲ قینوس‎ 

له 

٥۳۲ کابل‎ 

کابلستان ۰۲ 


۰ کاتبی (نیشابوری) هحده» بیست‌وچهار؛ 


اعلام 


پیست‌وپنج» سی‌وهفت» ۱۷۵ 

کاشی (حسن آملی) پیست‌وسه. ۱:۳ 
۵1٩ ۰47 ۸۱‏ 

کاله ( کاخحك) ۵0 

5۲٩ ۰۳۹۷ ۰۳۱ ۰۵۸ کاووس‎ 

کاوبان ۲۱ 

کتابخانة ملك » چهل‌ونه. پنجاه 

کربلا »> شصت‌وسه. 61 ۰۰ ۰۹۱ ۰۱۷۷ 
۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۱۷ و درسیاری 
از صفحات متن 

کرمان ۰1۷ 0۳۲ 

۸٩ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۲ ۰۲۱۹ ۰۱۵۳ کسری!‎ 
o۱۳ 

٥۹۷ کشاف‎ 

کشمیر ۲۹ 

کعب ۵۱۸ 

کعبه » هجده» بیست‌وسه, سی» ۰۲۰ ۰۵۲ ۱5 
و دربیشتر صفسحات متن 

کلاب ۵۱۸ 

کلباد ۲ 

کلیم له موسی (ع) ۰۱۰۱ ۰۱۲ ۱۳۰ 
FE ۵۹‏ ۰۳۷۹ ۰2۲۲ 5۳۱ 

کمال‌الدین (اساعیل اصفهانی) هیجده. 
بیست‌ويك» بیست‌و پنج 

کنانه ۵۱۵ 


کنعان ۰۹۵ ۱۲۱ ۱۳ ۲۲۵۹ 1۷ 


۷۳۹ 


O ۰7 ۶ ۱ 


۰ کوفه 65 ۰۱۸ ۱۸۸ 


کیا ۵۳۰ 

کیان ۰6۵۸ ۰۱۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۷۱ ۰۰۵ 55۸ 

کیبال (ابن شیث) ۵۳۳ 

کیخسرو :۰۷ ۳۱۳ 54 

کیقباد ۳۵۳ ۱ 

کیکاوس ۲۱2 

۲ 

گر جستان » هشت 

گر گین ۱۷۲ 

گز (روستا) ٤٥٩‏ 

گستهن (گستهم) ده 

گل (روستا) چهل‌وسه» ۲۸۲ 6۵۷,۲۸۷ 
۸ 04< 000 

گناباد (جنابن) دوازده 

گودر (گودرز) ۰۱۷۲ ۰۳۹۷ ٤٥٩‏ 

گوهرشادآغا » چهل‌وچهار 

گیلان ۳۲اه 

گیو (روستا) چهل‌وسه. ۰4۵0 ٤٥٩‏ 

گیو (نام پهلوان) ۰۱۷۲ ۰۲۹۸ ۳۵۷ 

ل 

لات ۰۳۷۷ ۳۹ 

لاح باه 

اوی ۱:۳ 

لبابه 6۳۰ 


۷۳۰ 


ثقمان ,۱۵۵ 

لمك ۲۲ه 

لوط ۲۲ 

لوی ۵۱۸ 

لیلی ۰۷ ۰۲۵ ۰۲۵۰ ۰۳۰۹ ۳۲۷ ۵۱۸ 

م 

۲٤۰ ۱۱۳ مأمون‎ 

مأوبه 6۸ 

ماروت > ۷ 

ماربه قبطیه ٥٤١‏ 

مالك اشتر » چهل‌وشخش» ۰۲۰۵ ۵۱۸ 

ماور اءالنهر » چهل‌وچهار» ۰۰۲ ۵۳۲ 

٩۲ مانی‎ 

مچنون ۰۷ ۰۲4 ۲۵۰ ۰۳۰۲ ۳۲۷ 

محمد (ص) هفت» بازده. شصت‌وسه, 
۹ ۰۵۰ ۰۸۰ ۱۲۸ و درسیاری از 

محمد (امام باقر «ع») ۸ ٤٥۳‏ 

محمد بهلوان ٤٥٥‏ 

محمدین حسام (خوسفی) هشت. ده و در 
همه صفحات متن 

محمدین حسن (ابن‌حسام) بازده» ۳۲ 

محمد (ابن مر انشاه) چهل‌وچهار 

محمد (ابن‌نظام) ۶۷۰ 

محمد نقی (امام جواد «ع») ٤٥4‏ 

محمد ساول ۲۷٤‏ 


دیوان محمدبن حسام خوسفی 


محمود (ابن ناصرحسین) 2۰٦‏ 
محمود (سلطان) ۳۵ ۳۵۸ 0٥۹۳‏ 
محمود (میر) ٤0٦‏ 
متوشلخ ۰٥۳۳‏ 
مخویل (ابن اخنوخ) 0۳۱ 
مخو بله ۰۵۳ ٥۳۵‏ 
مداین 1۸٩‏ 
مدرس رضوی » محمدتقی » سی‌ونه ح 
مدرك » مد رکه ۵۱5 
مدین ۸٩‏ 
مدینه ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۵۹6 ۵۱۲ 
مراحیل (ابن غویلم) ۵۳۰ 0۳۱ 
مراد ذرعه ۵۲۲ 
مر (ابن‌آد) ۰6۱۹ 0۱۹ ح 
مر تضی (علی «ع») سی‌ودو» ۰471 0۷ 
٥‏ ۱۷ ۰2 ۱۷۱۷ و در سیاری از 
صفحات متن 
مروه ۰6۰ ۱۷۰ 
مره ۵۱۸ 
مریم ۰۲۸ ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 4 
مسجد اعظم (قم) پنجاه» پنجاه‌وشش 
مسجد اقصی ۰۳۳ ۱ 
مسجد گوهرشاد ۰ چهل‌وچهار 
مسطور 16 
مسعود ۰۲ 
هسیح (ع) سی‌وسه» ۰۱۳۸ ۰۱۸۱ ,۲۱۲ 


5 ۰۲۲ ۰۳۷۹ ۰۲۱ ۰۲۳۷ ۷۳۶ 
o۹ 

مشهد (مشهد مقدس) نه» چهل‌وسه. چهلو 
چهار» شصت‌وچهار» ۲٤١‏ 

هر سیزده» ۹ ۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۱۷۰۰۲۳۱ 
4 ۳۰۰ و دربرخی دیگر ازصفحات 
من 

مصطفی (ص) شانزده. هفده» شصت‌وسه, 


سا ¥ o ce‏ 6 و در بپیششر 


معاده ۵۲۰ 

معد ۰۵۲۰ ۵۲۱ 

معر اجی > محمدابر اهیم › شصت‌وچهار 

مغان ۰۳۵ ۰۲۷ ۰6۲۸ 6۲۹ 2۳۰ 

مغول » هشت 

مغیره 6۵۱۷ 

مکندر 6۳ ۱۷۳ 

مکه» شصت‌وسه» ۰۷۲ ۰۸۰ ۰۱۸۱ ۱۹۱ 
A ۳‏ £ ۱۲ و در برخضی 
دیگر از صفحات متن 

ملاطوس 15 

ملوس 15 

ملیکه ۵۳۰ 

منزوی» احمد » پنجاه 

منزوی » علینقی › پازده 


منسرع ow‏ 
متصور ۳۰۲ ۳۲۷ ۳ 


منوچهر ۳۲۲ 


٤۰ منی!‎ 

موسی (ع) شصت‌وسه» ۰0 ۰۵۱ ۰۷۳ ۱۰۳ 
و درسیاری از صفحات متن 

موسی (امام کاظم «ع») 6۵۳ 

مروانیان ۳۷۸ 

مهدی (ولی‌عصر «عج») ۰۵۵ ۰۱۵۵۰۱۲ 
۳۳ ۰۲۳۵ ۰2۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۳۷۹۰۲۹۱ 
o‏ 

مهلائیل سم 

مهلال ,0۲۲ 

مير انشاه , هشت 

میرزا الغ‌بيك ۰ چهل‌وچهار 

میرز) بابر » چهل‌وپنج 

میررز) بابسنقر » چهل‌وچهار 

میر زاده احمد ۲۹۵ ۱ 

میرزا سلطان محمد » سیزده» چهل‌وچهار 

میر سلطان احمد ۲۸۷ 

میرشمس‌الدین (علی) ۲۸۲ 

میر شمس‌لدین (محمد) 0۵۵ 

میکائیل ۰۱۵۷ ۲۳۸ 

ن 

٥۳۰ ناخور‎ 

ناصبی ۱۳۷ 


۷۳۳۲ 


ناصر حسین (درویش) ۰۰۵ ۰۸ 

نبی (حضرت رسول «ص») نانزده» ۸6 
۷ ۰۱۳۲ ۱۳۱ و درسیاری از 
صفحات متن 

ثبی (قران) 0۷۰ 

نبت ۰۵۲۲ ۵۲۳ 

نثر اللالی ۰6۷6 6۷۷ 6۷۸ ۷۹٤ح‏ 

نجاشی ۰+7۰ ۸۹ ۵۰ 

نجد ,۵۲۲ 

نجف (نجف اشرف) بیست‌وسه. ۱۳۰ 
WER AVE AY ۷‏ 

نجی‌الله ۷۹ 

نحارب ۵۱۸ 

نر یمان ۲۵۹۵ 

نز ار ۰6۱۵ ٥۲۰‏ 

نرال 6۳۳ 

سب‌نامه ,۰6۷۹ 6۵۱۰ 0۳۸ 

نصاری ۱۸۱ 

نصر 6۱۸ ح 

نصرة‌الدو له (منصور) ۲۷۹ 

نضر ۰6۱۸ ۵۱۹ 

نظامالو زر ۲۷۹ 

نظام دین (نظام‌الدین) ۳۹۳ 

نعمان ۵۱۸ 

نفیسی » سهید » سیزده 


نقی (امام هادی «ع») ۸٤‏ 


دبوان محمدین حسام خوسفی 


نمرود 5۹6 

نوب ۵۳۲ 

وج (ع) ۰ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰6۵ ۰۷۷ ۰۱۲۰ 
۶۰ ۱۲ و دربرخی دیگر ازصفحات 
و 

نوذر ۳۵۷ 

نوشاد ۲6۲ 

نوشیروان (انوشیروان) ۰۱6۸ ۳۵۳,۲۹۱ 
20 

نهارجان (روستا) ٤٥٩‏ 

بهیده 6۲۳ 

تیشابور » هشت 

و 

و اسطه سبی 

و آسع ۵۲۳ 

وامق ۰۱۹ ۸۷۳ ۰۱۱۵ ۰۲۰۷ ۲۱۱ 

وحشی ۲۱۲ 

وحشیه 6۵۸ 

ورمشیل (ابن‌مخویل) 6۳۲۳ 

وقایه ( کناب) ۵٩۷‏ 

و لی‌ال (علی «ع») ۰۱۰۷ ۰۲۰۳ ۲۰۸ 

وهب ۰64۲ ۰64۵ 64 ۰25۷ ۵۱۱ 

هابیل ۰۲ ۲۱ 

هاجر ۰۲۷ ۰۵۲۷ 0۲۵ 


هاروت » سی» ۰ ۰۵۷ ۰۷ ۰۲۸۵۹ ۵۸۷ 


اعلام 


هارون. شصت‌وسه. ۰۲۱ ۰۱۲۲ ۲۵۱۰۲۱۹ 

هاشم ۰۵۱۳ ۰۵۱ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۵۱۷ 

هامان ۱۲۲ 

هبة الله ۲۲ 

٤١١ هبل‎ 

هجابش ۵۲۱ 

هرات (هری) هشت» سیزده». چهارده. 
سی‌وباث» سی‌وشش» چهل‌وسه» چهل‌و 
چهار. چهل‌وپنج» ۲٩‏ ۲۵۰ ۲+ 
1:۷۱ 

هشام ۱۹۲ 

همیسع ۰۵۲۱ ۵۲۲ 

هند (هندوستان) چهل,. ٩‏ ۰۳۹ ۰۱۳۳ 
oY ۰۵۱۹ ۰۵۱۸ ۸‏ 

٩ ٤ هندوان‎ 

هندوبره ۳۷۸ 

1€ ۳۲۹ ۳۲۳ ۰۲۱۲ 17 ۰۵4٩ هندو‎ 
۶۳۷ ۰ 

هود (ع) بیست‌ونه. ۰۲ ۰۱۳۵ 0۲۱ 

ی 

پارخان (محمدمهدی صفوی) پنجاه‌وشش 


باس 01< 6۵۲۰ 


۵ 


بافث (اين نوح «ع») ۵۳۱ ٥۳۲‏ 

باقوت (ستعصمی) سی‌وپنج» ۳۷ 

قاری > شصت‌وسه» ۰۷۲ ۰۱۸۸ ۲۲۲۰۱۹۱ 
OYA ۰۵۱۲ 2۱۸ ۰6۱6 ۰6۱۷ ۳‏ 

بحبی (ع) چهل‌وپنج» ۰۲۰ ۰۱۵۹ ۲۱۵ 
٩ ۱‏ ۰2 5۹2 

پخشب (ابن‌قحطان) ۰۵۲۰ 0۲۲ 

بزید ۰۱۱۲ 6۵۷ 

بعرب (ابن قحطان) ۵۲۱ 

بعقوب (ع) 6۵ ۲۰۱ ۲۳۱ ۲۳۸۲۳۳ 
cO ۰۵۲۷6 ۰۵۵ 6۰۵ ۰۳۹ ۰‏ 
۵۳۰ 

یمن ۰۵۸ ۰۲۳۱ ۲۳۳۲ ۲۰ ۲۷ ۵۲۲ 
۷۲ 6۵0۶ 

پوسف (ع) (بوسف کنعان) سی‌وسه» 
سی و چهار» سی‌وهفت» ۰ ۰۱۵ ۲۰ و در 
سیاری از صفحات متن 

پوس (سلطان) 1۷ 

يونس (ع) ۲۶۰ 

بهود ۰۱۳۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 65456 

بهودان ۵۲۲ 


فهرست اشعار 


مطلع قصیده صفحه مطلع فصیده صفحه 
ای بسزا لابق حمد و ثنا ۴ اطلس رومی برید ترك چگل بربدن ۷ 
ای نام تو درهر دهنی ورد زبانها ۷ کر! هوای بهارست و جانب ۳۳ ۹ 
ای بصنعت برفلك صد نقش زا ر بخته ٩‏ چواین خاتون‌خوش‌منظرازین قصربهشت‌آسا ۷۲ 
هر صبحدم که لخلخه‌سابی کند بهار 1۲ ای فلك را به خدمتت الزام ۸۰ 
حسنی که دربدایع اشيا نهاده‌ای ۱۸ دلیل راه و عقل بیش بینم AY‏ 
ای بناء بام تمجیدت مصون از اختلال ۳۰ ساقی خراب گشتۀ آن جشم دلبرم Ao‏ 
از انتداء کار حیان تا بانتها ۲ ای ز نعل استرت بربسته زور ۲ فتاب AY‏ 
زهرچه بر سر من میرود چه تدبیرم ۵٩‏ سافی بزم افق دوش که ساغر شکست ۹ 
اطلعتا لنتدن یلا وهی گالعمس لسن ۳۱ چون شاه روم رو بسوی قیروان کند ۹ 
ای جسم تو پیرایه انواع کمالات ۷ ای مدحت و ستایش تو برانام فرض ۹۸ 
دوش که شد سرنگون خیمه زرین لناب ۲٩‏ هر صبحدم مصور این چرخ اخضری ۹۹ 


۲ 
بادمتكآم زو عنبربیزوبستان‌خوش‌هواست ۰ ۲] دوش در بستان‌سرای طبع نظم‌آرای من ۱۰۳ 


۳ 
ای ترا بر مسند عزت شب قرب و وصال ۲۷ بر شصت چون چهار بیفزود سال من ۱۱۰ 


حرفی که بر کتابة طاق زبرجدست ۰ه چو پار طرة سنبل عذار بگشاید ۱ 
چندانکه كلك تیز زبان از ره قياس اه چون زد سحاب در کمر کوهسار دست ۱1 
ای باد را شمامۀ خلق تو در دماغ ای ز رفعت پای قدرت برتر از چرخ برین ۱۱۸ 
ای رفته آستان تو رضوان به آستین ٤ه‏ شاید که آفتاب بهنگام اقتباس ۱۳ 


ا (سرورالمین مشهور به سحریه) ۰ ۲ (فخربه) . ۳- (مجز به) . 


فهرست اشمار ۷۳۷ 
مطلع قصیده صفحه مطلع قصیده صفحه 
ای صبا افتان و خیزان تا بکی ۱۲۰ اي کبریای ذاتت برتر ز جسم و جوهر ‏ ۱۸۰ 
من ادرالملی فاعلی‌الملا علی ۱۳۷ الا ای طوطی برنوش منقار ۱۸ 
ز لفت رواج نافة تاتاد بشکند ۸ حمد بی‌حد ستایش بی مر ۱۹۰ 
ای مسند دیوان امارت بتو مسند ۱۳۱ خیمه زد ابر بر سر کهسار ۱۰۰ 
جو گلعذار فلك نرگس خمار؟ لود ۱۳۲۳ دلا نسیم چمن از دم صبا بطلب ۳ 
ای مرغ شاخ سدره‌نشیمن ترا مطاع ۵ کیست آن کو فاکهه با نخل و رمان یافته ۲۰۲ 


سپید هدم که سیاهی دهد به استدراج ۱۳۷ 
اذاالمشاء تعشی و لمعالمصباح ۱۳۹ 
قبۀ توست برآورده بعلیین سر ۱1۱ 


کیست آن کز رأی او خورشید زور بافته ۱۲۲ 


ای ورای عرش اعظم فبه ابوان زده 1۷ 
شارع شرع آنکه به مختار برد 10۰ 
جو ترك ر ومی بدان‌رساند که‌روزو شب‌رابهم برآرد۲ ۱۵ 
شترسوار قضا می‌رسد به حجرة 9 10٦‏ 
باز جو مستان از سر E,‏ 15۸ 
بامدادان کز افق جتر همایون می‌رسد 1٦1۱‏ 
دوشم صدای هاتف غیبی عتاب کرد ۱۳ 
شب سياه که شد تبره روز بر آفاق ۱1۵ 
ابر آمد از هوا که بود میزبان برف ۱34 
چو زلف نگار سمن بر بلرزد ۱۷۱ 
نمونه‌ای است ز خط عذار بار بنفشه ۱۷۳ 


دیشب که زار و زرد و خمیده جو زلف بار ۱۷۵ 
شاهی که خسروان دوعالم گدای اوست ۱۷/۸ 


روز انذار لات حین مناص ۱۷۹ 


ات (شتر و ححر ه) . 


باز بر اطراف باغ از چمن گلعذار ۲۰1 
چون رفت برون بوسف ازین گلشن مینا ۲۱۱ 
دلم قتیل ره کشتکان راه خداست ۳۱ 
ایا صبا بگذر برسر مزار حسن ۳ 
دلم شکسته و مجروح و مبتلای حسین ۲۲۲ 
قندیل آفتاب کزو عرش را ضیاست o‏ 
دل ار شکسته و آشفته و بریشان است ۲۲۷ 
گر بنسبت ابر نیسان همچو من بگریستی ۲۳۰ 
ای باد صبحدم خبر بار من بیار ۳۳۲ 
بازم نو ید مژدة دولت بحان رسید ۳۳ 


فلن شکسته و محزون و خاطر مهحور ۳۳۷ 


عبیر می‌دمد از ناف آهو بان ختن ۳۹ 
تو یار غاری و اصحاب غار بار تواند ۲ 
ای برتو جمال تو مصباح کبریا ۱۳ 
سپیده‌دم که گل از موکب بهار برآید ۳1 
هر که بغم خاطر او شاد نیست {o‏ 
دوشم بچمن وقت سحرگه گذری بود ¥{ 
گر برکشم ز سینۀ آتش گرفته ٩ه YA‏ 


کسی 
e‏ دیوان محمدبن حسام خوسفی 
و e‏ صفحه مطلع قصیده صفحه 
ل کهاست. که از نقش لوح بوقلمون ۰ چ ٠‏ وقت عصر روز شنبه با کمال احتشام ۰ ۲۸۲ 
جهان و هرچه درو بك درم نمی‌آرزد YoY‏ نهاده چرخ معلا ز غات تعظیم TAY‏ 
ابا بشفل جهان بوده سال و مه مشغول ۲٥۲‏ کیست دانی آصف دوران و دارای خدم ۲۸۲ 
اگر ز نسیه بیحاصلان خبر یابی ۳1 آبی که در خواص نمودار کوثرست 1۸٦‏ 
دلا از عالم کثرت گذر کن تا جهان بینی ۲۵٩‏ کیست دانی ماب فضل و هنر AY‏ 
عمر بشد در طلب جاه و مال ۳۹۹ دوش از ستم چرخ بصد دل نگرانی ۱۸۸ 
هر خم زلفش مرا نوعی پریشانی دهد ۲۸۰ پیا که باز بمشاطکی باد بهار ۳۹۰ 
هزار شکر که دولت مطیع و بخت بکام ۳۷۱ ای روی تو آنه الطاف الهی ۳۹ 
باز طبعم را سخن گفتن زبانی دیگرست YY‏ جه او فتاد صبا را که می‌رسد افتان ۹۳ 
دیشب که مه از کوه بصد حجلوه‌نمای ۳۷ بامداد دوشنبه از ایام 10 
باز ای صنم هوای گلستان گرفته‌ای Yo‏ دریفا که شمشاد باغ جوانی ۲۳۹1 
فرخ رخ آن کس که بروی تو نظر کرد YY‏ جان‌بحق‌واصل‌شد و من بربی‌جان‌میروم ‏ ۲۹۸ 
ای نسیم سحری غالیه‌سا آمده‌ای YA‏ فرباد که از گوشة سجاد؛ تقوی ۳۰۱ 
سپیده‌دم چو ز رخسار برگرفت نقاب TAs‏ برفت بار و دلم در قفای بار بر قت ۳۰۲ 
عبدالحسین ای سخنت لز لو خو شاب ۲۳۸۱ 
غز لها 

مطلع فزل صفحه مطلع غزل صفحه 
به امیدی که بکشاید ز لمل بار مشکلها. ‏ ۲۰۵ ای کعبة تحقیق بسرکوی تو ما را ۳.۸ 
ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما ۳۰1 ای غمزه تیزکرده بقصد هلاك ما ۳۰۸ 
نقاب سنبل تر برشکن تجلی را ۳۰۹ روی تو چشم خیره کند آفتاب را ۳۰۹ 
مران بعنف خدا را ز آستائه مرا ۳۰۹ نهان که میکند این درد آشکاره ما ۳۰۹ 
ای کمبۀ جان خاك سرکوی تو ما را ۷ بت الود اد ر ب ۳ 
ای بسرکوی تو مسکن و مأوی مرا ۷ ای ز خطت غالیه بر مشك ناب 1۰ 
مهوسان ز پی خاطر مهوس ما ۷ بوشد ز رشك بلمق تو اطلس آ فتاب ۳ 
ای غافل از بلای دل مبتلای ما ۸ ای جمال تو مرا شمع شب‌افروز امشب ‏ ۲۱۱ 


سی اہ ن ا ا ا ا سس سس سس وا سس ا سس دس سس وروت مت یب سس سس سس تست ما سس ساب ی سا ی ر ی سای ی رس سا لس رت س ممه 


فهرست اشعار ۳۳۹ 


سس 


مطلع غزل صفحه مطلع غزل صفحه 
چو فيض ابر بنم لاله را کلاه بشست ۱(. خرم دل آن کس که به‌غمهای تو شاد است ۳۲۲ 
خوشتر ز آستان تو ما را مقام ليست ۱ گل صدبرگ را روی تو وارث ۰ ۳۳۲ 
حقا که بحسن تو ملك نیست ۲ اگر چه خردشناس و مبصرم بحدیث ۰ ۰ ۲۲۳ 
حسنت که آفتاب تجلی ازو گرنت ۲ ای کرده بغیزه دل صد شیفته تاراج ۳۲۳ 
هر چفایی که ممکن‌است ازوست ۳ لملمعالبرق والنجوم يلوح ۳۲ 
سنبل تر دمیده بر گل دوست ۳ بشکفت بر چمن گل عذرا عذار سرخ ۳ 
دلم فریفته آن شمایل عربیست ۳ لبت باقوت گومرپوش دارد ۳ 
مرا درد تو دایم همنشین است ۳۱ بجرعه‌ای که ز چام حهان‌نما بخشند fo‏ 
ای خوشا بلبل که گلزاریش همست ۶ مکر چو دردکشان جام بی‌ریا بخشند ۳۰ 
دلبری‌دارم که دل‌دربند زلف‌وخال‌اوست ۰ ۲۱۵ نگار من همه آبین دلبری دارد Yo‏ 
بيا که بوی ر باحین دمید و گل بشکفت ۲۱۰ مرا زمانه ز خاك درت جدا مکناد ۳۳۹ 
صبا حکایت زلفت مرا پریشان گفت ۰ ۰ ۲۱۸ با بيا که درین خطه خرابآباد ۳۲۹ 
ای خوشا آندم‌که بنشینیم‌رویاروی‌دوست ۲۱۱ گل بفصل بهار می‌خندد ¥ 
شرر آتش هحران تو در سینۀ ماست 1¥ غمی دارم که واگفتن نشاید IY‏ 
ما را بفیر باد تو اندر ضمیر نیست ۳۷ با خال تو گر مشك بدعوی بنشیند ۳۷ 
خیال ابرویت ار سجده میکنم پیوست ۳۱۷ با حسن تو مه درصف دعوی ننشیند ۳۸ 
دلا بپرس که آن روشنی دیده کجاست ۲۱۸ آن را که مهر روی تو دردل نیافتند ۳۸ 
قد جو سرو تو بر جویبار دیدهٌ ماست ۳۸ خرمتر از رخت به‌چمن گل نیافتند ۳۲۸ 
مپیچ در سر زلفش که سربسر سود است ۳۱۸ تا قامت چو سرو تو بالا کشیده‌اند ۳۸ 
مسلمانان دلی دارم جراحت 1۹ دل اگر رود زحرم کوی‌تو آای‌صنم بکجارودا ۲۲۹ 
مرا نوی وجدت تا با نو ؟ تا پیت ۶۹ انها که طرف روز به گیسو گر فته‌اند ۳۹ 
ای روشنی دده دعا می‌رسانمت ° شب عیش است وسا قی‌باشر آپ ناب‌می؟ بد ۳۳۰ 
دیدم نبشته از قلم مشکبار دوست ۳۲۰ جان را هميشه برسر کوی تو راه باد ۳۳۰ 
جمد مشکینتکه دل وابستة‌سودای‌اوست ۲۲۰ هلال عبد کزن طاق زرنگار برآ ند ۳۳۱ 
رسم وفاز بار طلب ميکنيم و نیست ۳۱ مرا هوای تو هرگز زسر بدر نرود ١‏ 
خط تو دايره ماهتاب را بگر فت ۳۱ چشم تو تیر غمزه چو اندرکمان نهاد ۳۳۱ 


از کس دلم ندید طریق نگاهداشت ۳۳۲ رخت تمونه صورت‌نگار چين باشد . ۳۳۲ 


۷۰ 


مطلع قزل 
هرشب ازطو فان چشم آب ازسر ما بگلرد 
چون عارض تو سنبل مشکین برآورد 
جز خم زلفت دلم بناه ندارد 
عارض تو جون خط سياه برآرد 
باد لبت کنم دهنم پرشکر شود 
اگر ساقی ببزم ما قلندروار بنشیند 
قول‌مطرب‌دل‌من‌دوش‌براهی زد و برد 
خط مشکین که بر گر در خت حون‌عو دمی گر دد 
مارا به‌جای آب گر از دیده خون رود 
مژده‌ای دل مرترا کارامش جان می‌رسد 
خط تو دایره مشك گرد ماه کشید 
گرملك بنگرد آن چشم خوش و لعل لیذ 
زباده میکند آن چشم برخمار خمار 
خطت مشك است و خالت عنبر تقر 
ای اهل درد را ز تو هردم غمی دگر 
ای زبی غمخواربت هردم دلم غمخواره‌تر 
دلم فدای تو باد ای نسیم عثبر بیز 
زب که میکند آن چشم فتنه برمن ناز 
می پیارید که ایام بهارست امروز 
آتش مهر تو درسینه نهان است هلوز 
چو ز لف‌دوست بیاید شبی دراز و سياه 
شیخ را صوععه در رهن شرابست امروز 
بيا به‌میکده بفروش خرقة ناموس 
خبر جان دلا ز جانان پرس 
دلا رعنایی سرو از چمن پرس 
دوش ازفراق روی تو با روی سندروس 


مارا آزین چمن صنمی گلعذار بس 


صفحه 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۲۳ 
۳۳۲ 
۳۳ 
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مطلع فزل 


صبا نشان غبار دبار بار پرس 


صفحه 


۳۹ 


زهاد و عجب‌وگوشة محراب‌وکارخویش ۲۲ 


دانی جه‌گفت سالك شمارا دون 
بباکه مجلس‌انس‌استو دلستان‌جانبخش 
مرا به‌قبلة روی خود آشنایی بخش 


دلا جو شیو؛ رندی نمی‌رود از پیش 


۳: 
۳ 
۳ 
۳: 


نگاری دلبری دارم چو ز لف‌خود زمن‌سر کش ۲۵ 


ای‌کرده همچو نر گس خوشخواب خواب‌خوش ۲۵ 


ساقی بیار لعل ملداب رحیق خاص 

بو قت فصل‌بهار ازجمن مکن اعراض 
برگل ترا که‌گفت زسنبل برآر خط 

دل بره باز یامد بفسون وعاظ 

تا شمع جمال تو برافروخت به‌عجمع 
بی‌تو حرام است تماشای باغ 

غمزه؛ تيز ترا سينة من شد هدف 
بوقت گل چو بکف برنهی شراب رحیق 
الا با ساقیالبزمالحقیق 

ای ملك طراوت بتو زببنده و لایق 
جو خالد تا شود تختة من أندرخاك 
حریف دلکش خوش‌طبم و ساقی گلرنگ 
رخ زرد ازان روی شوم به‌اشك 

ای قامت بلند تو ما را بلای دل 
برفتی ازنظر و ازنظر نرفت خیال 

ابا ز تاب جمال تو آفتاب خجل 
بکریست ابرنیسان والورد قد تبسم 
تعال من بك و جدی که من‌هوای‌تودادم 
ما بگلزار عذارت همه دربستانيم 


1 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳:۲ 
۳:۷ 
۳:۷ 


۳۸ 


فهرست اشمار ۷:۱ 

مطلع غزل صفحه مطلع فزل صفحه 
ببا بيا که دل بسته را گشاد دهیم oY‏ ای خیال عارضت گلشن‌نگار چشم من ۳۲ 
ما وصال تو بزاری و دعا میطلبیم fof‏ آن سرو ناز کو که ببوسیم بای او ۳۹۳ 
ما نياريم که وصف تو کماهی بکني ۳ گران جانی مکن جانا و بشنو ۳۹۲ 
ما نيارم که سوی تو نگاهی بکنیم Yor‏ دل را حضور نیست دمی بی حضور او ۳٤‏ 
مقیم میکده و ساکن خراباتم ۲ دلم صید کردی بدان چشم آهو ۳۹ 
دوش با زلفت بهم‌شوریده حالی داشتم ۲۵ من مرغ آشیانه قدسم بدام تو ۳۹ 
ان که شد کر چو کهگه بای داشت 08 کون ا اسف یش او 10 
زلف آشفته همی‌تابی و من می‌تابم oo‏ نگار من که ميان بسته‌ام به‌خدمت او ۳۹۵ 
مرا جه قرب که درانتظار روی تو باشم ۲۵۵ بلبل ازشاخ گل زند هوهو ۳۹۹ 
گفتم از سلسلهة موی تو برهیز كنم ۳۰۵ ای به‌جبین‌وهر دورخ زهره بکی‌وماه دو ۳٣١‏ 
روز الست حرعه عشقت جشیده‌ام ۳۵۹ پيچ درسر ز لف‌و بنفشه تاب مده ۳۹۹ 
درسر هوس غمزة جادوی تو دارم ۳۹ شب است‌وخال‌تو اندر خیال چشم‌سیاه ۲۰۱۷ 
بس‌که باد آن لب ودندآن‌چون‌درمی‌کنم ۳۰۷ نظری ازسوی ما کن صنما گاه بگاه ۳۹۷ 
برویت گر نظر کردیم کردیم ۷ دلم بچشم تو آمد بدودمان سیاه ۳۹۷ 
جو زلف خود زو مگذار کارم oY‏ کالبدر ا من‌الحسن_ تلالا ۳۷ 
طرفه طوطی شکر ستافیم ۳۰۸ شبی به‌ییش تو خواهم نشست روی‌بروی ۲۰۱۸ 
بی‌نیازی تو و ما بهر نیاز آمده‌ایم ۴۵۸ بت گلعذار اگر از ره کرمی بما گذری‌کنی ۰ ۳۹۸۸ 
گرجه بس منفعل ازشرم گناه آمدهام ۳۵۸ ترا که درد نباشد بدرد من نرسی ۳۹۹ 
سرو دلجوست با شمشاد با بالاست‌آن ۲۵٩۹‏ مباد دیدهة روشن جو درنظر تو نباشی ۳۹۹ 
بی‌نیازی ازنیاز ما چه استفناست این ۳۵٩‏ خوشا آن‌دل که جانانش تو باشی ۳۹۹ 
جه افتادت ای ترك خرگاه من ۳۹۰ چون ذره بخورشید تو دارم هوابی ۳۷۰ 
ای قامت بلند تو عمر دراز من ۳۹۰ شب وداع و غم هجر و درد تنهایی ۳۷۰ 
رخسار تو بی‌نقاب دیدن ۳۹۱ برگرد مه ز غالیه برگار میکشی ۳۷۱ 
طراز طسر؛ مشکین پرشکن بشکن ۱ . ای نرگس خوشخواب تو درعین سیاهی ۰ ۲۷۱ 
ترا که گفت که بر برگد گل کلاله فکن ۲ آن زلف مشوش‌وش اندرخم و تاب اولی . ۳۷۱ 
دمانش آرزوی تنگدستان ۲ ای روی تو آبينة انوار تجلی 34 
بيا و معنی اسرار ما مشاهده کن ۲ کدام زهد و چه‌تقوی که خالی ازخللی ‏ ۲۷۲ 


سس ری چام شهج 
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با نزنی دست په حبل‌المتین ٥‏ دیشب که چون وداع شب روز واپسین  ۲٩۳‏ 
هر صبحدم که چرخ کند طیلسان سپید ‏ ۴۷۸ دیدی که باز گردش دور قمر چه کرد ۳۹۰ 
چو گشت در تتق چنبری نهان گوهر ۳۸۱ دوش‌درمسجد شدم» محراب‌ومنبرمی‌گریست ۳۹۸ 


بس که شوخ است و فربنده و رعنا نرگس ۲۸۲ شاه انجم برسر بر سلطنت تابان نماند °( 


ای عطارد که سبز الباقی ... TAY‏ زان آب که دوشینه شب از دیده ما رفت ۰.۳۲ 
دوش ديدم قامت گر دون زبارغم دوتاه ۳۸۹ هر تیر که شست فلك از قبضه رها کرد ۲۰6 
تر جیع‌بندها 


مسمط‌ها 


صبحدم جون آتش اندر شمع خاود می‌زدند ۳۹ ای طارم نیلوفری ف ا CY‏ 
هرسحر کز بام چرخ این فیلسوف چاپلوس 1۱ 

o‏ ی‌ها 
خځدابا به اعزاز این چند تن {of‏ ای خانه خدای نابسامان 1A‏ 

۱ 
تعالى الله عن وصف‌الماد {oo‏ بامدادی به من و بخت سعید ۹۹ 
۳۲ 4 
از مقیمان خوسف خاصه و عام 11 ای‌سرو سرور و صدور عظام 1۷۱ 
الا ای حهاندار بیدار بخت 1 چنین گفت آدم علیه! لسلام ۷۲ 
سکندر که دارایی و ملك داشت 14 صفت روز عید قربانی {YY‏ 
۳ 

الا ای حهاندار بیدار بخت 111 

3 
رسالة نثراللا لى ۷٤‏ . . قطعه‌ها» لفزها 3 
دلائل‌النبوه و سب‌نامه {Ao‏ رباعی‌ها 2۸۳ 
نسب نامه 01۰ 


۱- (زبارت‌نامه) . ۲- (التماس‌نامه) . ۳ (عرض حال شاعر) . ٤‏ (سلام‌نامه) . 


ا قرآن مجید . 

. احادیث مثنوی › بدیع‌الزمان فروژانفر اتتشارات امیر کبیر تهران ۱۳۰۱ ش‎ ٣ 

۳ امثال و حکم دهخدا › چاپ امیر کبیر تهران . 

٤‏ بهارستان (تاریخ رجال قهستان) » تألیف حاج شیخ‌مسمدحسین] بتی‌بیرجندی» تهران. 

٥‏ تاریخ ادییات در ایران » دکتر ذییح‌الهُ صفا انتشارات امیر کبیر» تهران ۱۳۳۲ ش. 

. تاریخ حبیب‌السیر » چاپ خیام تهران ۱۳۰۲ ش‎ ٦ 

۷ ت ذکرةالشعر! . دولتشاه سمرقندی» چاپ بریل (لیدن) . 

۸ تفسیر ابو الفتوح رازی » با تصحیح وحواشی میرزا ابوالحسن شعرانی» کتابفروشی 
اسلامیه تهر ان ۱۳۸۲ ق . 

. حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب » چاپ دانشگاه › تهران‎ ٩ 

۰ خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی » نسخهٌ عکسی کتابخانه بریتیش میوزیوم» لندن . 

۱- دیوان خاقانی » چاپ عبدالرسولی» چاپخانهٌ سعادت» تهران ۱۳۱۰ ش . 

٣‏ دیو ان ظهیر فاریابی» به‌اهتمام شیخ احمدشیر ازی» انتشارات‌فروغی» تهرآن۱۳۰۱ش. 

۳ شاهنامةً فردوسی » چاپ ژول‌مول قطع جیبی» تهران . 

ع ۱ب غیاث‌اللغات » غیاث‌الدین محمد رامپوری» به کوشش منصور ثروت چاپ‌امی رکبیر 

تهران ۱۳۰۳ ش . 

۵- فرهنگ فارسی » دکتر محمد معین» چاپ امیر کبیر» تهران . 

. فرهنگ نفیسی » ناظم‌الاطباء . کتابفروشی خیام» تهران ۱۳۵۳ ش‎ ۱٦ 

۷- قصص الانبیاء » ابواسحق ابراهیم نیشابوری به‌اهتمام حبیب یغمائی» تهران . 

۸- لغت‌نامة علامة دهخدا » تهران . 

. مجالس‌الموّمنین » قاضی نورالله شوشتری چاپخانه اسلامیه» تهران ۱۳۷۵ ق‎ ٩ 

۰- مجمل فصیحی › به‌تصحیح محمود فرخ کتابفروشی باستان مشهد . 

۱- منتهی‌الأمال , شیخ عباس قمی . 

۲- فرهةالقلوب » چاپ گای‌لسترانج دنیای کتاب تهران . 


ېډ ماخد دگر در ذیل تعلیقات آمده است . 


۱۳۷ 
۱: 


1.۴ 
۳۳۵ 


۳۳۷ 
۳ 
۳۷۸ 


۱۸۹ 


صواننامه 


(خواهشمنداست پیش‌ازخواندن کناب اغلاط زیر دا تصحبح‌فرمائید) 


۳ 
۱۰ 
سطراول حاشیه 
۷ 
سطردوم حاشیه 
سطراول‌حاشیه 
۲ 
۲ 


۱9 


۱۳۵۰ 


بعدازسطر ۱۷ این‌ست افزوده‌شود : 


خاد مزار غالیه‌آمیز ترشش 


۱ 


4 


۳۲ 


صومه 
کوی کرده‌ایم 
۹۰ 


سطردوم‌حاشیه‌زاند است 


بال 


۵ س ,۲۵۱ 


درچشم روشنان فلك به ز توتیاست 
صوععه 
کوی تو کرده‌ایم 
1۹۹۰ 


— 


دیوان محمدین حسام خوسفی 


۳۱۵ .1 عدد .۵۱0 زائد است 

V1. 1۲ ۳۳۲‏ .0¥ 
۳۰ 1 1.10 11.0 
11۹ 10 تر باك تاك 

۳۹ 10 1۹40 .3۹ 
٤ ۴۹۱‏ تکمین تمکین 

1۷۹ ۲۰ نثرلی نثراللالی 
0۹ ۱1 علمها عملها 
روف ۳۱ حلبی حلیلی 

٦ 00‏ ز کرشمه زسر کرشمه 
1.0 1 ترجمه يه مذ کور درمتن مربوط به بخشی ازاية ۲ سورة عنکوت 


است که جملة (او را بسوزانید) پس‌ازکلمة (گفتند) باید افزوده 
شود . - وترجمة آیه مبارکه ۱۸ سورة انببا جنين است : [قوم! 
گفتند ۰ بسوزانید او را وخدابان خود را باری‌تنید آآر ابر رضای 
آنها] کاری خواهید کرد . 


۳۹ ۹ المدود الممدود 


